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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : پرتوي از قرآن


تكرار اين خطاب- يا أَهْلَ الْكِتابِ- تعليل و توصيف و تعظيم مسئوليت مورد انكار و استفهام است. صد: بستن و بازداشتن و باز گرداندن راه است. كفر اهل كتاب به آيات خدا، خود همين صد از راه خدا- سَبِيلِ اللَّهِ- مى باشد، زيرا آيات خدا، تنزل و تبيين جمال و قدرت و كمال هستى مطلق است كه به صورت موجودات تكوينى و نبوات و شريعت تجلّى مى كند و شناخت و گرايش و پيوستگى بدانها راه خدا را به روى انسان مؤمن باز مى گرداند. چون آئين خدا آيات و راه خدا را تبيين مى كند، اگر رهبران آئين، خود به آيات خدا كافر شوند صدّ راه خدا مى گردند: ... يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ ... لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، به جاى «تصدون سبيل اللَّه» باز داشتن و باز گرداندن آنانى را مى رساند كه با محرك و انگيزه فطرت و حيات و رهبرى آئين در راه حق و كمال پيش مى روند. مَنْ آمَنَ، كسى را كه گراينده و رهسپار راه خدا «سبيل اللَّه» شده است، مؤمن به آيات خدا را، نه تنها از راه خدا باز مى دارند و از آن باز مى گردانند، آن را كج و منحرف نيز مى جويند و مى نمايانند: تَبْغُونَها عِوَجاً. كه حال از ضمير تصدون است، شما اهل كتاب از راه خدا باز مى داريد و آن را مى بنديد در حالى كه شما راه خدا را به گونه كج مى جوئيد، خلق را به راهى مقابل و مخالف راه خدا رهبرى مى كنيد و هر چه بيشتر از آن دور مى داريد، هم به نام رهبرى راه خدا، راه بندى مى كنيد، و هم به سوى راه كج و منحرف پيش مى رويد و پيش مى بريد. گناهى از اين خطيرتر و بد عاقبت تر نيست. چون حركت طبيعى جهان و تاريخ در مسير راه خدا «سبيل اللَّه» مى باشد كه خود هر سد و مانعى را از سر راه برداشته و استعدادها و انگيزه هاى پيش- برنده آدمى تكامل و تسريع يافته است. رسالت وحى و نبوت روشنگرى همين راه و مسير نهايى آنست.
(1/2223)



مقصود از احكام و شرايع الهى سمتگيرى و نيروبخشى و سست كردن جاذبه هاى مخالف و برداشتن موانع و سدهاى نفسانى و اجتماعى از اين راه است. عبادتهاى فطرى و تشريعى اين راه را هموار (معبّد) مى كند. پس از پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 250
پيمبران و قافله سالاران، اهل كتاب و روشنگران مسئول و متعهدند كه بايد مردم را از انحراف ها باز دارند و بدان راه رهبرى كنند. اگر اينان كتاب و شريعت را وسيله امتياز و دنيا گرداندند و از راه خدا غافل شدند و به فروع پيچيده و تشريفات غرورانگيز پرداختند، بيش از آنكه خود سدى و طبقه ممتازى و مانعى مى گردند، با شعار رهبرى خود، راه خدا را كج و منحرف مى گردانند: تَبْغُونَها عِوَجاً.
(1/2224)



اگر سدهاى فكرى و اخلاقى و اجتماعى، مردمى را زمانى متوقف و ساكن نگه دارد، همان تحرك و تعالى جويى انسان و حركت تاريخ، مى تواند و توانسته است سدها را بردارد و كاروان تكامل را به پيش برد و اگر اهل كتاب و رهبران آئين به كجى گرايند و از راه خدا و خط مستقيم سبيل اللَّه منحرف شوند و زاويه هاى انحرافى بنمايانند و خلق خدا را به همراه خود در امتداد آن زوايا سوق دهند، از راه خدا (سبيل اللَّه) دورتر و گمراه تر مى شوند و مى گردانند كه برگشت از آنها دشوار يا ممتنع مى شود: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلالًا بَعِيداً. نساء/ 167 چون اين ناكسان آيات راهنماى خدا را به گونه كالاى ناچيز دنيايى در مى آورند و اموال مردم را به باطل مى خورند: اشْتَرَوْا بِآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ... لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ توبه/ 9 و 34. سوگند و تعهدهاشان، سپريست و پوششى براى راه بنديشان: اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مجادله/ 16، منافقين/ 2 اينان هم راه خدا را مى بندند و هم آن را منحرف مى گردانند و كج مى نمايانند: الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ- سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً هود/ 19، اعراف/ 45، وَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ تَبْغُونَها عِوَجاً. اعراف/ 86. الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً أُولئِكَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ. ابراهيم/ 3.
(1/2225)



با گزيدن زندگى دنيا بر آخرت آگاهانه سد انحرافى راه خدايند و خود بر اين گواهند: وَ أَنْتُمْ شُهَداءُ، يا بيان و شأن آنان است كه چون اهل كتابند بايد گواهان راه خدا براى ديگران باشند. اگر اينها از راه و روش خود غافلند و ديگران را اغفال مى كنند، خدا از انگيزه ها و آثار كارها و ساخت و سازهاشان پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 251
هيچ غافل نيست: وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ.
پس از نداء و خطاب هاى عتاب آميز به اهل كتاب، اين ندا، هشدار به كسانيست كه چشم و گوششان باز و شنوا شده و به آيات و راه خدا ايمان و تحرك و گرايش يافته اند. شرط إِنْ تُطِيعُوا، به جاى نهى «لا تطيعوا»، تضاد ايمان با چنين اطاعتى را مى رساند، و براى بيان عاقبت آنست كه جواب شرط يَرُدُّوكُمْ ...، آن را مى نماياند. فَرِيقاً، بايد گروه خاص و ممتازى باشد كه به داعى آئين شناسى و رهبرى، راه مؤمنان را برمى گردانند و سد راه خدا هستند: «تَبْغُونَها عِوَجاً». يردوكم، در مقابل الَّذِينَ آمَنُوا، همين مطلب را مى رساند كه مؤمنان بايد عنصر پيشرو باشند و ديگر به عقب برنگردند. بَعْدَ إِيمانِكُمْ، ثبات و پايدارى در ايمان، و كافِرِينَ، به- جاى «الى الكفر»، مسير نهايى و ناآگاهانه اين ارتداد را: با اطاعت و پيروى از اين فرقه، شما را آن چنان از ايمانتان بر مى گردانند كه ناآگاه و ناگاه كافر مى گرديد و سر از كفر در مى آوريد.
شما كه با هدايت الهى از انديشه ها و جاذبه هاى جاهليت و كفر رهايى يافتيد و بر آنها سركشى كرديد، ديگر نبايد از رهبرى هاى فريبكارانه و ارتجاعى اطاعت كنيد. و بايد هميشه و هشيارانه بر آنان سركشى و از آنان سرپيچى كنيد.
(1/2226)



چنان كه هر ملت و مردم در حال پيشرفت و تكامل بايد نسبت به چنين عوامل ارتداد هشيار و آگاه باشند و از پيروى عقب گردانى كه خود را در چهره رهبرى مى نمايند، سرپيچى كنند. نهضت اسلامى از همان سالهاى نخست كه در مدينه پايه مى گرفت در معرض چنين خطرى بود: فرقه اى از اهل كتاب به هر وسيله مى كوشيدند كه نو مسلمانان را به دنبال خود و به ارتداد كشند. برانگيختن انديشه ها و كينه هاى جاهليت در ميان مهاجر و اوس و خزرج نمونه اى از همين نقشه ارتدادى شان بود. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 252
وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللَّهِ وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ.
عطف بر «يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ»، استفهام انكارى و اعجابى است.
تكفرون، همان كفر احتمالى و ارتدادى است. وَ أَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ ... جمله حاليه است. ضمير منفصل انتم، تأكيد و تكيه بر شخصيت ايمانى مخاطبين را مى نماياند:
(1/2227)



چگونه مى شود كه كافر شويد و به كفر برگرديد و حال آنكه شما با پايه ايمانى كه داريد، همى آيات خدا بر شما تلاوت مى شود و اشعه آن بر شما پى- در پى مى تابد و پيوسته روشن و آگاهتان مى دارد و رسول خدا كه نمونه كامل آيات و مبين وحى و جاذب و پيش برنده به سوى حق و راه مستقيم است، در ميان شما به سر مى برد و شما را رهبرى مى كند. ديگر چه انديشه و جاذبه اى مى تواند شما را به كفر بكشاند؟! اين آيات بينات و براهين مشهود و روشنگرى، هميشگى و پايدار است، هم آيات و تلاوت آنها، هم حضور شخصيت رسول خدا در سنت و تاريخ و احكام و آيات و عبادات و اذكار مسلمانان. آيا در تاريخ جهان و ملل، مى توان مانند تاريخ اين شخصيت تاريخساز چنين روشن و شناخته شده يافت كه دعوت و راه و روش و قيامش و زواياى زندگيش و سخنانش و گامها و جاهاى پايش و گفتگوهايش و سخنانش و گروندگانش و دشمنانش و جنگهايش و پيروزيهايش و شكست هايش و رفتار و اخلاقش و چگونگى و مشكلات دعوتش و روش و منشش از هنگام ولادت تا وفاتش و پدرانش و مادرانش و فرزندانش، مشخص و روشن باشد؟ و حال آنكه پدران و مادران و همگنان و همزمانان ما براى ما چنين شناخته شده نيستند؟ با شناخت همه جانبه اين آيه حق و نمونه كامل كمال انسانى و دريافت آياتى كه تلاوت كرده است و چنان انقلاب همه جانبه و بى مانندى كه پديد آورده و پيوسته در قرون متوالى و شب و روز و در شرق و غرب تلاوت مى شود و مواج است، مجالى براى برگشت به جاهليت و مرزبنديها و خوى ها و انديشه هاى كفر آميز و دانشهاى محدود و مكتبها و فلسفه هاى يك بعدى مى ماند؟ راه برگشت از اين آيات به روى كسانى باز است كه در حد تلاوت و قرائت آنها باقى مانده هدف و معنى و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 253
(1/2228)



حركت و قدرت آن در انديشه و دل و دماغشان نفوذى نيافته است و يا راه نفوذ آنها بسته و از اعتصام و تمسك به آيات، كه اعتصام به خدا است بازمانده اند و جدا شده اند. و چون به خدا اعتصام ندارند به راه مستقيم كمال هدايت نمى شوند و بر عكس:
وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ. فعل ماضى و مجهول هدى، لزوم و تحقق را مى رساند: آنكه به خدا و آياتش پيوسته شود و تمسك يابد خود به راه مستقيم هدايت شده است. بر مؤمنين به حق و به آيات است كه در اين مسير هدايت و استقامت پيوسته آگاه و هشيار باشند و از عوامل و انگيزه ها و جواذب مخالف آن پروا گيرند:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
نسبت فعل اتَّقُوا به مفعول (اللَّه)، بى واسطه، به معناى انديشه و پرواى از نافرمانى و انجام احكام و مسئوليتهاييست كه مقرر داشته است. با واسطه حرف (من)، نگرانى و بر كنار داشتن از عواقب امرى را مى رساند: إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً: مگر آنكه از آنان بيم داشته باشيد و بخواهيد كه خود را از آسيبشان بر كنار داريد. آل عمران/ 28» و اگر بواسطه حرف باء به مفعول متصل شود، بيان سبب و وسيله اتقاء است: «اتقى به: به سبب آن خود را از زيان و آسيب بر كنار نگه داشت. أَ فَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ ... الزمر/ 24. حق تقاته، تأكيد و بيان نوع فعل- اتَّقُوا اللَّهَ- است:
(1/2229)



تقوايى كامل و به حق و هميشه و همه جانب و در همه جهات، خوددارى از محرمات و انجام واجبات حكمى، مرتبه اى از تقواى در افعال و همچنين پرواى از بروز انگيزه ها و محركهاى مخالف احكام شرعى و عرفى و خوددارى از واقع شدن در محيط اينگونه انگيزه ها و محركها و پيشگيرى از آنها و كوشش در اصلاح و فراهم نمودن محيط سالم. اين مراتب تقوا، منشأ شناخت آيات اللَّه و جهتگيرى در جهت سبيل اللَّه و هدايت به سوى صراط مستقيم مى باشد. همين كه سالك بركنده شد و به راه آمد و هجرت كرد، در مسير و در فضاها و گذرگاههايش دچار تضادها پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 254
و عوامل باز دارنده و برگرداننده و ترديدها و وسوسه ها و جاذبه هاى گوناگون مى شود كه بايد با هشيارى و نيروى تقوا در برابر آنها پايدارى كند و آنها را واپس زند و از آنها بهراسد.
اين حركت در صراط مستقيم و سبيل اللَّه، كشش و كوشش به سوى كمال مطلق «تكامل» و حق تقوا است- حق تقاته- چون حقيقت ثابت و پيوسته جهان و انسان همين حركت جوهرى و ارادى به سوى حق و كمال مطلق است و جز آن همه چيز نمودارها و نمايشها و در مسير آنست و بهره هر موجودى از حق در حد بودن در صراط مستقيم و حق و نزديكى و دورى بدان است. باطل و ناپايدار: توقف و منع و انحراف- «... تَبْغُونَها عِوَجاً»- و به دور ماندن از آن است. و چون خطاب و امر- اتَّقُوا اللَّهَ- به همه مؤمنان است كه در مراتب ايمان و آگاهى و پايدارى مختلفند، بايد «حَقَّ تُقاتِهِ» در حد استطاعتها باشد: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ...
تغابن/ 16 و اين دو آيه مفسر هم باشند نه منافى كه توجيه و نسخى در آنها روا باشد، و يا امر و حكمى به غير مستطيع لازم آيد.
تعبيرها و تبيينهايى كه در بيان اين آيه آمده همين حد استطاعت را مى رساند:
«اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ: أن يطاع فلا يعصى و يذكر فلا ينسى و يشكر فلا يكفر ...
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حق تقاته اين است كه از خداوند اطاعت شود و از او سرپيچى نشود و به ياد باشد و از ياد نرود و سپاسگزارى شود و كفران نگردد»، «ان يجاهدوا فى اللَّه حق جهاده- و لا تأخذهم فى اللَّه لومة لائم- و يقوموا للَّه بالقسط و لو على انفسهم و آبائهم و ابنائهم: جهاد كنند در راه خدا آن چنان كه بايد، (آن چنان كه حق جهاد است) بدان اندازه كه توانند و بايد، در راه خدا هيچ سرزنشى بازشان ندارد و جذبشان نكند و براى خدا به قسط قيام كنند گر چه به زيان خود و پدران و فرزندانشان باشد».
تقواى به حق تا آن حد بايد از جاذبه هاى متضاد برهاند و پيش برد كه يكسر تسليم حق و جواذب آن گردد. تقوا از مايه ايمان «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» قدرت مى يابد، با تحقق تقوا هر انگيزه و انديشه و كشش و عمل مخالف كمال، از ميان مى رود:
«حَقَّ تُقاتِهِ» تا انسان از نو تكوين و رشد يابد و به كمال رسد و يكسر تسليم خدا پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 255
و اراده او شود، همچون ميوه اى كه از درخت مايه مى گيرد و با قدرت دفاعى از نفوذ آفات مصون مى ماند تا رسيده شود و آسان از شاخه خود جدا شده تسليم منشأ اصلى و حياتى خود گردد و پرورش يابد و تصاعدى همى برويد:
وَ لا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ- اين نهى غير اختيارى، خبر و بيان نتيجه و نهايت امر اتَّقُوا اللَّهَ و تأكيد حَقَّ تُقاتِهِ، است: چنان پايدار و ملازم حق تقوا باشيد تا از هر بستگى برهيد و در نهايت زندگى و رسيدن مرگ تسليم حق گرديد.
وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ ...
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بِحَبْلِ اللَّهِ، ريسمان و رشته تابيده آيات كتاب و نبوت و احكام آنست كه راه خدا «سبيل اللَّه» را مى نماياند و مى گشايد و اعتصام به آن به سوى صراط مستقيم هدايت مى كند: وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ايمان و تحقق تقوا، تا مقام تسليم، انسان را از تجزيه و تفرقه درونى و سقوط، و مجتمع ايمانى را از پراكندگى مى رهاند و بالا مى برد. مجموع وحى و كتاب و نگهبانى آن براى همين اعتصام به حبل اللَّه است: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لَا انْفِصامَ لَها ... اين تشبيه و استعاره كوتاه و حسى- بِحَبْلِ اللَّهِ- آيات و سنن و احكام و كتاب الهى و تعهدات ناشى از آنها را مى نماياند كه اعتصام به مجموع آنها فرد و جمع را از بازگشت و ارتجاع به جاهليت و پراكندگى و سقوط باز مى دارد و به سوى توحيد و كمال و بروز استعدادها بالا مى برد. همچون رشته عهدى كه بين خالق و خلق است و از مقام الوهيت تنزل يافته و آويخته شده و تا اعماق انديشه انسان پيوسته گرديده كه براى نگهدارى و تقويت قدرت تقواى فردى و جمعى و واپس نگهداشتن جاذبه هاى مخالف و متضاد و گذشتن از آنها، بايد از آنها، بايد اين رشته- بِحَبْلِ اللَّهِ- را با همه قواى فكرى و خلقى و عملى، محكم گرفت و به آن پناهنده شد و عصمت و اعتصام يافت. و اگر اعتصام بدان سست و گسيخته گرديد، اجتماع متعالى به سوى وابستگى ها و تعهدات و پيمانهاى جاهليت و عقب مانده روى مى آورد و كشانده مى شود كه بر پايه و نهاد تعارض و دشمنى قبيلگى و طبقاتى شكل پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 256
مى گيرد و حبلها و دامهايى را بسود طاغوتها و شيطانها در بر دارد. چون اجتماع به هر صورت كه باشد، شكلى از پيمانها و حبلها است، يا حبل خدا و يا حبل شيطان.
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جَمِيعاً، حال و تأكيد امر اعتصموا و مفهوم آن چنان اعتصام جمعى و توحيد قوايى است كه همه را از برگشت به انديشه ها و انگيزه هاى فردى و طبقاتى برتر نگه دارد. وَ لا تَفَرَّقُوا، نهى تأكيدى و بيانى براى امر اعْتَصِمُوا ... و يا پيشگيرى از تفرقه ايست كه شايد از كج فهمى و انحراف از آيات پديد آيد: ... وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ ... 213 و راههاى فرعى و تفرقه انگيزى كه از صراط مستقيم منشعب شود: وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ... انعام/ 153.
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انحراف از يگانه راه خدايى «سبيله» و پيروى از راه هاى فرعى «سبل» به تفرقه هاى عنصرى و طبقاتى و فرد گرايى و ظهور بتها و طاغوتها مى انجامد كه همان جاهليت و ارتجاع كامل است. اين اعتصام به حبل اللَّه است كه از كشانده شدن به راههاى انحرافى و سرانجام آنها باز مى دارد و پس از كشيده شدن به سوى آنها و سقوط در آنها، باز به سوى توحيد قوا و انديشه ها مى كشاند و تعالى و تحرك مى بخشد. حبل اللَّه متين و محكم و گسترده و باقى كه از آيات كتاب مبين و عقلهاى پاك و فطرى و عمل و گفتار رسول و پيروان راستين او به صورت سنت و حديث تركيب يافته، در توحيد قبله و مناسك و عبادات و شعارها تحكيم گرديده است. اين امر- اعتصموا- چون ديگر اوامر قرآن ايجابى است، و هر فرد آگاه و مؤمن و مسئول را مكلف مى كند كه امت اسلامى را پيوسته به اعتصام به حبل اللَّه بخوانند و از تفرقه باز دارند و راههاى نفوذ عناصر مزدور و ارتجاعى و تفرقه افكن را سد كنند. چنان كه راهبران راستين و پيشوايان اسلامى، اعتصام به حبل اللَّه و دعوت به توحيد و نفى تفرقه را بيش از هر مسئوليت و تكليفى و برتر از آنها به شمار مى آوردند و در همه جهات در راه آن مجاهده مى كردند و از عواقب جهتگيرى و نفاق پرورى، جمع مسلمان را بر حذر مى داشتند و نعمت وحدت و الفت را تذكار مى دادند: پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 257
وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً.
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اين تذكار و آگاهى و مقايسه بين زندگى جاهليت و انقلاب توحيدى و اين نعمت الفت و وحدت و آن نكبت و دشمنيها و هراسها، تأكيد امر اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ و تبيين نتايج اعتصام و عواقب انفصام است. إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً، تصوير كوتاه و بارزيست از اجتماع سراسر دشمنى و وحشت جاهليت كه از دشمنى ها و كينه ها تكوين يافته و شكل گرفته بود: كُنْتُمْ أَعْداءً، دشمنى قبيلگى و خانوادگى و طبقاتى و انواع شرك ها كه گذشت زمان و خونريزيها و جنگها و غارتها ريشه آن را محكم كرده بود و نسل به نسل وارث آن بودند و همى جريان داشت و هر چه مى گذشت دشمنيها ريشه دارتر و فاصله ها عميقتر مى گرديد و اميدى نبود كه جبر زمان و قهر دشمنان و يا اشتراك منافعى، آن دشمنيها را در ميان قبائل متفرق به الفت سطحى مبدل كند چه رسد به الفت قلوب پر از كينه و از هم رميده. اين تقدير و تدبير و نعمت خدا بود- نِعْمَتَ اللَّهِ، بنعمته- كه بعثتى توحيدى و انقلاب درونى و تاريخى در ميان چنين مردمى پديد آورد و پرتو آن در آفاق نفوس و آن سرزمين تابيد و آن شب ديجور، با احلام موحش و خوابهاى پريشان، سپرى گرديد و صبح صادق دميد و نسيم رحمت وزيد و مغزها و دلهاى مردمى كه روابطشان كينه و دشمنى- اعداء- بود پاك و پيوسته شد و همين كه چشم گشودند خود را برادر ديدند: فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً، نعمتى كه ايمان و صفا و عزت و حركت و رهايى از هر پستى و سقوطى، و هر نعمتى را در بر دارد.
وَ كُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
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تمثيل و تصوير كوتاه و جامعى از «إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً ...» است تا وضع گذشته، پس از اين تحول و انقلاب همه جانبه، در برابر ديدشان مشهود باشد. چون مخاطب خطابهاى جمعى اين آيات مردم متصف به وصف ايمانند: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» هر متحول و منقلب به انقلاب ايمانى را در هر زمان و مكان فرا مى گيرد، مانند: پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 258
«
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يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ، يا أَيُّهَا النَّاسُ، يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ، يا بَنِي إِسْرائِيلَ و ...» كه هر متصف به كفر و انسانيت و قوميت بنى اسرائيل را در بر مى گيرد، مگر اوصاف و قرائن مخصص در ميان باشد. و چون با ديد وسيع و شناخت همه جانبه قرآنى، دشمنى قبيلگى و تضاد عنصرى و طبقاتى از خصائص و اوصاف مشخص جاهليت و عقب ماندگى است و انقلاب ايمانى و همهدفى و هماهنگى و تسليم و سلم و برادرى از خصائص اسلام، نبايد اين خطابها «إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً ... كُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ ...» را محصور در قبائل تسليم شده جزيرة العرب و يا مدينه و مكه دانست. از نظر وسيع و فوق زمان قرآن و اصل حركت حيات، سقوط و تنزل اين پديده متكامل و متعالى، در جاذبه ها و تنازع و تضاد حيوانى و نژادى و طبقاتى به هر صورت و شكلى كه باشد، جاهليت و ارتجاع است، گر چه با سير تاريخ بى جهش، گذشتن و رهايى از هر مرحله گذشته، كمالى به حساب آيد. از اين نظر، دشمنيها و كينه ها و درگيريهاى اجتماعى، پديده ايست ناشى از درون انسانهايى كه مواهبشان عقبمانده و عقبرانده شده و رشد نيافته باشد. اينگونه درگيريهاى درونى و نفسانى، به تدريج درون را تهى مى كند و گودال «حفره» عميقى از جهنم مى گردد كه همه مواهب متعالى را به سوى خود مى كشد و تكيه- گاهها و بناها و نهادهاى انسانى و فطرى را سست و بى پايه و مسير حيات را متوقف مى گرداند: وَ كُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ، شما بر لبه و پرتگاه حفره آتش و آتشفشانى بوديد كه شعله و دود آن فضاى روحى و اجتماعى را فرا مى گيرد.
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اين مغاك آتشزا نمودارى از دوزخ مكمون است كه با لغزش مرگ و فرو ريختن تركيب اندام و طبيعت، اعماق و ابعاد آن همى آشكارتر و جاذبتر مى گردد: حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. در اينگونه فصل تاريخى، سنن محكم بقاء و دوام و تكامل و هدفدارى، گذرگاه نجات و دستاويز «حبل» انقاذ مى جويد و عنايت و رحمت مبدأ كمال و رحمت را جلب و اراده و امرش از درون انسانى يا انسانهايى آگاه و مسئول ظهور مى كند و دست قدرتش از گريبان تاريخ آشكار مى گردد و مجتمع را از سقوط در چنين لغزشگاهى مى رهاند: فانقذكم منها. اين گونه آيات تمثيلى و تبيينى براى شناخت اصول و قوانين در راه رشد و هدايت است: كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 259
لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
.
وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
وَ لْتَكُنْ، عطف به اوامر پيوسته «اتَّقُوا اللَّهَ ... وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ... وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ» است و چون ديگر اوامر، فرض و وجوب را مى رساند و چون دعوت به خير و نهى از منكر واجب كفايى و نظر به انجام آنهاست، مِنْكُمْ، به معناى تبعيض و انشاء مى باشد و نه به معناى بيانى كه توجيه رسايى ندارد، و تقدم منكم بر امة نيز همين معنا را تأييد مى كند: بايد از ميان شما كسانى همفكر و هماهنگ باشند و گزيده شوند كه ... أُمَّةٌ- بيش از معناى گروهى، همهدفى و هماهنگى را مى رساند. خير به معناى گزيده و يا گزيده تر، هم در مسائل فكرى و هم عملى است، و إِلَى الْخَيْرِ به جاى «بالخير» جهت گيرى و تحريك به سوى آن را مى نماياند.
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معروف، هر چيزيست كه عقل و فطرت سليم با آن شناسايى دارد، و منكر چيزيست كه ناشناس و به دور و بر كنار از عقل است و شريعت، معروف و منكر را تبيين و تعريف و مشخص مى كند. چون شناخت همه جانبه و علمى اصول اين مفاهيم و تطبيقهاى تحولى آنها از عهده هر يك از افراد مؤمن و مكلف برنمى آيد، بايد گروه آگاه و اهل نظر و داراى بيان و قدرت اجرايى را برگزينند و تشكيل و تكوين دهند و آنها را حمايت كنند:
از شما مؤمنين كه به حبل اللَّه اعتصام و تأليف يافته اند و برادر شده اند و از دشمنى و سقوط در حفره آتشزا رهيده اند، چنين گروه گزيده بايد داعى به سوى خير و آمر به معروف و ناهى از منكر باشند. چنين گروه هماهنگ نمى شود كه به مسائل علمى و فكرى و اعتقادى و اجتماعى زمان و مكتب هاى ناشى از آنها ناآشنا باشند بلكه بايد از ميان آنها آنچه گزيده است و با اصول توحيدى و اعتقادى و جهان شناسى اسلام مطابقت دارد برگزينند و بشناسانند و بدان دعوت و به معروف از آنها امر كنند و از هر منكر ثابت و حادثى كه راه فسق و فاسق و نقض عهدها و گسيختن پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 260
پيوند و موجب فساد مى شود: ... الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ... بقره/ 27 باز دارند تا جاذبه هاى ارتجاع، اجتماع توحيدى و پيشرو را به عقب برنگرداند و ضديت و دشمنى و فاصله هايى كه گودال عميق آتشزا «حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ» در ميان طبقات پديد مى آورد، ديگر رخ ننمايد.
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افعال: يَدْعُونَ، يَأْمُرُونَ و يَنْهَوْنَ، به جاى اوصاف: «الداعون، الامرون و الناهون» مى رساند كه اين گروه منتخب بايد انقلاب توحيدى اسلام را زنده نگه دارند و پيوسته رشد و گسترش دهند، و علاوه بر دعوت و رهبرى، داراى چنان قدرت امر و نهى باشند كه از مردم ناشى و حمايت مى شود و بدان نيرو مى بخشد تا آن گروه به پيكر زنده اجتماع، سلامت و حيات و حركت بخشد، مانند قلبى كه منظم مى تپد و خون را در رگها به جريان مى اندازد و ريه اى كه دم به دم هواى پاك را به همه اندامها و جوارح مى رساند. براى اعتصام به حبل اللَّه و دوام آن و مصون نگه داشتن اجتماع ايمانى از نفوذ عوامل فساد و آفات فردى و اجتماعيست كه بايد از ميان مؤمنان، گروهى شناساى خير و معروف و منكر گزيده شوند. اين گزيدگان از آيات كتاب و از سنّت مبتنى بر وحى و حقايق، خير و معروف و منكر را دريافت مى كنند و مى رسانند و زنده و متحرك و از نفوذ بيماريها پاك مى دارند و از رشد منكرات و ظلم و دشمنى و عناصر شرّ و فرومايه و نكره هاى تحميلى پيشگيرى مى كنند «1».
__________________________________________________
1- آيات و روايات امر به معروف و نهى از منكر، همان از ميان بردن زمينه و پيشگيرى از بروز منكرات و عناصر منكر است:
لتأمرنّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنكر و الّا يسلّط عليكم شراركم فتدعون فلا يستجاب لكم.
لتأمرنّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنكر او يسلّطنّ اللَّه عليكم سلطانا ظالما لا يجلّ كبيركم و لا يرحم صغيركم و تدعوا اخياركم فلا يستجاب لهم و تستنصرون فلا تنصرون و تستغيثون فلا تغاثون و تستغفرون فلا تغفرون ...
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با اين نظر و امر قرآنى وَ لْتَكُنْ ...، اجتماع اسلامى كه اينگونه رهبرى گروهى و امر آيه در آن تكوين نشده و عناصر منكر و فساد و تضاد گروه ها و ارتجاع به نظام جاهليت، رشد و تسلط يافته است، اجتماع همبسته اصيل و متعهد اسلامى نيست.
در چنين اجتماع اسلام نما، امر به معروف و نهى از منكر مشروط به شرايط و فردى و جزئى مى گردد و بسيارى از مسائل مربوط بدان، مانند: رباخوارى و استثمار اقتصادى و فكرى و امتيازات و سلطه هاى ظالمانه و ظلم و ... توجيه مى شود و توجيهات و بحثهاى به هم بافته، شناخت خير و منكر را كه اصل همه مسائل و احكام اسلامند، مى پوشانند و به انزوا و ابهام مى برند و مفهوم تفقه و انداز و رجوع ... لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ... التوبة/ 122 دگرگون مى گردد و احكام و مسائل و فروع گذشته و فروع فروعى كه در كتابها و مغزها انباشته شده باد كرده است، مسائل حادثه و خيرها و شرها و
__________________________________________________
كلا! و اللَّه لتأمرن بالمعروف و تنهن عن المنكر و لتأخذن على يد الظالم و لتأطرنه على الحق اطرا او ليضربن اللَّه بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم (أى بنى اسرائيل).
من أمر بالمعروف و نهى عن المنكر فهو خليفة اللَّه فى ارضه و خليفة رسول اللَّه و خليفة كتابه.
(حديث نبوى).
و ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر لخلقان من خلق اللَّه سبحانه و انها لا يقربان من أجل و لا ينقصان من رزق ...
نهج البلاغه، خطبه 219.
ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فريضة بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و ينصف من الاعداء و يستقيم الامر
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بيگمان امر به معروف و نهى از منكر فريضه اى است كه بوسيله آن ديگر فرائض به سامان مى رسد و بر پا مى گردد، مذهبها و راهها امنيت يابد، معاملات و دستاوردها و وسائل كسب حلال مى شود، مظالم و ستمها به عقب رانده مى شود، زمين آبادان مى گردد، و از دشمنان انصاف گرفته مى شود امر حكومت و نظام جامعه سر و سامان مى يابد و پايدار مى گردد (امام باقر ع).
رجوع شود به ديگر آيات و روايات امر به معروف و نهى از منكر.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 262
معروفها و منكرهايى را كه پيوسته با هم رخ مى نمايند، از نظر و ذهن صاحبنظران به دور مى دارند و گروه پويا و گردنده: «طائفة» و متفقه و رجوع كننده به سوى مردم: «إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ» «1» به جاى و مسندشان تكيه مى دهند تا جاهلى در حد جهلش بدانان رجوع كند و در جهل به اصول خير و معروف و منكر بماند و رابط توحيدى و اعتصام به حبل اللَّه از ميان فرقه ها و گروه هاى مسلمانان گسيخته مى گردد، و مردم بى پناه و مستضعف، در دامهاى (حبال) گسترده طاغوتها و شيطانها و مذهبهاى ساخته و پرداخته آنان گرفتار و كشيده مى شوند، تا قرار گرفتن به لبه حفره و حفره هاى آتش: «شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ». و هزاران گونه دگرگونيها و فسادها و عقب ماندگيها و شرور شناخته و ناشناخته و به چشم آمده و نيامده براى جوامع اسلامى و ملل ديگر، از تعطيل و ناديده گرفتن اين امر حيات بخش: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ ... مايه گرفته است، امرى كه مسلمانان را پيوسته در حال انقلاب فكرى و تحول و تكامل و هماهنگى مى دارد و بايد از مرزهاى اسلامى بگذرد و گسترش يابد: كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ... بقره/ 143.
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اطلاق افعال يدعون، يأمرون و ينهون از مفعول چون «يدعونكم ... يدعون المؤمنين ...»، همين تعميم و گسترش را مى رساند. بر اساس اين امر، بايد در مراكز اسلامى گروه هايى تربيت شوند و اصول خير و معروف و منكر و احوال و تاريخ ملل و اديان و مذاهب و مسالك و روحيات و خويها و مراتب رشد و عقب- ماندگيها و آزادى و دربند بودن هاى آنها را فراگيرند و به سوى آنها اعزام و بر آنان شهيد و شاهد و مشرف و ناظر گردند و در حالى كه رسول را الگويى و اسوه اى در برابر خود دارند، خود هم براى توده ها (ناس) الگو و اسوه و نمونه گردند: «لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ
».
اگر امر «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ ...» و امر «لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ»، پس از
__________________________________________________
1- فرمان ارجاع مشهور و منسوب به ناحيه مقدسه:
«اما الحوادث الواقعة فارجعوا الى رواة احاديثنا»
در زمان و شرايط دگرگونى اصول و فروع آئين صادر گرديده كه گروه هاى انقلابى شيعه و رهبران آنها در حال اختفاء و تقيه بودند و تمركزى نداشتند.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 263
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رسول و رهبر عظيم اسلام و بروز انگيزه هاى جاهليت و اخلاف خلافت و بركنارى رهبرى اصيل و آگاه و داناى اسلامى، از نظرها دور شد و تحقق نيافت، امروز با گسترش سرزمينهاى اسلامى و بيدارى مسلمانان و پيوستگى و حيرتزدگى و درماندگى ملل جهان، اين گونه اوامر زمينه تحقق و اجراى بيشترى يافته است، تا آنان كه با هدايت قرآن، خير و شر و معروف و منكر و مصالح مردم را در همه مراتب و ابعاد و جهاتش مى شناسند، راهگشايى باشند در ميان گمراهيها و حيرتزدگيها و تضاد مكتبها و راهنمايى در تاريكيها و افشاننده بذرهاى خير و توحيد و فرا آورنده انديشه ها، همچون كشتكار (فلاح) كار آزموده و اميدوارى كه زمين را شخم مى زند و مى شكافد و بذر مى افشاند و شكوفان مى كند: وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اولئك اشاره به مقام والاى چنين امتى است و جمله اسميه به جاى فعليه و مطابق با سياق خطاب «لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، ثبات و كليت را مى نماياند.
وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ.
نهى لا تَكُونُوا ... عطف به اوامر اتَّقُوا اللَّهَ، وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ ... است كه از پايه گرفتن تفرقه و اختلاف بر حذر مى دارد و عاقبت سرپيچى از اين اوامر را مى نماياند، آن چنان تفرقه و اختلافى كه در ملل توحيدى و داراى بينات تكوين يافت و از تفرقه هاى قومى و قبائلى و طبقاتى ريشه گرفت.
پس اختلافى كه از اينگونه تفرقه هاى ريشه اى ناشى نشود و تكوين نيابد، مورد نهى نبايد باشد. و نهى كلى از آن، تكليف به محال و مخالف سنّت آفرينش است «وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ» چون اختلافى كه ناشى از تفرقه جويى نباشد و منشأ حركت و رشد فكرى و تحول اجتماعى شود و استعدادها و مواهب افراد را برانگيزد، خود كمال و رحمت است كه فرمود:
«
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اختلاف أمتى رحمة».
پس از آن اوامر، اين نهى لا تَكُونُوا و تمثيل كالذين و ترتيب تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا چون نهى كوتاه و كلى «لا تختلفوا» نيست و اختلافى را مى نماياند كه ناشى از تفرقه هاى جاهليت و منشأ آن شود و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 264
تقواى به حق را بر كنار دارد و اعتصام به حبل اللَّه را بگسلد و صورت و تركيب اجتماع توحيدى را به گونه افراد و گروه هاى متضاد در آورد و قواى آنها را در برابر اجتماع ايمانى و رباط اعتصامى بسيج كند و تفرقه و اختلاف در نفوس گروه هايى كيان «سرشت» يابد: وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ... و بينات و آيات توحيد در آفاق ناهموار تفرقه ها تيره گردد: مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ. برگشت و روى گرداندن از بينات روشنگر و آيات رهنماى توحيد، تيرگيها و گمراهيها و رنجها و دردها و وحشتها و زبونى ها در بر دارد: وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ.
تفرقه منشأ شرك است و از شرك هر عذاب عظيمى بر مى آيد: ... وَ لا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً، كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ.
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روم/ 31 و 32 آنان كه در آئين توحيد تفرقه آورند و گروه گروه و شيعه شيعه گردند از رسالت و رهبرى رسول خدا بس دور و بر كنارند: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ ءٍ ... انعام/ 159 با وجود در دست و برابر چشم و انديشه بودن چنين كتاب محفوظ و آيات محكم و اصول و فروع تعيين شده و سنت مستند و روشنگر و امامت و عترت توصيف و شناخته گرديده، آنان كه آئين توحيدى اسلام را تجزيه و تفريق كنند، چه ارتباطى با روح رسالت اسلام دارند و چه پيوستگى با رسول خدا؟: «لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ ءٍ». پيوستگى و ربط با رسول و رسالت او همان اعتصام به حبل توحيد است، و قطع چنين ربط و اعتصام جذب به- عقايد و سنن تفرقه انگيز جاهليت، «1» و نفوذ و عمق نيافتن ايمان توحيدى و اعتصامى
__________________________________________________
1- وصايا و خطابه هاى رسول اكرم (ص) در سالها و روزهاى آخر رسالتش كه بيشتر آنها راجع به وحدت و توحيد مسلمانان است، همين نگرانى و پيش بينى آن حضرت را مى رساند:
اين سرآغاز يكى از خطبه هاى حجة الوداع است:
«لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
بعد از من واپس مگرديد تا كافرانى شويد كه برخى از افراد شما گردن برخى ديگر را بزند.
ان أمتى ستفترق على اثنين (احدى) و سبعين فرقة كلهم فى النار الا واحدة ... ثم قال وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً ...

امت من به هفتاد و دو (يا يك) فرقه متفرق مى شوند، همه آنها جز يكى، در آتشند
... يرد على يوم القيامة من اصحابى فيجلون عن الحوض، فأقول: يا رب اصحابى؟ ... فيقول ارتدوا على اعقابهم القهقرى
روز قيامت
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و انقلابى در قلوب و انديشه هاى بيشتر مسلمانان و نخستين جاهلان اسلام: قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ ...
حجرات/ 14.
با گسترش اسلام در ميان ملتها و در سرزمينهاى مختلف آئين توحيدى و تحولى، اسلام جذب آنها گرديد و به رنگ عقايد شركزا و روابط و سنن همان ملت ها در آمد و همه نام و عنوان اسلام يافت و در برابر هم جبهه گرفتند و هر جبهه براى توجيه مذهب و مسلك خود به تعبير و تأويل آيات و روايات مستند و نامستند و منطق هاى فلسفى رائج استناد كردند و عمق فاصله و تفرقه را پيوسته بيشتر ساختند تا دچار عذاب عظيم شدند، وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ. عذاب زبونى،
__________________________________________________
گروهى از اصحابم بر من وارد شوند كه از حوض (كوثر، سرچشمه حيات) بر كنار و رانده شوند. پس گويم پروردگارا اصحاب منند ... گويد اينها بر پاشنه پاى خود به قهقرا برگشتند ...». نگرانى شديد آن حضرت از تفرقه و برگشت مسلمانان به ارتداد و ارتجاع جاهليت بود كه اعتصام به كتاب و عترت را در روزهاى آخر زندگيش توصيه مى فرمود:
«انى تارك فيكم الثقلين ...
اين حديث را، با اختلاف در بعضى از كلمات و عبارات ناقلين و ضابطين احاديث، نقل كرده اند. و در كتابهاى صحاح و سنن و تفاسير و تواريخ ضبط شده است. مرحوم مير حامد حسينى هندى در كتاب «العقبات» اين حديث را از قريب دويست شخصيت و دانشمند اسلامى- از قرن دوم تا سيزدهم- نقل كرده است كه برخى از ناقلان آن را در ضمن خطبه مفصلى از رسول خدا (ص) در حجة الوداع، يا در غدير خم و يا در بستر بيمارى آورده اند و بعضى از آنان همين قسمت را. اين حديث در همه اسناد و روايات و با وجود اختلاف در تعبيرات يك مفهوم و معنا را مى رساند:
«
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انى تارك (تركت، خلفت) فيكم الثقلين. (امرين، خليفتين، احدهما اكبر من الآخر) ما ان تمسكتم به (اخذتم، اعتصمتم به) لن تضلوا بعدى (لن تذلوا بعدها ابدا): كتاب اللَّه (كتاب ربى، حبل ممدود ما بين السماء و الارض فيه الهدى و النور)، و عترتى اهل بيتى (قرابتى) لن يفترقا (لقرينان، لن يتفرقا) حتى يردا على الحوض (حتى يلقيانى كهاتين- اشار بإصبعيه-) ...»
و در يك روايت از عامه، به جاى عترتى، سنتى نقل شده است كه البته عترت و سنت ملازمند.
اين متن وصيت رسول خدا (ص) بوده است كه قسمت اصلى آن را با اختلاف در بعضى از الفاظ، علامت گذارى شده و تواتر در معنا، آورديم و ترجمه آن چنين است:
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دشمنى و كينه، كشته شدن استعدادها، به غارت رفتن سرمايه ها، شكار هر صياد، زبون هر شياد، لقمه هر شكم، گشتن بنده هر برده پرور و ... تا عذاب ابد. اگر در پرتو آيات بينات و سيره نبوت و ولايت و سنّت مستند، تركيب مذاهب مختلف اسلامى تحليل و تجزيه شود، اجزاء و عناصر ناهماهنگ جاهليت و دخيل در اصول و فروع اسلامى شناخته مى گردد.
يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ «1» يَوْمَ، ظرف لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ يا هر فعلى كه بتوان تقدير كرد تا تحقق ظرف و توسعه مظروف را بنماياند. هيأت و آهنگ دو فعل تبيض و تسود، حدوث و تحول و دگرگونى مداوم را مى رساند. وجوه چهره ها يا سران و پيشوايان مورد توجه (وجيه الملة).
آنان كه تفرقه و اختلاف نهادند برايشان عذاب گرانى است در روزى كه ...
يا چنين روزى ناگهان رخ نمايد و روشنى دهد، روزى كه چهره هايى همى
__________________________________________________
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واگذارنده ام (واگذاردم، جانشين كردم) در ميان شما دو كان- دو گوهر- گرانبها را (دو چيز، دو جانشين كه يكى بزرگتر از ديگريست): كتاب خدا (كتاب پروردگارم، ريسمانى كشيده شده در ميان آسمان و زمين كه هدايت و روشنى در آنست)، و عترتم «مشكپاره من كه خوى و بوى از من دارند» خاندانم (نزديكانم) را، هرگز از هم جدا نشوند (دو قرين جدايى ناپذير چون اين دو انگشت) تا هنگامى كه بر من وارد حوض «كوثر: چشمه فزاينده» شوند (تا با من ملاقات كنند) ...
1- تا از تصوير آفرينش در رحم جهان چه زاده شود؟ تا از رحم طبيعت متولد نشود، جز اهل بينش نمى دانند.
تا نزاد او مشكلات عالم است آنكه نازاده شناسد او كم است

او مگر ينظر بنور اللَّه بود كاندرون پوست او را ره بود

اصل آب نطفه اسپيد است و خوش ليك عكس جان رومى و حبش

مى دهد رنگ احسن التقويم را تا به اسفل مى برد آن نيم را

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ ترك و هند و شهره گردد آن گروه

[.....]
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درخشان گردد و چهره هايى دگرگون و تيره شود. (سران و رهبرانى روى سفيد و سرانى رو سياه شوند) همين كه فجر طالع شد و روز برآمد و تاريكى و به هم- آميختگى حق و باطل زائل شد و رازها آشكار گرديد، آنان كه به حبل اللَّه اعتصام جويند و در جهت توحيد و بر حق باشند چهره شان باز و رويشان درخشان و سفيد گردد و آنان كه به سوى تفرقه و كفر روى آوردند و چهره آئين خدا را پوشاندند، روهايشان گرفته و تاريك شود، چهره هايى كه نماياننده درون است و درونهايى كه روى مى شود و چهره مى آرايد، شخصيتها و ملتهايى كه از متن تاريخ برآمدند و از ميان تاريكيها و تضادها و ابرها و پيچ و خمها درخشيدند و كمال و قدرت و عزت و وجهه يافتند و وجوه خلق شدند و چون فلق صبح راه كاروانها را روشن كردند، آنان بودند كه آهنگ ايمان و توحيد را نواختند و انديشه ها و قواى اجتماع را هماهنگ با نظام آفرينش به راه آوردند. چهره اينان در پايان هر شب و برآمدن هر روز مى درخشد: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ ... آنان كه پس از ايمان به كفر و پس از توحيد به تفرقه گرائيدند، گمراه و گمراه كننده شدند و روسياهى به بار آوردند و در افق تاريك زمان غروب كردند: وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ.
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فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تفصيل پيوسته و بر خلاف ترتيب (لف و نشر مشوش) يَوْمَ تَبْيَضُّ و تسود، براى تبيين علت حدوث سياهرويى است، چون سفيد- رويى ناشى از ايمان و توحيد را كه طبيعى و فطريست، خود داشتند. پس چه شد كه از آن تهى و فاقد و دگرگون شدند؟ أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ؟ در اين بازخواست و نكوهش، گوينده اى در كلام نيست و خطابيست بعد از غياب كه گويا در چنين روز دنيا و تاريخ و زمان درهم پيچيده شده است و همه در محكمه خدا و خلق حضور و ظهور يافته اند و همه با هم و با خدا مواجهند با هر چه دارند و آورده اند ديگر نه آينده اى است- تَبْيَضُّ ... وَ تَسْوَدُّ- و نه گذشته اى- اسْوَدَّتْ ... و ابيضت- كفر پس از ايمان و تفريق پس از توحيد و ارتجاع پس از ارتقاء آتشهايى در بر دارد كه مواهب انسانى را مى گدازد و عقده ها و كينه هايى مى افروزد و دود و حريق آن چهره ها را تاريك و سياه مى گرداند: فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 268
عذابى كه از درگيرى و تضاد درونى و اجتماعى و دورى از رحمت خدا افروخته مى شود.
وَ أَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ.
پس بطور خلاصه، آنان و امتى كه اعتصام به حبل اللَّه داشتند و در جهت توحيد و كمال ايمانى بودند، از تاريكيها و گرفتگيهاى درونى مى رهند و خود را تحت تصرف خدا قرار مى دهند و خدايشان به سوى نور و درخشندگى مى برد.
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و آنان كه بر پيمانهاى نااستوار طاغوتهاى درونى و برونى اتكاء كنند همى به سوى تاريكى و تيرگى رانده مى شوند: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ ... اين دو مسير متضاد پيش مى رود تا روزى كه يك سر متمايز و جدا گردند: رويهايى تابان و درخشان و رويهايى تاريك و گرفته: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ... روسياهان روى گردان از ايمان به سوى عذاب. و روى سفيدان سر بلند در رحمت. دو فعل تبيض و تسود، دلالت بر عروض اين دو صفت دارد، كه به اختيار و تشخيص خود اين يا آن را انتخاب كردند و نتايجش، آن يا اين است.
حيات و شكوفايى و سرسبزى و درخشانى از آثار رحمت خدا است: فَانْظُرْ إِلى آثارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ... الروم/ 50 ايمان و توحيد، مجارى رحمت را در نفوس و اجتماع مى گشايند و مواهب و استعدادها را شكوفا و چهره ها را باز و روشن مى كنند، و همين جوشش رحمت، فرا آورنده و نگارنده بهشت مينو است «آنكه در رحمت است در سرچشمه فزاينده بهشت و جاودان است: أَمَّا الَّذِينَ ... فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ. هُمْ فِيها خالِدُونَ، تكرار ظرف است، و تكيه بر ضمير «هم»، حصر و ثبات و دوام را مى رساند.
اين دو تصوير زنده و گويا و مشهوديست در تارك زمان و تاريخ ملل از چهره دو گروه متقابل: پيشرو متحد و متعهد و هماهنگ و مقبول از يك طرف، و مرتجع و متفرق و بى مسئوليت و مطرود از طرف ديگر. به قرينه تقابل، آنان پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 269
سفيدان و درخشندگان ايمانند و در رحمت خدا و اينان روسياهان كفرند و دچار غضب خدا.
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أَ كَفَرْتُمْ، انكار و نكوهش زبونى آور و خبر از گذشته اى تاريك است و منشأ روسياهى را مى نماياند. فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ ... بيان حال و آينده و محيط حياتى است «1».
تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ. وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
تلك، اشاره است به «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ ...» و يا مجموع آيات اين سوره يا قرآن. اشاره مفرد بايد راجع به مرتبه جمعى و بسيط اين آيات باشد كه همچون وجود ذهنى، پيش از نزول و تصوير و تدريج، به صورت كلمات و تلاوت بوده است. نَتْلُوها با صيغه مضارع، همين تدريج و تنزيل را مى نماياند. عَلَيْكَ، دلالت
__________________________________________________
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1- اگر سفيد پوستان نژاد پرست اين آيات را مى خواندند، آن را شاهدى آسمانى و دليل ديگرى براى اثبات برترى سفيد پوستان مى پنداشتند و اعلام مى كردند كه كتاب دينى مسلمانان رنگين پوست هم، طرفدار برترى و گزيدگى سفيد پوست است، و نظريه فيلسوف نمايانى مانند «دوگوبينو» از اشراف فرانسه: «سفيد پوستى از مشخصات برترى است و هر چه سفيدتر برتر» چون وحى منزل است. و بعضى از اقوام، جانوران سفيد را براى سفيديشان تا حد پرستش محترم مى شماردند. اين كوته بينان متعصب چشم اندازشان همين تاريخ كوتاهى است كه به علل تاريخى و شرائط تحول و تمدن صنعتى و مادى پيش آمد و از مواريث ديگران رشد يافت و چشمگير شد، و ايمان و توحيد و فضائل انسانى را از مغزها و دلها و روابط خانوادگى و معنوى و عاطفى را از اجتماع بيرون راند، نه پيشتر را مى نگرند كه بيشتر سفيد پوستان قبائل وحشى يا نيمه وحشى بودند، نه اكنون را كه سفيدپوستانى چون حيوانات به سائق غريزه به سر مى برند و نه آينده اين تمدن صنعتى را كه انسانهايش چون پيچ و مهره و آلات و ابزار، سائيده و متلاشى مى گردند. اينان كه تنها به چند سال جنبش سفيد پوستى مى نگرند، گويا تاريخ عميق و پر دامنه ملتهاى رنگين و تمدنهاى متنوع آنان از برابر چشمشان ناپديد گرديد. همان مللى كه از ريشه مواهب عالى و اصالت انسانى رشد يافته چندى دچار خزان و پژمردگى گرديده اند ولى دوباره به اذن خدا همى زنده مى شوند و شكوفا مى گردند.
در كنفرانس اسلامى (مؤتمر الاسلامى) كه در سال 1340 در شهر مسلوب قدس تشكيل شد بيشتر نمايندگان از كشورهاى افريقاى اسلامى بودند، نظريات و پيشنهاداتشان بسى
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به قهر و سلطه آيات بر روح و ذهن جذاب مخاطب (رسول خدا) دارد چنان كه خاطره ها و انگيزه هاى ذهنى او دخالتى در آن ندارد. بِالْحَقِّ، متعلق به نَتْلُوها يا وصف ضمنى آيات، تبيين و تأكيد همين حقيقت است كه اين آيات، همچون اصول و آئين ثابت آفرينش، نمودار و تنزل يافته حقايق ثابت و برتر از دريافتها و انديشه هاى متغير و ناپايدار است.
تلاوت آيات، به حق و نمودار حق است تا آدميان واژگون گشته و منحرف و وامانده از حق را شناسا و هماهنگ حق و حقايق گرداند و مبانى و مفاهيم آيات را در انديشه و قلب و روابط و اعمال انسان آگاهانه تحقق بخشد و با تحريك اثباتى اوامر، و نفى نواهى تحرك يابد: «اتَّقُوا اللَّهَ ... وَ لا تَمُوتُنَّ ... وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ... وَ لا تَفَرَّقُوا ... وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ ... وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ...» اينها خواست خداست كه حق مطلق است و در آفرينش جهان و تنزيل آيات جز خير و كمال نمى خواهد: وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ. نفى خداوندى است كه مريد ظلم باشد، نه نفى اراده ظلم از خدا مانند: «ما يريد اللَّه ...» ظلما، در سياق نفى آمده: ذات و هستى خدا مقتضى هيچگونه ظلم نيست، چون خير و كمال مطلق است و از او جز خير و كمال نيايد و نشايد. اين آيات حق و ثابت است همچون آيات آفرينش. اصول و قوانين جاذبه، نور، نيرو و آنچه كشف شده و نشده، همه
__________________________________________________
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عميق و الهامبخش و سخنرانى هايشان به زبان عربى چه بليغ و شور انگيز بود. يكى از آنان پيش از شروع جلسات همين آيات «و اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ... وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ ...» را با آهنگى مواج و جذاب تلاوت مى كرد در هنگام تلاوت اين بخش: «... وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ» نگارنده در آغاز و بخصوص آن گاه كه رئيس جلسه بودم چشم از سوى و روى آنان مى گرداندم كه مبادا احساس حقارتى كنند. آن گاه متوجه شدم كه از دريافت معانى اين آيات به جاى احساس حقارت، احساس غرور مى كنند و به خوبى درمى يابند كه اين سفيدى و سياهى درباره رنگ پوست نيست، سفيدى و درخشندگى ايمان و توحيد و شمول رحمت، و سياهى كفر و نفاق و تفرقه است. آنان با ايمان ساده و پرمايه و حركت انگيز و توحيدى، خود را سفيدرو و اميدوار مى ديدند و بودند، و سفيد پوستان كافر و تفرقه انگيز سياه رو و رسوا و شرمنده بودند و هستند.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 271
نمودارهاى اراده حكيمانه خداوندى است كه بقا و كمال انسان و جهان را مى خواهد نه فنا و نقص را: وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ.
اعتصام به حق و تقوا و توحيد عقيده و فكر و عمل مانند كشف و شناخت اصول و قوانين خلقت و طبيعت، موجب قدرت و حركت و كمال است، و ناآگاهى و اعراض و جهل موجب زبونى و پستى و درماندگى. اين حق و اصل، نام و نشان و رنگ و نژاد نمى شناسد. براى جهان و جهانيان «العالمين» است. سنت خداست و تغيير ناپذير «وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا
،
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تَحْوِيلًا» آنان كه زبون و پراكنده و دچار تفرقه بودند، با كلمه توحيد و توحيد كلمه و اعتصام به حق، قدرت و تحرك و كمال مى يابند و يافتند، و آنان كه دچار تفرقه و اختلاف شدند زبون و راكد و درمانده شدند و شخصيت و حيات اجتماعى خود را باختند. چون در اراده تكوين و تشريعى خدا كه به صورت قوانين و سنن نمودار شده است و در تركيب و آهنگ آيات تلاوت مى شود، هيچ ظلم و ناهنجارى و بدخواهى نيست، هر چه ظلم است از اراده و اختيار انسانها بر مى آيد. همان كسان كه چشم خود را مى بندند و نمى خواهند قوانين و سنن الهى را بشناسند، و اراده و استعدادها و انديشه و قواى خود را با آنها هماهنگ سازند. و يا كسانى كه دچار اختلال فكريند و چشم اندازى محدود دارند و عدالت و ظلم و خير و شر را به مقياس سود و زيان و مرگ و حيات افراد و جماعات و نابسامانيهاى گذرا مى نگرند و قدرت و حوصله جمعبندى و حاصلگيرى را ندارند.
ظلم از نادانى و ناتوانى و سودجويى طبايع بشرى ناشى مى شود. خداوندى كه خير و كمال و قدرت مطلق است و هستى از او و براى او و به سوى او است، چرا مريد (خواستار) ظلم باشد: وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ- در ظرف ظاهرى آسمانها و زمين- فِي السَّماواتِ- و در اعماق به هم پيوسته آنها كه همه قوانين و نظامات و روابط و طبايع اشياء است و اراده و قدرت و تصرف نامحدود را مى نمايانند و همچنين در متن و واقع زمين- ما فِي الْأَرْضِ- كه طبايع انسانها و اجتماعات را پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 272
در بر مى گيرد و انسانها پيوسته به زمين و زمين به آسمانها. مسير و محصول نهايى طبايع اشياء و جمع و تفريق و تضاد و كمالات نسبى آنها و حركت متقابل به سوى حق و خير و كمال مطلق است: وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
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فعل مجهول تُرْجَعُ، مشعر بدان است كه تحرك و تكامل و رجوع، در طبيعت همه اشياء، و نيز، در متن مجتمعها و امتها، نهاده شده است.
[سوره آل عمران (3): آيات 110 تا 120]
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ (110) لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذىً وَ إِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (111) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ ما ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ (112) لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ أُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114)
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وَ ما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (115) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (116) مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صِرٌّ أَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (117) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَ ما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118) ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَ لا يُحِبُّونَكُمْ وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وَ إِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (119)
إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120)
[ترجمه ]
(110) گزيده امتى بوديد كه براى مردم برآورده شديد همى امر مى كنيد به معروف و نهى مى كنيد از منكر و به خدا مى گرائيد، و اگر اهل كتاب ايمان بياورند، همانا برايشان خير بودى، برخى از اينان مؤمن هستند و بيشترشان فاسقند.
(111) هرگز زيان نرسانند شما را مگر اندك آزارى، و اگر با شما كارزار كنند پشت كنند شما را سپس يارى نشوند.
(
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112) زبونى بر آنان زده شده هر جا كه يافت شوند (موضع گيرند)، مگر به رشته اى از پيمان خدا و رشته اى از پيمان مردم و بازگشتند به خشمى از خدا و درماندگى بر آنان زده شده است، زيرا به آيات خدا كفر مى ورزيدند و پيامبران را به ناحق مى كشتند، اين بدان سبب است كه نافرمان بودند و تجاوز مى كردند.
(113) از مردم اهل كتاب يكسان نيستند گروهى كه به پا خاسته اند و آيات خدا را پى در پى در اثناى شب همى خوانند و آنان همى سجده مى كنند. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 273

(114) به خدا و روز باز پسين مى گرايند و به- معروف امر مى كنند و از منكر نهى مى كنند و در خيرات مى شتابند و همين كسان از شايستگانند.
(115) و آنچه از خير انجام مى دهند هرگز از آن پوشيده نگردند (ناسپاس نگردند آن را) و خدا بس دانا است به منش پروا داران.
(116) بيگمان آنان كه كافر شدند هرگز اموالشان و نه اولادشان بى نياز نكند آنان را از خدا (و هر چه از اوست) چيزى را، همين كسان وابسته آتشند و خود در آن جاودانند.
(117) مثل آنچه در اين زندگى دنيا انفاق مى كنند چون داستان تند باد سوزانيست كه برسد و به كشت مردمى كه به خود ستم كرده اند بزند و آن را نابود كند، خدا بر آنان ستم نكرده است بلكه ايشان خود بر خويش ستم مى كنند.
(118) هان اى كسانى كه گرائيده ايد! جز از خودتان دوست همرازى نگيريد از هيچ كوششى براى آشفتگى شما باز نمى مانند، بس دوست دارند كه شما را به گرفتارى و رنجورى اندازند، به راستى خشم و كينه از دهانهاى آنان هويدا گشته است و آنچه سينه هايشان نهان مى دارد بزرگتر است، ما نشانه ها را به روشنى براى شما بيان كرديم اگر خرد خود را به كار ببريد. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 274

(
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119) اينك شما آنان را دوست مى داريد و شما را دوست نمى دارند، و شما مى گرائيد به همه كتاب، و چون به شما برخوردند گفتند ايمان آورديم و هر گاه به خلوت روند سرانگشتها را عليه شما از خشم به دندان گزند، بگو به خشم خود بميريد، چه خدا بس دانا است به محتويات سينه ها.
(120) اگر نيكى يى شما را رسد آنان را بد آيد و اگر شما را بدى يى رسد بدان شاد شوند، و اگر پايدارى ورزيد و پروا پيشه كنيد، نيرنگشان هيچ زيانى به شما نمى رساند، همانا خدا بدانچه مى كنند فراگيرنده است.
لغات
ذلّت (به كسر ذال): نوع مخصوصى از زبونى است، مانند جلسه (به كسر جيم) كه نوع مخصوصى از نشستن را گويند. وزن فعلة (به كسر فاء) دلالت بر هيأت مى كند، ضرب الذّلة بر آنان، يا عبارت از نقش زبونى خوردن و آشكار شدن اثر زبونى در آنان است، مانند ضرب سكّه و نقشى كه بر روى آن ظاهر مى شود، و يا مانند زدن خيمه بر روى كسى، معنى فرا گرفتن و احاطه كردن زبونى است چون خيمه بر سر آنان.
ثقفوا، ماضى مجهول از ثقافة: كارايى، كاردانى، چابكى، دستيابى، دريافت.
باؤوا، از بواء است يعنى مساوات و سزاوارى، يا از مباءة است يعنى در محيط چيزى در آمدن و وارد شدن و جاى گزيدن.
آناء، جمع انى چون معى: قسمت پيوسته زمان و روز، هنگام، آسانگيرى، بردبارى.
اصحاب، جمع صاحب: ملازم، همراه، معاشر، مالك، وزير.
صرّ، سرماى تند، زبانه آتش، آواى باد، فرياد، سختى كار، گرماى سوزان.
بطانة: آستر لباس (مقابل ظهارة)، نزديكان خاص، همراز، همدرك، از بطن: پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 275
درون، شكم، پيچ و خم دره.
يألوا، فعل مضارع از الو و لأى: ناتوانى، كوتاهى، سستى، كندى.
خبال، تباهى، ديوانگى، فريفتگى، فلجى، چموشى، سم كشنده.
عنتّم، ماضى عنت: سختى، گرفتارى، فساد، مصيبت، هلاكت نقص در انديشه.
افواه، جمع فوه (به ضم و فتح فا، فاه، فيه): دهان. فاه (به صورت فعل): سخن گفت.
(1/2261)



كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ.
چون كُنْتُمْ فعل ماضى ناقص و خبر از گذشته و خطاب به امت حاضر است، بعضى از مفسرين براى توجيه معناى خبرى آن گفته اند به اعتبار نام و نشان و نويدهائيست كه در اخبار و نوشته هاى گذشتگان درباره چنين امتى آمده است، و يا در علم خدا گزيده شدند. ابو مسلم «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ» را پيوسته به «الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ» و خطاب بدانان دانسته است، مانند خطاب «أَ كَفَرْتُمْ» كه به «الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ» است: در آن روزى كه رويها سياه يا سفيد مى شود، بدانان چنان و چنين خطاب گردد. اين توجيه، با فاصله دو آيه و ظاهر تَأْمُرُونَ ... سازگار و هماهنگ نيست. برخى «كُنْتُمْ» را به معناى «صرتم» و يا آن را تامه و به معناى «انتم، وجدتم» گرفته اند. اين تفسير نيست كه كلمات و لغات آيات را با كلمات و لغات ديگرى تفسير و توجيه كنند و معانى آنچه را خود آورده اند- ناآگاهانه- رساتر و بليغتر از آنچه در قرآن آمده بنمايانند، مگر نازل كننده آيات نمى توانست در اين آيات بگويد: «صرتم يا وجدتم يا انتم خير امة ...»؟!
«كُنْتُمْ» به همان معنى كنتم و خبر از گذشته است و خبر آن «خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ» مى باشد. به جاى تأويل و توجيه معناى ظاهر آن بايد ظرف گذشته اين خبر را بيابيم كه آيا- چنان كه برخى گفته اند- در علم ازلى خدا و بشارات انبياء بوده است، كه در اين صورت، اين ظروف با وصف تفضيلى خير و معناى فعل پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 276
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اخرجت راست نمى آيد، مگر آنكه نظر به علم فعلى خداوند باشد كه در متن و حركت تاريخى انسان تحقق يافته و در وحى و اشارات انبياء اشاراتى بدان شده است، چنان كه در همه پديده هاى طبيعى و صنعتى، علت غايى نخست معلوم فاعل و صانع و نخستين محرك عليت و تحقق آنست، به اصطلاح: در وجود ذهنى مقدّم و در وجود خارجى مؤخّر از همه اسباب و علل مى باشد و يا در ضمن علل و عوامل تحقق دهنده و درون آنها جريان دارد تا آنجا كه يكسره تحقق يابد و ظهور نمايد. اين علم و انديشه صانع و مخترع و مهندس به نتيجه و علت غايى صنع و اختراع و ساختمان است كه محرك اراده او مى شود تا اعضاء و اسباب و ابزار و وسائل و مواد را به كار مى برد و با آنها و در ضمن آنها و به تدريج علت غايى رخ مى نمايد و اخراج ميشود و تحقق مى يابد. در همه اعمال عاقلانه و آگاهانه تصوير و علم به علت غايى، نخستين محرك است. ساختمانى كه بالا مى آيد، گياهى كه كشت مى شود و موادى كه صورت اختراع مى گيرد، همگى پيش از آنكه در خارج پديد آيد، در ذهن انسان عاقل و مختار تصوير مى شود. و هر چه اتقان و استحكام مصنوع بيشتر باشد، دليل بر قدرت ذهنى و علمى بيشتر صانع است و چون نتايج و غايات تحركات و تركيبات طبيعى و اعمال غريزه و روابط عناصر و پديده هاى بى پايان آنها، در منتهاى اتقان و كمال استحكام است، بايد ابداء كننده و پديد آورنده آنها، در قدرت و علم و آفرينش و گزينش و تكامل آنها براى وصول به هدفى عالى و علتى غايى، بينهايت باشد، چه آن را بتوانيم درك كنيم و يا نتوانيم، عناصر و قوا و خواص و صفات و تضاد و ائتلاف و تجزيه و تركيب آنها- چه تنظيم شده به شمار آوريم و چه معلول تصادف- در مسير و زنجيره مشخصى تا پديد آمدن حيات پيش رفته و مى رود.
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پيدا شدن نخستين واحد حيات، انقلاب جهنده اى در جهان طبيعت بوده است كه جز كار مايه اى كه از عناصر طبيعت دارد و در مى يابد، در تركيب و تنظيم و سازندگى و جذب و دفع، هنجار و ناهنجار (معروف و منكر) و جهتگيرى، شباهتى با عناصر و تركيبات پيش از آن ندارد. در مسير تكاملى و شناخته (معروف) پيش مى رود تا تركيبات عالى و عاليتر، تا پديد آمدن انسان و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 277
انسانتر. از اين پس، سازندگى و تكامل در تركيب و شكل اجتماع و ضمن آنست كه از عناصر افراد و اقوام و خواص و صفات و تضاد و ائتلاف آنها صورت مى بندد. براى ادامه حيات و نياز به تعاون جمعى، قبيله پديد مى آيد و از خصائص محيط و مواريث نژادى شكل مى گيرد و متمايز مى گردد و از اختلاف و ائتلاف قبائل پراكنده، اقوام پديد مى آيد، و از سكونت و تركيب اقوام و خصائص قومى و محيطى، ملتها رخ مى نمايند. احتياج و درگيريها با عوامل طبيعى و كوچها و جا به جا شدنها و برخوردها و آميختگى و تركيبهاى اقوام و ملل و جنگها و تجربيات و اكتشافات، محرك و پيش برنده در طريق تكامل اجتماعات كوچك و بزرگ عناصر مقاوم و مدافع در برابر عوامل متضاد محيط بقاء يافتند و آنها كه تسليم و منطبق با محيط شدند به تدريج از ميان رفتند (به عكس نظريه استنتاجى داروين). پس از شكل گرفتن و سكونت جوامع، پديد آمدن حكومت و طبقات و تضاد ميان آنها، عامل و محرك ديگرى بود كه بر عوامل بيشمار خارج از محيط و درون اجتماعها و انگيزه هاى خاص انسانى، رخ نمود. در آغاز و مسير طولانى تاريخ، هميشه عقايد ناشى از فطرت جوينده علل، و اوهام و شركهاى ناشى از جهل و ترس و متأثر از محيطها و انواع عبادتها و عبادتگاهها كه نمودار انگيزه و خواست روابطى در عمق ذهن بشر و بيش از روابط نژادى و اقتصادى و بر مبناى عقيده و اخلاق، و كوشش براى تعالى انسانى و اقناع درونى و شناخت علل و علت اصلى پديده ها و
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حوادث و بيرون آمدن از انديشه هاى محدود و محيطهاى بسته قومى و نژادى و روابط تحديد كننده اقتصادى، بوده و هست.
در فصول تاريخ و انسان پيشرفته و آگاه، بعثت و نقش پيمبران جهشى بوده مانند جهش عنصر حيات از درون عناصر طبيعى براى بيدارى شعور و رهايى از اوهام و شرك و بندها و بندگيها و شناساندن توحيد و مسئوليتها و معروف و منكرها پديد آوردن امّت از ميان ملتها. دعوت پيمبران ضربه محرك و موج آورنده اى بود در درون بشر و عمق تاريخ و بر عقايد شرك آميز و اوهام و سنت هاى گذشته و روابط اجتماعى، كه كم و بيش و گاه گاه و در گوشه و كنار جهان و جوامع كوچك پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 278
و محيط مساعد خاورميانه رخ مى نمود و پس از گذشت زمانى، انديشه ها و كشش- هاى گذشته و واكنش و چيرگى عوامل متضاد آن را به درون افكار و جوامع مى كشيد.
واپسين رسالت جهانى و اشراق وحى قرآنى ضربه شديدى بود بر عقايد و نظامات كهنه جاهليت و واپس راندن آنها و برآوردن و گسترش و تبيين اصول دعوت پيمبران از درون تاريخ و انديشه ها و روشنگرى مسائل حيات و ابعاد آن و شخصيت تاريخ ساز انسان تا از عناصرى شناسا و مؤمن و آگاه امّتى توحيدى و گزيده و همنوا و هماهنگ پديد آيد كه در پرتو ايمان و اشراق وحى معروف و منكر را بشناسد و پيش برنده به سوى خير و معروف و باز دارنده از شرّ منكر و معتصم به حبل اللَّه باشد. پديد آمدن چنين امّتى در علم و اراده خدا بود و در درون تاريخ و عوامل پيش برنده آن تكوين مى يافت و گزيده مى گرديد تا از آن بيرون كشيده شد:
(1/2265)



كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ: خير، به معناى صفت تفضيلى و نسبى و يا مخفف اخير، خود گزينش و تكامل را مى رساند، اخرجت ماضى مجهول متعدى، عوامل و علل ناشناخته و ناپيدا را كه نسبت به فاعل نخستين داده شده است مانند «الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى » و نه همين عوامل طبيعى مانند «وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها».
لِلنَّاسِ، براى همه يا نوع مردم و به سود و خدمت آنان نه حاكميت و تفوق بر آنان:
«على الناس»، و نه براى ملتى يا طبقه اى، چه متعلق به كنتم باشد يا خير يا اخرجت، اشعار به تكوين و گزينش و برآوردن امّتى براى مردم دارد. فعلهاى مضارع تَأْمُرُونَ ... تَنْهَوْنَ ... تؤمنون، اوصاف استمرارى و ضمير «كم»، پس از «خَيْرَ أُمَّةٍ»، بيان عليت است: گزيدگى و بر آمدن شما براى مردم بدين سبب بود كه پيوسته به معروف امر كنيد و ... اين امر و نهى فرع شناخت معروف و منكر است و شناخت معروف و منكر شناخت همه مسائل و مسئوليتها، و امر به معروف و نهى از منكر، امر و نهى همه آنها و زمينه و ظروف و شرائطى است براى تكوين و پديد آمدن و صور تكوينى و دوام چنين امّتى گزيده كه در انجام ديگر احكام متعبد و مأمورند و در انجام اين حكم انديشمند و آمر و داراى مسئوليت همگانى و براى همه مردم، پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 279
بى آنكه امتياز قومى و طبقه اى و علمى در ميان باشد.
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در مسائل اعتقادى و فكرى، حقايق را با راهنمايى وحى و منطق فطرى بشناسند و تبيين كنند و اوهام و خرافات را از اذهان بزدايند، و در اعمال فردى و روابط اجتماعى هر كس در حد درك و شناختش به خير و معروف امر كند و از منكر و فساد باز دارد. شكل چنين امّت همه مسئولى داراى ابعاد طولى و عرضى و افقى طبقاتى و حاكم و محكومى و فرمانده و فرمانبرى نيست، همه همسطح است و شكل ظاهر آن كرويست كه مانند همه كرات و ذرات در محور حق و معروف و كمال توحيد مى گردد. رهبرى از آن كسانيست كه شناساتر و آگاهتر به هدفها و به معروف و منكرها در همه زمينه ها و جهات و ابعاد اخلاقى و روابط زندگى و مسائل حادثه و نو به نو باشند و مسئوليت امر و نهى را بر خود هموار سازند. مانند اعضاى انديشه و خبر گير و فرمان كه تفوق آنها بر ديگر اعضاء طبيعى است نه امتيازى، از اين نظر تركيب عمومى چنين اجتماعى همچون تركيب مستقيم بدن انسان است كه از ميان خزندگان و چهارپايان سر به زير سر بر آورده همه جهات را مى نگرد و در همه مسائل مى انديشد و با تعقل و اختيار مى گزيند و حركت مى كند. و اگر هنوز بيشتر انسانها با وجود استقامت در قامت و ترتيب اعضاء و دستگاهها، در بند شكم و توليد و شهوات و روابط ناشى از آنها به سر مى برند و استعدادهاى روحى و فكرى راكد و عواطف انسانى سرد و خاموشى دارند و واژگونند، روزى بايد مغزها و قلب ها گرم و فعال شود و گرمى و فعاليت از اسافل بالا آيد و همه اعضاء و آن كانونها را عقل و انديشه و تشخيص معروف و منكر تنظيم و مستقيم كند.
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امت (گروه همهدف) از اين آدم هاى مستقيم رخ مى نمايد و افراد و اجتماع را از پيوستگى نژادى و طبقاتى و اشكال اقتصادى و از هر گونه بندهاى ناشى از آنها رهايى مى بخشد و عقبماندگان واژگون را پيش مى برد و مستقيم و هدفى مى سازد و مغزها و قلب ها را آگاهى و گرمى و نرمى مى بخشد و از آدم نماهاى خشك و سرد و سنگدل و سركش و افسار گسيخته، انسانهاى با طراوت و پر جوش و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 280
خروش و گرم و متحرك و پر عاطفه و تسليم حق و مسئول مى سازد و استعداد و شعور هنر و ادب و صنعت و علم و قلم و زبان را به سوى كمال و خير و محبت همه رهبرى مى كند. تشعشع چنين امت رهبرى، همچون پرتو وحى سيناء و غار حراء است كه كوه و سنگ و گياه را حيات بخشيد و همنوا و مستقل گردانيد و همچون عصاى موسى و آيات قرآن است كه اوهام شركزا و جادوها و دام ها و كاخهاى فريبنده را رسوا و بى اثر گردانيد و چشمها را گشود و توحيد را نقش دلها و انديشه ها و چهره ها و زبانها و اعمال و ساختمانها كرد.
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حركت تاريخ و تكامل اجتماع راه رهبرى چنين امتى را هموار مى كند، حركت و تحول اجتماع رهبرى فردى و طبقه تحميلى را عقب مى راند و از آنها مى گذرد. رهبرى انتخابى، چه طبقه اى يا توده اى (انواع دموكراسى)، دنباله- روى تمايلات اكثريت ناآگاه به مسائل انسانى است كه چشم انداز آنها از نيازهاى زندگى و وسائل توليد و اقتصاد و محدود و زندانى شدن انسان در مقياسها و حدود آنها نمى گذرد و خواستهاى متعالى انسانها و هماهنگى ميان عقل و قلب و غرائز را تأمين نمى كند. هر چه علم و صنعت و كشف و اختراع راههاى نفوذ در اعماق طبيعت و هوا و دريا و كرات و ذرات را باز كرده، راه انسان را به درون خود بسته است و او را از خود بى خبر و بيگانه ساخته عواطف و فضائلش را خشكانيده در كشتن و دريدن و سوزاندن همنوع خود بى باكترش گردانيده است. تحيّر و طغيان ناشى از كشمكش هاى درونى و اجتماعى داخل جوامع را پر آشوب كرده، هر شورش و آشوبى را با فشار خاموش مى كنند آشوب ديگرى سر مى زند، هر نظامى را ساقط مى كنند، گرفتار مصائب و ناهنجاريهاى نظام ديگر مى شوند، از خودكامگى فرد مى رهند گرفتار خود كامگى جمعى مى شوند، از آن مى رهند در آشوب دمكراسى غرق مى شوند. فلسفه ها و مكتب هاى رنگارنگ و متضاد با هم انديشمندان را گيج و سر در گم كرده با وجود قوانين حقوقى و تبصره ها و موادى كه در كتابها متراكم و بار گرانى بر دوش دولتها و مجريان شده است، جرائم و جنايات روز افزون است و گروه گروه مجرمين و بيماريهاى تخديرى و عصبى به سوى زندانها و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 281
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بيمارستانها و تيمارستانهايى كه گسترش مى يابد و بودجه سنگينى را مى بلعد و نمودار انحطاط اخلاق و ابدان است، روانه مى شوند و با تجربه و آموزش انواع جنايات و عقده هاى بيشتر بيرون مى آيند، از همين افراد و نسل ها و خانواده هايشان، اجتماعات مايه و پايه مى گيرند. دوزخ فقر و گرسنگى و كمبود مواد تغذيه ملتهاى عقبرانده را مى گدازد و درآمدها و منابع ثروتشان براى نگهدارى نظامات اجتماعى و تحميلى صرف تهيه ابزارهاى نو به نو جنگى مى شود و داسهاى مرگ را تيزتر مى كند، نيروهاى مولد به سربازخانه ها و پايگاهها كشيده مى شوند و بودجه هاى نظامى پيوسته تصاعد مى يابد. ملتهاى در حال دفاع يا هجوم همه نگران آتش جنگى هستند كه كره زمين را به گونه جهنم و سپس قبرستان عمومى در آورد.
اين پديده ها و علل روحى و اخلاقى و اجتماعى مشهود و آنچه به چشم نمى آيد و يا در حال پديد آمدن است از يك سو، و از سوى ديگر علائم پيشدرآمدهاى ورشكستگى تمدن تحميلى غرب كه از قرن نوزدهم بر پايه علم و صنعت نهاده شده، ملل جهان را بر سر دو راهى سقوط يا عبور قرار داده است، عبور از نظاماتى كه بر پايه اقتصاد نهاده شده سدّ تفاهم و تعالى انسانها گرديده است و آزادى و حق سرنوشت افراد را سلب كرده يا سازمانهاى اجتماع به دنبال آزادى بى بند و نامحدود و بى هدف افراد و گروه ها مى روند. اگر انسان ناچار و به حكم حركت و تكامل تاريخ بايد از اينگونه نظاماتى كه در شرائط خاص و محدود تاريخى پديد آمده و در حال سپرى شدن است عبور كند و نمى تواند به دورانهاى پيش از آن برگردد، بايد چه جهتى را برگزيند كه با روابط روز افزون و سرنوشت مشترك و تفاهم و سلامت جويى و خواستهاى فطرى و همگانى همگام و هماهنگ باشد؟ و به اصول نژادى و تضاد اقتصادى و كينه ها و دشمنى ها و خشونتها و جمودهاى ناشى از آنها باز نگرداند و از آنها بگذراند؟
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فطرت عميق و همگانى، محبوب و معبودى مى جويد كه اعتصام به آن كمال و خير و رحمت و توحيد و جوشش مى آورد: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً ...» و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 282
ديدگاه انسان را براى شناخت معروف و منكر باز و بازتر مى كند: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ چون اين آيه امر به تكوين و پديد آوردن چنين امتى مى كند، آيه كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ... خبر و تعريف و بيان فصل مميّز و ارشاد به آنست تا در زمينه عقايد و اصول و احكام و نظامات اسلامى پديد آيد و دوام يابد. مانند هر فصل مميزى كه پس از تركيب و رشد و كمال هر پديده اى آشكار مى شود، افعال مضارع در هر دو آيه همين دوام و حركت را مى رساند. اگر در آغاز ظهور اسلام و زمان و مكان نامساعد و كوتاه و پر آشوب رسالت و خلافت رخ نمود و سپس در پرده جاهليت و ارتجاع و آداب و سنن و نظامات آن پنهان گرديد و مسخ شد و مسلمانان متفرق و از اصول و مبانى دور افتادند و سلطنت و ملوكيت در چهره خلافت نمودار گرديد و منكرها و نكره ها غلبه يافتند، نبايد خبر و امر اين آيات را پايان يافته دانست، به عكس، آگاهى و توحيد و وحدت مسلمانان و گسترش اسلام و حركت و ضرورت تاريخ در جهت ظهور و تحقق و چشم انداز چنين امّتى پيش مى رود، از اين نظر موردى براى بحث مفصل برخى از مفسّرين نيست تا معلوم شود كه آيا امر و خبر اين دو آيه تا چه حدى و زمانى تحقق يافته يا نيافته است.
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توجيه در پى آمدن فعل مضارع «تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ»، با آنكه ايمان اصل نخستين و امر به معروف و نهى از منكر از فروع و لوازم آنست، اين است كه پس از ايمان بسيط و فطرى و تعبدى و ادامه امر و نهى گروهى، محيط روحى و اجتماعى براى ايمان به خدا باز و تأثر جواذب كفر بسته مى شود و ايمان به خدا در همه ابعادش عمق و كمال و دوام و گسترش مى يابد. با اينگونه ايمان است كه پيوسته معروف و منكر بيشتر شناخته و جواذب آنها بيشتر مى شود و از ابهام و تفسيرهاى مجرّد و تمايلات و مصالح فردى و جمعى محدود بيرون مى آيد و داراى سامان و اعتبار و دوام و نظم و تحرك و تعهدى مى گردد كه از درون روح ايمانى و اصول شريعت مى جوشد نه مقياسهاى مصلحتى كه پس از تغيير شرائط به خود گرايى و منفعت جويى مبدل شود.
آنان كه اهل كتابند و شناختى از وحى و نبوت و تعهدى در امر به معروف پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 283
و نهى از منكر دارند اگر به اين رسالت واقعى كه با ايمان توحيدى مرزهاى معروف و منكر را همى مبين مى سازد و نيز ايمان توحيدى را تحرك مى دهد، ايمان آرند خير آن، بيش از ديگران براى خودشان است:
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وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ. لو، مشعر به امتناع و آرزو است، مفعول فعل آمن با قرينه مقام، بايد امت موصوف و مسئول چنين رسالتى باشد، لَكانَ خَيْراً لَهُمْ، پايه گرفتن خيرى را مى رساند كه عائد اهل كتاب مى شود، از آن جهت كه اهل كتاب و وابسته بدان هستند: آنها با اين ايمان، رسالت و كتاب پيمبران گذشته را از درون شرك و اوهام و از عقبماندگى زمان مى رهانند و به پايه گرفتن خير و معروف و اسلام و سلامت كه اصول دعوت كتاب است، مايه و حركت مى بخشند، و يا اين حركت تاريخى و تكامل را تضمين و تسريع مى كنند. زيرا توده مردم را اتحاد و اتفاق نظر اهل كتاب و رهبران اعتقادى و فكرى اطمينان و حركت و دلگرمى مى دهد و همين موجب حركت و تكامل اجتماعات است و به عكس، اختلاف و پراكندگى آنان مردم را دچار شك و تحيّر و پراكندگى و سكونت مى سازد. براى همين است كه قرآن پيمبران را داراى يك آئين و يك هدف و همه را يك امت مى شناساند: إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (فَاتَّقُونِ)- انبياء/ 93 (مؤمنون/ 52)». اين خير امت گزيده و اكمال همان امت است با مسئوليت مبين و مشخص امر به معروف و نهى از منكر و تكامل ايمانى. و چون شناسايى و تميز معروف و منكر و خير و شر خواست فطرى و وجدانى هر فرد و قوم و ملت و از لوازم اراده و اختيار و اصل روابط و نظام اجتماع و روشنتر از اصول اعتقادى و برتر از مسائل اخلاقى است، اهل كتاب در ايمان و پذيرش آن بايد پيشقدم آن باشند و چنين رسالتى را تأييد كنند تا پيروان كتاب و رسالت آسمانى را از پراكندگى به امت واحد باز گردانند و انديشه ها و وجدانهاى ايمانى و مسئوليت پذير را كه اختلافات دينى، بى تفاوت و بى حركت و بيفروغ ساخته است، متعهد و متحرك و فروزان گردانند.
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اين هدف غايى كتاب و اديان توحيدى است كه بيشتر اهل كتاب از آن رو گردانده اند و در برابر آن جبهه گرفته اند و كمترى از پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 284
آنان ايمان دارند:
مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ. همين اكثريت فاسق از اهل كتاب بودند كه راه خير و كمال را بستند و وجدانها را از درك مسائل زندگى باز داشتند و نفوس را فاسد كردند و اختلافات و تضادها پديد آوردند و راه را براى عناصر فاسد و پست و خودكامه و سلطه آنها گشودند و استعدادهاى خير و معروف و جوشش آنها را در نفوس خشكاندند و جوامع را از نظامى كه بايد بر اين اصول پايه گيرد تهى ساختند تا اين خلاء را منكرات و شرور و قساوتها و تضادها و درگيريها و نظامات ناشى از آنها پر كردند.
لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً وَ إِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ.
لَنْ يَضُرُّوكُمْ، ضرر هميشگى و در همه شرايط را نفى مى كند. ضمير جمع فاعل راجع به «أَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ» است و ضمير جمع مخاطب، مؤمنان بدين رسالت و موصوفان به «خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ». ضرر منفى، زيانيست كه اين امت را متوقف يا متلاشى گرداند. اذى، آزاريست نه در حد ضرر. بنا بر اين، إِلَّا أَذىً، استثناء منقطع و تأكيد نفى «لَنْ يَضُرُّوكُمْ» است. پيوست اين آيه، شرط يا فعل مقدرى را مى رساند: بيشتر اهل كتاب كه فاسقند و از مرزهاى اصلى آئين خدا بيرون رفته اند اگر به دشمنى با شما برخيزند و بخواهند و يا مى خواهند بر شما زيان رسانند، هيچگاه و يا براى هميشه به شما- خير امت- ضررى نمى رسانند مگر آزارى ...
(1/2274)



چون شما امتى هستيد مشعله دار توحيد و شريعت فطرى و عقلى و شناخت مرزهاى معروف و منكر و مسئوليت امر و نهى كه از درون تاريك تاريخ و زير هوارهاى شرك و اوهام با تدبير و لطف خداوند بر آمديد و داراى تركيبى زنده و رشد يابنده و ريشه دار شديد، با اين اوصاف و شرائط است كه هيچ قدرت مقاومى نمى تواند بر شما صدمه و ضررى رساند كه از رشد و حركت بازتان دارد يا رسالتتان را از ميان بردارد مگر در حد آزارى در انجام دعوت و مال و جان افرادتان كه پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 285
جبران مى يابد، چون درخت ريشه دار سالم و زنده و رشد يابنده اى كه آفات و طوفانها مى توانند بر شاخ و برگ و پوستش آزارى رسانند و نمى توانند آن را بخشكانند و از رشدش باز دارند. چون امتى تكامل يافته و در مسير تكامل اجتماع و تاريخ مى باشيد، جويندگان راه كمال را رهنمائيد و تشنگان حق را سيرابى بخش و يار و جاذب محرومين و ستمزدگان و دافع و دشمن ستمكاران و آگاه و شناساى معروف و منكر و امر و نهى و گرايشگر به حق و هشيارى به انگيزه ها و تحريكهاى متضاد درونى و اجتماعى و جهاد دائم:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. مائده/ 105. عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ: آگاهى و پائيدن خود و امت و جهاد درونى و اجتماعى است كه با اين شرائط، گمراهان ضررى به شما نمى رسانند، لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ:
(1/2275)



خود خواهان عافيتجويند كه اين آيه را دليلى براى ترك مسئوليت و امر به معروف و نهى از منكر و جهاد مى نمايانند و گمان دارند كه چون انزوا رفتند و خود را از درگيرى با عناصر ضد اين حركت و دعوت باز داشتند، دشمن رهايشان كرده و عافيتشان تأمين شده است، و حال آنكه دشمن، عنصر ضد اين امت و دعوت است، و گر نه امتى كه به سود مردم برآمده تا معروف را گسترش دهد و منكر را مهار و ايمان را استوار كند. نمى تواند جنگجو باشد مگر آنكه خود مورد تعرض و جنگ واقع شود و مى شود- آن گاه كه تحريكات ضرردار و نقشه هاى موذيانه دشمن در اين امت و دعوت كارى نشد، خواه نخواه دست به سلاح مى برد و راه جنگ را پيش مى گيرد و پيش مى آورد و باز هم شكست رسوايى در پيش دارد:
وَ إِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ و اگر با شما جنگيدند روى مى گردانند و ادبار را سپر مى كنند، سپس روحيه و همبستگى و قدرت يارى بخشى برايشان نمى ماند: ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ.
اين آيه پيشرفت امت گزيده و بى اثر ماندن مخالفتها و شكست قطعى دشمنان را در جنگ پيشگويى كرده و اين پيشگوييها تا كنون براى امت موصوف تحقق يافته است و اگر توقف و يا شكستى در مسير طولانى تاريخ اين رسالت پيش آمده پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 286
گذرا بوده و يا از آن حكومتها و مردمى بود در چهره اسلام و فاقد شايستگى و شرايط و هدفهاى موصوف. اقوام و مللى كه با سنن و اديان و مذاهب مختلف دعوت اين رسالت فطرى و عقلى و كمال بخش را در برابر قدرتهاى حاكمه و منكرزا پذيرفتند و مى پذيرند، اگر مقهور بودند و انگيزه اى جز حقجويى و هدايت و عدالت و كمال انسانى داشتند بايد با از ميان رفتن حكومتهاى اسلامى و قدرت فاتحين و انگيزه ها، به اديان و سنن گذشته خود برگردند و برنگشتند.
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ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ ما ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ...
ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، استعاره است: زبونى همچون خيمه بالاى سرشان زده شده آنان را فراگرفته است يا همچون نقش بر سكه بر آنان نقش بسته است. ضمير جمع عليهم، مانند ضمائر قبل، راجع به اهل كتاب و ناظر به يهوديان است: وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ... بقره/ 61 الذِّلَّةُ (به كسر، از ذلّ به ضم) نوعى زبونى را مى رساند. أَيْنَ ما ثُقِفُوا، ظرف مكان تعميمى يا تقييدى است:
زبونى به گونه خاصى بر آنان خيمه زده و نقش بسته در هر جا كه يافت و نمودار شوند (هر جا ثفافت: اجتماع و تمركزى، يابند)، إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ ... استثناء واقعى يا تأكيد ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، است: مگر پيمانى يا ريسمانى از خدا و مردم آنان را از چنين ذلتى برهاند و بالا برد.
در سوره بقره اين آيه و خبر، از هنگام بيابانگردى بنى اسرائيل در بيابان سيناء آمده است. پس از آن بهانه جوييها و گستاخى ها و خستگى از آن زندگى و درخواست از موسى كه از خدا بخواهد تا برايشان گياههاى خوردنى بروياند و خوراكشان را تنوع دهد. آن گاه فرمان هبوط با ذلت و مسكنت: اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ ...، در اين سوره، پس از موضعگيرى اهل كتاب در برابر امت گزيده، با بسط بيشتر و قيد «أَيْنَ ما ثُقِفُوا» و استثناء «إِلَّا بِحَبْلٍ ...» و تكرار فعل «ضُرِبَتْ ...» آمده است و سرنوشت يهوديتى پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 287
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را مى نماياند كه پايه و ريشه مسيحيت است و وحدانيت مطلق و رسالت عام پيمبران را در بنى اسرائيل و انديشه ها و روابط و احكام قومى محدود كرد و سپس در برابر رسالت همگانى و باز مسيح و گرايش روم و اروپاى شرقى به آن، دچار انزوا و ذلت و مسكنت گرديد. بيش از نيم قرن از ظهور مسيح نگذشته بود كه رسالت جهانى و همگانى مسيح نيز با شرك ها و اوهام نژادى روم و يونان تركيب يافت و مبدأ مطلق عالم از گريبان مسيح سر بر آورد و محدود در اضلاع مثلث آن گرديد و سرنوشت خير و شر و معروف و منكر و دنيا و آخرت و بهشت و دوزخ در انحصار كليسا كه گونه اى از معابد قديم بود، و در نژاد برتر غربى درآمد. پس از ظهور رسالت جهانى اسلام و توحيد همگانى و ربط مستقيم خدا با خلق و خروج امت داعى به خير و آمر به معروف و ناهى از منكر و مؤمن به خداى يگانه، مسيحيت به سوى غرب و نژاد غربى عقب نشست و پايگاههاى دعوتى و اعتقاديش متزلزل گرديد تا اينكه در قرن هيجدهم و انقلاب فرانسه يكسره فرو ريخت و درهاى تفكر آزاد و علم باز شد و حاكميت نامحدود كليسا با امتيازات و تبعيضاتش از ميان رفت. با شورش عليه تبعيضات نژادى «در محدوده غرب» و حاكميت دينى، يهوديان پراكنده اى كه در نظر نهضت هاى ضد تبعيضات نژادى نمونه بارز قومى و نژادى و در نظر مسيحيان قاتلين پيمبران و عاملين شيطان شناخته شده بودند، جذب ملّيتها و فرهنگهاى ملى و محكوم قوانين اجتماع آنان شدند و در برابر سيل خروشان فكرى و اجتماعى غرب چون رسوباتى در لايه ها جوامع و در آرزو و انتظار وعده خداى خود «يهوّه» ماندند.
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وعده برگشت به سرزمين موعود و تشكيل حكومت جهانى اسرائيل و باز پس گرفتن دنيايى كه خدايشان (مطابق نصوص تورات و تلمود و ديگر نوشته هاى يهود) بدانان بخشيده بود. اين آرزوها و چشم اندازهاى بيش از دو هزار ساله اسرائيل و پس از رانده شدن از سرزمين قدس و پراكندگى و سپس جذب و تحليل آنها در ملتها كه مى رفت از خاطره ها محو شود، دوباره در پى فشارها و تبعيضات برخى از كشورهاى غربى- چون آلمان بيزماركى و هيتلرى- و نفوذ اقتصادى و سياسى پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 288
آنان در كشور نوپاى امريكا و پيدايش انديشه صهيونيزم در مغز نويسندگانى چون «تئودر هرتصل- كتاب يك دولت يهود- 1896»، تحرك يافت و بسيارى از يهوديان را بسيج كرد، تا با پشتيبانى و نقشه آزمندان استعمارگر و وعده بالفور و امپراتورى انگلستان و دستاويزى پيشتازان صهيون به ريسمان تعهدات مالى و نظامى «حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ» آنان و در ميان آتش و خون و ويرانى، هسته رؤياى دولت اسرائيل را در سرزمين مغصوب فلسطين كاشتند و وعده خداى خود «يهوه» را كه با نيروى الهى پيمبران بزرگ انجام نيافت، اميد انجام آن را در چهره و قدرت مسيح هاى موعودى چون «اشكول، دايان، ماير و ...» يافتند.
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رؤيايى كه در قرنها خفتگى و بى خبرى و پراكندگى و ناشناسى ملتها تعبير نشد، مى خواهند در قرن بيدارى و هشيارى و شناسايى ملتها به تعبير رسانند! در ميان رؤياى غرورانگيز صهيون و بادى كه استعمارگران در آنها مى دمند و بودى كه ديگران به آنان مى دهند، بانگ تكبير و غرش طياره ها و تانكهاى مجاهدان اسلامى در صحرا و تپه هاى سينا و جولان مغزهاى بسته يهوديان و همريسمانان «همپيمانان» آنها را تكان داد و استحكامات نظامى و روحيشان را فرو ريخت و ريسمانهاى تعهدات آنها را با بسيارى از كشورهاى جهان گسيخت «1». و منجيان و مسيح هاى موعودشان از آسمان احلام سقوط كردند و نداى محكوميت متجاوزان و مظلوميت رانده شدگان از كرسى سازمان ملل برخاست. در آن روزها در اجتماع سران اسلامى و افريقايى در جده و اوگاندا به اخراج اسرائيل از سازمان ملل رأى دادند و دوباره شبح و خيمه زبونى و عزلت و مسكنت بر سرشان سايه افكنده اگر يكسره آنان را فرا نگرفته براى آنست كه مسلمانان هنوز به توحيد فكر و عقيده و قدرت كامل خود پى نبرده و باز نگشته اند و شخصيت امت گزيده و مسئوليت در امر به معروف و نهى از منكر را باز نيافته اند و رسوبات استبداد و استعمار و عوامل تفرقه
__________________________________________________
(1) اشاره به جنگ رمضان (اكتبر 1972) كه در پى آن بسيارى از كشورهاى آسيايى و افريقايى با اسرائيل قطع رابطه كردند، و استعمارگران همعهد آنان دچار اختلاف و دو دلى شدند.
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افكن و منحرف كننده از انديشه ها و اجتماعشان زدوده نگرديده و ريسمان پوسيده تعليمات دشمنانشان با يهود «حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ» كه ضامن نگهدارى آنها در منطقه و در مقابل قدرتهاى معارض است يكسر نگسيخته، همين علل و عوامل و شرائط است كه چنين قوم بسته و به خود پيچيده و پراكنده و ساكن را به حركت در آورده و اميد و قدرت و جرأتشان داده كه بر حقوق و حدود شناخته و پذيرفته بتازند و به تاخت و تازهاى بيحساب خود بنازند. چون برج مراقبت و پايگاه استعمار و گسيخته از پيمانهاى خدا و خلق و گرفتار خشمند، خشمى از خدا كه از درون خلق سر مى زند: إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ.
ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ.
ذلك، اشاره به مفهوم «ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ» است و بِأَنَّهُمْ، بيان سبب، كانُوا، مشعر به خوى تكوينى و شيوه، افعال مضارع يَكْفُرُونَ، يَقْتُلُونَ، يَعْتَدُونَ، دوام و استمرار را مى رساند و فعل ماضى عَصَوْا، خبر از گذشته و منشأ اين افعال فكرى و عضوى را. ذلك دوم، تأكيد اول و يا بيان علت يَكْفُرُونَ ... و يَقْتُلُونَ ... است:
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اين ذلت زدگى و گرفتارى به خشم الهى و مسكنت بدان سبب است كه به شيوه خود به آيات خدا كفر مى ورزيدند و پيمبران را به ناحق مى كشتند و به سبب آنست كه سرپيچى كردند و شيوه آنان تجاوز و ستم بود. يا كفر و قتل پيوسته آنان به سبب عصيان و ستم پيشگى بود، و همه اينها منشأ ذلت زدگى و خشم و مسكنت. چون از هر مسئوليت و تسليم به حق سر باز زدند- بِما عَصَوْا- و به حقوق و حدود خدا و خلق تجاوز مى كردند- و كانوا يعتدون- آيات خدا را كه از زبان پيمبران و در پديده هاى آفرينش تبيين گرديده و ايمان و آگاهى و شناخت مى آورد پوشيده مى دارند- يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ- و پيمبران را كه پيام جهانى پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 290
داشتند و هاديان به حق و دعوت كنندگان به خير و تكليف و مهار كنندگان سركشيها بودند، به ناحق مى كشتند و از سر راه طغيان خود برمى داشتند.
اينگونه كفر و كفران و كشتار و طغيان جز از مردمى كه خود را برتر از مسئوليت و گزيده خدا «شعب اللَّه المختار» و مشمول شفاعت بى چون و چرا و نجات يافته از عواقب ستمگرى و گناه مى پندارند سر نمى زند. اينان آئين خدا و رسالت پيمبران را در خدمت آرمانهاى قومى و زندگى دنيوى خود مى نگرند و با هر چه مخالف با آنها باشد مى ستيزند. با آن همه آيات توحيدى و نجاتبخش موسى، گوساله طلايى را به خدايى گرفتند و مى كوشيدند كه قدرت و نبوت موسى را در راه هواهاى خود رام كنند تا آنجا كه موسى به جان آمد و نجات خود را از خدا خواست و دعايش به اجابت رسيد و از سينا بيرون نيامده اندوهگين جان سپرد.
پس از آن در تاريخ يهود آنچه چشمگير است كشتار از خود و بيگانه و تجاوز و سركشى است.
چون در لاك نژادى و پوست قومى و خود برتر بينى سرفرو بردند، از آيات و سنن و قوانين عمومى جهان و انسان روى گرداندند و آنها را نفى كردند:
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يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ، و چون رسالت و هدايت پيمبران معارض با انديشه ها و طغيانهايشان بود، پيمبران را به ناحق مى كشتند: وَ يَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. چنين قوم كفر كيش و سركش و پيمبر كش و بسته به انديشه هاى قبيلگى و تحجر يافته، در برابر تحرك آيات و تحول و گسترش روابط بايد دچار زبونى و مسكنت باشد و بيش از آنكه زبون ديگران شود در انديشه ها و خويهاى خود مسكنت دارد، و چون آيات و حقوق انسانها را نفى مى كند خود نفى مى گردد. خدايى را مى ستايند كه بدون قيد و شرط و تعهد متقابل و مسئوليت عهد كرده كه آنان را برترى دهد و مالك زمين گرداند! و مردم را متعهد مى دانند كه آنان را برتر و ممتاز و گل بوستان هستى بشناسند و جان و مال و سرزمين خود را در اختيارشان گذارند و گر نه طغيانگرند و بايد با هر وسيله و دسيسه و زور و تقلب و رباخوارى اموال آن اغيار را بربايند و آنان را زبون و برده خود گردانند. هر آيه و رسالتى پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 291
كه اين تعهدات و امتيازات آنها را نفى كند از آن سرباز مى زنند و همه اينها را از برگزيدگى و برترى خود مى پندارند. همان عواملى كه قرآن موجب ذلت و مسكنتشان مى شناساند: ذلِكَ بِأَنَّهُمْ ...
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آن خدايى كه در ميان همه مردم جهان يهود را قبيله ويژه خود گردانيده عهده دار است كه حاكم و مالك جهانشان گرداند، همان «يهوّه» خداى ساخته و آرايش شده يهود است كه به چهره هاى گوناگون در مى آيد، گاه خشمگين است و گاه آرام و رحيم، گاه بر بنى اسرائيل خشم مى گيرد و گاه دلجويى و عذرخواهى مى كند، گاه آشكار مى شود، گاه روى نهان مى دارد، گاه در آسمانها صعود مى كند و گاه در گوشه اى از زمين فرود مى آيد و با يعقوب «اسرائيل» كشتى مى گيرد و تا صبح بر مى آيد يعقوب رهايش نمى كند تا چنين عهدهايى از او مى ستاند، بى آنكه تعهدى از خود و فرزندانش به خدا دهد و رسالتى به عهده گيرد «1». اين خداى بنى اسرائيل است، نه آن كمال هستى و قدرت مطلق و حكيم مريد و پديد آورنده سنن و قوانين و هدايت كننده بدانها كه بر طبق آن سنن و اراده حكيمانه عزت و قدرت و ذلت مى دهد و در حد شايستگى و آگاهى وارث زمين مى گرداند: «أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ». اگر زمانى بنى اسرائيل قدرت و برترى يافت، براى همين بندگى خدا و شايستگى و انجام احكام اصلى تورات و در هنگامى بود كه نداى توحيد را در ميان اقوام و قبائل مشرك در مى دادند و آنان را به بندگى خدا مى خواندند. همين وظايف عهد خدا با آنان بود، و چون از اين عهد روى گردانيدند و به آيات كافر شدند و پيمبران را كه مبيّن احكام و سنن بودند، كشتند و عصيانگر و ستمگر شدند، دچار زبونى و ذلت گشتند و ديگر هيچگونه اجتماع و ثقافت و عزتى نيافتند. اگر در گوشه و كنار زمين- مانند يمن و ولگا- براى چندى حكومتى
__________________________________________________
(1/2284)



1- گويا هيچ عهد و رسالتى براى دعوت و هدايت مشركان نداشتند، جز آنكه چون به شهرها و سرزمينهاى آنان دست يافتند زندگان را بكشند و شهرها را ويران كنند و در اين راه هر وسيله اى- مانند به جاسوسى گرفتن زن فاحشه- را به كار برند، چنان كه در داستانهاى پس از ورود آنان به سرزمين فلسطين مى خوانيم.
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تشكيل دادند، با قدرت و پشتيبانى بوميان بود نه يهوديان اصلى.
چون مسير حركت بشرى و تحولات اجتماعى، گسترش روابط و تفاهم ملل و اقوام است، اسلام با پديد آوردن امّتى كه رسالت جهانى دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر را دارد، موجب سرعت و جهش در اينجهت گرديد و با مسئوليت و تعهد: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ... ديوارهاى تبعيضات و فواصل طبقاتى را فرو ريخت و رسالت و دعوت توحيدى و همگانى ابراهيمى و ديگر پيمبران را از ميان بستگيها و جمودهاى تعاليم عهد عتيق و دساتير تلمودى برآورد و در مجراى تكامل تاريخى و اجتماعى به حركت واداشت. پس از آن قوميت ها و ثقافت هاى بسته و پيچيده يا بايد باز و هماهنگ با تاريخ شوند و يا منزوى و بر كنار و دچار مسكنت.
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همين رسالت باز و جهانى و اصول متحول و نافى امتيازات نژادى و بهره كشى و بندگى انسان از انسان بود كه امت اسلام جوامع مختلف و به خود پيچيده و دچار مسكنت را رهبرى كرد و به هم پيوست و تفاهم و تحرك بخشيد. دوره مسكنت امت اسلامى آن گاه آغاز شد كه بيش از هر عامل اجتماعى و تاريخى، عنصرهاى ملى گوناگون اصول رسالت جهانى اسلام را به گونه رنگهاى مذاهب و مسالك تجزيه كرد و به تحليل برد و چون اين عوامل مسكنتزا براى امت اسلامى عارضى است و اصول مسئوليتهاى جهانى و جهاد و اجتهاد براى تحقق آنها نقش ثابت كتاب و سنّت و پايدار و هميشگى است گرفتار آن گونه زبونى و مسكنتى كه اقوامى چون يهود دچار شدند، نگشتند و هميشه و در همه شرايط و صورتهايى، از مبارزه و تحرك در برابر عوامل فاسد و مفسد داخلى و خارجى باز نايستادند و يكسره تسليم نشدند.
لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ.
ضمير جمع لَيْسُوا، راجع به اهل كتاب «وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ» و سَواءً، خبر آنست. مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ، كلام استينافى و بيان جمله ليسوا مى باشد، يا متعلق است به سواء و اسم ليسوا و أُمَّةٌ خبر آن: اهل كتاب يكسان نيستند، از اهل پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 293
كتاب امت به پا خاسته ايست كه ... يا يكسان نيست از اهل كتاب امت به پا خاسته ...
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اين آيه بيان تفصيلى مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ است، و سپس لَنْ يَضُرُّوكُمْ ... وَ إِنْ يُقاتِلُوكُمْ ... ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ... ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ، اوصاف و احوال اكثر فاسقين از اهل كتاب است، تا امت اسلامى همه اهل كتاب و پيروان رسالتهاى گذشته را در اين اوصاف و موضعگيرى و جمود يكسان و همه آنان را هماهنگ با اين رسالت ندانند. اين تقسيم و توصيف دو گونه از اهل كتاب است، به وصف اهل كتاب بودن، نه اهل كتابى كه، به گفته بعضى از مفسرين، به رسالت اسلام ايمان آورده باشند، زيرا در اين صورت، موصوف به اهل كتاب نيستند و موصوف به مسلمين مى باشند.
اين گروه از اهل كتاب، با اكثريت فاسق «وَ أَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ» و پراكنده و باز نشسته از مسئوليتها و وابسته به غرورها و كافر به آيات و كشنده پيمبران و سركش به حقوق، يكسان نيستند. اينها مردمى هماهنگ و هم مقصدند «امة» كه از خفتگى و پيچيدگى و بستگى به خود و غرورهاى دينى و قومى برآمده «قائمة»، از خودبينى و فرديت و قوميت برتر آمده ديدشان به آيات خدا باز شده و آنها را در كتاب آفرينش و وحى و هنگامهاى شب و در گذرگاههاى آسمان و معبر كاروان ستارگان همى خوانند: يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيْلِ، در هنگامهاى شب كه روشنايى روز زير پرده مى رود و روابط را قطع مى كند و پرده از رخسار دورترين و عظيمترين آيات برداشته مى شود، و آن گاه كه از مسئوليتها و كوشش هاى روزانه و انگيزه ها و جواذب آن رهايى مى يابند و به خود و آيات بر مى گردند، آيات از هر سو و از دورترين چشم انداز و نزديكترين نوشته ها بر اذهانشان پرتو مى افكند و از زبانشان تلاوت مى شود و تلاوتها در گوششان طنين مى اندازد و بر خلال نفوسشان جريان مى يابد و آنها را روشن و پاك از طغيان و در برابر عظمت خاضع و ساجد مى گرداند: وَ هُمْ يَسْجُدُونَ.
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يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسارِعُونَ پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 294
فِي الْخَيْراتِ وَ أُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ
.
فعل مضارع يُؤْمِنُونَ ...، و قرينه ترتيب افعال و اوصاف، بيان ايمان استمرارى و تكاملى اين گروه اهل كتاب است: با قيام در انديشه و تفكر و براى انجام تكاليف و مسئوليتها و تلاوت آيات و انديشه در مظاهر و پديده ها كه راهنماى به اصول و علل فاعلى و غايى است و خضوع در برابر عظمت و قدرت مبادى آيات، از جمود ايمان بسيط و بسته بر مى آيند و در ايمان به خدا و آخرت پيش مى روند و گسترش مى يابند.
با ايمان پيشرو و متكامل است كه مى توان از تاريكى حجابهاى خود گرايى و دگرگون نماياندن آيات و اشياء و جمود و غرور رهايى يافت. ايمانى كه از قيام فكرى و تلاوت آيات و حالات سجده امداد مى شود و سرچشمه مى گيرد و روابط و ابعاد حيات و جهان و معروف و منكر را تبيين مى كند و مسئوليت امر و نهى مى آورد:
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. با اينگونه باز شدن آفاق ذهنى و بينش جهانى است كه انسانها در مسابقه خيرات و كمالات سرعت مى يابند: وَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ. آنان كه در انگيزه هاى خود و هواهاى خود درمانده اند و يا بينشى كوتاه دارند و جهان و انسان را در ابعاد محدودى مى نگرند، نه شناسايى آيات و تلاوت آنها را دارند و نه شناخت و ايمان به مبدأ و مبادى «اللَّه» و نهايات «آخرت» و معروف و منكر و مسئوليت امر و نهى و نه سرعت در خيرات. چون مبدأ هر گونه حركت فكرى و اجتماعى و تكاملى، تغيير و تحول انسان است و هر چه انسان از خود و مركزيت انديشه هاى محدود خود دورتر شود و برتر آيد آيات و حقايق آنها نمايانتر مى گردد.
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سر فصلهاى تغييرات و تحولات فكرى و اجتماعى همين تحول درونى و گريز از مركزيت خودى و قومى و مكان و مليت و آئين هاى قومى و انديشه هاى ناشى از اينها بوده است. توحيد كه اولين پايه دعوت و رسالت پيمبران است، از همين بستگيها و وابستگيها مى رهاند و ذهنها را باز و منبسط مى گرداند و هر چه توحيد كاملتر شود حقايق جهان و حيات و روابط آنان روشنتر مى گردد، چنان كه كشف مركزيت نداشتن زمين و سپس كشف ستارگان و كهكشانها ديد علمى را بازتر و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 295
كاملتر و كشف و تسخير قواى طبيعت را آسانتر كرد. چون خودبينى ضد خدابينى و جهان شناسى است و همه چيز براى خودبين ناآشنا و مبهم است و در پرده مى ماند و هر چه را در حدود شخصيت موهوم و آرزوهاى محدود خود مى نگرد به خدايى مى گيرد و در برابرش كرنش مى كند و پاى مى كوبد و شعار مى دهد و شعر مى سرايد و از آنها بتى مى سازد، الهه جمال و زشتى، خير و شرّ، رحمت و غضب ... تا مكتب ساخته و ناشى از اينها ... تا علوم استخدام شده و اديان مسخ شده در راه اينها، كه همه در بندان رها شدگى و تكامل و حركت به سوى مطلق «فِي سَبِيلِ اللَّهِ» است و ورشكستگى اينها با پيشرفت فكرى و علمى و آگاهى عموم هر چه بيشتر آشكار مى گردد.
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زمينه قيام امتى كه تالى آيات و آمر به معروف و ناهى از منكر و داراى مسئوليت جهانى است فراهم تر ميشود: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ... لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ، اين خير امت كه ساخته مكتب و رسالت اسلام است و آن امت قائمة از اهل كتاب كه شايسته نجات و رهبرى خلق: أُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، و در دنباله رهبرى پيمبران گذشته است، بايد عهده دار چنان مسئوليتى شود. ابراهيم كه آيات خدا را در هنگامهاى شب تلاوت كرد و حقايق و ملكوت آسمانها و زمين برايش رخ نمود و از حاكميت بندهاى شرك و اوهام محيط رهايى يافت و براى اعلام توحيد و ابطال شرك و امر به معروف و نهى از منكر قيام كرد، خود به تنهايى امتى بود «إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً» و مبدأ تكوين امتى. و پس از او كوشش پيمبران و فرزندان شايسته و مسئولش و موسى با تعاليم و احكام توراتش براى تكوين و تشكيل چنين امت توحيدى بود. آنچه در تورات از خصائص و سوابق و نعمت ها و فضيلت ها و احكام آمده، «رجوع شود به سفر لاويان و تثنيه» نظر به همين بوده كه در متن دنياى كفر و شرك و ظلم، قومى هماهنگ و متضامن تكوين شود و پايه گيرد و امت قائمة و مسئول رسالت توحيدى گردد. بنى اسرائيل اين هدفها و مقاصد را ناديده گرفتند و از ياد بردند و در پى اين تعاليم دچار غرور برترى قومى و خونى شدند و در روابط و قشرهاى نژادى خود ماندند. رسالت مسيح كه باز و جهانى و براى پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 296
محبت و روابط و عواطف انسانى بود، خود اصول و احكام امت ساز نداشت و همى خواست تا امت اسرائيل را از پوست قوميت و غرورهاى نژادى برهاند و با داشتن احكام و سنن و قدرت و پيوستگى جمعى، امتى باشند مسئول و در جهت رسالت جهانى.
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گر چه بنى اسرائيل مسيح و رسالتش را طرد كردند و دعوتش به سوى محيط بيرون از اجتماع و سرزمين نبوتها رانده شد و تورات و انجيل از هم جدا شدند و در دو جهت قرار گرفتند، مى بايست از ميان اينها و از مجموع تعاليم و كتابهاى پيمبران «اهل كتاب» امت قائمه اى تكوين شود و بر آيد ... «مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ ...»
و از همه آنها زمينه اى براى امت گزيده: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ...»، در جهت رسالت پيمبران و تكميل آن و توحيد خالص و اسلام و تسليم، با حدود و احكام و مرزهاى گسترشياب.
اوصاف و افعالى كه در اين آيات بى واسطه عطف آمده پيوستگى و تلازم آنها را مى رساند: همين كه اصول كتاب را دريافته اند و هم مقصدند «امة» با همه قواى فكرى و عملى خود برخاسته آيات را تلاوت مى كنند:- قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ، و در جهت ايمان پيش مى روند: يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ...
حرف عطف و ضمير ظاهر و مقدم «وَ هُمْ يَسْجُدُونَ» و ديگر عطفهاى «وَ يَأْمُرُونَ ...
وَ يَنْهَوْنَ ... وَ يُسارِعُونَ ...» اتكاء و خصوصيت وصفى را مى رساند: و همين افراد هستند كه به راستى سجده مى آورند و به معروف امر و از منكر نهى مى كنند و در جهت خيرات مى شتابند و همينها از شايستگان انتساب و تعقيب مقاصد كتاب و پيمبران و خود شايسته رهبرى ديگرانند: وَ أُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ.
وَ ما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ.
ما، ابهامى و شرطى- با قرائت ياء- يَفْعَلُوا، يكفروا، بر طبق سياق افعال سابق، ضمير راجع به اهل كتاب است و با قرائت تاء، خطاب به مسلمانان و يا با اهل كتاب موصوف و يا مخصوص اهل كتاب و توجه از غيبت به خطاب كه در پى وصف شايستگى آنان آمده «أُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ». مِنْ خَيْرٍ به جاى «خيرا»، توسعه و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 297
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تعميم را مى رساند فَلَنْ، ابديت را. تعدى يكفروه به دو مفعول و به جاى «لن يكفر- مجهول»، از جهت تضمين مفهوم جريان و براى ربط شهودى عمل با عامل است:
هر خيرى كه انجام دهند، چون در پرتو تلاوت آيات است و از سرچشمه ايمان مايه مى گيرد و سرعت مى يابد، هرگز و براى هميشه ناسپاس و پوشيده نخواهد ماند بلكه پيوسته به آنان است و ظهور مى يابد و بدان وسيله پاداش داده مى شوند و از حيطه علم خدا بيرون نيست: وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، از افعال ارادى انسان، كه همچون امواج پخش ميشود و همچون بذر پراكنده و در پوسته زمان و لايه هاى طبيعت پوشيده مى گردد. آنچه از ايمان مايه حياتى مى يابد و از تقوا قدرت و جهتگيرى، خداوند عليم آنها را در حد ايمان و اخلاص و تقوا امداد مى كند و رشد مى دهد و از پرده بيرون مى آورد و صورت بقاء مى بخشد. اين محكمترين تأمين و تضمين مشروط است براى انسانى كه خود را در معرض فنا و به انگيزه فطرت بقايش را وابسته به عمل و در پرتو سازندگى آن مى نگرد و نگران است كه كوشش او چه محصولى به بار آرد و چه آينده جاويدانى بسازد.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ.
لَنْ تُغْنِيَ، نفى مؤبد و در مقابل «لن يكفر»، به قرينه عنهم، متضمن معناى دفاع است. مِنَ اللَّهِ، سنن و قوانين و هر چه را از خدا است و وجهه خدايى و ابديت دارد شامل مى شود و در مقابل اموال و اولاد و هر چه گذرا و اعتبارى و ناپايدار و مركز اتكاء و وسيله قدرت و دفاع براى كافران محجوب و تهى از ايمان است:
آنها كه در جهت كفرند براى هميشه اموالشان و اولادشان آنها را هيچگونه بى نياز و از آنان در برابر آنچه از خدا و سنن پايدار خدايى است دفاع نمى كند.
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اين آيه بازگوى آيه نهم همين سوره است كه در پى بيان نزول كتاب مصدّق كتابهاى گذشته و متكامل به محكمات و متشابهات و اصول آنها و كمال رسالت آمده تا راسخون در علم و انديشمندان «اولوا الالباب» در آنها بينديشند و راه انديشه را در پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 298
همه جهات باز گشايند و تحرك عقلى و فكرى پديد آرند و از وابستگى به اموال و اولاد كه نيرومندترين و نزديكترين مراكز اتكاء است، برهانند. آن آيه مشعر بدين است كه با پديد آمدن چنين نيروى ايمانى و معنوى، كافرانى كه وابستگى به اموال و كسانشان آنها را از اين حقيقت و ايمان به آن باز مى دارد، ديگر بى نيازى و نگهبانى ندارند. اين آيه پس از بيان تكوين امتى آمده است كه براى مردم از متن و درون تاريخ برآمده اند و آمر به معروف و ناهى از منكرند: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ... و گروهى از اهل كتاب كه با خير امت همهدفند و «مِنْ أَهْلِ- الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ ...». آن آيه كه آغاز حركت فكرى و تاريخى و جهتگيرى كافران و درگيرى و تضاد درونى و بيرونى و مايه و گيرانه آتش شدن آنان است به خبر «أُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ» پايان يافته. اين آيه كه پس از ساخته شدن و خروج خير امت و موضعگيرى آشكار كافران و برافروخته شدن و تلازم و مصاحبت آتش با آنان است به: وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ.
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نه سنن جاهليت عربى و غير عربى آن عصر، با اتكاء به مال و منال و قدرتهاى روزش، توانست آن كفر كيشان را بى نياز و جاى و خلأ خدا و آياتش را پر كند و پيشرفت اين تحول و جنبش را باز دارد، و نه جاهليت غربى و دنباله روانش با همه صنايع و نقشه هاى استعمارى و مال اندوزى و سرمايه سوزيش، كه وقود و اصحاب آتش به جان خودشان و ديگران شدند. لهيب درونش استعداد و مواهب انسانى را مى سوزاند و خاكستر مى كند و شعله بيرونش آتشهاى جنگ نابود كننده و ويرانگر است. انسان تهى و بيگانه از خود و خدا كه با مال يگانه شده، جز آنكه خود و اموالش گيرانه و مايه آتش باشد، چه باشد؟!ثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صِرٌّ أَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
.
ضمير فاعل نْفِقُونَ
، راجع به «الَّذِينَ كَفَرُوا»ي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا
، با ظرف و قيد اشاره نزديك و وصفْ حَياةِ الدُّنْيا
، چشم انداز و محيط محدود و بسته انفاق و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 299
افعالشان را مى نماياند. در مقابل فى سبيل اللَّه كه با چشم انداز باز و در جهت حيات متكامل و گسترده راه مى يابد. صرّبه معناى سرماى سوزان و شديد و صدادار و يا گرماى سوزنده است. فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ بقره/ 266 كه در مناطق استوايى گاه به صورت گردباد و گاه بادهاى سوزنده برمى خيزد. مثل، نمودار و بيان محسوس و مشهود از حقيقت و واقعيتى است كه جز با تمثيل براى همه از جهت معنا و عمق و يا گسترش زمانى احساس و ادراك نمى شود:
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انفاقى كه در محدوده دنيا، محيط كفرالود آرزوها و در راه شهوات پست و هواهاى فردى و يا گروهى انجام مى گيرد و تموّج مى يابد، چون از منشأ ديد باز و فوق دنيا نيست، همچون باديست كه به جاى حيات بخشى و تلقيح و پرورش، درونش حرارت و يا سرماى شديد و سوزنده باشد كه بر كشتزارى زند و آن را بسوزاند. كشتزار ستمكاران به خود و به مواهب خود: «ْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
» مانند ديگر اعمال و گفتارهايى كه از منشأ تعقل و اختيار و هدفگيرى پيوسته پديدار مى شود و در اشياء و انسانها در حد مبدأ حركت و قصد و محتوايش اثر مى گذارد، آنچه بيهوده است محو مى گردد و آنچه حق و خير و كمال بخش است بر دلها مى نشيند و انديشه ها را بارآور مى كند و اجتماع را در جهت كمال پيش مى برد و بقاء مى يابد، و آنچه در متن دنيا و پستى ها و فرومايگيهاى فردى و طبقه اى و گمراهى است، دلها و استعدادها و فراورده هاى انسانى را مى سوزاند و هستى ها را پوك و خاكستر مى كند. هم محصول كشت و حاصل كوشش انفاق كننده كفر كيش فريبكار و بهره كش و سرمايه اندوز و هستى سوز را و هم سرمايه و فراورده هاى انفاق- پذير زير دست و خود باخته را:وْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
. «1»
__________________________________________________
1- اين بيان و تمثيل كوتاه قرآن را روابط كنونى ملل بيشتر باز و تبيين كرده، انفاقها و كمكهاى اقتصادى و غذايى كشورهاى سرمايه جو و سرمايه سوز، چگونه سرمايه هاى انسانى و كشتكارهاى انفاق شدگان را مى سوزاند و آنها را نيازمند و جيره خوار و مصرف كننده به سود آنها نگه مى دارد، گزارشها و تجربيات نشان مى دهد كه اينگونه انفاقها از هر سلاحى مخرب تر و سوزنده تر است.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 300
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شايد همه آيه تمثيلى از انفاق و كشتكار كافران باشد كه با گذشت زمان و امواج حوادث مى سوزد و همراه با خودشان به باد مى رود. اينها چون بينشى وسيع و شناختى از خير ندارند اگر كار خير نمايى انجام دهند تنها در حد انفاق است آنهم براى تثبيت وضع خود و بهره آورى براى دنيايشان، در مقابل مؤمنان پيشرو آگاه و قائم به خير در همه جهات و اعمال: «وَ ما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ» آنها كه كافر شدند به خود ظلم مى كنند و سرمايه و نقش و مواهب انسانى خود را از ميان بر مى دارند و محكوم عوامل زمان و زندگى پست مى شوند و همه چيز را با ديده جبر الهى و يا قهر تاريخى مى نگرند: ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا، وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَ ما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ، خطاب هشدار دهنده و آگاه كننده است به افراد و مجتمع ايمانى كه خير امتند و مسئول اجراى معروف و بازداشت از منكر: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ...»
اينان نبايد كسانى را كه چنين شناخت و مسئوليتى ندارند- چه در داخل جامعه باشند يا خارج- آستر و پوشش زيرين و مستشار، در سازمان رهبرى و روش و تدبير امور خود گيرند. اينان همچون عنصر ناجورى هستند در خلال بدن كه خود- به خود منشأ بيمارى و از ميان رفتن تعادل جسم مى شوند، و مانند ميكروبهاى بيمارى كه مى كوشند تا راه باز كنند و هر مانعى را بردارند تا به دستگاه عصبى و مغزى رسند و فكر و حركت مستقيم را مختل كنند.
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اتّخاذ: كوشيدن براى جذب و اخذ چيزيست كه دور از دسترس باشد، بِطانَةً: آستر لباس در مقابل ظهاره، استعاره از كسى يا كسانيست كه چسبيده به شخص و مشاور مخصوص و محرم راز باشند و از چشمها پنهان. خبل: بى اعتدالى و ناهماهنگى كه نتيجه تجزيه فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى است كه كار بطانه مستشار خارجى دون المؤمنين مى باشد، چون بطانه بيگانه مى كوشد كه فرهنگ پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 301
و اقتصاد و نظام سياسى اسلامى را منحرف كند و در قالب معهود خود در آورد. «1»
مفهوم «مِنْ دُونِكُمْ» بيش از «من غيركم، دونكم بطانة» است.
آگاه باشيد اى كسانى كه ايمان آورده ايد، جذب نكنيد و نگيريد هيچگونه محرم راز و مشاور خاصى از حد پائين و مرتبه پست و دور از مقام شما، مقام «خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ...»، چه خطاب بايد متوجه به همان افراد باشد. لا يَأْلُونَكُمْ، معنايى رساتر و عميق تر از مانند «يسعى عليكم» را مى رساند. آل، سستى و ناتوانى و كوتاهى. «لا يألوا»، نفى هر سستى و ناتوانى. ضمير متصل «كم» توجه آنان را به اشخاص مخاطب نيز مى رساند نه تنها ديگران را. خبل «عليكم» خَبالًا- حال يا تميز- به معناى فساد در انديشه، ديوانگى و مشقت: همه توان خود را به كار مى برند و از هيچ كوششى سستى و كوتاهى ندارند تا شما را تباه و آشفته كنند و مغز و اعصاب شما را مختل گردانند، علاقه و انگيزه شديد آنان- وَدُّوا- همين است كه دچار هر گونه دشوارى و بى سر و سامانى گرديد- ما عَنِتُّمْ، تتميم فعل به تأويل مصدر و معنايى بيش از معناى مصدرى «عنتكم ...» دارد. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ، تحقق ناآگاهانه اين فعل را مى رساند: كينه و دشمنى جوشان (البغضاء) از دهان و زبان و
__________________________________________________
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1- پس از رحلت رسول خدا كه بطانه اش مؤمنان خالص و مجاهدين بودند، عناصر شرك و ارتجاع بيگانه از اسلام به تدريج در دستگاههاى رهبرى نفوذ كردند. از زمان خليفه سوم كه مردى اثرپذير و نرمخوى بود، حزب اموى- چون مروان- و يهوديانى- چون كعب الاحبار- در درون دستگاه خلافت جاى باز كردند و مستشار و بطانه شدند و افرادى مانند على و ابا ذر و عمّار را بر كنار داشتند. على كوشيد تا اين از اسلام بيگانه ها و فرصت طلبان را از متن دستگاه خلافت براند، و همين كوشش سرآغاز جنگها شد و سرانجام شهيد تزكيه جامعه اسلامى شد و سپس از زمان معاويه و خلفاى اموى، مسيحيان رومى و يهوديان امور مستشارى را به دست گرفتند.
در اجتماعى كه رهبريش دچار خبل (مخبّل، مخبّط) شده پيوسته دچار تصادم طبقاتى مى گردد، و دين و فرهنگ و اقتصاد و ... مخبل مى شود، و همه چيز بايد از طبقه جايگرفته در بالا و دربارها صادر شود و مردم چشم و گوش بسته بپذيرند و يا پيوسته حاكم و محكوم در حال برخورد باشند، حاكمان از محكومان و محكومان از حاكمان در حال وحشت و نگرانى مى باشند.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 302
از خلال سخنانشان بيرون آمده و آشكار شده است. و آنچه از كينه ها را سينه هايشان در درون نهان مى دارد بزرگتر و سنگين تر است از آنچه از سخنانشان بيرون مى جهد: وَ ما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ.
(1/2298)



اين افعال و اوصاف: لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا، وَدُّوا ما عَنِتُّمْ، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ، بيان حال و روش آگاهانه و يا ناآگاهانه مردم و گروه هايى از اديان و مكتبها و مليتهاى ديگر است كه در شناخت و هدف و مسئوليتها مغاير و پستتر از خير امت باشند. اينها اگر در درون و مغزهاى رهبرى و مسلمانان راه يابند و به عنوان بطانه گرفته شوند، مى كوشند تا دستگاه رهبرى و هماهنگى و رابطه آن را با مردم آشفته و مختل و دچار «خبل» و درگيرى و سختى «عنت» كنند. اين اوصاف و افعال طبيعى مردم و گروه هايى است كه انديشه و ديد پست و محدود و متضاد «دونكم» با خير امت دارند و نمى توانند روش و منشى جز اين داشته باشند. چه ناآگاهانه چه آگاهانه و با نقشه و مأموريت، مانند ميكرب بيمارى كه اگر در باروى جسم زنده راه يافت و اتخاذ شد «لا تَتَّخِذُوا» و در درون جاى گرفت و «بطانه» گرديد، همى كوشد تا به مراكز و دستگاههاى حياتى و اعصاب و قلب و مغز برسد و آنها را تباه و مختل و آشفته «خبل» و كارش را دشوار «عنت» كند.
خبر قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ ... براى راهنمايى و روشنگرى مسلمانان است تا در سخنان و گفته ها و رفتار آنان با هشيارى بينديشند و به انديشه ها و كينه هاى درونيشان آگاه شوند و به تظاهر دوستى و خير خواهيشان اغفال نشوند. اينها با تضاد و كينه اى كه در درون دلها و اجتماعشان جريان دارد و خطرهايى كه از پيشرفت عقايد و اصول اسلامى براى قدرتها و سودهاى خود احساس مى كنند، پس از آنكه در جنگهاى رويارويى شكست خوردند، جنگهاى فكرى و اعتقادى را به كار مى برند و طرحها مى ريزند و دامها مى گسترانند، تا مستشارهاى كار آزموده و انديشه ها و فرهنگهاى گمراه كننده خود را در عقايد و جوامع مسلمانان نفوذ دهند.
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دگرگونيهاى اجتماعى و پيدايش استعمار جهانى و تجربيات ملتهاى به پا خاسته، اين آيه را همچون ديگر آيات اجتماعى و جهانى بيان و تفسير مى كند و از پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 303
تحديد و تطبيق بر همان يهوديان و يا مشركان و منافقان آن زمان برتر و بازتر مى نماياند.
بعضى از مفسرين «1» اخير براى ارائه حسن روابط و تساهل اسلامى، افعال:
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لا يَأْلُونَكُمْ ... را بر خلاف سياق ظاهر آيه قيود وصفى و به تقدير «الذين» گرفته نه خبرهاى تبيينى، تا نهى لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً محدود به كسان و بيگانگانى باشد كه چنين اوصاف و افعالى دارند، چه نامسلمان باشند يا مسلمان، نه همه ملل غير اسلامى. و يهود را شاهد مى آورد كه در آغاز اسلام دشمن سرسخت مسلمانان بودند و در فتوحات اندلس مسلمانان را يارى كردند و همچنين قبطيان مصر. و از مفسرين سلف به نظر ابن جرير استناد كرده كه او در ردّ نظر قتاده كه اين آيه را تنها درباره منافقان گرفته، گفته است: «اين نهى درباره كسانى است كه به كينه توزى و دسيسه نسبت به مسلمانان با اين اوصاف شناخته شده باشند ...» مفسر معاصر اين نهى را با قيودى كه دارد مانند قيود نهى از اتخاذ كافران را ياران و اولياء دانسته: لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ... ممتحنه/ 8 را شاهد آورده و به تفسير آن از آيه لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ ... آل عمران/ 28 احاله كرده است. با آنكه برداشتن نهى در آيه 8 ممتحنه درباره كافرانى كه با مسلمانان نجنگيدند و آنها را از سرزمينشان اخراج نكردند، تنها در حد برّ «نيكى» و قسط «رفتار عادلانه» است و بايد در اين حدّ با آنها رابطه داشت، نه آنكه بيگانه را دوست متصرف و همپيمان «ولىّ» گرفت و يا دوستى صميمى «مودّت» با آنان داشت كه در آغاز همان سوره ممتحنه
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1- اين توجيه از مؤلف تفسير المنار، سيد رشيد رضا است كه با اين توجيه خواسته اعتراضات متعصبان اروپايى را كه مى گويند اسلام سختگير است جواب گويد. سپس براى تأييد نظر خود مقاله مفصلى را كه استادش مرحوم شيخ محمد عبده در مجله عروة الوثقى پيرامون اين آيه نگاشته نقل كرده است. اينك فشرده آن مقاله: «كشورها بيش از برج و بارو و سپاه و سلاح، نيازمند به مردانى مجرب و مصلح و صاحبنظر و دلسوز مى باشند ... هر حاكمى مى تواند پول و اموال فراهم كند و براى بسيج سپاه و تهيه سلاح صرف كند ولى
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از آن نهى شده است: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ...
ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَ لا يُحِبُّونَكُمْ وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وَ إِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ.
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ها، تنبيه است و أَنْتُمْ خطاب به مؤمنان، أُولاءِ اشاره بدانان و تأكيد انتم اشعار به تعظيم دارد: هان شما، همين شما مردم بلند نظر آنان را دوست مى داريد و آنان شما را دوست ندارند. امكان دارد كه «هؤلاء» اشاره به ديگران «دون- المؤمنين». همان افراد كه داراى چنين نهادها و روش مى باشند لا يَأْلُونَكُمْ ... و مرجع ضمير جمع تحبونهم است: همين شما آنان را با همان اوصاف و روشها كه نسبت به شما دارند دوست مى داريد. برخى از مفسرين اين كلام را چون استفهام تعريض آميز گرفته اند، يعنى نبايد دوستشان داشته باشيد. ظاهر آيه خبر است از دو صفت و روحيه متقابل: مؤمن با هدفهاى برتر و مقام روحى و ديد و رسالتى كه دارد بايد همه را دوست بدارد و چون خير و آزادى و كمال همه را مى خواهد، دشمنى او هم همان دوستى است، و دشمن دشمن دوست است. و آنان كه در تاريكى
__________________________________________________
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چگونه مى تواند «بطانه» خردمند و غيرتمند و دلسوز و گزيده بگزيند و به دست آرد؟ در اين امر خطير بايد قانون فطرت و ناموس طبيعت را مراعات كرد كه انديشه را از خطا باز دارد و دقايق امور را كشف مى كند ... و قانون ثابت فطرى و طبيعى اين است كه كسانى براى كشور و ملتى دلسوز و غيرتمندند كه داراى ريشه پايدار و پيوندى استوار با ملت و در ملت داشته باشند، چنين مردمى به انگيزه نهاد و فطرت، پيوسته رابطه خود را با ملت نگه مى دارند و از حريم آن دفاع مى كنند ... پس بر زمامداران كشور است كه كار اداره كشور را جز به يكى از اين دو گروه نسپارند: كسانى كه با ملت خود پيوند سالم و استوار و ناگسستنى دارند ... يا مردانى كه پيش از پيوند ملى رابطه دينى داشته باشند كه مانند و به جاى رابطه ملى يا موقعيتى برتر از آن در قلوب داشته باشند مانند دين اسلام ... بيگانه اى كه رابطه ملى و يا دينى با كشورى ندارد مانند مزدوريست كه پيوسته چشم به مزد دارد و اگر خانه اى بسازد برايش مهم نيست كه سيل يا زلزله آن را ويران كند، چون مزدور است و پيوندى با ملت ندارد و اگر كارش را صادقانه انجام دهد و مزدش را دريابد و يا در ميان آن ملت
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كفر و تعصبات و شهوات خود به سر مى برند نبايد دوست مؤمنان باشند. آن كس كه به تاريكى انس گرفته روشنايى با جسم و اعصابش ناسازگار است و از آن حالت گريز دارد و هر كه بخواهد اين شخص را از تاريكى غار انديشه هايش برهاند او را دشمن خود مى پندارد.
وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ. الكتاب جنس نوع كتاب، و كله به اعتبار اقسام و اجزاء آنست: شما به نوع كتاب ناشى از وحى و همه اقسام و اجزاى آن ايمان مى آوريد. شما نقش ايمان به وحى و نبوت و كتاب را داريد، آنان نقش خود را در كتاب مى يابند، از اين رو به چيزى گرايش دارند كه با نفسشان سازگار است:
«
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فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ». شايد «وَ تُؤْمِنُونَ ...» خبر ديگر باشد،
__________________________________________________
زندگيش تأمين نشود از آن جدا مى شود و به زادگاهى كه با آن نسبت دارد باز مى گردد و هيچ جاذبه و انديشه و انگيزه و دلسوزى براى كشورى كه مزدور آن شده ندارد. البته اين حالت در صورتيست كه كارش صادقانه و بيغرض و نظر باشد. و اگر نظر راست و صادقانه اى نداشته باشد، و بر خلاف آن، براى انجام مقاصد سياسى كشورش و آماده كردن وسيله نفوذ دولتش به اين كشور آمده باشد، ديگر چه داعى به امانت و خدمت صادقانه دارد و جز خيانت و فريب نبايد چيز ديگرى از او انتظار داشت ... بررسى تاريخى كه احوال ملل را مى نماياند و سنت خدا را در خلقش بازگو مى كند اين است كه دولتهاى در حال رشد و گسترش ياب بايد اداره كارش بوسيله مردانى باشد كه حق ملت را بشناسند و ملت حق آنها را و نبايد اداره هيچ امرش به دست بيگانه باشد. و هيچ حكومتى موضع تاريخى خود را پست نكرده به سوى سقوط نرفته است مگر با دخالت و ارتقاء عنصر بيگانه در آن كه اين نشانه ويرانى و به هم- ريختگى است ... همانگونه كه اخلاق شخصى به سبب عوامل خارجى فاسد مى شود، فرزندان يك ملت و جامعه را هم سستى در انجام وظائف و بى غيرتى و بى مهرى عارض مى شود تا آنجا كه ديگر به مصالح مردم وطنشان نمى انديشند و مصالح عموم را فداى منافع خصوصى خود و نظام و روابط اجتماعى را مختل مى كنند. باز آسيب و زيان اين اشخاص كمتر و جبران پذيرتر است از به دست گرفتن بيگانگان امور و ديوان و اداره كشور را ...
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چه تأسف بار و دردآور است كه زمامداران شرق، بويژه اسلامى، براى حمايت خود كارهاى كشور را تسليم بيگانگان كنند و تا آنجا آنها را مورد وثوق و ولى خود گيرند كه خدمات خصوصى و درون خانه هاى خود را به آنان سپارند و از مقام ولايت و سرپرستى كه دارند به سود آنان كنار روند ... بيگانه كه چه بسا كينه هاى ميراثى از زمان هاى گذشته و مطامع بسيار دارد، اگر مورد امانت قرار گيرد خيانت، و اگر قدرت يابد اهانت كند، احسان را
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و يا حالى كه براى لا يُحِبُّونَكُمْ باشد: و حال آنكه به همه كتاب ايمان داريد آنان با شما روى دوستى ندارند. از اين تعريض معلوم مى شود كه «دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» نظر به اهل كتاب است.
وَ إِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا ... اين توصيف كه تظاهر به ايمان باشد، شبيه به اوصاف منافقان است كه «دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» شامل آنان نيز مى شود. عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ بيان استعاره ايست از كينه و خشم آنان نسبت به مؤمنان: كسى كه توانايى فرو ريختن زهر خشم خود را ندارد از شدت هيجان انگشتان خود را مى گزد، مانند گزندگانى كه از شدت خشم خود را مى گزند. اينگونه خشم پر هيجان كه راه بروز بر آن بسته است گاه موجب مرگ خشمگين مى گردد، و چنين خشمگين كينه توز به حق و اهل حق همان به كه با خشم خود جان دهد: قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، چه خداوند دانا به انگيزه هايى است كه چنين خشمى را برمى انگيزد. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ.
إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً، إِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ نيرومندى مسلمانان و قدرت رهبرى آنان چنان است كه دشمنان نمى توانند خود نيكى و خيرى را به مباشرت از آنان باز دارند و يا ضربه اى رسانند، لذا چشم
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به بدى پاسخ گويد و احترام را به تحقير و نعمت را به ناسپاسى. در برابر لقمه اى لطمه زند و چون مورد وثوق شود شانه خالى كند و ستم روا دارد و بفريبد ... آيا اكنون زمان آن نرسيده است كه زمامداران شرق به احكام بى نقص خدا تن دهند و به احساس و و جدان خود باز گردند و به آنچه حوادث و مصائب آموخته رشد يابند و عمل كنند و ديگر خانه هاى خود را به دست خود و دشمنان خود ويران نكنند؟ به سوى فرزندان خود و برادران دينى خود روى آرند و بشتابند و براى آنان بپذيرند بعضى از آنچه را از بيگانه مى پذيرند و از آنان بهترين ياور و برترين پشتيبانى يابند؟ سنت خدايى را در آنچه به شما الهام بخشيده فطرتتان را بر آن نهاده است پيروى كنيد، حكمت بالغه او را در آنچه شما را امر و نهى كرده مراعات كنيد تا گمراه نشويد و لغزشها و اشتباهات شما را به سست ترين موضع ساقط نكنند. نمى بينيد؟
نمى دانيد؟ احساس نمى كنيد؟ تجربه نمى آموزيد؟ تا كى؟ تا كى؟ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ.
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به حوادث دوخته اند، اگر چه در تلاش و كيد بر مسلمانان نيز هستند. همين كه خوبى و نيكى و پيشرفتى به مسلمانان روى آرد و تماس يابد آزرده خاطر مى شوند و همين كه بدى يى رسد خوشنود و شادمان مى گردند. مس حسنه و اصابت سيئه، مقياس نظر آنان را مى رساند كه نمى توانند براى مؤمنان اندك خوشى، اگر چه مسّ باشد، بنگرند و آرزوى ضربه و اصابت سيئه را دارند.
در برابر اينگونه خشم و كينه اى كه منشأ نقشه ها و حيله ها عليه مسلمانان است، چه بايد كنند؟
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وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا ... صبر در راه پيشرفت مسلمانان و توحيد و خوددارى از ابراز اسرار مسلمانان و اتخاذ بطانه از بيگانگان و صبر از انگيزه هاى خشم و كينه و اقدام نابجا و تقويت نيروى اجتماعى- گر چه خويشان و دوستان سابق باشند كه با چنين جاذبه هايى به سوى آنان و آنان را به سوى خود مى كشانند- و هشيارى و پرواگيرى از كيدها و نقشه هاى آنان، كه معناى تقوا در اين مورد بايد همين باشد، با داشتن اين دو خصلت همراه با ايمانى كه سرآمد است، ديگر كيدها و دسائس آنان كارى نمى شود: لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً.
إِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ- احاطه علم و احاطه قدرت. احاطه علم به اندازه تأثير كيد و انديشه هاى آنان و طريق جلوگيرى از اثر آن، چنان كه شما را بدان هدايت كرد، وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا. و احاطه قدرت به نافرجام گذاردن كيدشان و جلوگيرى از به فرجام رسيدن نقشه آنان. تعملون نيز قرائت شده كه خطاب به مؤمنين است: خداوند به اعمال و نياتى كه منشأ آن اعمال است و به كار بردن فرمانهاى او عالم است، و اگر ضررى از كيد دشمنان به شما رسيد از همان جهت است كه به فرمان و رهبرى او عمل نكرده ايد.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 308
[سوره آل عمران (3): آيات 121 تا 129]
(1/2308)



وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121) إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَ اللَّهُ وَلِيُّهُما وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (122) وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (123) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ (124) بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125)
وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرى لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَ مَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (126) لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ (127) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ (128) وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (129)
[ترجمه ]
(121) و همين كه صبح پرتو افكند از فرد خاندانت براى جايگزين ساختن مؤمنان در مواضع خود براى جنگ، (بيرون رفتى) و خدا بس شنوا و دانا است.
(122) آن گاه كه دو گروه از شما قصد كردند سستى پيشه سازند و خدا است ولى آنان و بر خدا بايد توكل كنند مؤمنان.
(123) و حال آنكه خدا شما را در بدر يارى كرده است كه شما مردمى زبون و بيچاره بوديد پس خداى را پروا پيشه كنيد باشد كه سپاس گزاريد.
(
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124) هنگامى كه به مؤمنين مى گفتى آيا براى هميشه شما را بسنده نمى شود كه پروردگارتان شما را به سه هزار فرشته نازل شده امداد كند؟
(125) آرى اگر پايدارى كنيد و پروا گيريد و شما را از اين جوششتان بيايد، پروردگارتان شما را به پنج هزار فرشته نشانگذار يارى مى كند.
(126) و خدا آن (وعده) را جز به عنوان مژده اى براى شما قرار نداد و براى اينست كه دلهاى شما بدان وسيله اطمينان يابد و يارى جز از پيشگاه خداى بس با عزت و حكمت نيست.
(127) براى اينكه جانبى از آنان را كه كفر ورزيدند ببرد يا سركوبشان كند و در نتيجه زيانكار باز گردند.
(128)- چيزى در امر اختيار تو نيست- يا باز مى گردد و توبه آنان را مى پذيرد يا عذاب مى كند ايشان را چه بيگمان آنان ستمگرند.
(129) خداى را است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، بيامرزد هر كه را خواهد و عذاب مى كند آن كس را كه مى خواهد و خدا بس آمرزنده و بس بخشايشگر است.
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شرح لغات:
غدوت، از غدو: بامدادان بيرون آمدن.
تبوّء: جا به جا كردن، جايگاه تعيين كردن، تعيين موضع.
اذلّة، جمع ذليل: بيچاره، زبون، خوار، پست.
يمدّ، از مد: كشش دادن، گسترش دادن. درباره چيزيست كه مايه ماده اى داشته باشد مانند امداد آب قليل به آب كثير.
فور: جوشش آب و خشم، ناگهان فرو ريختن، با شتاب روى آوردن.
مسوّمين: از سوم (فعل ماضى): (او را) رها كرد، به كارى واداشت، (براى) نشانه گذار، (بر او) يورش آورد. مسومين (به فتح واو): فرشتگانى رها شده، وادار گرديده، نشان گذارده شده. مسومين (به كسر واو): علامت گذاردگان، رها كنندگان به سوى كارزار، وارد كنندگان به يورش و كارزار.
طرف: آخر هر چيز، بخش، جانب، گروه، گزيده، يكى از اطراف بدن، سر و دست و پا.
كبت: بر زمين زدن، خوار كردن، در هم شكستن، از پا درآوردن، سست و بى پا كردن.
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خائبين، جمع خائب: آنكه به آرزويش نرسد و سرخورده و مأيوس شود، كسى كه از آرزويش باز ماند.
الامر، اراده و شأن و تدبير خداوند.
وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَ اللَّهُ وَلِيُّهُما، وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
وَ إِذْ ... عطف و متعلق به آيه يا آيات سابق است: متذكر باش و پند ياب كه پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 310
اگر صبر و تقوا داشته باشيد، كيد و كين دشمنان به شما زيان قطعى نمى رساند.
و يا اتخاذ دون المؤمنين، مانند منافقان مدينه كه رهبرشان عبد اللَّه بن ابى سلول بود، را رعايت كنيد ... اين آيه به قرينه إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ ظاهرا در داستان كارزار احد است كه مسلمانان صبر و تقوا را از دست دادند و دچار مشقت شدند. و همچنين منافقان، در اسرار رهبرى دخالت كردند و در موقع حساس با عقب نشينى، گروهى را باز گرداندند و گروهى كه دو طائفه بودند به سستى و زبونى گرائيدند «1». اين عقبگرد و سستى آن گاه بود كه رهبر عظيم، صبحگاهان مؤمنان را از مدينه بيرون برد تا جايگاه و كمينگاهها را معين و مواضع را بررسى كند. همانگاه كه دشمن با عده پنجهزار نفرى خود و با ساز و برگ كامل به مدينه يورش آورده بود و احد را موضع جنگى- استراتژيكى- خود كرده بود، اين منظره جالب و قاطع- با عده اندك به سوى سپاه دشمن بيرون رفتن و خانه و زندگى را پشت سرگذاردن:
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إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ...، آنهم بامدادن كه هنوز دشمن خود را كاملا جمع و جور نكرده- برترين نمونه رهبرى و وحدت ايمان است و در مفصل تاريخى چنان مؤثر و با اهميت بود كه در تاريخ جهان و ملكوت منعكس شد. اين گونه شب را به صبح رساندن و با گشودن چشم به اشعه صبحگاهى صف آرايى كردن، جالب توجه خاص خدا و در ديدگاه او بود- همانگاه كه پرتو خورشيد فضاى يثرب و پيرامون آن را درخشان مى كرد و از بالاى بلنديها، قعر وادى ها و تپه ها را فرا مى گرفت و سايه هاى سايه داران را همى كوتاه مى كرد، نخستين صف توحيد پس از غافلگير شدن دربدر، آرايش جنگى مى يافت. اين صف در طول زمان همى گسترش مى يافت تا تاريكيهاى شرك و سايه هاى شرك آوران را كوتاه كرده از زمين كه عبادتگاه خدا است يكسره بزدايد. اگر در صفوف رزمى آن پراكندگى و ناتوانى پيش آمد، در صف هماهنگ فكرى همى به پيش مى رود ... وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ .... روز يك شنبه ششم شوال
__________________________________________________
1- اين دو طايفه از بنى سلمه و بنى حارثه بودند كه پس از بازگشت و عقب نشينى عبد اللَّه بن ابى و كسانش، سست و دو دل شدند. خداوند بوسيله مرد مصمم و با ايمان- ابى جابر سلمى- به آنان روحيه و ثبات بخشيد.
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سال سوم هجرت، پرچمدار توحيد، پيغمبر اكرم (ص) صبحگاه با حدود هزار مرد رزمى از مدينه بيرون رفت و در دامنه وادى احد آنان را آرايش جنگى داد. هر دسته اى از فرماندهان و سواران و پيادگان در جاى وصف خود قرار گرفتند.
تيراندازان را به فرماندهى عبد اللَّه جبير در دهانه كوه مستقر ساخت كه تا آخرين نفس موضع خود را در برابر يورش دشمن از پشت جبهه نگه دارند.
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پس از آن همه صف آرائيهاى اهل كتاب و مشركان و برخوردها و دسيسه ها و تحريفها كه قرآن پيش بينى و درسهايى كه براى هميشه به مسلمانان درباره افكار و انديشه ها و روابط با آنان تعيين كرده است و آن آگاهيها، اكنون دامنه آن به ميدان جنگ مسلحانه أحد رسيده است كه مشركان و منافقان با تحريكات يهود، آن ميدان را در مقابل مسلمانان آراستند تا در پى تبليغات و تحريكات نهان و آشكار، ضربه سخت خود را بزنند.
آن رهبرى و هشيارى و فرماندهى و موضعگيرى و جا به جا كردن تير اندازان و سواران و پيادگان و پرچمدار، و آن عقبگرد گروهى و سستى گروه هاى ديگر- و إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا- و چون با پايه ايمانى كه داشتند، با اخلال و وسوسه منافقان متزلزل شدند، خداوند با ولايت و تصرف خاص خود آنان را پايدار گرداند: وَ اللَّهُ وَلِيُّهُما.
از ميان همه حوادث و جريانات، خداوند اين صفحه را نمايانده است: وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ!- گويا براى آنست كه رهبرى قاطع و مصمم و متوكل را با دقت و هشيارى در سر بنماياند: همين كه صبح پرتو افكند خانه و زندگى را پشت سر گذاردى و از آنها بريدى و به استقبال دژهاى دشمن شتافتى، سپاهيان ايمان را جا به جا كردى و در موضع خود گذاشتى! خدا مى داند چه گفتگوها و چه انديشه ها و چه انگيزه ها و جواذبى در زبانها و قلبها مى گذشت: وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
پيشدرآمد و تصوير نخستين صفبندى رسمى اسلام و كفر است كه با همه نيرويش آمده تا پشت ديوار مدينه تاخته بود، تصويرى زنده كه با نظارت كامل خداوند بود و به گفتگو و انديشه ها شنوا و دانا، تا نظارت خداوند را در همه انديشه ها و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 312
گفتگوها و حركتها آگاه و هشيار باشند.
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ميدان بدر، ميدانى محدود و گذرا نسبت به وسعت و امتداد مكان و زمان و هميشه و همه جا بود. ميدان احد يك برخورد جنگى گذرا و محدود نبود، برخورد انديشه ها و روحيات و كششهاى گوناگون مسلمانان با مشركان، و زير پرده، با ديگر كافران بود كه اين آيات بر همان مسائل تكيه كرده آن ميدان وسيع همه جانبه را مى نماياند و جزئيات حادثه را به وقايع نگاران مى گذارد و از آنها مى گذرد و عبرتها و نمايشهاى درونى و نفسانى را از هر سو نشان مى دهد و مى گشايد، براى هميشه و براى اين گروه نو خاسته ميدانى از دريافتها و برداشتهاى از آئين و آثار و جاذبه هاى متضادى از ايمان و تقوا و خلوص با غرورها و رسوبهاى انديشه هاى جاهليت و شهوات، و ميدانى از صدق در ايمان و عمل، و دو رويى و نفاق به همان درونهاى مستور كه حوادث از آن پرده بر مى دارد و از پشت ظاهر چهره ها مى نماياند.
با اشاره اين آيه معلوم مى شود كه بيرون رفتن آن حضرت به سوى احد پيش از رأى شورا، از جهت همان نيروى روحى آن حضرت بود كه پيوسته مى خواست بر دشمن پيشى گيرد و يا به استقبال او برود، نه آنكه در شهر سنگر گيرد و دشمن بر او بتازد. گر چه به معيار ظاهر، مصلحت آن چنان بود كه گروهى از سالخوردگان و منافقان رأى دادند كه در شهر بمانند و حالت دفاعى به خود گيرند تا مدينه و خانه ها به صورت سنگرهاى دفاع درآيند و مرد و زن وضع دفاعى گيرند.
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اين دو صفحه و نمودارى از حادثه احد، تا در خلال آيات ديگر عبرتها و حكمتهايى كه از كارزار احد بايد آموخت، بيايد. اين روش بيان قرآن در حوادث است كه آنها را با جريانهاى روحى و قوانين حيات و امور معنوى تبيين مى كند، نه چون تاريخنگاران كه اشخاص را موضوع نگارش و بحث مى گذارند و حوادث را بر محور آنان و ترتيب زمان و مكان مى نگارند. از اين نظر وقايع و حوادث اشخاص، در موارد خاص، جريان قوانين و اصول و روحيات و برخوردها تكرار شده كه در حقيقت تكرار نيست، بيان قسمت ها و بروز انگيزه ها و چهره هاى اشخاص پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 313
است كه در ضمن نماياندن اصول و تبيين حقايق حيات و برخورد انسانهاى گوناگون، با آن اصول بيان مى شود. تبيين اعماق و ابعاد نفوس است. و از همان آغاز، تصفيه نفوس و جدايى صفوف آشكار مى گردد: صف منافقان با عبد اللَّه بن ابى يكسره جدا مى شود و برمى گردد، در پى اين برگشتن، دو طايفه از صف ايمانى دچار سستى مى گردند. منكم، دلالت بر همين ايمانى دارد ولى ولايت خدايى آنان را فرا مى گيرد و ثابتشان مى دارد.
إِذْ هَمَّتْ، بدل از غدوت، يا متعلق به وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ است: خدا بس شنوا و دانا است آن گاه كه دو گروه از شما قصد كردند، يا انديشه داشتند و يا خواستند سستى پيشه سازند و عقبگرد كنند. بنا بر اين دو وصف سميع و عليم هم بيان إِذْ غَدَوْتَ و هم متعلق إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ است، و يا متعلق به تبوّء: آن گاه كه مؤمنان را جا به جا و جايگاهشان را تعيين مى كردى، دو گروه از شما سستى نشان داده خواستند عقب بنشينند.
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گر چه تاريخ كلى صحنه احد بسيار روشن و درخشان است و قرآن در اين سوره، بخشهاى آموزنده آن را تبيين مى كند، ولى جزئيات آن، در هنگامى كه چهره مردان با ايمان و پايدار از يك طرف، و اشخاص سست و پا به فرار از طرف ديگر بايد نمايان شود، اغراض و خودستائيها و ناتوانيها آن را مى پوشاند، مگر با نظرى بيطرفانه «نظر صائب» بررسى شود و مجموع نوشته ها و اسناد راويان با آن مقايسه گردد.
نخستين مرحله شكست با آن قدرت و بصيرت رهبرى، همين بود كه دو گروه از مؤمنان در ميان راه دچار ترديد و سستى شدند. از گروه منافقان كه بطانه شده بودند، انتظار مى رفت كه از ميان راه و يا در موقع حسّاس درگيرى خود را بركنار دارند و يا به دشمن بپيوندند و يا با او رابطه برقرار سازند. اما مؤمنان چرا با عقبنشينى آن افراد دچار سستى شدند و اگر آن پايه و رابطه ايمانى به خدا نبود آنها هم چون منافقان كه براى عقب نشينى توجيهى داشتند، عقب نشينى مى كردند.
ولى ولايت خدايى سستى و دو دلى آنان را جبران كرد- وَ اللَّهُ وَلِيُّهُما وَ عَلَى اللَّهِ پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 314
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
.
وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
اين صفحه و صحنه بدر براى تقابل و مقايسه با صفحه احد آمده، تا مؤمنان آگاه شوند و علل روحى و موجبات آن را به وضوح كشف كنند. در آن ميدان شما از جهت ساز و برگ و آمادگى كارزار زبون و زيردست بوديد ولى با توكل به خدا آن گاه با ايمان و نيروى لا يزال او عزيز و پيروزمند شديد: وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اذله جمع ذليل است، مردمى بيچاره و اندك. در احد با همه نيرو و تجهيزات و سپاه آماده شكست خورديد.
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از اين دو حادثه عبرت انگيز بايد عبرت جوييد و راز پيروزى و شكست را دريابيد كه جامع آن همين است: فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تقوا- خوددارى از هواها و اميال- موجب نيرومندى روحى و آگاهى فكرى است كه منشأ شناخت علل و نيروها و نعمتها و اجرا و به كار گرفتن درست و بهره گيرى از آنها مى باشد: لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. و فقد تقوا- سستى اراده و پيروى از هواها و اوهام و غرورها- موجب تاريكى و ناآگاهى و سردرگمى است.
إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ.
إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، راجع به «وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ» است: شما را خدا يارى.
كرد در بدر آن گاه كه به مؤمنين مى گفتى ... يا راجع به إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ، و يا اذ تبوءوا يا وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ و يا همه آنها كه راجع به كارزار احد است.
أَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ، ترغيبى و وعده اى است آميخته با نكوهش بر اظهار ناتوانى و مرعوب شدن در مقابل قدرت دشمن. امداد، از مدّ: «كشش دادن» درباره چيزى است كه ماده و مايه اى داشته باشد و آن را كشش و گسترش دهند. مانند امداد آب قليل به آب كثير. امداد به مال أَ يَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنِينَ مؤمنون/ 55 و نيروى ضعيف به نيروى بيشتر. بنا بر اين، مايه اى بايد در خود امداد- پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 315
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شده باشد تا از پايه برتر و نيرومندتر به آن رسد. اين عدد ملائكه و عدد آيه بعد، شايد به شماره نيروهاى غيبى و مكمونى است كه امداد و بروز كننده قواى مرموز انسان است و شايد منطبق با شماره افراد مؤمن و پايداريست كه در جنگ بدر و يا احد با دشمن درگير شدند. و مى شود كه به حسب اختلاف نيروهاى ايمان كه بعضى مانند رهبر نيرومند «پيغمبر اكرم» بيشتر و براى بعضى كمتر باشد. به هر حال نيروهاى امداد كننده ايست كه براى مردم مؤمن و داراى هدف و پايدار- چنان كه مشهود است- رخ مى نمايد و در روح و چهره و جوارح و دست و بازو پاى ثبات آنان تنزل مى يابد و ظاهر مى شود.
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اين وعده امداد غيبى، در محيط و شرائط كارزار احد است كه بيشتر مسلمانان دچار ترس و ناتوانى شده بودند و خود را در ميان تجهيزات كامل و يورش بى سابقه قريش و تحريكات و همدستى يهوديان و دسائس و تبليغات منافقان يافتند، همه نگران و سرگشته. ظاهر آن است كه- إِذْ تَقُولُ- پس از يادآورى يارى خدا و پيروزى در بدر: «وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ ...» باشد كه چون سپاه مجهز قريش ناگهان سر رسيدند و مسلمانان اندك و نيامده و ناآماده براى جنگ نگران و آشفته شدند، اين آيه خبر از آن موقعيت و اطمينان امدادى بود كه آن حضرت داد و اكنون كه سپاه قريش با ساز و برگ و افراد بيشتر به مدينه يورش آورده اند، همان را يادآورى مى كند. أَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ، استفهام تقريرى براى نفى هميشه است: آيا براى هميشه شما را كفاف نمى كند كه ... أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ: كه مى شود و امكان دارد كه قدرت ربوبى شما را با سه هزار فرشته امداد كند، چون عده رزمندگان با ايمان بدر در حدود سيصد تن بودند، امكان آن داشت كه با شرايط خاصى براى هر تن ده برابرش نيروى امدادى رسد. اين امكان كفايت، آيا در بدر فعليت و تحقق يافت؟ آيه 9 تا 12 انفال، از امداد هزار فرشته خبر مى دهد: آن گاه كه استغاثه نموديد و به رب خود پناه برديد و از او خواستيد، او اجابت كرد: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا اين آيه ملائكه امدادى را به منزلين (نازل شدگان) پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 316
توصيف كرده، آيه سوره انفال به مردفين (در رديف هم و پى در پى آورنده) و يا به قرائت فتح دال (پى در پى آمده)، كه گويا اين هزار ملائكه پيشتازان و طليعه هايى بودند.
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مُنْزَلِينَ (بدون تشديد)، گويا اشعار به زمينه استعدادى و آمادگى نفوس و فرشتگان براى نزول دارد. به قرائت تشديد زاء، اشعار به فرود آورده شدن با نيرويى قاهر دارد و تدريج را نيز مى رساند. اين آيه نويديست به رسول اكرم (ص) به امكان فرود آمدن گروهى از فرشتگان براى جبران ضعف و ناتوانى مؤمنان:
آيا در همه كارزارها به مؤمنان چنين امدادى رسيده يا در بعضى از كارزارها؟ و به چه صورتى متمثل شده است؟ هر كس با استناد به روايات و قرائن نظرى داده كه نمى توان آنها را قطعى تر از آنچه در قرآن تصريح شده است دانست. گويند در كارزار بدر چنين امدادى مشهود بوده گاه به صورت سوارانى ادعاى رؤيت شده است.
اللَّه اعلم.
از فعل فاستجاب لكم در آيه 9 سوره انفال: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ كه درباره كارزار بدر است، نيز بر مى آيد كه چنين امدادى به مؤمنان در آن جنگ رسيده است، با هزار فرد از فرشتگان مردف نه سه هزار منزل كه آن حضرت امكان آن را خبر مى داد كه گويا بيش از اين، چنان استعداد و آمادگى فراهم نگرديده بود. و همچنين در كارزار احزاب «1»: إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها آيه 9 سوره
__________________________________________________
1- كارزار احد و پيش از آن بدر در نقطه اى از زمان و مكان پايان يافت. آيات الهى و كتاب جاودان، عبرتها و رموز نفسانى آن را در صفحه و سطور ابدى براى هميشه نگاشت.
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زندگى روحى و اجتماعى مسلمانان و مميزات آن با اخلاق و اجتماع جاهليت و فتوحات آن با فتوح و جنگهاى جاهلى و دنيايى ترسيم كرد تا نفوس مسلمانان يكسر از رسوبات و شهوات جاهلى تصفيه شود و آماده براى رهبرى جهان به سوى صفا و حق و عدل گردد. هر قسمتى از حوادث مشهود را با انگيزه هاى نامحسوس پيوند دهد تا به وضوح دريابند كه ميدان كارزار آنان همين ميدان اسلحه و شمشير و نيزه نيست، ميدانى وسيعتر و پردامنه تر دارند و در واقع اين صفحه از حيات را بايد حقيقى دانست، تا مسلمانان از اين كارزار بزرگ و جهاد
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 317
احزاب. و همچنين وَ أَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها ... آيه 26 سوره توبه.
بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ.
اين آيه گفته پروردگار است و اثبات و تحقق حتمى آيه قبل كه از زبان رسول بود و استدراك به دو شرط روحى و نفسى: إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا، و يك شرط خارجى: يَأْتُوكُمْ. فور: جوشش آب و خشم، ناگهان فرو ريختن، با شتاب روى آوردن (فوّاره از همين ماده است). ضمير يَأْتُوكُمْ و فَوْرِهِمْ راجع به دشمنان است:
آن دشمنان رزمجو، ناگاه و شتابان بر شما يورش آرند و بر سرتان بريزند.
در زمينه صبر و تقوا، اين گونه حوادث، روح را يكباره از تعلقات و اسباب مى كند و به اصطلاح فلاسفه روحى حالت نزعه و نزوع رخ مى دهد و مؤمن را از اتكاء به اسباب و علل ظاهرى مى رهاند و به سوى نيروهاى درونى سوق مى دهد، در همان حدى كه فاقدين تقوا و صبر و ايمان را مرعوب مى كند و شكست مى دهد. در اين صورت است كه زمينه براى امداد تا پنجهزار- با توجه به توضيحات پيش از اين درباره عدد فرشتگان- فراهم مى شود.
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هذا، اشاره مؤكّد براى «فورهم» است: از هر سو برانگيخته از خشم و حماسه هاى خود سرازير شوند، با همين خشم و جوششى كه دارند، نه سرد شده باشند و نه سست.
ممكن است هذا منقطع از جمله «مِنْ فَوْرِهِمْ» و اشاره به مجموع شرائط
__________________________________________________
اكبر پيروز در نيايند، از كارزار برونى و مكانى و زمانى پيروزمند نخواهند شد و اگر پيروز شوند ارزش ندارد. آن پيروزى ارزشمند است كه در راه خدا و تحقق شريعت او باشد و اين آن گاه است كه خود فى سبيل اللَّه و در آن مستغرق شده باشند و دل و ديده از آن برندارند و همه انگيزه ها و آرزوها و جنگ و سياست و اقتصادشان در آن راه باشد و جز اين هر پيروزى گذرا شكست دائم در پيش دارد و با آن هر شكستى پيروزيها دارد، همچون شكست احد.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 318
و خبر از امداد باشد: با تحقق اين شرايط پروردگارتان به شما يارى مى رساند ...
اينگونه بيان از بلاغتهاى خاص قرآن است، شايد هم اين آيه از زبان رسول خدا باشد.
مُسَوِّمِينَ از سوم: او را رها كرد، به كارى واداشت، بر او نشانه گذارد، بر او يورش آورد. فرشتگانى رها شده، وادار گرديده، نشان گذارده شده. مسوّمين (به قرائت كسر واو): علامت گذارندگان، رها كنندگان به سوى كارزار، وادار كنندگان به يورش و كارزار. آن سه هزار (فرشتگان جنگ بدر) به منزلين توصيف شده، اين پنجهزار فرشته جنگ احد به مسوّمين و هزار فرشته اى كه در سوره انفال آمده است به مردفين كه قابل تأمل است.
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جمع مهاجران و انصارى كه خود را به ميدان احد رسانيدند در حدود هفتصد تن بودند كه جمعى از آنان ناتوانان رزمى و سست ايمان و دودلان و گروهى آب آور و جرّاح و جزء خدمات بودند. بنا بر اين رزماوران با ايمان و پايدار و ميداندار شايد بيش از پانصد تن نبودند كه وعده نيروى امدادى آنان مانند وعده بدر ده برابر است، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ ...، با اين شرايط روحى و نظامى، پايدارى و ثبات قدم، تسلط بر انديشه و انگيزه ها و كششهاى خلاف ايمان و نفوذ وابستگيها، ناگهان سر رسيدن دشمن و فوران آنها، كه نفوس را تكان مى دهد و از اتكاء به وسايل عادى مى رهاند، در اين حالات و شرايط روحى كه مركز اتكاء، ايمان و قدرت معنوى و ربوبى مى گردد، نفوس بالا مى رود و وسعت مى يابد و محل نزول و تلاقى قواى ملكوتى مى شود كه در اين آيه به مسومين (به كسر يا فتح واو) توصيف شده اند:
فرشتگانى نشان دهنده و نماياننده قدرت خود و نشانگذاران در قلوب و چهره ها، يا داراى نشان و يا رها شده از مبادى خود و تنزل يافته.
وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرى لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.
ظاهر اينست كه ضمير جعله راجع به امداد آن گروه شماره دار، كه از فعل «يمدكم» بر مى آيد- و اين خبر راجع به گذشته زمان كه يكى از كارزارهاى پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 319
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بدر و يا احد نيست- خبرى باشد از جعل اين گونه فرشتگان مخصوص كه اثر و فعلشان اين است: بُشْرى لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ. و خطاب متوجه مؤمنين صابر و با تقواست كه مورد وعده همان افراد هستند. جعل كه قرار دادن چيزيست به جاى و موقع خاصى، شايد اشاره به نيروهايى باشد كه در كمون باطن انسانست، مانند جعل نيروهاى درون ماده- و شايد نيروهاى متراكم و مترتبى است- از سه هزار واحد نوعى تا پنجهزار- و شرط بروز آن ايمان و تقوا و صبر و برخورد سريع با مقاوم و همانند تشعشع نيروهاى مادى است: بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا ... كه ظهور آن گسترش هستى و بينش درونى است كه موجب ثبات و پايدارى قلب و جوارح مى شود.
تعبير «بُشْرى » بدون لام، مرحله نخستين ظهور آن را مى رساند و آن گاه اطمينان قلب است: وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ.
اين حصر از جهت چگونگى امداد است تا گمان نرود كه آنها به گونه ديگرى مانند آمدن در صف مؤمنان و شمشير زدن و يا دشمن را از حركت باز داشتن و يا دست و پاى او را بستن است. و يا اشعار بدين دارد كه آنان چون جز براى بشارت و اطمينان نيستند، نبايد گمان رود كه پيروزى نهايى به وسيله آنهاست:
وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. و گر نه اين خود شرك و اتكاء به غير خدا و موجب شكست مى باشد «1».
عزيز قاهر و مسلّط بر همه علل و قوانين و عوامل و ظهور عزتش ملازم با حكمت و سنن مى باشد. اين گونه فرشتگان مأمور و مقرر، اثرشان همين است كه جلو ديدها را باز مى كنند و آينده جهاد و شهادت را مى نمايانند و چهره هاى ترسناك و گرفته از ترس و دشمنى را گشوده مى گردانند و به قلبها اطمينان و ثبات مى بخشند و اين بينش و آينده نگرى و ثبات و اطمينان قلب، از هر قدرت عددى و سلاحى نيرومندتر است.
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بعضى از مفسرين ضمير «جعله» را راجع به وعده خدا يا گفته رسول كه از
__________________________________________________
1- چنان كه در حديث است كه چون فرشته به ابراهيم، هنگام افتادن در آتش، گفت:
«ا لك حاجة؟» آيا نيازى دارى؟ ابراهيم گفت: «امّا بك فلا» دارم ولى به تو نياز ندارم. [.....]
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 320
مضمون آيه و يا خبر- تقوا- استفاده مى شود، گرفته اند: اين وعده خدا و گفته رسول: يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ... را خدا قرار نداده مگر بشارتى براى شما و براى آنكه قلوب شما مطمئن شود. با آنكه مناسب اين ارجاع، ما وعده و ما قاله الّا ...
مى باشد، و نيز مبناى حصر اين مى شود كه اين وعده و گفته فقط براى همين است، آيا مفهوم آن اين نمى شود كه اين وعده و گفته حقيقت ندارد و فقط براى بشارت و دلخوشى و اطمينان قلوب بوده است؟! آيه 12 سوره انفال كار آن فرشتگان را تنها تثبيت قلوب نشان داده كه اثر همان بشارت و اطمينان و در برابر و نتيجه، القاء رعب در قلوب كفار است: إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا- الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ وَ اضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ.
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در اين آيه: وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، و در آيه 10 سوره انفال: وَ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، كه تقديم ظرف، حصر را مى رساند: در موردى مانند كارزار بدر كه هيچ اطمينانى به نيروى افراد اندك بى ساز و برگ خود نداشتند، يكسر اطمينان به امداد الهى بايد باشد، و همين كه داراى تجهيزات شدند مانند احد و ديگر غزوات، به وضع خود نيز تا حدى مطمئن بودند. اين وعده بشارتى است پيوسته و امدادى كه امتداد و بسط روح و وسعت ديد مى آورد و نتايج كوشش و پايدارى شما را در راه حق و آثار آن را در آينده تاريخ و مسير زندگى تا بيرون اين جهان مى نماياند و دلهاى مضطرب شما را ثابت و مطمئن مى دارد.
چنان كه از اين آيات و رواياتى بر مى آيد، اين گونه امداد يا كمال آن در واقعه بدر بوده كه سرفصل تاريخى و سرنوشت دو جبهه توحيد و شرك را تعيين مى كرد. پس آيا اين امدادهاى ملكوتى براى همان زمان نبوت و رهبرى الهى بوده؟ اين آيات و مخاطبين آنها اگر محدود به موارد زمان خاصى بودند، شرايط و اوصاف بيان شده عام و هميشگى است: ايمان خالص و حاكم، صبر، تقوا و گسستن از وابستگيهاى پست كننده كه بيشتر هنگام ضربه هاى ناگهانى دشمن حاصل مى شود: بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا ...، إِنَّ الَّذِينَ قالُوا پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 321
رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ ...
فصلت/ 30 و 31، إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ. احقاف/ 13.
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در تاريخ و سيره روش آن حضرت مى نگريم كه با آن وحى و نبوت و نويدهاى الهى، چگونه آن حضرت عده و تجهيزات و مواضع و حركات مشركان را زير نظر مى گرفت و شناسايى مى كرد، و در مقام رهبرى و فرماندهى نظامى، فرماندهان و مواضع و مسئوليت هر گروهى را فراخور وضع دشمن و مكانهاى دور و نزديك و زمان ها و اوقات شب و روز و مغرب و مشرق خورشيد از نظر دور نمى داشت، چنان كه در احد، جهت تابش آفتاب را براى موضعگيرى سپاهيانش چنان در نظر گرفت كه به چشمان آنها نتابد تا بتوانند حركات دشمن را به وضوح در نظر گيرند. پس از همه اين ها از پروردگارش امداد و يارى مى جست. خداوند به او و يارانش هر چه هم اندك بودند امداد مى كرد.
اينگونه قدرتمندى و پايدارى و يافتن نيروى اضافى، براى هر انسان تحول يافته اى به سبب ايمان و هدفهاى برتر مشهود است. همان كه فاقد هدفهاى انسانى و وابسته به علاقه هاى پست و تحت تأثير حوادث گذرا، ناتوان و زبون و خود باخته است، همين كه داراى ايمان و هدف برتر و مسئوليت شد و از وابستگيهاى زبونى آور رهيد و خلأهاى انفعالى روحش را ايمان و اطمينان فرا گرفت، قدرت و پايداريش در مواجهه با حوادث افزايش مى يابد و به مقياس پايه ايمانى و برترى اهداف و وسعت چشم انداز، چند برابر مى گردد.
چون اين امر خود حادثه اى است و هيچ حادثه كوچك و بزرگ بى علت نيست، منشأ و علت حدوث چنين نيروى اضافى و فزاينده چيست؟ علت آن مادى و طبيعى نمى تواند باشد، پس بايد آن را از وراء علل و اسباب عادى و طبيعى جست.
نه تنها انسان، حيوانات و مرغهاى ضعيف هم كه از برابر هر مهاجم و حمله ورى مى گريزند، همين كه اولاد آوردند و مسئول پرورش آنها و ابقاء نسل خود شدند، چهره و اندام و مو و پرشان دگرگون مى شود، از آب و غذا جز در حد ضرورت چشم- پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 322
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مى پوشند و در برابر هر مهاجمى هر چه هم قوى تر باشد مى خروشند و مى ايستند و مقاومت مى كنند و تا پاى جان روى نمى گردانند.
لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ. وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
طرف: آخر هر چيز، بخش، جانب، گروه، گزيده، يكى از اطراف بدن:
سر و دست و پا. كبت: بر زمين زدن، خوار كردن، درهم شكستن، از پاى در آوردن، سست و بى پا كردن. خائب: آنكه به آرزويش نرسد و سرخورده و مأيوس شود، كسى كه از آرزويش باز ماند، چه پيش از آرزو و چه پس از آن.
لِيَقْطَعَ، متعلق به ما جَعَلَهُ اللَّهُ و بيان نتيجه غايى آنست. مقصود از طرف، سمت و ناحيه و جناح و ستون سپاه و يا آخرين ستون امدادى و پشتيبان است. شكافتن و جدا كردن يك جناح و آخرين جناح، پيوستگى و نظم آنها را به هم مى ريزد، يا منظور سران و فرماندهان و پرچمداران است. به هر معنا، منظور چنان ضربه مؤثر زدن است كه نظم و روحيه دشمن را به هم ريزد و خراب كند. شايد مقصود طرفى از جوارح افراد سپاه باشد: مانند «فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ وَ اضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ»، كه سر و دست و پا و نوك انگشتان كه تا كشته شوند و جوارحشان از كار بيفتد و عبرت و وبال ديگران شوند. فاعل يقطع همان فاعل ما جعله اللَّه است: خداوند آن فرشتگان را قرار داده تا با آن بشارت و اطمينان مؤمنان را ثابت گردانند تا بتوانند طرفى از كافران قطع و يا آنان را يكسر از پاى درآورند. شايد كه يقطع متعلق و راجع به «وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» باشد «1».
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بيان علت غايى امدادها و يارى ها است: براى همين است كه در اين برخورد- هاى ايمانى جناحى و طرفى از كافران بشكند و از صفشان جدا گرداند- يا به سوى
__________________________________________________
1- طرفا، به صورت نكره، اشعار به يك سو، يك پايگاه، يك جناح، يك مركز قدرت، يك قطعه سرزمين اشغال شده و يك جناح همپيمان دارد.
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ايمان كشد- يا همه را سركوب و سرافكنده كند- و با انقلاب توحيدى، منقلب و سركوب شده و تهى دست و نااميد به عقب برگردند: فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ- اين امدادها براى همين است كه توحيد در دنياى تسلط كفر و شرك اين گونه به حركت آيد و راه باز كند و جاى گيرد، نه براى پيروزى و دگرگونى نهايى كه مرهون تاريخ و مراحل و شرايط آن به اراده و سنن خدايى است.
لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ تكميل تقسيم و عطف به لِيَقْطَعَ طَرَفاً است:
تا بخشى از جناح و نيروى آنان را قطع كند: يا آنان را از پاى درآورد و يا براى آنان توبه آرد و يا عذابشان كند، كه ظاهر اين دو ترديد توبه و يا عذابى است كه به اراده خدا و خارج از درگيرى ها و جنگها، يا راجع به آخرت مى باشد. بنا بر اين «لَيْسَ لَكَ ...» كلام فاصله ميان اقسام اموريست كه خدا درباره آنان در ميدان جنگ و بيرون از آن ميدان به مشيت حكيمانه خود انجام مى دهد.
الْأَمْرِ، همان اراده و شأن و تدبير خداوند است: كه هيچ چيز از آن به تو و خواست تو نيست، تو رسولى و رسالتت همين دعوت و ابلاغ و تشكيل صف توحيدى است، امر و امور و تدبير خلق به دست خدا است.
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مفسرين اين آيات را محدود به كارزار احد كرده اند و بر اين مبنا- الامر- را مربوط به جبهه كفر قريش در آن جنگ گرفته اند «أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ» را راجع به همان افراد. و چون نزول اين آيات پس از حادثه احد است، افعال «لِيَقْطَعَ طَرَفاً، أَوْ يَكْبِتَهُمْ» كه خبر از آينده و مشعر به استمرار است، تطبيق نمى كند و بايد مانند «إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ... و إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ» با افعال ماضى ذكر شود.
گويند: پيغمبر اكرم (ص)، پس از پايان كارزار كه گروهى از بزرگان مسلمانان چون حمزه كشته شدند و پيكر حمزه را مثله كردند و سنگ بر پيشانى و دندان آن حضرت زدند، ابو سفيان و ديگر سران و انگيزنده هاى جنگ احد را نفرين و لعن كرد، اين آيه در رد آن نفرين و لعن است (بعضى گويند راجع به داستان «بئر معونه» است و درباره عامر بن طفيل نفرين كرده است: (مجمع- پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 324
البيان) كه كار تو رسالت و انجام مسئوليت آنست، امر عذاب و آمرزش به اراده خداوند است.
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در روايات و نقليات بعضى از مفسرين چنين آمده كه خداوند هم، پس از اسلام آوردنشان از آنان در گذشت و مشمول مغفرتشان گرداند. آيا همان گرائيدن به اسلام و آن اسلام كسى مانند ابى سفيان و پذيرش ظاهرى اسلام آنان با كفرى كه در هر فرصتى ظاهر مى كردند، دليل بر آمرزش آنها مى باشد؟ مگر حساب مغفرت خداوند و حساب تظاهر به اسلام و پذيرش آن را يك حساب بدانيم! آرى آن حضرت، از ابى سفيان و قريش كه اين گونه دريچه هدايت را به روى خود و ديگران مى بستند و با خير و هدايت و سعادت خود دشمنى مى كردند و آن گونه درنده خويى در احد نشان داد به خشم آمد، و نه تنها گروه كفر پيشه ابى سفيان منشأ خشم آن حضرت بود، همان منافقاتى كه در رأس آنان ابن ابى سلول بود و با بهانه جويى از ميان راه برگشت و دو گروه از انصار را دو دل و سست كرد، نيز آن حضرت را خشمگين مى داشت، و همچنين آنان كه با شنيدن فرياد- الا قد قتل محمد (ص)- به هر سو فرار كردند و در ميان غارها و سنگها پنهان شدند و بعضى از آنان در انديشه پيمان بندى با ابى سفيان بر آمدند، و مانند عثمان و چند تن ديگر كه به سوى مدينه فرار كردند تا خود را در ميان خانه ها پنهان كنند، همه اينها آن حضرت را خشمگين مى كرد. اگر نفرين بر اينان در همين حد لعن بوده- چنان كه نقل شده- اين روش قرآن است كه به ستمكاران و دشمنان هدايت و منافقان لعن مى كند و آن حضرت هم از روش قرآن خارج نشده تا چنين تذكرى داده شود لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ.
و اگر نفرين به هلاكت و نابوديشان بوده، بر خلاف سيره آن حضرت است كه در سختترين مواقع و دشوارترين حوادث، مانند داستان طائف و شعب ابى طالب و خشونتها و شكنجه هاى جانفرساى مكيان، هيچگاه از حد
«اللّهم اهدهم فانّهم لا يعلمون»
«1» بيرون نمى رفت.
__________________________________________________
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1- به روايت مجمع البيان همين دعا را در همان هنگام كه خون از سر و رويش جارى بود بيان مى كرد.
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آنچه مسلّم است پس از پايان احد، آن حضرت يارى از خدا و جبران شكست و قصاص از مثله كردن قريش را مى خواست.
پس اين امر بايد همان هدايت و ضلالت و اختيار قلوب و نفوس خلق باشد كه پيوسته قرآن به آن حضرت تذكر مى دهد، و فعلهاى مضارع استمرارى نيز همين را مى رساند.
فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ بيان سبب تعذيب است كه موافق با رحمت و لطف الهى نيست كه آنان خود ستمكارند و زمينه عذاب را به اختيار خود فراهم كرده اند، و يتوب عليهم، نياز به بيان علت ندارد، سبب آن همان صفت غفور و رحيم است:
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ ... وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ كه مالك آسمانها و زمين متضمن مالك نفوس است كه امر و فرمان و تدبير همه براى او است نه در اختيار و به اراده و خواست كسى اگر چه پيامبر باشد: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ.
وَ لِلَّهِ ... تعليل عام براى اثبات «لَيْسَ لَكَ ...» است و «وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» بيان علت «يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ» كه بايد چنين باشد. يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ كه در وسط آمده استثنايى است.
[سوره آل عمران (3): آيات 130 تا 136]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ (131) وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132) وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)
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وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (136)
[ترجمه ]
(130) اى كسانى كه ايمان آورديد! ربا نخوريد با بهره اى چند برابر و افزون شده، خداى را پروا گيريد باشد كه به فلاح دست يابيد.
(131) و از آتشى پروا گيريد كه براى كافران فراهم شده است.
(132) خدا و رسول را فرمان بريد باشد كه مورد رحمت قرار گيريد.
(133) به سوى مغفرتى از جانب پروردگارتان شتاب گيريد و بهشتى كه پهناى آن آسمانها و زمين است فراهم شده براى پروا پيشگان.
(134) كسانى كه در دوران خوشى و سختى انفاق مى كنند و فروخورندگان خشم و در گذرندگان از مردم و خدا دوست مى دارد نيكوكاران را. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 326

(135) و كسانى كه چون گناهى بس بزرگ انجام دادند يا به خود ستم كردند خدا را به ياد آوردند و خواستار مغفرت براى گناهشان شدند- و چه كسى جز خدا گناهان را مى آمرزد؟- و بر كارى كه كردند اصرار نورزند، در حالى كه اين كار را مى دانند.
(136) پاداش اين افراد آمرزشى است از سوى پروردگارشان و بهشتهايى كه از زير آنها نهرهايى روان مى باشد، در آن جاودانه اند، و چه نيك است پاداش عمل كنندگان.
لغات:
سارعوا، فعل امر از مصدر مسارعة: مسابقه در سرعت و شتاب است و سرعت متقابل و افزايش آن را مى رساند.
مغفرة: نوعى پوشش كه از آلودگى و نقص و برگشت مصون دارد.
عرض: آنچه در معرض ديد است نه به معناى اصطلاحى مقابل طول.
ينفقون: فعل مضارع از باب افعال، انفاق از نفق: گذر، راهيابى، از ميان رفتن و نابود شدن.
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سرّاء: در مقابل ضرّاء بايد عقباى خوش بيشتر و عمومى تر باشد. از سرّ و سرور (به ضمّ سين): خوشى، رفاه، خوشيهاى معيشت، خوشحالى كردن. سرّ (به فتح سين):
ضربه به نافگاه. سرّ (به كسر سين): آنچه پوشيده و نهانيست.
ضرّاء: سختى در معيشت، قحطى.
كاظمين، جمع كاظم فاعل از كظم: بستن سر مشكى كه پر آب است، بستن سدّ بر رودخانه، بستن در، نگهداشتن و فرو بردن خشم، گرفتن راه تنفس. كظامه:
ريسمان مشك، بينى بند شتر، دهانه دره، قنات.
الغيظ: شدت غضب و به جوش آمدن آن و دگرگون شدن گونه و چشم و اعضا است.
العافين، جمع عافى فاعل عفو: گذشت و چشمپوشى. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 327
فاحشة: گناه بزرگ و متجاوز از حد. انجام كار بسيار زشت. فاحشه صفت است از فحش. غبن فاحش: بسيار چشمگير.
يصرّوا، فعل مضارع از اصرار: پايدارى و پا فشارى براى انجام كارى و بيشتر در گناه و چيزهاى ناشايست گفته مى شود، از صرّ (به فتح صاد و تشديد راء): پولها در هميان نهادن و سر آن را بستن، صداى شديد برآوردن، سوت زدن، صدا كردن گوش، تيز كردن گوش و بالا نگهداشتن دم. از صرّ (به كسر صاد): سرماى شديد، صداى وزش باد.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
كارزار احد و حوادث آن را خداوند حكيم به صورت صفحه درسى براى آگاهى و گسترش بينش مسلمانان قرار داده است تا علل و نتايج را به خوبى دريابند، همان امتى كه بايد شكل گيرد و رسالتها و حوادثى در پيش دارد «1».
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اين آيات (130 تا 136) با امر و نهى ها و وعد و وعيدها و ترغيب و توصيفها، در خلال سطور همين صفحه عبرت انگيز و آموزنده آمده است. مسلمانان با اختلاف انديشه هايى كه داشتند و هنوز هماهنگى فكرى واحدى نداشتند، درباره شكست أحد انديشه هايى در دل و سخنانى به زبان مى آوردند. بعضى در وعده هاى پيروزى خدا و رسولش دچار شك شدند و گمان مى كردند كه خداوند وعده هاى بى قيد و شرطى داده است، و پيروزى جنگ بدر را تا كنون تحقق همان وعده ها مى پنداشتند و اكنون مى نگرند كه ضربه هولناكى بر آنان وارد شده و دشمن پيروزمندانه كشت و مثله كرد و بازگشت! آيات سابق نظر به همين دارد، كه شرايط روحى و ايمان و خلوصى كه در جنگ بدر پيروزى آورد، در اين حادثه
__________________________________________________
1- اين ندا و بانگ هشيارى، در ميان عبرتها و تبيين ميدان كارزار نفوس و ربط آن با ميدان كارزار احد، دلالت بر تحكيم پايگاه اصلى اجتماع است. منع ربا و عدالت اقتصادى و انفاق، سنگر اجتماعى پشت جبهه است هم چنان كه ايمان و تقوا و صبر سنگر پشت جبهه نفوس است.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 328
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نبود. در آنجا گروهى گزيده و اندك و مخلص و مطيع و فرمانبر و بى زاد و برگ همپاى آن حضرت به حركت آمدند و به ظاهر قصد جنگ نبود گر چه احتمال آن بسيار بود. چون منظور مصادره اموال تجارتى قريش و بستن و زير نظر گرفتن راه تجارتى مكيان بود كه مايه مادى آنان براى تأمين زندگى و تهيه و بنيه مالى براى مقابله با مسلمانان از اين طريق به شمار مى رفت. ولى ناگهان مسلمانان با سپاه مجهز و خشمگين قريش برخوردند و بر سر آنان فرود آمدند: يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا- با آنكه راه گريز و برگشت برايشان آسان بود، چنان كه در شورا بعضى از افراد همين رأى را داشتند- يكسر دل به خدا و گوش به فرمان رسولش دادند تا چنان پيروزى را به دست آوردند و سر بلند و فاتح و غانم به مدينه باز گشتند و حسرت و سرشكستگى و آرزو براى بازماندگان در مدينه ماند، تا نبرد ديگرى پيش آيد و آن بازماندگان نيز سرافرازى با خود آورند. و همين آلودگى روحى و انحراف از تقوا و صبر و اخلاص بود. آنها مى پنداشتند همين كه به اسلام گرائيدند و پيمبرى با وحى در ميانشان است، بايد خدا و فرشتگان همين كه يارشان باشد تا همين كه با دشمن روبرو شدند و شمشيرى كشيدند و حمله اى بردند، سپاه دشمن در هم شكسته شود، و از خود و روح ايمان و ثبات و اخلاص غافل بودند و تصور نمى كردند كه نيروى اصيل و زمينه امداد خدا و فرشتگانش همان ايمان و تقوا و صبر است. آيات سابق براى توجه به همان شرايط روحى و معنوى است كه در كارزار احد گروه بسيارى كه موجب شكست شدند فاقد آن بودند.
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يكى از اين انديشه هاى پراكنده اى كه در پى ضربه احد پيش آمد اين بود كه گروهى گمان مى كردند كه سبب پيروزى قريش، دارايى و ثروتى است كه سرمايه داران از طريق تجارت و سپس ربا دادن به ديگران در دست دارند كه هم براى تجهيزات به كار مى برند و هم بدهكاران را به دنبال خود مى كشانند، و هم با يهوديان پيرامون مدينه كه در هر دسيسه و تحريكى عليه اسلام دست داشتند، همكارى دارند. اما مسلمانان مدينه چه دارند؟ انصار كه همان بوميان بودند، درآمدى از راه كشاورزى و نخلدارى، مهاجران تهى دست هم كه خانه و زندگى خود را در مكه گذاشته اند، پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 329
بر آنان افزوده شده اند و حالت جنگ و آمادگى هم آنان را از كسب و كار مستمر باز داشته به اميد پيروزى و بردن غنائمى از مشركين و رباخواران قريش بودند كه اكنون در احد شكست خوردند و چيزى به دست نياوردند و عده اى سرمايه هاى انسانى را از دست دادند، پس بايد معاملات ربوى را كه داشت از رواج مى افتاد و زمينه تحريم آن فراهم مى شد، رواج دهند. يهود حسابگر هم كه به قلعه هاى اطراف مدينه خزيده ناظر و محاسب حوادث است، آمادگى نشان مى دهد كه اموالى با سود كمتر به دست بعضى از مسلمانان توانگر دهد و آنان با سود بيشتر به مسلمانان بينوا دهند، تا هم بازار سود بريشان دوباره رونق گيرد و هم در خلال «بطن» امور مسلمانان نفوذ كنند و «بطانه» گردند، كه فرمان «لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً» براى سد همين گونه نفوذ است.
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اين آيه لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا ... نهى قطعى براى بستن اين انديشه و باز كردن انفاق همه جانبه است. تا ريشه بهره كشى طبقاتى از ميان مسلمانان بركنده شود و با هم و هماهنگ به كار و كوشش پردازند و جبهه داخلى را پاك و محكم گردانند مگر نه اينكه استحكام جبهه داخلى سنگر نفوذ ناپذير است هر چند در سنگر جهاد رو به روى با دشمن يك بار و يا چند بار شكست داده نشوند. مگر يكى از علل شكست احد همان خصلت مال جويى و طمع غنيمت برى نبود كه گروه تير اندازان به هواى آن پناهگاه مسلمانان را به دست دشمن دادند؟ پاك داشتن اجتماع از اختلاف طبقاتى و بهره كشى از يكديگر و بستن راه نفوذ دشمنان به داخل مسلمانان و پاك كردن نفوس از خصلتهاى مادى و جواذب آن، پايه و مايه و علت العلل پيروزيهاى اجتماعى و نظامى است.
شكل كلمه الربا و قيد حال «أَضْعافاً مُضاعَفَةً»، ناظر به همان رباى معمول جاهليت است كه چون اجل مى رسيد و بدهكار قدرت پرداخت نداشت، ربح را افزايش مى دادند تا آنكه گاه همه دارايى بدهكار و اهلش را فرا مى گرفت و به سادگى برده مى شدند و گاه بدهكار بايست در سر رسيد وامش شترى مى پرداخت و چون نمى توانست، تبديل به شتر ارزشدارتر و يا بزرگترى مى گرديد. گاه شرط پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 330
تضعيف ربح را از وقت معامله قيد و گاه وقت سررسيد تضعيف مى كردند.
اضعاف جمع قله ضعف (به كسر ضاد): دو چندان و وصف مضاعفة، حاصل اضعاف است: همين كه ربح با ضعف صعودى پيش رفت حاصل آن خود مضاعف مى شود.
پس خبر از واقع است نه شرط تحريم كه پى در پى مضاعف مى شود تا دو قطب متضاد پديد مى آورد- و اين امر ويژه جزيرة العرب نبوده بلكه اقتصاد ويژه محيط ربوى و هميشگى است كه با اجتماع ايمانى در تضاد است و به كفر مى انجامد- وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ، برگشت به سوى ربا، روى گردانيدن از هدفهاى عالى ايمانى و انسانى است.
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اين رباى نسيه يا قرض است. بعضى از صحابه و فقهاى اهل سنت همين ربا را حرام دانسته و بيشتر فقهاى عامه و همه فقهاى اماميه هر دو نوع رباى نسيه و فضل را. آن ربا منصوص قرآن و اصل است و اين ربا- فضل- كه معامله جنس به جنس مى باشد، به استناد سنت و يا حريم آن، ربا محسوب مى شود و فرع است. آن ربا همين است كه به پيروى از سرمايه دارى غرب و نفوذ آن در همه كشورها جا باز كرده به صورت انواع بانكها درآمده و با پشتيبانى قوانين و قدرت اجرايى و على رغم تصريح قرآن كريم، پيوسته در كشورهاى اسلامى (اسمى) انواع و شعب آن گسترده مى شود. در زمان جاهليت، ضامن اجرايى آن همان قدرت فردى يا قبيلگى بود كه گاه به انگيزه غيرت و يا وساطت سران، ربا خوار از آن چشم مى پوشيد و يا بدهكار بار و بنه اش را مى بست و بر شترش مى نشست و راه بيابان در پيش مى گرفت و از دسترس رباخوار بيرون مى رفت. امروز بدهكار درمانده يا بايد خانه و زندگيش به حراج رود و يا روانه زندان شود و يا تجديد قرار داد كند و سود را به حساب اصل وام گذارد و همچنين ...
شايد كه «أَضْعافاً مُضاعَفَةً» كه به صورت حال و يا مفعول فعل مقدّر آمده، به جاى «باضعاف مضاعفة» نظر به طبيعت و وصف ربا باشد كه خود به خود سود ربا خوار پيوسته مضاعف مى گردد و درآمد بدهكار بر آن افزوده مى شود. بنا بر اين، شامل هر نوع ربايى است كه چنين طبيعت و وصفى را دارد. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 331
در اجتماعى كه بايد شكل گيرد و اختلاف داخليشان ريشه كن گردد و براى دوام آن و تشكيل صفوف سپاهى و تجهيزات آن نياز به اصول دارد و بايد ريشه هاى علاقه ها و وابستگى هاى مالى كنده شود، اين خطاب آگاهى دهنده و نهى از اصل رباخوارى بايد بالاى سرشان باشد «1».
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به هر صورت اين آيه نهى صريح و قاطعى از ربا خوارى دارد، دو بار امر به تقوا و بيم عذاب براى كافران است و اشاره به اين حقيقت كه اگر رباخواران توجهى به اين نهى نكنند در زمره كافرانند:
وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ از خوددارى و سرپيچى از اين نهى و فرمان پروا گيريد باشد كه در جهت فلاح حركت كنيد و بدان برسيد و توجه داشته باشيد كه رباخوارى آتشى را فراهم مى كند كه براى همه كافران است. آن گاه امر به اطاعت از خدا و رسول كه موجب ترحم به خلق است و جلب رحمت خدا.
وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. با اطاعت كامل از فرمانهاى خدا و رسول، زندگى معمولى سراسر كينه توزى و دشمنى به رحمت خدا و خير بدل مى شود، هم خود با خود و هم خدا با همه. اين تحول روحى و اجتماعى، از اطاعت خدا و رسول برمى آيد نه با اطاعت از جنگ افروزان، و رهايى از هر بند و آزادى از اطاعت غير خدا را در بر دارد: وَ أَطِيعُوا اللَّهَ، تقوا گرفتن از انگيزه هاى افزايش
__________________________________________________
1-
قال رسول اللَّه ... «يا علىّ، انّ القوم سيفتنون باموالهم، و يمنّون بدينهم على ربّهم، و يتمنّون رحمته، و يأمنون سطوته، و يستحلّون حرامه بالشّبهات الكاذبة و الاهواء السّاهية، فيستحلّون الخمر بالنّبيذ، و السّحت بالهديّة، و الرّبا بالبيع» (نهج البلاغه از خطبه 156).
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رسول خدا گفت: «على! اين مردم به زودى فريب دارايى خود را خورده دچار آشوب شوند، و با ديندارى خود بر پروردگارشان منت گذارند، و در عين حال آرزوى رحمتش را دارند و در برابر قدرت غضبش آسوده خاطر به سر مى برند، و حرام او را با پيش آوردن شبهه هاى دروغ و هوسهاى غافل كننده حلال مى شمارند و در نتيجه شراب را با نبيذ شبيه دانسته حلال مى دانند و رشوه خوارى را به اسم هديه مى گيرند و ربا را به نام خريد و فروش جايز مى دانند».
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 332
مال، آنهم از طريق ربا، وسيله ايست براى رهايى و رستن از جواذب آن (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). و اطاعت از خدا و رسول، انسان را به سوى محيط ترحم و تعاون پيش مى برد، زيرا سرچشمه رحمت از مبدأ آن و از قلوب خلق سرچشمه مى گيرد.
آيات 275 تا 280 سوره بقره، بيان آثار روحى و اقتصادى و حكمت تحريم ربا است و موعظه اى مى باشد «فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ» و شايد جمله «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» خبر از حكم واقعى باشد نه فعليت تحريم، و نيز امر به «ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا» بازداشت ربا خواران از تعقيب سودهايى باشد كه در نزد برخى از مسلمانان داشتند. بنا بر اين و به قرينه ترتيب اين دو سوره، آيات سوره بقره بايد پيش از اين نهى نازل شده باشد.
وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
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عرض، به معناى وسعت چشم انداز و آنچه در معرض ديد است، نه به معناى مصطلح، مقابل طول. چون طول بهشت بيشتر و يا نامتناهى و قرب به خدا و كمال غير متناهى مى باشد. عرض چشم انداز بهشت نيز به وسعت ديد بيشتر است كه هر چه بينش بيشتر و وسيعتر آسمانها و زمين را بنگرد وسعت ديد بهشتيش افزايش مى يابد چون آسمانها و زمين نمودار قدرت و حكمت و جمال و پرتو و حاشيه اى از بهشت و ملكوت است. همين وسعت حكمت كه متقى و مترقى را بالا مى برد و در خود جاى مى دهد، رجوم و پرت كننده شياطين و شيطان صفتان است: وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ الملك/ 5 كه آنها را به تنگنا و پرتگاه جهنم سوق مى دهد و از صعود باز مى دارد، پس آنكه رو به آسمانها و ملكوت دارد رو به بهشت است و آنكه از آن بر مى گردد و به تاريكى هواها رو مى آورد، رو به جهنم است. چون از درون متضاد انسانى اعداد (پيوسته آماده) مى شود «أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ- أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ» تزاحمى در آن نيست تا جاى سؤال باشد كه چون بهشت عرض آسمانها و زمين است، نه مانند عرض آسمان و زمين: «كَعَرْضِ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ». حال كه همه جا را بهشت فرا گرفته پس جهنم در كجاست؟ پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 333

(روي أنّ انس سأل عن ذلك، فقال: سبحان اللَّه اذا جاء النّهار فاين اللّيل
خداى برتر و منزه تر از آنست كه در كلامش نقصى باشد و نيز گفته او برتر از انديشه محدود به مكان و زمان است، همين كه روز آمد شب كجا است؟» چون شب جز محدوده و سايه پرتو نور و خارج از محيط آن نيست: جسمى است كه محو در پرتو نور مى باشد.
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اعداد بهشت و دوزخ كه با نسبت دادن به متقين و كافرين آمده، مى رساند كه زمينه بهشت و دوزخ در درون انسان و جهان فراهم است، محرك تقوا و كفر آن را به ظهور و فعليت مى رساند، نه چون انديشه و گفته اشاعره كه بهشت را با همه خصوصيات و معيارها و فعليت موجود مى دانستند و نه معتزله كه مى گفتند سپس موجود مى شود.
تقوا، اعداد شمول رحمت و مغفرت است تا ريشه گناهان و خويها كنده شود و استعدادهاى خير و كمال به حركت و مسابقه درآيد، تا هر چه پيش رود درهاى بهشت گشوده شود. در اين مسابقه به جاى دشمنى و درندگى، محيط خير و رحمت و تعاون است: وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ ... در مقابل مسابقه براى مال اندوزى و ربا خوارى كه دشمنى و كينه توزى و استثمار و سگ خويى «تكالب» و جنگهاى استعماريست، كه دنيا را زير سايه تاريك شوم مى كشاند و در آخرت اينگونه انديشه و خويها، به فعليت و كمال مى رسد و به صورت بارز و كاملترى درمى آيد. اين همان جهنم است كه «أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ».
در مقابل آنكه رباخوارى، رباخوار را به بندگى ثروت و چند برابر كردن آن مى كشاند و رباده را در بند ربا خوار گرفتار مى سازد و همه را به سقوط و تاريكى و كفر و خشونت و قساوت، سرعت و سبقت براى مغفرت، شخص را به آزادى و نور و گذشت و رستن از بندها هدايت مى كند.
سارِعُوا، سرعت متقابل و افزايش آن را مى نماياند، تأثير سرعت در حركت و به عكس، يا رقابت افراد رونده و پويا و تأثير متقابل آنها. مِنْ رَبِّكُمْ، بيان منشأ مغفرت و ربوبيت خاص و مضاف است. اطاعت خدا و رسول و تن دادن و فرمانبرى كردن به هدايت و نظامات و احكام آئين خدايى، پيوسته براى تغيير انسان و باز شدن ميدان حيات برتر در برابر او است و حركت و سرعت يافتن در اين ميدان، همان به سوى پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 334
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مغفرت است كه هر چه بيشتر به كمال ربوبى مطلق نزديكتر و از نقص ها و آلودگى ها مصونتر و استعدادهاى ربوبى شكوفانتر: مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ، و از ميدان تنازع زندگى تنگ حيوانى دورتر مى شود و بهشت ها و بهجت هايى كه از مغفرت و شكوفايى استعدادهاى انسانى تجلى مى كند وسعت مى يابد تا بى نهايت: وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ، گر چه عرض آسمانها و زمين در چشم انداز انسان محدود مى نمايد، در واقع بى نهايت است. در سوره حديد، سابقوا آمده و كعرض ... سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ ... آيه 21. آنكه از مغفرت و ربوبيت روى گردانده و استعدادهاى انسانيش خفته يا خفته شده، از گونه انسانى همين سترده مويى و با دو پا پويى و خصلت هاى حيوانى برايش مى ماند، بعلاوه فطرت و انگيزه هاى افزايش جويى و رقابت با عقل و اختيارى كه به ميدان تنگ تنازع و تضاد در بقا- بقاى همين زندگى بى بقايش- مى كشاند كه استثمار و ربا خوارى مضاعف و طبقه بنديها، و آتشها و جنگها از پديده هاى آنست: «أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ». اگر همين انسان مطيع هدايت و نظامات و احكام خدايى شد و در جهت مغفرت ربوبى تغيير جهت داد و تحول و تحرك يافت، ميدان مسارعه و رقابت به سوى كمال ربوبى و بهشتى به رويش باز مى شود كه: «أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ».
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
الَّذِينَ وصف متقين است، ظرف «فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ» براى بيان تعميم انفاق است. معناى سراء، خوشى و آسايش همگانى و ضراء، سختى و ناخوشى است نه آسانى و سختى يا تنگدستى، و با (يسر و عسر) تفاوت دارد.
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هم چنان كه مال اندوزان و رباخواران در هر پيشامد و در رفاه و سختى و صلح و جنگ و هر فرصتى به صورتى به بردن و مكيدن اموال مردم مى پردازند، اين نمودار تقوا وصف خاص متقين است كه در هر شرايط از سرمايه هاى مادى و معنوى خود انفاق مى كنند. چون تقوا صفتى و سرمايه اى معنوى و محرك و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 335
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مولد است، و با آن تعميم در همه حالتها نشان مى دهد كه انفاق نه تنها براى از ميان بردن نيازها و رفع آنست، انفاق هر گونه دارايى- مالى و معنوى- راهيابى به ديگران و وسيله انتقال محبت و پيوند جمعى است، تا بد انديشى و كينه ها، تبديل به محبت و رحمت عمومى شود. از سوى ديگر هر نوع انفاقى، گسستن و كنده شدن از علاقه ها و وابستگى هاى خود خواهانه و خود بينانه است كه انسان را بسته و راكد و واژگون مى دارد. استمرار انفاق، با بيان ينفقون به صورت فعل مضارع، گوياى آنست كه ريشه هاى عميق بستگيها بايد به تدريج كنده و شخص يك سره آزاد شود و تغيير جهت دهد. انفاق همگانى و با همه امكانات براى همه و هميشه بايد باشد تا نگهبان وحدت و رحمت متبادل جمعى و نخستين سكوى حركت و باز شدن فضاى حيات و سرعت يافتن به سوى مغفرت ربوبى «وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» شود، چه در هر انفاقى، نوعى انبساط و تعالى مشهود است، نه انفاقى كه وسيله غرور و برترى جويى و امتياز گروهى، و گداپرورى و بينوايى ديگران گردد. اين گونه انفاق مؤكد قرآنى، برترى شخص بر خود و متعلقات و مالكيت حقيقى خود است و وسيله ساختن آنها، و جز آن محكوميت و مملوكيت هر چه و هر كه. متقين كه با انفاق رسته و وارسته شده اند، حاكم بر خود و بر انگيزه هاى انحرافى خود مى گردند و در برابر تعرض به خودشان- نه حق عمومى- كينه و خشم ندارند و چشم مى پوشند: وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ. اينها صفات و اعمال نمايان متقيان است، گر چه حقيقت تقوا روحى و نفسانى است. در حالت غيظ، كه شدت غضب است، عقل و اراده سلب مى شود و چه بسا بيش از استحقاق به خشم آورنده به او ستم مى كند و يا دست به جنايت و زبان به سخنان ناروا مى گشايد.
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كظم غيظ، پس از آنست كه انسانى ناملايم و تجاوز به حق و حريم خود درك كند و متأثر شود و به خشم آيد، و در همه حال با نيروى عقل و تقوا خود را مهار كند، و اين با خونسردى كه بسا بى اعتنايى و تخدير درك و احساس است جداست، آن از خصلت و قدرت تقوا است، و اين چه بسا از رذائل مى باشد كظم غيظ نمودار ديگرى از تقواست كه اراده و مهار نفس در هر شرايطى، به دست عقل ايمانى است كه هم به سوى انفاق و تعاون پيش پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 336
مى برد و هم از سركشى و تجاوز باز مى دارد و چشم پوشى از همگان به دنبال مى آورد:
وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ. الناس تعميم دارد به همگان از افراد مؤمن و غير مؤمن.
گذشت و ناديده گرفتن ناملايماتى است كه از مردم مى رسد و همچنين چشم پوشى از چشم دوختن به خلال اخلاقى و رفتار خصوصى مردم و عيب جويى است. اين عفو كه مرتبه برتر و مقام بالاتر از كظم غيظ است (كظم غيظ به تنهايى چه بسا كينه درونى و عقده دشمنى شود، عفو پاك كردن درون از هر كينه و دشمنى و چشم پوشى از ديگران است.) تا آنجا پيش مى رود كه به حقوق خلق و خالق تجاوز نشود، در اين مورد جاى امر به معروف و نهى از منكر و اجراى حدود و جهاد است.
وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احسان، نيكى كردن و كار را نيك انجام دادن است. اثر محبت خدا جاذبه ايست كه از يك سو به سوى تعالى و به سوى خدا و از سوى ديگر از ضمير خلق ظاهر مى شود و به سوى محبوبشان مى كشاند. انفاق و كظم غيظ و عفو از مظاهر تقوا و تقوا براى بيرون بردن از ستم و تجاوز و رساندن به مقام احسان است كه برترين مقام انسانى به شمار مى رود و پايه و اصول آن همان انفاق و كظم غيظ و عفو است و هم گسترش مى يابد و انواع و مراتب نيكى و خير را شامل مى شود.
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در روايت است كه كنيزكى بالاى سر امام على بن الحسين عليهما السلام ايستاده بود و براى وضو آب بر دست آن حضرت مى ريخت ناگهان آفتابه از دستش رها شد و گونه اش را شكافت. آن حضرت خشمگين سر برداشت و به او نگريست.
كنيز گفت خداوند مى گويد: وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ! فرمود خشم خود را فرو بردم.
كنيز گفت: وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ. فرمود: خداوند از تو درگذرد. گفت: وَ اللَّهُ يُحِبُّ- الْمُحْسِنِينَ. فرمود برو كه تو آزادى. اين روايت مبيّن مراتب و مدارج اين صفات و اخلاق انسانى و قرآنى است و نيز نمونه اى است از وضع بردگان كه چگونه در پرتو اسلام و در خاندان اهل بيت تربيت و رشد و كمال دينى مى يافتند و داراى آزادى روحى و معنوى مى شدند و شايستگى آزادى كامل را پيدا مى كردند و با پيشامد مناسب و يا با طرق گوناگون بوسيله احكامى كه اسلام وضع كرده است، آزادى واقعى مى يافتند. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 337
وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ.
وَ الَّذِينَ، عطف به الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، و از صفات ديگر متقين و آن متقيانى كه مقام تقوايشان به حد «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ» نرسيده است. اذا، به جاى «ان» اشعار به كار غير مترقبه دارد. ظاهر از لغت فاحشه گناهان رسوا و بزرگ و باز و تجاوز به حدود و حقوق اجتماع است و انگيزه غريزى و شهوانى دارد، در مقابل «أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ» كه گناهان كوتاه شخصى است و در نفس همان گناهكار و ظلمت روح او اثر مى گذارد.
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و اين دو گونه گناه به حسب مراتب و چگونگى شرايط مختلف است. چه بسا گناهى به ظاهر كوچك «صغيره» است كه از جهت صدور از شخص و شرايط تأثير، بزرگ و سنگين مى باشد و به عكس. از اين نظر گر چه به تصريح قرآن بعضى از گناهان بزرگ است: «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ» ولى در آيات قرآن نشانه گذارى و تقسيم بندى كبائر و صغائر نيامده و آنچه در روايات آمده بيان بعضى مصاديق و در شرايط و سطح عمومى است. از اين جهت بعضى از گناهان در روايتى جزء كبائر آمده و در روايت ديگر نيامده است و همچنين چون شرايط و مرتبه روحى و معنوى و آگاهى گناهكار و چگونگى اثر آن در ديگران مختلف است چه بسا گناهى براى شخصى در اجتماعى و يا خلوتگاهى صغيره باشد و همان گناه براى ديگرى و در اجتماعى و يا آشكارا كبيره است. و همچنين است وضع روحى گناهكار. از رسول اكرم (ص) است:
«لا صغيرة مع الاصرار و لا كبيرة مع الاستغفار»
پس تقسيم و شماره- گذارى محدود بعضى از متكلمين و فقهاء براى گناهان، مستند به موازين عقل قرآنى نيست.
ذَكَرُوا اللَّهَ، اشعار به اين حقيقت دارد كه شخص موحد آگاه و با ايمان، آن گاه كه گناهى از او سر مى زند عظمت و نظارت خداوند سبحان از يادش رفته و از او بريده شده، كه با يادآورى او دوباره آگاه مى شود و مغفرت مى طلبد و نيز گناه براى آنان آگاهى آور و محرك به سوى حق است، از يك سو آگاهى و از سوى ديگر پشيمانى و احساس به نقص و پستى بشرى است. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 338
وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، استفهام تنبيهى تا انديشه را برانگيزد و آگاهى آورد.
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انسان فطرى و هشيار كه اثر و تيرگى گناه را در شخصيت روحى خود احساس كرد و آگاه گرديد وسيله اى براى جبران آن مى جويد و جز روى آوردن به مبدأ رحمت و خير راهى نمى يابد و خود اعتراف مى كند: مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، و همين بازگشت و اعتراف يكى از طرق شناخت مبدأ است. اگر گناه از امور حقوقى خلق باشد، شخص ستم شده، فقط مى تواند كه عفو كند يعنى از مؤاخذه شخصى و قانونى درگذرد، اما مغفرت جز از خداوند نشايد.
عَلى ما فَعَلُوا، فعل ماضى است و به قرينه لَمْ يُصِرُّوا، مقصود فعل گناه است و اعم است از گناه معلوم يا مجهول براى گناهكار. وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (فعل مضارع) دلالت بر حصول علم به گناه و عواقب آن دارد. زيرا مناط گناه علم است، و كسى كه به گناهى عالم و آگاه نباشد مؤاخذه ندارد. و اگر علم به گناه بودن داشته باشد و انجام دهد گر چه در واقع گناه نباشد گناهكار و متجرّى است.
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آنان كه همى انفاق مى كنند و ... و محسن و محبوب و مجذوب خدايند از ارتكاب و گرفتارى اين گونه گناهان- فَعَلُوا فاحِشَةً ...- رسته اند و اينان كه در آغاز راه و در اولين مراحل تقوا هستند چون گناه متجاوز و مسرى «فاحشه» يا گناهى كه پيوسته ظلم به خودشان باشد انجام دهند، چنان آگاه و بيدارند كه پشيمان مى شوند و خدا را به ياد مى آورند و از او مغفرت مى طلبند، تا آثار و دنباله هاى گناهشان «ذنوبهم» را محو كند. جز ياد خدا و مغفرت و رحمت او، چه چاره اى براى زدودن آثار تاريكيهاى گناهان است: وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ و پس از پيشامد انجام گناه و پشيمانى- ياد خدا و استغفار- ديگر توبه خود را نمى شكنند و آگاهانه به گناه باز نمى گردند. چه توبه شكنى خود گناهى بزرگتر و اصرار به گناه منشأ عادت مى شود زيرا اگر عادت شد، آگاهى وجدانى و تذكر به خدا و متأثر شدن از گناه، اندك يا خاموش مى گردد: وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 339
أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ.
أُولئِكَ، اشاره به همه موصوفين «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ ...» يا همين كسانى است كه در معرض گناه بزرگ و كوچك قرار دارند: وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً ...» كه مشمول مغفرت رب هستند، تقدم مغفرت بر جنت براى آنست كه تا از گناه و آثار آن پاك و مشمول مغفرت نگردند شايسته بهشت نمى شوند (جَنَّاتٌ تَجْرِي ... در اوائل سوره بقره تعريف شده است). و با رستن از گناه و پاك شدن از آنها پاداشهايى به تناسب و مقياس عمل مى گيرند وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ. عاملين كسانى هستند كه عامل به آن اصول باشند، يا عمل به آن اصول و به هر خير و احسانى است كه خود عمل در طريق خير، منتج و مولد است.
[
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سوره آل عمران (3): آيات 137 تا 148]
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (137) هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (138) وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (139) إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (140) وَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكافِرِينَ (141)
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142) وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (143) وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144) وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مُؤَجَّلاً وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَ سَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145) وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146)
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وَ ما كانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ إِسْرافَنا فِي أَمْرِنا وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (147) فَآتاهُمُ اللَّهُ ثَوابَ الدُّنْيا وَ حُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (148)
[ترجمه ]
(137) روشهايى پيش از شما گذشته است، پس در زمين سير كنيد و در نتيجه ببينيد چگونه بود سرانجام تكذيب كنندگان.
(138) اين گفتار روشنى است براى مردم و راهنمايى و موعظه اى براى پروا پيشگان.
(139) سست مشويد و اندوه به خود راه ندهيد در حالى كه شما برترانيد اگر مؤمن باشيد.
(140) اگر زخمى به شما مى رسد، آن قوم را نيز زخمى مانند آن رسيده است و آن روزهايى است كه در ميان مردم دست به دست مى گردانيم، و تا بداند خدا كسانى را كه ايمان آوردند و گواهان نمونه اى از شما اختيار مى كند و خدا دوست ندارد ستمگران را.
(141) و براى اينكه خدا پاك و خالص سازد كسانى را كه ايمان آوردند و نابود سازد كافران را.
(142) يا پنداشتيد كه وارد بهشت مى شويد در حالى كه خدا ندانسته است كسانى از شما كه جهاد كردند و نشناخته است پايداران را. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 340

(143) و آرزوى مرگ مى كرده ايد پيش از آنكه با آن رو به رو شويد، و اكنون آن را ديده ايد در حالى كه بدان نگاه مى كنيد.
(144) و محمد جز فرستاده اى نيست كه فرستادگان پيش از وى گذشته اند. آيا پس اگر مرد يا كشته شد، بر روى پاشنه هاى پاى خود باز مى گرديد؟
و هر كس بر روى پاشنه هايش بچرخد و برگردد اندك زيانى به خدا نمى رساند و به زودى پاداش مى دهد خدا سپاسگزاران را.
(145) هيچ نفسى را توان آن نبوده كه بميرد مگر به دستورى خدا نوشته اى سر رسيددار، و هر كس ثواب دنيا خواهد، از آن به وى مى دهيم، و هر كس ثواب آخرت خواهد از آن به وى مى دهيم و به زودى پاداش مى دهيم سپاسگزاران را.
(
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146) وه چه بسيار بودند از پيامبران كه پيشروان آئين بسيارى به همراه آنان كارزار كردند. پس در برابر آنچه در راه خدا بدانان اصابت كرد احساس سستى نكردند و احساس ضعف و فروتنى و افتادگى (در برابر دشمن) نكردند و خدا پايدارى كنندگان را دوست مى دارد.
(147) و نبود گفتارشان جز اينكه گفتند پروردگارا بپوشان براى ما گناهان ما را و زياده رفتن در كارمان را و استوار دار گامهاى ما را و يارى كن ما را بر گروه كافران.
(148) پس خدا ثواب دنيا و نيكى ثواب آخرت را بديشان داد و خدا دوست مى دارد نيكوكاران را.
لغات:
خلت، ماضى مؤنث از خلى: گذشت، رفت، جا تهى كرد، زمان تهى شد.
سنن، جمع سنّت (به ضم سين): راه آماده و كوبيده شده، روشى كه پيروى مى شود، شريعت. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 341
از سنّ: ريختن و جريان آب، تيز كردن كارد يا سرنيزه، تيزى اشتها، باز شدن گره.
نظر: چشم گردانيدن، تأمل براى دريافت واقعى.
عاقبة: پايان كارى كه نتيجه گذشته و مقدمات آنست از عقب (به فتح عين و سكون قاف): به پشت پا زدن، چيزى به پشت برگردانيدن، كسى به جاى خود گذاردن.
وهن: دلسردى، سستى بدنى و روحى، ناتوانى در كار.
حزن: اندوه ناشى از فوت مطلوب، گرفتگى روحى، زمين سفت و خشن.
مسّ: ادراك و حس لامسه.
قرح، (به ضم قاف) زخم چركين درونى، (به فتح قاف) زخمى كه از خارج به بدن رسد، زخم كارى، بريدن اسلحه، دمل، زخم بى سابقه، كندن چاه در محلى كه حفر شده، آغاز روئيدن گياه، شكافته شدن جاى دندان و برآمدن آن.
اقتراح: رأى و سخن بيسابقه است. بعضى گويند قرح (به فتح): زخم زدن و (به ضم):
اثر آن است.
نداول از دولت: آنچه دست به دست گردد، (به ضم دال): بيشتر در مورد اموال گفته مى شود.
اتّخاذ از اخذ: چيزى را با كوشش و كشش برگرفتن و حيازت كردن.
چيزى را با مقدمه و تهيه علل و اسباب به دست آوردن و براى خود گرفتن است.
شهداء جمع شاهد: ناظر، آگاه، شاهد روش و رفتار.
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يمحّص فعل مضارع از مصدر تمحيص: تصفيه، تخليص از مواد ديگر، كاهش- دادن گناه و پستيها، تطهير از آلودگى، آزمايش كردن، محص: از عيب پاك شدن، زر را با آتش خالص كردن، درخشيدن، به شتاب دويدن، مانند فحص كه خالص- كردن چيز مخلوط شده است.
محق (بر عكس محص): پوشيده، محو، تاريك گشتن، نابودى، از ميان رفتن، پايان يافتن، كاسته شدن. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 342
ام: حرف عطف كه بعد از همزه استفهام و براى معادله بين دو مطلب مى آيد، قسم ديگر استفهام صريح يا ضمنى است.
حسبتم از حسبان: گمان و انديشه نامطابق با واقع، حساب پيش خود و يك طرفى.
لمّا: نفى آنچه تا كنون واقع نشده و مورد انتظار است.
تمنّون، از مصدر تمنّى: آرزو، درخواست درونى، خواندن كتاب، ساختن مطلبى، از منى (به فتح ميم و سكون نون): خداوند خير را برايش مقدّر ساخت، او را آزاد كرد، اندازه، تقدير، آرزو و اميدى كه در ذهن تصوير و تقدير شود.
موت: مقابل هر گونه حيات: (نباتى، حيوانى، انسانى، جسمى، روحى)، سردى و خاموشى آتش.
انقلاب: زير و زبر شدن، برگشت از رويى كه دارد، دگرگون شدن.
اعقاب، جمع عقب (به كسر يا سكون قاف): پاشنه پا، فرزند، فرزند فرزند.
نفس: آنچه حيات دارد و نفس مى كشد.
اذن: اجازه و رخصت انجام، اذن خدا: جريان سنت تكوينى يا تشريعى الهى.
كتاب: نوشته تدوين شده، سرنوشت ثابت.
مؤجّل، مفعول از اجل: زمانه محدود يا سررسيده.
ثواب، از ثوب: بازگشت شخص و عمل. هيأت و حرف زائد ثواب دلالت بر تكثير يا تكرار دارد.
كأيّن، اسم مركب از كاف تشبيه و اىّ (با تشديد) استفهامى و تنوين كه براى تثبيت نون به گونه نون در آمده به معناى تكثير و تعظيم پيامد است و استفهام اعجابى را مى رساند: وه چه بسيار بودند! ربّى (در اصطلاح عبرانى يا سريانى): پيمبران و مربيان و مدبران دينى. از رب: سرپرست، مربى.
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استكانوا از كين يا كون (به فتح يا و واو) فعل جمع استكان: ناله بر آوردن، زبونى نمودن، به چيزى تن دادن، جاى گرفتن. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 343
اسراف: تجاوز از حد در پى شتابزدگى.
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
خَلَتْ، مشعر به گذشت و از ميان رفتن سنّت گذاران و بقاء اصول آن سنن است «1»، و قيد مِنْ قَبْلِكُمْ، ربط آن سنن را با مخاطبين مى رساند. همان روشهايى است كه از انسانها در زندگى و جوامع و برخوردها و تضادها پديد آمده، يعنى از آن گاه كه كاروان انسان به اجتماع و تكامل اجتماعى روى آورده است، راهها و روشها و درگيريها و قدرت نمايى ها پيش آمده كه چون جاده هاى كوبيده و هموار، آشكار گرديده كه بعضى در مسير كمال و حق همى پيش رفته و موانع را برداشته و بعضى منحرف و يا متوقف شده و منقرض گشته اند، مانند سلسله تكامل انواع جانوران.
و صاحبنظران بايد آن سنن و عوامل و علل آنها را دريابند و طريق مشهود دريافت آن سنن همان سير در زمين و ميان ملل و كشف آثار گذشتگان است: فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ.
اگر مصدقين به حق و مجاهدين در برابر باطلها و موانع كه همان راه كمال و تكامل است، براى چندى متوقف شدند و يا به شكست برخوردند، باز آن راه به قدرت نيرومند حركت حيات، ادامه يافت و در مسير تاريخ امتها ترسيم شده آن سنتها را پيمبران و رهبران بزرگ و پيروان آنان باز و تصديق كردند، ميدان وسيع زندگى انسانى و رحمت و خير را گشودند، و اين آدم نماهاى واژگون در حيوانيت و خزيده در لاك غرورها و پوست غرائز و شهوات و مكذب به موقعيت و حقايق حيات آن را دروغ پنداشتند، و اين مكذبين مانند ساختمانى كه در معرض سيل قرار دارد و خاشاك روى آن، از ميان برداشته شدند و در گوشه و كنار آثارى براى عبرت
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__________________________________________________
1- سنت هايى كه در عمق اجتماع جاريست و در سطح آن به صورتهاى پيروزى و شكست و عزت و ذلت نمودار مى شود و سنت هايى كه حال را به گذشته مى پيوندد و عبرت براى آينده است، بايد كشف و با آن تطبيق گردد- نه زبان است و نه ايمان سطحى، بدون درك سنت ها- بر آنها بايد راه يافت و انطباق داد، آن گاه مشيت مطلق الهى است.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 344
آيندگان و انديشمندان به جاى ماند: فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.
اين خطابها متوجه مسلمانان است، اگر در يك ميدان مانند احد دچار شكست جنگى شدند، در ميدان تفكر و انديشه از آن عبرت يابند و براى هميشه در تفكر و يافتن علل و طرق شكست يا فتح، پيروزى يابند، و به خوبى دريابند كه تا ساختمان فكرى و روحى و اجتماعى خود را تكامل ندهند، با همه قدرت رهبرى، آنهم رهبرى چون پيغمبر (ص)، پيروزى نهايى نخواهند يافت. و دريابند كه شكست در راه هدف، موجب آگاهى و هشيارى و تجربه و دريافت علل است كه خود منشأ پيروزيها مى گردد. سازندگى اجتماعى آنها، با اين آيات نواهى و اوامر تنظيم يافته: لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً، لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا، أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ، در وسعت بينش:
سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ، در روابط با يكديگر: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، در خلقيات:
وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ، وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ، در احسان: وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، در طرد گناهان و آلودگيها: وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً ... و همراه با همه اينها، بينش اجتماعى و دريافت سنن مشهود: قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ.
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با آگاهى و عمل به اين اصول اجتماعى و اخلاقى و بينش و شناخت تاريخى بود كه پس از برگشت از دامنه احد، پى در پى پيروزى بود و پيشرفت و بت شكنى و درهم كوبيدن همه نظامات جاهلى. پيش از آنكه كتابى راجع به شناخت تاريخى و سنن اجتماعى تدوين شود و يا مدرسه اى تشكيل گردد، و يا در دسترس عرب و مسلمانان متن جزيرة العرب باشد، آنان با اشارات قرآن احوالات و وضع تاريخى و اجتماعى امت هاى مجاور مانند عاد و ثمود و فرعون و بابليان و كلدانيان و ديگر جوامع منقرض شده را دريافتند. و سپس با مقايسه و از نزديكتر بر اساس همين سنن و رهبرى قرآن قدرتهاى عظيم ظاهرى دو امپراتورى ايران و روم را دريافتند و پى بردند كه اين قدرتها هر چند داراى نيروى بس عظيم جنگى و نظامى و روش- هاى آموزشى و سرمايه هاى مادى هستند، هيچ گونه اتكاء معنوى و فكرى و اجتماعى ندارند. با اين دريافتها و نظرهاى عبرت انگيز با آن گروه اندك خود و بدون ترس و هراس به مقابله هر دو قيام كردند و در همه اين مراحل و هر گاه پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 345
شكستى ديدند خود را نباختند، تا به فتح مبين رسيدند. و تا آن گاه كه متكى به ايمان و نظام پيوسته ايمانى و ناظر به سنن تاريخى و هدفهاى انسانى و رهبرى قرآن بودند همى پيش رفتند و ملل را به عدل و قسط اداره كردند. و همين كه اين سنن را ناديده گرفتند و از رهبرى چشم پوشيدند متوقف شدند و به جاهليت برگشتند و جهان را به جاهليت برگرداندند.
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اين امر فسيروا، فانظروا، هر چه باشد (اصطلاح مولوى، ارشادى، وجوبى، استحبابى) چون ديگر اوامر قرآن است كه مخاطبين آن- مسلمانان- آن را ناديده گرفتند و در پوست خيالات و غرورها ماندند و ديگران با پيگيرى و جديت و كنجكاوى عمل كردند و پيش رفتند. با آنكه اين امر، كمتر از بسيارى از ديگر اوامر قرآنى نيست: فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا ... نحل/ 36، قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. نمل/ 69، قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ. روم/ 42 و در بعضى آيات، به صورت استفهام سرزنشى و تحريكى آمده است: أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ...
أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها ... أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ....
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سوره هاى يوسف/ 109- حج/ 46- روم/ 9- فاطر/ 44- غافر (مؤمن)/ 21 و 82- محمد/ 10- اين اوامر و تحريكها چنان كه براى دريافت سنن امم و عاقبت مكذبان و نيرومندان و جمعيت و ثروت و آثار بسيار داران و استعمارگران، «مكذبين، أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ أَثارُوا الْأَرْضَ وَ عَمَرُوها ...» آمده، براى جستجو و دريافت چگونگى و آغاز خلقت هم: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ... عنكبوت/ 20» چه تاريخ و آثار باقيمانده و اخلاق و روشها و پايان كار امتها و چه تحولات اجتماعى و خلقت گذشته ها، آئينه دور و نزديك نماى واقعى است براى سير و نظر كنندگان و عبرت و تجربه يابندگان. آيا اين امر- فانظروا- مانند ديگر اوامر و نواهى قرآن و سنت، تكليف آور نيست و نمى بايست گروه هايى از مسلمانان براى تدوين و راهنمايى مسلمانان تحقيق و در اطراف زمين و ميان علل سير كنند؟ و مانند ديگر علوم شرعى اصول و قواعد و فروع آن را تبيين گردانند، پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 346
تا مسلمانان بتوانند اجتماع خود را بر طبق آن سنن رهبرى كنند و از انحرافها و عقبگردها باز دارند، و سنن تحولات اجتماعى را- كه اكنون مهمترين مسأله روز شده- به وضوح بنمايانند؟ اين بيان و تذكر را شايد كه محدود به مردمى مانند همان مسلمانان و يا واقعه اى چون احد دانست، چون در آيات بسيارى و در موارد گوناگون قرآن آن سنن را به ياد آورده است: «فَقَدْ مَضَتْ، قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ»، إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. كهف/ 55 و يا استفهام انكارى و سرزنش آميز: فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا.
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فاطر/ 43 و سراسر قضايا و واقعه هاى تاريخى و برخوردهاى حق و باطل كه در قرآن آمده بيان همين سنن است نه تاريخ نگارى و داستانسرايى درباره اشخاص. پس بيان سنن و امر به بررسى و نظر در آن و نكوهش از اعراض و ناديده گرفتن آن بيش از هر مسأله و حكم فردى و اجتماعى در قرآن بيان شده است. نه تنها براى مسلمانان، بلكه براى همه مردم و كافران نيز:
هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
هذا، اشاره به اوامر آيه سابق و نتيجه گيرى از آنها است كه بيانيست براى عموم مردم- نه مردم خاص- تا به تبيين قرآن آشنا شوند و عبرت گيرند، و براى متقيان كه راهجو و آگاهند هدايت و پند است.
در همان روزگارها كه حوادث و اوضاع اجتماعى را يا معلول تصادفات مى پنداشتند و يا آنها را مستند به اراده قاهر و مستبدانه خدا و يا خدايان مى پنداشتند، و از سنن و قوانينى كه خداوند در ميان روابط اجتماع و پديده ها و تحولات آن نهاده ناآگاه بودند، قرآن ارشاد به سنن را براى همه مردم تبيين كرد. و براى مردمى كه داراى هدف و پيشروى هستند و همى خواهند كه از لغزشها و انحرافهاى گذشتگان پند گيرند، اين سنن رهنما و پند و آگاهى است: وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. متقين همان كسانى هستند كه با پروا گرفتن از لغزشها و انحرافهاى گذشتگان و دريافت سنن آنها طريق كمال را مى پيمايند. گر چه كسانى كه هدفهاى خود خواهانه و استعمارگرانه- پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 347
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و سلطه جويانه دارند نيز از سنن پند مى گيرند و آنها را منظور مى دارند و تا حدى به مقاصد خود مى رسند، ولى پس از آن متوقف و منحرف مى گردند، چون پرتو هدايت در پيش رو ندارند كه پيش روند و پروا گيرند، مانند قدرتهاى استعمارى و انقلابى محدود هستند كه بينشى ما وراء هدفها «ايدئولوژيها» ى اقتصادى و اجتماعى ندارند. اينها به سنن اجتماعى، چون ايجاد اميد و آينده گرايى و درهاى باغهاى سبز و توحيد قواى اجتماعى و توليدى آگاهند و اين سنن را به كار مى برند، چنان كه معاويه با شعارهاى فريبنده به نفع خود و عليه قواى معارض توانست نيروهاى مردم شام و ديگر جاها را متحد كند:
«و أنّى و اللَّه لا ظنّ أنّ هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم و تفرّقكم عن حقّكم»
«1» چون هر فريب و ناحقى تا مايه اى از حق در آن نباشد هيچگونه قدرت تحرك و پيروزى ندارند، و چون حق خالص و تقواى پيوسته در آن نيست دوام و بقايى ندارد و همين كه تضادى پيش آيد و حق خالصترى به آن برخورد كند، باطلش روى مى آيد و متلاشى مى شود بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ. انبياء/ 18.
در آن تاريكيها و سكوت تاريخ كه جز اشباح بتها و طاغوتها و ابو الهولها و هرمها و قبرهاى آنان چيزى به چشم نمى آمد، پرتو قرآن بود كه آن آفاق را شكافت و چشمها را به درون تاريخ باز كرد و تاريخ را به زبان آورد تا تبيين كند و آگاهى و پند دهد: هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.
مى شود گفت كه اين دو نهى، ارشادى و به عنوان خبر «وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ»، و حال يا معترضه «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» باشد: اگر شما پايه ايمانى داريد، نسزد كه وهن و
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1- و بيگمان به خدا قسم من حتما چنين مى بينم كه آن مردم بوسيله اتحاد و يكپارچگى كه بر گرد باطلشان دارند و به علت پراكندگى شما از پيرامون حقى كه در اختيار داريد، بدون شك دولت و حكومت را از دست شما خواهند گرفت. نقل از خطبه 25 نهج البلاغه.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 348
حزن در شما راه يابد، بنا بر اين، جمله «وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ» معترضه است، و يا «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» شرط «وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ» است.
پس از آن فرمانها و هدايتها و آگاهيها و ارائه سنن و عواقب روش امتها، اين دو نهى «وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا» خطاب به مسلمانان سست شده و روحيه باخته پس از شكست احد و براى هميشه است. سستى و اندوهگينى و سرخوردگى ناشى از حوادث كه هميشه براى مردم شكست خورده پيش مى آيد، از اين جهت كه شخص خود را زبون و زيردست مى بيند رنج آور است، نه براى آنكه در يك ميدان جنگ و مبارزات جهانى شكست ديده است، اين خاصيت ذاتى انسان است كه سر برآورده و بالا آيد. اين فنرهاى پيچيده و محرّك و نيرومند درونى انسانى است كه به سوى سربلندى و تعاليش برمى انگيزد، و مانند گياه هر چه بالاتر و شكوفاتر و زنده تر مى شود، از اين رو ضربه ها و فشارها و عقب راندگى و سر به زيرى و به جاى خود ماندگى رنجش مى دهد. «1» اين قياس به نفس و واژگونى و محدود بينى مسخ شدگان كج بين است «2» كه رنجهاى تاريخى و هميشه بشر را در قسمت پائين تر از مغز و روح و دل و در كمبود شكم و شهوت و عيش و نوش خلاصه كنند و گمان برند كه با كاستن يا از ميان برداشتن اين گونه كمبودها انسانها را از رنج و در پى آن از سركشى برهانند.
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نه اين تلاشها و مكتب هاى ناشى از آنها و نه علوم و صنايعى كه در همين مسيرها است چنين قدرتى دارد. دانشهايى كه چشم انسان را براى ديد خود و استعدادهاى درونيش و شناخت عالم و مبادى و غايات آن نكشاند و پايگاه ايمانى نداشته باشد و نردبان
__________________________________________________
1-
هر گيا را كش بود ميل علا در مزيد است و حيات است و نما

چون كه گردانيد سر سوى زمين در كمى و خشكى و نقص و غبين

ميل روحت چون سوى بالا برد در تزايد مرجعت آنجا بود

در نگونسارى سرت سوى زمين آفلى حق لا يحب الآفلين

2-
چون يكى مو كژ شد از ابروى او شكل ماه نو نمود آن سوى او

موى كژ چون پرده گردون شود چون همه اجزات كژ شد چون شود

علمهاى اهل دل حمالشان علمهاى اهل تن احمالشان

علم چون بر دل زند يارى شود علم چون بر تن زند بارى شود

وى از قرآن، ج 5، ص: 349
تعالى نباشد، چه بسا ديد فطرى را محدود و خود حجاب ما وراء مى گردد و پستى و زبونى و حقارت مى آورد. با بالا رفتن انسان، ارزش هاى انسانى بالا مى رود و علم و صنعت و روابط و اقتصاد نيز بالا مى رود و ارزش واقعى مى يابد و متحول مى گردد.
اين خطاب وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، به مسلمانانيست كه سخت شكست خورده همه چيز را به گمان خود از دست داده اند و بعضى از آنان موهون و محزون شده بودند. همان افراد كه با آن وعده ها و جهادها و هجرتها اكنون خود را زير دست مى پنداشتند. وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، جمله اسميه و صفت تفضيلى اعلى: شما شكست خوردگان اكنون، و براى هميشه، برتر و برتريد، مشروط به اين كه ايمان در شما تكوين شده پايه گرفته باشد و بر آن استوار باشيد: إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.
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با آنكه همه به ظاهر مؤمن بودند، و اين واقعيت را مردم مغرور و متكى به بتها، گر چه به گونه دانشهايى باشد «منهاى ايمان» كه در همين حال تحقير شدگانند، به زودى نمى توانند درك كنند مگر تا آن گاه كه همه پايه ها و تكيه گاههاى ساخته شده خودشان يكسر فرو ريزد. ابو سفيان كوتاه بين و مغرور و سرخوش به پناهگاه بتها و به پيروزى موضعى و محدود خود، هنگام غروب نفس زنان خود را از دامنه احد به شيب بلند آن رساند، چشمان ريز مضطرب و فرتوتش را از زير كلاه خود و ابروهاى ضخيم و از ميان گونه هاى برآمده اش به اطراف وادى احد و ميدان جنگ مى گرداند، آخرين شعاعهاى رنگارنگ خورشيد گونه و ريش انبوهش را رنگ آميزى كرده بود، كشته ها و زخميها و بعضى از مسلمانان پراكنده در اطراف وادى را بررسى مى كرد، ناگاه چشمش به گوشه اى خيره شد، كه گروهى سراپا مجروح پيرامون رهبر گلگون روى توحيد را گرفته و چون شير زخم خورده مى خروشند و آماده فرمانند، همانا كه زخمهاى كارى، ايمانشان را پايدارتر كرده بود. قلب ابو سفيان لرزيد و به سايه هبل پناه برد. ناگهان دود كينه و عقده هايى كه از شكست توطئه ها و جنگ و گريزها، تحقيرهاى خود و خدايانش، در درونش متراكم شده بود از گلو و دهان گشادش بيرون زد و در حالى كه بت بدريخت چوبيش را از درون جامه اش بيرون آورده بالاى دستش بلند كرده بود، با صداى پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 350
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گرفته و ناهنجارى فرياد زد و بتش را حركت مى داد و بالا مى برد: «اعل هبل، اعل هبل ...»- اين شعار، ديگر نبايد اوج گيرد و فضا را مسموم كند- موج توحيد از پائين وادى برخاست: «اللَّه اعلى و اجلّ، اللَّه اعلى و اجلّ» و در فضا پيچيد، رهبر شرك را مضطرب كرد، مانند طفلى كه عروسكش را به سينه مى چسباند و به رخ ديگران مى كشد فرياد زد: «انّ لنا العزّى و لا عزّى لكم!» دوباره آهنگ نداى توحيد و ولايت برخاست: «اللَّه مولانا و لا مولى لكم» اين موج و نسيم توحيد فضاى آلوده شده به شرك را پاك كرد، و از حد يثرب و حجاز گذشت و از مرزهاى شرك ... و از شرق تا غرب: «اللَّه اكبر، اللَّه اعلى و اجل، اللَّه مولانا ...». ابو سفيان گفت: «يوم بيوم بدر و الحرب سيحال.» يكى از اصحاب پاسخ داد: «لا سواء قتلانا فى الجنّة و قتلاكم فى النّار». اينگونه در مقابل شعار بايد شعار برترى داد، برترى ايمان به وحدانيت و عبادت حق بر شرك و كفر و پرستش بتها، برترى اهداف ثابت ايمانى و هدفهاى پست و متغير، برترى نظامات عالى و عادلانه بر وابستگيهاى پست و ظالمانه.
ابو سفيان ميعادى براى جنگ ديگر اعلام كرد و هراسناك و سرافكنده و با شتاب به سوى لشكرگاهش مى دويد. همين پيروزى موقت را فرصتى و غنيمتى پنداشت و فرمان كوچ و برگشت داد و در مقابل قدرت و علو ايمان، با اين پيروزى، از درون شكست خورده بازگشت «1».
إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكافِرِينَ.
تعبير به مَسَّ، به جاى (اصابة) اشعار به شكست ناپذيرى و كارى نبودن و از پاى
__________________________________________________
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حيله خود را چو ديدى باز رو كز كجا آمد سوى آغاز رو

هر چه در پستى است آمد از علا چشم را سوى بلندى نه هلا

روشنى بخشد نظر سوى علا گر چه اول خيرگى آرد بلا

پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 351
در نيامدن قطعى است. و فعل مضارع به جاى ماضى اشاره به استمرار اين مصائب و زخم خوردن ها دارد و براى تصوير حادثه است. فاعل آمدن قَرْحٌ، به جاى كفار و مؤمنين «ان يمسسكم الكفار بقرح ...» مشعر به علل و عوامل است كه ضربه زدن و ضربه خوردن معلول همانهاست. نه همان دست و قدرت كافران و يا مؤمنان. تشبيه- مِثْلُهُ- از جهت مجموع كميت و كيفيت است، نه خصوصيات، چگونگى و مقدار و عدد.
تعبير به قَرْحٌ (به جاى جرح) اشعار به زخم بى سابقه دارد، كه در بدر بر كفار و در احد بر مؤمنان وارد آمد. و يا چون دملى از كفر و جاهليت بود كه در احد شكافته شد و از نفاق و خودسرى و غرور كه در احد پيش آمد مايه مى گرفت و هم به معناى زخم كارى است.
إِنْ يَمْسَسْكُمْ- ان شرطى و فعل مضارع- در مورد «قد مسّكم ...»- كه اين حادثه مى شود تكرار شود و يا ادامه يابد و محدود به ميدان احد نشود- تا مسلمانان آماده باشند. با آنكه هفتاد تن از زبدگان مسلمانان كشته و بيشتر آنان مجروح شدند، قرآن اين حادثه را، به مس قرح: جراحتى سطحى، كه بر ظاهر پيكر مسلمانان وارد شده تعبير كرده، شايد از اين جهت كه تا روح عمومى ايمان پايدار و زنده است، حادثه هر چه باشد همين قرح «جراحت سطحى» است. چنان كه ضربه بر مشركان در بدر، با آنكه هفتاد تن از آنها كشته و هفتاد اسير و بسيارى زخمى شدند، تا روحيه شرك و شركزا پايدار است در واقع مسّ قرح هست. پس براى مسلمانان، وهن و حزن چرا؟!.
وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ، اشاره به اين حوادث و پيروزى و شكست (إِنْ يَمْسَسْكُمْ ...) است.
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وَ تِلْكَ ... با واو، بايد عطف به مقدارى از علل روحى و نظامى و فرماندهى و فرمانبرى و ديگر موجبات شكستها و پيروزيها باشد كه به حساب در نمى آيد و بعضى را مردم خود در تجربه و حوادث و پيشامدها بايد دريابند: اين روزها و روزگارها، علل و موجبات به حساب نيامده و ناگفته اى دارد. قانون عمومى و سنت جارى و الهى آنها همين قانون تداول و تداوم است: وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ ... در جنگها پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 352
و برخوردهاى تاريخى و در لحظه هاى حساس سرنوشت، چه بسا حادثه ناچيز و حساب نشده اى، وضع و مسير را تغيير داده، سپاه و ملت نيرومندى دچار شكست شود و به عكس، تغيير ناگهانى درونى و بالا رفتن قدرت ايمان، هشيارى و آگاهى ناگهانى، و يا غرور و ناديده گرفتن قدرت روحى و يا نظامى صف مقابل، اشتباه در انتخاب مكان و زمان و همچنين عوامل طبيعى، بارانى، تغيير مسير بادى، طوفان جوى و دريايى و مانند اينها كه وضع و موضع را تغيير مى دهد و به حساب نمى آيد و در تاريخ بسيار است. مردم عادى اين گونه حوادث و تغييرات ناگهانى و نامنتظره را، تصادف مى پندارند، هدايت قرآن، و تأييد علم، اينها را مستند به علت و عللى مى داند.
اين آيه، با تذكر دو واقعه متقابل و پيش بينى نشده احد و بدر: إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ ...،
وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ ... كه عطف به افعالى مقدر و مشعر به حوادث و علل است، قانون كلى را كه به اراده قواى مدبر جهان اجراء مى شود، بيان مى كند: نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ.
(فعل جمع متكلم).
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برداشت از اين دو حادثه- بدر و احد- (و مانند اينها، وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ) مانند صغراى برهان «عالم متغير است»، نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ، چون كبراى آن «هر متغير حادث است». پس همان كه قانون تداول و تناوب را وضع كرده، قواى مدبرش آن را اجرا مى كند و همى استمرار دارد. از اين حوادث و علل حدوث آنها و جريان قانون كلى- نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ- چه نتيجه يا نتايجى بر مى آيد؟ يا به تعبير علمى، علل غايى تداول «1»، درگيريها و شكست و پيروزيها و زير و زبر شدنها، چيست؟
وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ ... بيان سنت و حكمت و كبراى إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ ... است، تا ديده و بينش مؤمنان باز شود و قضايا را از سطح عمومى بنگرند و حوادث جزئى را منطبق با آن كه همان اراده حكيمانه است دريابند. گويا از همين جهت فاعل و عامل
__________________________________________________
1- تداول مبتنى بر آزمايش، اصلى از اصول تعاليم قرآن است، چه در سطح عمومى و بشرى و چه آزمايشى مؤمنان و پايه گرفتن و خالص شدن ايمان توحيدى. در بسيارى از سوره ها و آيات قرآن با تعبيرات و كلمات مختلف «بلاء، ابتلاء، فتنه، امتحان» اين اصل و شناخت و نتايج آن تبيين شده است.
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«قرح» از دو سو بيان شده و فاعل مداوله جمع متكلم آمده، تا ضمن آن دست تدبيرى كه قرح پيش آورده است تعيين شود: به شما ضربه اى رسيد كه انتظار نداشتيد، به آنها هم بيش از آن ضربه اى رسيد كه انتظار آن را نداشتند. اين مداوله پديده اى است پيوسته و هميشگى كه ناشى از اراده عمومى خداوند در برخوردهاى حق و باطل است.
وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ... اين علم خدا علم شهودى و تحققى و از جهت معلوم است نه آن كه براى خداوند علمى حادث شود. چنان كه ما به شب و روز و زمان آينده علم داريم، چون سررسيد آن علم ظاهر و محقق مى شود و معلوم فعليت مى يابد.
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و چون علم خداوند به ما سواى خود همان چگونگى و هستى و فعليت آنست نه صورت انتزاعى از آنها و علم او عين اراده است. پس تحقق و فعليت ايمان مؤمنين مطابق اراده و سنت حكيمانه خداوند است. و مقصود از الَّذِينَ آمَنُوا، كه معلوم علم خداوند است، همان مؤمنانى مى باشد كه ايمانى در آنها پايه گرفته و يگانه محرك و انگيزه آنها گشته و هر انگيزه اى را تحت نفوذ خود گردانده دلهاى آنها را آرام و قدمها را ثابت داشته است. و اين همان تكوين ايمانست «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» نه ايمان و اسلام به زبان، با وجود انگيزه ها و تضادهاى درونى كه در صفحه احد رخ نمود و پديدار گرديد، پس اين ظهور و معلوميت مردان ايمان از ميان كافران و منافقان نيست.
و ليعلم، عطف به «افعال» و مشعر به نتايج و رهاوردهاى كاروان بشريت و همه مردم است. چون اين قانون تداول، بين الناس «نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ» جريان دارد- نه تنها بين مؤمنان و مشركان- و نتايج آن هم براى همه مردم است. از آغاز زندگى انسان و از متن جوامع اوليه تا ميدان گستر شياب امّتها و ملتها كه در هر برخورد و پيروزى و شكست و جابه جا شدنها، تجربه ها و دريافتهايى حاصل مى شود و به تدريج انسانها به قدرت انديشه و فكر خود متكى مى گردند و پى در پى از بندهاى غريزى و اجتماعى رهايى مى يابند و در اين ميان بنديها و درماندگان فاسد شده از ميان رفته و مى روند و صالح ها و اصلحها قدرت بقاء احراز كرده و مى كنند و پيش رفته اند تا پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 354
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به حد بلوغ اراده و اختيار و انجام مسئوليتهاى انسانى رسيدند و آماده دريافت تكاليف الهى و پذيرش نبوات شدند و از بندهاى درونى و بيرونى اوهام و شركها رهيده و برهند تا امت واحد توحيدى و مؤمن به يك مبدأ و يك قانون و يك مسير همگانى، تشكيل دادند، اكنون بايد به كمال ايمان به خالق و اراده خلّاق خود رسند تا علم ازلى خداوند ظهور و تحقّق يابد: وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، و چهره ايمانى رخ نمايد و در نزد خدا و تاريخ حضور يابد و با مبدأ كمال مواجه و مورد خطاب او گردد: وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ، كه آيه فواصل زمان را از خبر «وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ» طى كرده، تا «وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا» و عطف به نتايج مقدر، آن گاه به خطاب و حضور برگشته: تا خداوند از ميان شما مؤمنان تحقق يافته و معلوم علم خدا، نمونه هاى عالى انسانى و گواهانى از ايمان و صفات عالى و عمل، همى برگيرد. در اين درگيرى ها و اضداد تاريخ «تداول»، انسانهايى از بندهاى غرائز حيوانى و اجتماعى و خميدگى اعصار و قرون و اوهام و شركهاى تحميل شده رهيده قد راست كنند تا انسان موحد و مؤمن به كمال مطلق سر برآورد و شكل گرفته با مواجهه با خدا مورد توجه و خطاب او گرديده جبهه اى از ايمان و توحيد در مقابل شرك پديد آيد، تا باز در ميان درگيريهاى اين دو جبهه، ايمانها خالص شود و شخصيت هايى يكسر تحول و آفرينش نو يافته برآورده گردد كه نمونه عالى و مشهود خلق ها و شاهد راهها و روشها: وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ، و رأس مخروط حركت انسانها و پرتوافكن مسير تاريخ و محرك و فرمانده قلوب و ستارگان رهنما و حضور عينى يافته و شاهد و مشهود خدا و خلق باشند «1».
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وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ. بقره/ 143، فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ. نساء/ 69، كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ (شُهَداءَ بِالْقِسْطِ)، نساء/ 135، مائده/ 8، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ، حج/ 78،
__________________________________________________
1- شهداء، جمع شهيد به معناى شاهد و مشهود: حضور عينى بر ديگران، يا ديگران بر او و شاهد و مشهود خدا. كشته راه حق را، به همين جهت شهيد گويند.
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وَ جِي ءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَداءِ. زمر/ 69 شهدايى كه شهادت به وحدانيت و رسالت را با عمل و جهاد و شهادت تحقق مى دهند و چنين كسانى شايسته رهبرى و نظارت بر امور امت مى شوند. اين سنت الهى است كه رهبرى الهى و اصلاحى خلق بايد از ميان آزمايشها و متن زندگى سر برآورد و گزيده شود، نه از مردمى كه در حاشيه زندگى و يا بر كنار باشند، هر چند خود را از جهت علم و معرفت و دقت نظر و بحث شايسته بدانند. با اين نظر، شايد كه (وَ يَتَّخِذَ) هم عطف باشد به تقديرها و فعلها و انفعالهاى گذشته: از برخوردهاى تداولها، شخصيت هاى مؤمن پديد آيد كه در بوته ها و آزمايشگاه حوادث خالص شوند و خداوند از ميان مخلص ها و خالص ها خلاصه و شهدايى اتخاذ كند (با كوشش و كشش برگيرد و حيازت كند) كه دلها و ديده ها و مشاعر خلق را فرا- گيرند و خود متخذ و مجذوب خدا و خلق مجذوب او باشند، تا هدفهاى برتر را بنمايانند و هر گونه انحراف را راست كنند و به هر توقفى حركت و به هر حركتى سرعت بخشند و پيوسته در دل افراد امتها زنده و پاينده شوند، چنان كه تاريخ هم چهره و اهداف و اخلاق و حركات و اعمال آنها را ثبت و تضمين مى كند و همى روشن مى دارد، چون هيچگونه آثار و رگه ها و تيرگى ظلم در روح و اعمال و زندگى آنها نيست و نبايد باشد. محبوب و مجذوب خدايند و مصون از تغييرات و عوامل فناء و محو، و اگر جز اين باشند چنين در مقام شهداء نباشند كه: وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.
وَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، عطف به «وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ ...» «1» يا به مقدر و مقدرات پس از آن و نتيجه نهايى- و ليتخذ منكم شهداء- با اتخاذ شهداء و تأثير نفوذ و جاذبه آنها، فصل و ميدان جديدى براى درگيرى و «تداول» باز مى شود و تغييرات و
__________________________________________________
1-
گر تو نقدى يافتى مگشا دهان هست در ره سنگهاى امتحان
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سنگهاى امتحان را نيز پيش امتحانها هست در احوال خويش

امتحان بر امتحان است اى پدر هين به كمتر امتحان خود را مخر

ز امتحانات قضا ايمن مباش هان ز رسوايى بترس اى خواجه تاش

چون زند او نقد ما را بر محك پس يقين را باز داند او ز شك
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تحولات و بينشها و روشها كه در اين ميان، خداوند مؤمنان را از هر گونه آميختگى خالص و درخشان مى كند و كافران را به زوال و محاق مى برد. عطف هاى مقدرى كه در اين آيات آمده (بر خلاف كلام معمول، بس بليغ و عميق است)، اشاراتى است به علل و عوامل و فواصل و گذرگاهها و جهش ها و پيامدها كه برتر و بيرون از حيات و مسئوليتهاى مخاطبين بوده با سير در سنن گذشته «قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ...» و تجربه و بينشهاى آينده، معلوم گردد. از دو برخورد جبهه ايمان و كفر- إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ- تا بيان سنت كلى و جارى- وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ ...- با عطف و اشعار به علل و موجبات و آثار و پيامدهاى تداول مستمر و برخوردها و اضداد ناشى از آن (علل اقتصادى و نفسانى و اجتماعى و معلولات و نتايج آنها) و با گذر از آنها به تحول ايمانى و پيدايش مؤمن آن گاه به گزيده شدن و اتخاذ شهداء از مؤمنان مى انجامد- وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ- كه گواهان و حاضران و ناظران تاريخ و تاريخ سازند. منظره والاى آنها مشاعر و چشم و گوشها را پر مى كند «1». و در هر و جدان زنده و مؤمن، چشم باز آنان ناظر به سوى هدفهاى عالى انسانى، و دستشان به فرمان حركت و جهتگيرى به سوى عدل و حق است.
(1/2374)



از اين پس، بايد تداول بين الناس از سطح زندگى عادى و تنگناى آن، به سوى فوق و تفوق و تعالى تغيير جهت دهد و مؤمنان را جذب كند و به حركت آورد و ايمانها را از عناصر شركالود و عوامل ارتجاع، خالص و درخشان سازد و عناصر و كفرالود و شرك آميز را به زوال و محاق برد: لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكافِرِينَ. چون نه براى هميشه و همه ايمانها و مؤمنان، خالص و درخشان و فوق الشعاع مى گردند و نه كفر به مراتب و گونه هاى گوناگون، يكسر به محاق مى رود و تحت الشعاع مى ماند، اين حركت تداولى و دورانى نيز ادامه دارد، و جز اين نه حركتى استمرار مى يابد و نه تصفيه اى و نه
__________________________________________________
1-
«يا كوكبا راق مرآه و منظره - فكان للَّه هر ملأ السّمع و البصر»
ندا و اشاره (شيخ عذرى) به سر آن سرور- سيد الشهداء- است كه با نيزه دشمن بالا رفت و همى بالا مى رود و چون كوكب درخشان چشم و گوشها و دلها را پر كرده به سوى خود و هدف آسمانى خود جذب مى كند. (4 محرم 98).
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تكاملى، همين توقف است و آلودگى و چركى كفر و سپس بازگشت. تداول اجتماعى هم چون تداول و اختلاف و زير و زبر شدن طبيعى و آب و هوا و نيرو و نور منشأ جريان و بروز قدرت و تصفيه مى گردد.
آنها كه پايه ايمانى دارند، در كوره حوادث و برخوردها و شكستها و از جواذب شهوات و آميختگى از هواها خالص و آزاد و تابناك مى گردند تا در چهره شهداى حق و نمونه هاى خير و كمال درآيند و رهبر به سوى حق و كمال و چراغى راهنما در مسير تاريك انسانها و شبستان حيات گردند.
ور نمى تانى رضا ده اى عيار كه خدا رنجت دهد بى اختيار

كه بلاى دوست تطهير شماست علم او بالاى تدبير شماست

زين سبب بر انبياء رنج و شكست از همه خلق جهان افزون شدست

تا زجانها جانشان شد رفت تر كه نديدند آن بلا قومى دگر
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آن چنان كه كافران، كه صفت كفر در آنها پايه گرفته در ميان تصادمها و پيروزى و شكستها، هر چه بيشتر در كفر و عنادشان افزوده مى شود و از نور حق و فطرت روى مى گردانند و رو به محاق مى روند.
پس اين انديشه كه طرفدار حق و زير پرچم آن بودن ضامن پيروزى باشد، نادرست و با اراده خدا و مشيت و سنت او مطابق نيست و گر نه با پيروزى هميشگى و شكست ناپذيرى حق، همه مردم به آن مى گرويدند و ديگر صفبندى و جهاد و ظهور درجات ايمان و كفر و تابندگى و محاق و در نتيجه حركت فرد و تاريخ متوقف مى شد.
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ.
أَمْ حَسِبْتُمْ، استفهام انكارى و عطف به مقدر: چه مى پنداريد و چه مى انديشيد؟! آيا گمان داريد كه با همين ايمان و اسلام در سطح زبان و قلب به خود واگذار مى شويد و آزمايش نداريد و از جريان تداول تاريخ بر كنار مى شويد و يا همين كه به ميدان كارزار كشيده شديد به پيروزى قطعى يا نهايى بايد برسيد؟ يا هر انديشه پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 358
خود ساخته ديگر؟ ... يا گمان مى كنيد كه در همين حد ايمان و اسلام درهاى بهشت موعود به روى شما گشوده شود و در آن وارد شويد؟! چنين نيست، هنوز آنان از شما كه به راستى جهاد كنند و آنها كه پايدار و بردبارند، معلوم و مشخص نشده اند.
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الَّذِينَ جاهَدُوا، با وصف فعلى آمده چون گذرا و موقت است. وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، با تكرار يعلم و وصف ثابت- الصابرين- خوى و روحيه ثابتى را مى رساند كه از كوشش ها و ضربه ها و فشارها و تصفيه ها حاصل مى شود. مقصود از علم خدا در اين آيات- وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ و مانند اينها- تحقق خارجى و وقوع معلوم و اراده خدا است، نه حصول و حدوث علم ازلى و احاطى و يا ذاتى خداوند، چون علم در مرتبه تحقق اضافه اى به معلوم است. و تا معلوم نباشد علمى نيست و اينگونه حدوث علمى از جهت حدوث معلوم است. چنان كه هر عالم و صانعى پيش از وقوع و ظهور علمش در خارج، در مرتبه ذات و ذهنش، به معلوم ذاتى و بسيط و يا مشخص ذهنى خود علم دارد، در مرتبه حدوث و وقوع و تشخيص نيز به اعتبار معلوم به آن علم مى يابد، پس علم به آن همان پديد آمدن و مشخص شدن معلوم است و تا علم نباشد معلومى صورت نمى گيرد.
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چنان كه در نظام خلقت، علم و حكمت و اراده خداوند، در پى برخورد سطوح عناصر طبيعى و جريان ها و فعل و انفعالهاى مستمر ظهور و تحقق مى يابد، استعدادها و تكامل انسانها نيز در پى حركت و تداول و برخوردها و جريانها پديد مى آيد، و در پى هر ركود و بستگى و خاموشى و سرفصلى، وحى و امر دخالت مى كند و انبياء و آگاهانى برانگيخته مى شوند و نبأها و آگاهيهايى مى دهند و افراد راقى مى سازند و سطح انديشه ها و ايمانها را بالا مى برند، ركود را در هم مى شكنند و جريان كند را تسريع و تشديد مى كنند ... تا ختم رسالت وحى، كه آغاز و افتتاح درهاى علم و آگاهى و تنبؤ به روى همه و براى همه است، آگاهى علم انسان به خود و سرنوشت نخستين خود، تا با آگاهى به خود به جهان و اسرار خلقت و مبادى و غايات جهان و انسان آگاهى و علم يابد و قلم به دست گيرد و آنچه دريافته گسترش و امتداد دهد:
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 359
بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ ...
(1/2378)



نخستين وحى و اولين سوره» و همين امر سرفصل و فاصل اسلام و جاهليت است. درگيرى از همين حركت و جريان وحى آغاز شد، صف توحيد و آگاهى و علم. و صفوف شرك و كفر و جهل. در ميان گروندگان به اسلام، بخصوص پس از هجرت و قدرت و پايگاه يافتن مسلمانان در مدينه، كسانى بودند كه هنوز ريشه هاى جاهليت و جنگهاى قبيلگى و افتخارات آن را با خود داشتند و با اتكاء به قدرت و ايمان و نويدهاى آن، مى پنداشتند اسلام و قدرتى كه از آن يافتند، تعقيب همان خصلت هاى قبيلگى و جاهليت و جنگهاى ناشى از آنها بايد باشد: گشودن عقده ها، پيروزى، سرورى قبيله يا قبائل، غنايم و غارت. شكست مسلمانان در ميدان احد، كه اولين صف آرايى و آمادگى و جنگ رسمى و مجهز بود، بيشتر نو مسلمانانى را كه هنوز هدفهاى اسلام را نشناخته و گرفتار انگيزه ها و آثار جاهليت بودند، دچار تحير و شكست روحى و انديشه عقبگردى كرد.
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موجبات شكست مسلمانان در جنگ هر چه بوده كه در تاريخ ضبط شده، از نظر تدبير الهى و برتر، درسها و عبرتهايى است براى پيروان وحى و قرآن و ارائه هدفها و ادامه آزمايشها و تحول و حركت جديد در تاريخ انسان- از جريان كلى- وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ ... و معلوم شدن مؤمنان راستين- وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا- و اتخاذ شهداء از ميان آنان: وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ كه نمونه هاى عالى آگاهى و علم و انتقال وحى باشند، و تصفيه روحى و اجتماعى مؤمن و محق كفر و ساخته شدن مردان جاهد و صابر براى تحمل مصائب و رساندن رسالت اسلام: وَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. خلاصه اين آيات و آيات ديگرى كه در همين زمينه نازل شده، همين است كه در اين سر فصل و جريان جديد تاريخى، اين تداول و حوادث براى ساختن و پرداختن شخصيت هاى برتر و شهداى ايمان و توحيد و علم و جهان بينى برتر باشند و مؤمنان صافى و جاهد و صابر پرورنده شوند كه با مشعل ايمان و قدرت صبر، وحى قرآن را- از اقْرَأْ ... تا پايان- به دنيايى كه تاريكى و شرك و جهل بر سراسر آن خيمه زده است به هر گوشه و كنار آن برسانند و شمشير را از دست پاسداران طغيان و قلم را از دست قلمداران اندكى كه در انديشه ها و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 360
مدرسه هاى بسته و طبقات محدود كه خواه نخواه در خدمت شمشير است، بيرون آرند و ايمان و تقوا و علم و قلم را حاكم و همگانى گردانند. هدف همين بوده و هست و آزمايشها براى همين: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ ...
توبه/ 16، أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ...
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بقره/ 214، أَ- حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ ... عنكبوت/ 2، نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً ... انبياء/ 35، وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ ....
بقره/ 155، وَ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ... وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَ الصَّابِرِينَ وَ نَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ ... محمد/ 4 و 31، وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ ... مائده/ 48، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ... وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ ما فِي صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ ... آل عمران/ 152 و 154 «1».
وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
كُنْتُمْ ... خطاب به مؤمنان است كه تعاليم قرآن دريچه بقاء و پس از مرگ را به روى آنان گشود و موت را سلب حيات براى حياتى برتر و ولادتى ديگر شناساند و براى مؤمنان و صالحان و شهيدان، زندگى برتر و سراسر حيات و جمال و قرب.
موت، با اين ديد، همين واقعيت منفى و سلب حيات نيست، نفيى براى ايجاب و سلبى براى ثبوت و اثبات است. آيات قرآن ناظر به همان جهت ايجابى و ثبوتى آنست «2» ...
تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ ... مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ- فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ-: نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ ...
__________________________________________________
1-
و لكن اللَّه سبحانه يبتلى خلقه ببعض ما يجهلون اصله تمييزا بالاختبار لهم و نفيا للاستكبار عنهم و ابعادا للخيلاء منهم
- نهج البلاغه از خطبه قاصعه (192). [.....]
2-
نى شما گفتيد ما قربانئيم پيش اوصاف بقا ما فانئيم
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ما اگر قلاش اگر ديوانه ايم مست آن ساقى و آن پيمانه ايم

بر خط و فرمان او سر مى نهيم جان شيرين را كزو كامى دهيم

تا خيال دوست در اسرار ماست چاكرى و جان سپارى كار ماست

هر كجا شمع بلا افروختند صد هزاران جان عاشق سوختند

پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 361
واقعه/ 60- قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ... جمعه/ 6- الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ ... ملك/ 2» مؤمنان كه در پرتو آيات قرآن، دريچه بقاى برتر به رويشان گشوده شد، پيوسته به آن سوى اين زندگى مى نگريستند و آرزوى رسيدن به آن داشتند، تا در راه خدا با آن تلاقى كنند و در دعاها و خلوت گاههاى عبادت توفيق شهادت مى طلبيدند. در كارزار احد كه ناگهان خود را در ميان شمشيرها و نيزه هاى پيام آور مرگ ديدند، بيشتر آنان چنان هراسناك و خود باخته شدند كه گويا ديدشان برگشت و آن آرزوها را از ياد بردند و بهت زده و چشمها بازمانده و همى ناظر بودند و نظر دوخته بودند: فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ضمير رايتموه، راجع به موت از جهت عوامل آنست. وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ- با جمله اسميه، دال بر حال ثبات است، و نيامدن مفعول، همان بهت زدگى و خيرگى آنها را مى نماياند.
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با آيات جهادى كه در مدينه نازل مى شد و مقام مجاهدان و شهيدان را خداوند بيان مى كرد، در مسلمانان شور و شوقى براى جهاد و شهادت پديد آمده بود و اين شوق و شور پس از واقعه بدر و پيروزى مسلمانان و تجليل از مجاهدان و شهيدان بدر افزوده شده بود آن چنان كه همين آرزو را در دل داشتند و چشم به راه دشمن و پيشامد فرصتى بودند. در حادثه احد اين آرزو به در خانه و پيش چشم آنان درآمد و با آن رو به رو شدند. ضمير «تلقوه» راجع به موت، و يا به سياق مطلب، راجع به جنگ است،- جنگ احد- اين آيه پس از «أَمْ حَسِبْتُمْ ...» صورت ديگرى از نكوهش و انكار است: شما هم كه آرزوى كشته شدن و ورود به بهشت داريد، با آنكه آزمايش و مشخص نشده ايد تا معلوم شود كه آيا درهاى آن به روى شما گشوده است يا نه؟! و همين شما آرزوى مرگ داشتيد و آماده آزمايش بوديد، پيش از آنكه با آن رو به رو شويد: مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ. مفهوم اين قيد، همين است كه پس از برخورد و رو به رو شدن با مرگ، همگى نتوانستيد اين آرزو را تحقق دهيد، همانگاه كه مرگ را، و مقدمات و چهره آن را رو به رو مى ديديد: فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اما چگونگى رو به رو شدن و مرگ را در مقابل ديدن، پس از آن آرزو و اشتياق و روز شمارى بيان شده، چون خطاب به همه مسلمانان پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 362
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است كه بعضى همانسان كه آرزو داشتند با آن رو به رو شدند و در ميان انبوه شمشير و نيزه دشمن خون آشام رفتند و آزمايش دادند و به درجه شهادت رسيدند و يا زنده ماندند و بعضى در همان مراحل اول كه چهره مرگ را ديدند سست شدند و بعضى پس از پيروزى موقت دشمن. اين آيه درباره چگونگى رو به رو شدن با مرگ پس از آن آرزو، سربسته و مجمل آمده است، تا هر گروه حساب كار خود را كند و بنگرد كه تا چه حدى به پاى آن آرزو ايستاده است، و تفصيل آن را خود و هر كه صفحه احد در برابرش نمايان است، دريابد و بنگرد.
وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ.
حصر وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، در برابر انديشه ها و توهمات كسانى است كه بيش از مقام رسالت و ابلاغ آن، براى آن حضرت امتيازاتى و ابديت و يا بقاء را وابسته به حياتش مى پنداشتند و يا او را شكست ناپذير مى انگاشتند. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ...،
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همان سنت جارى و پيوسته رسالت است كه يكى از سنن جارى الهى مى باشد، تا برساند كه اين پيمبر چون ديگر پيمبران محكوم سنت موت و حيات و ديگر سنتهاست، نه حاكم بر آنها، چنان كه بعضى از مسلمانان تصور مى كردند. او تنها رسول است تا رسالت الهى و هدفها و مسئوليتها را برساند و انقلابى در درون و انديشه و اخلاق پديد آورد، انقلابى انسانى و الهى كه با استقامت قامت و بر طبق فطرت پيش رود. و خلق رسالت و مسئوليت پذير، با اراده و پاى خود آن را پيش برند. نه آنكه متكى به رهبر باشند و جاذبه او. رهبرى بايد رسالت باشد نه رسول و همان جاذبه رسالت بايد پيش ببرد. پس اگر او بميرد يا كشته شود نبايد انقلاب پيشرو به انقلاب پسرو برگردد: أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ.
موت چون مقابل قتل واقع شده به معناى خاص آن است. اعقاب جمع عقب به معناى پاشنه كه مركز اتكا و حركت و گردش است و كنايه از سرعت و برگشت است كه بر محور پاشنه گرديده، و يا كنايه از راهروى غير عادى و يا مقصود از پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 363
عقب، جاى پايى است كه گذشته و آن را به جاى گذارده است و از آن گذشته و برگشت به راهى كه از آن گذشته است.
اين تعبير «انقلاب واژگون» رساتر از اصطلاح معمول «ارتجاع» است، چون شايد كه ارتجاع مترقى و انسانى باشد و انقلاب بر عقب چنين نيست. با حصر وَ ما مُحَمَّدٌ ...، و استفهام انكارى و سرزنش آميز أَ فَإِنْ و تعبير انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ، معلوم مى شود كه همان ارتجاع به جاهليت است نه همان روى گرداندن از جنگ كه قرآن از آن به «تولى» تعبير مى كند. گر چه پشت به كارزار كردن و فرار از ميدان جنگ نيز نمودارى از كشش جاهليت و برگشت آن و بى ثباتى در ايمان به حق و انقلاب پيشرو و اتكاء به حيات رهبر بوده نه ايمان به رسالت و اهداف او «1».
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به نظر مى رسد كه «انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ» معنايى عميقتر و بيشتر از روى گرداندن از جنگ دارد كه پشت كردن به جنگ از لوازم آنست. قرآن در مواردى كه تنها بيان روى تافتن يا فرار از جنگ و درگيرى است به «تولى» تعبير كرده است: فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا ... بقره/ 246، إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ، وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ ... انفال/ 15 و 16- ... وَ لَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ ... حشر/ 12 ... ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. توبه/ 25- ... إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ ... آل عمران/ 155- كه در اين آيات پشت كردن به جنگ و رويگردانى و گريز از آن به افعال تولى، ولى، آمده است، و در موارد
__________________________________________________
1- در روايات مجمع البيان: مردمى از منافقان و سست ايمانها، پس از نداى مشركان: «الا قد قتل محمد» به هم گفتند: كاش فرستاده اى به سوى عبد اللَّه بن ابى بفرستيم تا از ابى سفيان براى ما امان گيرد. و بعضى كه خود را باخته بودند گفتند: اگر راست است كه محمد كشته شده به آئين اول خود برگرديم! انس بن نضر گفت: اى قوم اگر محمد كشته شده پس خداى محمد كه نمرده است و پس از محمد از زندگى چه مى خواهيد، پس بجنگيد براى همان چيزى كه رسول خدا براى آن جنگيد و بميريد بر همان چيزى كه بر آن مرد. سيره ابن هشام: نضر اين سخن را با عمر و طلحه و گروهى از مهاجر و انصار به زبان راند، آن گاه گفت: پروردگارا من پوزش مى طلبم از آنچه اينها «مسلمانان» مى گويند.
و از آنچه آنها «منافقان» پيش آورده اند تبرى مى جويم، سپس با شمشير خود سخت به دشمن حمله برد تا شهيد شد.
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دگرگونى ناگهانى روحى و فكرى و انديشه و بينش، چه در جهت كمال و بيشى باشد يا برگشت از آن، با مشتقات انقلاب آمده است: إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ. اعراف/ 125، شعراء/ 50، زخرف/ 14، وَ يَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً. انشقاق/ 9، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ آل عمران/ 127 و 171. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ- الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ. بقره/ 143. وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
شعراء/ 227. وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ... بيش از آنكه دفع عذر كسانى باشد كه از ميان جنگ روى تافتند، رفع تصوراتى است كه از آن حضرت و رسالتش داشتند. شايد كسانى چنان مقهور قدرت آن حضرت بودند كه مرگ و شكستش را تصور نمى كردند و كسانى گمان مى كردند كه زنده و پايدار مى ماند كه رسالتش را در سرزمين عرب و يا بيشتر آن يا بيش از آن برساند و آنها را زير لواى اسلام آورد.
اين گونه مسلمانان كه تنها مجذوب شخصيت محمد (ص) بودند و در پرتو شخص او پيش مى رفتند و از خود چنان قدرت ايمانى و انقلابى پيش برنده نداشتند، همين كه چهره آن حضرت در ميان درگيرى جنگ پنهان شد و خبر كشته شدنش را شنيدند، در معرض جاذبه هاى جاهليت و انقلاب قهقهرايى قرار گرفتند: انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ ...
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كه استفهام انكارى و سرزنش آميز است، همين را مى رساند كه در معرض چنين انقلاب عقبگردى واقع شدند: محمد جز همان رسول نيست كه مسئول انجام رسالتش مى باشد، نه چنان فوق بشر است كه نميرد و يا كشته نشود و نه براى هميشه زنده است و نه شكست ناپذير، پس اگر مرد يا كشته شد، رسالتش پيش مى رود. آيا شما پس از او به اعقاب خود- به راهى كه در دوران تاريكى از جاهليت به شتاب از آن گذر كرديد- ناگهان و ناآگاه باز مى گرديد و به سوى آن منقلب مى شويد؟! وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً. كسانى اگر از راهى كه پيش آمده اند، بر پاشنه ها- كه استوانه استوارى و استقامت و حركت است- برگردند، ضررى و توقفى در پيشرفت رسالت نمى رسانند و اگر رسانند براى هميشه نمى توانند به خدا و اراده او رسالتى كه پديد آورده ضرر رسانند. شما به عقب و ارتجاع تاريك جاهليت برگرديد، نور اين حقيقت و رسالت تاريكيها را مى شكافد و پيش مى رود، پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 365
محمد بميرد يا بماند «1».
سَيَجْزِي، تأكيد و تقريب جزا است كه در هر لحظه آنان پاداش مى يابند.
شاكر كسى است كه نعمت و منعم و مقصود او را بشناسد و با زبان و عمل سپاسگزارى كند. با زبان قدرشناسى خود را بنماياند و با عمل نعمت را در طريق مقصود منعم به كار برد. و مقصود از شكر در اين آيه، به قرينه مقام شناخت، نعمت هدايت و رهبرى و پيشرفت و كمال در آنست، در مقابل انقلابيون معكوس كه نعمت هدايت را كفران مى كنند.
و آنها كه شناسا و شكر گزار و پاسدار رسالت و تعاليم او باشند و مشعل هدايتش را به پيش برند، خدا پاداششان مى دهد: وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. نه عقبگرد، به خدا زيان رساند و نه شناسايى و پيشروى و سپاسگزارى به خدا سود رساند. آنان به زيان خود به عقب بر مى گردند و اينان به سود خود پيش مى روند.
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وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مُؤَجَّلًا، وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَ سَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ.
اين بيان تبيين حقيقتى ديگر براى مسلمانان پيشرو و نفى اين گمان است كه جهاد و پايدارى در راه خدا، مرگ آور و گريز و رويگرداندن از آن زندگى- بخش است. و با چنين گمانى اختيار زندگى و مرگ را براى خود و خود را مالك آن دانند و از اراده قاهر و محيط خدا غفلت كنند و خدا را از تصرف در همه شؤون جهان و انسان بركنار پندارند. اين تعبير خاص- ما كانَ لِنَفْسٍ- همين حقيقت را مى نماياند كه براى هيچ زنده اى كه حركت و تنفس حياتى دارد، اختيار مرگ
__________________________________________________
1-
مصطفى را وعده كرد الطاف حق گر بميرى تو نميرد اين سبق

من كتاب و معجزت را حافظم بيش و كم كن را ز قرآن رافضم

من مناره بر كنم آفاق را كور گردانم دو چشم عاق را

من ترا اندر دو عالم رافعم طاغيان را از حديثت دافعم

منبر و محراب سازم بهر تو در محبت قهر من شد مهر تو

چاكرانت شهرها گيرند و جاه دين تو گيرد ز ماهى تا به ماه

پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 366
نيست، چنان كه حركت و تنفس حياتى نيز به اختيار جاندار نيست. با اين بيان «إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» استثناء از «ما كانَ» است. يعنى همانگاه كه انسان مرگ را اختيار مى كند، همان اختيار به اذن خدا مى باشد. و اگر استثنا از «أَنْ تَمُوتَ» باشد چنان كه ظاهر است، يعنى مرگ- چه طبيعى و چه اختيارى- به اذن خدا است.
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اذن خدا همان قوانين و اسباب و علل و ترتيباتى است كه براى ادامه زيست هر زيست كننده اى قرار داده است. كِتاباً مُؤَجَّلًا، به زبان اصطلاحى، مفعول براى فعل مقدر: كتب كتابا مؤجلا، مرگ مكتوب شده به كتابى محدود و تخلف ناپذير، و يا چون حال براى بِإِذْنِ اللَّهِ: آن اذن خدا در حالى كه كتاب مؤجل است، همان اذن كه به ترتيب علل و استعدادها، سرنوشتى مؤجل در آمده است. همان اذن تكوينى، گاه در طريق تكامل و تحرك انسانها به گونه تشريع جهاد و شهادت در مى آيد، تا مردمى به صورت شهداء درآيند.
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مُؤَجَّلًا كه قانونى ثابت و سنتى جارى و سرنوشت شده است.
همين كه زمان كتاب مؤجل فرا رسيد، موانع و حفاظها و سپرها از ميان مى رود و عوامل ايجابى مرگ ايجاد و كارى مى شود. يا قدرت و مدت حيات به پايان مى رسد كه اجل مسمى و حتمى است: ... ثُمَّ قَضى أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ. انعام/ 2.
... وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى ... مؤمن/ 67، وَ لَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها ... منافقون/ 11، وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ حج/ 5. از اين آيات دو گونه اجل و وفات بر مى آيد: اجل مسمى و حتمى كه به پايان رسيدن مدت و مايه حيات است و اجل غير مسمى و تغيير پذير. كه هر دو در واقع تقدير و سرنوشت و كتابى دارد و به اراده تام شخص نيست. آنچه در بين حيات و موت به اختيار انسان مختار است همين جهتيابى و جهتگيرى اراده و عمل است:
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وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها. چه اراده در جهت نتايج و بازتاب دنيا باشد يا آخرت بهره اى از آن دارند- اگر من تبعيض باشد نه بيانى- كه از همه اراده و افعال ناشى از آن بهره ور نمى شود تا قدرت تأثير پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 367
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اراده و عمل چگونه باشد و تأثير موانع و برخوردها و زمينه رشد بازتاب آن در چه حدى؟ كه حد اختيار همين اراده و عمل ناشى از آن است و از آن پس علل و عواملى خارج از اختيار تأثير دارد. همچون بذرى كه افشانده و به دست عوامل غير اختيارى سپرده مى شود. آنان كه در هر نعمت و قدرتى، بخشنده و مقصد آن را مى شناسند و انعام را در طريق خواست او و براى آنچه اعطاء شده به كار مى برند، همان سپاسگزارانند كه ديدار و اراده شان برتر و ميدان عملشان وسيع تر از ثواب دنيا و آخرت است و پاداششان تخلف ناپذير: وَ سَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، كه سنجزى، مؤكد و مطلق آمده كه قطعيت و وسعتى بيش از- نُؤْتِهِ مِنْها- را مى رساند و نيز جمع متكلم اشعار به همكارى و تعاون قواى فعاله عالم امداد و به نتيجه رساندن پاسدارى و سپاسگزارى دارد. آيه سابق كه راجع به نعمت رسالت و هدايت الهى است، پاداششان تنها به خدا نسبت داده شده: وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اين آيه- همچون ديگر آيات- چشم مؤمنان را به علل و موجبات حوادث و نتايج تاريخى آينده نزديك و دور آنها باز مى كند تا ديدشان بسته و محدود به اين گونه حوادث گذرا نباشد و از انديشه هاى محدود و ترديدهاى ناشى از آنها برآيند و از انجام مسئوليتها باز نايستند و به عقب باز نگردند. آنها كه مى گفتند و مى پنداشتند كه محمد (ص) بايد براى هميشه و يا تا پايان رسالت خود زنده بماند يا كسانى كه به ميدان جنگ احد رفتند، اگر آنها هم در مدينه مى ماندند و يا از ميدان روى مى گرداندند، كشته نمى شدند يا اگر و اگر ... اينگونه گفته ها و انديشه ها ناشى از ديدن امواج حوادث و حبابهاى چشمگير آنست و نديدن ما وراء آن، دريا و اعماق و محركهاى آن: وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ... وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ ... و نديدن و ناديده گرفتن تاريخ و تعمق نداشتن در آن:
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وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا، وَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. وَ ما كانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ إِسْرافَنا فِي أَمْرِنا وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ. فَآتاهُمُ اللَّهُ ثَوابَ پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 368
الدُّنْيا وَ حُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
.
اين آيات تحليلى از پيروان پيمبران گذشته است كه پيشروان دينى بودند و بيان سنت الهى درباره آنان «تِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ»، و ارائه به مسلمانان است كه گمان نكنند نخستين كسانى هستند كه با پيمبرشان همگام گرديده گرفتار مصائب شدند:
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چه بسيار بودند پيمبران آگاه كننده كه جنگيدند و همپاى آنان، مربيان تربيت يافته بسيارى بودند كه ايستادند و در برابر مصائبى كه به آنان در راه خدا مى رسيد نه سست شدند و نه ناتوان گشتند، نه كرنش كردند و نه به زبونى تن دادند و نه خود را باختند ... ارشاد و اشعار آيه براى آگاهى مسلمانان به تاريخ پيامبران و پيروان آنان است. همانها كه خود تربيت شده و مربى ديگران بودند و براى آگاهى و تربيت مردم و همگامى با پيمبران قيام كردند و تاريخساز شدند ... اكنون كه نبوات گذشته آنان ثبت و ختم شده، و براى هميشه ابعاد نبوتى كامل و رسالتى پايدار افتتاح گرديده و مسئوليت و تعهد ابلاغ و انجام آن به عهده شما آمده بايد با چنين قدرت ايمانى و ثبات و صبر، مسئوليت تاريخى خود را انجام دهيد كه صابرين محبوب خدايند: وَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. ضمير فاعل قاتل (قتل، فعل مجهول نيز قرائت شده) راجع به نبى است. مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، جمله حاليه: چه بسيار پيمبرانى كه جنگيدند (يا كشته شدند) در حالى كه با او ربىّ هاى بسيار بودند. و شايد كه ربيون، فاعل قاتل، باشد: چه بسا پيامبرانى بودند كه ربيون بسيارى همپاى آنان جنگيدند ...
(1/2394)



وَ ما كانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا ... ربيونى كه اين چنين با مصائب رو به رو شدند و پايدار ماندند: فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا ...، دم فرو بستند و گله و شكايتى به زبان نياوردند جز دعا و درخواست امداد از مقام ربوبى: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا ... جز همين استدعا و استمداد از ربّشان براى غفران ذنوب و اسرافشان و ثبات قدم و يارى براى پيروزى. كه به ترتيب بيان، ذنوب (دنباله و آثار روحى گناه) مانند زياده روى در غرائز و انگيزه ها و شتابزدگى در كار و تجاوز از حدود (اسراف بر نفس) در پى مى آورد و تعادل و انضباط نفسى و عملى را بر هم مى زند كه موجب خلاء ايمانى و اضطراب و بى ثباتى است و همه اينها منشأ سستى پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 369
و شكست و زبونى. ربيون كه تربيت شدگان پيمبران بودند، در برخورد با مصائب توانفرسا و در هر حال، نه از قدرت ربوبى رب خود غافل مى شدند و نه از خلل هاى درونى و گناه و اسراف و آثارى كه اينها در پى دارد و هميشه خود را در معرض گناه مى ديدند و اينها را بيش از عوامل و علل بيگانه از خود، موجب شكستها مى شناختند.
(1/2395)



و جلب عنايت رب را براى غفران ذنوب و اسراف بر نفس، و ثبات قدم، منشأ هر پيروزى و در هر مرحله: وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ، در مرحله نهايى. اين راه و روش و سنت پيمبران و پيروان بر حق آنها و نخستين تربيت شدگان آنان بود، نه چون شما، شما شكست ديدگان احد كه علل و عوامل واقعى و روحى را نشناختيد و با اتكاء به شخصيت پيمبر و پيروزيهاى پيش مغرور و از ذنوب و اسرافهاى خود غافل بوديد. هدف شما برترى موضعى و كسب نام و غنايم بود، هدف پيمبران و ربيون همقدم آنان سازندگى خود و پيشرفت تربيت و احسان به خلق خدا. اين گونه مردم را دوست خود و به سوى كمال و رحمت خود جذبشان مى كند و بهره نهايى پيروزى و تاريخى در دنيا، و مقامات قرب و بهره هايى برتر در آخرت، از آن اينها است: فَآتاهُمُ اللَّهُ ثَوابَ الدُّنْيا وَ حُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. بهره دنيا هر چه باشد گذرا و اندك و آميخته با كدورت است و بهره آخرت باقى و صافى و نيك: وَ حُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ.
[سوره آل عمران (3): آيات 149 تا 163]
(1/2396)



يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ (149) بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (150) سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِما أَشْرَكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ مَأْواهُمُ النَّارُ وَ بِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (151) وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ وَ تَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (152) إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ وَ لا ما أَصابَكُمْ وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (153)
(1/2397)



ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْ ءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ ما فِي صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (154) إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كانُوا غُزًّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَ ما قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156) وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157) وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (158)
(1/2398)



فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159) إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160) وَ ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ (161) أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ (162) هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ (163)
[ترجمه ]
(149) اى كسانى كه ايمان آورديد اگر فرمان بريد كسانى را كه كفر ورزيدند شما را بر پاشنه هايتان بر مى گردانند و در نتيجه زيانكار منقلب و واژگون مى شويد.
(150) بلكه خداست مولاى شما و او بهترين يارى كننده است.
(151) به زودى هراسى فرا گيرنده مى افكنيم در دلهاى كسانى كه كفر ورزيدند به علت اينكه شريك قائل شدند براى خدا چيزى را كه هيچ حجت و قدرتى بدان نازل نشده است، و جايگاهشان آتش است و چه بد است جايگاه ابدى ستمگران. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 370

(
(1/2399)



152) و خدا وعده اش را راست آورده است آن گاه كه به فرمان او آنان را مى كشتيد، تا آن گاه كه سست شديد و با هم نزاع كرديد در امر و نافرمانى كرديد پس از آنكه به شما نماياند آنچه را دوست مى داريد، از شما كسى هست كه دنيا را مى خواهد و از شما كسى هست كه آخرت را مى خواهد، سپس (انديشه) شما را از آنان منصرف كرد تا بيازمايدتان، و در واقع در گذشته است از شما، و خدا دارنده فضلى است بر مؤمنان.
(153) (ياد آوريد) آن هنگامه را كه كوشان بالا مى رفتيد و براى هيچكس سر بر نمى گردانيديد و پيامبر همى بانگ مى زد شما را در پشت- سرتان پس اندوهى به سبب اندوهى بر شما بازتابيد براى اينكه اندوهگين نشويد بر آنچه از دست داديد و نه آنچه كه شما را دچار كرد و خدا بس آگاه است بدانچه مى كنيد.
(154) سپس نازل كرد بر شما از پس آن اندوه امنيت پينكى را (يا در حالى كه شما امنيت يافتيد پينكى را) كه گروهى از شما را در خود فرو مى پوشانيد و گروهى ديگر نفوسشان آنان را دچار اضطراب و نگرانى كرد و گمان به ناحق نسبت به خدا مى بردند گمان جاهليت را، مى گفتند آيا براى ما از اين امر و فرمان بهره اى هست؟ بگو اختيار همه امر متعلق به خداست، پنهان مى دارند در خودشان آنچه را آشكار نمى كنند براى تو، مى گويند اگر ما را از خود بهره اى بود در اينجا كشته نمى شديم، بگو اگر در خانه هايتان بوديد آنان كه كشته شدن برايشان سرنوشت شده سر برآورده به خوابگاههايشان مى شتافتند، و براى اينكه به آزمايش درآورد خدا آنچه را در سينه هايتان هست و خالص كند آنچه را در دلهايتان هست و خدا به محتويات سينه ها بسى دانا است. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 371

(155) بيگمان آن گروه از شما كه روز رو به رو شدن دو جمع پشت كردند، شيطان تنها به خاطر پاره اى از آنچه فراهم كردند آنان را لغزانيد و در واقع خدا از آنان درگذشته است زيرا بدون شك خدا بسيار آمرزنده و بردبار است.
(
(1/2400)



156) اى كسانى كه ايمان آورديد شما مانند آن كسانى نباشيد كه كفر ورزيدند و به برادرانشان هنگامى كه به سفر رفتند يا عازم جنگ بودند گفتند اگر در نزد ما بودند نه مى مردند و نه كشته مى شدند تا خدا آن را حسرتى در دلهايشان قرار دهد، و خداست كه زنده مى كند و مى ميراند و خدا بدانچه مى كنيد بس بينا است.
(157) و هر آينه اگر در راه خدا كشته شديد بيگمان آمرزشى از سوى خدا و رحمتى، بهتر است از آنچه گرد مى آورند.
(158) و اگر مرديد يا كشته شديد بى گمان به سوى خدا محشور مى شويد.
(159) پس با آن رحمتى كه از خدا به تو عنايت شد برايشان نرم شدى و اگر خشن و سختدل بودى بدون شك از پيرامونت پراكنده مى شدند پس از آنان چشم بپوش و براى آنان آمرزش بخواه و در امر مهم با آنان مشورت كن آن گاه چون عزم كردى پس بر خدا توكل كن زيرا بى گمان خدا دوست مى دارد توكل كنندگان را.
(160) اگر خدا شما را يارى كند ديگر پيروزمندى بر شما نخواهد بود و اگر دست از يارى شما بردارد پس چه كسى پس از او هست كه شما را يارى كند، پس بر خدا بايد توكل كنند مؤمنان. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 372

(161) و هيچ پيمبرى را نشايد كه فريب و دغل دهد و هر كس فريب دهد در روز قيامت آنچه را مورد فريب قرار داده است مى آورد سپس هر كسى آنچه را كسب كرده بطور كامل به دست مى آورد و حال آنكه ايشان هيچ ستم نشوند.
(162) آيا پس آن كس كه رضوان خدا را پيروى كرد مانند كسى است كه خشمى از خدا را گرفتار شده است و جايش جهنم است و بد جايگاهى است در مسير شدن!
(163) ايشان را درجاتى است در پيشگاه خدا و خدا بدانچه مى كنند بس بينا است.
لغات:
القاء: پرت كردن، جاى دادن، معنويات مانند القاء ايمان.
رعب: ترس فراگيرنده، هراس.
سلطان: دليل و برهان از جهت سلطه آن بر انديشه و نيروى بر كنار كردن باطل.
مثوى: محل اقامت دائم. ثوى: طول اقامت.
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تحسّون، از احساس: ضربه كارى كه احساس شود يا حس را از كار بيندازد.
(به ضم عين در مضارع): كشتن، ريشه كن كردن، سوختن و سرمازدگى كشت و محصول، گوشت را بر آتش نهادن. (به كسر عين مضارع): دانستن، دريافتن، دريافت كامل و نزديك. كشتن و از ميان بردن را حس گويند چون موجب از ميان رفتن حس است، مقهور و بهت زده كردن حس، احساس مرگ را رساندن.
فشل: سستى، بى تفاوتى، وارفتگى، خود باختگى بطورى كه فرد يا جمع نتواند قواى از دست رفته را متمركز كند.
تصعدون (به ضم تاء از اصعاء): دور شدن از سرزمينى به سوى سرزمين ديگر، بالا بردن خود يا ديگرى. برخى به فتح تاء خوانده اند كه از صعود به معناى بالا رفتن است. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 373
اثاب، از ثوب: برگشت، اجتماع مردم، انباشته شدن آب. ثواب: پاداش نيك يا بد، بيشتر در مورد خير و نيكى گفته مى شود.
غمّ: پوشش، اندوه فراگير، شدت گرماى روز، گرفتگى روحى كه راه نجات را نداند. غمّ (به صورت فعل ماضى): پنهان داشت، موى رويش انبوه گشت، گرفته شد.
غمام: ابر پوشيده و متراكم.
نعاس: چرت، سستى حواس، بى حسى، پينكى.
أهمّ: او را اندوهگين و نگران كرد، او را و قصد او را به چيزى متمركز كرد، شيخ پير و فرتوت گرديد. از هم: نگرانى و اندوه، قصد و اراده به چيزى.
مضاجع جمع مضجع: جاى پهلو نهادن، خوابگاه، استراحتگاه كه همه كوششها و پا زدن در زمين- ضرب فى الارض- بدانجا مى رسد و قدمها تا آنجا پيش مى رود و سپس پهلو بر زمين نهادن و آرام گرفتن. از ضجع: پهلو نهادن به زمين، ملازم چيزى شدن، ميل به سوى غروب. ضجوع: پهلو به زمين نهادن و آرامش، ميل آفتاب به سوى غروب.
ذات مؤنث ذو: صاحب، ملازم، همراه.
استزلّ: به لغزش كشاند. از زلّه (به ضم زاء): رها شدن، لغزيدن بى قصد و ناخودآگاه.
ضرب فى الارض: مسافرت، سفر دور براى روزى.
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غزّى جمع غازى (مانند طلّب و ركّب جمع طالب و راكب): رزماور، جنگجو، آنكه مجهز مى شود و به سوى دشمن و موضع آن كوچ مى كند. از غزو:
بيرون رفتن براى جنگ.
حسرة: اندوه و خودخورى يا بروز اندوه براى آنچه از دست رفته و ارزش آن نمودار شده، از حسر (فعل): سر يا بدنش را برهنه كرد، جامه اش را كند، بينش چشم ناتوان و كم شد، آب فرو نشست، اندوهگين شد، به اندوه و ناله نشست.
حسر (مصدر): خستگى، ناتوانى، ناتوانى ديد.
تحشرون (مضارع مجهول) از حشر: جمع شدن، جلاى وطن كردن، چوب پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 374
را تراشيدن.
لنت (فعل ماضى مخاطب) از لين: نرمى (ضد خشونت و صلابت).
فظّ: تندخوى، خشن، درنده بد منظر دريايى، آب جمع شده در شكمبه شتر براى خوردن.
انفضّوا (ماضى از باب انفعال) از فضّ: شكستن و پراكندن، پراكنده شدن اجتماع مردم، ريختن اشك، سوراخ كردن مرواريد.
شاور (فعل امر) از مشاوره: رأى و نظر دادن و گرفتن از شور: عسل از كندو بيرون آوردن، عسل استخراج شده، چارپا را براى سوار كار بردن.
يغلّ (مضارع غل به فتح غين): نفوذ دادن يا نافذ شدن چيزى در خلال چيز ديگر مانند آب در گياه، شخص در بيابان، كينه و خيانت در نفوس، بند و زنجير در گردن و دست و پا بستن، چشم از ديدن صواب برگشتن، فريب دادن، خيانت كردن، دسيسه كردن در كالا. غلّ (به كسر غين): كينه و فريب در سينه جاى گرفتن. غلّ (به ضم غين): شدت يافتن تشنگى.
رضوان (به كسر و ضم راء) مصدرى براى رضى است كه هيأت و حروف زائد آن مشعر به تكثير يا تعظيم و يا تمديد معناى آنست و چون معناى مصدرى (خوشنود شدن) و پيروى (اتباع) ندارد، بايد به معناى حاصل مصدر و وصف تحقق يافته باشد:
خوشنودى بسيار.
باء: به سوى چيزى برگشت و به چيزى قرار گرفت، به گناه پايبند شد، به خشم يا خون كسى گرفتار شد.
سخط (در مقابل رضوان): خشم قهر آميز و بسيار تند، ناخشنودى.
مأوى: جاى برگشت عادى.
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مصير (اسم مكان) از صار: از حالى و از وضعى به وضع ديگر برگشت، نه چون رجوع كه برگشت به وضع يا جاى اولست.
درجات: مراتب از پائين به بالا، در مقابل دركات از بالا به پائين.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 375
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ. بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ.
به قرينه روند و روش آيات قبل، اين نداى هشيارى نيز در زمينه حوادث احد و برداشتها و عبرتهاى آن بايد باشد. در كارزار احد كه دشمن به پشت خانه و مركز مسلمانان خود را رساند و ضربه زد و كشت و مثله كرد و پيروزمندانه برگشت و مسلمانان زخم خورده و كشته داده هر يك به خانه و شهر خود برگشتند، اين پايان حادثه نبود بلكه آغاز نفوذ و تبليغ يهوديان و منافقان گرديد. اين شكست و ناپايدارى بعضى از مسلمانان و ضربه هايى كه به قبائل و خانواده ها وارد مى شود فضا را براى منافقان و كافران فرصت طلب آماده مى كند تا زبانهايشان باز شود و كينه هاى درونيشان به تنفس آيد. نفس هاى زهراگينى را به دمش آوردند تا هر چه بيشتر روحيه مسلمانان را مسموم و فضا را آلوده كنند و آماده پذيرش عقايد و پيشنهادهايى درباره سازش با مشركان و اهل كتاب گردانند. يهوديان و منافقان از فرصت استفاده كردند تا در ميان اجتماع و دلهاى شكست ديده مسلمانان نفوذ كنند، و به چهره عاقبت انديشى و خير خواهى كه مصلحت چنين است و بايد چنان كرد، مسلمانان ضعيف را به فرمانبرى خود وادارند و از اطاعت رهبرشان باز دارند.
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اين گونه چهره ظاهر خير خواهى و مصلحت انديشى براى مسلمانان ساده دل فريبنده است و عاقبت آن را نمى توانند بنگرند. اين نداى آگاهى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا ...- براى ارائه عاقبت اين گونه اطاعت و دل دادن است كه آگاهانه يا ناآگاه، به عقب بر مى گرداند، به جاهليت و تاريكيهاى آن، بسان مراتب منفى كه درباره ربيون نفى شده است: «فَما وَهَنُوا ...» سست كردن عقيده و اراده، در پى ناتوانى، سپس تسليم دشمن شدن و دل و جان به اراده او سپردن. يعنى پس از آن انقلاب و جهش به پيش، يكباره جهش و انقلاب به پس: فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ.
به همان مقياس كه در انقلاب به پيش، اميدها و استعدادهاى افراد و اجتماع شكوفان مى شود و سرمايه در طريق هدف به كار مى افتد، در انقلاب ارتجاعى همين كه پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 376
چشم باز كند همه چيز را زيان و خسران مى نگرند: خاسرين. جمله فعليه همين نمودار و نگرش نهايى را مى نماياند: اين محصول اطاعت و پذيرش ولايت طاغوت كفر و ارتجاع است- تاريكى جهل و بيخبرى اوهام- وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ- الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ در مقابل ولايت خدا:
بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، آن سان كه پيمبر در دامنه احد با شكست ظاهر و كشته هاى هر سو پراكنده و چهره خونالود شعار داد: «اللَّه مولانا و لا مولى لكم» چون او مولاست، به ولايت خود راه پيروزى را هر چه بيشتر، عميقتر و شكوهمندتر باز مى كند: وَ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ.
سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِما أَشْرَكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ مَأْواهُمُ النَّارُ وَ بِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ.
(1/2405)



اين همان نوعى از يارى خدا است «وَ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ» يارى خداوند چنين است كه بنيان كفر و ظلم به حسب سنن خود از درون متزلزل و پوسيده مى گرداند، نه پيروزى كه در شرايط خاص موضعى و نظامى پيش آيد، شكستى كه زمينه آن از درون فراهم شود هميشه ضربه پذير است و هر گاه شرايط اجتماع و جبهه گيرى حق فراهم شد، شكست نهايى آن قطعى مى باشد.
القاء رعب، شايد از جهت آن است كه چه بسا مبدأ و منشأ القاء شده، ديده و شناخته نمى شود و نيز شى ء القاء شده جايگير و ثابت است. بِما أَشْرَكُوا، بيان علت زمينه اى و امدادى آن است كه شرك درون را پوك و بى استقامت مى گرداند. شرك مركز اتكاء مطمئن و نيرومند ندارد. و نيز شرك، تأثر و تمكين از اشباح و اوهامى است كه از درون شركزا رخ مى نمايد. اوصاف و چهره هاى خدايان مشرك، متضاد و هراس انگيز است و هيچ راه مطمئنى براى رضايت آنان و جلب عنايتشان نمى توان يافت. اين پوكى و تاريكى درونى و گرفتارى به اشباح پيوسته مشرك را در ترس (خوف) مى دارد. و همين كه قدرت و نيروى حق و عدلى در برابر آن به پا خاست، آن زمينه خوف به صورت رعب (هراس) در مى آيد. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 377
ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً، جمله مفعول اشركوا است: به سبب آنكه شريك آوردند به خدا چيزى را كه هيچ حجت يا قدرتى به آن نازل نشده و ياريش نمى كند.
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يا «ما» زمانى و به معناى ما دام و ظرف براى سنلقى و متعلقات آن. القاء رعب به سبب شرك تا آن گاه است كه برهانى براى شرك در انديشه شان نازل نشده است. شرك به معناى لغوى شريك دانستن غير خدا در آفرينش و يا تدبير است. آنچه به اوهام ساخته و شريك خدا شده و در عرض او قرار گرفته، ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً مى باشد، چون مخالف عقل و فطرت است. و آنچه در مراتب علل و درجات آن مؤثر در ايجاد و تكوين و تدبير مى باشد، تا به علت العلل و مسبب الاسباب رسد، نوعى شرك است كه سلطان و برهان همراه دارد. آن وهم پرستى و گمراهى و تحير است، اين روشنبينى و استدلال و عقل است، گر چه به اصطلاح اين عين توحيد است و شرك گفته نمى شود ولى در لغت نوعى شركت در ايجاد است، به همان حد اسباب و وسائط، مؤثر و شريك مى باشند به اذن خدا.
نزول سلطان، همان نيروى فراگيرنده ايست كه تا نازل شود همه مشاعر و عواطف و قوا را فراگيرد و هماهنگ و پايدار دارد. و مشرك هيچ گونه قدرت فراگيرنده و نازل ندارد. شرك چون محيط درونى و بيرونى را تاريك و هراسناك مى گرداند، مأواى آنان مى شود.
اين پيشگويى مؤكّد و از آينده نزديك كه پس از شكست مسلمانان در احد بود و مسلمانان دچار رعب شده بودند، چنان تحقق يافت كه همانها به چشم خود ديدند پيك رعب را كه پيشاپيش آنان مى رفت و قدرت شرك را با آن همه تجهيزات و نفرات از بنيان فرو مى ريخت كه فرمود:
«نصرت بالرّعب»
، در زمان كوتاهى از مرز مدينه گذشت، شهرهاى مكه و طائف و يمن و همه جزيره را قدرت توحيد گرفت و از مرز جزيره گذشت چون مرز نمى شناسد، هر جا انسان فطرى و شركزده و ستمگزيده هست، همو سپاه توحيد است و بنيانكن بندگان شرك، هر چه هم قدرت در اختيارشان باشد. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 378
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وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ وَ تَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ، مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
تأكيد وَ لَقَدْ، در مقابل آن شكهاى مؤمنان سست و تشكيكهاى كافران و منافقان فرصت طلب است: كه پس چرا وعده هاى پيروزى راست در نيامد؟ و به چنين شكستى در احد دچار شديم. آيا خدا و رسولش به وعده هاى خود وفا نكرده اند؟
يا اين وعده راست نبوده و نتيجه آن شك در وحى و رسالت! نه، خدا وعده پيروزى داده و وعده اش در همين ميدان شكست احد راست آمد. همانگاه كه شما مؤمنان در همان آغاز كارزار بر دشمنان دست يافتيد و طعم احساس ضربه شمشير را به آنها چشانديد و آنان را كشتيد و از مواضع خود بركنديد و تا آن گاه كه بر طبق سنن و فرمان و اذن خدا بوديد پيش مى رفتيد و همين كه از اذن خدا سر برتافتيد، وعده خدا هم متوقف شد و وضع دگرگون گرديد. با اين معنا و توجيه، حتى، بيان منتهاى «وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ» و جواب اذا مقدر است: خدا وعده خود را راست آورد (إِذْ تَحُسُّونَهُم ْ
«1» بِإِذْنِهِ) تا آن گاه كه به سستى گرائيديد، وعده خدا دگرگون شد.
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چون شما خود دگرگون گشتيد: سست شديد و در ميان خود به اختلاف و ستيزه پرداختيد و از فرمان فرمانده خود سرپيچى كرديد! اذن خدا يا نمونه اى از آن، مفاهيم مخالف افعال «فشلتم، تنازعتم، عصيتم» است. يعنى ثبات، وحدت، هماهنگى و فرمانبرى. اين خطاب عمومى به همه، با آنكه گروهى از مسلمانان تا آخر پايدارى و هماهنگى و فرمانبرى داشتند، از جهت وجهه عمومى جنگ و براى نشان دادن چهره كسانى است كه چهره جنگ را دگرگون كردند. همانها كه با پيروزى سريع آغاز جنگ سست شدند، با آنكه در طليعه
__________________________________________________
1- إِذْ تَحُسُّونَهُمْ، گويا چنان غافلگير شدند و ضربه روحى بر آنان وارد آمد كه خود را باختند و حس خود را از دست دادند، تا همين كه مسلمانان سست شدند و به هم افتادند، آنها خود را باز يافتند. چه تعبيرى!
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 379
پيروزى و شكست هر دو ثبات روحى و پايدارى بايد باشد. همانسان كه سستى از ترس عاقبتش شكست است، سستى از غرور و پيروزى نيز همين عاقبت را به بار مى آورد.
مسلمانان به گمان آنكه كار تمام شده به ستيزه در ميان خود پرداختند. كمانداران كه به فرمان رسول خدا مى بايد تا پايان قطعى كارزار در جاى خود كه دهانه كوه بود ثابت بمانند، همين كه عقب نشينى و پراكندگى دشمنان را ديدند، در امر فرماندهى دو گروه شدند: بعضى گفتند كه مدت جبهه گيرى در اينجا به پايان رسيده است (وَ تَنازَعْتُمْ). فرماندهشان: عبد اللَّه بن جبير فرمان رسول خدا را به ياد مى آورد كه به هر صورت بايد موضع خود را نگهداريم. بيشتر آنان از فرمان فرمانده خود- عبد اللَّه- سرپيچى كردند (وَ عَصَيْتُمْ). اين سستى و تنازع و عصيان، در گروه هاى ديگر هم به صورتهاى ديگرى نمايان گرديد، بلكه از همان آغاز بسيج به احد، سستى و ستيزگى و سرپيچى نمودار شد، كاملا مقابل پايدارى و هماهنگى و فرمانبرى آن گروه اندك در كارزار بدر.
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در پايان اين اوضاع روحى و نفسانى و جهتگيريها كه از شما مسلمانان در احد به صورت پيروزى و شكست و پيشرفت و عقبگرد نمودار شد، باز همان اراده خدا و اذن او بود كه ضربه نهايى دشمن را از شما باز داشت و آنان كار را به انجام نرسانده منصرف شدند و برگشتند و با همه غرور و پيروزى و امكانى كه داشتند از ادامه جنگ بازداشته شدند و برگشتند. هم در عصر احد و هم پس از آن در حمراء الاسد، اين انصراف پيش آمد. يا مقصود منصرف كردن فكر و ذهن مسلمانان از قدرت و پيروزى دشمنان است كه مسلمانان در يك حال كه همان امنيت و نعاس و تعبير ديگرى از آنست و (ثُمَّ أَنْزَلَ ... أَمَنَةً نُعاساً) واقع شدند. بنا بر اين، عنكم، به تقدير، عن شرهم با كيدهم، است، و يا صرف مسلمانان از درگيرى با كفار و پس از آن شكست به احتمال دور، اين بازداشتن شما از كيد آنان و يا برگرداندن جهت فكرى و انديشه شما از آنان، براى آن بود كه معركه به همين جا پايان يابد و شما پس از اين آزمايش در معرض آزمايش درآييد: لِيَبْتَلِيَكُمْ. و يا با اين صرف و دست نگهداشتن مسلمانان از درگيرى، موجب آن شد كه دشمنان بيشتر احساس به ناتوانى مسلمانان پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 380
كنند و به انديشه برگشت برآيند. و همين موجب آزمايش عجيب حمراء الاسد گرديد. با گذشت و فضل خداوند، اين لغزشها موجب عبرت و جبران شد.
بعضى گفته اند: «وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ» راجع به جنگ بدر است و «حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ ...» درباره جنگ احد مى باشد. مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ، ظرف افعال فشلتم و تنازعتم و ... و بيان صَدَقَكُمُ اللَّهُ است: صدق وعده همان بود كه بيش از آنچه آرزو داشتيد و دوست مى داشتيد نماياند و بعد از آن سست شديد. اين اختلاف و سستى و عصيان شما، چنان نمودار شد كه در دو جمعيت و سنگر متقابل واقع شديد:
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گروهى همان چشم به دنيا دوختند، غنائم و افتخار و بس، گروهى جهت ديگر و برتر را مى جستند: اطاعت، ثواب و شهادت. مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ.
اين آيه تصوير فشرده و كاملى از آغاز جنگ يك روزه احد تا پايان آن، تصوير روحى و درونى و نظامى و تحولات و دگرگونى ها، براى آگاهى و گذر از همه به سوى آينده و آمادگى و سازندگى، نه جزئيات ميان جنگ و نه فداكارى فداكاران و شهادت شهيدان و نه درندگى و خونخوارى مشركان و نه مؤاخذه و تحديد و نه تفصيل لغزشها و انحرافها و نام و نشان لغزشكاران، آنچه آمده براى بيان مسئوليت همگان و نتيجه و تذكر همه مخاطبان است: لِيَبْتَلِيَكُمْ ...
و در پايان، عفو و پرده پوشى خداوند از همه لغزشها و ضعفها و در پى اعلام عفو خداوند پيامبر و مسلمانان هم: وَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ وَ لا ما أَصابَكُمْ، وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ.
اين آيه تنبه و تذكر به يكى از پيشامدهاى احد و نماياندن منظره شرماور آنست. در برابر آن شكوك و نارضاييها كه از شكست احد براى برخى از آنان پيش آمد، منظره اى كه در اين آيه نمايانده شده، وضع شكست روحى و سردرگمى آنان را در دامنه احد نشان مى دهد. اين افراد با چنين وضعى، باز هم انتظار پيروزى پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 381
را داشتند! و شكست خود را به تخلف خدا از وعده خود مى پنداشتند! چگونه با چنين روحيه اى چشم به يارى خدا داشتند؟
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مفهوم اصعاد به اين است كه آنها خود را از ترس و خود باختگى به بالا مى كشاندند، نه به معناى صعود كه بالا مى رفتند، تا خود را از ميدان جنگ دور برند و در پناه و بالاى كوه رسانند. و آن چنان هراس سراپاى آنان را فرا گرفته بود كه به هيچ كسى گر چه نزديكترين آنها، توجه نداشتند و سر بر نمى گرداندند تا به پشت سرى خود و سرنوشت او بنگرند: وَ لا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ، و از اين شرماورتر آن بود كه پيمبر از پشت آنان را به بازگشت و ثبات مى خواند و آنان، حتى آن نفرات آخر و نزديك، سر بر نمى گرداندند، و دعوت او را اجابت نمى كردند: وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ. فِي أُخْراكُمْ ظرف الرسول يا يدعوكم: پيمبر شما را مى خواند در حالى كه در آخر شما بود.
فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، از اين نظر كه ثواب، بيشتر در پاداش نيك گفته مى شود، بعضى آن را از قبيل كنايه و نكوهش دانسته اند مانند «فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ» و بعضى محققين معناى اثابه را همان پاداش نيك گرفته كه غَمًّا بِغَمٍّ، غم به جاى غم و يا با غم است. پاداش غم به شما داد تا پشيمانى آرد و پشيمانى موجب توبه و جبران شود. و يا به قرينه و تعليل لِكَيْلا تَحْزَنُوا ... معلوم مى شود كه حزن مذموم است، و غم براى رفع آن پاداش داده مى شود: غم- پشيمانى- به شما پاداش داده شد. سبب غم حزن است، يعنى تا آن جاى اين را بگيرد. غم آمد تا حزن از ميان برود و اين حالت مذموم از شما برطرف شود. و چون با اين معنا تفريع فاثاكم به، كه به جمله قبل راست در نمى آيد، بايد تفريع بر عَفا عَنْكُمْ در آيه سابق باشد. و نيز توجيهاتى براى تطبيق هر يك از دو غم كه دوم مبدل يا سبب اول است و غيره نيز كرده اند.
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ظاهر اين است كه اثابه به همان معناى اصلى پاداش و برگشت عمل- انعكاس- است، چه نيك و چه بد. هر دو غم كه نكره آمده كلى است و نسبى و باء سببى: به شما برگشت غمى به سبب غمى. هر غمى غم ديگر را در پى آورد: سرپيچى و يا غرور و توجه به مال راه را براى دشمن شكست خورده گشود و موجب شكست نخست شد و غمى به بار پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 382
آورد و آن غم شكست نظامى و فكرى و اعتقادى ديگر و از گروهى به گروه ديگر تا آنجا كه چنان دچار وحشت و شكست روحى شديد كه پيمبر را رها كرديد و پا به فرار گذارديد و به سوى او و بانگ دعوتش روى نياورديد. پس با هر حادثه ناموافق غمى روى داد، و همچنين تا آخر. پس چون دو غم «به صورت نكره آمده»، اشاره به غم خاصى نيست، نبايد در جستجوى موارد غم اول و دوم آن برآمد. چه شايد كه ضربه و اثاب هر حادثه اى كه ناموافق باشد، غمى آورد و به صورتى كه در ديگرى غم ديگر و به صورت ديگر. فاعل اثابكم، را ضمير راجع به اللَّه گرفته اند كه ضمير مخاطب «كم» مفعول اول و غما مفعول دوم مى شود، با آنكه فعل اثاب، لازم و يا متعدى به يك مفعول آمده است. پس چنين به نظر مى رسد كه غما منصوب به نزع خافض و يا به فعلى مقدر و جمله به جاى فاعل اثاب باشد: پس در پى آنكه به هر سو پا به فرار گذارديد و خود را از ميدان كارزار بيرون مى كشيديد و يا به كوه صعود مى كرديد چنان كه نه به پشت سر خود روى مى گردانديد و نه نداى پيمبر را اجابت كرديد، همى برگشت شما را غمى به سبب غم ديگر.
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لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ وَ لا ما أَصابَكُمْ. گويا بيان علت غايى «فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ» است. غايت و نتيجه اثابه و به سبب غموم متراكم، بايد اين باشد كه شما نه بر آنچه از دستتان رفته و نه آنچه به سرتان آمده، اندوهگين شويد. چون حزن، تأثر ناشى از حادثه ناملايم و عطف و برگشت و يا توقف در انديشه به آن و آثار آنست. و همين برگشت نظر به گذشته، شخص را از نظر و تشخيص اكنون و آينده باز مى دارد و به جاى آنكه اندوه عارضى را كه ناشى از تأثر حادثه ناگوار است، جبران كند، دچار صدمه ديگر مى شود و اندوه ديگرى به بار مى آيد. همچون كسى كه در ميان انبوه مردم به سويى پيش مى رود، اگر در اين ميان به زمين افتد يا ضربه اى به وى رسد، اندوه از آن و جستجوى علت و وسيله جبران آن، موجب آن مى شود كه ضربه ديگرى بر او وارد آيد و يا به زمين افتد و لگدمال ديگران شود.
پس هر غمى كه به دل راه يابد و خاطر را مشوش دارد غمى ديگر آرد، مانند هر تأثر و تأثير روحى و طبيعى. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 383
اينها اصول و قوانين روانى و فعل و انفعالهاى درونى و ناپيداست كه انسان به آنها كه در خلال اعمال درونى و بيرونى او هستند ناآگاه و خداوند به ناپيداترين و ريزترين آنها آگاه است: وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ. باز اين غموم متراكم منشأ آگاهى و تجديد حيات و بارش رحمت حق گرديد مانند ابر «غمام». «1» اينك رويدادى ديگر:
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ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ، يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْ ءٍ، قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ، يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ، وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ ما فِي صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ، وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ.
ثُمَّ، تفريع با فاصله انزل بر «فاثابكم»، قيد ظرفى «مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ» بيان فراهم شدن زمينه روحى براى انزال امنيت نعاس پس از تراكم غم، كه «الغم» اشاره بدانست، و در پى هم آمدن آن مى باشد. و اگر نظر به ترتيب اين دو حادثه باشد همان «غم» كافى بود. پس با از پى درآمدن غم و تراكم آن گويا حالت انجذاب روحى و در همان تعطيل حواس و بيخودى «نعاس»، امنيت و سكونت برايشان پيش آمد.
به معناى مصدرى مفعول نعاسا، بدل براى امنة است: سپس فرود آورد بر شما بعد از آن غم امنيت را، نعاس را. و اگر أَمَنَةً جمع آمن- مانند طلبه جمع طالب- باشد حال براى «كم» است. نُعاساً، مفعول انزل: سپس نازل كرد بر شما بعد از آن اندوه در حالى كه شما امنيت يافتيد، نعاس را.
پس از ضعفها و پراكندگى و هراس و غمها، سپاهيان قريش در پى تاريكى شامگاه و دنباله هاى آن رفتند و ميدان خالى و آرام شد و پيامبر از ميان حوادث
__________________________________________________
1-
كان عودى در تو گر آتش زنند اين جهان از عطر و ريحان آكنند

تو نه آن عودى كز آتش كم شوى تو نه آن روحى كاسير غم شوى
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عود سوز و كان عود از سوز دور باد كى حمله برد بر اصل نور
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خونين، زنده و توانا سر برآورد و مسلمانان را به اطراف خود جذب كرد. عنايت خداوند كه با امنيت و آرامش پيش آمد و خوابى را در پى داشت، بر شما نازل كرد.
آنها را امنيتى خواب آور يكسر فرا گرفت، كه مايه ايمانى روشنگر و چشم به لطف و امداد خدا و صبح فردا داشتند:
يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ. فاعل يغشى، امنة و يا نعاس است «1» و اشعار بدين دارد كه غشيان در مرتبه بعد از نزول بوده است. نزول بر همه و غشيان بر گروهى- طائِفَةً مِنْكُمْ- كه يكسر حواس آنان و رابطه شان را با خارج پوشاند. از اين رو هيجانها و حوادث از چشم و گوششان نيز پوشيده شد و امنيت يافتند. امنيتى كه در زمينه و جدان ايمانى و توجه خداوند برايشان رخ داد. «2»
وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ ... اين گروه در مقابل دسته ديگر از مسلمانان مورد خطاب است كه امنيت و نعاس بر آنان نازل شد (ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً). آن امنيت و نعاس، گروهى را يكسر فرا گرفت كه زمينه پذيرش فراگير آن را داشتند
__________________________________________________
1- يغشى، راجع به نعاس، و به قرائت تغشى، راجع به امنة است. در كارزار بدر، به قرينه آيات، پيش از جنگ و پس از رسيدن سپاه هول انگيز قريش، و در كارزار احد، پس از شكست و پيش از حمراء الاسد بوده است.
(1/2416)



2- نگرانى و اضطراب موجب خواب پريدگى مى شود و بى خوابى اضطراب را مى افزايد بطورى كه همه دستگاه مغزى و عصبى را تحت تأثير قرار مى دهد و شخص يكسر خود را مى بازد و دچار شكست مى شود، بخصوص در ميدان جنگ و پس از شكست. هر چه محركات و فشار تمدن ماشينى افزايش مى يابد، فشار زندگى و تحريكات دستگاههاى تبليغاتى بالا رفته حالت بيخوابى نيز افزوده مى شود. آمارگيرى مؤسسه گالوپ در سال 1948 گرفتارى مردم آمريكا را به بيخوابى 52 درصد نشان داده است كه در يك سال مصرف قرصهاى خواب آور در حدود سه ميليارد و نيم رسيده كه براى هر نفر 24 قرص. براى درمان اين بيمارى، مطالعات و معالجاتى ارائه شده است، بخصوص در محيطهاى وحشت زا و آنچه كه بيش از همه مورد توجه روانشناسان است، علاج روانى از طريق تقويت اراده و بازپس راندن حوادث و گرفتاريهاى روزانه و تمركز انديشه در يك مسأله خارج از آن مانند موضوع علمى و يا شمارش اعداد و همچنين براى مردمان با ايمان دعا است. و نيز تنظيم خواب و جايگاه آن و وادادن عضلات و در آخرين مرحله، بكار بردن قرصهاى خواب آور است كه چون به تدريج كم اثر مى شود و بايد افزايش داد، موجب اعتياد و مسموميت مى گردد.
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و گروهى را كه زمينه نداشتند و مانند اجسام عايق بودند، فرا نگرفت. و اينها همان كسانى بودند كه نفوسشان آنان را روى به خود و گرايش به خود كرده مقصدشان تأمين و ابقاى زندگى خودشان بود. بعكس گروه نخست كه از خود گذشته و خوديشان حجاب ديدشان نشده بود و تسليم حق شده بودند و آرامش يافتند و مجذوب درون و حواس رابطشان با برون از كار افتاد، يا به معناى ديگر هم- اهمتهم- نفوسشان آنان را دچار اضطراب و نگرانى كرد، منشأ و مبدأ نگرانى و اضطراب فكرى و نفسانى همان نفوس خودشان بود. مانند اين حادثه در جنگ بدر پيش آمده:
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إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً ... انفال/ 11 در اين سوره فعل يغشى مجرد است كه تنها حدوث را مى رساند و يا نسبت به فاعل ضمير و مفعول اسم ظاهر «طائفة» كه همه مخاطبين- أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ- را فرا نمى گيرد، و در سوره انفال با فعل «يُغَشِّيكُمُ» از تفعيل كه تدرّج در حدوث را مى رساند، و نسبت به همه مخاطبين است كه هماهنگى در ايمان و پايدارى و خلوص بدريان را نمى نماياند. در اين سوره نخست با فعل «انزل» و نسبت به خداى تعالى آمده و امنة مقدم بر نعاسا و امنة بدل يا جاى آن و يغشى وصف مترتب بر آنست كه گويا امنيت مورد نظر يا حادثه اى است در حال اضطراب و بيش از استحقاق احديان، در سوره انفال با فعل «يغشيكم» آغاز شده، يا نسبت به فاعل النعاس و امنة حال فرعى است كه نظر فراگيرى نعاس است و امنيت را هم در برداشته است و گويا نعاس در زمينه حالت روحى و تسليم بدريان بوده است وَ «يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ» رحمت و عنايت بيشتر را مى رساند كه نتيجه آن طهارت و آمادگى كامل روحى آنان بوده «لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ» و نيز از ميان- بردن آلودگى روحى و جسمى: «وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ» و همچنين رابطه قلبى:
«وَ لِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ» و تثبيت اقدام: «يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ» و شايد همه آنها از آثار «إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ» و تفريع «يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً» و يا مجموع تغشيه نعاس و تنزيل آب باشد. و تفاوت ديگرى كه سند تاريخى و بيان و ترتيب آيات آن را مى نماياند، وقتى است كه در احد، پس از شكست و دچار غم متراكم شدن «بَعْدِ الْغَمِّ»، اين حادثه و عنايت پيش آمده است و در كارزار بدر پيش از برخورد و جنگ. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 386
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اين شكست، شكستهايى و اين طوفان طوفانهايى در پى دارد، چگونه كشتى زندگيشان را از ميان اين امواج برهانند و جان سالم به در برند؟ اينها را امنيت و خواب آرامبخشى فرا نگرفت: آن طايفه در ميان انديشه ها و گمانهاى ناحق درباره خدا، از اين رو به آن رو و از اين پهلو به آن پهلو مى گشتند و به انديشه هاى جاهليت و بد گمانيهاى آن كشانده مى شدند: «1» يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ. همين شكست گذرا آنان را به عقب و ارتجاع سوق داد و انديشه هاى شرك آميز جاهليت در افكارشان رخ نمود. اينها گمان مى كردند همين كه خداوند رسولى برانگيخت و به او وحى نبوت و نويد پيروزى دعوت داد، همه امور را به فرمان او و پيروانش مى دهد تا به هر صورت كه باشد، گر چه بر خلاف سنن و قوانين حيات كه نمودار اراده او است، پيروز و برتر شود. اكنون كه به شكست برخوردند آنهم به دست مشركان و همعقيده هاى سابق خود، و با شعارهاى بت پرستى و بتانى كه به ميدان آورده بودند، انديشه هاى جاهليت و پندارهاى آن رخ نمود كه آيا وعده خدا و پيمبرش راست است يا نه؟ و يا بتان سهمى در كار و فرمان دارند كه پرستندگان خود را يارى و پيروزمند كردند؟ تا آنكه شعار برترى آنها را بر اراده خداوند و وعده هاى او دادند، و بانگ «اعل هبل اعل هبل» سر دادند. اين گونه انديشه هاى آميخته با شرك و انگيزنده شك و ترديد در اذهانشان راه يافت كه از آثار ناشناخت توحيد و سنن و اراده خدا و جاذبه هاى اوهام جاهليت بود: يَظُنُّونَ ...
فعل مضارع يظنّون به جاى ظنّوا همين جريان رفت و آمد انديشه هاى آميخته با شرك را مى رساند. باللّه، نسبت و الصاق آن انديشه ها را به خدا، غَيْرَ الْحَقِّ كه صفت يا مفعول مطلق و به تقدير ظنا است، اشعار به نشناختن حق و سنتهاى او دارد.
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ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ- وصف يا مفعول مطلق است- اشعار بدين دارد كه هر انديشه ناحقى پس از ظهور حق، برگشت فكرى به جاهليت است.
__________________________________________________
1-
بگذر از ظن خطا اى بدگمان إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ را بخوان

بهر آنست اين رياضت اين جفا تا برآرد كوه از نقره جفا

بهر آنست امتحان نيك و بد تا بجوشد بر سر آرد زر ز بد
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يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْ ءٍ. آنچه به زبان مى آورند، بيش از آنچه در انديشه شان مى گذرانند، همين است: آيا براى ما- در اختيار ما يا به سود ما- از حق يا فرمان و تدبير امور بهره و خيرى هست؟ اين استفهام نمودار اضطراب فكرى و يا دريافت نابجا و انديشه جاهليت آنان است كه گمان مى كردند همين كه پيمبرى است و وحى و نبوتى، تدبير و مسير خدا به دست او و پيروان وى مى باشد، كه همان مضمون «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ» و «قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ» است. اگر مقصود از امر، حق باشد معناى شك در اصل حقانيت آئين است كه به صورت پرسش «مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْ ءٍ» همين را مى رساند. مِنَ الْأَمْرِ ... شايد اشاره به كار رهبرى جنگ باشد كه به صورت استفهام و انكار مى گفتند كه كارى به دست ما نيست و ما هيچكاره بوديم، گروهى جوان و كم تجربه ما را به اين ورطه كشاندند و پيمبر هم رأى آنان را پسنديد! اين انديشه ها را با تعبير كوتاه سربسته اى مى گفتند هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْ ءٍ و ديگر انديشه ها را پنهان مى داشتند: يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ. گر چه براى ديگران بيشتر اظهار مى كردند. اكنون با اين شكست جنگى براى همه و روحى براى بعضى كه امر بر خلاف آرزو و ميل آنان جريان يافته است، چنين ترديد مى كنند.
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قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ بيان اثباتى «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ» است كه ظاهر در همان فرمان و اختيار در كار تدبير است و نفى انديشه جاهليت كه كار جهان و آفرينش و انسان را تقسيم شده ميان ارباب انواع و بتها و يا پيمبران مى دانست كه هر چه خواهند انجام دهند و كارها مطابق خواست آنان انجام شود. با آنكه در آفرينش و تدبير خداوند متعال سنن و قوانينى است كه نمودار امر و فرمان او مى باشد و كسى را ياراى تغيير يا توقف آن سنن نيست و گزيدگان بشر همانها هستند كه آن سنن را مى شناسند و خود را با آن تطبيق مى دهند. و هر كه خود و كارش را با آن تطبيق دهد، پيروز است، هر كه و هر چه باشد، خداشناس باشد و يا نباشد. گر چه همين شناخت سنن گونه اى است از شناخت خدا.
امر و تدبير نه از آن شما و نه از آن پيمبر است. تدبيرى است در پى تقدير، براى تربيت و آمادگى و استخلاص و تصفيه و آماده كردن گروه با ايمان براى پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 388
ميدانهاى وسيعتر و وسيعتر كه با موج ايمان خالص و حق و عدل همى پيش رود.
يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ. اينها در عمق نفوس خود انديشه هايى نهان مى دارند كه براى تو آشكار نمى كنند. آنچه از انديشه هاى كفر آميز جاهليت به زبان مى آورند بيش از آنست كه در دل پنهان دارند، گر چه كفر خود را به صراحت نمى گويند، و به صورت جمله شرط و ترديد مى گويند:
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يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا. اگر مقصود از «الامر» حق باشد، مفهوم اين بيان شرطى انكار به حق بودن دعوت پيمبر و اسلام است. در استفهام سابق: «هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْ ءٍ» بيان استفهامى و مبين شك و ترديد است، در اين جمله تعليق به شرطى است كه مفهوم و لازم صريح آن انكار است: اگر ما را از حق نصيبى بود در اين جا نبايد كشته شويم، اكنون كه گروهى از ما كشته شدند، پس بهره اى از حق نداريم. اين همان انديشه كفر و جاهليت است. و شايد مقصود از امر، اختيار در رأى و تدبير و لنا، راجع به گروه خودشان و نظر به رأيى باشد كه بيشتر سران و تجربه يافتگان داشتند كه نبايد از مدينه بيرون رفت. و گروه منافقان ابن ابى سلّول نيز همين رأى را داشتند. و چون بيشتر مردان با ايمان و ثابت قدم و جوانان فداكار نظرشان رفتن به استقبال دشمن و شهادت بود، آن حضرت نظر به رأى اكثريت مجاهد، آن را ترجيح داد. اكنون كه مسلمانان به شكست دچار شدند و گروهى كشته شدند، منافقان ناشناخته يا منافقان شناخته شده ابن ابى كه از ميان راه برگشتند، همصدا شدند و زبان به نكوهش گشودند: اگر اداره كار دست ما بود اين گونه كشته نمى شديم، شايد مدينه را حصار و سنگر دفاع مى ساختيم و همه از آن دفاع مى كرديم چنان كه در كارزار خندق انجام شد! اين سخنان از آن پريشانهاى مانده در ميان اسلام و جاهليت بود كه چهره شان در پس نقاب اسلام پنهان شده بود.
قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ. جواب كسانى است كه مى گفتند اگر رأى ما را پذيرفته بودند و در مدينه و در خانه هاى خود مى ماندند، در اينجا (دامنه احد) كشته نمى شدند. و يا اگر به حق بوديم نبايد پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 389
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اينچنين كشته شويم. فى بيوتكم، استقرار و جايگيرى را مى رساند. بروز، آشكار شدن و چهره نماياندن از ميان ديگران است. در برابر آنان كه سكون در خانه ها را آرامش مى پندارند و نمى خواهند از ميان خانه سر برآورند و بروز نمايند، اين گزيدگان كه شهادت براى آنان به شايستگى سرنوشت شده است و خود آن را پذيرفته اند، با قامتهاى راست و سرهاى برافراشته بروز مى كنند و به سوى آرامگاهشان پيش مى روند تا با قلبهاى مطمئن و پيكرهاى سرخگون در آن آرامند. «1»
اين افراد از ميان خانه هاى آرامش بخش خود قد برافراشته بارز شدند تا به آرامگاه برترى پهلو به زمين نهند.
وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ ما فِي صُدُورِكُمْ. آن كسان سنت الهى را از تعاليم قرآن در نيافته بودند كه اين آئين به حق همچون هر حقى بايد از ميان آزمايشها و گذارهاى خون و شمشير بگذرد تا عناصر ايمان خالص تر شوند و حق ريشه گيرد و تجلى نمايد و جاذب گردد. گويا صدر، اشاره به محل جوششها و كششها است. مخاطبين همان افرادى هستند كه در آيه سابق آمده است. «قُلْ لَوْ كُنْتُمْ ...» آزمايش ما فى الصدور براى آنست كه مشخص شود كه كداميك از كششها نيرومندتر است: اسلام و انقلاب پيشرو آن، يا جاهليت و انقلاب ارتجاعى آن؟ اين ضربه و غافلگيرى، سكون و آرامشهاى كششها را از ميان برد و آنها را باز نمود. اين عطف، تعليل برگشت به مفهومى است كه از «لَبَرَزَ الَّذِينَ» بر مى آيد: نتيجه اين حادثه، بروز كسانى بود كه سرنوشت جنگ و شهادت را به جان پذيرفته اند و براى آنكه محتويات عاطفى و كششهاى نهفته در سينه ها به آزمايش در آيد.
وَ لِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ. قلوب محل دريافتها و سپس عواطف و جاذبه ها است كه از محل آن تعبير به صدور شده است، تا آنچه در قلوب از انديشه ها و دريافتها رسوب
__________________________________________________
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1- زاده على، زينب قهرمان، در جواب سؤال سرزنش آميز پسر مرجانه: «كيف رأيت صنع اللَّه باخيك؟» (چگونه ديدى كار خدا را نسبت به برادرت؟) چنين گفت: «هم قوم كتب اللَّه عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم»: (اينان كسانى هستند كه تقدير خداوند آنان را از ميان انبوه مردم براى شهادت برگزيد).
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 390
يافته و جايگير شده است، تخليص گردد. ايمان از عقايد جاهليت، مانند خالص شدن طلا از خلطها، و يا شرك آميخته به ايمان سطحى است كه آن گاه تلخيص شود و البته خود هم بدانها آگاهى ندارند.
وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ. همان خداست كه به كششها و انگيزه ها و جوششهاى سينه ها و فعل و انفعالها و آثارى كه در قلوب مى گذرند بس دانا است. انديشه ها و اسرارى كه در سينه ها مى جوشد و بر مى انگيزد، و گواه مالك و صاحب آنست، علم نافذ خدا چنانست كه بر شخص احوال و انگيزه ها پوشيده است و پيوسته در حال تغيير و تقلب است، تا با آزمايشها و ابتلاآت بر خود و ديگران آشكار و يا تمحيص شود: وَ لِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ.
إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
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مضمون اين آيه گونه ايست از تبرئه آنان براى زمينه عفو. مِنْكُمْ، مشعر بدان است كه رويگردانندگان از جنگ، از شما هستند نه بيرون از جمع مؤمنان، و اين شيطان بود كه آنان را ناآگاهانه به لغزش كشاند: إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ، با حصر إِنَّمَا ... اين تأكيد و حصر براى همين است كه منشأ اين روى گرداندن را دريابند و به تعليل ها و عذر تراشيهاى ديگر نپردازند. سبب آن نه قدرت و برترى نيروى دشمن بود كه پايدارى را از آنان سلب كرد و نه عقب نشينى براى موضعگيرى و جا به جا شدن تا نيروى خود را براى مقابله با دشمن گرد آورند. جز اين نبود كه پايه ايمان و نيروى معنويشان با همان نخستين برخورد، يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ ...،
سست شده بود. پس اين كسان از خود اختيار و اراده آگاهانه و گناهى نداشتند؟
بِبَعْضِ ما كَسَبُوا، جواب اين سؤال مقدر است: اين كه شيطان آنان را به لغزش كشاند و لغزيدند و روى گرداندند، نتيجه كسب بعضى از انديشه ها و اعمال نابجا و ناحق «سستى، گناه، عصيان» و محصول علاقه هاى آنان بود. خاطرات ناروا و گناه انگيز در اعضاى عمل جريان مى يابد و به صورت عمل گناهى در مى آيد و عمل در نفوس و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 391
روحيات باز مى تابد و رخنه مى كند، و به تدريج زير بناى ايمان و استقامت را سست و لغزان و ناپايدار مى دارد تا همين كه كاسب گناه با حوادث سخت رو به رو شد، با حدوث يك تكان و انديشه شيطانى و خلاف حق، لغزش مى يابد و از مسئوليت روى مى گرداند.
اين تبيينى است براى آگاهى رويگردانهاى از جنگ احد تا هشيار انديشه ها و اعمال خود باشند و راههاى رخنه وسوسه هاى شيطانى را ببندند تا ايمانشان استوار و استقامتشان پايدار شود. خداوند هم آنان را مشمول عفو خود ساخت:
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وَ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. عفو، چشم پوشى و از ميان بردن اثر است. اثريكه لغزش و گناه در روحيه شخص مى گذارد و آثار قانونى آن- كه روى گردانندگان از قتل مجرم قانونى شناخته مى شوند- عفو در زمينه مساعد بايد باشد، كه همان حالت پشيمانى و جبران است. آن رويگردانندگان، كه شيطان به سبب بعضى گناهان زير پاى پايداريشان را سست كرد و لغزاند و گمان كردند كه شكست هميشگى و قطعى مسلمانان رخ داده، در همان روز به چشم خود ديدند كه مشركان با همه درندگى و كشتار رخ از معركه برتافتند و شهداى به خون آغشته و مردان و زنان پايدار در روى زمين و سنگرها و مواضع خود، سرزمين احد را الهامبخش ايمان و تحرك به سوى حيات و عزت گرداندند. همين مناظر نهايى، ضعف و شكست روحى و لغزش شيطانى آنان را جبران كرد و زمينه عفو عمومى را فراهم ساخت، چنان كه همانها در همانروز يا فرداى آن، چون نداى پيمبر را شنيدند بايد به تعقيب قريشيان برخيزند و جز احديان نبايد در اين غزوه همراه باشند، بيدرنگ با مجروحين و خستگان به جنبش درآمدند. اين زمينه تجديد حيات معنوى و عفو عمومى آنان بود. همانند جراحت و زخمى كه نيروى دفاعى بدن از پيشروى آن جلوگيرى و مواد چركين را دفع مى كند، مغفرت نيز نيروى حياتى است كه تجديد حيات مى كند و همانگونه كه پس از دفع، نسوج بدن آثار باقيمانده را مى پوشاند، اين عفو هم، كه از آثار صفت غفور (بس پوشاننده و جبران كننده) و حليم است كه شتابزده در مؤاخذه نيست و راه پيشروى گناه را مى بندد: إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
اين عفو درباره رويگردانندگان از جهاد و فراريان بود كه پس از پايان پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 392
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جنگ شامل آنان گرديد. عفو- آيه 152- راجع به گناه، سستى، اختلاف و سرپيچى از فرمان فرمانده و روى آوردن به غنيمت بود. «حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ وَ تَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ ...» كه پس از آن بعضى از آنان دوباره پاى به ميدان معركه گذاردند و اينان به وصف ايمان و پايدارى در آن، مشمول عفو و فضل الهى شدند:
وَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
با اعلام اين عفو عمومى، ديگر نه آن رويگردانهاى از جنگ را شايد كه افسرده و فرسوده و سركوفته از آينده خود نااميد شوند و نه مسلمانان را رسد كه در محافل و خانه ها آنان را طرد كنند و يا سركوفت زنند. تا همين رويگردانهاى لغزش كار، در كانون سازنده مدينه، مسلمانانى فداكار و مستقيم و پايدار شوند، چنان كه شدند.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كانُوا غُزًّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَ ما قُتِلُوا، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، وَ اللَّهُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ، وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
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اين آيه، تنبيه هوشيارى آور است به مؤمنان، تا از ترس مرگ و كشته- شدن، از تحرك در زمين باز نايستند و مانند ناآگاهان از آثار نيرو آفرين جنبش و حركت و دهشتزدگان از مرگ، خود را گرفتار سكون و پوسيدگى و مرگ روحى نسازند. اين حقيقت كلى، بتناسب آنچه اينگونه مردم پس از واقعه به زبان مى آوردند، در اين آيه و به زبان مردمى كه بدين حقيقت توحيدى كفر ورزيده از واقعيات زندگى و جهان پوشيده مانده اند آمده است. اين كفر بايد كفر نسبى و درونى باشد به توحيد سرنوشت ساز نه كفر كافران آشكار و رسمى، چه دسته اخير، نه مسئوليتى داشتند و نه مسلمانان با آنان برادرى و از آنان شنوايى، تا براى برادرانشان دلسوزى كنند و درباره آنان كه براى رسالت خدايى و يا جنگ از شهر و ديار خود بيرون روند: إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كانُوا غُزًّى، ظاهر عطف وَ قالُوا، به كفروا، اينگونه كفر را مى رساند. اينگونه مردم كه قدرت حركت و پرواز را پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 393
از خود گرفته اند و مانند مرغى كه به لانه و آشيانه خوى گرفته جرأت حركت و پرواز را ندارد، همين كه ديگرى از همنوع خود را مى نگرد از پوست و لاك خود بيرون مى آيد و به هر سوى زمين براى كسب معيشت و يا دانش و تجربه و يا رو به رو شدن با دشمن به حركت در مى آيد، دچار اندوه مى شوند و اگر كسى از آنان بميرد مى گويند اگر چون ما در خانه خود نشسته بود دچار مرگ نمى شد! و چون مى نگرند كه آنان با مشت و مغز پر و سرافراز بر مى گردند، دچار حسرت مى شوند.
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همين سكون و وحشت زدگى است كه خوى انفعال، اثر پذيرى و حسرت را در خلال درون آنان جاى داده و قدرت فعل و اثبات و تحرك را از آنان سلب كرده پيوسته جز ناله و آه از دلهاشان بر نمى خيزد. اينگونه مردم دچار ناتوانى فكرى مى باشند كه منشأ ناتوانى اخلاقى و قلبى است. چنان كه شجاعت فكرى منشأ هر گونه شجاعت است. اينها مانند شترمرغند كه از ترس خطر سرش را زير پرش پنهان مى كند:
لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ. كه محصول آن روحيه و گفتار است (لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ قالُوا)، آنان آگاه نيستند كه زندگى و مرگ به مشيت خدا است كه پيوسته جريان دارد چه براى آنان كه از خانه و زندگى مأنوس خود سر برآرند و چه در آن بيارامند. وَ اللَّهُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ، همين جريان پيوسته را مى رساند، و محصول حيات و زندگى و عمل و كوشش است كه خداوند به آن بس بينا است و آن را نيرو و حيات مى دهد: وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
تقابل بين موت و قتل معناى خاص آن را مى رساند و تقديم آن جهت آنكه موت طبيعى و قتل استثنايى و مطابق ترتيب إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كانُوا غُزًّى، مى باشد.
وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ.
چون قتل در راه خدا بيش از مرگ عادى موجب مغفرت و رحمت خاص خداوند است، در اين آيه مقدم گرديده. اين روش قرآن كريم است براى آنكه بينش انسان را از ميان پوسته تخيلات و انديشه هاى محدود باز كند و راه شجاعت پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 394
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در تفكر را بر روى او بگشايد. اين مطلوب حقيقى هر انسان و كمال مطلوب است كه علماى اخلاق مورد توجه قرار داده اند ولى طريق چنين بينش و شجاعتى را نيافته اند، در برابر آنها كه از ترس مرگ در لاك خود پيچيده اند و پيوسته دچار هراس و حسرتند، بيان مى كند كه مرگ و حيات از حساب انسان خارج است و به اراده خداوند است و كسانى كه قدم در راه جهاد زندگى گذارند و در اين راه كشته شوند يا بميرند مغفرت و رحمت خاص خداوند را كسب مى كنند و اين ارزنده تر و برتر و پايدارتر است از همه آنچه از مال و قدرتهاى بى پايه در پيرامون خود جمع مى كنند و در ميان آن پوسيده مى شوند: خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.
و در واقع زندگى انسان همين دو گونه است: يا در راه خدا- فى سبيل اللَّه- و در پرتو هدايت رفتن و از پوست وابستگيها بيرون آمدن تا به سرچشمه رحمت و مغفرت رسيدن، يا در ميان پيله وابستگيهاى گرداورى شده- مِمَّا يَجْمَعُونَ- و به گرد خود تنيده ماندن و خشك شدن. به هر صورت، چه به مرگ طبيعى يا به قتل، همه از پوست طبيعت بيرون مى آيند و گسترده مى شوند و به سوى خدا مى روند:
وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ.
فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.
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پس از آن جوش و خروش كه از مدينه بيرون آمدند، آن عقب نشينى گروهى از ميان راه، آن سرپيچى از فرمان براى غنيمت و باز گذاردن سنگر كوه، آن فرار و پشت كردن به دشمن و روى به كوه آوردن، آن پراكنده شدن از پيرامون پيمبر غرقه در خون و او را در ميان دشمن بى دفاع گذاردن، آن فرياد پيمبر از پشت سر آنها و روى نگرداندنشان، بايد پيمبر را خشمگين كند و به خشونت و نفرين و يا طرد بعضى وا دارد، همين رحمت خاص بود كه پر و بال گشود و آنها را با همه گوناگونى در برگرفت. آن جاذبه رحمت بود كه همه را جذب كرد و از توحش و دفعشان جلو گرفت، از آنها چشم پوشيد و از گناهانشان استغفار كرد. با آن عواقب پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 395
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سخت و ناگوارى كه شوراى احد پيش آورد و آن ضربه اى كه بر مسلمانان وارد شد و آن بزرگانى كه از دست داد و آن شكاف و تفرقه فكرى و جنگى كه در اجتماع آنان پديد آمد و نزديك بود يكسر متلاشى شوند، همه از آثار شورا بود، كه مدينه را بى پناه گذاردند و بر خلاف نظر شخص آن حضرت به سوى دشمن پيش راندند، با همه اينها باز اصل شورا را تحكيم مى كند، چون پايه اجتماع اسلامى است و براى هميشه، تا انديشه ها و استعدادها بروز كند و هر صاحب رأيى خود را شريك در سرنوشت بداند و مسلمانان براى آينده و هميشه تربيت شوند و بتوانند در هر زمان و هر جا بعد از غروب نبوت، خود را رهبرى كنند، اگر در اين راه و براى تحكيم شورا هر چه زيان دهند ارزش دارد تا با هر شكستى آراء محكمتر و قدمها ثابت تر شود و مانند بچه كه همى به زمين افتد و صدمه ببيند و برخيزد تا به انديشه و پاى خود مستقيم و محكم گردد. شكستها مى گذرد، امت اسلامى بايد به عاليترين صورت اجتماعى باقى بماند. هميشه رهبرى پيمبر و اوصياء و تربيت شدگان در ميان نيست. پس بايد خود را به دست سرنوشت رها كنند تا سرنوشتشان را ديگران تعيين كنند و يا گرفتار استبدادها و خودسريها باشند، و يا با شوراى اهل نظر و آشنا و مؤمن به معناى اسلامى، امت را اداره كنند و پيش برند، هر چه پيش آيد.
گرچه در ميان مسلمانان مانند احد اختلاف افتد و هر فرمانى دهند، ارزش روحى و آزادى و پيوستگى آن بيش از اينهاست، با آنكه رسول خدا در ميانشان بود، چه رسد به پس از او. اين بزرگترين درس احد است.
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فاء تفريع، شايد اشاره به سوابق بى سرپرستى و زندگى و خوى گذشت و آن سرپرستيها از بينوايان و درماندگان است كه پس از آنها تو مظهر رحمت خاصى از جانب خدا كه بيش از رحمت ديگران است، شدى، رحمتى كه دوست و دشمن و دور و نزديك را فرا مى گيرد و نرمش مى آورد. و يا تفريع به آيه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا ... يا آيات سابق است كه مبين انديشه هاى پست ارتجاعى و جاهليت و جواذب آن مى باشد. باء سببيه است و ما، ابهامى و اشعار به تعظيم و موهبتى است كه گويا لغت و نامى كه مبين آن باشد در ميان نيست، از بينش و روشى فطرى و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 396
ناشى از وحى، نه آنكه به گفته بعضى از مفسرين، ما، زائد باشد. رحمت همچون بدل از «ما» است: پس با اين مردم بد انديش و بد خوى پراكنده خو و مجذوب كشش هاى جاهلى، به سبب آنچه از بينشى كه به تو عنايت شده و مسئوليتى كه دارى و به صورت رحمت خاصى در قلب تو تجلّى كرده براى اين مردم نرم گشته اى. چون خشونتهاى نابجا و سختگيرى نسبت به خلق از ناتوانى بينش و بى تشخيصى و نبودن شجاعت فكرى است و در مقابل هر چه بينش نيرومندتر و نافذتر باشد و بتواند انديشه ها و جواذب خلق را چنان كه هستند بنگرد، نرمى بيشتر مى شود. همچون پزشكى كه با بصيرت و روشنى كه نسبت به بيمارى جسمى و روانى بيماران دارد، از ناراحتى و بدخويى و بدگويى بيمار ناراحت نمى شود، بلكه هر چه بصيرت و تشخيص او بيشتر باشد، حسّ ترحم در وى بيدارتر و فعالتر مى گردد تا بتواند او را در برابر علاج و پرهيز رام گرداند. «1» اين نيروى غيبى بى نام و نشان كه از آن به «ما» تعبير و به «رحمة» نكره تبيين شده است، همانند نيروى درونى اجسام است كه از آن به جاذبه تعبير مى شود، همه عناصر مستعد انسانى را به خود و پيرامون خود جمع مى كند و به حركت در مى آورد و بدون آن پراكندگى است:
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وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. لو، شرط امتناعى است: اگر آن نيرو به تو عنايت نمى شد و اگر تندخو و پرخاشگر و سختدل بودى- كه چنين نيستى و نبايد باشى چون پيمبر رحمت و موعود و مبعوث بسط رحمتى- اين مردم سركش و نابسامان و خشن خود به خود از جذب به تو و پيرامونت جدا و پراكنده مى شدند.
پس با چنين پرتو خاص رحمت الهى كه منشأ نرم خويى و روش آسانجويى تست، از آنان گذشت كن و آنان را مشمول عفوت گردان. چنان كه خداى مبدأ رحمت، آنان را مشمول عفو خود گردانده است و دو بار در آيات گذشته اعلام عفو كرده
__________________________________________________
1-
اين محبت هم نتيجه دانش است كى گزافه بر چنين تختى نشست

دانش ناقص نداند فرق را لا جرم خورشيد داند برق را

............... ......... ............... .......

از محبت تلخها شيرين شود وز محبت مسها زرين شود
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است: وَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ ... وَ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ .... اين اعلام و فرمان عفو، پس از آن سستى و درگيرى ميان خود و سرپيچى از فرمان و روتافتن از ميدان احد بود و پيامدش كشته شدن گزيدگان و شكست نظامى و روحى مسلمانان و اندوه و خشم آن حضرت بيش از عفو، براى آنان از خداوند طلب مغفرت كن: وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ. كه از تو عفو و طلب مغفرت بايد و از خداوند عفو و مغفرت شايد و از اين هم بالاتر، فرمان شور با آنان در امور اجرايى- نه احكام و فرامين الهى- است تا شخصيت بدانان دهى و شخصيتشان را بالا برى و با خود همراز و همنشين گردانى و براى آنان احترام گذارى و در مسئوليتها و در جنگ و صلح شركتشان دهى: وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. «1» عفو و استغفار، لغزشها و گناهان را محو مى كند و از خاطرها مى زدايد و مشورت، آنان را از بند تقليد و ترس فكرى برون مى آورد و شجاعت نظر و فكر و ابتكار و شخصيت روحى مى دهد، تا هر يك در حد استعداد ذاتى، داراى جاذبه و تحرك و تحريك مى گردند. اين با ارزشترين اثر مشورت است هر چند كه طرف شور در نظر ناچيز و بى فكر آيد. «2»
__________________________________________________
1-
امر «شاورهم» پيمبر را رسيد گر چه رايى نيست رايش را مزيد

در ترازو جو رفيق زر شده است نى از آن كه جو چو زر گوهر شده است

روح، قالب را كنون همره شده است مدتى سگ حارث درگه شده است

امر «شاورهم» براى اين بود كز تشاور سهو و كژ كمتر شود

كاين خردها چون مصابيح انورست بيست مصباح از يكى روشنترست
على عليه السلام مى گويد:
«من استبدّ برأيه هلك، و من شاور الرجال، شاركها فى عقولها»
هر كس با ايستادگى بر روى نظر خود تنها آن را درست دانست هلاك و نابود شد، و هر كس با مردان به كنكاش و تبادل نظر نشست در عقلهايشان شريك شده است. (نهج البلاغه/ حكمت 161).
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2- چنان كه على عليه السلام در ضمن خطبه مفصلى (نهج البلاغه/ خطبه 216) كه در ميدان صفين، درباره حقوق متقابل زمامدار و مردم بر يكديگر ايراد كرده مى گويد:
«و ليس امرؤ- و ان عظمت فى الحقّ منزلته، و تقدّمت فى الدّين فضيلته- بفوق ان يعان على ما حمله اللَّه من حقّه. و لا امرؤ- و ان صغرته النفوس، و اقتحمته العيون- بدون ان يعين على ذلك او يعان عليه.»
هيچ شخصى نيست كه- اگر چه از جهت جهاد در راه حق مقامى بزرگ دارا باشد و با پيشى گرفتن در دين برترى و فضلى داشته باشد- برتر از آن باشد كه براى انجام وظيفه و اجراى حقى كه خدا بر دوش او گذاشته نياز به يارى و همفكرى داشته باشد و خود را
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اين سه امر، كه نمودار همان جاذبه رحمت است، بايد ارشادى باشد، چنان كه پيش از اين اوامر هم روش آن حضرت چنين بوده است و همچنين پيش از خروج به سوى احد.
فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. تفريع بر «شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» است كه چون در مشاوره رأى بر انجام كارى قرار گرفت بايد عزم كنى و تصميم قاطع بگيرى، ديگر ترديد و شك و دو دلى به خود راه ندهى و توكل به خدا كنى، چون پس از مشورت و عزم، امر و انجام آن به هر صورت از اختيار و اراده انسان بيرون مى رود و در مجراى مشيت الهى واقع مى شود. و چون اينگونه توكل پس از مراحل مشورت و رسيدن به عزم، همان مطلوب و محبوب خداوند يعنى هر چه خير است پيش مى آورد، رسيدن به مقصود و پيروزى باشد و يا نرسيدن و شكست، مانند احد، چه خدا متوكلان را دوست مى دارد و آنان را مدد مى كند.
إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
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اين روش و نرمش و آن گذشت و چشمپوشى و آن رحمت خاص و آن جاذبه محبت بود كه چنان مردم سرسخت و خشن را جذب و نرم و دگرگون كرد و زير نفوذ شخصيت آن حضرت، سپس منطق و هدايت قرآن درآورد. نسيم و ابر رحمتش بر همه مى باريد و دلهاى پر از لهيب جاهليت را خنكى و آرامش مى بخشيد و جمودها را از هم مى پاشيد. رحمتى بود اعجاب آميز و اعجاز انگيز، برتر از هر گونه رحمت و عاطفه انسانى، پرتوى از رحمت مبدأ رحمت كه عرش خلقت بر آن استوار است و در هر ذره ريز و ستاره درخشان پايگاه دارد: «الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى » و همه را سامان دهد و به گرد هم مى چرخاند و پيوسته و هماهنگ مى دارد. همان كه نخست بر يثرب سايه افكند و آن كانون كينه و خشونت را كه در ميان اوس و خزرج و ديگر قبايل بود، كانون رحمت و تعاون و مدينه رسول رحمت ساخت. و سپس در هر مرحله اى بر دوست و دشمن سايه گسترد،
__________________________________________________
بينياز بداند. و هيچكس نيست كه- اگر چه افراد او را كوچك بشمرند و چشمها خرد نگرند- براى انجام وظيفه و اجراى حق نتواند با انديشه و نظر خود كسى را يارى كند يا بينياز از اينكه بر او يارى شود.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 399
(1/2437)



تا مكه، كانون سركشى و خشونت و دشمنى با اسلام و رهبرش. همان مكيانى كه سيزده سال او و پيروان بى پناهش را از آنان بريدند، تا ناچار پيروانش دل به دريا زدند و به حبشه پناهنده شدند و خود مخفيانه و شبانه به يثرب روى آورد و خانه و شهر و خاندانش را پشت سرگذارد. در مدينه هم آرامش نگذاشتند و پيوسته قبايل عرب را بر او مى شوراندند و تا مدينه مى تاختند. در احد هفتاد تن از گزيدگان و يارانش را كشتند و مثله كردند و بر سر و رويش سنگ زدند. ديرى نمى گذرد كه همين مكه كانون خشونت و بيرحمى با نيروى ده هزار جنگاور انتقامجو فتح مى شود، سران و سرورانش به حكم قانون و عدل بايد كشته شوند و ديگران اسير گردند كه خودشان هم اين حكم را مشروع دانستند، آنها در خانه خدا جمع و پناهنده شدند، ناگهان از ميان آنها و هزارها شمشير و نيزه مردان پرشور و حماسه سرا، چهره رحمت طلوع كرد. پس از آنكه آنان را به زبان خودشان محكوم كرد، نسيم رحمت وزيد و گذشته را از ياد برد و عفو عمومى را- جز درباره چند تن- اعلام كرد:
«اذهبوا انتم الطّلقاء ...»
، اين فرمان عفو، دوست و دشمن را بهت زده كرد و اين جاذبه رحمت، پناهندگان را از پناهگاهها بيرون كشيد و فراريان سرگشته در بيابانها و دريا را باز گرداند.
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پس از فتح مكه و پيروزى بر قبايل هوازن و حنين و به دست آمدن غنايم، با آنكه مدنيان جان و مال خود را در اختيار آن حضرت گذاردند و بر اثر جنگهاى پى در پى وضع مالى و اقتصاديشان آشفته بود و براى پيشرفتهاى آينده نياز بسيارى داشتند، رسول خدا غنايم را در ميان مردم كينه جو و ستمگر مكه تقسيم كرد. جوانان انصار نگران و ناراحت شدند و سخنانى در ميان خود گفتند. پيمبر (ص) به ميانشان آمد و خود را در حيات و مرگ در اختيار آنان گذارد و گوشه اى از راز اين كار را نماياند تا عذر خواستند و گريستند. پس از آن ديرى نپائيد كه همين دشمنان سرسخت و دريافت كنندگان غنائم، مسلمانانى مؤمن و فداكار و پايدار در راه اسلام و سرچشمه خير شدند، چنان كه چندين برابر آنچه گرفته بودند در راه پيشرفت اسلام ايثار كردند و جانهاى خود را به رايگان دادند و شهيد شدند. «1» پس از فتح
__________________________________________________
1- مانند حارث بن هشام، سهيل بن عمرو، عكرمة بن ابى جهل، صفوان بن اميه، خالد بن وليد و ... كه خود و پدران و خاندانشان، از پايدارترين پاسداران شرك و كينه توزترين مشركان و دشمنان و شكنجه گران آن حضرت و مسلمانان و جنگ افروزان جاهليت بودند كه پس از فتح مكه و آن عفو و رحمت و محبت، از پرچمداران فداكار و جان به كف توحيد و پيشتازان اسلام و پيش برندگان رسالت تا بيرون مرزهاى جزيره شدند و بيشترشان در آرزوى شهادت بودند و از شهيدان نامى اسلام گرديدند.
از محبت دردها صافى شود وز محبت دردها شافى شود

از محبت خارها گل مى شود و ز محبت سركه هامل مى شود

[.....]
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مكه و فرو ريختن بتها و عفو عمومى و پيروزى بر هوازن و حنينيان، به فرمان آن حضرت سپاهيان فاتح مهاجر و انصار و نو مسلمانان مكه و اطراف آن، به سوى برج و با روى طائف بسيج شدند و با منجنيق و قلعه خراب كن- كه اولين بار به ابتكار مسلمانان و به دستشان آمده بود- حركت كردند و شايد بيش از يك ماه طائف را محاصره كردند و با جنگهاى پراكنده اى، چند تن از دو طرف كشته شدند، منجنيقها در پاى ديوار قلعه طائف مستقر شدند. فتح مكه كه مركز قدرت عرب بود و شكست سى هزار نفر قبايل هوازن، رعبى در دلهاى طائفيان افكند. همين ترس از مرگ و اسارت بر مقاومتشان مى افزود و تصميم گرفتند كه در پاى عقيده و شرافت خود تا آخرين نفس مقاومت كنند، گر چه همه كشته شوند و يا از گرسنگى جان دهند. پس از آن محاصره طولانى، ناگهان پيمبر اكرم (ص) فرمان عقب نشينى داد. اين فرمان براى آنان كه براى پيشرفت توحيد و يا انگيزه هاى ديگر و پس از آن فتوحات درخشان، بسيج شده بودند و چشم اندازهاى پيمبر رحمت را نمى ديدند، بس گران آمد، خواه ناخواه اطاعت كرده برگشتند. و دسته دسته مأمور ويران كردن بتخانه ها و كاخ هاى بت ساز و شكستن بتهاى اطراف طائف و نواحى ديگر شدند. ديرى نپائيد كه قلعه شرك طائف در جزيره منزوى و تنها ماند و چاره اى نديدند جز آنكه نمايندگان خود را به مدينه فرستند و با شرايطى تسليم شوند و شدند. اين گونه نخست مرعوب قدرت شدند و سپس مجذوب توحيد و رحمت و به همين گونه مرزهاى شرك در داخل و بيرون جزيره همى فرو مى ريخت: سپاهيان اسلام با حماسه و پرچم توحيد، رعب پيشاپيششان مى رفت و سپس بارش رحمت بر آنان مى باريد و نسيم آن بر دلها مى وزيد همچون ابر رحمت كه فضا را مى پوشاند و رعد و برقش رعب انگيز و سپس بارش است و نسيم و فضاى پاك و نشاط انگيز:
«
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سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ...، فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ...» تا پايان زندگى براى دوست و دشمن كانون رحمت بود، قهر و خشمش، مقهور رحمت و پيشدرآمد آن بودند. در پايان زندگى از واپسين نفسهايش، نسيم رحمت مى وزيد:
«اللَّه اللَّه فى عباده و بلاده- لا تعلوا على اللَّه فى بلاده و عباده ...»
همه سرزمين خدا و همه بندگان خدا، مبادا بر آنها سركشى و حق حيات آنها را پايمال كنيد. جنگ براى ويرانى قلاع طاغوتى و موانع وزش نسيم توحيد است و بس، تسليم شدند، تسليم شويد، صلح كردند، صلح كنيد. پيمان بستند، وفادار باشيد.
با بيطرفان و سلامت جويان نجنگيد. به سالخوردگان و خردسالان و زنان و بردگان
__________________________________________________
از محبت نار نورى مى شود وز محبت ديو حورى مى شود

از محبت حزن شادى مى شود وز محبت غول هادى مى شود

از محبت سقم صحت مى شود از محبت قهر رحمت مى شود

از محبت مرده زنده مى شود وز محبت شاه بنده مى شود

پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 401
و گياهان رحم آوريد ... شما بايد فاتحان دلهاى افسرده و فرسوده بشر شرك زده باشيد و آباد كننده، نه ويرانگر و به بندآور بندگان، چون ديگر فاتحان.
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إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ. اين آيه توكل را تثبيت مى كند: با انجام شور و آن گاه تصميم و توكل، آيا با ايمان به اراده اى فوق سنن اجتماعى كه همان مشيت حكيمانه و عين علم به مصالح حقيقى است، چاره اى جز توكل هست؟ اگر خداوند شما را يارى كند ديگر پيروزمندى بر شما نخواهد بود. شايد «لكم» به جاى «عليكم» كه با توكل و مراعات سنن و اسباب طبيعى و اجتماعى و روحى، پيروزى هم اگر براى دشمن پيش آيد باز به سود شما خواهد بود. با توكل، يعنى واگذارى كارى و نتيجه آن به خدا كه نوعى پيوستگى به اراده اوست، علل و اسباب پيروزى مؤثر و پيوسته مى شوند و موانع و حوادث متضاد با آن از ميان مى روند، و بالاتر از آن بينش و آگاهى براى شخص متوكل حاصل مى شود كه از اشتباه و لغزش و غرور و ضعف بر كنار مى ماند. همه اسباب و مؤثرات همان علل و اسباب معمول است، و همين كه يكى از حوادث روحى و يا اجتماعى كه خارج از علل و اسباب حساب شده است پيش آيد، در پى آن شكست و خذلانى است كه هيچ قدرتى نمى تواند آن را جبران كند و شخص را يارى بخشد.
وَ إِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ؟ بجز خدا و پس از او، و شايد ضمير مِنْ بَعْدِهِ، راجع به نصر، مستفاد از ينصركم باشد: پس از يارى او، همين كه عنايت خدا سلب شد، آز و هواها و انديشه هاى شك آلود نسبت به هدف و يا اشتباه در بررسى و پايدارى مواضع و نيرو و كمين دشمن رخ مى دهد و اختلاف در چگونگى جنگ و سستى در اجرا و فرمان و اين عوامل و مانند آنها، طرق خذلان و شكست است، چنان كه در احد پيش آمد. پس چه چاره اى براى جبران اين علل، جز توكل است؟ توكلى كه ايمان آن را پايدار و استوار مى گرداند: وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ- الْمُؤْمِنُونَ.
همين كه نتيجه شور مشخص شد، تصميم است و پيشرفت و انجام. چنان كه آن پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 402
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حضرت پس از پوشيدن لباس جنگ و تصميم، با آنكه خطر را مى ديد و در خواب ارائه شده بود، از تصميم برنگشت، با آنكه همان رأى دهندگان نيز دچار ترديد شدند. شور است و رأى است و تصميم و توكل به خدا و تقدير او، نه اتكاء به رأى از توكل و نه توكل از مسير طبيعى و شور باز دارد، اين وظيفه و مسئوليت است و آن تقدير اسباب و علل. اين تصوير قرآنى از كار و روش مسلمانان است، با دو چشم و دو نيرو رو به اهداف پيش روند، ديگر جايى براى ترديد و استخاره باقى نمى گذارد.
يارى خدا بر طبق سنن و اسبابى است برتر از اراده و علل شناخته آدمى و نازلتر از مشيت مطلق، و همين ايمان و صبر و توكل نيز خود از سنن الهى و توفيق در راه خير و صلاح و پيروزى است و نيز كشف علل و اسباب است.
وَ ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ، وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ.
با توجه به ريشه هاى واژه غل، و توجه به پيوستگى آيات درباره حادثه احد و عبرتها و درسهاى آموزنده و آزمايش آن، ديگر نيازى به شأن نزولهاى مختلفى كه بعضى از مفسران درباره اين آيه گفته اند نيست، كه راجع به قطيفه سرخ مفقود شده اى باشد كه از غنائم جنگى بدر بود يا سوزنى كه از غنائم هوازن ناپديد شد، يا درباره غنائم احد «1»، يا در رساندن كامل وحى.
درباره آن حضرت پيش از نبوت هم چنين انديشه اى براى مردم قريش و مشركين در خاطرها راه نداشت و همه او را به جاى نامش امين مى ناميدند و در آغاز
__________________________________________________
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1- به قرينه سياق آيات و بيان شأن نزول، نظر به همان غل در غنائم است، و زمينه براى امانتدارى مسلمانان، در فتوحات و غنائمى كه به دست مى آيد. در فتح مدائن و نهاوند، اموال و گنجينه هاى پر ارزشى به دست بعضى از مسلمانان افتاد كه دور از نظر فرماندهان بود ولى دست نخورده آن را تحويل بيت المال دادند. تاج كسرا و جواهرات و فرش او و گنجينه اى كه بوسيله يكى از مسلمانان در نهاوند به دست آمد و پنهانى از گنجينه دار كه حق السكوت يكى از سرهنگان خسرو بود در مقابل رابطه با زنش داستانى دارد (كتاب سلمان فارسى).
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نبوت، با پيشدرآمد وصف امانت رسالتش را آغاز كرد، چه رسد به پس از نبوت و در ميان مسلمانان! و تبيين سهام غنائم، به «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ» و ديگر آيات، رجوع شود. و نيز ريشه واژه «غل» معناى خيانت و اختلاس را نمى رساند، گر چه اگر خيانت و اختلاس كه با فريب انجام گيرد يكى از مصاديق آنست.
اينگونه اسباب نزول كه بسا نظر و رأى شخصى درباره حوادث تاريخى است و به اشتباه يا عمد آن را مربوط به آيات كرده اند، در بسيارى از موارد با مفهوم و لغات و آهنگ و سياق و روابط جور در نمى آيد.
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پس از حادثه احد كه آزمايشى بود براى مسلمانان و مقياسى براى درجات قدرت و ضعف ايمان و نفاق، و باز شدن زبانهاى بسته به آنچه در انديشه ها و خاطرها بود و راه يافتن سخنان دشمنان و فتنه جويان در ميان مسلمانان، كه آيات گذشته با تصريح و اشاره آن چهره ها و انديشه ها را نماياند و آن گفتگوها و تبليغات نهان و آشكار را بيان ورد كرد، چون از نظر مردان سست ايمان و كوتاه- انديش شكست احد با وعده هاى پيمبر به پيروزى و برترى پيروان خود، راست نمى آمد، قهرا اين انديشه و سخن در قلبهايى راه مى يافت و از زبانهايى گر چه نهانى آشكار مى شد كه آن حضرت، مانند فريبكاران و بازيگران معمول، پيروان خود را به وعده ها و نويدها مى فريبد. اين آيه به صورت كلى ساختمان و روش پيمبرى را بيان مى كند و آنها را از فريبكاران و دغل بازان زمان، يكسر جدا مى سازد: ما كانَ لِنَبِيٍّ ...، بيان سرشت پيمبرى و نفى فريبكارى و دغل بازى از آنان است كه با سرشت آنان سازگار نيست. ما كانَ، نفى امكان از طبيعت و سرشت است نه اينكه فقط ناروا باشد، أَنْ يَغُلَّ، به صورت مجهول نيز خوانده شده است. آنان چون مستبدين فريبكار نيستند كه مردم را چشم و گوش بسته بدارند و از آنان بهره كشى كنند و به هواهاى خود و به وعده هاى فريبنده آب و علف، آنان را چون گوسفندان به سلاخ خانه ها و ميدانهاى جنگ كشند. پيمبران مى كوشند تا چشم و گوشها را باز كنند و مردم را آزاد سازند و با آنها به صراحت سخن مى گويند و آنچه در گفتار و رفتارشان نمودار پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 404
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است همانست كه در انديشه و باطن و ضمير دارند. اين راه و روش ممتاز همه پيمبران است «ما كانَ لِنَبِيٍّ»، چه رسد به گزيده ترين آنان كه خاتم پيمبران است و مبعوث شده تا بارهاى سنگين و كمرشكن و اغلال جاهليت را بردارد و باز كند: ... وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ ... اعراف/ 157 اما مردمى كه در امتداد زمان و در هر جاى دنياى زير نفوذ بازيگران و خودسرى و خود رأيى آنان به سر برده اند، پيمبران را هم هر چه ممتاز دانند، باز در اداره و سياست مردم، همچون آنان مى پندارند: «انبيا را همچو خود پنداشتند». نظر به همين انديشه هاى كوتاه و سخنان نابجا است كه در آيه سابق فرمان عفو و استغفار- فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ- به آن حضرت داده و براى همين آزادى فكرى و تربيت روحى و شخصيت دادن است كه فرمان مشورت آمده است: وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ.
وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ، چون كبراى «وَ ما كانَ لِنَبِيٍّ ...» است. يغلل، فعل مضارع بافك ادغام، استمرار و باز شدن راه فريبكارى و باز نگشتن از آن، «غل»، را مى نماياند. يَأْتِ بِما غَلَّ، باء سببى يا مصاحبت، ما، محصولات و عادت و يا ملكه شدن، و مانند «ما كسبت و ما اكتسبت» صورت باطنى غل است. غل، فعل ماضى مدغم، دوام و تحقق يافتن فريبكارى را مى رساند. يوم القيامة، هنگام بروز و ظهور كامل صورت تحقق يافته و شكل گرفته مكتسبات است و در مسير تكامل زمانى و خارج از بعد زمان و تاريخ بروزهايى دارد. مانند بروز صفات موروثى و اكتسابى در مسير مراحل تكامل پديده زنده تا بروز كامل آن كه يَوْمَ الْقِيامَةِ است. همچون بذرى كه در حال رويش، آثار و خواصش ظاهر مى شود تا به ميوه و تكثير بذر مى رسد.
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با توجه بدين حقيقت اين برهان بدين صورت در مى آيد: هيچ پيمبرى، فريبكارى و غل و غش نمى كند، هر كه در طريق دغلكارى و فريبكارى پيش رود به سبب، و يا همراه محصول اين روش و كار خود در روز قيامت مى آيد. و چون پيمبران چنين نيستند پس فريبكار و دغلباز نمى باشند. هر چه زمان مى گذرد و مسائل و حقايق تاريخى و باطن ها ظهور مى كنند، راستى و راستى و راستگويى و خلوص و دلباختگى آنان به رشد و كمال انسانها بارزتر و در جهت مقابل نيز چهره هاى فريبكاران و دغلبازان پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 405
و بازيگران با عقول و مصالح خلق رسواتر مى نمايد. اين قضاوت تاريخ در قيام انديشه ها و استعدادها پيوسته ظاهرتر مى گردد.
ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ. تفريع به «ثم» مشعر بدان است كه اين مرحله پس از يوم القيامة است و كمال آن و يا يَوْمَ الْقِيامَةِ در مسير كمال آنست:
يَوْمَ الْقِيامَةِ، از فجر ظهور و قيام مكتسبات و شخصيت شكل يافته از آنها آغاز مى شود تا به كمال بروز كه توفاى كامل ما كسبت است، مى رسد، آن چنان كه هر كسى در محيط محصول و صورتهاى كامل «ما كَسَبَتْ» در مى آيد و هيچ ظلم نمى شوند و يا هيچ كس در ابهام و سايه و تاريكى نمى ماند.
أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ. هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ.
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استفهام انكارى و اثبات و تثبيت ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ است: آيا آنكه پيجو و پيرو رضوان خداست مانند كسيست كه دچار هواها و خود پرستى و احساسات خودخواهانه و گرفتار خشمى از جانب خدا باشد، تا بخواهد ديگران را بفريبد و به بند خود كشد؟ اتباع رضوان اللَّه، همين است كه هر ناتوان را توان بخشد، هر افتاده اى را به پا دارد و هر ستمزده اى را برهاند و هر ستمگر را از ميان بردارد و هر ناقص را كامل كند و هر افسرده اى را شادى و هر فرسوده اى را نشاط و هر استعدادى را رويش و هر غافلى را آگاهى و هر نادانى را دانايى و هر انحرافى را استقامت دهد و هر كينه اى را به مهر و هر رميده اى را به انس باز گرداند و هر گمراهى را هدايت كند و هر مانعى را از سر راه تكامل بردارد. اينها پيروى از رضايت شمولى و عمومى خدا (رضوان) و تجليگاه صفات و اسماء علياى الوهيت و ربوبيت است كه كانون جوشان آن پيمبران بودند. آيا اينان را مى توان سنجيد با آنان كه انديشه و ديد و كارشان در خلاف اينجهت و راه بندان راه خدا و به بندكشان بندگان خدا و بازجويان خشم خدايند: أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ؟ اين افراد جايگاه و مركز ثقلشان سقوطگاه جهنم است كه به سوى آن تحول مى يابند و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 406
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بر مى گردند: وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ. اين دو گروه در دو جهت متقابلند: آنان كه يكسر تابع و قائم و مجذوب رضوان اللَّه- رضوان بيواسطه منتسب به خدا- و آنها كه متبوع و واژگون هواها و خودخواهى و برخورنده و برخوردار خشم همه جانبه از جانب خدا: بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ، كه بواسطه «من» آمده كه اين گونه خشم و عذاب فرعى و ناشى از سنن ضد تكامل و برگشت از رضوان اللَّه است. اين دو جهت و دو گونه متقابل، و بين آنها درجاتى است بى منتها: و هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ. ضمير هم، راجع به جمع، فَمَنِ اتَّبَعَ، من باء، يا راجع به فَمَنِ اتَّبَعَ، هُمْ دَرَجاتٌ (عنه لهم ... يا ذو درجات) كه درجات عين شخصيت و سازنده انسان است. آنان كه همين ظاهر و بشره بشرى و غرائز و نيازها و انگيزه ها را مى بينند، همه را يكسان و همانند مى پندارند و از عمق روح و تعالى انسان و سقوط و پستى ها ناآگاهند. فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ، مانند كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ، و پيمبران را چون ديگران و خود دانستند و همه را محكوم غرائز و بسته خواب و خور «1» و فلاسفه ارسطويى، انسان را به يك جنس و فصل «حيوان ناطق»، محدود كرده اند.
[سوره آل عمران (3): آيات 164 تا 175]
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لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (164) أَ وَ لَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها قُلْتُمْ أَنَّى هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (165) وَ ما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا وَ قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالاً لاتَّبَعْناكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ (167) الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَ قَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (168)
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وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ وَ أَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171) الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (172) الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ (173)
فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَ اتَّبَعُوا رِضْوانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174) إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (175)
[ترجمه ]
(164) به راستى خدا نعمتى گران داده است بر مؤمنان بدان هنگام كه برانگيخت در ميان آنان پيامبرى از خودشان پى در پى آياتش را بر آنان مى خواند و پاك و برومندشان مى سازد و كتاب و حكمت آنان را مى آموزد، و گر چه از پيش در گمراهى آشكارى بودند.
__________________________________________________
1-
همسرى با انبياء برداشتند اولياء را همچو خود پنداشتند

گفت اينك ما بشر ايشان بشر ما و ايشان بسته خوابيم و خور

اين ندانستند ايشان از عمى در ميان فرقى بود بى منتها

هر دو گون زنبور خوردند از محل ليك اين شد نيش و آن ديگر عسل

هر دو گون آهو گيا خوردند و آب زين يكى سرگين شد و ز آن مشك ناب

هر دونى خوردند از يك آبخور اين يكى خالى و آن پر از شكر
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اين خورد گردد پليدى زو جدا آن خورد گردد همه نور خدا

اين خورد زايد همه بخل و حسد و آن خورد زايد همه نور احد

پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 407
(165) آيا همين كه مصيبتى شما را دچار شد با اينكه دو چندان آن را وارد كرده ايد، گفتيد از كجاست اين؟ بگو آن از نزد خودتان است، بيگمان خدا بر هر چيزى بس تواناست.
(166) و آنچه در روز برخورد دو گروه به شما رسيد پس اجازه و مشيت خدا بود و بايد مؤمنين را بداند (و بشناسد).
(167) و بايد كسانى را كه دورويى كردند بشناسد، بدانان گفته شد بيائيد در راه خدا بجنگيد يا دفاع كنيد، گفتند اگر جنگى را مى دانستيم هر اينه به دنبال شما مى آمديم.
آنان در آن هنگام براى كفر نزديكتر بودند از ايشان براى ايمان، مى گويند با دهانهايشان آنچه را در دلهايشان نيست، و خدا داناتر است بدانچه پنهان مى دارند.
(168) آنان كه به برادرانشان گفتند و نشستند:
اگر فرمان ما را مى بردند كشته نمى شدند، بگو مرگ را از خودتان دور سازيد اگر راستگو هستيد.
(169) و هرگز كسانى را كه در راه خدا كشته شده اند نبايد مرده به حساب آوريد، بلكه زندگانى هستند كه در نزد پروردگارشان روزى داده مى شوند.
(170) شادمانند در برابر آنچه خدا از فضل خود بدانان داده است و مى خواهند مژده دهند به كسانى كه تا كنون از پشت سرشان بدانان نپيوسته اند كه نه بيمى برايشان است و نه ايشان اندوهگين مى شوند.
(171) مى خواهند مژده دهند به نعمتى و فضلى از جانب خدا و بيگمان خدا تباه نمى كند مزد مؤمنين را. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 408

(172) آنان كه دعوت خدا و رسول را پاسخ گفتند پس از آنكه زخم كارى بدانان رسيد، آنان را از ايشان كه نيكى كردند و پروا پيشه ساختند پاداشى است بزرگ.
(
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173) همانان كه چون مردم بدانان گفتند كه مردم (دشمن) براى (جنگ با) شما گرد آمده اند پس از آنان انديشناك شويد، در نتيجه از نظر ايمان افزايش يافتند و گفتند خدا ما را بس است و بهترين كارگزار است.
(174) پس به نعمتى و فضلى از خدا زير و رو شده بازگشتند هيچ بدى آنان را مس نكرده است و خوشنودى خدا را پيروى كردند و خدا دارنده فضلى بس بزرگ است.
(175) اين تنها همان شيطان است كه دوستانش را به ترسيدن بر مى انگيزد، پس شما از آنها نترسيد و از من بيم داشته باشيد اگر مؤمن هستيد.
لغات:
منّ، فعل ماضى از منّت. منّ (به تشد نون ساكن)، اسم مصدر: اندازه، ارزش، سنگين، نعمت ارزشمند و سنگين. به معناى مصدرى: بريدن، كاستن.
نعمتى كه بينوايى و تهيدستى را از شخص مى برد. منت به زبان، نكوهيده و جدا كننده و از ميان برنده نعمت و سپاس است.
بعث، مصدر: رها كردن، فرستادن، برانگيختن در جهتى، به هيجان آوردن، بيدار كردن.
يزكّيهم، از تزكيه: پاكيزه كردن، بركت و رشد دادن. از زكاة، رويش، پاكيزگى، رشد.
الحكمة: شناخت محكم و نفوذ ناپذير، موافق حق. از حكم: قضاوت، تصرف. حكيم: كسى كه انديشه و كار قطعى و نفوذ ناپذير دارد.
مبين: جدا و آشكار كننده، روشنگر. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 409
انّى: كجاست؟ براى استفهام است و براى ظرف زمان و مكان و كيفيت همه مى آيد.
اذن: اعلام، اجازه، برداشتن مانع.
ادفعوا، فعل امر جمع از دفع: تعقيب و با شدت راندن.
افواه، جمع فوه، فاه، فيه، فم: دهان.
فادرؤوا، ف ادرؤوا، فعل امر جمع از درأ: به سوى ديگر راندن و باز گرداندن، ناگهان يا با تدبير راندن، دفع و دور داشتن.
فرحين، جمع فاعل فرح (به كسر راء): شادمان، با انبساط، سرزنده.
يستبشرون، فعل مضارع از باب استفعال، چون به شخص تعلق يابد (... بالذين).
ظاهر در طلب و نماياندن بشارت به ديگرى است، و چون به خوشى و نعمت تعلق يابد (... بنعمة) دريافت آن را مى رساند.
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القرح: زخم كارى كه به درون رسيده باشد، آب قراح، خالصى. زمين قراح:
خالص از آلودگى.
ذلكم، تركيبى خاص (شايد قرآنى) از ذلك (اشاره به دور) و كم (خطاب جمع) و نشايد كه ذلكم جمع ذلك باشد، چون جمع ذلك از تركيب ديگر (اولائك، و هؤلاء) آمده است. لذا ذلكم اشاره به شخص يا شى ء دورى است كه حضور يافته مواجه با مخاطبين شده است.
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ، وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ.
اين درجه عالى نبوت است كه تلاوت آيات با تزكيه است كه شامل همگى احكام عبادى و اجتماعى و اخلاقى مى باشد تا محيط تزكيه (رجوع شود به آيه 129 سوره بقره) فراهم مى كند و عقولى را به كتاب و حكمت شكوفان و بارآور مى سازد.
با رابطه و قرينه اين آيه با درجات نبوت و كمال آن، مى توان دريافت كه منت بر مؤمنين- مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ- همين تكميل نبوت در زمينه ايمان است كه زمينه پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 410
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و مقدمات آن را پيمبران گذشته فراهم كردند و اين چون ثمره ايست كه به همان شجره مترقى و متعالى نبوت و نهال و بذر آن پيوسته است. و چون آب حياتى است كه در سرزمين ها و مردم و شرايط خاص به جريان آمده قلوب و افكارى را با خدا و معاد و اصول زندگى آبيارى كرده. چه اگر منظور همين مؤمنين به اين بعثت باشد، پيش از آن كه وصف ايمانى نداشتند تا منتى بر آنان باشد. خداوند نعمتى گران و زوال ناپذير به مؤمنين داده است (منّتى بر مؤمنان بنهاده است.) آنان كه پيرو ملت و توحيد ابراهيم «حنفاء» بودند و آلوده به شرك و بت پرستى نشدند، و همانها هم كه آلوده به شرك بودند، بر اثر دعوت ابراهيم و پرچم ابراهيمى «كعبه» و الهامات آن، دچار شرك ريشه اى و مكتبى «كلاسيك»، مانند يونان و روم و ديگر سرزمينهاى غرب، نبودند و وضع جزيرة العرب و زندگى قبيلگى و بيابانى آن، از سرايت و نفوذ عميق شركهاى مكتبى بر كنارشان مى داشت، شركشان پيوسته در حد تقديس مظاهر آفرينش و التجا به بتهايى بود كه به عاريه و رقابت، از خارج آورده بودند. و عقل فطريشان توحيدگرا بود. چنان كه آياتى از قرآن، توحيد را در حكم فطرتشان مى نماياند: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً ... لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ ... عنكبوت/ 61 و 63 و 65، و نزديك به همين مضمون آيات 25 لقمان، 38 زمر، و 9 و 87 زخرف.
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إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، از خود آنان و از ميان بندها و دردها و گمراهى هايى كه داشتند، همان مردم فطرى و امّى كه مكتبها و معلومات زمان، ديد فطريشان را بسته و محدود نساخته بود: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ .. جمعه/ 2، رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ... بقره/ 129 كه ضمير منهم راجع به أُمَّةً مُسْلِمَةً، در آيه سابق، دعاى ابراهيم است: از ميان امة مسلمة، از ميان مؤمنين، از ميان اميين: «بقره، آل عمران، جمعه»، از ميان آنان كه زمينه و گرايش به اسلام و ايمان داشتند، يا در واقع مسلم و مؤمن بودند، و امى (داراى فطرت و دركى ناآلوده و نامحدود و مادرزادى) و فراگير آيات و قابل تزكيه: پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 411
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ. آيات وحى را كه هماهنگ و مبين آيات آفرينش است بر آنان تلاوت كند و بتاباند و زمينه نفوسشان را براى پاكسازى و رشد آن گاه دريافت كتاب و حكمت فراهم آرد. اين هدف غايى نبوات و رسالت الهى است كه ابراهيم خليل به كمال رسيدن آن را از پروردگارش مى خواست «رَبَّنا وَ ابْعَثْ ...»
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در دعاى ابراهيم، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ، پيش از يزكيهم، آمده. كه گويا چشم انداز و منتهاى آرزويش همين بوده است. در اين آيه و آيه 2 سوره جمعه، در پى يزكيهم آمده كه بيان روشن اين رسالت است: تلاوت آيات، تزكيه عقول و نفوس و اجتماع از ريشه هاى شرك و خصلت هاى پست و مظاهر شرك و طغيان. با چنين تزكيه همه جانبه است كه استعدادها مى رويد و آماده دريافت اصول احكام و مسئوليتها (كتاب) و شناختن استوار و نفوذناپذير، ناشى از وحى و نظام هستى و براهين عقلى: الحكمة، آراء و ديدى از جهان و مبدأ و معاد و انسان و فزاينده و بالا برنده، حكمتى شهودى كه شك و ظن در آن راه نيابد «1». تلاوت آيات و تزكيه و دريافت كتاب و حكمت، خواست انسان سربلند و كمالجو و پويا است كه صفات و كلمات و خطوط آفرينش را در مقابل چشمش باز و متحول مى بيند و نمى تواند از آن چشم بپوشد و مى كوشد تا كلمات و روابط و مقاصد آن را دريابد و تالى و قارى آن شود و از بندها و پيوندهاى نفسى و مانع رشد خود را برهاند و «تزكيه» گردد و شناختى از مسئوليتها و آرا و عقايد محكم و مصون و برتر از وهم و شك يابد: وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها، فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها. الشمس/ 7 و 8 تا دو صفت عزت و حكمت پروردگار در انسان متعالى تجلى نمايد: «إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. دعاى ابراهيم». هر چه
__________________________________________________
1-
حكمتى كز طمع زايد وز خيال حكمتى بى فيض نور ذو الجلال

حكمت دنيا فزايد ظن و شك حكمت دينى برد فوق فلك

............... ......... ............... ........

فكر آن باشد كه بگشايد رهى راه آن باشد كه پيش آيد شهى

شاه آن باشد كه از خود شه بود نى به مخزنها و لشكر شه شود

تا بماند شاهى او سرمدى همچو عز ملك دين احمدى

تا قيامت نيست شرعش را زوال گشته دور از ملك او عين الكمال
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پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 412
تاريكى ضلالت و جهالت بيشتر و روزنه هدايت كورتر گردد، كوشش و آمادگى انسان براى دريافت چنين هدايتى بيشتر مى گردد: وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ. چنان گمراهى كه همه را از هدايت جدا كرد و از هر سو فرايش گرفت:
مبين، نه «بيان».
اين هدف رسالت پيمبران و اين رسالت كاملى است كه مرز ندارد و شكست- پذير نيست و پيشرو است گر چه پيروانش در ميدانهاى جنگ و اقتصاد و صنعت ناتوان شوند و يا شكست يابند. نه آن گونه كه جنگجويان نو مسلمان جاهليت كه چشم به پيروزى نظامى و غنيمت ربايى داشتند و شكست احد را شكست اسلام پنداشتند و نه آن چنان كه دشمنان و طرفداران ناآگاه و گرفتار ضلالت امروز مى پندارند.
تلاوت آيات، تبيينجهان و هماهنگى اجزاء آن و آگاهى انسان به آن و به خود و گسترش ديد از ربط حادث به مبدأ ازلى و غايت جهان و انسان است. عقل انسان در پرتو آيات از بند اوهام آزاد مى گردد و حقايق را چنان كه هست يكى يكى و با هم مى نگرد، همچون زمينشناس يا زيست شناس كه از اجزاء و قطعات استخوانها و فسيلها و برگ درختان به مجموع ساختمان و هماهنگى كامل اجزاء و تاريخ نشو و نماى آن و منتهاى تكاملش پى مى برد. از اين وسعت و كليت افق ديد، خير و زيبايى از هر سو جلوه گر مى شود و همين كه از محيط اوهام و هواها و خودبينى و كوته بينان انديشى رست، ريشه رذائل خلقى، چون كبر و حسد و سود پرستى، از ميان مى رود و يا سست مى گردد: وَ يُزَكِّيهِمْ، از نتايج و آثار همان تلاوت آيات است و با زمينه روابط نيك و عادله و محيط تربيتى خانه و مكتب و مسجد و اجتماع و احكام آنها، اصل تزكيه كامل مى گردد، و زمينه ابتكار و ذوق و دريافت اصول مسائل و روابط و ابتكار و آراء محكم فراهم مى شود، كه مرتبه تعليم كتاب و حكمت است:
وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ.
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با مقايسه اين تحول فكرى و اخلاقى و اجتماعى آنهم با آن سرعت و در چنان اجتماع جاهلى و بدوى، مى توان پى به اين نعمت و منت عظيم برد: وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ. اين معجزه است كه در چنان محيط ضلالت چنين پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 413
هدايتى طالع شود.
انديشمندان، از آن گاه كه به استعداد عقلى انسان و قابليت تكامل آن پى برده اند، در انديشه آن بودند كه چگونه و با چه شرايط مى توان اين استعداد را نيرومند ساخت و به فعليت رساند؟ آن گاه راههايى از تعليم و تربيت فكرى را بنمايانند. سپس متوجه رابطه فكر با زمينه نفسيات و اخلاق شدند و براى تربيت و تزكيه اخلاق، علم اخلاق را تأسيس كردند. آن گاه رابطه انسان با همه قواى فكرى و اخلاقى را با اجتماع كشف كردند. و نقشه و برنامه ساختن اجتماع سالم و مساعد را طرح كردند.
اكنون براى تربيت افراد اجتماع اين اصول مورد نظر است:
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شناخت استعدادهاى عقلى و خلقى اشخاص. گر چه عقل را نمى توان شناخت و هر تعريفى از آن در حد تعاريف لفظى و يا همان لوازم و آثار آن مى باشد، آنچه در تعريف مى گويند همين قدرت تعقل و استنتاج و حكم است كه علومى مانند رياضى و طبيعى و منطق و فلسفه آن را نيرومند مى گرداند. تا اين علوم و آنچه از دانشها كه از مواريث گذشتگان و كشف و تجربه دانشمندان جوامع كنونى است، قدرت حكم و تشخيص درست از نادرست و نگهدارى از لغزش و خطا و اوهام مصون ماند و به حقايق علمى آشنا شود، از جهت تربيت ذوق و اخلاق بايد افراد مستعد را با نيكى و زيبايى و خير آشنا كرد و از زشتى و بدى و عواقب آن باز داشت و اراده تفكر و اعمال و دقت او را نيرومند گرداند، و بالآخره به اصلاح خانه و مدرسه و اجتماع همت گماشت تا ظرف رشد و تربيت فراهم شود. آيا براى تربيت فكرى مى توان همه علوم را آنهم با پيشرفت شعبه هاى مختلف آن به همه مردم تعليم داد، با آنكه ميلها و ذوقها مختلف است و بعضى از علوم براى مردمى تحميلى مى باشد، تا قدرت كشف حقيقت يابند؟ و آيا با فراگرفتن علوم يا اصول آن چه طريقى براى هماهنگى آنان مى توان در فكر و عقل افراد پديد آورد؟ و با اين هماهنگى و پيوستگى بينش جهانى ايجاد كرد و آنها را زبان تربيت و تكامل قواى فكرى گرداند؟ با آنكه هر يك از دانشها و رشته هاى خاص آن خود غرور انگيز و حجاب تكامل همه جانبه انسان است. چشم انداز دانشمندان تربيتى عصر اين است كه افراد را با محيط پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 414
فكرى و علمى و اجتماعى محيط بار آورند، با آنكه اين خود موجب محدوديت است، بخصوص در اجتماعى كه به هر صورت كه باشد داراى روابط ظالمانه و طبقاتى است:
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و اين خود منشأ ركود استعدادها و عقبراندگى قواى فكرى اكثريت مى گردد و چون مقصود نهايى تربيت، تكامل عمومى و تغيير و تحول اجتماع و درهم شكستن روابط ظالمانه و ناسالم است، و اينگونه مسائل مورد توجه دانشمندان علوم تربيتى نيست، نتوانسته اند نظريات صحيح خود را چنان كه بايد عملى سازند. اصول تربيتى اسلام كه در اين آيه خلاصه شده است، توانست در آن محيط ضلالت و نامساعد نفوس را تزكيه و عقول و افكار فطرى و مشرك را در مدت كوتاهى و در حد استعدادها به كتاب و حكمت بارآور كند. استحكام آراى مسلمانان در قرن اول و قرونى كه آيات مستقيم- بدون واسطه تأويل و تفسيرهاى لفظى و از ميان اقوال و بافته ها كه هنرشان همين بود- تلاوت مى شد و بر عقول و افكار مى تافت، در ميان اجتماع پراكنده و تندبادها و هواهاى طوفانى جاهليت، اجتماعى محكم و از ميان چنين اجتماعى، مردمى داراى نظريات و آراى محكم و متحول پديد آورد كه استحكام و ابتكارشان در صفوف جماعات و ميدانهاى جنگ و سپس در نوشته ها و بناها هنوز چشمهاى بينندگان را خيره مى كند.
أَ- وَ لَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها قُلْتُمْ أَنَّى هذا؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ.
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همزه، استيناف انكارى. واو، استينافى يا عطف به آيات گذشته است كه همان انديشه ها و گفتگوهاى پس از حادثه أحد است. رويهم، استفهام انكارى و نكوهنده مى باشد. فاعل أَصابَتْكُمْ، مصيبة، آمده چون نظر به مجهول بودن منشأ آنست، به قرينه استفهام- أَنَّى هذا؟- فاعل اصبتم كه ضمير مخاطب آمده نظر به همانها دارد. جمله- قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها- معترضه آمده تا سابقه پيروزيهاى مسلمانان و شكستهاى مشركان را به ياد آورد. مثليها، اشاره به كارزار بدر است كه مسلمانان هفتاد تن از مشركان را كشتند و هفتاد نفر به اسارت گرفتند و اين دو برابر كشته هايى پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 415
است كه در احد دادند. و اگر مقصود از اصابتكم، كشتن باشد، نه به معناى ضربه زدن و دست يافتن كه اعم از كشتن است، شايد نظر به مجموع مشركانى است كه پيش از احد در كارزارهاى پراكنده و بدر به دست مسلمانان كشته شده اند و شايد مثليها، كنايه از چند برابر باشد. انى، استفهام براى زمان و مكان و كيفيت است، و چون قرينه اى براى هر يك از اين معانى در كلام نباشد، اشعار به ابهام و تحير دارد: از كجا و چگونه و كى چنين پيش آمده؟! كه چنين انتظارى نداشتند و در منشأ آن سرگشته اند.
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شايد كه اين آيه عطف به آيه سابق باشد: با آن نعمت گرانبها- منتى- كه خدا بر شما نهاد و چنين بعثتى از شما و در شما برانگيخت براى چنان انقلاب فكرى و اخلاقى و اجتماعى، همين كه مصيبتى در راه تحقق آن به شما رسيد با آنكه شما چندين مصيبت به دشمنان خود رسانديد، منشأ اين مصيبت را در نيافتيد و انتظار آن را نداشتيد كه مى پرسيد: از كجا و چگونه پيش آمده؟ با آن بعثت و تلاوت آيات بايد داراى چنان بينشى شده باشيد كه علل و اسباب هر حادثه اى را دريابيد، و با چنان انقلابى در سرزمين ضلالت و جاهليت اينگونه فداكارى و مصائب بس ناچيز است! مگر براى تحقق چنين انقلاب عظيم و ريشه دار و همه جانبه و جهانى، در آن عصر از دو طرف چقدر كشته داده شده است؟ آيا با خونهايى كه در انقلابات بى ريشه و يك جهته، ريخته مى شود و مصائبى كه به بار مى آورد، مى توان مقايسه كرد؟
(رجوع شود به تاريخ ها و احصائيه ها و كتاب رسول اكرم در ميدان جنگ). نه خدا خواسته كه به شما چنين مصيبتى رسد و نه نويد پيروزى نادرست آمده، نه پيمبرش در رهبرى كوتاهى كرده، نه از نيروى دشمنان شكست خورده ايد، بايد منشأ اين مصيبت و شكست را از درون نفوس خود و ناتوانيهاى ايمانى و جاذبه به دنيا و غنائم آن و اختلاف ميان خود و سرپيچى از فرمان رهبرى جويا شويد: قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ، نه توان و شرك و كفر بيش از ايمان و توان خدا باشد: إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ.
همه جهان و جهانيان ظهور قوانين و سنن الهى است كه انسان فطرى با همه وجود و جسم و جانش بيرون از آن نيست. اگر عقل فطرى و اكتسابى تعالى يابد، پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 416
از آن سنن منحرف نمى شود، و اراده متضاد با آن سنن پديد نمى آورد. و اگر بر طبق آن پيش رود، شكست و پيروزيش از آن سنن بيرون نيست.
وَ ما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ.
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يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ، روز برخورد دو گروه است كه در دو صف و فكر متقابل بودند. در اين برخورد بود كه نيروها و روحيه ها بارز شد. گروه مشركان در نگهدارى آئين و اصول جاهليت و دفاع از آن همصدا و هماهنگ بودند و گروه مؤمنان دچار اختلاف و شكست شدند، اين پيشامد بر طبق حكمت و سنت خدا و اذن او در زمينه ناهماهنگى و خلال درونى آنان «قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ» بود.
آنچه در اين برخورد به شما رسيد، به اذن و سنت خدا بود. چون از او به سوى خود و سود دنياى گذرا برگشتيد، او هم شما را از تدبير خود و اعطاء آگاهى و بينش باز داشت و به خودتان واگذار كرد: فَبِإِذْنِ اللَّهِ. اذن اللَّه، همان حكمت نهفته او و «وَ لِيَعْلَمَ ...» عطف به «فَبِإِذْنِ اللَّهِ» است: آن مصيبت كه روز بر خورد دو گروه به شما رسيد، به اذن خدا- اجازه و مشيت حكيمانه خدا- بود كه در آن حكمتها و اسرارى است كه بعضى از آن تعيين شده است و بعضى ديگر با گذشت زمان آشكار مى شود، براى آنكه مؤمنان ثابت معلوم و مشخص شوند و همچنين آنان كه به نفاق گرايش يافتند. وصف اسمى «المؤمنين» و فعل حدوثى «نافقوا»، ثبات آن و حدوث اين را مى رساند:
وَ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ.
وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا وَ قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالًا لَاتَّبَعْناكُمْ، هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ، يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ.
وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ ... عطف به مقدر، با تكرار وَ لِيَعْلَمَ، مانند عطفهاى «وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ ...
وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ... وَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ ...» اشعار به حكمت ها و عللى دارد كه خدا پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 417
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مى داند و يا بعدها با تجربه ها و پيامدهايى معلوم و مشخص مى گردد.
الْمُؤْمِنِينَ، اتصاف ثابت ايمان را، و نافَقُوا، عروض و گرايش به نفاق را مى رساند.
پس صحنه احد شكست مصيبت بار و پيروزى پايدار بود، شكست در ميدان جنگ و در برابر دشمن مشخص، پيروزى براى شناخت اجتماع خود و انديشه و نفسيات و درجات ايمان و نفاق و گرايشها. آنها كه روزنه هاى جاهليت و سايه هاى آن را بسته و پشت سرگذاردند و يكسر در جهت شعاع ايمان ثابت ماندند و آنها كه روزنه هايى از جاهليت در نفوس خود دارند. (نفق راهروهاييست كه موشها به زير زمين و اطراف آن باز مى كنند). و همين كه محيط مساعدى فراهم شد آنها را بازتر مى كنند. ضربه اى كه بر پيشانى مسلمانان و رهبر عاليقدرشان خورد، آنان را به سوى خود برگرداند تا خود و افراد خود را بشناسند و اين سؤال پيش آمد:
«أنّى هذا»؟ آيات قرآن هم پى در پى پرتو افكنده تا آنچه به چشم نمى آمد و پوشيده بود، آشكار كند و بنماياند، براى همه و براى همانها كه سابقه ايمانى بيشتر داشتند و هجرت كرده بودند و دچار غرور شده بودند و همين سابقه را براى خود عزت و همه اسلام مى پنداشتند، و تا سنت هاى خدا را بشناسند، شكستى بود كه آنان را به عمق خود و اجتماع خود برگرداند و راههاى پيروزى پايدار و حقيقى را گشود و راههاى شناخت سنن الهى و عبور از گردنه هاى پر پيچ و خم و فراز و نشيب و تاريك درونى، گرايشها، عقبگردها و ارتجاع به جاهليت و پيشرويها و ثباتها و با ايمان ثابت به سوى صفوف جاهليت و درهم شكستن آن بيرون آمدند و آنان كه جاذبه جاهليت به كنج خانه هاشان كشاند تا از برخورد با آن بر كنار باشند. اينها از درگيرى با جاهليت، پيوسته خود را بر كنار مى دارند و عذرها مى آورند.
وَ قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا:
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برتر آئيد و در راه خدا بجنگيد و اگر اين بينش و ايمان را نداريد تا در راه خدا برخيزيد، از خود و شهر و حريم خود دفاع كنيد. چون دفاع از جان و مال و در راه آن مسئوليت فطرى و وجدانى است، ملازم با بينش ايمانى و شناخت راه خدا پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 418
نيست. اينها در برابر دعوت ايمانى و مسئوليت عادى، چنين عذرى مى تراشند تا با جاهليت درگير نشوند و يا منتظر بمانند تا كدام صف پيروز شده به آن بپيوندند.
تَعالَوْا، اشعار به بالا آمدن و بركنده شدن از وابستگيها تا افق وسيع فى سبيل اللَّه دارد: قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يا تا حد همت و غيرت دفاع: أَوِ ادْفَعُوا. در مقابل اين دعوت متعالى نمى خواهند به جنگ در راه خدا يا دفاع قيام كنند، روش آنان تنها شرك و ترديد و ايجاد بى تصميمى در خود و ديگران است و بهانه ها پيش آورند، و لو، لو، اگر، و اگر چنان بود يا چنين بود: عذرهاى ناتوانان زمينگير:
قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالًا لَاتَّبَعْناكُمْ. اگر يقين داشته باشيم، اگر مى دانستيم راستى جنگ هست در پى شما- نه پيش نه با شما- مى آمديم، پس اگر هم راه عذر برايشان بسته شد هيچگاه پيشرو نيستند و به دنبال ديگران كشيده مى شوند. چون شرك و جاهليت به حركت در آيد، مانند روز احد، به سوى آن گرايش مى يابند و نزديك مى شوند و اينگونه سخنان ترديد آميزشان نمودار همين گرايش است. اين ترديدها و سرپيچى از امر «تعالوا» انحراف از محور ايمان و نزديكى در جهت كفر و به سوى تجزيه درونى و دو شخصيتى و دو چهره شدن و نوسان بين كفر و ايمان است:
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هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ. دو چهره ايمان به زبان و نزديكى به كفر در درون مكتوم: يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ. و آنچه از همبستگى با مسلمانان و خير خواهى آنان به زبان مى آورند، از فضاى دهانشان بر مى آيد نه از درون قلبشان. در هر موردى كه قرآن گفته اى را به افواه نسبت داده اشعار به نفاق و خلاف عقيده و انديشه درونى و در حد دهان و زبان است. و خدا دانا است بدانچه پنهان مى دارند.
الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَ قَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا، قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ.
الَّذِينَ بيان و صفت ديگرى از الَّذِينَ نافَقُوا است: اينها با تحرك شرك و نمايان شدن چهره آن و پيش از درگيرى و كارزار گويند: اگر كارزارى باشد پيروى پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 419
مى كنيم، و پس از درگيرى و كارزار چنين گويند. مقصود از اخوان، وابستگان و نزديكان و همرازان آنها هستند، كه با آنان بى پرده سخن مى گفتند. وَ قَعَدُوا، جمله حاليه و معترضه است: همانها كه خود را واقعيت نگر و عاقبت انديش مى نمايانند- و به جاذبه جاهليت و گرايش به كفر در كنج خانه ها نشستند- اگر آنان كه بيرون رفتند و كشته شدند، از ما پيروى مى كردند و چون ما در خانه ها مى ماندند كشته نمى شدند. از هر مسئوليت خطير روى بر مى گردانند و ضعيفان ساده را ضعيف تر مى كنند تا پيرو خود گردانند، لو ... لو ... اگر و اگر «تجزيه و تحليل مسائل» لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا ... اگر آنها كه بيرون رفتند از ما شنوايى و پيروى داشتند كشته نمى شدند. با اين هشيارى و عاقبت انديشى و نشستن و از حوادث روى گرداندن براى چه؟ براى گريز از مرگ كه در هر حال و در هر جا، زود يا دير به سراغشان مى آيد.
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اگر مرگ در راه خدا و حيات انگيز نباشد، مرگ ننگين است، آيا با تدبير مى توانند آن را از خود باز گردانند: قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ. آن گفتارشان (قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالًا ...) پيش از بيرون رفتن به ميدان و اينهم پس از آن. آنان در راه عقيده و ايمانشان به سراغ مرگ رفتند و كشته شدند، شما كه از ترس مرگ در خانه هاى خود خزيديد و پوسيده شديد، مرگ به سراغتان خواهد آمد.
وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.
وَ لا تَحْسَبَنَّ ... خطاب به هر مؤمن به اين رسالت و كتاب است، و هدايت به واقعيات حيات و نهى و نفى انديشه هاى ناروا و محدود و شستشوى مغزها از اوهام و خيالات و تلقينات جاهلى و باز كردن ديده ها. و همچنين است آيات «لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ...
و لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ... و لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ ...» كه در فواصل آيات بعد و در ديگر آيات آمده است كه انديشه و ديد بسته و چشم انداز محدود درباره موت و حيات، هر گونه انديشه و بينشى را و ميدان عمل و حركت را محدود مى دارد و در پايان به يأس و سقوط مى كشاند. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 420
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پس از شكست احد و كشته شدن گروهى از مردان و جوانان مسلمان، اينگونه انديشه ها و گفتگوها و تلقين ها در ميان كسانى كه هنوز جلو چشمشان باز نشده بود و اميد به پيروزى و بهره مندى بيشتر در اين زندگى داشتند، رايج شد، چنان كه آيات قبل گوشه هايى از آن را بيان كرده، اين آيه در پى انديشه ها و اوهام كسانيست كه از ترس مرگ در خانه هاى خود مى نشستند تا زبون و پوسيده شوند و چون دشمن و مرگ به سراغشان آيد، جز زبان آه و ناله و گله و شكايت ندارند كه چرا اين جوانان از ما پيروى نكردند و كشته شدند و مردند. اگر نمرده باشند از اين بهره هاى زندگى كه ما داريم روزى مى خوريم و نفس مى كشيم، و اگر زنده باشند و روزى هم به آنان برسد، از اينكه از انسگاه دنيا و كسان و خويشان دور شده اند غمگين به سر مى برند و مى خواهند كه به اهل دنيا برسانند كه آرزوى مرگ و جدايى از دنيا نكنند و پيوسته از آينده خود ترسناك و از آنچه گذشته اندوهناكند.
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اين انديشه بيشتر مردم وابسته به دنيا و علائق و تصورات كسانى است كه زندگى را در محدوده مكان و زمان و دنياى خود مى انديشند. اين آيات همى خواهد تا چنين انديشه ها را از مغز مسلمانان بزدايد تا درباره مرگ و زندگى با بينش وسيعتر و عميقترى بينديشند. به خصوص درباره آنان كه در ميان ميليونها مردمى كه در ميان غرائز جوانى و جواذب آن به سر مى برند، از اين جواذب مى رهند و برخاسته راه كمال در پيش مى گيرند و مى خواهند موانع آن را از ميان بردارند و از پلكان غرائز مى گذرند و جان خود را در اين راه كه همان راه «فى سبيل اللَّه» است رايگان مى دهند. چنان كه آيه 154 بقره مى خواهد كه سخن مرگ از زبان مسلمانان ساقط شود و شعور به حيات حقيقى و ابدى يابند، اين آيه با تأكيد نهى لا تَحْسَبَنَّ و اثبات بَلْ أَحْياءٌ و تفصيل عِنْدَ رَبِّهِمْ تعبيرى از نوع حيات آنان را به بشر مى نماياند. عِنْدَ رَبِّهِمْ مى شود كه ظرف احياء باشد. اضافه صفت رب به آنها ربوبيت و تكامل را مى رساند: آنان در نزد پروردگارشان نوعى حيات خاص به خود دارند، چه خود تربيت شده و تكامل و تحول يافته و مشمول صفت خاص ربوبى شده اند و از حيات دنيايى و علائق و بيهودگيهاى آن رسته و در پرتو حيات عِنْدَ رَبِّهِمْ رسيده اند. شايد كه ظرف عِنْدَ رَبِّهِمْ پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 421
متعلق به يرزقون باشد و تقدم اختصاص را و فعل مجهول، منشأ انواع روزى را:
آنان زندگان خاص به خود مى باشند كه نزد پروردگارشان همى روزى داده مى شوند «1»، چنان روزى كه شخصيت ابدى آنان را مانند اهدافشان رشد و بسط مى دهد و پر و بال مى گشايد، گويا همين انبساط است كه آنان را خوشحال مى دارد.
(1/2470)



فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ وَ أَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ.
فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ چه فرح حالت انبساطى است كه در پى روزى معنوى حاصل مى شود و روزى مادى قبض و سستى مى آورد. اجمال بِما آتاهُمُ اللَّهُ، همين امدادها و روزيهايى را مى رساند كه برتر از وهم و تصوير ما مى باشد، باء سبب يا ملابست و فضله اختصاص و بيش از استحقاق عمل را: آنان در حال خورسندى و انبساط به سر مى برند به سبب آنچه خداوند از فضل و بيش از حق كارشان و پاداش كوشش و رنج در راه خدا به آنان داده است، و همى خواهند كه بشارت دهند به كسانى كه راه آنان را در پيش دارند و به آن نرسيده اند، و مى كوشند كه راه اتصالى به آيندگان و ماندگان در دنيا باشند و بشارتهاى خود را بدانان بنمايانند:
وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ ... يستبشرون، كوشش و طلب را مى رساند و از بشارت و بشره- نمودار شدن خوشى در چهره- و باء وصلى بايد به همين معنا باشد نه به معناى «يبشرون»:
__________________________________________________
1-
بس زيادتها درون نقصهاست مر شهيدان را حيات اندر فناست

چون بريده گشت حلق رزق خوار يرزقون فرحين شد خوشگوار

حلق حيوان چون بريده شد به عدل حلق انسان رست و افزايند فضل

حلق انسان چون ببرد هين و هين تا چه زايد كن قياس آن باين

............... ..... ............... .......

آن غذاى خاصگان دولتست خوردن آن بى گلوى آلتست

شد غذاى آفتاب از نور عرش مر حسود و ديو را از دود فرش

در شهيدان يرزقون فرمود حق آن غذا را نى دهان بد نى طبق
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به ديگران بشارت مى دهند، كه خلاف ظاهر است و نه به معناى «يسرون» كه باء سببى باشد: نسبت بدانان كه در دنبالشان هستند خورسندند. آنان خوشى و وضع خود را كه از پرتو درخشان در چهره نمود دارد همى خواهند كه به كسانى كه بدانان نرسيده اند و ملحق نشده اند و در پى آنها مى روند برسانند. چنان كه روايات و كشفياتى كه از اينان در خواب و بيدارى مى شود همين را مى رساند.
اختصاص استبشار به كسانى كه بدانان ملحق نشده اند و در پى آنها هستند از جهت رابطه و هم افقى روحى و همهدفى است.
أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ...، تفسيرى از استبشارشان مى باشد: آنان همى خواهند كه بشارت دهند و خوشى خود را بنمايانند به آن كسان ... اينكه هيچ ترسى بر آنان نيست و زندگى اندوهگين ندارند.
يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ. نعمة و فضل كه به صورت ناشناخته (نكره) آمده، همين عظمت و ناشناختگى و برترى از تعريف و ستودن آن نعمت و فضل را مى رساند.
استبشار سوم، شهود اين حقيقت است كه خداوند پاداش كار مردمى را كه داراى وصف ايمان شده اند تباه نمى كند. آن شهيد است كه به مقام اين شهود مى رسد.
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اين آيات دريچه هاى بقاء را به روى همه مى گشايد، و تصوير و دورنمايى روشن از حيات شهداى راه خدا را مى نماياند. چه آنان كه وجودشان را نور و جاذبه خدايى فراگرفته و ناگهان از همه تعلقات و آرزوهاى دنيايى و جسمانى بركنده شده اند، چنين مقامى را شايسته اند. با اين اوصاف و تفصيل در سوره بقره: وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَ لكِنْ لا تَشْعُرُونَ/ 154، تنها از گفتن اموات، براى آنان نهى كرده و بطور سربسته از حيات آنان خبر داده در پايان، وَ لكِنْ لا تَشْعُرُونَ گفته است كه چنين دريافتى از مسأله بقاء و حيات همه مخاطبين ندارند و با دريافت لطيف و باريك بينى «شعور گويا از شعر: مو» آنهم تا حدى مى توان دريافت. نه دريافتهاى عادى و دريافت هاى محدود و علمى. «1» بشر فطرى با شعور محدودش هميشه و سربسته به بقايى بعد از
__________________________________________________
1- دريافت محدود علمى ملازم با شعور و استشعار لطيف از انسان و جهان نيست.
آنچه شعور از زيبايى پديده هاى طبيعت و رنگ آميزى و دگرگونيها و روابط آن و حالات
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مرگ ايمان داشته است. دانشمندان بزرگ و با شعور از طريق اشراق و براهين روشنگر به سوى حيات پس از مرگ رهنمون شده اند و پيمبران گذشته از طريق وحى و شهود آن را نمايانده اند، قرآن دريچه هايى از حيات ابدى و چگونگى آن و مسير نهايى انسان گشوده است. انديشمندان بشر با ديد وسعتياب و شعور نافذ، از هر سو و هر جهت كه پيش رفته اند به زندگى برتر و بقاى انسان رسيده اند و كوشيده اند تا دريافتهاى خود را با تعبيرات عرفانى و استدلالهاى علمى به ديگران منتقل كنند. نمونه و فشرده اى از دريافتهاى گزيدگان بشرى اين است «كه در كتابهاى علمى و فلسفى به تفصيل بررسى شده است»: 1- بررسى و نظم و هماهنگى و پيوستگى اجزاء و كل طبيعت نمايانگر هدفى است كه نبايد خود آن و يا بدتر از آن باشد. 2- پديده عاقل و مختار (انسان) با اين قوا و تجهيزات و بيش از نيازهاى حيوانى، در راه و سفرى دورتر و بايد مقصدى بالاتر از اين زندگى محدود در پيش داشته باشد. 3- تداوم و تضاد موت و حيات كه از هر يك ديگرى بر مى آيد، تا انسان، كه نبايد به موت طبيعى بدن پايان يابد و حياتى از آن بر نيايد. «1» 4- بدن و قواى طبيعى در اين جهان رحم پرورش استعدادها و فعليت قوا به وسيله رشته ها و جهات دريابنده و كنشها و واكنشهاى انديشه و اعمال است تا پايان زندگى طبيعى و تكوين شخصيت كه با ضغطه مرگ بايد ولادت يابد و چهره واقعى و درونى رخ نمايد «2». 5- آن شخصيت (من) كه مصون از تغيير و
__________________________________________________
و رنجها و دردها و ناله هاى انسانها و ... در مى يابد و به زبان شعر و نقش قلم و آوا و آهنگ صوت منعكس و منتقل مى كند و شعورها را بر مى انگيزد، علم استدلالى و تجربى دريافت نمى كند.
1-
از جمادى مردم و نامى شدم وز نما مردم ز حيوان سر زدم

مردم از حيوانى و آدم شدم پس چه ترسم كى ز مردن كم شدم
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جمله ديگر بميرم از بشر تا برآرم با ملائك بال و پر

............... ......... ............... .....

پس عدم گردم عدم چون ارغنون گويدم انا اليه راجعون

2-
پيش از اين هر چند جان پر عيب بود در رحم بود و ز خلقان غيب بود

الشقىّ من شقى فى بطن ام من سمات الجسم يعرف حالهم

نى چو مادر طفل جان را حامله مرگ روز زادنست و زلزله

جمله جانهاى گذشته منتظر تا چگونه زايد اين جان بطر

............... ......... ............... ........

برگ بى برگى ترا چون برگ شد جان باقى يافتى و مرگ شد
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كاستى است، نبايد بدن باشد كه پيوسته در تغيير و كاستن است. 6- آنكه لحظه اى از خود غافل نيست و هميشه حضور دارد، نبايد بدن و قواى جسمى باشد كه هميشه حضور ندارد. 7- آنكه به سوى تعالى و ايمان و هدفيابى و لذات برتر مى كشاند، آن نيست كه به پستى و در جهت لذات متضاد با كمالات روحى سوق مى دهد. 8- آنكه بر اعضا و قواى بدن فرمانده است، آن نيست كه فرمان مى برد.
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9- آنكه خواست و ادراكاتش نامحدود و كلى است، بدن و اجزاء و قواى محدود جسمانى نيست. 10- آن قدرت فعال و ما فوقى كه همه دريافتهاى بيرونى و درونى را تجزيه و تركيب و تجريد و تعميم و ضبط مى كند، برتر از قوا و حواس پراكنده جسمانى است. 11- آن مبدأ محيط انسانى كه سرانگشت اراده اش، سراسر قواى ادراكى از عقلى و تخيلى و حفظ و حس را، هر گاه كه بخواهد به كار مى برد، بايد برتر از همه آنها باشد. 12- آن «من» كه همه قوا و اعضاى متغير را به خود نسبت مى دهد، جامع و ثابت و برتر از موارد انتساب و اضافات مى باشد. 13- آنچه با قدرت بى مانندش، ادراكات غايب را احضار مى كند، از جسم و قواى جسمى كه در هر ادراك و امر حادثى نياز به علت حدوثى دارد، بينياز است. 14- آنكه ظرف ادراكاتش بى نهايت است، همانند جسم و قواى محدود آن نيست ... و ديگر كشفهاى شهودى و علمى از شخصيت انسان كه چون از جسم و تركيبات جسمى برتر و جدا است، مرگ كه از ميان رفتن تركيب است به آن راه ندارد و مرگ در راه خدا و هدفهاى برتر حياتى با شكوهتر در پى دارد:
وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً ... همرديف آنان مردان با ايمان و فرمانبر خدا و رسول در سختيها و خطرهاى جانفرسايند:
الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ.
__________________________________________________
ظاهرش مرگ و به باطن زندگيست ظاهرش ابتر نهان پايندگيست

از رحم زادن جنين راى رفتنست در جهان او راى ز نو بشكفتن است

دانه مردن مرا شيرين شده است بل هم احياء پى من آمده است

اقتلونى يا ثقاتى لائما انّ فى قتلى حياتى دائما

[انّ فى موتى حياتى يافتى كم افارق موطنى حتّى متى؟]

[خرقتى لو لم تكن فى ذا السّكون لم يقل انّا اليه راجعون
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] [دو بيت اخير راى پدر نقل نكرده بود، ولى از آنجا كه بيانگر بينش قرآنشناس ] [مولانا است، در ميان دو ابرو افزوده شد، با علم به اينكه معلم قرآن بسى شيفته ] [نكات عرفانى و زيباى مثنوى بود. ج ]
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از اوصاف بارز متقيان با ايمان است، مانند همان افراد كه به درجه عالى شهادت رسيده اند، بنا بر ارجاع ضميرهاى جمع «أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ» به «بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ»، شايد كه الَّذِينَ اسْتَجابُوا وصف همانها باشد: همان كسان كه با كوشش و كشش خود خداى و رسول را اجابت كردند- «استجابوا» به جاى «اجابوا»- پس از آنكه به آنان زخم كارى رسيده بود. وَ الرَّسُولِ بدون لام، عطف به اللَّه آمده تا وحدت دعوت و اجابت را برساند. بيان آيه كلى و منطبق با كسانى است كه پس از احد دعوت آن حضرت را براى تعقيب مشركان اجابت كردند.
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همانها كه پس از آن زخمهاى كارى و زمينگير كننده، همين كه فرمان بسيج را دريافتند به پا خاستند و در پى فرمان به سوى دشمن شتافتند و با تنهاى مجروح تا حمراء الاسد پيش رفتند و چنان رعبى در دل مشركان افكندند كه با همه تجهيز و تصميمشان هراسان از «روحاء» برگشتند. در ميان- الذين استجابوا- كسانى بودند كه در پيكار احد از فرمان خدا و رسول روى تافتند و شكست جنگى و روحى در پى آوردند و سپس مشمول عفو خدا و رسول (ص) شدند و با اندك فاصله اى اين گونه تجديد ايمان و قدرت كردند و فرمانبر و مصمم در پى دشمن روان شدند. الَّذِينَ اسْتَجابُوا، تكريم از همه است، همه ثابت قدمان مؤمن، و هم افراد سست و عاصى كه شكست جنگى و روحى احد را بار آوردند، و خبر آن در آيه نيامده تا پاداش مقدرشان چه باشد؟ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْا، خبر مقدم أَجْرٌ عَظِيمٌ است: از آنان كه دعوت خدا و رسول را اجابت، و براى كسانى كه احسان كردند و خوددار از عصيان بودند، پاداش بزرگى است. پس از اعلام عفو خدا و رسول، اين مردان با ثبات و احسان و تقوا، خشم خود را از عاصيان كه موجب چنان شكستى شدند، فرو نشاندند و با احسان به آنها و خود دارى از نكوهش و طردشان، آنان را به جمع مسلمانان كشاندند كه در زمان كوتاهى همانها كه در احد با همه تجهيزاتشان عقب نشينى كردند، چنان دگرگون شدند كه شتابان با ديگر مجروحان به تعقيب مشركان سر به بيابان نهادند. اين است اثر عفو و احسان و جذب و تقوا! پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 426
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داستان پس از احد را چنين نقل كرده اند: همين كه ابو سفيان از احد باز گشت و به روحاء رسيد، در ميان خود به مشورت و نكوهش خود پرداختند كه چرا با آنكه پيروز شديم و گروه اندكى باقى ماندند آنان را از ميان برنداشتيم و محمّد (ص) را نكشتيم، و تصميم بر اين شد كه باز گردند. رسول خدا كه مراقب اوضاع بود تا خبر رسيد، ندا در داد كه در تعقيب آنان مسلّح شوند و جز كسانى كه روز گذشته در احد بودند بيرون نيايند. و بيشتر آنان دچار جراحت و مشغول مداوا بودند. با هفتاد تن از ياران مجروح خود از مدينه بيرون آمدند تا به هشت ميلى مدينه در سرزمين حمراء الاسد رسيد. على (ع) يا ديگرى را در پى آنان فرستاد تا بنگرد كه آيا بر اسب سوارند و شتران را يدك مى كشند يا بر شتران سوارند و اسبان را يدك مى كشند، اگر چنان باشند، به مدينه باز مى گردند و اگر چنين باشند به مكه مى روند. معلوم شد بر شتران سوارند و اسبان را يدك مى كشند.
يكى از اصحاب آن حضرت از بنى عبد الاشهل، گويد: من و برادرم روز احد مجروح شده بوديم و همين كه منادى آن حضرت فرمان بسيج در داد با برادرم بيرون رفتيم و مركبى نداشتيم، من كه جراحتم كمتر بود او را كه از پى مى آمد مقدارى از راه به پشت مى گرفتم كه بعد به پاى خود مى رفت تا به حمراء الاسد رسيديم.
معبد خزاعى كه مشرك بود- خزاعه مشرك و مسلمانشان جانبدار آن حضرت بودند و خبرى را از وى پوشيده نمى داشتند- گفت: اى محمّد! بر ما بس گران آمد آنچه بر تو و قومت رسيد. سپس از نزد آن حضرت بيرون رفت تا در روحاء به ابو سفيان و همراهانش رسيد كه آماده برگشت بودند. از معبد پرسيد از پيمبرت چه خبر؟
(1/2479)



معبد گفت! محمد با يارانش با گروهى كه مانندش را نديده ام و كسانى كه در آن روز از او واپس ماندند و سپس پشيمان شدند، بيرون آمده همه با سينه هاى پر از كينه و دندانهاى فشرده. ابو سفيان گفت: واى بر تو چه مى گويى؟ گفت گمان مى كنم از اين منزل كوچ نكنى مگر آنكه پيشانيهاى اسبان بر تو نمايان شود. ابو سفيان گفت: ما خود را آماده كرده ايم كه بر آنها دوباره بتازيم تا يكسر آنها را ريشه كن سازيم. گفت: من شما را از اين كار نهى كردم و شعرهايى در اين باره سروده ام. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 427
كادت تعدّ من الاصوات راحتى اذ سالت الارض بالجرد الأبابيل
سپس ابو سفيان عنان برتافت.
بعضى آيه را ناظر به داستان بدر صغرى گرفته اند.
الَّذِينَ اسْتَجابُوا، چون وصف نمايان المؤمنين باشد، خبرش همان «لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ» است: خداوند ضايع نمى كند پاداش مؤمنين را، همانها كه اين چنين ايمان خود را به آزمايش آوردند، اجابت كردند دعوت خدا و رسول را بعد از آنكه زخمهاى كارى بدانان رسيده بود. و بيش از اين، براى آنان كه نيكى كردند، يا هر چه بيشتر عملشان را نيك كردند و پروا گيرى داشتند، پاداش بزرگى است:
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ. چه مى شود كه همان پايدارى و ايمان نهايى را كافى پندارند و يا دچار غرور شوند و از طريق احسان و تقوا روى گردانند.
الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَ اتَّبَعُوا رِضْوانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.
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الَّذِينَ وصف ديگرى است از المؤمنين، اگر نظر به وصف گروه هاى ديگر باشد، به جاى عطف است. النَّاسُ اول نظر به منافقان و سست ايمانها و خبرسازهايى است كه به هر وسيله مى كوشند تا مؤمنان را بترسانند و سست كنند (به اصطلاح ستون پنجم دشمن). النَّاسُ دوم، دشمنان شناخته و جنگجو است. قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ، جمع افراد و قوا است، لكم، به جاى «عليكم» در اينگونه موارد به قرينه «فَزادَهُمْ إِيماناً» شايد نظر به نتيجه نهايى است كه به سود مسلمانان از جهت نيرومندى و آگاهى و افزايش ايمان است. فَزادَهُمْ إِيماناً، به جاى «فزاد ايمانهم» افزايش شخصيت آنان را مى رساند: آنان كه چون به آنان گفتند كه آن مردم دشمن و جنگجو افراد و قواى خود را در برابر شما يكسر بسيج كرده پس بايد انديشناك شويد، از جهت ايمان افزايش يافتند. همين كه خود را به خدا پيوسته ساختند و به نيروى او اتكا كردند، نمودار افزايش شخصيت ايمانى آنان مى باشد: وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 428
نِعْمَ الْوَكِيلُ
.
فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَ اتَّبَعُوا ... افعال ماضى در اين سه آيه تحقق مضمون آنها را به نعمت و فضل بزرگ و خصوصيت آن نعمت و فضل را مى رساند. چه نعمتى برتر از ايمان و آگاهى بيشتر و امنيت روحى، پس از آن هراسها و ترسهايى بود كه دشمنان و عوامل داخلى آنها در ميان مسلمانان شايع مى كردند. فضل، بهره بيش از استحقاق و مورد انتظار است. لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، بدون عطف همچون ظرف و محيط نعمت و فضل است: آن گاه كه هيچگونه بدى و شرّى به آنها مس نكرد نه كشته اى دادند و نه زخمى به آنان رسيد، با همه آن محيط رعب و هراس كه فراهم شده بود، در ركاب رهبر عاليقدر خود رفتند و بى رنج و با ايمان و بصيرت كاملتر و خوشنود برگشتند و از خوشنودى خدا پيروى كردند:
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وَ اتَّبَعُوا رِضْوانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ.
إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ ... إِنَّما، بيان حصر است و فعل يُخَوِّفُ (از باب تفعيل)، استمرار را مى رساند و در مورد آيه نظر به تأثير اين فعل است:
اين همان شيطان است (جز او نيست) كه در چهره آدميانى حضور مى يابد و همى خوف مى دمد و تخويف مى دهد اوليايش را. «تأثير و نفوذ و وسوسه هاى هراس انگيز شيطان در نفوس تهى از ايمان و استقامت است كه زير نفوذ و ولايت شيطان در آمده اند». يا به تقدير مفعول اول باشد: «يخوفكم اوليائه، من اوليائه»: شما را از اولياء خودش- قدرتهاى شرك- مى هراساند. كه نظر به فعل تخويف باشد، نه تأثير آن. اين كار شيطان و شيطانى است كه خود يا در چهره آدميانى در مى آيد و در كسانى كه راه نفوذ شيطانند (اولياى او) همى ترس و هراس مى افكند. آنچه موهوم و بى پايه و ناواقع است، واقعى و پايدار مى نماياند، و به عكس. شيطان و عوامل شيطانى از منفذ انفعالى تعلقات و آرزوهاى نگرانى زا مى ترساند و با دميدن و چشمگير نمودن آنها ما وراء علاقه هاى وهمى و گذرا را مى پوشاند. آنها كه به قدرت و تقدير و لطف و رحمت و راه خدا و حيات برتر ايمان دارند از چه بترسند. آنها كه مى دانند هر چه در اين راه بدهند بيشتر و برترش را مى يابند و مرگ را كه پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 429
نهايت زندگى نمى دانند و آن را بيرون رفتن از تنگناى رحم دنيا به فراخناى حيات ربوبى مى بينند، نبايد در معرض دميدن خوف شيطانى باشند: فَلا تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ.
ضمير هم، راجع به شيطان و اولياى شيطان است. خافون، با ضمير متكلم محذوف، امر به ترس از خدا- اوامر و احكام و سنن او- نه خود او كه مبدأ رحمت و خير است.
(1/2482)



إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، شرط متأخر از نهى فَلا تَخافُوهُمْ، و امر خافون، ارشادى است، چه آنكه بر پايه محكم ايمانى استوار است از هيچكس جز او نمى ترسد. از خدا هم كه مبدأ حكمت و سنن است: إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ....
[سوره آل عمران (3): آيات 176 تا 189]
وَ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللَّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (176) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (177) وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (178) ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179) وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180)
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لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِياءُ سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَ قَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ (181) ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (182) الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (183) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جاؤُ بِالْبَيِّناتِ وَ الزُّبُرِ وَ الْكِتابِ الْمُنِيرِ (184) كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ (185)
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (186) وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ (187) لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَ يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (188) وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (189)
[ترجمه ]
(
(1/2484)



176) و اندوهگينت نكند كسانى كه پى در پى با يكديگر در كفر شتاب مى گيرند، بيگمان آن كسان هرگز اندك زيانى خداى را نرسانند، خدا مى خواهد كه بهره اى ايشان را در آخرت قرار ندهد، و براى ايشان است عذابى بس بزرگ.
(177) بيگمان كسانى كه كفر را به ايمان خريدند (نيز) هرگز اندك زيانى خداى را نرسانند و براى ايشان است عذابى بس دردناك.
(178) و هرگز نبايد كسانى كه كفر ورزيدند پيش خود حساب كنند كه ما مهلتى را كه به ايشان داده ايم حتما برايشان خير است، بلكه تنها بدانان مهلت مى دهيم براى اينكه از لحاظ گناه افزوده مى شوند و براى ايشان است عذابى خوار كننده.
(179) خدا چنين نبوده است كه واگذارد مؤمنان را بر آن چيزى كه شما بر آن حال هستيد تا اينكه آلوده و ناپاك را از پاكيزه جدا گرداند، و خدا چنين نبوده است كه آگاه سازد شما را برناديده، و ليكن خدا از فرستادگان خويش هر كه را خواهد بر مى گزيند و جذب مى كند، پس به خدا و فرستادگانش ايمان بياوريد، و اگر ايمان بياوريد و پروا پيشه- كنيد در نتيجه شما راست پاداشى بس بزرگ. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 430

(180) و هرگز نبايد كسانى كه نسبت بدانچه خدا ايشان را داده است بخل مى ورزند چنين حساب كنند كه آن برايشان خير است، بلكه برايشان شر است، به زودى بوسيله آنچه كه بخل ورزيدند روز قيامت بر گردنشان طوق زده خواهد شد. و خدايراست ميراث آسمانها و زمين، و خدا بدانچه مى كنيد بس آگاه است.
(181) البته خدا شنيده است گفتار كسانى را كه گفتند بيگمان خدا فقير است و ما بى نيازيم، به زودى مى نويسيم آنچه را گفتند و بدون حق كشتنشان پيامبران را و گوئيم بچشيد عذاب سوختن را.
(182) آن (عذاب) به خاطر چيزيست كه دستهايتان پيش فرستاد و بدون شك خدا به هيچ وجه براى بندگان ستمگر نيست.
(
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183) آنان كه گفتند بيگمان خدا عهد كرد به ما كه به هيچ فرستاده اى ايمان نياوريم تا اينكه قربانى اى ما را بياورد كه آتش آن را بخورد، بگو پيش از من رسولانى بينات روشنگر و آنچه را گفتيد براى شما آورده اند، پس چرا آنان را كشتيد اگر راستگويانيد.
(184) پس اگر ترا دروغ دانستند پس دروغ دانسته شده اند فرستادگانى پيش از تو كه بينات و نوشته هاى استوار و نامه (قوانين) روشنگر آوردند.
(185) هر جانى چشنده مرگ است و تنها در روز قيامت مزدهايتان را (كاملا) دريافت مى داريد، پس هر كس از آتش دور داشته شد و به بهشت وارد شد در واقع به رستگارى دست يافته است، و زندگانى اين جهان چيزى جز بهره فريب نيست. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 431

(186) هر اينه حتما در مالها و جانهايتان مورد آزمايش قرار مى گيريد و حتما از كسانى كه پيش از شما كتاب بدانان داده شده است و از كسانى كه شرك ورزيدند آزار بسيارى مى شنويد، و اگر پايدارى ورزيد و پروا پيشه كنيد پس بيگمان آن (پايدارى و پروا پيشگى) از تصميم قاطع به امور است.
(187) و هنگامى خدا پيمان استوار كسانى را گرفت كه كتاب بدانان داده شد تا حتما آن را براى مردم تبيين و روشن كنيد و پنهان نگه نداريد، پس آن را پشت سر خويش افكندند و آن را به بهايى اندك فروختند، پس چه بد است آن بهايى را كه مى ستانند.
(188) هرگز نبايد به حساب آوريد كسانى را كه شاد مى شوند بوسيله آنچه آورند (از دستاوردهاى خود) و دوست مى دارند كه در برابر آنچه نكرده اند مورد ستايش قرار گيرند پس هرگز نبايد آنان را بر رستگاهى از عذاب به شمار آوريد و ايشان راست عذابى دردناك.
(189) و قدرت تصرف آسمانها و زمين در اختيار خداست و خدا بر هر چيزى بس توانا است.
معنى لغات:
نملى، فعل مضارع متكلم مع الغير از املاء: پر كردن، امكان دادن، سر خود رها كردن، مدت دادن، جلو شخص را رها كردن.
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يطلع، فعل مضارع غايب مفرد از اطلاع (باب افعال): از بالا نگاه كردن، پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 432
به سوى چيزى سركشيدن.
يجتبى، از اجتباء: گزينش، جمع و جذب و فراهم كردن با كوشش.
قربان، همچون برهان و سلطان: اسم آنچه وسيله تقرب است، و همچون عدوان و خسران مصدر است: نزديك ساختن، تقرب جستن.
الزّبر، جمع زبره: بناى سنگى محكم، پاره آهن ضخيم، عقل. شايد زبر به معنى اصول محكم و ثابت عقلى باشد و كتاب، احكام شرعى و روشنگر عقل و عمل.
جمع زبور: نوشته حكيمانه، از زبر (فعل): كتاب را به استوارى نوشت، مرد را شكنجه داد، پيرامون چاه را محكم چيد، موهاى شانه شير انبوه شد.
ذوق: چشيدن طعم، اندكى خوردن.
توفّون، فعل مضارع مخاطب جمع از ايفاء: كاملا بهره مند كردن، بطور تمام و كمال به چيزى دست يافتن.
زحزح، فعل ماضى مجهول از زحّ (مانند زلّ): از بيخ بركند، از جاى خود چيزى را دور كرد، زحزح (معلوم مانند زلزل): پى در پى بر كند.
فاز، فعل ماضى از فوز: بيرون آمدن از تنگنا و گرفتارى و رسيدن به وسعت مفازه: بيابان باز.
ميثاق: عهد محكم و پيمان مشدّد. وثاق: ريسمانى كه با آن مى بندند.
ملك (به ضم ميم): تصرف با قدرت و علم.
وَ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً، يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ.
يُسارِعُونَ تأثير سرعت متقابل و خوف فِي الْكُفْرِ، محيط كفر درونى آنها و در غلطيدن در كفرشان را مى رساند كه روزنه هدايت را به روى خود بسته و آگاه و ناآگاه سرعتى به گونه بازتاب «سرعت اكتسابى» و حركت كفر آميز از خود و از يكديگر مى يابند و سست ايمانان را در پى مى كشند. و پايان اين مسارعت و مسابقه را در نمى يابند. و اميدى به توقف و برگشت آنها نيست. پيمبر رحمت و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 433
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هدايت همگانى را اين سرعت يابى محزون و مشغول مى دارد. اين تخويفها (آيه قبل) كه در دل هوچيگران و اولياى شيطان خانه مى گزيند و از زبانشان بيرون مى آيد، مردمى را كه ايمانى بى پايه دارند و در حال نوسان به سر مى برند، به سوى قدرت فريبنده و جاذبه شرك مى كشاند و به سوى آن شتابزده مى شوند. اين شتابزدگى بعضى سست ايمانها به سوى جاهليت، چنان كه در پايان احد و پس از آن نمودار شد، آن حضرت را پس از آن كوششها و جهاد و هجرت، از جهت كندى پيشرفت دعوت، يا انديشه كوتاهى در رسالت، غمگين مى ساخت. وَ لا يَحْزُنْكَ ... نهى از حزن از جهت آثار آن است كه مبادا موجب توقف در انجام رسالت شود. ديد محيط پيمبر، حال و آينده اين سرعت گيرنده و سرعت يابنده در كفر را مى بيند، كه خودشان از آن غافلند، و خداوند محيط به همه است و پيمبرش را هشيار و تثبيت مى كند كه اينها هيچ و براى هميشه به خدا- اراده و سنن متحرك و متكامل او- زيان نمى رسانند، تنها خود زيانكارند.
اين آيه خطاب تسليت آميزى براى رسول اكرم (ص) است: نه اينها نمى توانند به خدا و مشيت و سنن او زيان رسانند، بلكه شتاب آنان به كفر، اگر در سطح، حق و ايمان را زيان رساند، آن را پايدارتر و عميق تر و نيرومندتر خواهد كرد، و اگر وقفه اى در گسترش آن پيش آيد براى هميشه نيست و با نيروى بيشترى آشكار مى شود: لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً، و نه آنها از برگشت و روى آوردن به كفر بهره وافرى كه اشباع همه قواى انسانى است در جهت مادى و معنوى و دنيوى و اخروى، خواهند داشت:
يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ. در محيط دنياى محدود حيوانى و غرائز و درگيرى آنان دچار عذاب دردناكى هستند: وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ.
إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ.
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و همچنين آنان هم كه بيش از شتاب گرايشگرانه به كفر، همچون مشترى در بازار زندگى خريدار كفر و فروشنده سرمايه هاى فطرى ايمانند، نمى توانند اندك زيانى به خدا رسانند و با اين تجزيه روحى درد آور ايشان را هم عذابى پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 434

دردناك است.
وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً، وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ.
اين آيه درسى است به مؤمنان كه فريفته امكانات كافران نشوند، و هشدارى به كافران، تا شايد به پايان زندگى خود بينديشند. هيچ نبايد پيش خود حساب و گمان كنند كه اين آرزوها و شهوات و بهره هايى كه چشم و گوش و دل و زندگى آنان را پر كرده است و در ميان آنها رهايشان كرده ايم، براى خود و نفوسشان خير و از طرف ما خير خواهى براى آنها باشد. اينگونه امكانات و رهايى و افسار- گسيختگى، براى آنست كه تا هر چه بتوانند در سركشى و طغيان خود پيش روند تا عذاب زبونى و زبونى آور.
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تهديدهاى دو آيه قبل كه گرايندگان و خريداران كفر، بهره در آخرت ندارند و تكرار «لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ» و همچنين آيات مانند آنها، و از سوى ديگر باز بودن راه زندگى و خوشى براى آنان، منشأ اين انديشه و گمان است، كه خداوند براى آنان خير و خوشى خواسته و آنها را شايسته چنين زندگى ساخته، اين انديشه هميشه براى آنان و ديگر كوته انديشان هست. اين آيه پرده از چنين راز و ظاهر فريبنده بر مى دارد كه نبايد آنها كه رو به كفر رفته اند چنين گمان برند كه همين كه به آنها ثروت و قدرت داديم و جلو پيشرفت آنها و دستشان را باز گذارديم به خير و سعادت آنان خواهد بود. قرآن اين حقيقت را براى آنان كه مى توانند چشم خود را باز كنند عريان مى نمايد: إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً. لام ليزدادوا، ظاهر در اراده است نه عاقبت، چون كفروا، ظاهر در اين است كه به اراده خود به سوى كفر گرائيده اند. همين كه آنها به اراده خود به كفر گرائيده اند، اراده خدا هم بر طبق سنن، بدين تعلق گرفته تا آنها خود در گناه و از جهت گناه افزايش و تكامل يابند كه نتيجه قهرى املاء است، نه «لِيَزْدادُوا إِثْماً» و پايانش عذاب خوار كننده پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 435
است در مقابل سركشى و خود بزرگ بينى آنان: وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ در پايان مهلت «1».
ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ، وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
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آگاهى و درس ديگرى است به مؤمنان براى آمادگى و هشيارى. در جهت مقابل كافر سرعت و مسارعت مى گيرند و از خدا و خود رها مى شوند تا هر چه خواهند در زمين و در ميان بندگان خدا تاخت و تاز كنند، مؤمنين كه با خدا پيوند و پيمان دارند، به همان حال كه هستند و در هر حال، خدا رهايشان نمى كند، درگيريها و مصائب و آزمايشها برايشان پيش مى آورد- (مضمون اين مطلب مقدر است)- حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ- اين سنت جارى و هميشگى خدايى است، از همان هنگام آگاهى و ايمان، و هميشه بوده و هست.
مفهوم ما كانَ اللَّهُ ...، بجاى «ليس، ما، اللَّه»، لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ، به جاى «ليذركم» بيان سنت الهى درباره همه متصفين به ايمان است. مخاطب «عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ»، به ظاهر سياق، مؤمنان حاضر در زمانند، نه كافران و منافقان، چنان كه بعضى مفسران گمان كرده اند. ما، اشاره به وضع كنونى آنها است با جمله بس بليغ اسميه حال ثبات و امنيت و بهره گيرى از انتساب به ايمان كه در آن مؤمن حقيقى و ثابت با ضعفاى در ايمان و منافقان ممتاز نيستند. حَتَّى ... بيان نهايت اين وضع است، از، ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ، تا يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. كه بر طبق سنت الهى حوادث و مصائب و ابتلاآت بايد پيش آيد: حكمت و سنت خدا اين نيست كه مؤمنان را به همان حال و وضعى كه شما داريد، ثابت و راكد واگذارد، گرفتارى و مصائب و ابتلاآت بايد پيش آيد، تا
__________________________________________________
1-
و لئن امهل الظالم فلن يفوت اخذه، و هو له بالمرصاد على مجاز طريقه و بموضع- الشّجا من مساغ ريقه.
(نهج البلاغه، از خطبه 97).
و اگر به ستمگر مهلت و فرصت داد، گرفتن او هم هرگز از اراده اش محو نمى شود، و او (خدا) براى ستمگر در گذرگاه راهش به كمين ايستاده است، و چون استخوان در گلو راه بر او مى گيرد.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 436
(1/2491)



آلودگان به كفر و جاهليت و جواذب آن از پيشروان پاكيزه شده و تكامل يافته جدا و مشخص شوند. نه املاء كافران در پايان به خير آنها و نه گرفتارى و مصائب مؤمنان به زيان اينان است، هر دو بر طبق حكمت و سنّت سنيه الهى مى باشد، كه در باطن آفرينش جهان و حيات انسان جريان دارد و تا به غايت نرسد و از پرده بيرون نيايد كسى آگاهى همه جانبه از آن ندارد: وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. پس مجالى نيست تا كسى گمان برد كه خداوند پيش از برخورد با حوادث و مصائب خبث را از طيب جدا كند و آنها را بشناساند. روش خداوند اين است كه بر طبق مشيت خود، از ميان هزارها مردم، كسانى را بر مى گزيند و به سوى خود جذب مى كند:
وَ لكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ، ديگر آيه در اينجا از حد اطلاع و غيب يابى آنان بيانى ندارد، زيرا درجات رسل مختلف و حد اطلاعشان محدود است و آنان را آگاه مى كند نه از غيب اطلاع كامل مى دهد. من رسله، اگر تبعيضى باشد نه بيانى، اشاره به همين وظيفه است كه كسانى را بر مى گزيند كه غيب شناس و راز دانند. پس بر ديگران همين وظيفه است كه به خدا و رسلش ايمان آورند و اگر ايمان آوردند و پروا گرفتند، پاداش بزرگ مى يابند و شود كه در پرتو آن چشمشان با زور از بين شود: فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَ لِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
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بِما آتاهُمُ اللَّهُ، هر گونه سرمايه مادى و معنوى است. اين آيه هشدارى ديگر به مؤمنانى است كه هنوز وابسته و دلبسته به مال هستند و خصلت بخل دارند، كه بخل منافى با جهت حركت ايمانى و وابستگى به خدا و هدفهاى برتر است. و همچنين، منافى با اين ديد ايمانى است كه ديگر سرمايه ها و ثروتها از فضل خداست كه در دسترسشان قرار داده نه ملك آنها كه هر گونه خواهند در آن تصرف يا ذخيره كنند و بخل ورزند: بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.
بخل ورزان هم همچون كافرانند، كافران همين كه راه تاخت و تازشان و دستشان پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 437
در راه تجاوز باز است گمان مى كنند به خير آنهاست، بخيلان همين كه دست خود را از دستگيرى ديگران باز مى دارند، آنان را كفر و اينان را بخل از بينش و عاقبت- انديشى باز مى دارد، آنان با گناه و ستم افزايش مى يابند و دچار عذابند، اينان بخلشان چون ريسمان و زنجيرى خواهد شد، هم چنان كه بخل چشم و گوششان را از هر بانگى جز اندوختن و انباشتن ثروت و دستشان را از دستگيرى مستمندان و در راه خير و پايشان را از راه اقدام در حق، مى بندد و غلهايى بر گردن و دستشان زده مى شود.
اين آيه از آينده- يَوْمَ الْقِيامَةِ- آنان خبر مى دهد. سين سيطوقون و فعل مجهول از باب تفعيل، نزديكى و تكامل اين طوق را مى رساند، بدون اينكه فعل را به فاعل استناد دهد اشعار به وضع طبيعى بخل دارد. آيه 8 سوره يس: إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ از گذشته خبر مى دهد. ما بَخِلُوا، اشاره به همان علاقه ها و بستگى به مال است. اينها چشمشان از ديدن جهت بقاى مال كه همان انفاق است كور شده به جهت فانى آن كه نگهدارى است دل بسته اند.
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البته در عين اينكه سين، تقريب و تأكيد را مى رساند، ظهور كامل اين سرانجام در روز قيامت است، پس پيش از آنكه محكم و پيچيده شود بايد طول وابستگى و بخل را بريد و خود را از بستگى به آن- نه تصرف و مالكيت به حق در آن- آزاد ساخت «1».
با اين بينش ايمانى كه خدا قدرت تصرف داده اين سرمايه هاى حياتى را در دسترس گذارده و ميراث از او و وارث او است و از شما عمل و انفاق: وَ لِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. تا علاقه به هر چه، غير خدا، بند و زنجير روح و انديشه نشود. مال خواه و ناخواه دست به دست مى گردد و وارث همه مالك الملك است و آنچه بر آنان مى ماند همان طوق دوزخى است. اين عميقترين حكمت انفاق است
__________________________________________________
1-
كنده تن را ز پاى جان بكن تا كند جولان به گرد آن چمن

غلّ بخل از دست و گردن دور كن بخت نو درياب از چرخ كهن

هر ندايى كه ترا بالا كشد آن ندايى دان كه از بالا رسد

هر ندايى كه ترا حرص آورد بانگ گرگى دان كه آدم مى درد

پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 438
كه از سرچشمه ايمان و قصد تقرب ناشى مى شود، نه قانون و تحميل. هر انسان آگاهى اين را احساس مى كند كه در هر انفاق مال و هر چه به آن وابسته است، از بند و قيدى آزاد و رها مى شود. اين حكمت و تأثير روانى انفاق ثابت تر و همگانى تر از تعاون و تبادل محبت و رحمت و سامان يافتن زندگى، در مجتمع اسلامى و انسانى است.
لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِياءُ، سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَ قَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ. ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.
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اين گفته كه خدا فقير است و ما بى نيازيم، به قرينه آيه بعد و رواياتى كه در شأن نزول آن آمده از يهوديان و يهود مسلكان است. يهوديانى كه گويا در انتظار منجى موعود و به سراغ او، به اطراف يثرب هجرت كردند و براى دفاع از خود و نگهدارى اموال و ذخائرشان قلعه ها ساختند و سرمايه دارانشان به شغل رباخوارى و زرگرى و امثال آن پرداختند. پس از آنكه اسلام در مدينه پايه گرفت با نزول آيات گذشت و انفاق، دست و دل مسلمانان باز گرديد و با تحريم ربا و بهره كشى ها نفوذ مالى يهوديان در ميان مسلمانان بسته شد، چنان كه يثرب قبيلگى و كينه توزى و اختلاف جاهليت، به گونه و نمونه بارز تعاون و تبادل خير و رحمت درآمد، بيش از آنكه راههاى سودبرى و بهره كشى يهوديان بسته شود، وحدت و تعاون و انفاق در ميان مسلمانان از هر قبيله و نژاد، با خوى ميراثى و آئين نژادى و خصلت مال اندوزى و بخل يهوديان ناسازگار بود، شايد همين تضادهاى روش و تعاليم اسلام با قوميت و خوى يهوديت بود كه با آن بشارات و انتظارات و هجرت، به دشمنى با تبليغات و استهزاءها و طعن هايى به تعاليم و احكام آن پرداختند. يكى از گفته ها و طعن هاى آنها در مقابله با آيات انفاق (براى خدا، و فى سبيل اللَّه) همين بود، كه خدا- خداى شما- فقير و ما غنى هستيم: إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِياءُ. همان كسانى كه از انفاق بخل مى ورزند و براى توجيه بخل و مال پرستى خود، اينگونه پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 439
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شبهه ها و عذرها مى آورند يا سؤالها طرح مى كنند، تا از انفاق و دستگيرى مالى كه نخستين حركت انسان به سوى خدا و خلق و از پايه هاى دعوت رسل است خوددارى كنند. گويا اين گفته با انديشه آنان سؤالى انكارى را مى رساند: خداوند نيازمند و ما بى نيازيم؟! كه طالب انفاق است. اگر بى نياز است چرا خود نياز نيازمندان را بر نمى آورد؟ اگر از ما مى خواهد پس ما بى نيازيم؟ چون اين گفته ها و شبهه- تراشيهاى اسرائيلى كه به دليل ضماير جمع، از گروه هايى فرومايه تراوش مى كرد و در ضعفا و مسلمانان اثر مى گذاشت و جلو پيشرفت دعوت را كه بر پايه فداكارى و گذشت نهاده شده مى گرفت و شايسته جواب نبود و آن حضرت را آزرده مى ساخت، خداوند در قرآن با بيانى تسليت آميز آورده است: لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ ... كه خداوند پيش از علم، سخن آنان را شنيده، آن را ضمن پرونده جنايات و سركشى هايشان ثبت خواهد كرد: سَنَكْتُبُ ما قالُوا. با كشتارهايى كه مى كردند: وَ قَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ. آنان با همين بهانه جويى پيمبران خود را كه مى خواستند دعوت و سنّت ابراهيمى را احياء كنند مى كشتند، چون سران آنها را به گذشت از مال و جان و تعالى دعوت مى كردند.
اين گناهان و سركشيها، و كشتارهاى ثبت شده، آتشى مى شود كه سراپاى هستى آنان را مى سوزاند و همين است قول و فرمان: وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ. اين آتش هايى كه در سراسر تاريخ هستى بنى اسرائيل را سوزانده، زبانه ايست از همين خويها و راه و روشى كه از درون آنان سرمى زند نه از خدا است و نه خلق: ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ- نسبت به أَيْدِيكُمْ، از جهت آنست كه نمودار آن انديشه ها و خويها مى باشد. صفت مبالغه، بيان نفى هر گونه ظلم است.
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الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ.
الَّذِينَ، در محل جرّ، رد به «الَّذِينَ قالُوا ...» در آيه سابق: محققا شنيد خداوند سخن آنان را كه گفتند خدا با ما عهد بسته است ...، و يا در محل رفع و وصفى ديگر از آنان است: همان كسان كه گفتند ... پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 440
اينان به جاى گذشت از تعلقات در راه خدا و كمال و بسط روح، قربانى فصلى را از رسوم و احكام ثابت و تقربى و آن را نشانه نبوت و سوختنش را نمودار تقرب و عهد خدا مى دانستند. اينهم بهانه ديگر بنى اسرائيل بود براى ردّ و سرپيچى از ايمان به اين رسالت كه: خداوند با ما پيمان بسته كه به هيچ رسول- مدعى رسالت- ايمان نياوريم تا آنكه چنان قربانى پيش آورد كه آتش آن را بخورد! حَتَّى ... تَأْكُلُهُ النَّارُ. حتى دلالت بر آخرين نشانه آن رسول و قبول قربانى، به گمان آنان بود. آتشى از آسمان فرود آيد و قربانى را بربايد. و يا نظر به شعار مشهور بنى اسرائيل است كه قسمتى از قربانى بايد سوخته «محرقه» شود هم چنان كه در تورات آمده است. جواب بهانه جويى و غرور و سركشى آنها را خداوند رازدان به پيمبرش القاء فرموده است:
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قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ ... بالبينات كه در نشانه درخواستى آنان نيامده، همان است كه آثار كفر و خودپرستى را مى سوزاند، اشعار بدان دارد كه نشانه خدايى همين بينات «تبيين حق و مشخص كردن آنها» است. بِالَّذِي قُلْتُمْ، به جاى «عهد اليكم اللَّه» اشعار بدين دارد كه اين نشانه زبانزد و ساخته خود آنان مى باشد. با همه اينها، نه اينكه به پيمبران ايمان نياورديد، آنان را كه مخالف هواها و سودپرستى شما بودند، كشتيد: پس در اين پيشنهاد كه راستگو نيستيد، اگر آن را هم اين پيامبر بياورد باز ايمان نخواهيد آورد.
فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جاؤُ بِالْبَيِّناتِ وَ الزُّبُرِ وَ الْكِتابِ الْمُنِيرِ.
بيان اين آيه تسليتى است به رسول گرامى (ص)، در برابر عذرها و عنادها و بهانه هاى مخالفان.
اين روش تكذيب مكذبين هميشه بوده است، تو نخستين پيمبرى نيستى كه مورد اينگونه تكذيبها و بهانه جويى ها واقع شده اى، پيمبران گذشته با همه بينات و نوشته ها و كتاب روشنى بخش كه درون و عقل را مشتعل مى كند و غرائز و خويهاى پست را، به جاى قربانى سوخته كه درخواست مى كنند مى سوزاند، آمدند، با همه اينها آنان را تكذيب كردند. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 441
كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ، وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ.
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ذوق (چشيدن طعم، اندكى خوردن) در آيات قرآن بيشتر درباره عذاب آمده و كمتر درباره رحمت و نعمت: وَ لَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً ... هود/ 9، وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ .... هود/ 10 اين مسير هر پديده زنده و داراى نفس است كه طعم و مزه مرگ را مى چشد. و كُلُّ نَفْسٍ خود دليل بر عارضى بودن و از ميان رفتن اين حيات است.
در پيامد اين حيات، مرگ جزء طبيعت و مسير نهايى آن است: ذائِقَةُ الْمَوْتِ.
آيا مسير نهايى هر نفس به موت پايان مى يابد؟ تعبير آيه چشيدن، و اشاره آن به گذشتن از آنست. چون چشيدن وسيله عبرت و عبور است. چشيدن مرگ بايد پيشدرآمدى از ظهور و بسط كامل انسان ساخته شده اختيار و عمل باشد. هم چنان كه احساس و ذائقه، نخستين نشانه ظهور حيات در پديده تكامل يافته است، مرگ نخستين چشش مرحله بعد مى باشد، تا ذائقه ها و چشيدن آن چگونه باشد و چه طعمى دريابد! در اين مرحله كوتاه است كه همه عوارض زندگى اين جهان به پايان مى رسد. پس چرا اهل آن از راه حق با همه سختى و سرسختيهاى معاندين و فرومايگان طرفدار باطل باز ايستند و چشم به پايان اين زندگى و آغاز زندگى ديگر نداشته باشند كه در آن همه كوششها بى كم و كاست پاداش داده شود.
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إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ، توفون، دلالت بر بهره مندى- ايفاء- كامل دارد كه اين جهان و زندگى محدود آن نمى تواند ظرف آن باشد. خطاب از شخص پيمبر كه در آيه سابق آمده به سوى جمع- او و پيروانش- جهت يافته، همانها كه سنگينى انجام رسالت به عهده آنان آمده، گوى مسابقه در انجام تعهدها و رسالتها در نهايت ميدان وسيع آن حيات است: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ ... فعل مجهول، زحزح- «زلزل»- تكرار معنا را مى رساند: پس همان كسان كه همى تكان داده و بر كنده و دور شوند از آن آتش، و داخل شوند به بهشت پس گوى نجات را برده به آرزوى برتر پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 442
نائل گشته اند. بركندگى پى در پى از آتش است كه راه به بهشت را مى گشايد.
بركنده شدن از آتش و برتر آمدن از آن دشوار است چون روى و بعد ديگر آن دنيا و بهره هاى آنست كه در جان و درون ريشه دوانيده فريبنده گشته است و در حقيقت جز غرور و فريب نيست: وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ. اگر انسان متعهد و داراى رسالت، به اين چهار اصل آگاهى يافت و بينشش اينچنين سرعت يافت، ديگر بهانه گيريهاى دشمنان و دنياپرستان از مشركين و يهود و ما وراء آنان، او را سست و افسرده و مأيوس نمى دارد: 1- پايان اين زندگى چشيدن مرگ است.
2- پاداش كامل و تام آن گاه است كه شب تاريك سپرى شود و روز قيامت طالع گردد.
3- فوز نهايى به بركندگى از آتش و علاقه هاى آتشزا و سر برآوردن از بهشت است.
4- آگاهى به اينكه زندگى دنيا بهره ايست آنهم غرورانگيز.
چون مرگ در مسير حيات و هر نفسى چشنده آنست، پس چه بايد كرد كه آسان مرد و برتر آمد و پر و بال گشود؟ قرآن راه و روش آن را مى نماياند: كه با گذشت و انفاق آنچه تعلق گرفته، بايد از وابستگى ها و تعلقاتى كه ريشه دوانده و به زندگى پست دنيا بسته و آتش افروز است، يكى پس از ديگرى بر كنده شود.
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زيرا در پى آن زندگى برتر است و ورود به بهشت: وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، كه اين بايد، به صورت شرط، در آيه بيان شده: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، هر كه از اين آتش مورد اشاره، كه محصول علاقه هاى پست و درون آنست و زبانه هاى آن سوختن مواهب انسانى خود، و آتش افروزيها و ستمها و حق بريها و سوختن استعدادها و حيات ديگران است «1»، اگر بركنده و بر كنار شد و داخل بهشت گرديد، در اين ميدان مسابقه حيات كه منتهاى آن مرگ است، فائز شده از تنگناى دنيا به فراخناى آخرت و جوائز آن نائل شده است: فقد فاز آن گاه است كه اين واقعيت براى همه مشهود مى شود كه دنيا جز بهره فريبنده و غرورانگيز نبوده و نيست: وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ «2». پيمبران همين خطه و سير حيات را مى نمايانند: كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ- الْمَوْتِ ...
__________________________________________________
1-
حرص تو چون آتش است اندر جهان باز كرده صد زبانه هر زمان

2- از نظر بينايان هر كسى در دنيا بهره اى دارد كه وسيله است. دنيا همچون گلخن [.....]
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و پس از آن را. يهوديان كه خود را پيرو و وابسته به پيمبران گذشته مى دانند، آئين خود را مسخ كرده همه را در خدمت دنيا و علاقه هاى آن گرفته اند و به هدايت قرآن و انفاق آن طعن مى زنند: إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِياءُ چون حريص ترين مردم به دنيا و مالند و بخيل ترين در انفاق: وَ لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَ ما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ. بقره/ 96. زحزح و مزحزح را در قرآن در همين دو مورد آورده است.
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لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً، وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
هشدار و آماده باش به مسلمانان است كه اين درگيرى و آزمايش ادامه دارد.
افعال مؤكد به لام و نون لتبلون و لتسمعن، لزوم حتمى اين آزمايشها و گرفتارى ها را مى رساند. آزمايشها و ابتلاآتى كه در متن زندگى و نفوس واقع مى شود: فِي أَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ، اينها لازمه آن آگاهى به واقعيت مرگ و آن بينش به ما وراء آن و غايت حيات است كه آفاق ديد را باز و احساس به مسئوليت را شديد مى گرداند، و همه اينها منشأ درگيرى و ابتلاء است. آزمايشها و گرفتاريهايى كه در زندگى و نفوس وارد مى شود و همه را در معرض خطر قرار مى دهد: فِي أَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ.
__________________________________________________
حمام است و مزدوران دنيا تو نتاب و هيمه آور، بهره اهل ايمان و تقوا همين شستشوى در حمام و به هواى باز برگشتن است:
شهوت دنيا مثال گلخن است كه از آن حمام تقوا روشن است

ليك قسم متقى زين تون صفاست زانكه در گرمابه است و در نقا است

اغنيا ماننده سرگين كشان بهر آتش كردن گرمابه دان

اندر ايشان حرص بنهاده خدا تا بود گرمابه گرم و بانوا

ترك اين تون گير و در گرمابه ران ترك تون را عين آن گرمابه دان

هر كه در حمام شد سيماى او هست پيدا در رخ زيباى او

تونيان را نيز سيما آشكار از لباس و از دخان و از غبار
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و تبليغات و تهمتها و شايعه سازيهايى كه از زبان و ساخته كتاب ديده ها و آموزش يافته ها و مشركين و دستها و زبانهاى ناپيدا، جوّ روحى و اجتماعى شما را نگران و مضطرب مى سازد. همچون امروز كه ماده پرستان مشرك و اهل كتاب شرق و غرب، همان روشهاى مشركان و اهل كتاب آن زمان را درباره اسلام و مسلمانان دارند، چون آئين توحيد مخالف هر گونه شرك و طغيان است:
وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ ... آنچه در برابر اين ابتلاآت و خطرات، پايدار مى سازد و راه را روشن و باز مى گرداند، صبر و تقوا است كه ناشى از تصميم ها و عزم راسخ ايمانى در همه پيشامدها و گرفتاريها مى باشد: وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ «1».
وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا، فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ.
اين پيمان محكم خدا و پيمبران و و جدان علمى است كه چون از هر جهت با رشته هايى توثيق گرديده بيش از عهد و تعهد است.
(1/2503)



آيه كلى و شامل هر كسيست كه كتاب به او داده شده و آن را دريافته به رهبرى و قوانين و اصول حياتى روشن گشته است. گر چه ظرف نزول، أُوتُوا الْكِتابَ را به علماى يهود و نصارا منصرف مى گرداند. همان دريافت و روشنى، مسئوليت و تعهد آور و اخذ ميثاق است براى تبيين و روشنگرى ديگران. أَخَذَ اللَّهُ، اشعار به اين دارد كه مخاطبين همچون گذشتگان مشمول اين عهد و ميثاقند. مانند: «وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ- النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ». لتبيننه، مؤكد با لام و نون و آهنگ حركت و حروف، تبيين حتمى و استمرارى را مى رساند. لِلنَّاسِ، اشعار به سود مردم دارد، كه مردم و سود مردم را در نظر گيرند، آگاهى و تبيين براى مردم از هر سودى برتر
__________________________________________________
1-
خوف و جوع و نقص اموال و بدن جمله بهر نقد جان ظاهر شدن

اين وعيد و وعده ها انگيخته است بهر اين نيك و بدى كآميخته است

پس محك مى بايدش بگزيده اى در حقايق امتحانها ديده اى
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است، همين كه مردم روشن و آگاه شدند منافع و مضار خود را مى شناسند. وَ لا تَكْتُمُونَهُ، تأكيد مؤكد لتبينه، است. چه اگر مردم روشن و آگاه نشوند، و براى آنان كتاب و علم و مسئوليتها و هدفها تبيين نشود و مكتوم ماند، رسالت روحى تكامل بخش بى حاصل مى ماند. چنان كه گويا رسالت و نبوتى نبوده، اهل كتاب و دانش، پس از گذشت زمانى، نه اينكه اين ميثاق محكم را ناديده گرفتند و از برابر ديد خود بر كنار كردند، آن را يكسره پشت سر افكندند: فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ. براى چه؟
براى جلب هواى طاغوتها يا هوسهاى عوام كه هر چه باشد در برابر آن ميثاق بهاى اندكى است: وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا، فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ.
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لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَ يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ.
قرائت مشهور لا يحسبن با ياء است، به قرينه «فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ»، «الَّذِينَ يَفْرَحُونَ» مفعول اول «بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ» مفعول دوم است، به قرائت لا يحسبن با ياء، الذين، فاعل و مفعول اول مقدر است. لا يحسبن الذين يفرحون ... انفسهم. به هر صورت اين آيه نيز همچون آيات همانندش، بيان واقعيت ديگريست از گمانها و انديشه ها و حسابهاى پيش خود گروهى از مردم كه بايد زدوده شود و انديشه ها و افكار با ايمان از آن پاك گردد: نبايد گمان كنيد و پنداريد كه چون مردمى قدمى در راه حق بردارند و يا دستى به بخشش بگشايند و به آن سرخوش و مغرور شوند و سد راه خدايند و چشمداشت به ثنا خوانى نسبت به خود را درباره آنچه نمى كنند داشته باشند بى آنكه براى مردم سودبخش و خدمتگزار باشند، اينها بر كنار از عذابند و رستگارند. همه اينها در معرض عذاب و سقوط هستند و رهايى ندارند: فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. تكرار لا تَحْسَبَنَّ، براى همين است كه مسلمانان مرعوب و مجذوب آنان نشوند و پايدارشان نپندارند. اين گمان بايد از اذهان زدوده شود، مانند گمان به اينكه با اظهار ايمان و يا ايمان قلبى به بهشت راه مى يابند بى آنكه به جهاد برخيزند و پايدارى كنند: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 446
يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ
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آيه 142 يا همچون گمان اينكه كشته شدگان راه خدا مرده اند و زندگى و آثارشان پايان يافته: وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً. آيه 169 يا همچون اين گمان كه مال و قدرت كافران نشانه خير و به سود آنان است: وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ.
آيه 178 و نيز گمان بخل ورزان كه از انفاق خوددارى مى كنند به خير آنان مى باشد: وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ. آيه 180.
اين گمانزدائيها با فاصله در آيات اين سوره آمده تا انديشه هاى آلوده و انحرافى از افكار آنان پاك گردد و موانع ذهنى حركت و پيشرفت و تكامل براى مجتمع اسلامى برداشته شود، تا خود و جهان را يكسر در تصرف و ملك خدا بنگرند و همى در آن بينديشند و بر صبر و تقوا و عزم پايدار باشند، چون تصرفى فوق هر تصرف و تدبيرى برتر از هر تدبير و قدرتى برتر از هر قدرت، قدرت حاكم بر جهان است.
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وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ. همين كه آسمان و زمين و آنچه در آنها است، ملك حقيقى خداوند است، او پديد آورده و بر پاشان داشته و به اراده او بر پا هستند و در آنها پيوسته تصرف دارد، از كهكشانها تا ذرات تا پديده ها تا انسان كه خود مالك خود نيست و وجودش و همه جهازات مرموز و معلومش به علم و اراده خود پديد نيامده خود كار و فعاليت دارند، پس چرا انسان خود را در تصرف مال و ثروت و قدرتهاى كاذب گذارد تا اگر مالى مى دهد و خدمتى مى كند سرخوش شود، و چشمداشت ثناى ديگران را داشته باشد و يا از مالى كه از آن او نيست و ملكى اعتبارى و وهمى است، بخل ورزد: «لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا ...» «وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ ...»؟ چون ملك او است اگر خود را ملك آرزوها و آمال و مال ساخت، نبايد خوشنود شود و آن را خير خود پندارد:
«وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ...» چون ملك اوست نبايد گمان كند اگر با اختيار خود را در تصرف او گرداند و در راه او جان داد مرده است:
«وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً ...» نبايد گمان كند كه جز با دادن جان و مال و ابتلاء، درهاى بهشتش باز شود: «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ...» اين پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 447
مملوكيتها و وابستگيهاى روحى و گمانهاى پست جز از طريق تفكر متعالى و ديد جهانى حاصل نمى شود و دريابد كه سراسر آفرينش نماينده و نشانه چنين تصرف عالمانه و قدرتمندانه است.
[سوره آل عمران (3): آيات 190 تا 200]
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إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ (191) رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (192) رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا وَ تَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ (193) رَبَّنا وَ آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ وَ لا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ (194)
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فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أُوذُوا فِي سَبِيلِي وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ (195) لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ (196) مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ (197) لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ (198) وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (199)
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200)
[ترجمه ]
(190) بيگمان در آفرينش آسمانها و زمين و پى در پى آمدن شب و روز هر اينه نشانه هايى است براى دارندگان مغز.
(191) كسانى كه ايستاده و نشسته و بر پهلو- هايشان خدا را به ياد مى آورند و در آفرينش آسمانها و زمين مى انديشند: پروردگارا اين را به باطل نيافريده اى، منزهى تو پس نگه دار ما را از عذاب آتش.
(192) پروردگارا بيگمان هر كه را تو به آتش درآورى پس خوارش ساخته اى و ستمگران را هيچ ياورى نيست.
(
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193) پروردگارا بيگمان شنيديم ما ندا دهنده اى را براى ايمان ندا مى دهد كه به پروردگارتان ايمان آريد پس ايمان آورديم، پروردگارا پس بپوشان براى ما گناهان ما را و محو كن از ما بديهايمان را و بميران ما را با نيكان (ابرار).
(194) پروردگارا و ببخشاى ما را آنچه بر عهده فرستادگانت به ما وعده كردى و خوار و پست مگردان ما را روز قيامت، بيگمان تو خلاف نمى كنى وعده دادن را.
(195) پس پذيرا شد خواست ايشان را پروردگارشان: بيگمان من تباه نمى سازم عمل هر عمل كننده اى از مرد يا زن شما را برخى از شما را از برخى ديگر، پس كسانى كه هجرت كردند و از سرزمين خود بيرون رانده شدند و در راه من آزار و اذيت شدند و جنگيدند و كشته شدند هر آينه حتما محو پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 448
مى سازم از ايشان بديهايشان را و حتما واردشان مى كنم به باغهايى كه از بن آنها نهرها روان مى شود به عنوان پاداشى از پيشگاه خدا، و خدا است در پيشگاه او نيكو پاداش.
(196) هرگز نبايد در شهرها (و سرزمينها) روى گردانيدن كسانى كه كفر ورزيدند فريفته ات كند.
(197) بهره اى اندك و سرانجام جايگاهشان جهنم است و چه بد آرامشگاهى.
(198) ليكن آنان كه پروردگار خويش را پروا پيشه ساختند ايشان را است باغهايى كه در بن آنها نهرهايى مى رود جاودانه اند در آنها، نعمتهايى است در دسترس قرار گرفته از پيشگاه پروردگار و آنچه نزد خدا است بهتر است براى نيكان (ابرار).
(199) و بيگمان از اهل كتاب هر آينه كسى هست كه به خدا و آنچه به سوى شما نازل شده و به سوى خودشان نازل شده ايمان مى آورد فروتنانه خدا را، نمى خرند به آيات خدا بهايى اندك را، آنان راست مزدشان در پيشگاه پروردگارشان، بيگمان خدا سريع است در رسيدگى به حساب.
(
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200) اى كسانى كه ايمان آورديد، پايدارى كنيد و يكديگر را به پايدارى فراخوانيد و با يكديگر پيوند داشته باشيد و پروا گيريد خداى را باشد كه به رستگارى و فلاح دست يابيد.
توضيح برخى از لغات:
خلق: (به فتح خ)، به معناى حصولى: پديده، آفرينش، اندازه مقدر. به معناى مصدرى: آفريدن، پديد آوردن، يكسان كردن، رام و نرم كردن. اگر حاصل مصدر پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 449
و وصفى باشد: آفرينش.
خلق (به ضم خ): خوى، عادت، منش. خلق (به ضم خ و لام): پاره، از هم- گسيخته، پوسيده آية: نشانه، علامت، نمودار. از اىّ (مشدد) استفهامى يا اعجابى يا مخفف ندايى، از آن رو كه آيه اعجاب انگيز و موجب استفهام و صاحب نشان است، يا از آوى: برگشتن و جاى گرفتن، چون آيه معنى را به سوى و مبدأ و منشأ آن مى برد.
الباب، جمع لبّ (به ضم لام): خالص از هر چيز، گزيده، عقل خالص، انديشه پاك، قلب، مغز. از لبّ (به فتح لام): جاى گرفتن، ماندن و ملازمت در جايى.
باطل (مقابل حق): بى پايه، بيهوده.
خزى: زبونى، فرومايگى، پستى، سرشكستگى، درهم شكستگى.
ابرار جمع برّ (به كسر باء): خير و نيكى گسترده. برّ (به فتح باء): بيابان وسيع. برّ (به ضمّ باء): گندم (دانه غذايى پر بهره و بركت).
استجاب (فعل ماضى از باب استفعال) از جوب: قطع كردن: برداشتن مانع و فاصله.
اضيع (فعل متكلم از باب افعال)، ضياع: بى نتيجه وا گذاردن، به خود رها كردن.
تقلّب (مصدر باب تفعل)، از اين رو به آن رو گشتن، به هر سو راه يافتن، به اين سو و آن سوى روى آوردن، در هر جا جاى باز كردن، حيله گرى، در هر چه تصرف كردن، تاخت و تاز، از نعمتها و سرمايه ها همى بهره گرفتن، چهره هاى گوناگون نماياندن.
نزل (به معناى حصولى و فردى): آنچه در دسترس و براى پذيرايى مهمان آورده شود. اگر جمع نازل باشد: فراورده هايى براى پذيرايى، نزول يافته ها.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 450
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إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ فِي خَلْقِ السَّماواتِ، نه همان نماى ظاهر آنها. «السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»، اشعار به قواى درونى و چگونگى اطوار و نظم آنها دارد، همه اينها نشانه ها و نمودارهاى تصرف و تدبير حكيمانه است. «لِأُولِي الْأَلْبابِ» به جاى «ذوى الالباب»، اشعار به خرد ذاتى و فطرى دارد كه از آلودگى به اوهام و دانشهاى غرورانگيز خالص و پاك باشد و همين حقيقت و شخصيت گزيده انسان است:
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آسمانها و زمين و آنچه در آنها پديد آمده و مى آيد و دگرگونيها و پى در پى آمدن شب و روز، در ديد سطحى و همالود و افكار كوتاه كه چون حيوانات ظواهر را مى بينند جز اشياء گوناگون و تاريك و روشن و پرده هاى رنگارنگ نيست، از اين نظر، حجابى است كه برزخ جهان واقعى گسترده شده است. مردمى در آنها جز عناصر و ماده و فعل و انفعالها و خواص و آثار مختلف نمى بينند. اهل منطق و استدلال پيوسته از مصنوع بودن آنها به صانعى و از معلول بودن آنها به علتى و از حدوث به علت محدث استدلال مى كنند. براى آنها كه عقل فطرى پاك و ذهن نيالوده تابناك دارند- اولوا الالباب- سراسر آسمانها و زمين با همه اسرار و اطوارش و آنچه در آنها پديد مى آيد، نشانه ها و نمودارها و آئينه هائيست- آيات- كه هر جزء و كل آن، علم و حكمت و قدرت و ملك و كمال مطلق را مى نماياند. مانند نوشته و كتاب گشوده اى كه بعضى همين خطوط و نقش و صفحات آن را مى بينند، ديگرى به چگونگى و نقش و به نوع آن توجه دارد و آنها را تجزيه و تحليل و مقايسه مى كند. ديگرى تنها حروف و كلمات آن را مى خواند تا خوانا شود و مطالب و مقاصد نويسنده را دريابد. آن ديگر، همين از نوشته و خط به نويسنده و بعضى خصوصيات روحى و زمان و مكان او استدلال مى كند. بعضى، مى خوانند و در سراسر نوشته، افكار و انديشه و عواطف و احساسات و اخلاق و قدرت استدلال و هدفها و مقاصد نويسنده را مى نگرند و چه بسا توجهى به چگونگى و حروف كلمات و تركيب بندى آن ندارند «1». اينان اولوا الالباب هستند كه از قشرها و پوست ها و
__________________________________________________
1- از اين نظر صفات علياى الهى ثابت و منعكس در ماده سيال و روان است:
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ظواهر مى گذرند و به لب و مغز و تفكر مى رسند، آن چنان كه عقل و تفكر و نظريات نويسنده توانا، انديشه و ذهن انديشمند را فرا مى گيرد و در هر حال كه هست نمى تواند او را نبيند و از ياد ببرد، صاحبان لب هم كه در وجود خود و جهانى كه از هر سو آنان را فراگرفته و پيوسته دگرگون مى شود، هميشه و در هر حال به ياد جهان- آفرين هستند.
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا، سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ.
الَّذِينَ، وصف لِأُولِي الْأَلْبابِ است، وجودشان همه آگاهى و ياد است و پيوستگى به او. تذكر و آگاهى، اولين اثر مغز و خرد «لب» است، همين كه آگاهى و تذكر شدت گرفت همه حالات و اطوار انسان را فرا مى گيرد: قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ، در حالى كه ايستاده و يا قيام به كار و انجام مسئوليت كرده يا در حال جهاد است، چه آن گاه كه آرميده و نشسته و يا پهلو بر زمين نهاده و در حال خفتن و يا شهادت است، اينگونه آيه نگرى، ياد و آگاهى آور است و آگاهى و تذكر آيات او را به تفكر وا مى دارد و هر چه بيشتر در آفرينش آسمانها و زمين و پديده ها و مبادى و غايات آنها مى انديشد، تفكر خردمندانه آنان را به ربوبيت كامل مى رساند و از زبان و انديشه شان اين حقيقت بيان و اعلام مى شود و تجديد نظر و تفكر در خلق آسمانها و زمين، رهنمايى به بى هدف نبودن يا هدفدارى و هدف نهايى است كه در وجود جامع و كامل و فشرده انسان و تربيت و تكامل او تجلى كرده است: رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا پيوستگى اين دريافت منفى و اعلام آن به ربنا كمال خشوع در برابر ربوبيت و دريافت و اظهار آن را با همه ذهن و انديشه (نه پيوسته به زبان:
يقولون) و حقانيت و حكمت غايى را مى نماياند. آسمانها و زمين و پديده ها و
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__________________________________________________
آب مبدل شد در اين جو چند بار عكس آن خورشيد دائم برقرار

قرنها بر قرنها رفت اى همام اين معانى برقرار و بر دوام

پس بنايش نيست بر آب روان بلكه بر اقطار عرض آسمان

اين صفت ها چون نجوم معنويست زانكه بر چرخ معانى مستويست

عكسها را ماند اين و نيست عكس در مثال عكس حق، معنيست عكس

پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 452
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انسان گر چه در ديد اولى، جدا جدا و پراكنده و مختلف هستند، در نظر نهايى همه با هم پيوسته و متحد و واحد و در يك مسير هستند: «هذا، باطِلًا، نه، اولئك، هؤلاء» باطل بيهوده و بى هدف. هيچ جزئى از اجزاء آفرينش بيهوده و براى خودش نيست، همچنين كل آن كه يك واحد است و مورد اشاره «هذا»، و در تركيب وجودى انسان متكامل به عقل و اختيار و استقلال و بسط ياب فشرده و شكوفا گرديده است. علت نخستين، حكمت و علم است كه در اجزاء و پيوستگى و حركات جهان نمايان شده «آيات»، علت غايى هم به حكمت و عقل و درك اختيارى مى رسد. علت غايى ظهور همان علت فاعلى است. و همچنين علت مادى گياه و درخت از بذر و ميوه مى رويد و در ريشه ها و شاخه ها و برگها گسترش مى يابد و در نهايت به همان بذر و ميوه مضاعف مى رسد. در هر سلول و در هر عضو و بافت و قواى دركى و تحريكى هدفى نمايان است و هيچ يك براى خود نيست، چنان كه هيچ مصنوع بشرى براى خود او نيست، نه چشم براى چشم و نه گوش براى گوش و همچنين ... چشم براى ديدن، گوش براى شنيدن و ... (خانه، ميز، ماشين، فرش، براى خودشان نيستند) مجموع و كل انسان براى حركت فكرى و عقلى و بسط و كمال است. چون ربوبيت در آفرينش آشكار است نشايد كه با همه آياتش باطل باشد، پس حق است و غايت و حكمتى در آنست، آن پروردگار حكيم، منزه و پاك است از اينكه بيهوده بيافريند، چه، بيهودگى از نارسايى عقل و تدبير و يا كوتاهى ملك و تصرف است، چون باطل و بيهوده نيست، انسان خردمند كه خود را جزء اين جهان مى داند نبايد به بيهودگى و باطل گرايد تا با آهنگ آفرينش ناهماهنگ و دچار درگيرى و آتش شود. اگر انسان در تنگناى ماده و علاقه ها بخزد، دچار تضاد و زبونى و فرسودگى و آتش مى شود، پس نبايد منظور و مقصود نهايى ربوبيت «ربنا»، همين باشد، برتر و منزه از آن است:
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سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ. تفريع به «رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا» است. هذا كه اشاره به «خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» يا «السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» دارد همين هماهنگى و وحدت جهان را مى رساند. عذاب آتش از درماندگى در علاقه هاى متضاد كامل بر مى آيد.
«فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ...»: پروردگارا تو برتر و منزهى از بيهودگى پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 453
«باطل»، جهان را به دست اتفاق و تصادف رها نكرده اى. احتمالات بى حد اتفاق و تصادف در يك جزء جهان هم كه به سوى هدف و مقصدى رهبرى مى شود باور كردنى نيست، جز براى انديشه هاى درهم و محدود «نه صاحب لب» چه رسد به همه اجزاء و كل آن، تا انسان كه اگر از جهت گيرى و حركت به سوى هدف باز ماند و از خود بيگانه شد، درمانده و زبون مى گردد و زبونى آتش و احتراق در پى دارد:
رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ.
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تُدْخِلِ، خبر از آينده و أَخْزَيْتَهُ، خبر از گذشته است كه خزى به آتش مى كشاند: آنان از پيش زبون و فرومايه و زيردست شده اند. آنكه از بيهوده گرايى و ناهماهنگى با آفرينش تحول نيابد و باز نگردد، عذاب النار كه درگيرش شده زبونش مى گرداند و به خود داخلش مى كشاند و ديگر يار و كمك كارى ندارد، و اين مقتضاى صفت فعل ربوبيت است. و بيش از خزى و عذاب آتش، آنكه از قدرت ربوبى خود و جهان و هدف آن بيگانه شود و به باطل گرايد، ناچار به خود و ديگران ستمگر است و در همان حال تنها و بى يار: وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ. آنان مغز و و جدان ذاتى و انسانى «الباب» و استعدادهاى ذاتى خود را تباه كردند و زير دست و زبون و مورد بهره كشى ديگران شدند و راه دوزخ و آتش را به روى خود گشودند. انديشمندان آگاه با رهبرى عقل فطرى و پاك خود تا به اين حد پيش مى روند و در مى يابند كه آن مبدأ قدرت و كمال بى پايان، انسان و جهان را باطل- بيهوده و بيهدف- نيافريده است و باطل گرايى در جهت ضد حركت آفرينش است و خزى و آتش و بيگانگى و بى يارى در پى و در بردارد: «رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ.
رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ»- پس از اين نفى ما خَلَقْتَ ...- در پى اثبات آنند، كه مسير و هدف چيست و چگونه و با چه هدايتى بايد آنها را به وضوح و با همه جهات دريابند؟ بايد مناديان و داعيانى برانگيخته شوند تا غايت و مسير انسان و مسئوليتها را تبيين كنند «1» و دعوت و مكتبشان راهگشاى عقول
__________________________________________________
1-
فانّ الغاية أمامكم و انّ وراءكم السّاعة تحدوكم. تخفّفوا تلحقوا، فانّما ينتظر بأوّلكم آخركم.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 454
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و شعور خالص فطرى باشد. اگر نه، اين خود نارسايى و كوتاهى در جهت كل آفرينش است. اينها در ميان غوغاى تاريخ و نداها و دعوتهاى طاغوتى و شيطانى و سران و اديان مسخ و نسخ و يا كتمان و دگرگون شده و فريبنده كه مردم و گروه ها را در پى خود و سرسپردگى به خود مى خوانند، نداى راستين كسانى را كه به ايمان و ربوبيت و تربيت مى خوانند، خود مى شناسند و تميز مى دهند، ندائيست با گوش و هوششان آشنا و هماهنگ:
رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا، رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا وَ تَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ.
اولوا الالباب از نظر عميق و آگاهانه در آفرينش، تذكر و هشيارى مى يابند، و هشيارى به تفكرشان وا مى دارد و تفكر در حكمت آيات به غايت و آينده بينيشان رهبرى مى كند و به راز رستگارى و به علت سقوط انسان در آتش سوزانى كه همه قوا و استعدادها و حيات روحى و اجتماعى و جسمى او را مى سوزاند، پى مى برند. و چون چنين هشيار و بيدار و آگاه شدند، گوش هوش آنان آواى منادى حق را از ميان غوغاهاى حيات و نعره هاى ستم و شهوات مى شنود. اينها از شناخت مبدأ و معاد به شناخت نبوات مى رسند و بدان روى مى آورند: رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ. مناديا معرف منادى خاصى نيست، منادى اى كه چهره اش ناشناس است.
چون اين آيات معرفى انسانهاى برتر است كه در همه فصول تاريخ و در ميان همه اجتماعات بشرى، مناديى ايمانى بانگ مى زند، چه در صورت پيمبران شناخته شده و خاتم پيمبران و چه مردان با ايمان و بانگ آورى كه به بيدارى و هشيارى بانگ در مى دهند. ندا، چون بانگ از دور است اشعار به دور بودن صداى آنان در ميان اجتماعاتى است كه پر از صدا و نعره هاى شرك و بت پرستى و شهوات است،
__________________________________________________
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على منادى ايمان. نهج البلاغه، خطبه 21) «پس بيگمان مقصد نهايى در پيش روى شما است و بى هيچ شكى ساعت (لحظه تعيين كننده نهايى) شما را به پيش مى راند، سبكبار شويد تا بپيونديد، زيرا بيگمان چشم به راه گذاشته مى شوند پسينيانتان براى پيشينيانتان.»
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 455
در حقيقت مى توان گفت كه از عمق ضمير و و جدان انسان است، كه پس از تفكر و فرو رفتن عقل در آفرينش و درك اينكه بيهوده آفريده نشده مقصود و هدفى در آن است گر چه به روشنى شناخته نشود، و جدان ناشناخته و ضمير ناخودآگاه در پى آن تفكر آگاهانه و اختيارى از ميان انديشه و جواذب متضاد سر بر مى آورد و نداى ايمان در مى دهد. و نيز اين نداء از عمق آفرينش بر مى آيد- تا شرائط و احوال پوينده و شنونده نداء چه باشد- و اگر نظر همين به منادى خاص و شناخته اى همچون رسولان يا خاتم آنان باشد، بايد «المنادى و يا الرسول» گفته مى شد.
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لِلْإِيمانِ، جهت نداء و أَنْ آمِنُوا، بيان آنست. منادى در ميان نداهايى كه در جهت گوناگون و به سود خود آنها است، در جهت و به سود ايمان نداء مى دهد، و فرمان دعوتش، آمِنُوا بِرَبِّكُمْ است. بريدن آن انسان متفكر از هر رب و ارباب ساخته و پيوستن به رب خود و دريابنده و شنونده، همين كه اين نداى جانفزا و دلنواز را بشنود بيدرنگ گويد: فَآمَنَّا. ايمان گرايش و حركت و جذب به غيب و ربوبيت متعال است، و عائق و جاذب مخالف آن: ذنب و سيئه، مى باشد. ذنب چنان كه از اصل لغوى آن برمى آيد، از آثار نفسى و دنباله جواذب مرتبه حيوانى و مواريث و لوازم آن و باقيمانده و گذشته غرائز پست و بازدارنده و عقب كشاننده ايست كه از حركت بيشتر و ايمانى باز مى دارد و يا بر مى گرداند و يا كند مى كند. سيئه انحراف و بدى در مرتبه انسانى است، كه عقل و ايمان را تيره مى كند. مغفرت ذنب را قطع و جاذبه مخالف آن را سست مى كند. تكفير سيئه، زدودن تيرگى گناهان در مرتبه انسانى است چون غرور و كبر و خود بينى كه ديد عقل ايمانى را مى پوشاند.
مغفرت ذنب به سود تعالى انسان، تكفير سيئه زدودن غبار گناه از مسير است: فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا. در اين تعبير بس بليغ و عميق بايد بيش از اين دقت شود. آن ايمان به رب مضاف و اين مغفرت ذنب و تكفير سيئه، استعدادها را شكوفان و نيروها را هماهنگ مى كند تا يكسر مجذوب خير و همپرواز با ابرار، همانها كه وجود و ديدشان وسعت يافته (به لغت ابرار مراجعه شود) گردند.
آنان چشم به پايان اين زندگى دوخته اند كه همه استعدادهايشان در جهت پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 456
(1/2521)



كمال و قرب و بسط و انبساط به فعليت رسد- ايفاء و توفيه گردد- در دنيايى كه انسانها زبون و فرسوده و وامانده شده اند، آنان با ابرار و مصاحبت و همراهى آنان وفات يابند: وَ تَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ- آنان كه از بندها رسته و از تنگناها برآمده و شكوفا و باز و خيربخش و خير گستر شده اند: پس از گذشت از گذرگاه دنيا و وفات با ابرار، در انتظار لطف خدايند و چشم به نويدهاى ربوبى دارند كه به عهده رسل گذارده شده نگران آينده مى شوند كه مبادا به زبونى و سقوط دچار گردند و مى خواهند:
رَبَّنا وَ آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ وَ لا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ، إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ.
اين مسير حركت و كمال عقلهاى فطرى خالص ناآلوده و نامحدود به تقاليد و تأثيرات ميراثى و اجتماعى و تلقينهاى آموزشى محدود «الباب» است: دارندگان چنين عقل پاك از آيه نگرى در آفرينش، آگاهى و تذكر مى يابند، از تذكر به تفكر و از تفكر به باطل و بيهوده نبودن آفرينش و سپس لزوم بعثت رسولان براى تبيين و اثبات هدفها و مقاصد و مسئوليت و تكاليف انسان، و شناخت نداى رسا و دعوت آنان كه آشناى با فطرت و شعورشان است. در نهايت كوشش و حركت در مسيرى كه بوسيله رسل هدايت شده اند و اميد به نتايج آن و طى اين مراحل فكرى و عملى، رسيدن به مقام قرب و كمال ربوبى است:
فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى ، بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أُوذُوا فِي سَبِيلِي وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ.
فاء تفريع و تكرار ضمائر «لهم، ربهم، منكم» اختصاص اين اجابت را مى رساند.
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اين افراد با پيمودن راه قرب و برداشتن موانع، مواجه و مخاطب مقام رب مطلق مى شوند. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 457
أَنِّي لا أُضِيعُ، تبيين اجابت بر طبق سنت ربوبى و اجابت تعهد رسل است: روى اجابت نماياند پروردگارشان براى آنان كه به راستى من عمل هيچ عاملى از شما- همانها كه اعمالشان متكى به صفت ربوبى (كه هفت بار در اين آيات آمده) و به چنان ايمانى است و از آن سرچشمه مى گيرد- را تباه نخواهم كرد، همه را منتج مى كنم و به ثمر مى رسانم، نه اعمالشان هبط مى شود مانند «أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ» و نه آنان كه از اعمالشان آتش شر و دوزخ مى رويد «وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ». آنچه دعاهاى آنها را مستجاب و وعده هاى رسل را منجّز مى كند همان اعمال است. از هر عامل مؤمن كه باشد، مرد باشد يا زن، كه هر دو گونه در وصف ايمان و كمال ربوبيت، يكى و ناشى از يك نوعند: «انسان»، اگر چه در ساختمان جسمى يا روحيات متفاوتند. همان مرد و زنى كه قرون و انديشه هاى جاهليت براى هر كدام ديوار فاصله و مرزى كشيده بود و آنها را از هم جدا بلكه دو نوع ساخته بود و يا مى پنداشت: بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، پس از تفصيل «مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى » «1»، بيان همين همنوعى مرد و زن و يا همنوع شدن آنان در سطح عالى اولوا الالباب و ايمان است كه از مرزهاى جدا كننده غرائز حيوانى مى گذراند و هر دو را در تجزيه انسانى به هم مى پيوندد. مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، در جواب دعا و درخواستشان بيان همين مقياس كلى است و بس: عمل هر عامل مؤمن و متكى به رب، از هر كه باشد، ضايع نمى شود، نه استجابت كامل هر سه دعاء «... فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا وَ تَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ».
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تا قدرت ايمان و خلوص و چگونگى عمل و شرائط، هنگام عمل و پيش از آن و پس از آن و تأثيرات متقابل و متفاعل چه باشد؟!
__________________________________________________
1- مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ نحل/ 97 هر كس عمل شايسته اى انجام داد از مرد يا زن در حالى كه مؤمن است، پس بدون شك حتما او را به زندگى پاكيزه زنده مى داريم و حتما پاداش مى دهيم مزدشان را به چيزى بهتر از آنچه مى كردند. وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ. غافر/ 40 و هر كس به شايستگى عمل كرد، از مرد يا زن در حالى كه او مؤمن است، پس آنان وارد بهشت گرديده بدون حساب (مورد نظر محدود شما) در آنجا روزى داده مى شوند.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 458
نمودارترين و ثمربخشترين عمل ايمانى كه تضييع نمى شود و مراتب تفصيلى آن اينست: فَالَّذِينَ هاجَرُوا، ترفيع بر «أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ» است:
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آنان كه از محيط نامساعد به محيط مساعد حفظ و رشد ايمان و از محيط شركها و بندهاى درونى و اجتماعى هجرت كردند، چنان كه روحشان از محيط شرك و جاهليت كرد و تغيير طبقه دادند، وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ، اخراج بر اثر مقاومت و درگيرى با محيط پست و ناسازگار با ايمان و توحيد. هجرت، با اراده و اختيار است و اخراج، به اكراه و ظلم. از عطف «اخرجوا» معلوم مى شود كه اينها هر يك نمونه اى از عمل صالح است نه آنكه منظور جمع همه باشد، زيرا هجرت با اختيار با اخراج بى اختيار جمع نمى شود، وَ أُوذُوا فِي سَبِيلِي، قيد فِي سَبِيلِي، اشعار به اين دارد كه از جهت تعصب و يا احساسات خود را در معرض آزار و شكنجه قرار نداده باشند، بلكه در راه همان هدف الهى و پيشبردش در معرض آزار واقع شده باشند. چنان كه هجرت خود فى سبيل اللَّه است و اخراج از ديارهم اختيارى نيست، وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا. قتال، چون جهاد ايمانى و مستمر به دو طرف است، كمتر تعصب و احساس در آن راه مى يابد و همچنين كشته شدن. مى شود كه قيد «فِي سَبِيلِي» راجع به همه نمونه هاى سابق:
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هاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أُوذُوا، باشد و خود شامل «قاتَلُوا وَ قُتِلُوا» هم مى گردد، همه اينها كه شاخص بارز ايمان و عمل است پاداششان حتمى و مشخص است. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ، اجابت دعاى «وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا» است كه شامل غفران ذنب هم مى شود كه چون مرتبه اى بالاتر است، و نيز اينها از مرتبه ذنب كه آثار انگيزه هاى پست مى باشد، خود گذشته اند. ذكر اين نمونه هاى بارز عاملين، گويا براى همين است كه كيفر سيئات و وعده هايى كه در پى آنست براى اينها حتمى مى باشد. لامها و نونهاى قسمى و تأكيدى «لَأُكَفِّرَنَّ» و «لَأُدْخِلَنَّهُمْ» حتميت و قطعيت اين پاداشها را مى رساند. اينها از بارزترين مردم در كارهاى نيكند چون نشاندهنده و راهگشاى به اهداف عالى هستند. همين افراد كه از خانه و زندگى و آسايش و جان مى گذرند، هر گونه عبادت و خير و انفاقى را دارند و به ديگران مى نمايانند و گر نه چرا در پى «أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ» از همين كسان نام برده است. اگر ديگران افتادن و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 459
خيزان راه بهشت را مى پيمايند، اينها حتما در داخل بهشت جاى دارند: وَ لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي ... بهشتى كه انعكاسهاى اعمالشان فراهم ساخته است. ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.
پاداشهاى هر يك، در مرتبه و مقام عمل خود- نه همه اينها- ثوابى و بازتابى از ناحيه خدا است كه زوال و پايان ندارد. تا پيشگاه خدا: وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ كه برتر از «مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» است.
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پس از آيه ميثاق اهل كتابى كه واسطه بين پيمبران و مردمند براى تبيين رسالات و كتمان نكردن: «وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ ...» و پس از انذار آنها كه حاصل كتاب و آنچه از دين دريافته اند و بدان مى بالند و سرخوشند و انتظار ستايش و احترام دارند بى آنكه به زبان و توانشان كار و خدمتى انجام دهند: «لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا ...» و پس از اعلام انحصار مالكيت و قدرت تصرف آسمانها و زمين براى خدا:
وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... نه جز خدا ...، آيات: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ....
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تا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ، بيان روش و حركت عقل سالم و فطرى براى شناخت و دريافت مبدأ آفرينش و آگاهى و تذكر و تفكر تا دريافت هدف و مقاصد و اصول و موازين فكرى و عملى و هدايت و رسالت رسل و مسير نهايى انسان، تا براى همه و هميشه، معيارها و موازينى باشد براى شناخت آئين پاك و خالص الهى و با هواها و خودبينيها و كتمانهاى اهل كتابى كه خود را نماينده رسل مى نمايانند، آميخته و پوشيده نماند و مردم پيرو آن موازين باشند نه اشخاص. آيات 159 تا 177 سوره بقره نيز با تفصيل بيشتر بيان همين كتمانها و اصول دعوت پيمبران است: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ... وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ ... إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً ... يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً ... وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ ... وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ... إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ... إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ ... لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ... رجوع شود.» آيات خلقت نماياننده اراده و حكمت و قدرت و هدف است تا انسان رشد و گسترش يابد و به كمال ربوبى رسد. آيات وحى به وسيله پيمبران، با احكام و ميزانها كه ارائه مى كند براى امداد عقل و تحقق مقصود و تنظيم عمل است كه اهل كتاب بايد آنها را براى ديگران پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 460
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و مردم اعصار تبيين كنند كه اگر در مسير هواها و منافع فرد يا طبقاتى درآيد و كتمان و منحرف گردد و تحريف شود، تصرف در آئين و مصالح خلق است كه از آن آفريننده است: وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ، وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كه سراسر جهان و ذرات و كرات همين تصرف و مالكيت قاهرانه را مى نمايانند: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ. بقره، آل عمران. آئين الهى نماياننده همين حكمت و قدرت است و نماينده هاى آئين بايد همين تصرف و قدرت را تبيين كنند، نه خود را تحميل! لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ. مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ، وَ بِئْسَ الْمِهادُ.
تغيير ضمائر جمع غايب در آيات قبل به ضمير مفرد مخاطب ...، لا يَغُرَّنَّكَ ...
براى گوشزد به فرد است «به تو مى گويم». و نيز شايد افرادى از ميان اولى الالباب كه به كمال ايمان نائل شده اند و ربوبيت خاص شامل آنان گرديده «فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ» نه همه آنان باز گردند و دست باز و ميدان وسيع كافران ستم پيشه را بنگرند كه همى از نعمتها و نيروها بهره مى گيرند و رويهاى خود را به هر سو براى تصرف و بهره گيرى مى گردانند و هر چهره، جز به راستى و حقيقت و ايمان به حق، مى نمايانند و فريفته و مجذوب و مغرور به اينها شوند. اين خطر براى اهل ايمان و پيشروان راه حق، آنهم آن گاه كه دچار سختيهاى هجرت و بى خانمانى و جهاد شوند و در معرض جانبازى درآيند، وجود دارد اين هشدارى است به آنها و آگاهى است به وضع كنونى و انجام كارشان.
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مخاطب لا يَغُرَّنَّكَ، هر مؤمن و انسان در معرض فريفتگى كافران است كه با كفرشان داراى چنين امكاناتى هستند، دست و راهشان باز است و هر گونه بهره گيرى و تصرف در مردم و سرزمينهاى آباد دارند. ديگران را به خدمت شهوات خود مى گيرند و ستم مى كنند و خوش مى زيند و ... مؤمن به آئين و تصرفات الهى، به همان اندازه كه ديدش به حكمت آفرينش و كمال باز است و مسئوليت دارد، انديشه و دستش در تصرف نفوس و اموال محدود است. آنها دست تصرف و تجاوزشان باز و نامحدود است و همين امر، مردم كوته بينان بين را دچار تحيّر و ترديد مى كند و مى فريبد پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 461
و چشمشان را مى گيرد: لا يَغُرَّنَّكَ ... تا حكمت و قدرت خدا و هدف آفرينش را ناديده يا انكار كنند. اگر چشم باز كنند و حساب بهره هاى همه جانبه و ابعاد انسان را در واقع و روشن بررسى كنند و برسند، مى بينند كه بهره كافران با آن همه تلاشها و فريبكاريهاى ضد انگيزه هاى انسانى و در زمان كوتاه عمرشان، و استعدادهايى كه به كار مى برند و در برابر مسير تاريخ و ابديت بسيار اندك و ناچيز است: مَتاعٌ قَلِيلٌ تا همين كه بخواهند از كوششهاى خود آن چنان كه چشم داشتند بهره گيرند عمرشان به پايان رسد، سپس مسير و جايگاهشان آتشى است كه به جان و استعدادهاى خود و ديگران افروخته و آماده ساخته اند: ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ. با ديد واقع نگر و عاقبت بين، بهره آنان اندك و فانى و آتشزاست. ثواب مؤمنان به كمال ربوبى و پروا گيران بهره ها و نعمتهايى است برتر و بى پايان:
لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ.
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لكِنِ، استدراك و تنبيه به واقعيت است و استثناء ضمنى است از كسانى كه در معرض فريفتگى به متقلبين باشند، نه آنان كه از اين خطرها و جاذبه ها گذشته اند.
اينان كه در پرتو ربوبى و سير آن از جذب فريفتگى خود را بدارند و پروا گيرند:
اتَّقَوْا «نه تنها آمنوا» در مقابل تقلب. رَبَّهُمْ، اشعار به رشد و گسترش ربوبيت دارد.
كفر، هر قيد و بند و تعهد را براى تأمين شهوات و تجاوزات بر مى دارد، تقواى ايمانى آتش شهوات و حرص و آز را و خواستهاى حيوانى را فرو مى نشاند و ريشه هاى ربوبى را رشد مى دهد و سيراب و خرّم و سبز مى گرداند و مى گستراند «1». كافران
__________________________________________________
1-
چون شما اين نفس دوزخ خوى را آتشى گبر فتنه جوى را

جهدها كرديد تا شد پر صفا نار را كشتيد از بهر خدا

آتش شهوت كه شعله مى زدى سبزه تقوا شد و نور هدى

آتش خشم از شما هم حلم شد ظلمت جهل از شما هم علم شد

آتش حرص از شما ايثار شد و ان حسد شد خار بد گلزار شد

پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 462
بهره هاى اندك و ناپايدار و گذرا دارند، آنهم نه از خود: مَتاعٌ قَلِيلٌ. متقيان از خود و مالكيت خود بهره هايى جاودان و پيوسته: لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي ... اين نعمتهاى جارى و جاويد، براى پذيرايى و بهره مندى متقيان، نزول يافته، يا دريافتهايى است:
نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كه بى پايان است. نزلا، حال براى جنات تجرى است به معناى نعمت در دسترس آمده و نازل شده است، وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ، ظاهر اينست كه توضيح نعمت نازل شده- جنات تجرى- نباشد، و مرتبه اى بالاتر است كه وصف و تصوير شدنى نيست و مخصوص ابرار است:
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براى ابرار، برتر از توصيف و تمثيل و تصوير در اذهان، در پيشگاه خداوند، خوشيها و بهجتهايى است: وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ. ما، ابهام و توصيف نشدن را مى رساند، عِنْدِ اللَّهِ «نه من عند اللَّه» مقامى برتر كه همان مقام قرب و مشاهده جمال و عظمت است. تقوا، مقام و كماليست كه با آن مى توان از هر تنگنا و محدوديتى گذشت و به مقام بسط و گسترش وجودى و قرب و مواجهه كمال و قدرت مطلق رسيد كه مقامات و درجات ابرار است، همان چشم انداز نهايى انسانهاى گزيده و پر مغز «اولو الالباب» و هدف نهايى آرزوها و دعاهاى آنان است: وَ تَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ.
وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا، أُولئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ.
بيان مؤكد و استثنايى از اكثر اهل كتاب است كه آئين را به شرك آلوده، دچار غرور شده اند و آيات خدا را به ثمن قليل فروخته و به اميال ارباب قدرت و ثروت تحريف و يا آن را كتمان مى كنند، همانها كه به هر صورتى به آزار گروندگان به توحيد و اين نبوت برمى خيزند «وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ...»،
__________________________________________________
چون شما اين جمله آتشهاى خويش بهر حق كشتيد جمله پيش پيش

نفس نارى راى چو باغى ساختيد اندر او تخم وفا انداختيد

بلبلان ذكر و تسبيح اندر او خوش سرايان در چمن برطرف جو

داعى حق راى اجابت كرده ايد در جحيم نفس آب آورده ايد

پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 463
«...
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فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا ...» و نبايد مؤمنين به توحيد و اين نبوت همان خود را سزاى پاداش نيك خداوند پندارند و به خود مغرور و فريفته گردند، هم چنان كه نبايد فريفته متقلبين در بلاد شوند. اين غرور به خود و آن غرور و فريفتگى به ديگرى است. اين آيه استثناء و استدراك از «وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ... فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ ..» است. آيات «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ...» تا اين آيه، تبيين اصول عقلى و وحيى دعوت و نداى رسل است تا براى هميشه و همه مكتوم نماند و تحريف نشود. اين آيه استثنايى از كتمان كنندگان و پشت سرگذاران و سوداگران اهل كتاب است: از اهل كتاب كسانى هستند كه از آلودگى شركهاى ساخته رهايى مى يابند و به توحيد مى گرايند: لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، و آنچه به شما و خودشان نازل شده، ايمان مى آورند. تقديم ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، بر ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ، دلالت به تجديد ايمان درباره أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ دارد كه ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ را تصديق و تصحيح و از تحريفها و آلودگيها پاك مى گرداند و اهل كتاب ايمانشان را با آن تجديد و تصحيح مى كنند، و اگر اهل كتاب به ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ ايمان داشتند، با اين تجديد ايمان به توحيد و ما انزل، چنان خاشع در برابر خدا و حق و آئين الهى مى شوند كه حق را براى حق و آئين را براى آئين و كمال ربوبى مى جويند و بدان ايمان مى آورند، نه براى سوداگرى: يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، خبر از آگاهى و آلوده نبودن آنان به تعصبات و تنگنظرى است، آنان خود خواه و سرپيچ از حق كه براى آنان كشف شده نيستند و آئين را كالاى زندگى نساخته اند: خاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا.
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يشترون، بدون عطف، مى رساند كه اين خشوع و سر باز نزدن ملازم با «لا يَشْتَرُونَ ...» است.
افعال مضارع يؤمن، لا يشترون، نويد و پيشگويى از آينده است، نه چنان كه واقع شد و گذشته، و با شأن نزولها و بيان مصداقهاى زمان نزول آيه كه آورده اند منطبق نيست. پاداش آنان در حد ايمان و عملشان در پيشگاه خداوند است: لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اين اهل كتاب، با حساب سريع و دقيق الهى پاداشهايى در حد ربوبيت و پيشگاه ربشان دارند، خداوند حساب حدود ايمان و عمل را دارد و حساب همه را، كه مردم يك نواخت مى نگرند و اعمالشان را از يك سو مى نگرند، مى رسد: أُولئِكَ پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 464
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ
.
از آيه إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... تا اين آيه تبيين جامعى از هدايت و تعاليم كمالبخش پيمبران است و هماهنگى آنها با رهبرى عقل و شعور پاك و متعالى انسان و با حركات گسترشياب و اوزان خاص و بسط يافته «افعال، فعال، فيعال:
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الباب، انصار، ابرار، ميعاد، ثواب، مهاد، حساب» پايان يافته كه با آيات ديگر اين سوره، از جهت حركات و آهنگ و روى و وزن- كه بيشتر فعول، فعيل آمده- متمايز است. آيه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ از جهت استنتاجها و خلاصه تكاليف و مسئوليتها است كه با حركات و توازن پايان آيه، بازگشت به سراسر آيات اين سوره مى باشد: چهار امر براى پايدارى در برابر انگيزه هاى درونى و درگيريهاى با شرك و پيشبرد رسالت. چهار فرمان است همچون خلاصه اى از درسها و عبرتها و تبيين هاى اين سوره: همين كه ايمان به حق پايه گرفته: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، مسئوليتها و درگيريها پيش مى آيد، و براى انجام آن صبر مى بايد: اصْبِرُوا، مطلق آمده، صبر در انجام تكاليف، صبر در درگيريها و كارزارها. صبر، حاكميت دادن ايمان و فرمانهاى خدا و رسول است: اصْبِرُوا، تأثير متقابل و همگانى در پايدارى و مقاومت: و بايد از صبر فردى جامعه اى صابر پديد آيد كه پيوسته يكديگر را به صبر وادارند و به هم نيرو و قدرت بخشند:
وَ صابِرُوا. ايجاد و تحكيم و توسعه روابط همه جانبه و اجتماعى مرتبط در همه شؤون:
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وَ رابِطُوا، كه سراسر احكام عبادى و اقتصادى و اجتماعى، براى ساختن مجتمع توحيدى يكسان و تبادل روابط است. رابطه با خدا و خلق و خود و جهان، رابطه با يكديگر در صفوف عبادت و جهاد، رابطه با خدا، رابطه با امام و رهبر- چنان كه در روايات آمده- استحكام اجتماع با استحكام روابط است كه در اسلام به صورتهاى معنوى و تشريعى در آمده است. دين جز رابطه نيست و بيدينى جز گسستن از خدا و خلق و جهان نيست، و همه اين سه امر با آگاهى تقوايى مستحكم مى شود و دوام مى يابد: وَ اتَّقُوا اللَّهَ. تقوا كه نگهبان و پيش برنده اين روابط است و همه اينها محرك و بيرون برنده و رستن از تنگناها و گذشتن از گردنه هاى حيات لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 465
و سرانجام ..
اين سوره با وصف اللَّه شروع شد و به تقواى در برابر اللَّه پايان يافت، كه وسيله اى بس محرك و شايسته و ريشه دار براى رسيدن به «فلاحى» در حال حركت است: «تفلحون». تصحيح و تنظيم دستنويسهاى مفسر مجاهد و معلم بزرگ قرآن و پدر همه فرزندان بى پناه و قرآنجوى انسان، هنگامى شروع شد كه او دور از چشم هاى خورشيد طلبان در پشت ديوارهاى ستبر زندان به سر مى برد و نگران و بيدار دل فضاى بيرون را پاس مى داشت، ولى پرواز فرزندان به سوى خورشيد، ابرها را به يك سو زد و ديوارها را فرو ريخت و وجود روشن از پرتوهاى حياتبخش قرآن را در كنار خود ديد، و هنوز افسردگان از گرماى وجود قرآن تراونده او به خوبى جان نگرفته بودند كه- بر طبق سنة اللَّه غير قابل تبديل و پيوسته در عمل- پدر روى در نقاب خاك كشيد و فرزندان را سرگردان و نگران گذاشت. اما صداى او كه جز بانگ قرآنى و تبشير اندازهايى پيامبر گونه نيست، براى فرزندان باقيست.
و آخرين سطور در روزهايى تنظيم و نوشته شد كه داغ هجران و حسرت ديدار و گفتارش را بر دل و جان داريم. پس ادامه راهش را و عمل به گفتارش را پاس داريم.
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در آخرين يادداشتهايى كه مخفيانه از زندان اوين، براى تكميل تفسير اين سوره، به بيرون فرستاده بود، اشعارى از پير روشنبين و عارف به يقين، مولاناى بلخ داشت كه هر كدام را با شماره آيه براى قرار دادن در پاورقى آيات مربوطه مشخص كرده بود، اما چون، آيات مربوطه چاپ شده در محل خود جايى براى افزودن اين اشعار نداشت، براى اجراى خواستش و افزودن بر فايدت رهنمودهايش در اينجا مى آيد:
آيه 7: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ ... فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ...
حرف ظرف آمد در او معنى چو آب بحر معنى عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ

بحر تلخ و بحر شيرين همعنان در ميانشان بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ

پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 466
و آنكه اين هر دو ز يك اصلى روان در گذر زين هر دو رو تا اصل آن

هر كه را در جان خدا بنهد محك هر يقين را باز داند او ز شك
آيه 14: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ ...
زين للناس حق آراسته است ز آنچه حق آراست چون تانند رست

چون پى يسكن اليها آفريد كى تواند آدم از حوا بريد
آيه 26 و 27: قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ .. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ ... وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ...
سر برآوردند باز از نيستى كه ببين ما را گر اكمه نيستى

تا ببينى در عدم خورشيدها است و آنچه اينجا آفتاب آنجا سهاست

در عدم «هست» اى برادر چون بود ضد اندر ضد چون مكمون بود

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ بدان كه عدم آمد اميد عابدان

پس خزانه صنع حق باشد عدم كه برآرد زو عطاها دمبدم

............... ......... ............... .......

نيست را بنمود هست آن محتشم هست را بنمود بر شكل عدم

بحر را پوشيد و كف كرد آشكار باد را پوشيد و بنمودت غبار

كف به حس بينى و دريا از دليل فكر پنهان آشكارا قال و قيل

....... .......
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نيست را بنمود هست آ ن محتشم هست را بنمود بر شكل عدم

بحر را پوشيد و كف كرد آشكار باد را پوشيد و بنمودت غبار

كف به حس بينى و دريا از دليل فكر پنهان آشكارا قال و قيل

....... .........

شب كند منسوخ شغل روز را و آن جمادى آن خرد افروز را

كه ز ضدها ضدها آيد پديد در سويدا روشنايى آفريد
آيه 42 و 43: وَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ ...
چون كه مريم مضطرب شد يك زمان هم چنان كه بر زمين بر ماهيان

از سر افرازان عزت سر بكش از چنين خوش محرمان دم در بكش

............... ........ ............... .......

نطق عيسى از فر مريم بود نطق آدم پرتو آن دم بود

تا زيادت گردد اين نكات بس نبات ديگر است اندر نبات
آيه 64: قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ ...
تو ز گفتار تعالوا كم مكن كيمياى بس شگرفست اين سخن

گر مسى گردد ز گفتارت نفير كيمياء را هيچ از وى وامگير

اين زمان گرمست نفس كافرش گفت تو سودش دهد در آخرش

قل تعالوا، قل تعالوا اى غلام بين كه ان اللَّه يدعوا بالسلام
پايان تفسير آل عمران و يادداشتها
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 467
تتمه جلد پنجم
قلم اينجا رسيد سر بشكست مطالب زير در هنگام چاپ اول اين كتاب به مناسبت رحلت پدر طالقانى در بين صفحات 352 و 355 كه چاپ اين صفحات با ضايعه جبران ناپذير درگذشت معلم قرآن مقارن بود، افزوده گرديد.
اينك در چاپ دوم به ضرورت اشكالات فنى به صفحات آخر كتاب منتقل شد تا معاصران را تجديد خاطره اى باشد و آيندگان را تذكر و يادبودى تاريخى:
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وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ 135 إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ نهال انقلاب جوانه زد، باغ اميد و آرزوى انقلابيون شكوفه باران شد، شبهاى دهگانه ستم و نابرابرى به سپيده دم رسيد، زيرا به دوگانه ها و يكتاها سوگند كه شب رفتنى است، و مژده دميدن سپيده را نيازى به سوگند خوردن نيست كه خردمندان خود به آهنگ آفرينش و خواست بى چون و چراى آفريدگار آگاهند.
پروانگان و بلبلكان شكوفا شدن غنچه ها را پاس مى دارند و به باغبان كهنسال و بسى تردست چشم دوخته اند. باغبان همچون پائيزها و بسان زمستانها دامن بارآوردن و برومند ساختن را به كمر زده به آبيارى و پاسدارى سرگرم است و گلپرستان شيفته و ناآرام در باغ مى خرامند و پرواز مى كنند و از شاخه اى به بوته اى و از نهالى به گلبنى در رفت و آمدند، باغبان پير انقلاب، آموزگار پير قرآن، پروا پيشه مهاجر و مجاهد با چشمى بيدار و بازويى توانا، بركنده از زمين و زمان، با نشاطى سرشار در جهان، تسبيح گوى و شناور در مسير يزدان، و برنده مسابقه در اين ميدان، به تدبير امر امت سرگرم است. در نيمه شبى كه فرزندان گرم خوابند و آسوده به بيدارى پدر به ناز آرميده اند، پدر را از دست مى دهند! ناگهان آرامش جهان به هم مى خورد، مفسر و معلم قرآن آسمان را به زمين پيوند زده بود و در شب نوزده شهريور زمين به آسمان پيوند مى خورد، بانگ اللَّه اكبر و لا اله الا اللَّه همه خفتگان را بيدار مى كند، هراسان از خوابگاه برمى خيزند، به گمانشان در شيپور رستاخيز مى دمند، سروش در ميان زمين و آسمان فرياد مى زد:
«
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معلم و مفسر قرآن، پناه مستضعفان و پدر همه اميدواران به خدا پيوست، و به مهمانى پروردگارش رفت» همه بر سر زنان و شيون كنان كه «پدر ما را هم با خود ببر» ...
و بار گرانقدرش را آسمانها و زمين نيارستند بر پشت كشيد، چگونه كمترين شاگرد و فرزندش كه پيوسته در كنار فراتش برخوردار از سرچشمه مهرهاى پدريش آرميده بود تواند به كار تنظيم و تصحيح اين پرتو جهانتاب ادامه دهد؟ جز همان پروردگار كه ناصر و معين همه بيچارگان و درماندگان است، چه كسى تواند كه توش و توان ادامه راهش را به سالكان طريقش كرامت دارد. بدان اميد زنده ايم و با اين درخواست به درگاه پروردگارش براى ادامه راه او دست تضرع دراز مى كنيم. كه ما براى خدائيم و بازگشت كننده به سوى اوئيم.
و اللَّه الناصر و المعين پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 468

پيام امام
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بسم اللَّه الرحمن الرحيم. إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ عمر طولانى اين عيب را دارد كه هر روز عزيزى را از دست ميدهد و بسوگ شخصيتى مى نشيند و در غم برادرى فرو ميرود. مجاهد عظيم الشأن و برادر بسيار عزيز حضرت حجة الاسلام و المسلمين آقاى طالقانى از بين ما رفت و به ابديت پيوست و به ملاء اعلا، با اجداد گرامش محشور شد. براى آن بزرگوار سعادت و راحت و براى ما و امت ما تأسف و تأثر و اندوه. آقاى طالقانى يك عمر در جهاد و روشنگرى و ارشاد گذراند. او يك شخصيتى بود كه از حبسى به حبس و از رنجى به رنج ديگر در رفت و آمد بود و هيچگاه در جهاد بزرگ خود سستى و سردى نداشت من انتظار نداشتم كه بمانم و دوستان عزيز و پر ارج خودم را يكى پس از ديگرى از دست بدهم. او براى اسلام به منزله حضرت ابو ذر بود. زبان گوياى او چون شمشير مالك اشتر بود برنده بود و كوبنده. مرگ او زود رس بود و عمر او با بركت، رحمت خداوند بر پدر بزرگوار او كه در راس پرهيزكاران بود و بر روان خودش كه بازوى تواناى اسلام. من به امت اسلام و ملت ايران و عائله ارجمند و بازماندگان او اين ضايعه بزرگ را تسليت مى گويم، رحمت بر او و بر همه مجاهدان راه حق.
و السلام على عباد اللَّه الصالحين 18 شوال 99/ 19 شهريور 1358 روح اللَّه الموسوى الخمينى بسم اللَّه الرحمن الرحيم يادش گرامى باد و نامش پيوسته جاويدان! از عايشه پرسيدند: چگونه بود خلق و خوى رسول خدا؟
پاسخ داد: خلق و خوى او قرآن بود! پاسخى است عميق و جامع. چه كسى از رسول خدا شايسته تر كه قرآن را در سراسر زندگى و رفتار و گفتار و افكار راهنما و امام قرار دهد؟
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و اينك ما خواستار اطلاع يافتن از زندگى و طرز تفكر كسى هستيم كه سراسر عمرش را با قرآن و نهج البلاغه گذرانيد و در تمام دوران پر بركت زندگى خود در مجاهده براى زدودن و به يك سو زدن پرده ها و حجابها و نقابهايى بود كه اغراض و امراض و جهالتها و ساده انديشيها و انحرافها بر چهره قرآن و اسلام زده بودند!
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شرايط سياسى و اجتماعى عصر طالقانى
پس از پايان جنگ جهانى اول، طرفين متخاصم جنگ در پى تقسيم غنايم، و كشورهاى به غنيمت رفته در حال بيدارى هستند. در سراسر دنيا، موجى عظيم بر عليه استعمار و استثمار اروپائيان در حال اوج گرفتن است و اولين نداهاى اعتراض- هر چند بى انعكاس و هر چند خفه شده در گلو- از گوشه و كنار به گوش ميرسد و فريادهاى سيد جمال الدين اسدآبادى- به عنوان سحورى اين صبح صادق، هنوز در دلها طنين دارد و به بيدارى ميخواند، ميراث مشروطه ما به دست رضاخان ها و وثوق الدوله ها- نوكران استعمار- باز هم غنيمت استعمارگران شد. ولى جنبش هاى ضد استعمارى در گوشه و كنار ايران شعله هايى ميكشد كه خيابانى ها و ميرزا كوچك خان ها و ستارخان ها و پسيان ها اين شعله ها را مكرر ميسازند و على رغم سركوب خشن همسايه شمالى و مزاحم جنوبى در روشن ساختن طريق اين ملت رهنمون ميشوند. در سراسر دنياى سوم و بخصوص دنياى اسلام، اين جنبش ها رو به رشد هستند:
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الجزاير، هند، چين و ... رضاخان قزاق هنوز در تجربه ديكتاتورى است و مردان دين و سياست در صحنه اجتماع و مجلس با روش حمايتگرانه او از استعمار به مخالفت برميخيزند. مدرس از اين جمله بود و معدودى همراهان همچون خود نيز به دست آورد. از جمله آنان، بزرگ مردى از طالقان كه مبارزى است مجتهد، به تهران ميآيد و در دكه كوچكى به شغل تعمير ساعت ميپردازد و پس از كسب روزى روزانه خود دكه را مى بندد و به جلساتى ميرود كه مخفيانه و دور از چشم قزاقهاى رضاخانى، فعالانه شركت ميكند.
سيد محمود براى ادامه تحصيل به قم ميرود و در محضر پيروان واقعى قرآن و مكتب اهل بيت- در حجره اى در مدرسه فيضيه- درسهاى انسانسازى و خداشناسى و مردم دوستى را مى آموزد. در آنجا مى بيند كه استادش آيت اللَّه شيخ محمد تقى يزدى به پيروى از حق به زندان و شكنجه و تبعيد به حضرت عبد العظيم مى افتد. و وقتى در آنجا به ديدن استادش ميرود جاى تازيانه هاى رضاخانى را بر پشت و بازوهايش نشان ميدهد. شيخ محمد تقى به سيد محمود ميگويد:
«به طلاب بگو بينديشيد! به فكر آينده باشيد! در چنگال رضا خان بايد «مكتب را حفظ كرد. «1»»
سيد محمود از اوان كودكى با هدايت چنين پدرى و استادانى، تجسم عينى ديكتاتورى و ظلم را لمس كرد، با پدرش در مخفى گاهها همراه بود و در مجالس بحث در محيط اختناق و دلهره شركت داشت.
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مى ديد كه چگونه مبارزان به جرم پيروى از حق، محكوم به زندان و شكنجه اند. و چگونه پراكندگى نيروها، دست ديكتاتور را براى اعمال ظلم و خفقان باز ميگذارد و چگونه اسلام بد معرفى شده، چونان «پوستينى وارونه» نسل جوان و دانشگاهى را به دامان ايدئولوژى هاى انحرافى مى افكند و «قرآن» اين آيات فطرت انسانى فراموش شده و به قول خودش: «اين كتاب هدايت كه چون نيم قرن اول اسلام، بايد بر همه شؤون نفسانى و اخلاقى و قضاوت و حكومت حاكم باشد، يكسره از زندگى بر كنار شده و در هيچ شأنى دخالت ندارد. دنياى اسلام كه با رهبرى اين كتاب روزى پيشرو و رهبر بود امروز دنباله رو شده. كتابى كه سند دين و حاكم بر همه امور بوده، مانند آثار عتيقه و كتاب ورد تنها جنبه تقديس و تبرك يافته و از سرحد زندگى و حيات عمومى بركنار شده و در سرحد عالم اموات و تشريفات آمرزش قرار گرفته و آهنگ آن اعلام مرگ است. دنياى خود باخته اختراع و صنعت و دنياى ورشكست شده مسلمان توجه ندارد و باور نمى كند كه قرآن محلى در حيات دارد. به صراحت و زبان حال هر دو مى گويند با
__________________________________________________
(1) سخنرانى آيت اللَّه طالقانى در مدرسه فيضيه قم، 30 فروردين 1358.
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پيشرفت دانشها و اختراعات حيرت انگيز و سياره هاى كيهان خيز چه نيازى به قرآن و آئين الاهى است؟ «2»» مى ديد كه دانشگاه ما، بعد از شهريور 20، عرصه جولان دو گروه است: ماركسيست ها و بهايى ها، و افكار مذهبى تبديل به مشتى خرافات شده و بى هيچ جاذبه اجتماعى، جوانان ما را مى رماند و اگر هم معدودى به حد تشخيص اسلام راستين رسيده اند تحت فشار جو موجود كه به وسيله پيروان ديگر ايدئولوژى ها و دستگاه حاكمه به وجود آمده بود، جرأت ابراز عقايد خويش را نداشتند، مى ديد كه براى ايجاد يك فضاى وحدت و مبارزه و آزادى جامعه ما بيش از هر چيز به بازشناسى اسلام و شناخت دقيق قرآن نياز دارد. براى تحقق اين حقيقت، طالقانى تمام عمرش را گذاشت، و از سه طريق موفق شد:
1- مبارزه مكتبى
شناساندن اسلام راستين، معرفى قرآن از طريق تفسير دقيق و متناسب با زمان و كاربرد احكام قرآنى در صحنه مبارزه، رءوس افكار و ايدئولوژى و عمل طالقانى را تشكيل مى دهند. در اين مسير او خود كه به درجه اجتهاد رسيده بود (در 1318- قم) از سالهاى 1317 و 1318 جلسات مخفيانه تفسير قرآن در تهران تشكيل داد و از سالهاى 1320 به بعد بود كه با ايجاد جلسات بحث و مناظره و تأسيس انجمن هاى اسلامى دانشجويان، افكار قرآنى را در بين نسل جوان و روشنفكر ملت ما ترويج كرد و با انتشار روزنامه ها، كتابها و ايراد سخنرانى ها در مساجد و محافل و انجمن ها و گاه راديو ايدئولوژى اسلامى را از انزوايى كه به عمد دچارش شده بود، خارج ساخت و حقايق قرآنى را به مردم و روشنفكران شناساند و در آن دوره اى كه ترويج هر مكتبى بجز اسلام و چاپ و شرح هر كتابى بجز نهج البلاغه آزاد بود، طالقانى راهگشاى رنسانس اسلامى و مردمى شدن قرآن گشت، آثار او را در مسير 40 سال مبارزه مكتبى در زير مى بينيم:
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1- نهج البلاغه (ترجمه و تفسير) 1325 2- تنبيه الامه (مقدمه و شرح) 1332 3- امام على بن ابى طالب (ترجمه) 1335- 1337 جلد اول «3» 4- به سوى خدا ميرويم 1337 5- تمركز و عدم تمركز مرجعيت و فتوا 1340 6- جهاد و شهادت (سخنرانى) 1341 7- جلد اول پرتوى از قرآن 1342 (كه در زندان نوشته شد) 8- عيد قربان 1343 (سخنرانى در زندان) 9- آينده بشريت از نظر مكتب ما 1344 (سخنرانى در زندان) 10- قسمت سوم و چهارم پرتوى از قرآن 46- 1343 (سخنرانى و بحث و تحقيق در زندان) 11- جلد دوم پرتوى از قرآن 47- 1346 12- قسمت پنجم و ششم پرتوى از قرآن 57- 1352 (پيش از زندان و در تبعيد و يادداشتهايى در زندان) «4»
__________________________________________________
(2) پرتوى از قرآن- جلد اول صفحه 13
(3) جلد دوم تا هشتم اين كتاب ارزنده عبد الفتاح عبد المقصود نويسنده مصرى را آقاى سيد محمد مهدى جعفرى يار و ياور طالقانى به فارسى ترجمه كرده اند.
(4) قسمت پنجم كتاب حاضر است و قسمت ششم كه چند آيه اى از سوره نساء مى باشد به زودى منتشر خواهد شد.
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13- اسلام و مالكيت 1332 كه بايد به اين گنجينه شناخت معارف اسلامى و به اين راه گشايان فهم اسلام سخنرانى ها و خطبه هاى او را- قبل و بعد از انقلاب- اضافه كرد.
2- مبارزه اجتماعى- سياسى
نزديك ساختن روشنفكر و روحانيت مترقى و مبارز، سياست و دين و مبارزه با استبداد و خودكامگى هدفهاى طالقانى در تلاشهاى اجتماعى و سياسى او بود. طالقانى به درستى تشخيص داد كه مستقيم ترين راه مبارزه سياسى با ديكتاتورى و استثمار، آگاه ساختن مردم، متشكل ساختن آنان و ايجاد وحدت تحت لواى اسلام راستين است. او هرگز خود را از مردم جدا نمى دانست و تماسش با توده ها مستقيم و صادقانه بود. در دوران اختناق، در صحنه اجتماع، و نيز در صحنه سياست، حضور فعّال داشت.
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در جريان آذربايجان در سال 1325 خود به آن منطقه رفت و گزارشى دقيق تهيه كرد (1325) و در زمان مبارزه مصدق براى ملى شدن نفت، با نهضت ملى ايران همكارى كرد. او كانديداى نمايندگى مردم شمال در دوره 17 مجلس بود و ضمن تأييد دولت ملى دكتر مصدق، سعى داشت تا اختلافات بين گروه هاى مذهبى و مصدق را مرتفع سازد. پس از كودتاى 28 مرداد فعاليتهايش در مسجد هدايت و ديگر جاها عليه استبداد و خفقان نقش مؤثرى در بيدارى مردم داشت و تشكيل نهضت آزادى ايران- به همراه مهندس بازرگان و دكتر سحابى (1340)- از اولين گامها به سوى تشكل يك گروه مبارزه و روشنفكر سياسى- مذهبى در تاريخ معاصر ايران است.
طالقانى مسائل جهانى اسلام را نيز از نظر دور نمى داشت. فعاليتهاى ضد صهيونيستى او و حمايتش از مسأله فلسطين نيز از اولين اقداماتى بود كه به نفع فلسطينى ها در ايران انجام شد.
اما بزرگترين اثر طالقانى و همراهانش، همانا نزديك ساختن مذهب و سياست و اعمال اصول اسلامى در مبارزات سياسى بود. او راهگشاى دين و قرآن در دانشگاه بود و معرف بعد انقلابى ايدئولوژى اسلام به نسل گرفتار خلأ فكرى ايران آنهم در شرايطى كه به گفته شهيد دكتر على شريعتى:
«در صد ساله اخير، لا اقل 100 ترجمه فارسى ماركس را در ايران ديده ايم، اما پس از گذشت 14 قرن هنوز يك ترجمه دقيق از نهج البلاغه و يا قرآن نداريم!» طالقانى گشاينده راهى بود كه بعدها دكتر شريعتى بهترين راهنماى آن گشت و انقلاب اسلامى ايران، هدف و كمال مطلوب اين مسير بوده است.
3- خودسازى و نمونه اى از چهره مسلمان راستين شدن
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سراسر زندگى على وار طالقانى، سرشار است از درسهايى كه مى توان از يك مسلمان راستين آموخت. طالقانى فقط به هدايت ديگران و رهنمون خلق شدن بسنده نمى كرد، او خود را نيز مى ساخت و چنين بود كه تا آخرين روزهاى عمرش، فكرى نو و خلاق و پيشرفته تر از زمان خودش داشت. او هرگز دچار جمود فكرى و توقف ايده نگشت، در هر مرحله اى از مبارزه، با ذوقى سليم و انتخابى صحيح و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 472
فروتنى يى تام، روش جديدى بر مى گزيد و مبارزه خود را با خواست هاى درست خلق و احكام خالق، تطبيق مى داد. در دوره اختناق، كه هدفش ترويج يك ايدئولوژى صحيح و مناسب براى مردم و سازمان دهى نيروها بود ديديم كه خود او همواره در صف مقدم جهاد در برابر جلادان مى ايستاد و يك بار كه ياران او را به جرم شركت در مراسم سى تير (1340) دستگير مى كنند، او به زور همراه آنان مى رود و با آنكه قصد زندانى كردن او را ندارند، همراه ديگران به زندان مى رود و رژيم، براى جلوگيرى از شورشى كه زندانى شدن او بر مى انگيخت، ناچار مى شود با حيله او را از زندان بيرون بفرستد!
طالقانى مردى نبود كه بگويد اما عمل نكند
(1/2548)



بعد از انقلاب نيز، كلام و عمل او چنان صادقانه يكى بودند كه دوستان مصلحت بين را به وحشت مى انداخت! غافل از اينكه رمز و راز محبوبيت و نفوذ شگفت طالقانى در بين مردم، همين يكسان بودن انديشه و عمل طالقانى بود و طراوت و تازگى فكر او! «خطبه هاى نماز جمعه» درسهاى عميقى بودند كه در ضمن ايجاد اتحاد بين مردم و پيوند «نماز و دانشگاه» و بخشيدن طراوت به روحيه انقلابى مردم، به تصحيح خطاها و رهبرى خلق و هموار كردن راه ادامه دهندگان انقلاب مى پرداختند. رنجهاى طالقانى گفتنى نيست! بايد در حد طالقانى بود تا به عمق دردهايى كه روح عظيم او را مى فشرد، پى برد اما برخى از ضربه هايى را كه به ظاهر رژيم شاه سعى داشت بر او وارد سازد و گرفتاريهايى را كه به جزاى مسلمان مبارز بودن و پيرو حقيقت بودن طالقانى كشيد، مى توانيم در فهرستى از سالهايى كه او در زندان و شكنجه گذراند، بطور خلاصه بنويسيم، هر چند كه حتى در حصار تنگ سلول، عظمت روحش اسير نمى شود و بهترين آثارش را در زندانهاى شاه مى نويسد.
طالقانى- مصداق كامل اين آيه را به تجربه نهاد:
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِيلًا.
زير نويس
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 13
[جلد ششم ]
سوره نساء
، مدنى، 176 آيه
[سوره النساء (4): آيات 1 تا 6]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
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يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1) وَ آتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً (2) وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا (3) وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (4)
وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (5) وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفى بِاللَّهِ حَسِيباً (6)
[ترجمه ]
به نام اللَّه آن بخشايشگر بخشنده
(1) هان اى مردم پروا گيريد پروردگارتان را همان كه شما را از يك نفس آفريد و حال آنكه (و) جفت او را نيز از همان آفريد، و از آن دو مردان و زنان بسيارى بپراكند، و پروا گيريد خدايى را كه به او (به ياد او) يكديگر را همى مى پرسيد و خويشان وابسته را، بيگمان خدا بر شما بس ناظر است.
(
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2) و بدهيد به يتيمان اموالشان را و ناپاك را به پاكيزه تبديل نكنيد، و مخوريد اموالشان را به سوى اموالتان، بيگمان گناهى بس بزرگ است.
(3) و اگر خوف آن داشتيد كه درباره يتيمان به قسط عمل نكنيد پس به نكاح آريد از زنان دو دو و سه سه و چهار چهار، پس اگر ترسيديد كه در ميان آنان به عدل رفتار نكنيد در نتيجه يكى [بگيريد] يا آنچه را دستهايتان به تصرف درآورده است. اين كار نزديكتر است به آنكه [از قسط و عدل ] تجاوز نكنيد.
(4) و بدهيد به زنان كابينهايشان را به صورت بخششى خاص، پس اگر شخصا با خوشنودى خاطر از مقدارى از آن درگذشتند پس به گوارايى و نوش آن را بخوريد.
(5) و ندهيد به نابخردان اموالتان را كه خداوند آن را قيام شما گردانيده است، و در آن مال آنان را روزى دهيد و بپوشانيد و گفتارى نيك و شناخته شده براى آنان بگوئيد. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 14

(6) و بيازمائيد يتيمان را تا هنگامى كه رسيدند به حد ازدواج، آن گاه اگر رشدى از آنان از نزديك دريافتيد پس اموالشان را بدانان بپردازيد و به اسراف و به منظور پيشگيرى از اينكه بزرگ شوند آن را نخوريد و هر كس بى نياز باشد پس بايد چشم بپوشد و هر كس نادار بود پس بايد بطور متعارف بخورد و هر گاه اموالشان را به آنان پرداختيد گواه بگيريد برايشان و بسنده است حسابرسى مر خداى را.
ترجمه لغات
نفس: خود، شخص، روح، منشأ حيات، خون.
زوج: همسر و جفت است، چه مرد و چه زن. در لغت فصيح و در قرآن به همسر زن، زوج آمده.
يتامى: جمع خاصّ يتيمة كه جمع يتيم هم مى آيد.
حوب، به ضمّ و فتح حاء، گناه، ترس، اندوه. به معناى مصدرى: آلودگى به گناه يا گناه وحشتزا و حزن آور. [اين واژه بدين شكل ] فقط در اين آيه آمده است.
قسط: تحقّق و توزيع حقوق است.
تعولوا، از عال: در قضاوت از حق روى گردانيد و به سوى تجاوز ميل كرد، در سنجش خيانت كرد، كاست، كارش سخت و نگرانى آور شد، عيالش زياد شد.
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صدقات، جمع صدقة: مهرى كه با صدق نيّت و راستى اعطاء شود.
نحلة: بخشش و هديه اختصاصى، از نحل: چيزى به وى بخشيد، او را به چيزى مخصوص گردانيد، بدنش از بيمارى لاغر شد، سخن يا شعر را به او نسبت داد، به وى ناسزا گفت.
هنى ء: گوارا، آنچه بى رنج به دست آيد، از هنأ: غذا براى شخص گوارا گرديد و پذيراى مزاج شد، به او خوراند، بخشيد، غذا را خوب فراهم كرد، با ديدنش خوشنود گرديد. هنى ء بيشتر در گوارايى خوردنى گفته مى شود و مري ء در آشاميدنى.
سفيه: سبك رأى، فرومايه، نابخرد.
ابتلاء: در معرض آزمايش آوردن.
اسراف: مصرف كردن بيش از لزوم.
بدار: پيشگيرى، دستپاچگى.
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 15
يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً. آخرين آيه از سوره آل عمران- پس از صبر- رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ ... بود، آغاز اين سوره نيز فرمان تقواى خاص و مشعر به آگاهى است و تبيين ربوبيّت طبيعى رابطه است كه احكام تشريعى بر همين پايه و رابطه مى باشد: از احكام ازدواج و مواريث تا ديگر احكام اجتماعى وسيعتر.
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ظاهر نَفْسٍ در اين آيه، همان منشأ حيات است. زيرا اگر نظر به شخص باشد- آدم ابو البشر يا هر انسان معهود و منظورى- بايد «من النفس» گفته شود و صفت مؤنث واحدة و ضميرهاى مِنْها زَوْجَها، متناسب نيست. چون آنجا كه منظور شخص است صفت و ضمير مذكر آورده مى شود مثل «جاءني النفس الواحد، عندى خمسة عشر نفسا» و نيز چون، النَّاسُ، عام و شامل همه است- گر چه خطاب متوجه به موجودين مى باشد- آدم، هم مشمول آنست و او هم از نفس واحده آفريده شده است. نفس واحده در آيه، مانند «وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها» است كه نظر به همان موجود زنده حياتى است پيش از آنكه به صورت كامل انسانى درآيد و ملهم به فجور و تقوا شود، هم چنان كه كلمه نفس به هر جاندارى گفته مى شود. و شايد كه «وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها» حاليه باشد: «... پروا گيريد پروردگار خود را همان كه شما را از يك نفس آفريد و حال آنكه جفت او را نيز از همان آفريد»، يا عاطفه. اين آيه، تنبيه و فرمان به تقوا «پرواگيرى» از قدرت ربوبى است كه به صورت نيروى نيرومند حيات در اين جهان پديد آمده چنان كه از يك اصل و منشأ حياتى اين همه مرد و زن را در صحنه زمين پراكنده نموده است، پرواگيرى و نظامات و قوانين شديد و دقيق، در موارد و مراكز نيرومند نيرو و قدرت مى باشد.
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وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ. تكرار وَ اتَّقُوا، تأكيد و تبيين مورد ديگرى است پيوسته به مورد اول، آن تنبيه و امر به پرواگيرى از ربوبيّت مضاف است كه در اصل آفرينش بروز كرده است، و اين الوهيت، با همه صفات است كه مرجع فطرى و توحيدى همه تضادها و اختلافات است كه موجب پراكندگيها و ستيزه جوييها مى شود، كه به ياد او و سوگند به او برمى گردند. تَسائَلُونَ بِهِ: به او و سوگند و ياد او همى مى پرسيد و يكديگر را مى خوانيد و به او روى مى آوريد و حق را مى نمايانيد. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 16
اين يك مبدأ پيوستگى انسانى است كه انگيزه هاى خود خواهى و سودجويى و ديگر غرايز پست او را به پراكندگى مى كشاند، و ديگر رحم است، كه هر دو پس از پراكندگى و تكثير: «وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً ...» منشأ يگانگى و توحيد بشر است. از رحم كه ظرف تكوين انسان است رشته هاى جاذبه رحمت كشيده و به خانواده و قوم و قبيله پيوسته مى شود.
وَ آتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً. به حكم تقوا «پروا گيرى» كه بر فراز ظهور آن نيروى ربوبى اى كه آفريننده مرد و زن از يك منشأ حياتى و قدرت تكثير است آمده و همان كه محل پيوستگى و تسائل است، بايد وسائل رشد و نمو ذرّيه ناتوان را فراهم ساخته و از رساندن اموال، كه در رحم دنيا همچون خون تغذيه در رحم مادر است، نه جلوگيرى و نه آلوده اش كرد و نه از آن كاست.
(1/2554)



مفهوم «وَ آتُوا الْيَتامى »، نهى و تحريم از امساك، و حكم «لا تَتَبَدَّلُوا»، تحريم از آلوده كردن و نهى «وَ لا تَأْكُلُوا ...»، [تحريم ] اختلاط و خوددارى از رساندن تغذيه كامل است، چه اين «أَمْوالَهُمْ» مضاف به ارث باشد و يا حقّى كه يتيم بى سرپرست در زندگى و اجتماع دارد كه بايد براى رشد و تغذيه اش مفروض شود، دريغ داشتن و امساك از آن، گاه براى ربودن مالش و يا به عنوان خدمت است، گاه به تبديل و گاه به سهل انگارى كه اموال آنان خود به سوى اموال ديگران رود و آميخته شود. «إِلى أَمْوالِكُمْ» به جاى «مع اموالكم»، همين را مى رساند.
خطاب متوجه عموم مسئولين و شامل سرپرستها مى شود. امر «آتوا» همين رساندن مال را مى رساند كه مورد نياز است، نه يكسر مال را به يتيم ها و به تصرفشان واگذاردن كه «فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ»، همان را مى رساند.
وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا. پس از امر و دو نهى آيه قبل درباره حراست و نگهدارى اموال يتيمان، كه نمودار قسط است، واو عطف و توجه حكم به يتامى در اين آيه، اتصال و ربط اين آيه را با آيه سابق مى رساند. ازدواج با دختران يتيم كه بسا به اسارت درآمده بودند و پدرانشان كشته شده بودند، از لوازم پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 17
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زندگى جنگجويى و قبيلگى بوده است. اين گونه زيردستى و نداشتن پشتيبان و قدرت دفاع از حق، راه ستمكارى به آنان را باز گذارده بود. با نظر به اينگونه اوضاع جاهلى، اين آيه راه اينگونه ستمكارى و بيعدالتى را كه موجب پليدى در زندگى است، مى بندد و راه طيّب را باز مى گذارد. چون اين وضع حد و مرز كلى ندارد و چه بسا در مواردى ازدواج با يتيمان به صلاح آنان مى باشد، تحريم آن تصريح نشده و ضمنى و مشروط و محدود بيان گرديده است: «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى »:
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و نظرها را از آن برگردانده به ازدواجهايى كه با قسط و عدالت و رضايت كامل انجام مى شود: «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ كه به جاى جواب شرط مقدّر و غير مصرّح است: «فلا تنكحوهن و انكحوا ما طاب لكم»، با چنين دختران يتيمى كه نگران آن باشيد ازدواج نكنيد و ازدواج كنيد با زنانى پاك تا زندگى عادلانه و و جدان و محيط پاك شما آلوده نشود. همين شرط قسط، و راهنمايى به «ما طابَ» چنين تقدير بليغ و كوتاه را مى رساند. اين بيان در صورتى است كه جمع يتيمة بودن يتامى است. اگر اليتامى اعم از جمع يتيمة و يتيم باشد، هم راجع به دختران يتيم و زنان بيوه يتيم دار است كه ازدواج با آنان چه بسا در قسط و تأديه حقوق مالى و حياتى آنان، كوتاهى شود و موجب آلودگى و طيّب نشدن زندگى گردد، ابهام «ما طابَ»، به جاى «من طاب» براى توجّه اوّلى و نظر به «طاب» است، پيش از بيان مِنَ النِّساءِ ...، كه بيان تفصيلى ما طاب است: مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ.
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و چون اين اوزان براى تكرار و تناوب است: دو دو، سه سه، چهار چهار، كسى كه بتواند از هر جهت مراعات قسط را در همسرى يا با دو زن داشته باشد، نه بيش از آن، بايد به همان اكتفاء كند و از آن تجاوز نكند، و همچنين كسانى كه مى توانند سه يا چهار [زن ] به تناوب داشته باشند، پس واو به همان معناى تفصيلى و عطفى آمده، نه آن گونه كه ادباى جامد گمان مى كنند كه به معناى «أو» ى ترديدى است و گر نه بايد جمع ميان دو و سه و چهار كه نه «9» مى شود جايز باشد! اين آيه، با بلاغت خاصى، هم ازدواج را محدود كرده هم راه تعدّد تا چهار را باز گذارده و تجويز كرده است، آنهم با شرايط ضمنى: قسط و طيّب و شرط صريح: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» و راهنمايى: ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا اكتفاء به يك زن و يا ملك يمين به عدل و قسط نزديكتر است، و يا نزديكتر است به اينكه بار سنگين عائله مندى را بر دوش خود حمل نكنيد و يا نتوانيد كه حمل پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 18
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كنيد. از يك سو اين تحديديست در مقابل نامحدودى كه در اديان تحديد نشده بود و هم [نشان دادن ] روشى به مردم آن روز بود بخصوص در زندگى قبيلگى كه پايه اش بر تكثير زن و فرزند بود، و هر كه بيشتر قدرتمندتر از جهت دفاع و تأمين زندگى. در تورات هيچ محدوديتى نيامده و سيره بعضى از پيمبران و پادشاهان بنى اسرائيل چون سليمان بوده- مسيحيت هم به تصريح انجيل پيرو تورات بوده- و هم آيه، تجويز در شرايط خاصّ زندگى است از جهت توانايى مرد در انجام قسط و عدالت و فراهم كردن زندگى پاكيزه- طيّب- آنهم فقط به تجويز نه الزام. اين آئين ابدى زندگى در همه شرايط است نه محيط خاص. و اگر شرايط ايجاب مى كرد، مانند زندگى قبيلگى و جنگ زده اى كه زنهايى بى سرپرست مى مانند و زن هم با رشد عقلى خود رضايت داد، جلوگيرى از تعدّد، سلب آزادى زن و مرد است نه بخشش آزادى به آنها، مگر آنكه قانونگذار بيش از نظر [كردن به ] مصلحت عموم خود را قيم خانواده ها بداند. و چه بسا مردانى كه قدرت بدنى و روح اداره و سرپرستى و قسط آنان بيشتر از چندين مرد عادى است، همچون پيمبر اكرم (ص)، و اين نخستين تجربه و آزمايش است براى اداره شهر و كشور. آنكه نتواند در خانه دو يا سه يا چهار زن را با درايت سرپرستى كند، چگونه مى تواند شهر و كشورى را اداره كند. و اين حق اداره را اسلام به هر فرد شايسته داده است و ميراث طبقه خاصى نيست.
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اگر در محيطى به سبب تولد بيشتر زنان و يا از ميان رفتن بيشتر مردان و به سن يأس رسيدن زنها سالها پيش از مردها و كوتاهى عمر آنان نسبت به زنها، با در نظر گرفتن زودرسى دختران، زنان آماده همى افزايش يابند، به عكس مردان، چه بايد كرد؟ اين جواز آفرينش بيش از تجويز قانون است، يا ما زاد پس از تقسيم بايد تن به فحشاء دهند، چنان كه مصيبت غرب است، يا زنده به گور نمايند و يا تقسيم شوند به مردانى كه توانايى دارند. كدام يك از اين شقوق به صلاح افراد اجتماع نزديكتر است؟ از سوى ديگر زن كه هميشه و در هر حال آماده زناشويى و حمل نيست، مانند زمان حمل و عادت و شير، مرد آماده در هر حال چه راهى دارد؟ مگر آنكه تكثير نسل را خطرناك بدانيم- همچون فلسفه مالتوس- و براى اداره كنندگان! نه از جهت تغذيه كه قدرت خلّاق و طبيعت سرشار كارش به حساب است، چنان كه پيش از ولادت خون را تبديل به شير مى كند و چون دندان دهد نان مى دهد. راه طلاق هم باز است، نه بن بستى كه مسيحيان براى خود درست كرده چنان طبيعت مرد و زن و راه پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 19
نفوذ خود را از طريق ديگر باز كرده و پايه تمدنشان را چنان خيسانده است كه در شرف فرو ريختن است. اما روش مسلمانان به پيروى از مترفين و حكام كه زن را همان وسيله شهوات و شكوه گرفتند و حرمسرا آراستند با همه كينه ها و دسيسه ها و رقابتها، مانند ديگر انحرافها، ربطى به تعاليم اسلام كه بر پايه عقل و فطرت است ندارد. و در شرايط فساد اجتماعى و اقتصادى هر گونه احكام و قوانين منطبق با عقل و فطرت مسخ و واژگون و وسيله اى بر فساد و افساد مى گردد. با آنكه اصول و فروع احكام اسلامى با هم مرتبط است تا هم محيط تزكيه شود و عدل و قسط اجراء گردد و هم نفوس «ليزكيهم ...».
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مخاطب «إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا ... و أَلَّا تَعْدِلُوا ...» در مرحله نخست افراد مسلمان با ايمان و آگاه و نگران از كوتاهى در قسط و عدل است كه مسئول اجراى آنها مى باشند، آن گاه نظارت و مسئوليت عموم و اولياى امور. پس اگر مسلمانان آگاهى و نگرانى از انجام ندادن قسط و عدل و افراد و اجتماع و مسئوليت و تعهد نسبت به يكديگر را نداشتند و اولياى امور خود ستمكار و رويگردان از قسط و عدل بودند، ديگر چگونه بايد اين احكام با همه حدودش اجرا گردد و زندگى طيّب فراهم شود؟! إِنْ خِفْتُمْ، در هر دو مورد يتامى و زنان، همان نگرانى را مى رساند كه با قرائن و اوضاع اقتصادى و توانايى شخص پيش بينى مى شود و همين [امر] در اين موارد منشأ حكم است، نه علم و يقين داشتن. درباره يتيم ها نگرانى از بى قسطى است، چون نظر به رساندن و نگهدارى حقوق مالى و سرپرستى است. درباره زنان نگرانى از بيعدالتى است، چون نظر به حفظ تعادل از هر جهت ميان آنان مى باشد، و اين تعادل درباره يك زن صادق نيست: فَواحِدَةً. و همچنين درباره ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ، كه ميان آن و زن آزاد و يا چند كنيز، تعادل واجب نيست. چون ملك يمين است، كه با قدرت جهاد يا خريدارى به تملك آمده، نه همچون همسرانى كه به اختيار گزيده شده اند و به ازدواج تن داده باشند: كنيزان، يا مشركانى هستند كه در جهاد اسلامى به اسارت آمده اند و يا از بقاياى بردگان جاهليت بوده اند. از نظر اسلام، چون ريشه هاى شرك و يا روح بردگى در آنها باقيست، [به همين حال باقى مى مانند] تا در محيط اسلامى زدوده شود، و زمينه آزادى و همسريش فراهم گردد و يا ام ولد شوند. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 20
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وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً. چون مهر، هديه ايست كه به تناسب ارزش و حيثيت زن و گروگانى داده مى شود، اضافه صدقات به ضمير هن، اختصاص و حق ثابت آنان را مى رساند.
فَإِنْ طِبْنَ، تأكيد حق «وَ آتُوا النِّساءَ است» و به جاى «إن رضين» مشعر به رضايت درونى و خوشنودى دارد، چون مى شود رضايت به چيزى ناشى از علل و موجبات خارج از نفس باشد، چنان كه اگر زندگى بر او تنگ شود كه ناچار رضايت دهد. «عَنْ شَيْ ءٍ» به معناى گذشت كم و بيش از صداق است. «نَفْساً» تميز و مؤكد فَإِنْ طِبْنَ و بيان منشأ آنست كه رضايت و خوشنودى ناشى از نفس- ته دل- باشد.
فَكُلُوهُ، به معناى اعم از هر گونه تصرف است كه سرانجام به خوردن مى رسد. هَنِيئاً مَرِيئاً، اشعار به اين دارد كه خوردن جز با طيب نفس، ناگوار و گلوگير مى شود.
وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً. حكم عام است و به قرينه «وَ آتُوا الْيَتامى ... و آتُوا النِّساءَ ...» بايد نظر به سفهاء در تصرف هاى از يتيم ها و زنان باشد. ضمير خطاب أَمْوالَكُمُ، راجع به اولياء و يا همه مسلمانان است، و به جاى «اموالهم» اشعار به اين دارد كه سفيه به وصف سفاهت، ديگر مالك خصوصى نيست و اموال منتسب به او از اموال عموم مى باشد.
اصل اوّلى اسلامى همين است كه اموال از آن اجتماع است و افراد در حد كوشش و تصرف عاقلانه، مالكيت موقت و اعتبارى دارند تا آنجا كه بر طبق مصلحت نوع باشد.
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الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً» تعليل نهى و تبيين مالكيت حقيقى و ارزش واقعى اموال و تحديد تصرف در آن است: همانا اموال شما كه خداوند آن را قيام شما گردانيده است. پس مالك حقيقى خداوند است كه اشيايى را بدينگونه آفريده و به تصرف و وسيله قيام خلق گردانده است. چون چنين است نبايد به تصرف سفهاء درآيد. اموال خود قيام است به جاى «به جعل اللَّه لكم قياما»، شدت ملازمه و وابستگى اموال را با قيام مى رساند، هم چنان كه بدون مواد غذايى، هيچ گياه و حيوان و انسانى به پا پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 21
نمى خيزد و حيات و حركت با تغذيه است، اين قيام در انسان گسترده مى شود، از تغذيه و لباس و مسكن و قيام اجتماعى و فكرى، با تعادل اقتصادى و گردش عادلانه آن در ميان همه افراد و طبقات اجتماع، قيام از هر جهت تأمين مى شود، و به هم خوردن تعادل، موجب تورم در طبقه اى و محروميت و كمبود در طبقات ديگر.
جعل خدا چنين است كه مواد اولى و مورد نياز به حسب زمان و تكامل نيازمندى را فراهم مى كند، و نيازمندى نيروى انديشه و عمل را به كار مى اندازد، تا اموال عمومى را به صورت اموال نسبى در آورد، و همين زير بنا و مركز حركت و قيام استعدادهاى فكرى و زندگى مى گردد. قيام، جامع ترين تعريف اموال است. نه آنكه مال و لوازم آن از وسايل توليد، تنها آفريننده و شكل دهنده است، چنان كه ماركس گويد، و نه آنكه مال هيچ نقشى در تكامل و تحول ندارد و بايد منعزل از زندگى بشر باشد، چنان كه روش تصوف مآبى است، همان قيام است كه با نيروى انسانى منشأ تحرك و قيام مى شود و چرخهاى زندگى را به حركت در مى آورد، كه اضافه «لكم» به «قيام» مى باشد.
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جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً- تعليل حكم و متضمن مفهوم سفهاء در اين حكم است: آنچه در توليد و مصرف اموال موجب جلوگيرى از قيام و يا باعث قعود و سكون و انحطاط شود، سفيهانه است و شخصى كه چنين تصرفاتى داشته باشد سفيه است. توليد سفيهانه آنست كه بيش از مصرف باشد و سرمايه هاى اولى را از ميان ببرد و يا دست اجتماع را از توليد صحيح و قيامى باز دارد. مصرف سفيهانه، در راه محرمات و كارهاى مضر و يا بيهوده است. مشروب خوارى، قمار، تبذير، تجمل و مصرف، توسعه بيش از لزوم طبقات تحميلى يا مضر، از ارتش و پليس ...، و شغلهاى بيهوده و تجمّلى.
خلاصه آنكه در يك اجتماع كه داراى هدف برتر و متكامل است، اموال فقط ماده تغذيه «انرژى» افراد و طبقات آنست، كه بايد منشأ قيام به هدفهاى عمومى و حافظ صورت اجتماع واحد شود. اگر تغذيه «انرژى» لازم و ضرورى نرسد، وحدت اجتماع مختل مى شود، و در نتيجه قيام اجتماعى و مسئوليت و تقسيم كار منظم كه منشأ قيام استعداد و به فعليت رسيدن آنها مى باشد، توازن و تعادل «ارگانيك» خود را از دست مى دهد و واژگون مى گردد. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 22
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اين قيام اموال، پايه يا باصطلاح، زير بناى حركت اجتماع است. قيام ديگرى براى تكميل اين قيام لازم است تا افراد و اجتماع را به توحيد فكر و قوا و شناخت اهداف و آگاهى و مسئوليت همگانى، به پا دارد، و مؤثرتر از اصول و مبانى كلى و ذهنى همان تكرار و تذكار تصويرى است كه در مكتب پيمبران ابراهيمى به صورت كعبه و مناسك آن تصوير يافته است: جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ. مائده/ 97 كه اجتماع آن از شعوب و مليت هاى گوناگون، نماياننده توحيد قوا و حركت در يك محور، محورى كه نمودار حقّ است، و سعى درباره آن، آن گاه اجتماع براى شناسايى حقّ و خلق و مسئوليتها، «عرفات» و آگاهى براى انجام مسئوليت ها، «مشعر الحرام» و جهاد و فداكارى «رمى جمرات واضحى» صورت گرفته كه مجموع آن اهرم حركت و تغيير و تحول مكانى و اجتماعى و فكرى است كه همه سنّتهاى جمود يافته و اختلافات ناشى از آن را به هم مى ريزد و اجتماعى هماهنگ و متحرّك پديد مى آورد. اگر آگاهانه باشد! اين قيام تكميل قيام به اموال است.
اين اصول حقوقى و احكام را مى توان از اين آيه دريافت: 1- در حقيقت اموال، از آن خداوند است كه آنها را داراى ارزشى در حدود نيازمندى براى قيام همه گردانده است، 2- حق تصرف و يا مالكيت با اين جعل از آن همه است، 3- به حسب تصرفات كمالى افراد و ارزشهاى بيشترى كه مى دهند، حقوق خاصى از مالكيت مى يابند، از قبيل حيازت و استخراج وارث و .... و اين حق تا آنجا نافذ است كه قيام آن را براى اجتماع مختل و منحرف نگرداند، و همين كه از پايه قيامى منحرف شد حق اجتماع بر آن سايه مى افكند و تصرف افراد را سلب يا محدود مى گرداند. ناظر در اين امور همه اجتماعند، كه دولت- و نه حكومت-، نماينده آنها و مجرى احكام خدا مى باشد. استخراج فروع از اين اصول و تطبيق آن و تشخيص اولياء و قيّمها به عهده صاحبان رأى و نظر است «اولى الامر».
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وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً. اين نيز به نظارت عموم است كه سفهاء مهجور را سرپرستى كنند و از محيط مالى كه به آن حق دارند وسيله روزى آنها را فراهم كنند، و شايد «فِيها» نه «منها» نظر به همين است كه يكسر آنها را بيرون نرانند و يا اشاره به اين است كه با حفظ سرمايه ها، از بهره هاى مشروع آن به پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 23
آنان بخورانند. «فيها» كه پس از فعل «ارزقوهم، وَ اكْسُوهُمْ» مطلق آمده، شايد اشاره باشد به اينكه پوشاندن آنان، اگر اموالشان نرسد، مى تواند از اموال عمومى باشد. و بيش از اين بايد آنها را براى زندگى رشيدانه آماده كرد تا شايد رشد يابند:
وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً. گفتارى كه با عقل فطرى آنان متناسب و شناخته شده باشد.
وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفى بِاللَّهِ حَسِيباً. حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ، منظور آمادگى براى نكاح و مشعر به اين است كه اين آزمايش از پيش از بلوغ كه همان اوان تميز است بايد آغاز شود تا اوان بلوغ كه بيدارى غريزه جنسى است كه در آن عقل اكتسابى نيز بيدار مى شود. اين آزمايش به قرينه مقام، راجع به امور مالى است، مانند وادار كردن او به معاملات و خريد و فروش آزمايشى، و شناخت ثمن و مثمن و نرخ اجناس.
«فَإِنْ آنَسْتُمْ»، تفريع بر «وَ ابْتَلُوا ...» و بيان شرط دفع اموال و جواز تصرف است.
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پس رسيدن به بلوغ اولين شرط است و همان رفع مانع كه نابالغى و يا وجود مقتضى است كه با شرط رشد تكميل مى شود. «آنَسْتُمْ» إشعار به مباشرت از نزديك و خوى گرفتن به رفتار و تجربه دارد. رشد همان قدرت تشخيص در به كار بردن اموال و صرف آنست، در مقابل سفاهت كه در آيه قبل ذكر شده است. «بلوغ نكاح»، همان اوان تكليف و مسئوليتها درباره شناخت اصول، عبادات، مسئوليت واجبات و محرّمات است كه از لوازم عقل فطرى است. و اين كافى براى ورود در زندگى و تصرفات مالى نيست. پس شرط ديگر مى بايد كه همان رشد است. چون رشد آنان محرز شد بايد اموال آنان را به سويشان راند و از خود دور كرد. «فَادْفَعُوا»، همين راندن و دور داشتن و رساندن به آن را مى رساند. و همچنين اضافه «أَمْوالَهُمْ» پس از «اموالكم».
وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا، «أَنْ يَكْبَرُوا»، متعلق است به «بدارا»: اموال يتيم ها را به اسراف نخوريد و همچنين به پيشگيرى از اينكه بزرگ نشوند، و دستتان در اموال آنان باز نباشد. مى شود كه متعلق به «لا تَأْكُلُوها»، باشد: نخوريد آن را به اسراف و پيشگيرى، تا بزرگ شوند و خود در تصرف اموالشان آزاد گردند. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 24
وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. تأكيد در خوددارى و اجازه ايست به اولياء ايتام، كه اگر خود نادار باشند مى توانند در برابر كفالت و نگهدارى ايتام و اموالشان در حد معروف بردارند.
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فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفى بِاللَّهِ حَسِيباً. اشهاد در دفع اموال و رسيدگى حساب و مقدار آن، تا اختلاف و كشمكشى پيش نيايد و درسى براى يتيمهايى باشد كه وارد زندگى شده اند و موجب خوش بينى و استحكام در داد و ستد و معاملات آنها گردد. در زندگى اجتماع توحيدى، بايد صفات خدا متجلّى باشد كه حسيب يكى از آنها است و در بررسى حساب يتيمان مهجورى كه بر كنار از نظارت و كفالت خود مى باشند و اشهاد براى آنان بايد خداوند و صفات او را ناظر انديشه ها و اعمال خود بدانند تا پايه زندگى و مسئوليتها باشد: وَ كَفى بِاللَّهِ حَسِيباً.
چرا اين نواهى و اوامر و اصول و فروعى كه از آنها استنباط و استنتاج مى شود، در فقه اسلامى مورد نظر نگرديده و يا متروك مانده است؟ چون اينها راجع به مسئوليتهاى اجتماعى اسلام است كه بايد در ظرف چنين اجتماع رشد يافته اى، مورد بحث و بررسى شود، و چنين اجتماعى مسلمانان نداشته اند.
[سوره النساء (4): آيات 7 تا 14]
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لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (7) وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8) وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (10) يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (11)
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وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ (14)
[ترجمه ]
(7) مردان را سهمى است از آنچه پدر و مادر و نزديكان پس خود گذارده اند و زنان را سهمى است از آنچه پدر و مادر و نزديكان پس خود گذارده اند هر چه باشد كم يا بيش سهمى است اندازه گيرى شده.
(8) و هنگامى كه خويشان و يتيمان و مسكينان تقسيم را حاضر شدند از آن روزيشان دهيد و گفتارى پسنديده بگوئيد براى ايشان.
(9) و بايد نگران بشوند كسانى كه اگر از پس خود فرزندان ناتوانى باقى گذارند برايشان مى ترسند، پس بايد پروا گيرند خداى را و بايد گفتارى استوار بگويند. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 25

(10) بيگمان كسانى كه دارائيهاى يتيمان را از روى ستم مى خورند جز اين نيست كه به صورت آتشى در شكمهاى خود مى خورند و به زودى آتشى را برافروخته شعله ور خواهند ساخت.
(
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11) خدا شما را درباره فرزندانتان سفارش مى كند براى نر است مانند بهره دو ماده، پس اگر بيش از دو زن باشند دو سوم بازمانده آنان راست و اگر يكى است يك دوم او راست و براى هر يك از پدر و مادر يك ششم است از آنچه بازمانده اگر فرزندى دارد، اما اگر فرزندى ندارد و پدر و مادرش از او ارث برند مادرش يك سوم مى برد، و اگر برادرانى دارد پس مادرش يك ششم مى برد پس از پرداخت وصيتى كه كرده يا بدهى كه داشته، پدران و فرزندانتان را ندانيد كه كداميك براى شما در سودمندى به شما نزديكترند. فريضه اى است از خدا بيگمان خدا بسيار دانا و بس استوار كار است در به كار بردن دانش.
(12) سهم شما يك دوم باز گذاشته همسرانتان است اگر فرزندى نداشته باشند، پس اگر فرزندى داشته باشند بهره شما يك چهارم باز گذاشته آنان است بعد از پرداخت وصيتى كه مى كنند يا وامى كه داشته اند، و بهره زنانتان يك چهارم باز گذاشته شما است اگر فرزندى نداشته باشيد، و اگر فرزندى داشته باشيد يك هشتم باز گذاشته شما ايشانراست بعد از پرداخت وصيتى كه كرده ايد يا وامى كه داشته ايد، و اگر مردى باشد كه به كلاله اى (برادران و خواهران) ارث برده مى شود يا زنى باشد و برادر يا خواهرى داشته باشد هر يك از آنان يك ششم مى برند، پس اگر بيشتر از آن باشند در نتيجه همگى شريكند در يك سوم بعد از پرداخت وصيتى كه مى كنند يا وامى كه داشته اند بدون وارد آوردن زيانى. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 26
سفارشى است از خدا و خدا بس دانا و بس شكيبا است.
(13) آن حدود خداست و هر كس خدا و رسولش را فرمان برد او را به بهشتهايى درآورد كه از بن آنها نهرهايى روان است، جاودان در آن هستند و آن فوز و رستنى است بس بزرگ.
(14) و هر كس خدا و رسولش را نافرمانى كند و از حدودش تجاوز كند او را به آتشى درآورد كه جاودان در آنست و او راست عذابى خوار كننده.
شرح لغات
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نصيب: بهره، سهم، آنچه نصب و بر پا شده. از نصب: چيزى را به پاداشت، بر زمين محكم كرد، بيمارى يا اندوه ناراحتش كرد، به دردش آورد.
مفروض: تقدير شده، اندازه يافته.
دراية: (لا تدرون): تحقيق و بررسى است تا واقع مكشوف شود.
كلالة: آنكه نه پدر دارد و نه فرزند، آنكه چسبيده نسبى به شخصى نيست، خويشانى جز پدر و مادر و فرزند.
(به معناى مصدرى): درماندگى. از كلّ: رنجيده شد، درمانده گرديد، شمشير كند شد، بر او احاطه كرد، به او اكليل پوشاند.
يورث (به فتح راء، فعل مجهول): كسى كه ارث برده شود، (به كسر راء فعل معلوم هم خوانده شده): به ارث گذارد.
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 27
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً. بيانى كلى و قانونى و خبر از واقعيت است نه به صورت حكم و تفصيل بيان براى مرد و زن. «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ ... وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ»، به جاى عطف «للرجال و للنساء نصيب» به حكم ارث زنان و اشعار به خلاف حقّ بودن رسوم جاهليت در عرب و غير عرب دارد كه زنان حقّ ارث نداشتند. اقربون، به معناى تفصيل و دلالت به هر چه نزديكتر دارد و مشعر به قانون كلى ارث مى باشد. اولى القربى، ذوى القربى، اعم از نزديك و دور است: حقى است براى مردان و هم زنان، كه از آنچه پدر و مادر نزديكترها پس خود گذارده در گذشته اند، هر چه باشد كم و بيش، سهمى پا بر جا با اندازه مخصوص دارند.
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اصل ارث بردن نزديكترها، هم فطرى است كه با اختلاف در مقدار و اشخاص در ميان همه ملل بوده است، و هم بر طبق اصل اقتصادى مالكيت توليد كننده. زيرا نيروى انسانى كه براى توليد به كار مى رود، محرك آن يك قسمت تأمين زندگى افراد مولد است، و محرّك بيشتر، تأمين زندگى آينده كسان است كه علاقه و عواطف آن را برمى انگيزد، و هم تأمين عدالت اقتصادى در توزيع مال مى باشد. امّا مقدار سهام مفروض را چنان كه حق واقعى است، چنان كه هست، [هيچكس ] چون خالق نظام در نمى يابد. از اين جهت عادات و قوانين بشرى دچار اختلاف و اختلال مى گردد: آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً. آيه 11 همين سوره» نَصِيباً مَفْرُوضاً، حال مؤكد و مبين همين حقيقت است كه مانند همه امور آفرينش و حيات، تقدير و اندازه گيرى شده است: «الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى »، «وَ كُلُّ شَيْ ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ».
وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً.
حضور هنگام تقسيم سهام ارث، اشعار به اين دارد كه اين حاضر شوندگان، چشمداشت به ما ترك دارند. «أُولُوا الْقُرْبى » غير از اقربون است كه نصيب مفروض دارند، و همين كه در رديف عموم الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ آمده، مشعر به نيازمندى اولو القربى دارد. «فَارْزُقُوهُمْ»، ظاهر در وجوب است مگر به دليلى. ضمير «منه» راجع به ما ترك است. «وَ قُولُوا لَهُمْ» ... اشاره به اين است كه چون اينها داراى پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 28
نصيب مفروض نيستند، نبايد با خشونت و بدزبانى كه شما هيچ حقى نداريد، آنان را طرد كرد.
(1/2573)



وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً. به قرينه «وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً»، توصيه است درباره ذرّيه ضعافى كه پس از خود مى گذارند كه آنها را محروم ندارند و درباره سرپرستى و نگهدارى نصيبشان سخنى محكم و قانونى بگويند كه ضمانت اجرايى داشته باشد. و شايد كه راجع به نصيب ها باشد كه بايد نصيب صغار ناتوان را مفروض و از آنها سرپرستى كنند، و با آنان سخنى گويند كه منطبق با احكام و مصلحت باشد. «قول سديد» اشعار به همين گونه سخن دارد، قول معروف كه در آيه قبل آمده، همان است كه شناخته و پذيرفته شود. و شايد كه راجع به وارثان و درباره حاضرين وقت تقسيم باشد كه بايد نگران باشند از اينكه پس از خود ذريّه ضعيفى باقى گذارند. و مى شود كه آيه تعميم داشته باشد كه همه اينها بايد نگران آينده ذرّيه ضعاف خود باشند. حرف «لو» و نكره آمدن ذريّة، بيان تمثيلى است از كسانى كه ذرّيه ناتوانى پس از خود و بى سرپرست وا مى گذارند كه درباره آنها ترسناكند كه كسى از آنها سرپرستى نكند و يا حقشان را از ميان ببرد، اينگونه مردم بايد نگران باشند و حق ذرّيه ديگران را از ميان نبرند و به آنان برسند.
چه هر گونه نيّت و عمل خير و شرّى چنان انعكاسى در جهان و طبايع بشرى دارد كه در همين جهان ممكن است به شخص و تيره و كسان ولىّ برگردد.
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إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً. چون اكل «خوردن» يعنى وارد شدن در شكم است، ظرف و جمع «فِي بُطُونِهِمْ» معنايى بيش از آن دارد. كه جايگزين و استقرار در اعماق و درونها است، كه به قرينه سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً، اشعار به حال دارد و نارا نوعى آتش است: آنها كه اموال يتيمان را ستمكارانه مى خورند، در همان حال كه مى خورند و وارد شكم خود مى كنند، همانا مى خورند و در درونهاى خود آتشى جاى مى دهند. ستمكارى نوعى آتش است كه در دلها ذخيره مى شود، آنهم ستمى كه به ناتوان ترين و بى پناهترين افرادى چون يتيمان شود. اين آتش كه در آينده دور و نزديك شراره مى كشد و بيرون مى زند: سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً، دلالت بر چنين آينده اى دارد. آيه سابق انعكاس چنين ظلم و تجاوزى را در دنيا و پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 29
ظاهر زندگى مى رساند و اين از ذخيره چنين مواد انفجارى در درونهاى ستمكاران بيم مى دهد.
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً.
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هم توصيه است تا از آن عدول نشود، و هم خبر از حقيقت و بر طبق آنست، و هم حكم: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» به جاى: «ان تكون للذكر مثل حظ الانثيين». ظاهر أَوْلادِكُمْ با اضافه «اولاد» به «كم» بلا واسطه است. چون اولاد اولاد، سهم واسطه را كه پسر يا دختر باشد مى برند. خبر و حكم سهم ذكور به مقياس و تشبيه به سهم ثابت و مقرر زنان، اشعار به اين واقعيت دارد كه سهم مردان همين دو برابر [مى باشد] و سهم زنان مسلّم است، كه محيط اين حكم اهميت اين حكم انقلابى را مى نماياند همان محيط جاهليت عرب و غير عرب كه پسران، بخصوص پسران گزيده، همه يا بيشتر ارث را مى بردند و زنان نه تنها يكسر از ميراث محروم بودند، حق مالكيت هم نداشتند و اگر به كارى وادار مى شدند محصول آن را نمى توانستند خود تصرف كنند. پس اين آيه هم تحديد ميراث ذكور و هم اثبات ميراث زنان، چنان كه هر تعبير مشابهى اين را نمى رساند: مانند «للانثى نصف حظ الذكر» و نيز اين بيان صورتى را مى نماياند كه پسر و دختر در ميان باشند چه اگر وارث يك دختر و يا بيش از دو دختر باشد سهم بيشترى دارد كه در همين آيه تبيين شده است. از اين نظر حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ آمده نه «حظّى الأنثى: دو حظّ دختر».
فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ. ضمير «كُنَّ» راجع به اولاد است به اعتبار خبر «نساء». اين فرض عطف و تفريع به فرض است كه از ظاهر «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» برمى آيد: اين در صورتى است كه دختر و پسر با هم باشند پس اگر نباشد چه حكمى دارد؟ اگر دخترها بيش از دو بودند براى آنان دو ثلث ما ترك است و اگر همين يكى بود براى او نصف است. سهم دو دختر به تنهايى نيز دو ثلث است و چون تعبير «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» متضمن آنست، تصريح نشده است. چه با پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 30
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بودن يك پسر و يك دختر، پسر دو ثلث يك دختر را و دو دختر دو ثلث را مى برند.
وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ. عطف ابوين به اولاد و اضافه به ضمير و تكرار ضمير «منهما» دلالت بر هم طبقه بودن آنها دارد. ضمير ابويه راجع به فاعل «ترك» است كه منظور همان شخص در گذشته مى باشد كه فرزندان از او ارث مى برند: پدر و مادر همان در گذشته كه سهام فرزندانش تعيين شده است، هر يك، يك ششم مى برند اگر براى پدر فرزندى خواه از مادر شخص درگذشته يا زن ديگر باشد. پس اگر پدر فرزندى ندارد و وارثش همين پدر و مادر باشند، مادر يك ثلث مى برد.
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ... اخوة اعم از برادر و خواهر است و بودن آنان دلالت بر نبودن طبقه اول دارد و اينان در طبقه دوم مانع يك ششم ارث مادر مى شوند. اين اولين آيه ارث در پيرامون تثبيت حق زنان است از دختران و مادران در مقابل آن حق مردها، چنان كه از تعبيرات و تقدم و تأخر اشخاص ظاهر است. و همان سهام ديگران همچون تابع آمده است.
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ. ظرف و متعلق به سهام مفروضه و تبيين شده است:
اين سهام پس از وصية يا دين است. يا آنكه دين مقدم بر وصيت است، براى تأكيد به وصيت كه مبادا در تقدير سهام موردى جاى بماند كه حق شخص، وصيت به آن است.
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آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً. در پايان تبيين سهم فرائض اول ميراث و حق ثابت (؟) وصيت اشعار به حكمت آن دارد: كه اگر اين تقسيمات به شما واگذار مى شد، حقوق را تابع بهره گيرى قرار مى داديد و چون همان بهره گيرى را چنان كه در واقع هست نمى توانستيد تشخيص دهيد، دچار اختلاف در ارث و از ميان بردن حق واقعى مى شديد. پس بايد به حكم خدا كه بر طبق واقع و تكوين است گردن نهيد و آن را چنان كه بيان شده اجراء كنيد: فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ، مفعول مطلق فعل مقدر: اينها فرض شده به نوعى فريضه كه از جانب خدا است، همان خدايى كه پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 31
هم عالم به اسرار است و هم تشريع او همچون تكوين حكيمانه است: إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً. كان اشعار به تكوين و به گذشته اى دارد پيش از آنكه انسانها رخ نمايند و داراى اختيار و انديشه شوند.
در اين آيه، با همه كوتاهى، به صراحت و بطور ضمنى همه سهام طبقه اول از اولاد و پدر و مادر بيان شده است: پسران دو برابر دختران مى برند بدون سهم مفروض، پس اگر وارثان پسران بودند به تساوى مى برند و اگر يك پسر بود همه ميراث، و اگر يك دختر بود نصف، دو دختر دو ثلث، پدر و مادر با بودن اولاد 6/ 1، با اولاد، پدر 6/ 1، مادر 3/ 1، با برادر و خواهر، مادر 6/ 1 ... اين آيه بيان طبقه اول مى باشد كه پايه و ستون فرائض است: پدر و مادر و فرزندان، ديگران: اجداد و اولاد و برادران به واسطه اند و سهامشان تبعى است.
(1/2578)



وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. بيان سهام همسران از يكديگر است: براى شوهر نصف اگر زن داراى اولاد نباشد. و اگر اولاد داشته باشد 4/ 1، با تأكيد به وصيت و انجام آن. براى زنان 4/ 1 اگر شوهران در گذشته اولاد نداشته باشند و اگر داشته باشند براى زنان 8/ 1 است.
«كَلالَةً» خبر كان: اگر مردى كه ارث برده مى شود و يا وارث مى گذارد كلاله باشد. مى شود كلاله، حال و كان تامّه باشد: اگر مردى كه ارث يا وارث مى گذارد باشد در حالى كه كلاله است، در اين صورت كلاله وصف در گذشته است.
و مى شود كه كلاله بنا به كسر راء يورث مفعول باشد: و اگر مردى باشد كه ارث مى گذارد كلاله را، كه مقصود از كلاله ارث بران است. أَوِ امْرَأَةٌ، عطف به رجل است با همان احتمالات: اگر مرد و يا زنى باشد كه خود كلاله است يا وارث كلاله دارد و براى آنان برادر يا خواهرى باشد براى هر يك از آن برادر يا خواهر 6/ 1 است و اگر بيش از يك برادر يا خواهر باشند آنان در 3/ 1 شريكند. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 32
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مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ. غَيْرَ مُضَارٍّ حال براى وَصِيَّةٍ يُوصى بِها، يا دين و يا هر دو است: در حالى كه در آن وصيت و يا دين و يا هر دو به صورت ضررى نباشد، اين حدود خدايى است كه پيروى يا اعراض آن آثارى بس پايدار و هميشگى دارد: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ...
تعبيرات گوناگون از ميراث به بيان همان مقدار و يا اضافه به ما تَرَكَ و يا با «من» تبعيض «النصف، الثلث، السدس، ثُلُثا ما تَرَكَ، نِصْفُ ما تَرَكَ، السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، و فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ» اين تغيير تعبيرات از جهت اصالت و يا بيشتر بودن و يا بعض از كل بودن، ارث است. سهم زنان در همه اين فروض كمتر است از مردان جز مادران كه سهم مساوى 6/ 1 يا بيش 3/ 1 از پدران دارند، از جهت حق و پيرى و چه بسا بى سرپرستى. و اين مطابق است با واقعيات زندگى عادلانه، چه مرد متصرف و مولد و مدبّر است و نيز سرپرستى و اداره زندگى زن به عهده مرد است و زن از جهت ساختمان جسمى و روحى و تعهد زندگى داخلى و حمل و وضع، نمى تواند مولد و متعهد زندگى ديگران باشد. واقعيت مجموع زندگى ملل با اختلافات و تحولات همين است كه بيشتر ثروت جهان به دست مردان است. و چون زندگى مصرفى زنان را مردان بايد تأمين كنند و خود حق دارايى وارث نصف مردان دارند، پس در واقع دارايى مستقيم و غير مستقيم آنان مساوى يا بيش از مردان است.
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اين احكام را بايد مقايسه كرد با دنياى قديم و جديد كه هيچگونه اساس و پايه عادلانه نداشته و ندارد. زنها از جهت زير دست بودن و انتقال به خانه شوهران سهمى نداشتند. و ميراث در قبائل بيشتر از آن رئيس قبيله و در خانواده هاى متمدن از آن بزرگتر خانه و يا پسران ارشد بود و هست. حاصل آنكه ميراث قوانين ثابتى نداشته و به ميل و هواهاى رؤساى قبيله و خانواده بوده تا هر چه و به هر كه مى خواستند مى دادند يا نمى دادند، و گاه زن مديره و يا سوگلى بيش از همه ارث مى برده است.
اسلام مبناى ارث را نخست بر اصل رحم قرار داده كه اصلى فطرى و طبيعى است، نه اختيار و قدرت و منافع فرد يا قبيله يا دولت. اصل رحم همان پيوستگى طبيعى و فطرى است كه در آغاز سوره آن را بيان كرده است «وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ» آن گاه درجات قرب و بعد آن، بلاواسطه، چون اولاد و پدر و مادر، يا به پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 33
يك واسطه چون برادران و خواهران و جدّ و جدّه كه به واسطه پدر و مادران يا به دو واسطه چون عمو و عمه، دايى و خاله، كه به واسطه پدر يا مادر و جدّ يا جدّه است.
كه در هر طبقه اولاد ارث پدر و مادر را مى برند، زن و شوهر در هر طبقه اى، ارث خود را مى برند. سپس بعد از رحم و طبقات آن، اختلاف زن و مرد است، در بيشتر موارد دو مقابل از آن مرد است و در بعضى سهم زن بيشتر است. در موارد همسران و اولاد قانون «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» تعميم دارد، بر مبناى تقسيم و تعديل و توزيع ثروت به مصلحت خانواده و اجتماع.
به اصطلاح قرآن نصيب هاى مفروض، شش سهم است: «3/ 2، 2/ 1، 3/ 1، 4/ 1، 6/ 1، 8/ 1» يتيم ها چنين ارث مى برند كه بايد اولياء آن را نگهدارى و از يتيم تكفل كنند، و زنها در اموالى كه به ارث مى برند خود اختيار كامل دارند.
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اين حكم كلى تقسيم مال از جهت ميراث است. در موارد خاص و استثنايى كه بسا فرائض ميراث وافى به كمبود وارثها يا افزوده از نيازمندى آنان باشد، حكم وصيت است كه در خلال اين آيات و غير اين آيات به آن تأكيد شده و حق تصرف در ثلث مال پس از درگذشت شخص به او واگذار شده است.
[سوره النساء (4): آيات 15 تا 22]
وَ اللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (15) وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً (16) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (17) وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَ لا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (18) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (19)
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وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً (20) وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (21) وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلاً (22)
[ترجمه ]
(15) و آنان از زنانتان كه كار بس زشتى ارائه دهند پس چهار تن از خودتان را برايشان گواه گيريد.
لذا اگر شهادت دادند آنان را در خانه ها نگه داريد تا اينكه مرگ آنان را در ربايد يا خدا راهى براى آنان پديد آرد.
(16) و آن مرد و زن از شما كه مرتكب فحشاء شدند پس آنان را آزار دهيد، پس اگر توبه كردند و به صلاح روى آوردند دست از آنان بداريد بيگمان خدا بسيار توبه پذير و بسى مهربان است.
(17) (پذيرش) توبه تنها و تنها بر عهده خدا براى كسانيست كه بدى را از روى نادانى انجام مى دهند آن گاه از نزديك بازگشت كنند پس پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 34
همان كسان هستند كه خدا مى پذيرد توبه ايشان را و خدا بس دانا و حكيم است.
(18) و توبه نه براى كسانيست كه بديها مى كنند تا آن گاه كه يكيشان را مرگ فرا رسد گويد من اكنون توبه كردم و نه كسانى كه مى ميرند در حالى كه كافرند، آنان را عذابى بس دردناك برايشان فراهم كرده ايم.
(19) هان اى كسانى كه ايمان آورديد! نه شما را روا است كه زنان را با اكراه به ارث ببريد و نه براى بردن بعضى از آنچه به آنها داده ايد بر آنان سخت بگيريد مگر اينكه فاحشه آشكارى بياورند و به روشى پسنديده با آنان معاشرت كنيد، پس اگر آنان را ناخوش داريد چه بسا چيزى را خوش نداشته باشيد و خدا خير بسيارى در آن قرار داده باشد.
(
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20) و اگر خواستيد همسرى را رها كنيد و به جاى او همسر ديگرى گزينيد، و يك قنطار (مقدارى زياد) به او مهر داده باشيد چيزى از آن را نگيريد، آيا آن را بعنوان بهتان و گناهى آشكار مى گيريد؟
(21) چگونه از او مى گيريد با آنكه هر يك به ديگرى پيوسته فضا را از ميان برداشتيد و پيمان پرمايه و استوارى زنان از شما گرفته اند.
(22) و ازدواج نكنيد با آن زنانى كه پدرانتان ازدواج كرده اند مگر آنچه در گذشته انجام گرفته است، زيرا اين كار زشت و ستم و كينه و ناشايست راهى است.
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 35
شرح لغات
فاحشة: كار زشت، زشتى بيرون از حد، رسوا، زنا. از فحش: رسوا گرديد، كار زشت انجام داد، بدخويى و زشتى كرد، سخت بخيل شد، مرتكب زنا گرديد.
امساك: نگهداشتن، گلاويز شدن، پنجه افكندن.
عضل (اسم مصدر): سختگيرى، (مصدر): او را از كار خود باز داشتن، جلو او را گرفتن.
عاشروا (از معاشرة باب مفاعله): آميزش، همراهى، تبادل حقوق. (از عشر): گرفتن و دادن يك از ده.
بهتان: افترا بستن، نسبت ناروا دادن، دروغ بستن. از بهت: سرگردان شد، حيرتزده ساكت شد.
افضى: جاى وسعت يافت، وسعتش داد، به وى رسيد يا رساند خود را، راز خود را براى او آشكار كرد، از فضا: مكان وسعت يافت، جاى تهى شد.
وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. ظاهر آيه به قرينه «مِنْ نِسائِكُمْ» كه در آيات ديگر هم همين اضافه آمده، بيان حكم زنانى است كه شوهر دارند- مِنْ نِسائِكُمْ- از زنان خانواده اسلامى و مرتكب زنا مى شوند كه پس از شهادت چهار تن از مسلمانان (مِنْكُمْ) حكم آنها نگهدارى در خانه است براى هميشه تا هنگام مرگ.
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پس همان علم شخص و يا شهادت كمتر از چهار تن كافى نيست تا با هر بدگمانى و يا علم شخص موجب اجراء اين حكم نگردد. و ظاهر تعبير: «فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ»، البيوت، اشاره به خانه هاى خودشان است. همان نگهدارى و زير مراقبت قرار دادن در خانه است نه حبس كردن در جاى مخصوص: محبس ...
بعضى از مفسرين، چون ابو مسلم، مقصود از فاحشه را در اين آيه، مساحقه «اعمال جنسى زن با زن» دانسته اند، كه هيچ دليل لغوى و قرينه اى در آيه نيست.
گر چه لغت فاحشه تعميم دارد به هر كار زشتى، ولى موارد استعمال آن بيشتر در همان عمل زنا آمده است. و نيز متناسب با اين حكم، اللتيان و ضمائر تثنيه است.
اين حكم براى تطهير بيوت از آلودگى و اختلاط ارحام، پس از آيات ارث و ديگر احكام آمده كه همه آنها بر پايه و ريشه رحم است.
أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا- بعضى اشاره به نسخ اين حكم دانسته اند كه ناسخ آن آيه سوره نور است: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ...
كه صد تازيانه «جلد». اما آنكه در چند سال محدود هجرت حكمى با اين صراحت نازل پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 36
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شود و به آيه ديگر نسخ شود آنهم به فرض كه سوره نور پس از اين سوره نازل شده باشد، مورد تأمل است. مانند ديگر احكامى كه بعضى از مفسران يكسر منسوخ دانسته اند. مگر آنكه نظر به شرائط و ظرف زمان باشد نه نسخ كلى تا تحقيق شود كه شرايط هر يك از اين دو حكم چگونه بوده است. پس اگر شرائط مثلا از جهت محدود بودن زندگى خانواده و يا بسط قدرت و پايه گرفتن ولايت اسلامى است (بايد ديد كه) متناسب با كدام يك از اين دو حكم است. به هر حال اينگونه موضوعات حياتى، حكمى و وسيله جلوگيرى بايد داشته باشد، اگر شرائط مساعد براى اجراء يكى فراهم نشود نبايد اصل موضوع كه مصلحت يا دفع مفسده است بى حكم بماند. و اين را مى توان در همه احكام ناسخ و منسوخ قرآنى گسترش داد. اما اين آيه، چنان كه ظاهر است، درباره زنان شوهردار «نسائكم» است، و امساك در بيوت كه نگهدارى در خانه خودشان است، راجع به مسئوليت شوهران و ديگر افراد خانواده مى باشد، گر چه از جهت اشهاد و يا قدرت اجراء راجع به اولياء عموم است. و آيه سوره نور، درباره زنان بى شوهر و يا به وصف «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي» و متصفين به اين صفت است كه رهاى از خانواده اند و يا اين عمل را پيشه خود كرده اند.
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بنا بر اين، «أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» نبايد همان ناظر به چنين نسخى باشد، و ظاهر «سبيلا» كه مطلق است، هر راهى است كه آنها را از اين بن بست دوام امساك برهاند، مانند توبه كه در آيه بعد آمده است كه آنها را از اين بن بست دوام امساك برهاند، مانند توبه كه در آيه بعد آمده است. و يا به كلى رها شدن و رانده شدن از محيط خانواده و اجتماع اسلامى است. و بعضى سبيل را حكم رجم «سنگسار» كه درباره زناى زن شوهردار است گرفته اند. و چون حكم رجم در قرآن نيامده، بايد حكم صريح و ظاهر در ابديت قرآن به سنت نسخ شده باشد و حكم نسخ كتاب به سنت را محققين رد كرده اند و شايد حكم رجم در همين مورد به تشخيص امام و والى واگذار شده باشد كه در شرائطى مثل آنكه كار فحشاء زن به رسوايى و بى بند و بارى بكشد، اجراء گردد. و اينهم يكى از موارد «سبيل» است. و اينكه گويند اين حكم امساك در بيوت هيچگاه اجراء نشده و يا خبرش نرسيده است، گويا از اين جهت است كه اگر موردى در محيط خانواده اسلامى پيش آمده بسيار پنهانى و اتفاقى بوده و اثبات آن با چهار شهود پيش نيامده و اين حكم مثل ديگر احكام از آن پيشگيرى كرده است. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 37
وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً.
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عطف و سياق آيه و رجوع ضمير يَأْتِيانِها به الفاحشه كه در آيه قبل است، پيوستگى و ربط هر دو آيه و حكم در آنها را مى رساند كه هر دو درباره همان فاحشه «زنا» است كه از زنان شوهردار «نسائكم» سرزند. وَ الَّذانِ، تثنيه مذكر به اعتبار تغليب شركت مرد را مى رساند: و همان مرد و زنى كه از شما «خانواده اسلامى» آن فاحشه را انجام دهند، به اين صورت كه مرد مسئول است كه اگر زن چنين كارى كند بايد او را در خانه دربست نگهدارد، اگر خود شريك چنين كارى باشد، كه زن را به حال خود رها كند يا او را وادار كند با خود يا ديگرى چنين رابطه فحشايى داشته باشد، پس آنان را بايد آزار داد: آنان را زد يا حبس يا طرد كرد و مورد سرزنش و بدگويى قرار داد، تا مگر توبه كنند و طهارت و صلاح بيت اسلامى را تجديد كنند. و بايد همان حكم استشهاد نيز در اين مورد باشد. اين است آنچه به قرائن و ربط و تكميل اين دو حكم و پيوستگى آنها با مسائل گذشته، و اصل عدم نسخ، مى توان دريافت. پس چون حكم آيه قبل، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، در مورد اين آيه ضمانت اجراء ندارد كه مسئول و ضامن آن همان مرد است، به صورت مجموع حكمى ديگرى براى آنان آمده است.
و آنچه ابى مسلم گفته كه گويا اين آيه به دلالت «اللذان» در مورد لواط است، با ضمير «يأتيانها» كه راجع به الفاحشة است درست در نمى آيد و علاوه بر آن، حكم لواط كه از گناهان بزرگ است و حكم آن را كشتن مى دانند، نبايد فاذوهما، باشد.
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و از اين خلاف ظاهرتر نظر كسانيست كه آيه اول را درباره زنان بى بكارت و دوم را راجع به زنان باكره گفته اند كه هيچ گونه قرينه اى نيست و با اشاره «اللذان» تناسبى ندارد. و همچنين قرينه و دليلى نيست كه آيه اول درباره زناى محصنه و دوم درباره زناى غير محصنه باشد. پس اگر زن و يا مرد و زنى كه محيط بيت اسلامى را بدنام و آلوده ساختند، توبه كردند و محيط خانه را اصلاح كردند، بايد از حبس و آزار و طرد آنان اعراض كرد و پذيرفتشان: فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما ... پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 38
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً. توبه، نوعى رجوع و بازگشت و انقلاب روحى است.
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منظور از توبه در اينجا پذيرش آنست. عَلَى اللَّهِ، مشعر به تعهد و حق بر خدا است، از جهت جاذبيتى كه حق و خير دارد كه مقتضاى اسماء و صفات علياى خداى متعال است و تعهدى كه براى پذيرش توبه نموده است. حقيقت توبه علم و استشعار به گناه و برگشت از آن مى شود. و زن جهاله «فعاله» نوعى جهل- جهل بسيط يا خفيف- نه جهل كامل به جهل، چون چنين جاهل كه گناه را به عقل فطرى نمى شناسد و به او ابلاغ نشده و به جهل خود جاهل است، عقلا و شرعا گناهكار نيست و همچنين آنكه علم كامل و آگاهى به گناه و مسئوليت و عواقب آن دارد، قابل توجه نيست يا توبه اش پذيرفته نبايد باشد، اگر چنين كسى پشيمان شود و توبه اش پذيرفته گردد، از رحمت و لطف خاصّ خداوند است نه آنكه خداوند تعهد داشته باشد و قبول آن لازم- عَلَى اللَّهِ- باشد. پس فقط پذيرش آن توبه بر خدا و به سود كسانيست كه گناه و بدى را از روى جهل كه آثارش ناچيز يا قابل گذشت و يا به سبب طغيان هوا و شهوات و تاريك بينى عواقب آن انجام شود. همين كه محيط روحى او صاف و روشن گرديد و آثارش نمودار شد. پشيمان مى شود و به زودى و پيش از مرگ كه گذرگاه از هر تحول و عملى است توبه كند:
(1/2590)



ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. كه شرط دوم پذيرش توبه است، نه از روى علم و سركشى باشد و نه بى تفاوتى و مسامحه باشد و به امروز و فردا واگذاردن تا به هنگام مرگ كه ديگر اختيار و محيط توبه بپايان مى رسد. پس قيد «بِجَهالَةٍ» شرط پذيرش است نه بيان توضيحى: آنان كه بدى را ناچار به سبب جهالت انجام مى دهند يعنى آنان كه بدى را انجام مى دهند، نبايد با علم به آن و آثار آن باشد. «فَأُولئِكَ»، اشاره به مقام برتر آنان است. يَتُوبُ اللَّهُ، بيان انجاز تعهد- عَلَى اللَّهِ- و دو صفت: «كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً»، ضمانت آنست كه اين پذيرش به مقتضاى اين دو صفت است، نه صفت غفور و رحيم، كه تعميم دارد. اين توبه حقيقى است كه خداوند بايد پذيرد، اما توبه زبانى و ترك معصيت، همين مى تواند كه آثار ظاهر شرعى را كه در آيه سابق آمده است [از بين ببرد]. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 39
وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً. نفى اصل توبه بدون قيد على اللَّه، يعنى توبه نيست تا خداوند تعهد بپذيرش آن داشته باشد. جمع «السَّيِّئاتِ»، اشاره به اصرار دارد، نه «السوء» كه در آيه سابق آمده است. «حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ»، نهايت مسامحه و ناآگاهى را مى رساند، حضور: هويدا شدن آثار موت است.
«
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أَحَدَهُمُ»، اشعار به اين دارد كه اينگونه توبه هم براى چنين مردم، تعميم ندارد و اتفاقى است. «قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ» دلالت بر گفتارى دارد كه در آن هنگام كه آثار مرگ و بروز اعمال را مى نگرد به زبان مى آورد و چه بسا قلب و طينت معصيت كارش با آن هماهنگ نباشد وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ. انعام/ 28 بيان اين توبه نامقبول تبيين و تأكيد توبه مقبول است كه در آيه سابق آمده است. و از «حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ» بيان «مِنْ قَرِيبٍ» است: هر چه زودتر تا هنگام مرگ. نه توبه گناهكارى كه رو به گناه مى رود تا هنگام مرگ، پذيرفته است و نه آنان كه به حال كفر مى ميرند.
وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ. نظر به پشيمانى است كه در حال مرگ رخ مى دهد و يا پس از آن كه هنگام مشاهده نتايج عقايد و اعمال است و يا مقصود از توبه پذيرش خداوند است.
اين دو آيه جامعترين آيات درباره اصول توبه ايست كه خداوند تعهد پذيرش آن را كرده، و توبه اى كه پذيرفته نمى شود. در اين بيان وسائط و توبه هايى هست كه بسته به حالت تائب و رحمت واسعه خداوند تواب دارد و آن را جز خدا نمى داند. و اين يگانه راهى است كه قرآن كريم به روى آلودگان و ساقط شدگان در گناه باز نموده كه منشأ آن همان علم و آگاهى و انقلاب معنوى و تجديد حيات مى باشد. نه گناه بخشى مسيحيان و اسناد تجارت آن و نه ملعون و شكنجه شدن مصلوب براى نجات ديگران و جبران گناهان آدم و فرزندان. و نه شفاعت بى حساب و اذن. چون انسان پديده اى قابل تحوّل است، بايد با اختيار و اراده خود و استمداد از خدا، توفيق توبه را فراهم كند، آن گاه با آگاهى كامل و تصميم قاطع، انقلابى در درون خود پديد آرد. سراسر آيات و روايات توبه، از فروع همين اصولى است كه در اين دو آيه پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 40
آمده و همچنين وضع و قابليت و اراده انسانى.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً. پس از فرمانهايى كه براى تطهير بيوت اسلامى از آلودگى به فحشاء و بيان اصول توبه [بيان شده ]، اين آيه برگشتى به حقوق زنان و ارث است.
نهى هايى كه در اين آيه آمده، اشاره ايست به بدترين و سختترين محدوديت و حقبرى كه در زمان جاهليت بر زنان روا مى داشتند. كه فرزندان ارشد يا كسان و سران قبيله، زنان را پس از درگذشت شوهرانشان، به ارث مى بردند، به اين صورت كه جامه بر سرش مى افكندند و جز مادر را به زنى خود مى گرفتند تا به ديگرى شوهر نكند و اگر ارثى داشت با خود نبرد. چنان كه در ايران قديم هم كه زندگى بر پايه طبقاتى بود، زنها همچون ميراثى بودند كه نبايد از طبقه خود بيرون روند، گر چه در اصل از اين طبقه نبودند تا خون و اصول طبقاتى خود را از اختلاط با طبقات ديگر نگهدارند. و هم اگر از زنانى بود كه ميراثى داشت از ميان خود بيرون نبرد.
ظاهر «أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ»، همين ارث يا ارث بران خود زنان است. قيد «كَرْهاً»، توضيحى و يا ناظر به اصل اين سنت ظالمانه است كه تحميل شده بود، و زنان ناچار به آن تن مى دادند- مانند: لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً ... نور/ 33. و مى شود كه به تقدير اموال باشد: حلال نيست بر شما كه اموال آنان را با اكراه به ارث ببريد كه آنان را پيش از مرگ وادار كنيد كه اموالشان را به شما واگذارند. و شايد اين تعبير براى تعميم باشد: كه آنها را و اموالشان را، يا با اموالشان، به ارث ببريد.
«
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وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ ...»، عطف به أَنْ تَرِثُوا، و نهى در مرتبه ديگر است: نه حلال است بر شما كه آنان را به ارث بريد و نه اينكه بر آنان سخت گيريد تا بعضى از اموالى كه به آنان داده ايد ببريد. اگر آن رسم نبود كه زنان را به ارث ببرند و يا از محارم بودند كه نمى توانستند خود زن را به ارث برند، او را محصور مى كردند و بر او سخت مى گرفتند كه از اموالش چشم پوشد. «بِبَعْضِ ...»، فراگيرى نهى را مى رساند، چون نهى از بردن بعضى از اموال، به اولويت نهى از همه اموال مى باشد.
و اگر بعض نبود شايد اين توهم پيش مى آمد كه منع از همه مال است نه جزئى از آن. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 41
اگر نهى اول راجع به ارث مال زنان پس از مرگ باشد، اين نهى درباره زنان در زمان حيات است. و اگر نهى از جلوگيرى و محدود نمودن زنان و ارث از شوهر كردن باشد، «بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ»، خطاب عموم است: بعضى از آنچه شما نوع مردان به آنان داده ايد. و شايد ناظر به مهر زنان باشد بر آنان: تا بعضى از مهرشان را ببريد. و يا تعميم دارد، چه زنان ارث بر يا ارث گذار.
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. استثناء از «لا تَعْضُلُوهُنَّ» و متعلق «لِتَذْهَبُوا ...»
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است، فاحشة مبينة، همانست كه به شهود و يا اقرار تبيين شده باشد «اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ ...» اين مفهوم اين استثناء است كه اگر فاحشه اى از آنها سر زد، مى توان آنها را به سختى دچار كرد تا از بعض يا همه حقوق بگذرند. اين رفع حذر از نهى «لا تعضلوهن»، با نظر به امر «التي يأتين الفاحشة من نسائكم فاحبسوهن». وجوب حبس در بيوت يكى از مصاديق سختگيرى «عضل» را مى رساند، و شايد كه يكى از سبيلهايى كه در آن آيه آمده «أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» همين باشد كه از مفهوم اين آيه بر مى آيد: سختگيرى و بازداشت در خانه تا از بعض مهر و يا همه و يا دارايى خود بگذرد تا به راه آيد و يا از خانه رها شود و يا از خانواده اسلامى رانده گردد.
وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. معاشرت، زيست با هم و يا تبادل حق است. حقوقى كه بر مبناى معروف است يعنى آنچه عقل فطرى و سنتهاى شايسته اجتماع بپسندد و بشناسد. همان سان كه زن بايد وظائف و مسئوليتهايى را كه ساختمان روحى و جسمى و عرف عمومى به او واگذارده به خوبى انجام دهد، مرد هم به وظائف نگهدارى و سرپرستى و آئين زندگى و آسايش او مكلف است، نه استبداد و خشونت و تحمل كارهاى بيش از مسؤوليت.
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فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً. تفريع به عاشروهن، «فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً» بيانى كلى و به جاى جواب شرط است: بايد با آنان به معروف زيست كنيد. پس اگر آنها را ناخوش داشتيد، نبايد از معاشرت با آنان به معروف خود دارى و بايد تحمل كنيد كه چه بسا پس از اين كراهت، زندگى خير و خوشى پيش آيد، چون بسيار است كه شما چيزى را كراهت داريد و خداوند در آن خير بسيارى ذخيره كرده است. نسبت كراهت به زنها، شامل همه كراهت است از چهره ظاهرى و يا اخلاق و يا رفتار كه بيشتر در آغاز زندگى مرد و زن پيش مى آيد كه همه اينها تغيير پذير است و چه بسا از پس چهره نازيبا، اخلاق و رفتار نيكو رخ پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 42
نمايد كه چهره ظاهر را از نظر ببرد و يا فرزندان شايسته اى پديد آيد و همچنين ...
وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً. معطوف است به «فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ ...»: اگر زنى را پسنديده نداشتيد و نخواستيد سازگارى كنيد- كه شايد خير و سازگارى پيشه كنيد- و خواستيد ديگرى را به جاى او گزينيد، اين ناپسندى و استبدال، نبايد شما را وادارد كه چون ديگرى را مى گزينيد و مهر ديگرى بايد بپردازيد، مهر او را تأديه نكنيد. و گويا براى توجه به همين است كه به جاى «ان طلقتموهنّ، و يا ان اردتم طلاقهنّ»، «إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ ...» آمده: اگر خواستيد زنى را رها كنيد و به جاى او همسر ديگرى گزينيد، اگر يك قنطار- مقدار زياد- به او مهر داده باشيد، نبايد چيزى از آن را باز گيريد.
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أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً. استفهام انكارى و سرزنش آميز است: آيا حق او را مى گيريد همراه بهتان و گناهى آشكارا؟ و اين سرزنش قرينه آنست كه نظر به موردى است همراه با كراهت زن كه زن را با سرزنش و سرگردانى و سرافكندگى طلاق دهد و زن ديگرى را به جاى او آورد. در مورد چنين زنى است كه براى حفظ از سرفكندگى تأديه همه مهر و اموال او را قرآن تأكيد و خوددارى از آن را تهديد كرده است.
وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً. با آگاهى به واقعيتى: چگونه او را رها مى كنيد و اموالش را كه وسيله جبران محروميت و اميد به زندگى آينده اش است باز مى ستانيد با آنكه هر دو مانند دو جزء حياتى فضا را از ميان برداشتيد و به هم پيوستيد و يك وحدت حياتى شديد كه يك جزء آن نيروى انديشه است و كار و فعل و جزء ديگر نيروى عاطفه است و احساس و قابليت، و چون بخواهد اين وحدت حياتى تجزيه و رها شود تا هر يك به جزء ديگرى پيوندد، بايد آنچه دارد با خود ببرد، و يا آنكه هنگام ازدواج زنان از شما ميثاق پرمايه و محكمى براى ادامه حيات تركيبى خود گرفته اند: وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً.
وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا.
نهيى است متضمن عضل و حقبرى از زنان كه در ميان اعراب جاهليت تا زمان ظهور اسلام بوده: كه زنان پدران خود، جز مادرانشان را به ارث مى بردند و مهرى به آنان پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 43
(1/2597)



نمى دادند. (در رواياتى كه در اين باره آمده و مفسّران به شيوه خود آن را شأن نزول اين گرفته اند دليل همين است كه تا زمان نزول اين آيه اين رسم را بعضى از مسلمانان نيز داشته اند). إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ، اشاره بدين است كه احكامى كه پيش از اين آيه بوده گسيخته نمى شود. چه بسا با اينگونه نكاح فرزندانى پديد آمده باشد. چه كار زشت و ستم و كينه و راه ناشايستى است: إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا.
معلّم قرآن در زمستان سال 1354 به همين جا كه رسيده اند گرفتار ديوان و شياطين شده نتوانسته اند به راه خود ادامه دهند و پرتوهاى بيشترى از قرآن به دلهاى گرفتار در تيرگى ما بتابانند.
شايد دو سال بعد از اين فاصله است كه در زندان اوين از هر فرصتى استفاده كرده از همين آيات اوّل سوره نساء (تا آيه 24) يادداشتهايى تهيه كرده به خارج فرستادند، لذا عين هر دو قسمت، بدون هيچ تغيير و كم و كاستى، جز در نقطه گذارى و ويرايش مختصرى از لحاظ جمله بندى و افزودن ترجمه برخى از آيات، به ترتيب زمان تقديم مى شود.
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 45
سوره نساء، «1»

از سوره هاى مدنى، 176 آيه
[سوره النساء (4): آيات 1 تا 6]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
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يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1) وَ آتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً (2) وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا (3) وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (4)
وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (5) وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفى بِاللَّهِ حَسِيباً (6)
[ترجمه ]
(1) هان اى مردم پروا گيريد پروردگارتان را همان كه شما را از يك نفس آفريد و حال آنكه (و) جفت او را نيز از همان آفريد و از آن دو مردان بسيارى و زنانى را بپراكند و پروا گيريد خدايى را كه به او (به ياد او) يكديگر را همى پرسيد و خويشان وابسته را، بيگمان خدا بر شما بس ناظر است.
(
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2) و بدهيد به يتيمان اموالشان را و ناپاك را به پاكيزه تبديل نكنيد، و مخوريد اموالشان را به سوى اموالتان كه بيگمان گناهى بس بزرگ است.
(3) و اگر خوف آن داشتيد كه درباره يتيمان به قسط عمل نكنيد پس به نكاح آريد از زنان دو دو و سه سه و چهار چهار، پس اگر ترسيديد كه در ميان آنان به عدل رفتار نكنيد در نتيجه يكى [بگيريد] يا آنچه را دستهايتان به تصرف درآورده است اينكار نزديكتر است براى آنكه [از قسط و عدل ] تجاوز نكنيد.
(4) و بدهيد به زنان كابينهايشان را به صورت بخششى خاص، پس اگر شخصا با خوشنودى خاطر از مقدارى از آن درگذشتند پس به گوارايى و نوش آن را بخوريد.
__________________________________________________
1- سوره نساء در سالهاى وسط يا اواخر هجرت نازل شده، در بين تخفيف يافتن جنگها و درگيريها و براى سامان دادن و تنظيم روابط خانواده كه واحد اجتماع است تا روابط و مسئوليتهاى جمعى. در كتاب «سير تحول قرآن» كه با مقياس دقيق مقدار كلمات و گسترش مطالب و محتواى آيات، سالهاى نزول سوره ها و آيات را كشف و مشخص نموده، (همچون دستگاه كامپيوتر)، سوره نساء را داراى 175 آيه و ترتيب نزول آن را مى نماياند: سال ششم هجرت از آيات 47 تا 60 و 130 تا 174، سال هشتم از آيه 1 تا 4 و 61 تا 125، سال دهم 46 تا 75- تا ... به آن كتاب مراجعه شود. [.....]
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 46
(5) و ندهيد به نابخردان اموالتان را كه خداوند آن را قيام شما گردانيده است و در آن مال آنان را روزى دهيد و بپوشانيد و گفتارى نيك و شناخته شده براى آنان بگوئيد.
(
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6) و بيازمائيد يتيمان را تا هنگامى كه به حد ازدواج رسيدند، آن گاه اگر رشدى از آنان از نزديك دريافتيد پس اموالشان را بدانان بپردازيد و به اسراف و به منظور پيشگيرى از بزرگ شدنشان آن را نخوريد و هر كس بى نياز باشد پس بايد چشم بپوشد و هر كس نادار بود پس بايد بطور متعارف بخورد، و هر گاه اموالشان را به آنان پرداختيد گواه بگيريد برايشان و بسنده است حسابرسى مر خداى را.
سوره آل عمران با يك خطاب تنبيهى و چهار امر پايان يافت: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ اين سوره با امر «اتَّقُوا رَبَّكُمُ» ريشه و زير بناى روابط تكوينى انسان را تبيين، آن گاه بر مبناى تكوين، روابط تشريعى را پايه گذارى مى نمايد: از رابطه ازدواجى زن و مرد كه هسته نخستين روابط است تا نسل و خانواده و مجتمع و هر گونه روابط حقوقى: حقوق زناشويى، ميراث، ايتام در جامعه ايمانى و دفاع، اطاعت و رهبرى، شناخت دشمنان و رفتار با آنان، و آنچه در پيرامون اين حقوق و حدود و احكام ناشى از آنها است.
لغات
نفس: روح، جان، خون، شخص، شخصيت. به فتح ف: هوايى كه در ريه رفت و آمد دارد: نفيس:
كمياب، رشك آور.
زوج: همتا، جفت، دو جفت، چه مرد باشد يا زن يا ديگر اشياء، زوجه لغت عاميانه است.
بثّ: از نهان و سكون برآوردن، برانگيختن، پراكندن، اندوه سخت و فراگير.
ارحام، جمع رحم (بكسر ح): عضو تكوين نطفه، خويشاوند نزديك. (به سكون ح): عاطفه رقيق، احسان.
تساءل: پى در پى و از هم درخواست و پرسش كردن.
يتامى، جمع يتيم و يتيمة: طفل بى پدر، از پدر جدا شده، حيوان بى مادر، از مادر جدا شده، زن بيوه، هر چه تنها و از اصل خود جدا شده باشد. از يتم (به فتح و ضم ياء): كوتاهى، سستى، دشوارى، تنهايى، اندوه، جدايى، نيازمندى.
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خبيث: نامطلوب، پليد، ناجور و به بد آميخته، در محسوسات و نفسيات و اعتقادات و افكار و اعمال و گفتار، در مقابل طيّب: مطلوب، جور، پاكيزه، لذتبخش.
آتوا، امر ايتاء: پيش آوردن، حاضر كردن، انجام دادن، به آخر رساندن، آمدن به آسانى و خود به خود. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 47
حوب: نيازمندى، درخواست، بيچارگى، گناه، اندوه، ترس، احتياج، زجر.
مثنى: دومين، دو دو، گردنه، به هم پيچيده، كجى. از ثنى: چيزى را برگرداندن، به هم پيچيدن، تا كردن.
ثلاث: سه سه.
رباع: چهار چهار.
ايمان: جمع يمين: بركت، قوت، دست راست، سوگند.
تعولوا، از عول: انحراف از حق، ستم، خيانت، سنگينى، كفايت در معيشت، زياده روى.
صدقات، جمع صداق: كابين، آنچه به راستى مورد توافق باشد و داده شود.
نحلة: عطيه، بخشش، بى چشمداشت، آنچه به حق واگذار شده نحل: زنبور عسلى كه رايگان عسل مى دهد.
هنى ء: آنچه آسان به دست آمده و يا خورده شود و درد و ناهنجارى نداشته يا شفابخش باشد، گوارا.
مرئ: غذاى پاكيزه و موافق [طبع ] و گوارا كه در مجراى غذا (مرى) آسان رود و گلوگير نشود، هواى پاك.
سفهاء، جمع سفيه: سبك، نادان، نامتعادل، تندخو، بى رشد، بى باك.
قيام و قوام: (به معناى مصدرى): به پا ايستادن، به پا خاستن. (به معناى اسمى): مايه زندگى، پايه ساختمان، تكيه گاه، بنيان.
رشد: رهيابى، به پاى خود ايستادن.
اسراف: مال را بى حساب، بيجا و بى اندازه مصرف كردن، از حد تجاوز كردن در كميّت و كيفيت.
بدار: شتابزدگى، بى باكى، نينديشيده، پرى، پريابى.
(1/2602)



يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً. هان اى مردم! پروا گيريد پروردگارى را كه شما را از نفسى يكتا (يگانه) آفريد و از آن همسر «همتا» ش را آفريد و از آن دو، مردان و زنان بسيارى را پراكند، و خدايى را پروا گيريد كه به سبب (به يارى) او از يكديگر همى درخواست مى كنيد، و پروا يابيد خويشاوندان را (يا به سبب خويشاوندان هم از هم درخواست مى كنيد). به راستى خداوند بس مراقب و ناظر بر شما بوده است.
اين سوره كه با نداء تنبيهى (آگاهى آور) و خطاب به ناس (مردم) آغاز شده بايد آن اوامر و نواهى كه راجع به روابط عمومى است نيز متوجه به ناس «1» باشد.
__________________________________________________
1- هم چنان كه دعوت اسلام و احكام تدريجى گسترش مى يافت، مخاطبين آيات و دعوت نيز، از خانواده، خويشان و نزديكان و قبيله و اهل مكه شروع شد تا خطاب به همه و عموم ناس: يا أَيُّهَا النَّاسُ كه همه يا بيشتر در اواخر سالهاى هجرت بوده است.
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 48
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اگر بخواهند اجتماع خود را از نابسامانى و ستمگرى و تفرقه و آلودگيهاى پست جاهليت پاك و آزاد سازند و سامان بخشند. يا مخاطب «يا أَيُّهَا النَّاسُ» مردم مسئول و معهود و متعهد مؤمن است كه در مدينه شكل و پايه مى يافت، تا اجتماع نمونه و پاك و آزادى باشد كه با قوانين و سنن عام و خاصيت حياتى و تحركى كه دارد همه مردم (ناس) را جلب كند و فراگيرد. از اين رو كه همه از يك مبدأ و منشأ پديد آمده و پراكنده شده و به گونه گروه ها و طبقات و ملت هاى متفرّق و متخاصم درآمده اند و اصل و پيوند و يگانگى را از ياد برده اند، تا شايد به خود آيند و آگاه شوند و تفرقه ها و خصومت ها از ميان بردارند و هم چنان كه از يك مبدأ و منشأ برآمده اند به گونه يك واحد متعاون و پيوسته درآيند.
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اگر نداء و خطاب «يا أَيُّهَا النَّاسُ»، عام و مخاطب، نوع انسان يا همه انسانها باشند- نه الناس معهود و مؤمن- امر «اتَّقُوا»، ارشادى و به معناى وسيع و فطرى تقوا مى باشد كه همان پرواگيرى و پرهيز از سرپيچى و مخالفت با سنن و اصول آفرينش و مبناى شرايع انسانى است. چنان كه اخطارها و علائم خطر در راههاى پر پيچ و خم و مراكز توليد و پخش نيرو، براى همه است. نيروهاى بى پايان طبيعت (كشف شده و نشده)، همان قدرت و صفت ربوبى است كه تعيّن يافته و تنظيم شده و مى سازد و پرورش مى دهد، كه اگر جزئى و ذرّه اى از آن به سبب حادثه اى طبيعى يا اختيارى انسان جا به جا و از مسير خود خارج شود، نابسامانى و ويرانى به بار مى آورد. قدرت عينى ربوبى در مسير طبيعى و تنظيم يافته همى كاملتر مى گردد تا در پديده زنده متبلور شده و از آن، پديده اى بس نيرومندتر و فشرده به نام انسان رخ نموده است. اين قدرت مجهّز با انديشه و اختيار با آن قواى نهفته و پيچيده كه جز آفريننده اش به آن آگاهى كامل و همه جانبه ندارد، اگر با رهبرى پروردگارش، در روابط درونى و بيرونى تنظيم شود، همه قواى طبيعت را مسخّر مى كند و حاكم بر آنها مى شود و قواى خود را به فعليت و به كمال شايسته اى كه بالقوه دارد مى رساند. اگر در اين روابط و نظامات و مسئوليتها، بى تفاوت و بى پروا گرديد، قواى خود و ديگران را مى سوزانيد و ويران مى كنيد:
يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ اين چه قدرت ربوبى است كه اين همه انسانها را از منشأ يگانه و يكتا آفريده؟! همان ربّ مضاف پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 49
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- «ربّكم»- كه از يك واحد حياتى «مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ» سر بر آورده و شما را با همه اختلاف در رنگ و صفات آفريده و پرورش مى دهد، شما انسانها هم بايد در مسير ربوبيت و سازندگى و تكامل و قوانين آن باشيد و تسليم آن شويد. اختلافهاى عارضى بايد وسيله تعاون و ائتلاف و وحدت و تكميل ربوبيت شود، نه برترى و ستم و حقبرى و هر چه سدّ ربوبيت و توقف و بازدارنده آن باشد. نمودارترين اختلاف، دو گونگى زن و مرد در بافت و اندام و عواطف است نه در اصل ربوبى و استعدادها و شخصيّت انسانى و منشأ: «مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها» كه همين اختلاف وسيله ائتلاف و پيوند دو قدرت نيرومند و زاينده است: «وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً ...» از اصل ربوبى «رَبَّكُمُ الَّذِي ...» و منشأ حدوثى «نَفْسٍ واحِدَةٍ» شما را، و ازين منشأ، زوج «نر يا ماده» را آفريد و از ائتلاف و ازدواج دو زوج، مردان بسيارى و زنانى را برآورد و پراكند.
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نَفْسٍ واحِدَةٍ، يك واحد حياتى ناشناخته «نكره» را مى نماياند كه تنها به وحدت مؤنث «واحدة» توصيف شده: يك واحد زنده و متنفس، داراى جان و خاصيت جذب و دفع و تغذيه، از ريزترين و ساده ترين پديده زنده تا عاليترين و كاملترين آن. (و اگر مقصود شخص يا عين باشد، با صفت و ضمير مذكّر آورده مى شود: رأيت نفسا عالما. عندى خمسة عشر نفسا) «1». در آيه 98 انعام، به جاى «خلقكم»، «انشأكم» آمده: وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. «نشاء و إنشاء: احداث و تربيت» «2». در آيات قرآن، نشأ و انشاء در موارد احداث، ايجاد، برآوردن پديده اى ديگر و برتر آمده است (رجوع شود). ضمير «كم» در خلقكم، انشأكم، راجع به ناس «يا أَيُّهَا النَّاسُ» است كه همه افراد و اشخاص و انسان ها را در بر مى گيرد. شايسته بلاغت رساى قرآن همين است كه روش و ترتيب عطف هاى: «خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ، وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها، وَ بَثَّ مِنْهُما ...» مطابق و نماياننده روند واقعيت باشد: آفرينش همه «كم» از نفس واحدة، آفريده شدن زوج آن نفس از آن، و برآوردن و پراكندن مردان و زنان از آن دو.
__________________________________________________
1- المنجد.
2- مفردات راغب، المنجد.
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 50
در سوره هاى اعراف و زمر، در مورد «خَلَقَ مِنْها زَوْجَها»، جعل آمده كه در سوره اعراف نوعى دگرگونى و جا به جا شدن پس از آفرينش عمومى و اولى را مى رساند: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها. اعراف/ 189 و در سوره زمر با عطف ثم، تأخر و فاصله را: خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها. زمر/ 6.
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با نظر و دقت در تعبير و ترتيب و تركيب اين آيات و اين آيه، آفريدن و برآوردن نوع انسان از يك نفس ناشناخته و مجهول: «خلقكم، أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ» و سپس آفريدن و گرداندن و پديد آوردن زوج آن از آن: «و خلق، ثم جعل» آن گاه پراكندن مردان و زنان از آن دو: وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً ...، و چشم پوشى از سوابق ذهنى، آيا مى توان گفت مقصود از نفس واحدة، يك فرد مشخص و معهود اديان است يا ظهور در آن دارد؟ و يا فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ ... فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ ... اعراف/ 190- 189 با آدم معهود انطباق دارد؟!
__________________________________________________
در قرآن، آدم را گزيده و مخاطب خدا و نخستين موحد و دريافت كننده وحى و نبوت و كلمات و مسجود فرشتگان و داراى علم اسماء و سر سلسله پيمبران، شناسانده كه نخستين جايگاه خود و زوجش بهشت بوده است. در تورات تاريخش را به هفت هزار سال پيش از تدوين تورات و يا بعثت موسى آورده و نسبنامه اش از بالا به پائين و نسلش را طبقه به طبقه برشمرده است. در روايات مستند و موثق ما نيز بيش از اين نيست كه آدم فرد گزيده اى بوده: «
اختار آدم عليه السّلام خيرة من خلقه و جعله اوّل جبلّته
(يعنى جبله خدا) ... نهج البلاغه خطبه اشباح» در قرآن و روايات ائمه اهل بيت (ع) آدم را نخستين فرد اين نوع نشان نداده است. بلكه چنين تصورى را ائمه (ع) نفى و انكار نموده اند: در كتاب توحيد صدوق، حضرت صادق (ع) به يكى از اصحابش فرمود:
«لعلّك ترى انّ اللَّه لم يخلق بشرا غيركم؟! و اللَّه خلق الف الف آدم انتم فى آخر اولئك الآدميين
:
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شايد تو مى پندارى كه خداوند بشرى جز شما نيافريده است. آرى خداوند هزار هزار (اشاره به كثرت) آدم آفريده كه شما در واپسين آنها هستيد.» و همچنين است رواياتى كه از ديگر ائمه اهل بيت بدين مضمون رسيده (كه بايد بررسى شود)، و در هيچ يك از نصوص اسلامى بودن اين نوع را همزمان با گزيدگى آدم در شرائط و سرزمين محدود، نفى نكرده است. آيات قرآن همين را مى نماياند كه آدم سرسلسله نسل و ذريه اى نخبه و راقى و تاريخساز بوده نهادى توحيدى داشتند و پيمبران و داعيان به توحيد و اسلام از ميان آنان براى مبارزه با شركهاى عارضى و سركشى و طاغوت گرايى و تسليم به غير خدا برخاستند و داراى بشارتها و انذارها و منشأ تحولات فكرى و اجتماعى و بانيان تاريخ بودند و گروه ها و امتهاى توحيدى ساختند.
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 51
خطابهاى قرآن به آنان: «يا بَنِي آدَمَ!» شايستگى خطاب و كرامت انتساب اين نسل را مى رساند: «أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ ... يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ ...
يا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ... يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ... وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ... وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ... أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَ مِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ ...»
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نسلى كه خداوند از وى عهد گرفته و متعهدند كه خداى را بپرستند و از پرستش شيطان و فتنه هاى شيطانى بر حذر باشند و پيمبران از اين ذريه برآمدند و بايد در برابر معابد و مساجد خود را آماده و آراسته كنند: نسلى متحرك و پويا و راهياب در خشكى و دريا. خطابهاى يا بَنِي آدَمَ! مانند يا بَنِي إِسْرائِيلَ! تذكر و آگاهى براى احياى عقايد و اصول توحيدى و مواريث فكرى و خونى آنان است. همانها كه پس از ابتلاء به طوفان نوح، تحرك و توسعه يافتند و شعوب عبرانى و عربى و بابلى و كلدانى و سريانى و فنيقى و ديگر شعبه هاى آنان يا تركيب شده و آميخته با آنان، برخاستند و سرچشمه انديشه هاى بلند و قوانين و تمدنها در خاورميانه و آسيا و آفريقا گرديدند: «ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ ...» بنى آدم و ذريه نوح سپس نسل ابراهيم، پيش از توحيد فطرى، زير بناى استوارى از توحيد داشتند كه با گذشت زمان آميخته به شركها و بت پرستى هايى مى شد كه از شرقى و غربى سرايت مى كرد كه شركهايشان ريشه دار و مكتبى و گاه فلسفى بود و خدايان و معبودهاشان را از مظاهر طبيعت گرفته و درجه بندى نموده بودند و هر يك را منشأ هر حادثه يا حوادثى، و با هم در جنگ و ستيز مى پنداشتند. با اين ويژگيهاى فكرى و ميراثى بنى آدم چگونه مى توان گفت كه آدم موصوف، نخستين بشر بوده و پيش از او در زمان او، در شرق و غرب و نيمكره غربى بشرى نبوده (آن هم پس از كشف تمدنهاى بيش از 14 هزار سال هند و شرق دور و آثار بشرهايى از ميليونها سال پيش از آدم) ...
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در قرآن، كلماتى كه اين نوع خاص را مى نماياند به حسب موارد و نسبت ها و تناسبها، مختلف آمده: بشر، انس، ناس، اناس، انسان. بشر، از نظر بشره و اندام ظاهر و نمودار اين نوع است در مقابل موئين تنان و ديگر حيوانات برّى، كه پشم و مو سراسر اندامش را نپوشانده و يا چون روى و چهره باز و برجسته اى دارد كه حالات و بعضى از اخلاق و اوصاف نفسى آن را مى نماياند و از ديگر جانوران جدا و ممتازش مى دارد. انس، در مقابل جن و وحش، نظر به انس (به ضم همزه) و الفت يافتن دارد. ناس (اسم جمع، از انس، و يا نوس) اشعار به گروه ها و رده هاى عامّه مأنوس يا متحرك اين نوع دارد. اناس (به ضم همزه)، جمع انس: به گروه هاى مختلف گفته مى شود. انسان (با حروف و حركات و آهنگ بيشتر) برترى و گستردگى نفسى و روحى و شايد اجتماعى اين نوع را و انسانيت صفات عالى آن را مى نماياند. آيات قرآن بر طبق همين لغات و ريشه ها و فرهنگ آنها، هر يك از اين لغات مترادف را در مورد و بجاى خود و مشعر به معنا و مفهوم بلاغت خاص خود آورده است:
بشر را نماياننده شباهت ظاهرى و نوعى و يا نخستين پديده اين نوع: وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (مِنْ طِينٍ) فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ. حجر/ 28 و 29، مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (مِنْ طِينٍ) فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 52
(1/2611)



ص/ 71 و 72، وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً ... فرقان/ 54، وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ روم/ 20 «با بيان صريح اين آيات، پس از مراحل تكوين و آماده شدن ماده نخستين، و پيش از تسويه و تحولات و دميده شدن روح الهى و تكثير ازدواجى و انتشار بشر رخ نموده.
انس در هر آيه اى آمده، با جن و مقابل آنست.
ناس، عامه بشر به هم پيوسته و مسئول و بيشترين مورد خطاب آيات است: يا أَيُّهَا النَّاسُ ...
اناس (به ضم همزه) گروه هاى جدا و پراكنده: يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ اسراء/ 71.
انسان، بشرى كه در اراده و اختيار و عمل، بسط و تحرك يافته و درگير و مبتلاى قوا و انگيزه ها و خويهاى مختلف و وسوسه ها گرديده و در مسير تكامل برآمده است: إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، لكفور، كانَ ظَلُوماً جَهُولًا، عجولا، هلوعا، لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى ، عَلَّمَهُ الْبَيانَ، عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ، خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ، فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ، ليطغى، لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً ...» و در بعضى از آيات، منشأ نخستين و پست را نشانش داده تا آخرين مرحله استعدادهاى انسانى: «خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ، مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ، مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ، مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ، مِنْ ماءٍ دافِقٍ، مِنْ عَلَقٍ ...» كه بيان منشأهاى مختلف و مترتب تا آخرين گونه نوعى آن: انسان.
(1/2612)



اصل تكامل و تحرك فرد و نوع انسان و سراسر جهان و ارائه مبدأ و منشأ و نهايت آن از اصول حكمت قرآنى و فلسفه مقتبس از آنست. تكرار و تأكيد آيات: «إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ، إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى ، إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها، إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ
، المساق» هم حركت و تكامل و هم مسير نهايى همه امور «اشياء، پديده ها» را با صراحت و قاطعيت مى رساند. در همان زمان كه بحث و اثبات حركت كمالى و ربوبى و مبدأ مسير و منتهاى آن، مدارس و كتابهاى اسلامى را پر كرده بود، سرزمين نوخاسته و تازه چشم گشوده غرب، هنوز زير سلطه تعاليم فلسفى و مذهبى اى بود كه آسمانها و زمين و پديده ها را ثابت و بجاى خود بسته مى دانست، همين كه نظريات تكامل از امثال لامارك و داروين ابراز شد، آن درگيريها و جنجالها برخاست. تكامليون براى ارائه و اثبات نظريه خود در پى جستجو و يافتن علل طبيعى آن برآمدند، بعضى عامل تنازع در بقاء و انتخاب طبيعى را كشف كردند و داروينيستها همين را در محدوده جانداران اصل و علت العلل دانستند و علل طبيعى ديگر را در نيافتند و يا ناديده گرفتند و هنوز هم با حدس و تخمين در پى يافتن حلقه مفقوده اند تا تحول نوعى به نوع ديگر را بدينوسيله اثبات كنند. آيا مى توان با يافتن پاره هايى از استخوانها و جمجمه ها، قانون كلى براى تنوع و تحول در سراسر حيات با آن پيچيدگى ها و ابهامها، دريافت؟
آيا با يافتن و رق پاره هايى با خطوط در هم و مبهم مى توان سراسر مطالب و محتواى كتاب قطورى را كه در آن هزاران اصل و فرع و فرمولهاى دقيق است قرائت كرد و فهميد؟. داروين فرضيه تحول و اثبات آن را از طريق انتخاب طبيعى و بقاء اصلح يا غالب، با ترديد اظهار كرد و تكميل پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 53
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آن را به عهده آيندگان گذارد. پس از او بسيارى از دانشمندان طبيعى اين نظريه را رد كردند و بعضى آن را مضحك و قشرى و ساده باورى دانستند و بعضى قوانين كشف شده وراثت را مايه اصلى تنوع انواع گرفتند. ماديون اجتماعى و انقلابى اخير «مانند انگلس و ماركس» براى پيشبرد نظرهاى خاص خود، با آنكه از علماى طبيعى نبودند، فرضيه داروين را علمى و اثبات شده نماياندند، با اين تفاوت كه بجاى تنازع در بقاء و انتخاب طبيعى، يا همراه با آن، كار و زحمت را پيش آوردند: هر نوعى كه كار و كوشش و زحمت بيشتر داشته و ابزار توليد ساخته، كاملتر و راقى تر گرديده. ميمونها با ابزارسازى و پل گذارى و ... تكامل يافتند تا به گونه انسان درآمدند.
پس انسانها هم با كارهاى عضوى و ابزارسازى كاملتر مى شوند. پس طبقه كارگر كاملترين مردمند «كه براى طبقه محروم كارگر در قرن نوزدهم شايد جالب و خوشايند بود!».
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اگر كوشش و كار و زحمت منشأ تكامل باشد بايد جانوران و حشراتى مانند «مورچه و موريانه و زنبور عسل ...» با آن كوشش و ظرافت و ابتكار و دقتى كه در كار خود دارند، راقى ترين و كاملترين انواع حتى انسان باشند. اكنون اصول و قوانين اثبات شده وراثت و تعمق در آن، تكيه گاه محكمترى براى كشف چگونگى تطور و تكامل گرديده است. يك سلول حياتى جنسى با آنكه در همه يا اكثر جانوران در ظاهر مشابه است، حامل صفات و خصائص نوع خود و مقدار الياف آن «كروموزوم» در انواع مختلف، متفاوت مى باشد چنان كه هيچ نوعى با نوع ديگر تلقيح و تركيب نمى شد و با آنكه در حال جنينى اطوار مختلفى را طى مى كند و مى گذارند در نهايت از نوع خود سر در مى آورد. و شايد تنوع جنينى بشر بيشتر از انواع ديگر مى باشد. در اين تنوع و تكامل جنينى، نه تنازع در بقاء و انتخاب اصلح در ميان است و نه كوشش و كار و زحمتى با نظر و دقت در هماهنگى و جهات مشترك تطورات، شايد كه اطوار جنين در رحم و در زمان كوتاه، فشرده و نمايشگر پرورش و تطورات انواع در پرورشگاه رحم طبيعت زمين و شرائط آن و در مدت طولانى باشد و انواع هر يك و يا هر گروه متقارب از منشئى خاص برآمده و تكامل يافته باشند، هم چنان كه تكامل يك فرد انسان در زمان محدود، متأثر و هماهنگ با تكامل اجتماع و شرائط آن و در زمان طولانى است. از مجموع آيات قرآن، اينگونه تطور و تكامل را مى توان دريافت: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ... آن واحد نخستين حياتى كه نوع انسان يا همه انواع از آن برآمده، چگونه و در چه شرائط زمانى بوده؟ جز حدس و تخمين، نه دست تجربه به آن رسيده و نه چشم كنجكاو علمى آن را دريافته است. براى آشنايى بيشتر و عميق تر انطباق آيات قرآن با اصل تكامل، كتابهاى «قرآن و تكامل» و «خلقت انسان» را بايد خواند و نظر داد.
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با در نظر گرفته آنچه درباره تكامل انواع با دلائل و استنادهاى علمى «نه نظرى» اثبات شده و نيز بيش از ظواهر آيات، در روايات و منقولات اسلامى آمده «پيش از آدم منتخب آدمها يا آدم نماها- نسناس- مى زيسته ...» در تاريخ تمدن ويل دورانت، از نوشته هاى تلمود، بازگو كرده كه «آدمى براى نخستين بار با دمى مانند جانور آفريده شده ... و تا نسل ادريس چهره آدميزادگان به بوزينگان شباهت داشت» كتاب چهارم، عصر ايمان. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 54
وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً. تكرار امر اتَّقُوا اللَّهَ، تأكيد اتَّقُوا رَبَّكُمُ ... و در مقامى برتر و وسيعتر است. قدرت و فعاليت عينى و تحقق يافته ربوبى، اجزاء و عناصر طبيعى را به صورت يك واحد زنده برآورده و از آن، بشر و همسرش و از ازدواج آنان فرزندان و خويشاوندان و قوم و قبيله و اجتماع وسيعتر شكل گرفته است. رشد و تكامل اجتماع كه از مبدأ ربوبى و منشأ واحد و روابط ميراثى و خونى ناشى شده با مسئوليتها و پيوستگى و آگاهى، وحدت هدف مى تواند ادامه يابد. در اين مرحله است كه بيش از وحدت مبدأ و منشأ: «رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ...» همين وحدت هدف برتر و صفات و قوانين ناشى از آنست كه بايد وحدت و دوام و كمال اجتماع را تضمين كند.
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اللَّه، ذات جامع صفات كمال، به سراغش آيد و اجتماع و افراد به سراغ او روند: وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ ... پروا گيريد از خدايى كه مسئوليتها از او و به سوى او بر مى گردد. و همچنين ارحام: اتقوا اللَّه الارحام. اگر الارحام عطف به اللَّه باشد، و اگر عطف به محل ضمير «به» باشد با سياق آيه و پيوستگى عطف و قرينه قرائت الارحام «به كسر ميم» تقارن و تناسب بيشتر دارد: از خدايى پروا گيريد كه در روابط و اختلاف به سبب او از يكديگر پرسش مى كنيد و درخواست داريد يا به او [سؤال ] مى كرديد و همچنين به سبب ارحام.
ارحام جمع رحم: ظرف تلاقى دو واحد حياتى و انتقال مواريث و تكوين فردى ديگر، يا افراد و خويشاوندان به هم پيوسته بوسيله رحم. يك واحد نامرئى جنسى «سلول» كه در رحم زندگان تكوين مى شود، از درون و يا الياف ريز و معدودش، صفات و آثار و اندام نوعى را به فرد تكوين يافته منتقل مى كند و منشأ تأثيرات و تأثرات و محرك و جامع عواطف «رحمت» متقابل و مرموزى در بين مادر و پدر و اولاد مى شود. در بين حيوانات، اين گونه ارتعاشات عاطفى و متقابل، غريزى و محدود به پرورش نوزادان است تا به پاى خود به راه افتند و يا با بالهاى خود پرواز كنند و در پى روزى بروند و از خود دفاع نمايند، از آن پس ديگر رابطه و آشنايى ميان آنها قطع مى شود و هيچگونه كشش و تأثير و تأثر متقابل در ميانشان نيست. در ميان انسانها، اين ارتعاشات تارهاى تأثر و تأثير متقابل، بيش از عواطف غريزى با آگاهى، از پدر و مادر يا فرزندان و فرزندان فرزندان و برادران و خواهران و خويشان پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 55
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تا همنوع گسترش و ادامه مى يابد. و هر چه پيوستگى ميان آنها بيشتر و آگاهانه تر باشد، قدرت و وسعت تأثرات و مسئوليتهاى ناشى از آن بيشتر و تعاون و تراحم قويتر و عميق تر و از حدود روابط زندگى و نيازهاى مادى برتر مى گردد. چنان كه انسانهاى آگاه و مسئول از هر گونه رنج جسمى و روحى ديگران، گر چه به ظاهر خويش و نزديك و از يك قوم و ملت نباشند، تارهاى نامرئى وجودشان مرتعش مى گردد و تا حد فدا كردن خود براى نجات ديگران از فقر و عقب ماندگى و گمراهى و محروميت و مظلوميت پيش مى روند. اصل و منشأ اينگونه پيوستگى و تأثرات، همان مبدأ فاعلى و عينى ربوبيت و منشأ قابلى رشته هاى ارحام و رحمت ناشى از آنست كه از هر سو و تا اعماق وجود انسانها و جوامع گسترده شده در انديشه انسانهاى آگاه و مسخ نشده، به صورت فداكارى بى تابانه تجلى مى نمايد: از ربوبيت تا الوهيت، از عاطفه و رحمت تا مسئوليتها و احكام و مقررات انسانى و الهى: اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي ... وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ، كه انسان و جامعه، مظهر عام و قدرت و كمال و ديگر صفات ربوبى تكامل يافته و به سوى هدف الوهيت درآيد. وحدت ربوبى و منشأ تكوين و پيوستگى رحمى، در آفرينش همى حاكم و جارى است. اگر عوامل عارضى بازدارنده و جدا كننده و انحرافى در ميان نيايد. و حاكميت وحدت و جريان آن را باز ندارد. راه يافتن سودجويى و سپس رشد حاكميت فردى و طبقه اى از علل و عوامل اصلى اختلاف و مانع جريان و استحكام وحدت و توحيد و پيوستگى ربوبى و آفرينش و منشأ اختلاف است، پس از آن ائتلاف و تعاون: كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ ... بقره/ 213، وَ ما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ...
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يونس/ 19. در اين مرحله درگيرى و رشد آن، آگاهان وحيى «النبيين» برانگيخته مى شوند تا با آگاه نمودن مردم به توحيد مبدأ و منشأ و مسير و هدف و مسئوليتها و ارائه حقوق يكسان، آن وحدت آفرينشى و فطرى را با اختيار و آگاهى و تعقل، زنده و فعال گردانند و اختلافات عارضى را از ميان بردارند: وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ. و افراد و گروه ها به گونه اعضاى يك واحد و شخصيت اجتماعى شوند و همه در خدمت يكديگر و فرمانبر يك مبدأ و كوشا براى رشد و كمال شخصيت اجتماعى باشند. در چنين اجتماعى، مراقبت و ضمانت اجراى مسئوليتها و جلوگيرى از انحراف و ظلم به عهده و جدان آگاه ايمانى و مراقب مراقبت خدا است: إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً. رقيب، كسى است كه با احاطه و از هر جهت اعمال و رفتار را پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 56
زير نظر دارد.
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در اين دو امر ابتدايى و نهايى، اتَّقُوا اللَّهَ، براى رسيدن به كمال تقوا، و كمال تقوا، همين ايمان و آگاهى به مراقبت خدا بر انديشه ها و نيات و اعمال و رفتار است. همان مبدأ علم و آگاهى كه بر سراسر جهان و ذرات و حركات و مسير آن مراقبت دارد و قدرت نيرومند ربوبيت را در مسيرى كه خواسته مرتب و منظم مى دارد، چه اندك انحراف هر ذره و جزئى از جهان، برخورد و انفجار و انهدام در بر دارد. مراقبت و تنظيم قدرت ربوبى در وجود انسان و اجتماع به اختيار و اراده افراد اين نوع گذارده شده تا با هدايت وحى و ايمان و تقوا در جهت بسط و كمال پيش رود- به سوى صفات الوهيت- با امداد قدرت ربوبى و تكيه به تقوا و مراقبت و نظارت بر همه جوانب و روابط و مسير، نيروهاى انسانى متراكم و متمركز و بارور و متصاعد مى گردد و جواذب متضاد و مخالف جهت ربوبى ناتوان و خنثى مى نمايد و استعدادها برانگيخته و ابتكارها سازنده و مترقى مى گردد. ربوبيتى كه از درون انسان و عقل فطرى و خواستها و انگيزه هاى انسانى آن را تأييد مى كند و بايد با تقوا و مراقبت و آگاهى و نظارت همه جانبه و همگى از انحراف و توقف و سركشى غرائز پست فردى و حيوانى نگهبانى شود.
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اگر نه، غرائز تنظيم و «كنترل» شده با قدرت ايمان و تقوا، از كمينگاهها سر بر مى آورند و آزاد مى شوند و عقل را به بند و خدمت خود مى كشند، دريچه هاى تابش خورشيد بسته مى شود و عقل كم سو و بى مايه چراغ راه و گمراهى، انسانها در بيابان تاريك حيات دچار تحير و غربت، وحشت از زندگى و از يكديگر و تضاد درونى و بيرونى، انسانيت در سقوط و تبعيدگاه تنهايى، و براى سرگرمى و نجات، هر كسى در پى اشباع غرائز حيوانى خود مى رود، انديشه ها و افكار و اختراعات و صنايع براى توليد و مصرف بيشتر و تكثير ثروت و همه براى اشباع آرزوها و غرائز و طغيان بر حقايق و نظام آفرينش، و همه نيروهاى مادى و انسانى در خدمت آنكه بيشتر رشته هاى ثروت بدست آورده- استثمار، استعمار- چنين گروه نامتجانس و متضاد و متلاشى را كه همه با هم درگيرند و با زور و زر و فريب با هم جمع شده اند به دروغ- جامعه، مجتمع، اجتماع- مى نامند! گروه و مردمى كه در حد گله گوسفند وجه اجتماع ندارند. و قدرت حاكم بيش از بهره كشى از محكومان، براى نگهدارى و نگهبانى شهوات جهنمى خود، بخش مهمى از نيروهاى انسانى را براى نابودى انسانها به كار مى گيرد. دنيايى كه بايد بهشت پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 57
سرسبز و شكوفاى ربوبيت باشد، انسان ساقط شده و محكوم غرائز با هر وسيله مى كوشد تا هر چه بيشتر دوزخ فقر و گرسنگى و جنگ و آتش شود، تا آخرت آن چه باشد؟! از تحول و سقوط انسان و آزادى غرائز، تضاد درونى نفوس به ميان زندگى جمع كشيده و حاكم مى شود و فلسفه تضاد «ديالكتيك» و فيلسوفان آن اصالت مى يابند. با آنكه اصل و ريشه و مبدأ آن مجهول است و نهايت و غايت آن نامشخص و نامعلوم، مگر نه ارزش هر علم و فلسفه اى به مقياس غايت و مسير نهايى آنست؟.
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در دنيايى كه انسان از اصل خود و از آفرينش و ربوبيت خود بيگانه شده، علم از انسان، انديشه از احساسات، قوانين از و جدان جدا و انسانها مسخ شده اند و دنبال رشته هاى كور غرائز مى روند و مى دوند و نمى دانند چه مى خواهند و چه مى جويند و همه از هم و از آفرينش وحشت دارند، جز تضاد و فلسفه آن نمى تواند اصالت و حكومت يابد و وجه جامع جامعه شود و جبر كور تاريخ، انسان مسلوب الاختيار را پيش برد تا كجا؟. انسان بى اراده و اختيار ديگر انسان نيست. انسان نما و از درون حيوان صنعتگر و ابزارساز و بس مهيب و موحش. و محيط، ساخته شده غرائز آزاد و جنگ طبقات و ملت ها. نيروها و قدرتها در مدار غرائز و دسته آن به دست ثروت و ثروتمدار و توده هاى مردم تنها بهره دهنده و مصرف كننده و در ميان اين مدار پر پيچ و خم و بى نهايت به دور خود و محور آن همى مى گردند و ديگر خبر و اثرى از اصالت انسان مختار و مريد و سرنوشت ساز نيست. آنچه هست: اصالت غرائز اصالت انسان غريزى اصالت ثروت براى تأمين و رساندن سوخت دوزخ غرائز اصالت ماده و پديده هاى آن همه معبود و مسجود و خدايان بى خداها ارتجاع به بت پرستى و جاهليت در رنگ علم و صنعت و تمدن. و توليت بتها با استثمارگر و استعمارگر. و نيروهاى فكرى و مادى در راه خدمت و توليد و مصرف و نگهبانى و دفاع از بتهاى رنگارنگ. مگر در اصطلاح توحيدى اسلام، جاهليت بت پرستى نبوده؟ پس هر گونه پرستش كه انسان را باز دارد و يا برگرداند بت پرستى است و هر بت پرستى جاهليت. جهل در حقيقت فقدان انديشه باز و محرك است و همين اصل و ريشه شرك و بت پرستى. همين كه توحيد افول كرد بت سر در مى آورد و حاكم مى شود. آنكه بتواند انسانهاى واژگون را راست و به پا دارد و از بندهاى عبوديت و بت پرستى ها آزاد كند كيست؟ و چه مكتبى است. انديشمندان و مكتب دارانى كه پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 58
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انديشه و مغزشان در بند غرائز است و خود كالايى بى اراده قدرتها و ثروتها مسخ و واژگون شده و به پاى خود نمى روند و اگر بروند راه باز و مستقيم ندارند: أَ فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ملك/ 22. مكتبهاى ساخته اينان جز از بندى به بند ديگر كشيدن مردم نيست. سردمدارانى كه خود در بندها و زنجيرهاى شهوات و غرائزشان گرفتارند مى توانند بند گشا و آزاديبخش شوند؟
يا توده هاى مردمى كه با آب و نان و ... دربندند و بالاى انسانيت مرده و از نفس افتاده خود به اشاره معبودهاى خود دلخوشند و پايكوب. فريفته، فريب خورده، چشم و گوش بسته؟. يا روشنفكر مقلد و زر خريدى كه نه فكرى از خود دارد نه روشنى اى؟ همين برافروزنده آتش اختلاف است، در ميان اختلاف طبقه اى، اختلاف حاكم و محكوم، اختلاف نژاد و رنگ، اختلاف زن و مرد و ... در اين ميان كيست كه نداى و جدان انسانيت را بشنود و اجابت كند و راه علاج جويد؟
هماهنگ با نداى توحيد و وحدت كه از قلب جهان و انسان آگاه برخاست: يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها ...، تا قيام به حق كنند و نخست حقوق و ثروت مردم بى سرپرست و بى پناه را از دستبرد حقبرها و تحقير كننده ها بگيرند و به صاحبانشان باز گردانند:
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وَ آتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً. مخاطب امر «آتوا» و مسئول و مجرى آن، همان الناس «يا أَيُّهَا النَّاسُ» و عطف به دو امر «اتَّقُوا رَبَّكُمُ، اتَّقُوا اللَّهَ» است. تقواى از «ربكم» كه انسان را از يك نفس پديد آورده و از مراحل تكوين و از ارحام گذارنده و با استعدادها و روابط تكوينى و فطرى و رحمى، وارد اجتماعش كرده تا با انگيزه ربوبى و در ميان اجتماع همبستگى و تعاون و روابط تكوينى و اختيارى، پرورش و رشد يابد، كه اگر انسانى تحقير و حقبرده و عقبرانده شود، بر خلاف جهت حركت ربوبى و تقواى آنست و منشأ درگيرى و تضاد و ستم و خاموشى استعدادها مى شود. اوامرى كه مسئول مراقبت و اجراى آنها انسان است چه فرد و چه جمع (تقواى فردى و اجتماعى)، درباره انسان، نخست آنها كه از دامن عواطف و پرورش مادر و سرپرستى پدر جدا شده و هنوز رشد نيافته و در معرض تحقير و حقبرى اند: يتيم ها، كه اگر هر حقى و بيش از همه حق مالى آنان كه وسيله اتكاء و قيامشان است ناديده پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 59
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گرفته شود يا از ميان برود، از جمع و اجتماع جدا مى شوند و خود به خود به گونه عضوى ناهماهنگ و يا فاسد و مفسد مى گردند. چنان كه هر واحد و هر عضوى از پيكر زنده، اگر جدا و ناهماهنگ شد فاسد مى شود و مى ميرد و ديگر اعضاء را از ادامه حيات و حركت باز مى دارد و به مرگ مى كشاند. و اگر فاسد و مفسد نشود، چون فاقد شخصيت و اتكاء شده، عضوى زائد و يا برده و يا مزدورى براى شيخ قبيله و حاكم اجتماع مى گردد. مزدور چشم و گوش بسته اى كه به ظاهر برده نيست و در باطن برده تر از هر برده است. آغاز بردگى واقعى از همين است كه شخصيت مستقل انسانى فرد كشته مى شود و مركز اتكائش به خود و مال و زمين از ميان مى رود، آن گاه به صورت بردگى درمى آيد. برده داران قديم، اطفال را از خانواده و سرزمين و ثروتهاى طبيعت جدا مى كردند و عواطف و روابط خانوادگى را از ذهنش و قلبش برمى داشتند، تا خود را برده و نوعى ديگر و در خدمت هر كس جز خود مى ديد و ديگر نمى توانست برده نباشد.
وَ آتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ، نخستين امر به انسان «يا أَيُّهَا النَّاسُ ...» در نظام قبيلگى جاهليت و همه نظامها است براى بازگرداندن حق مالى يتيم ها و محرومهاى بى پناه، و در واقع باز گرداندن شخصيت و اعتماد آنان به خودشان و حق قيام براى احقاق حقشان. ايتاء اموال آنان اعم است از رساندن و صرف نمودن اموالشان براى معيشت و تربيت و ارشاد آنان، و از جدا كردن و دادن اموالشان به دست خودشان كه در آيه 6، آن را «دفع» خوانده و مشروط به بلوغ و رشد كرده است.
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رباينده و برنده اموال يتيمها، و در پى آن ديگر حقوق، كار رسمى سران و غارتگران قدرتمند بود. كسانى كه چنين قدرت رسمى نداشتند، در بردن اموال تحقير شدگان، حيله و فريبكارى مى كردند- به نام تبديل به احسن و با دوامتر- و يا كشاندن محيلانه اموال آنها به سوى اموال خودشان و در آميختن و بهره گرفتن از مجموع اموال نامشخص. نهى هاى: وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ، پرده بر اينگونه تزويرها و حيله گريها بر مى دارد و بستن اين راههاى حرامخورى را به و جدان ايمانى و مسئول انسان مى سپارد. و جز آن راهى براى از ميان بردن اينگونه حيله ها و فريبها نيست. إِلى أَمْوالِكُمْ، به جاى «مع» اينگونه جذب و كشيدن نهانى و حيله گرانه را مى رساند: ندادن و يا بردن آشكار و يا نهانى اموال يتيمان بى پناه و بى دفاع گناه و ستم بزرگ و همه گير و ناشى از زبونى روحى و پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 60
بيچارگى اجتماعى است و يا منشأ اينها كه دامنگير برنده و خورنده، و محروم حقبرده مى شود: إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً. ضمير «انه» راجع به مفهوم مخالف امر، «آتُوا ...» و مورد دو نهى «وَ لا تَتَبَدَّلُوا، وَ لا تَأْكُلُوا» يا آخرين نهى است. حوب، داراى مفهوم خاصى از گناه و ستم و تجاوز است، كه جز در اين مورد و اين آيه، در قرآن نيامده است.
وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا.
«يتامى»، به قرينه جواب شرط «فَانْكِحُوا ...» جمع يتيمة: دختر بى پدر و زن بى شوهر است. قسط در اين آيه، رساندن سهم مالى و انجام حق همسرى.
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ما طاب، به جاى «من طاب» اشعار به نوع و اطلاقى دارد كه «مِنَ النِّساءِ» آن را تبيين، و «مَثْنى وَ ...» محدودش مى كند، و در مقابل «أَلَّا تُقْسِطُوا» پاكيزگى از ستم و ناروايى و حقبرى در همسرگيرى و نكاح و دوام زناشويى را مى رساند كه نخستين رابطه و جاذبه و تشكيل واحد اجتماع است و همين كه بر پايه قسط و پاكيزه از ستم و حقبرى و اغراض پست شكل گرفت و استحكام و گسترش يافت، زمينه اجتماع قسط فراهم مى شود و شكل مى يابد.
«مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» بيان «ما طابَ ...» و تجويز و تحديد عدد است، به تناوب دو يا سه يا چهار و بس. مشروط به قسط و رضايت كامل و طيب خاطر.
تجويز، مشروط و محدود به شرائط فردى و اجتماعى، توان روحى و اخلاقى و جسمى فرد و وضع اجتماعى در انجام قسط و عدالت است، چه اجراى قسط و عدالت در ميان دو فرد- مرد و زن و خانواده- وابسته و لازم با شرائط و روابط اجتماعى و زندگى و محيط طبيعى است و چگونگيها. به سبب همين جهات و شرائط، تجويز تعدد زوجات، مشروط و صلاحيت آن واگذار به تشخيص افراد در ضمن اجتماع شده و شايد به تشخيص رهبرى باشد، و تحديد آن، حكم قطعى و باز دارنده است. «1»
__________________________________________________
1- در واقع، اصل تن دادن به ازدواج و يا تعدد مشروط، چشم پوشى از راحتى و بيقيدى و خودخواهى و پذيرش مسئوليت سنگين و با ارزشترين گذشت براى تكثير نسل و رشد اجتماع و كار و تربيت و عواطف پاك و بى آلايش است.
ايجاد موانع اجتماعى و قانونى، باز شدن و باز كردن راههاى فحشاء است در برابر غريزه طوفانى و بى بند و حريصتر كردن مرد و زن و سقوط اخلاق و از هم گسيختگى پيوندهاى اجتماع و افزايش مواليد نامشروع كه نگهدارى و انتساب و حقوق و تربيت آنها از مصائب و گرفتاريهاى سخت اجتماع و تزلزل بنيانى آنست.
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 61
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در اجتماع قبيلگى عرب و ديگر جوامع هيچگونه حد كمّى و كيفى در ازدواج نبوده، و نيز در ديگر مجتمع هاى قبيلگى، كه زندگيشان، جنگ و پيكار و غارت و اسارت بود و مردها كشته مى شدند و زنها بى سرپرست مى ماندند، هيچگونه حد و حصر و قيد و بندى در زناشويى نبود، رئيس خانواده و قبيله، براى تكثير نسل و تثبيت قدرت و كامجويى، دختران و زنان را بنام و عنوان ازدواج و چون بردگان به اختيار و خدمت خود مى گرفتند. و اگر مالى و ثروتى داشتند، حق تصرفشان را سلب مى كردند. نه معيار قطعى در ميان بود و نه حقوق متبادلى. در جوامع شهرى و كشورى، نيز اختيار و تصرف زنان، مانند ديگر ثروتها، در حد بسط قدرت بود كه هر چه را مى خواستند از ثروتها و زنها مى گزيدند و مى گرفتند و در صندوقچه ها يا حرمسراها، براى اشباع غريزه بى بند كامجويى و تفنّن و شوكت و توليد مثل و امثال خود، ذخيره مى كردند، كه داستانهاى حرمسراهاى سلاطين و طبقات حاكم، و فعل و انفعالها و تشكيلات مفصّل و متنوع آنها، بخشى از تاريخ را گرفته است. در چنين اوضاع و شرائطى كه حضور زن در اجتماعات، محدود به وسيله كامجويى و توليد و قدرت نمايى بود و ديگر حقّ و نقشى نداشت، اين آيه و آيات ديگر قرآن، زن را فراخور ساختمان روحى و جسمى، چون مردان داراى حقّ و قسط متبادل و تعدّد زوجات را مشروط و محدود به قسط و عدل كرد. نه همين قسط و عدل فعلى و ابتدايى، كه اگر خوف و نگرانى درباره انجام قسط و نگهدارى عدل نسبت به آينده هم باشد، مانع هر گونه ازدواج و تعدّد آنست: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ ... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً.
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پس، ازدواج بايد بر مبناى قسط باشد و پيمانى و مسئوليتى متساوى و در ميان دو فرد متعهد و آگاه به مسئوليتهايى كه در پى دارد و از لوازم آنست. با چنين قصد و نيتى اين پيمان، مقدّس و طيّب مى شود: «ما طابَ لَكُمْ». در موردى كه شايبه حقبرى و بهره گيرى و تحقير و قسط شكنى در ميان باشد، در واقع پيمان پاك و تعهد زناشويى نيست. وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا ... كه ازدواج را محدود به قسط و قصد خالص، و ناآميخته به اغراض ديگر جز ازدواج، طيّب مى نمايد. و سپس از جهت تعدد تا چهار، و مشروط به عدالت. قسط، انجام و رسانيدن حق مالى و ديگر حقوق افراد است، عدل، ميانه روى و نگهدارى اعتدال در بين افراد. ازدواج كه نخستين پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 62
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پايه و تركيب اجتماع سالم است بايد از قسط و عدل شروع شود و بسط و سامان يابد تا راه رحمت و خير و عواطف انسانى و تقوا و ربوبيت باز شود: «... اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي ... وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ» و اگر نخستين تركيب و واحد اجتماع بر پايه تقوا و رحمت و ربوبيت و قسط و عدل نباشد و سرچشمه آنها گرفته و خشك گردد، جاى آن را بى بندى و قساوت و تحقير و حقبرى مى گيرد و اجتماع از درون گسيخته و از پيوستگى و حركت باز مى ماند. تعدّد محدود زوجات با اين شرائط ثابت و اصولى و با مقياس قسط و عدل و ديگر شرائط متحوّل اجتماعات، راه حلّ عاقلانه و بر كنار از احساسات و عكس العملها و هماهنگ با نظام عمومى حيات و هدف آفرينش است. نظام آفرينش بر فعل و انفعالها و تأثير و تأثرها و تركيبات متعادل و عادلانه است. و هدف آن، پديد آمدن پديده هاى گوناگون و نو به نو و تكثير و بسط آنها است. هر پديده اى از قواى فاعلى اثر بخش و قابلى اثرپذير پديد مى آيد. هر نيروى فعّال فاعلى، مى تواند با قابلها و اثرپذيرهاى متعدّد جمع شود و تأثير گذارد. قابل و منفعل، مادامى كه حالت قابلى و تأثّر از يك اثر دارد، پذيرا و منفعل از اثر ديگر نمى شود. اين جريانيست در طبيعت بيجان و جانداران تا انسان، از نيروها، نورها، تشعشع ها تا تلقيح و تركيب گياهها و جانورها. يك گياه و جانور نرينه، در يك زمان محدود، مى تواند در چندين مادينه اثر تلقيحى گذارد. و تلقيح شده تا بارور شدن و جدا شدن مثل، قابل تلقيح ديگر نيست. فعل و انفعالها و تأثير و تأثّرات اختيارى و ارادى انسان هم چنين است، يك معلّم، يك گوينده، يك صنعتگر، در يك زمان در شنونده ها و شاگردها و ماده هاى متعدد و مختلف اثر مى گذارد، بر خلاف شنونده و شاگرد و مواد كه بيش از يك اثر نمى پذيرد. يك كشاورز و ابزار توليد، مى تواند چندين كشتزار را كشت و بارور نمايد.
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و همان كشتزار تا محصولش نرسد و برداشته نشود قابل كشت نيست. توليد و تكثير و بسط نسل بشرى هم براى همين هدف و در پى همين جريان عمومى و گسترده آفرينش است و ساختمان توليدى مرد، نيروى فزاينده و نامحدود است و زن از جهت ساختمان نسلى و حالت پذيرايى محدود. از اين نظر، تعدد و نامحدود بودن ازدواج از طرف مرد، طبيعى و بر طبق جريان خلقت و هدف آنست، چنان كه در زندگى قبيلگى و كشاورزى و پيكارى هيچگونه محدوديتى در كار ازدواج نبوده است. محدوديت از مسئوليت ناشى مى شود و مسئوليت از دگرگونى و جهتگيرى انسان مترقى به سوى پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 63
اجتماع پيوسته و متحرّك. در اين مرحله است كه ازدواج، بيش از توليد نسل، تعهدى بايد باشد در بين مرد و زن و بر اساس قسط و تربيت اولاد و تشكيل خانواده و اجتماع متحوّل و متحرّك. در چنين اجتماعى، ديگر هدف تنها توليد نيست، هدفهاى اجتماعى و مسئوليتها نيز در ميان مى آيد و بايد ازدواج محدود و مشروط به قسط و عدل و تفاهم شود و نظر به مشخّص شدن نسل و انتخاب و توليد صالح و اصلح و تحمل و انجام تعهدات و روابط عاطفى باشد، نه همين تأمين انجام و اشباع شهوت و كاميابى گذرا، و مانند حيوان چشم و گوش بسته، و نه تكثير بى حساب نسل. قسط در تعدّد زوجات نخست وابسته به وضع روحى زن و مرد است، زودرسى و بلوغ زن و پيشرسى حالت يئس، [يائسگى ]، به عكس مرد، و عقيم بودن زن يا مرد، افزايش زن و كمى مرد، در اثر
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جنگها و مسافرتها و درگيريهاى زندگى، تربيت ايمانى و اعتقادى مرد و زن، سپس شرائط اقتصادى و اجتماعى. با نظر بدين گونه شرائط و روابط، گاه اجراء و انطباق قسط، اقتضاى بيش از يك همسر براى مرد ندارد و گاه دو يا سه يا چهار، و زن در زمينه رشد و آگاهى و ايمان به حكم و آشنايى به قانون و قسط، در اختيار زوج آزاد است: همسرى دارد يا ندارد، با اخلاق و رشد فكرى و اخلاقى و شرط قسط و موقعيت مادى و اجتماعى مرد و در محيط اسلامى، زن با ايمان و رشد يافته و حاضر شده در اجتماع و سرنوشت، احساسات نابجايش، بجا مى شود و نيازى به قيّم و مدافع و دلسوز نداشته و ندارد و به حكم قانون فطرت و غريزه و نگهدارى و شناخت و پيوند نسل و واحد خانواده، زن را بيش از يك شوى نشايد، و پس از شناخته شدن نسبت فرزند، تا حدّى اختيار جدايى دارد با آن شرائط و حدودى كه در فقه اسلامى تبيين شده است.
تعدّد زوجات، در سرزمين هاى شرق و در شرائط تحديد كننده جوامع اسلامى، هيچگاه منشأ نابسامانى و اعتراض نبوده، مردان و زنان مؤمن و متقى در پرده عفاف و رشد و با اطمينان زندگى مى كردند. پس از قدرتمندى غرب و تحرك استعمار، با اتكاء به قدرت مادى و صنعتى، تلايه داران استعمار، به نامها و عنوانهاى رنگارنگ، به همه سنن و فرهنگ و احكام ما يورش بردند تا هر گونه مقاومت روحى و اخلاقى شرق را در هم شكنند. مستشرقين- شرق نشناس يا مغرض- چشم به نقاط ضعف مى دوختند و همان را نمونه و [وسيله ] طعن و خرده گيرى به همه شؤون ما مى ساختند. مستغربين «غربزده ها» ى خود باخته هم، گفته ها و نوشته هاى آنان را نشخوار روشنفكرى خود مى كردند. چنان كه گويى سراسر مردم جهان، بى رشد و بى فهمند، فقط آنها هستند كه بايد عهده دار رشد قيمومتشان باشند. غربى كه خود هيچگونه معيارى براى تحديد پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 64
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روابط مرد و زن و ازدواج و طلاق ندارد، و پيوسته دچار افراط و تفريط و عكس العملها بوده، مسيحيت [تحريف شده ] منحرف و حاكم، بشر را بد ذات و گناهكار و زن را نمونه كامل پليدى و فريب و گناه و ازدواج را وسيله آلودگى و بيش از يك زن را در همه عمر و در هر شرائط ممنوع و همچنين طلاق را. كه بيش از يك زن را براى همه منشأ دورى از ملكوت مى شناخت، و تماس با او را جز به ضرورت جائز نمى دانست و رهبانيت را ترويج مى كرد، تا آنجا كه غريزه جنسى از درون و پستوهاى كليسا سر برآورد و اطفال و جنين هاى كشته و سقط شده از زير خاكهاى آن.
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واكنش اين فشارها و ناروايى ها، پس از قرن نوزده، از جامعه غربى سر زد. در زير شعار آزادى، هر گونه رابطه ميان مرد و زن تجويز شد، تا آنجا كه در كشورهاى متمدن و داعيه دار قيّم بودن بر مردم دنيا، آزادى روابط جنسى مرد و زن به قانونى شدن روابط همجنسى انجاميد!- سقوطى به پستتر از حيوانيت- اكنون زن با نامها و عنوانهاى فريبنده و احساساتى و تهييجى هنر پيشه، هنرمند، شايسته، نمونه، وسيله مصرف يا خود به گونه كالاى مصرف در آمده، جز ابتذال، پستى، بى علاقگى به نسل، از هم گسيختگى پيوند خانواده، بحران، سقوط اخلاق، از ميان رفتن معيارها و قسط، چه به بار آورده و مى آورد؟. همه روابط، به دست تقدير و در مسير غرائز پست. آنچه بعضى از مستشرقين و مستغربين به رخ جوامع اسلامى و در نتيجه به رخ اسلام مى كشند، رفتار مسلمان نماهاى جاهليت خوى و حرمسراهاى حكام مستبد و خلفاى ناخلف و وابستگان به آنها است. كه اگر در نصوص قرآن و سنت و روش مسلمانان راستين، نظرى واقع بينانه و بى غرض و مرض مى كردند، جدايى روش اينگونه مسلمان نماهاى به جاهليت برگشته را با تعاليم اصلى اسلام در مى يافتند. در اجتماع متحرك و رويگردان از جاهليت و سالم اسلامى و هدايت قرآن، احكام از توحيد عقيده اى و عملى سرچشمه مى گيرد و بر طبق سنن آفرينش و منطق فطرى و قسط و عدل، گسترش مى يابد. در اجتماع جاهليت و سقوط انسان، در مسير اشباع غرائز بى بند و افسار گسيخته، در چنين اجتماعى جز غريزه آز و شهوت، هيچ معيار و قانونى حاكم نيست و هيچ انسانى به جاى شايسته خود نمى ماند، نه مرد و نه زن
«عالمها ملجم و جاهلها مكرم
نهج البلاغه در وصف جاهليت». زن از وظيفه و مسئوليتى كه مقتضى خلق و خلق است بر كنار مى ماند و به جاى عواطف رقيق و كارهاى نامتناسب با استعدادش كشانده مى شود و يا يكسره از حضور در مسئوليتهاى اجتماعى و وظائف فطريش بر كنار مى ماند.
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از نظر اسلام، اصل اشتراك مرد و زن، در انسانيت و حقوق عمومى و يكسان، حقوق و حدود مرد و زن و مردان و زنان و تقسيم وظائف و مسئوليتها بر طبق صفات غالب جسمى و روحى و ذوقها و استعدادها «فيزيولوژيك» ترسيم و تنظيم شده است، چنان دقيق و رسا و محيط و فراخور استعدادها و كششهاى جسمى و روحى، كه دليل بر احاطه كامل تشريع كننده و دليل بر وحى و نبوت است كه تشعشع آن از مجموع آيات و سنت هاى اصيل عصر نبوت و پس از آن، براى هر خودى و بيگانه صاحبنظر و بى غرض مشهود است.
اسلام از بعثت و رسالت آن حضرت و تأييد روحى و خلقى و آگاهى يك زن «خديجه كبرى» آغاز شد. رسول در محيط نامساعد و سراسر دشمنى، مسئوليت سنگين ابلاغ و رسالت را پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 65
انجام مى داد، آن زن به تنهايى، هم مدافع و مؤيد و اميد و تسليت دهنده بود و هم مربى اطفال و نگهبان خانه رسالت. سپس نوجوان سيزده ساله اى «على» و غلام پرورش يافته اى «زيد». اينها هسته اصلى رسالت اسلام و همپيمان نگهبانى و پيشبرد آن بودند. در يك خانه چهار نفرى.
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ديرى نگذشت كه شعاع نور رسالت و آيات وحى از همين خانه كوچك و پاك و از ميان تاريكيها و آلودگيها، به هر جانب پرتو افكند و جذب كرد و رفعت و گسترش يافت تا همه آفاق دنيا: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ نور/ 36، و به اذن خدا همى رفعت مى يابد. و سپس اين خانه در مدينه، تأسيس شد با حجراتى كوچك و يكسان، چون خانه هاى زنبور عسل، و زنانى پاك و على و فاطمه كه هر يك نمونه اى و نماينده اى از قبيله اى و خاندانى بودند. خانه هايى تهى از هر تجمّل و آرايش جاهليت و قانع به كمترين قوت و پر از تقوا و عبادت و آگاهى و پرتو وحى و قرآن، مكتب تعليم و تربيت، سنگر دفاع و جهاد، در پيرامون مسجد. تا به همين مقياس و محتوا، تكثير شود و گسترش يابد و براى هميشه نمونه باشد. پس از قرنها شعاع آن و تاريخ آن تابنده و جاذب انسانها است، و هيچ كوردل و مغرضى، اگر اندك خبرى داشته باشد نمى تواند عظمت و پاكى آن را انكار كند و يا آن را همچون حرمسراهاى حكّام و اشراف پندارد. سرپرست آن خانه، شخصيت و رسولى بود كه سراسر زندگيش، سال به سال و ماه به ماه و روز به روز در تاريخ روشن است، از طفوليت و جوانى تا بعثت و رحلت. با آنكه از خاندان مشرك و مترف قريش بود و در محيط فساد آلود مكّه مى زيست، هيچگاه نه به بتها نزديك مى شد و نه پيرامون مجامع لهو و شهوت و ميگسارى مكيان، و نه گوشه چشمى به سوى زنان بى بند و دختران فريبنده قريش باز كرد، با آنكه هم برومند و هم داراى جمال و هم شرافت نسب بود. از ميان آن محيط آلوده به شرك و فحشاء، مى گذشت، نه روحش به شرك آلوده مى شد نه دامانش به شهوات و هواهاى هوس انگيز. كارش كناره گيرى و انديشه اش دگرگون كردن جاهليت. چه در ميان قومش و در مكه يا در سفر.
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دوره جوانى را پشت سر مى گذارد و سنّش به بيست و پنجسالگى رسيد، زنى بيوه و انديشمند و تجربه ها آموخته و آشناى به مسائلى از وحى و نبوت و آثارى از اهل كتاب و كاهنان «مانند ورقة بن نوفل». «خديجه» حركات و رفتار او را در مكه و سفر زير نظر داشت. زندگى با دو شوى را گذرانده و فرزندانى از آنان را سرپرستى مى كرد و چهارمين دهه زندگى را مى گذرانيد. با آنكه خواستگارانى از سران قريش داشت، خود به خواستگارى آن حضرت فرستاد. بيست و چهار سال از زندگى پيش از بعثت و سالهاى رياضت و انزواى در حراء و هنگام بعثت و نگرانيها و پس از بعثت و محروميتها و درگيريها را با همين يگانه بانوى پشتيبان و تسلّى بخش، گذراند.
خديجه كبرى در سال هشتم يا نهم بعثت چشم از جهان پوشيد و رسول در خانه تنها ماند، با مسئوليتهاى رسالت و سرپرستى دختران بى مادر. بيش از چهار سال را تنها و بى همسر و همدم گذراند، عمرش از پنجاه و سه گذشت، به مدينه هجرت كرد. اسلام بايد با همه شعاعها و جهات و ابعادش، در هر خانه مدينه پرتو افكند و نمايان شود و شكل گيرد. خانه هايى نو بنياد و يكسان، همچون «بيوت النحل»، در پيرامون و مركز مسجد كه در آنها آيات وحى نازل و تلاوت شود و بانگ مسجد وصف عبادت و اجتماعى پى در پى و شبانه روز. در خانه هايى كه از گل و سنگ پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 66
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برآمده، و سقف و فرشش از چوب و الياف خرما بن، و پاك از تجمل و تزيين و تنوع، بانوانى آراسته و تربيت يافته و هجرت و مجاهدت نموده جاى گيرند، هر يك از خانواده اى و قومى و قبيله اى، هم سرپرست مهاجران و اصحاب صفّه و مادر مؤمنان باشند و هم وسيله جذب و پيمان و تعهد قبيله و قوم خود. براى جلب قبائل پراكنده و متخاصم عرب و تبليغ آيات به آنان و ديدن اخلاق و روابط اسلام از نزديك، چه وسيله اى مؤثرتر از اينگونه بانوان بود. آنچه بيش از هر چه عرب متعصب و سرسخت را رام و به سوى اسلام مى كشيد، همين رابطه خونى و رشته خويشاوندى بود. آن حضرت پس از گذراندن سنين جوانى، زنانى را به همسرى و جاى دادن در خانه اسلام گزيد كه بيشتر آنان، شوهران خود را در هجرت حبشه و مدينه يا در جنگها و مسافرتها از دست داده اند و يا پدرانشان حق سبقت و هجرت داشتند و نظرهاى ديگر اجتماعى و سياسى در راه پيشبرد دعوت: ام سلمه، شوهرش عبد اللَّه ابى سلمه پسر عمو و برادر رضاعى آن حضرت كه در هجرت حبشه وفات يافت، و همچنين ام حبيبة دختر ابو سفيان همسر سابقش عبيد اللَّه جحش.
زينب دختر خزيمة، شوهرش عبد اللَّه در احد شهيد شد و سرپرست بينوايان بود و «ام المساكين» خوانده مى شد. سودة دختر زمعه، شوهرش پس از دو هجرت به حبشه و به مدينه وفات يافت. جويرية دختر حارث سرور بنى مصطلق، كه خود و زنان و فرزندانى از قبيله اش اسير مسلمانان شدند، و چون پيمبر او را به همسرى آورد، مسلمانان اسيران خود را آزاد كردند.
حفصه بيوه دختر عمر، پس از مردن شوهر اول و دومش. عائشة دختر ابو بكر از سابقين مسلمانان و يار غار و هجرت پيمبر اكرم و پيشنهاد كننده وصلت با آن حضرت. ميمونة دختر حرث و خاله ابن عباس، پس از وفات دومين شوهرش، كه خود را به آن حضرت بخشيد: «وهبت نفسها».
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زينب دختر جحش همسر زيد بن حارثه پسر خوانده آن حضرت كه پس از ناسازگارى با زيد طلاق گرفت و پيمبر براى از ميان برداشتن سنّت جاهليت كه پسر خوانده را در حكم فرزند مى پنداشتند و همسرش را براى پدر خوانده ناروا مى دانستند، با او ازدواج كرد. آياتى از سوره احزاب در اين مورد نازل شده است. صفيّه دختر حىّ بن اخطب از سران يهود نضيرى، پس از درگذشت يا كشته شدن شوهرش در جنگ خيبر اسير شد و آن حضرت آزادش كرد و به خانه اسلام پيوست و آيات وحى و روش و خوى پيمبر را از نزديك مى ديد و آن را براى يهوديان بازگو مى كرد، در برابر تبليغات و تهمت هاى ناروا كه سران يهود مى زدند و عوام را از نزديكى به رسالت اسلام باز مى داشتند. ماريه قبطيه كه كنيز اهدايى مقوقس پادشاه مصر بود و آن حضرت او را آزاد كرد و به خانه اسلامش جاى داد و او تنها زنى بود كه داراى فرزندى از آن حضرت شد به نام ابراهيم كه كمتر از دو سال زيست. اينها زنانى بودند كه با شايستگى روحى و خلقى و سابقه هجرت و مجاهدت و نمونه هاى شناخته شده ايمان و تقوا، در نخستين واحد خانه اسلام راه يافتند. جز عايشه، جملگى بيوه يك يا دو شوهر درگذشته يا شهيد شده و بيشترشان زنانى سالخورده بودند كه در حوادث مكه و هجرت به حبشه و مدينه و سابقه و تجربه، ايمان و خوى اسلاميشان پايه و شكل گرفته بود. با بلند نظرى و سرفرازى در حجره هاى ساده و كوچك پيرامون مسجد جاى داشتند و با لباسهايى ساده و پاك از هر گونه آلايش و آرايش با اندك غذايى چون بينواترين افراد مسلمان به سر مى بردند و هفته ها و ماهها مى گذشت كه دودى و بويى از غذا در خانه هاشان نبود، پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 67
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از روزيهاى ايمان بهره مند بودند و با لباس عفاف و تقوا خود را مى آراستند، و با منطق و رفتار و خوى شان، نخستين نمونه خانه اسلام بودند، و پيش از آنكه به خانه اسلام و بيايند شايستگى عنوان «ام المؤمنين» را داشتند و سرپرست بينوايان و نومسلمانان و پذيرايى كننده واردين و مادران آن روز مسلمانان، و پس از آن خوى و روش و رقابت زنانه در اين حجرات، جز در موارد استثنايى و از بعضى از جوانترين و متكيان به شخصيت و سابقه پدرانشان، نبود. چنان كه بعضى از آنها وقت و نوبت خود را به ديگرى مى بخشيد. و آيات وحى مراقب انديشه ها و رفتار و حركاتشان بود.
بخشى از آيات سوره احزاب و تحريم، خطاب به زنان پيمبر و مسئوليتهاى آنان است: «پيمبر به مؤمنان بيش از خودشان ولايت دارد و همسران او مادران مؤمنانند ...»، «اى پيمبر به همسران خود بگو: اگر جوياى دنيا و آرايش آن هستيد بيائيد تا بهره دهم شما را و با نيكى رهاتان كنم، و اگر خدا و رسولش و سراى آخرت را مى خواهيد خداوند براى احسان كنندگان و نيكان پاداش بزرگى آماده كرده است. اى زنان پيمبر هر كه از شما كار زشت و آشكارى پيش آرد عذابش چند برابر شود ... و هر كه از شما براى خدا و رسولش خاشع شود و عمل شايسته انجام دهد پاداشش را چند برابر مى دهيم ... اى زنان پيمبر شما چون ديگر زنان نيستيد اگر تقوا پيش گيريد.»
آن گاه، گفتار و رفتار و مسئوليتها و يادآوريهاشان را بيان مى كند، در آيه 5 سوره تحريم، شرائط و روحيات زنانى را بيان مى كند كه شايسته همسرى با پيمبرند و نمونه هاى تاريخى از زنان گزيده و مؤمن و زنان كافر و ناجور در شرائط متقابل: زنان نوح و لوط، و زن فرعون و مريم، تا زنان رسول خدا به همسرى با آن حضرت مغرور نشوند و ديگر آيات سوره هاى احزاب و تحريم و حجرات است، و خطابها به پيمبر و زنان و ديگر مردم درباره زنان پيمبر و مسئوليتها و راه و روش آن حضرت با آنان و ديگر مسلمانان.
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اين آيات آشكارا مى نماياند كه تعدد و تحديد و اختيار و نگهدارى و طلاق زنان و شرائط زندگى با آنان براى آن حضرت با نظارت و فرمان وحى بوده است و جز اين هم نمى توان تصورى كرد. در هنگامى كه آيات پى در پى و با فرمانها و امر و نهى ها و نماياندن و تنظيم امور نازل مى شد و ثبت و ضبط مى گرديد و عمر آن حضرت رو به پايان بود و پيوسته نگران آينده و انجام رسالت، چنان كه بارها خود پايان عمرش را پيش بينى مى كرد، و با آن حال آمادگى شبانه روزى براى جنگها و حمله هاى نظامى و تبليغاتى دشمنان و رفت و آمدها و مسئوليت رسالت كه از مرزهاى عرب گذشته بود، و كوشش براى تكوين امت توحيدى و وحدت قبائل متخاصم يثرب و عرب و ساختن آنها، با اين مسئوليتهاى سنگين رسالت كه روز به روز بيشتر مى شد و با آن عبادتها و زهد، چه شد كه ناگهان و در مدت كوتاهى به تأسيس حجرات و تعدد زوجات پرداخت با مسئوليت قسط و عدالت و تربيت اسلامى آنان. جز مغرض كوردل و تنگنظر خودبين كه همه چيز را با نظر تنگ و انگيزه هاى پست خود مى نگرد و مى سنجد، چگونه و كه مى تواند، انگيزه تعدد زوجات آن حضرت را به انگيزه شهوانى و هوس پندارد؟!.
يك فرد مسئول و متعهد عادى- هر چه مرد باشد- نمى تواند يك زن را نگهدارى و ارضاء كند، چه رسد به چند زن، نه زن يا بيشتر از قبائل و تيره ها و خانواده هاى مختلف و متخاصم از جاهليت و سنين متفاوت. كسانى را مى شناسيم كه چون وارد شغلهاى مسئوليت دار و مبارزات اجتماعى شدند، ناچار همسر خود را رها كردند. يكى از نخست وزيران ايران زمان پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 68
جنگ دوم در آن آشوب هاى دنيايى و داخلى و مسئوليت سنگينش، دو زن داشت يكى در جنوب تهران در همسايگى ما و ديگرى در شمال تهران، اين بيچاره چنان با زنان خود درگير بود كه جرأت آمدن و آسايش در خانه را نداشت، آسايشش در اداره و جاهاى ديگر بود.
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براى يك انسان داراى بينش و آشناى به تاريخ اسلام، آشكار و مشخص است كه انتخاب تعدد زوجات رسول اكرم (ص) با پيشبينى و نظر و هدفى والا و برتر از هوسها و انگيزه هاى بشرى بوده است. از آيات قرآن و بررسى و دقت در تاريخ سراسرى زندگى آن حضرت، مشخص و معلوم مى شود كه در سالهاى آخر عمرش، درهاى خانه اسلام «حجرات» به روى هر زن شوهر كشته و مرده و بى شوهر و هر آماده و شايسته اى باز بود تا آن گاه كه آيه 52 احزاب نازل شد: «لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ...» و هر گونه ازدواج ديگر را منع كرد. در اين بين كه زمانى كوتاه بود، زنانى ناآشنا به زندگى آن حضرت و شرائط «بيوت النبى» به گمان آنكه در حرمسرا و خانه سران و اشراف وارد مى شوند، پس از زمانى چون تحمل مسئوليت و سختى هاى خانه اسلام را نداشتند، با درخواست خود طلاق گرفتند و رفتند. و زنانى از دور و نزديك در حد افتخار به پيشنهاد خود و پذيرش يا خواستگارى آن حضرت و يا همين به عقد همسرى اكتفاء كردند. آنها كه تا پايان عمر آن حضرت ماندند نه زن بودند كه مسئوليتها و سختى ها پذيرفتند. آنان در زمان حيات آن حضرت و پس از آن، ام المؤمنين و مرجع سنّت و حديث و اختلافات مسلمانان و منعكس كننده خصوصيات احوال و اوصاف و عبادتها و آداب و خواب و بيدارى و شب و روز و گفتار و رفتار و قسط و عدل آن حضرت بودند كه هر يك نمونه و اسوه اى براى مسلمانان بود و دليلهاى مشهودى براى صدق و نبوت، كه در همه احوال و در خلوتگاه خانه و درون حجرات و در ميدان اجتماع و مسجد و در ميدان جنگ، همان چهره راستين نبوتش نمايان بود (نه چون مردم دو چهره و چند چهره: در خانه و با زير دست و با زن و بچه: بيرحم و بى عاطفه. چهره با مردم چهره اى عاطفى، خير خواه، داعى قسط و پارسانما و با زبردست زبون.
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در راحتى چهره اى و در سختى چهره اى، در بزم چهره اى و در رزم چهره اى، در حال ضعف چهره اى، در حال قدرت چهره اى ديگر. همه متفاوت و متضاد و دروغ و بى چهره اى و «ديپلمات»)، خانه پيمبر درهاى بسته تصميم گيرى و بيرونى و اندرونى و پستو و اتاق خواب و غذا نداشت، و نه چون ديرهاى راهبان بى شوهر و از اجتماع رانده و عواطف و غرائز سركوب شده، و نه حرمسراهاى پر از تجمل و خوشى و بى بندى و بى مسئوليت و تهى از عفاف و تقوا و تربيت. زنان تربيت شده در خانه وحى، پاك و مربّى و مسئول و مرجع و ام المؤمنين و نمونه بودند تا سالهاى پس از رحلت. تنها عايشه بود كه دچار لغزش گرديد و به جنگ با على كشانيده شد. چه او تنها زن جوان و بكرى بود كه به خانه وحى آمد، سپس پدرش به خلافت و سرورى رسيد، در برابر خديجه و فاطمه عزيز و بر اثر نازايى عقده اى در دل داشت، داستان افك و اظهار نظر على (ع) مزيد بر علت شد، با آن خصلتها و سوابق و آن كارها، عدالت على برايش تحمل ناپذير بود، آگاه يا ناآگاه تحت تأثير خواهر زاده بلند پرواز و عزيزش «عبد اللَّه زبير» و ديگر ناراضيان قرار گرفت و به ميدان جمل كشانده شد. پس از شكست اصحاب جمل و رفتار بزرگوارانه امير المؤمنين (ع) با او و نگاه داشتن حرمتش و عنوانش «ام المؤمنين»، به خود آمد و عمرى در پشيمانى و ناراحتى گذراند، با همه اينها باز مرجع حديث و سنّت بود و هزارها پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 69
حديث بازگو كرد.
«حفظت اربعين الف حديثا و من الذّكر آية تنساها»
شيخ عزرى تا در سن هفتاد سالگى در زمان معاويه درگذشت و آخرين امهات المؤمنين بود. زينب دختر جحش تا سال 14 هجرت، ام سلمه تا اوائل حكومت معاويه. ميمونه در سال 36، جويريه در سال 56، و ام حبيبه تا حكومت معاويه مى زيستند.
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فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا. «فَإِنْ خِفْتُمْ ...» تفريع متصل به «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى ...» است، پس همين كه زمينه خوف بود- از جهت امكانات خلقى و مالى و روانى و جسمى- كه در بين همسران متعدد عدالت را انجام ندهيد، پس يكى و بس: فواحدة به تقدير امر «انكحوا: فانكحوا واحدة» مفهوم اين امر مشروط اينست كه همين خوف از بيعدالتى- نه فعليت و يقين به آن- بايد باز دارنده از تعدد باشد. «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» عطف به واحدة است: پس اگر نگرانيد كه عدالت نكنيد، مى توانيد يك زن آزاد را به نكاح آوريد يا آنكه به ملك يمين گرفته ايد. معناى اصلى نكاح، عقد «پيمان دو طرفى» ازدواج است. بنا بر اين مقصود، پس از اسلام و آزادى كنيز «ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»، ازدواج رسمى با او بايد باشد كه تفصيل اين امر ترتيبى در آيه 25 همين سوره آمده است: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ... و هر كه از شما مؤمنان، توان وسيع و گسترده اى ندارد كه زنان به باروى عفت و تقوا آمده و مؤمن را نكاح كند، پس بگزيند از آنچه به دست آورده، از زنان برومند جوان مؤمن. بنا بر اين امر مقدّر «فانكحوا» ارشادى و ترتيبى است: اگر توان قسط و عدالت در ازدواج را نداريد، از تعدد خوددارى كنيد و به يك همسر آزاد و مؤمن بس كنيد. و اگر قدرت قسط و مسئوليت مهر و نفقه واجب براى ازدواج با يك زن آزاد و مؤمن را هم نداريد با كنيزانى كه به دست آورده ايد نكاح كنيد كه چون دست به دست و خانه به خانه و جا به جا مى شوند، «در مقابل محصنات» توانشان بيشتر و حقوقشان كمتر و نكاحشان آسانتر است.
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و مى شود كه «ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» در مقابل «واحدة»، اجازه تعدد نكاح آنان باشد. كه مشروط به عدالت در ميان آنان نيست، و ديگر حقوق زناشويى و نگهدارى و حفظ نسب را دارند. و اگر نكاح در اينجا به معناى خاص و تبعى پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 70
«همبسترى، مقاربت» باشد، مشروط به ايمان و سپس آزادى نيست. به هر صورت نوعى نكاح سبك و كم مسئوليت و نگهدارنده از انحراف و خيانت: ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا، با حدود قانونى و شرعى و طهارت و انتساب فرزند. كه همين داراى فرزند شدن وسيله آزادى مالكيت، مى شود (اگر مراد مملوك وقت نكاح باشد، ذلك، اشاره به واحدة، يا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ، يا هر دو است).
«ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»، در اين آيه و ديگر آيات، به عنوان نام و نشان بردگان، با فعل ماضى آمده، «نه وصف كنونى: مملوككم، و نه فعل استمرارى تملك ايمانكم» و خبر از گذشته را مى رساند كه از سنن و باقيمانده جاهليت بوده.
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ملك كه قدرت تصرف شى ء و غير از مال است، و يمين كه به معناى قدرت و قدرت بازو است، بايد اشعارى به اصل و ريشه بردگى داشته باشد كه مردمى با قدرت جسمى و جنگى و يا مالى، افراد ناتوان را به بردگى در مى آوردند. و منشأ بردگى و هر نوع تبعيض و انحصار، هميشه قدرت بوده، و سپس قدرت افزايش مى يافته است و همچنين اين بازتاب ادامه مى يافت. تا روحيه و صفات خواجگى و بردگى و بهره گيرى و بهره دهى و هر گونه تبعيض و اختلاف تكوين يافت و هنوز به صورتهاى مختلف ادامه دارد. منشأ بردگى و هر گونه تبعيض و اختلاف تكوين يافت و هنوز به صورتهاى مختلف ادامه دارد. منشأ بردگى و هر گونه تبعيض و امتياز و انحصار و برترى جويى را، اگر محدود به زمانى و مرحله اى از تاريخ و ابزار توليد تصور كنيم، واقعيت جريان تاريخ و نقش انسان را ناديده گرفته ايم. واقعيت اين است كه انسان، در هر وضع و شرائطى كه بوده، همين كه از توحيد فطرى و عقلى و جمعى برگشت و واژگون شد و در غرائز پست سقوط كرد به شرك روى مى آورد و هر چه بيشتر و براى تأمين شهواتش به اعمال قدرت و حيله مى پردازد و از درون خود و جامعه تجزيه و تقسيم و ناهماهنگ مى گردد. در مبناى شرك، هر فرد و طبقه اى كه قدرت جسمى و حيله و ابتكارش بيشتر باشد، سرمايه هاى طبيعى و توليدى و انسانها را بيشتر در تصرف خود مى آورد و اين جريان شرك و آثار و تبعات آنست كه هميشه به صورتهاى مختلف بوده و هست و خواهد بود. اگر اين ريشه و مبنا را ناديده بگيريم و چشم به تبعات و روبناها بدوزيم و چاره بينديشيم، خود را فريفته ايم و هميشه به جاى خود مانده و درمانده [خواهيم بود] و پيوسته با مكتب سازيهاى بى بنيان و لغات و كلمات دهان پر كن و بى محتوا خود را فريفته و دلخوش مى داريم. وحى پيمبران و آگاهى مردان با بينش كه ديدشان از ظواهر و پرده ها و نمودارها مى گذرد و به اعماق پيچيده و پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 71
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تركيب انگيزه هاى درونى انسانى مى رسد، كوشش آنان در باز گرداندن به فطرت توحيدى و راست و مستقيم كردن انسانهاى واژگون شده و تبيين توحيد در همه جهات و ابعاد است: توحيد فكرى و اعتقادى و اخلاقى و قانونى و اجتماعى، توحيد و وحدت در مبدأ و منشأ و مسير: «يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ...» تبعيضات را با همه اشكال و آثار و صورتهايش از روح و اجتماع مى زدايد و انسان را از درون منقلب مى كند و به انسانيت خودش باز مى گرداند تا منشئى و زمينه اى براى برترى و خواجگى و زيردستى و بردگى باقى نماند. اگر چنين آگاهى و انقلاب درونى و تحول روحى تحقق نيابد، روحيه و خلق تبعيض و چند گونگى- خواجگى و بردگى، برين تبارى و پست نژادى، فرماندهى و فرمانبرى، بندگى و معبوديت، همه چيز دارى و نادارى و ...- كه با گذشت قرنها در درون روح و انديشه ها عجين شده و جوش خورده و قوى شده و سپس قانونى و رسم گرديده كه با تغيير مكتب و نظام اجتماعى و تصويب قانون و فرمان، از ميان نمى رود و همين صورت و ظاهر را تغيير مى دهد: «إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ».
آنكه سرشت و خوى خواجگى و مالكيت دارد و براى خود بتى شده، اگر بردگان و بندگانى را از دست بدهد تا هست و به هر وسيله و تغيير چهره و نيرنگ، بردگان و مملوكان ديگر مى جويد. و آنكه خوى بردگى و بيخودى و فرمانبرى و بت پرستى دارد، پيوسته آقا و بتى را مى يابد، اگر بتى شكسته و يا از مولا و آقايى رانده شود، بتى ديگر مى تراشد و از سوى ديگر باز مى گردد.
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با طلوع توحيد اسلام، در محيط شركزاى و بنده پرور مكّه، بندگان رسمى چنان آزادى واقعى يافتند- بلال، صهيب، عمّار و ...- كه از درون و پوست نفرت آور و مسخ شده هاى شرك، چهره انسانهاى موحّد و متعالى و سربلند نمايان شد. بانگ دلنواز «احد احد» آنها در زير شكنجه هاى جانكاه، هنوز به گوشهاى شنوا و عطر توحيدشان به شامه ها باز مى رسد و مى نوازد. پس از هجرت، غلامان و كنيزان جزء خانواده مسلمانان شدند و در صف مسجد و حجّ و جهاد درآمدند. بردگان و راندگان ديروز، امروز در چهره معلمان و واليان و فرماندهان سپاه، و كنيزان، بانوان آزاد و مادران مسلمانان و پيشوايان اسلام ديده مى شدند. با آنكه با بردگى گرفتن اسيران جنگى، روش همه جايى و همگانى بود و گاهى مصلحت، در سراسر جنگهاى پيروزمندانه اسلام آن روز، از مشركان مغلوب كسى به بردگى گرفته نشد. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 72
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بدر، فتح مكّه و حنين، در پيروزى بر هوازن در حنين، در حدود شش هزار زن و كودك اسير شدند، مهاجر و انصار به پيروى از رسول خدا «ص» همه اسيران خود را كه جزء غنائمشان بود، آزاد كردند. بلال حبشى ديروز كه زير شكنجه هاى قريش در هوش و بيهوشى «احد احد» مى گفت، امروز در عاليترين مكان (بام كعبه) و مقام (اذان) بانگ توحيد سر مى دهد، كه ضربه آن بر قريش مشرك و متكبر، كمتر از فتح مكه نبود. چنان كه با آن شكست و ترس نتوانستند خشم خود را نگهدارند. پس از آن پيوسته بردگان آزاد مى شدند و به موحدان مى پيوستند، چنان كه تا سال دهم هجرت و رحلت رسول خدا، در هر جا كه توحيد پايه مى گرفت، بردگى و تبعيض از ميان مى رفت و از درون انسان و جامعه توحيدى خشك مى شد و اثرى از آن به چشم نمى آمد، تا پس از گسترش فتوحات و خلافت، ناخلفهايى به چهره اسلام درآمدند و از درون مشرك و مرتجعان جاهليت بودند، تبعيض هاى قومى و نژادى برگشت و آزادى از مسلمانان و موحدان سلب شد و قصور خلفاء و وابستگان آنان از غلامان و كنيزان پر گرديد «1».
وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً. آتُوا، امر از مصدر ايتاء، معنايى بيش از اعطاء را مى رساند: پيش آوردن و رساندن آنچه حقّ گيرنده است. چون به دو مفعول متعدى شود، مفعول اول مورد نظر و توجه است و دوم همچون بدل، پس به جاى «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ»، «آتوا صدقات النساء» اشعار بدين نظر و توجه ندارد. صدقات، جمع صداق: مهر كه با صدق و اخلاص داده شود.
صدقه انفاق خالصانه. نِحْلَةً، تميز يا حال صدقاتهن: مهرهاى صادقانه زنان را بدانان
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1- براى آشنايى بيشتر و سريعتر درباره بردگى از نظر نصوص آيات و اصول احكام اسلام و بستن منشأها و از ميان بردن علل آن و گشودن راههاى آزادى، به كتابهاى «اسلام و مالكيت» و «كار و سرمايه در اسلام» مراجعه شود. با همه انحرافها و مسخ ها كه در اصول و فروع اسلام پديد آمد، وضع بردگى و بردگان در كشورهاى اسلامى با ديگر سرزمينها و كشورها متفاوت بود. ويل درانت، در بخش تاريخ تمدن اسلام، پس از شرح وضع بردگى و حقوق و حدود و كارهاى برده، مى نويسد: «.... ولى معمولا با او خوش رفتارى مى كرد تا جايى كه وضع برده بدتر از كارگر كارخانه اروپايى در قرن نوزدهم نبود بلكه محتملا وضع وى از اين گونه كارگران بهتر بود، چون بر زندگى خود ايمن تر بود .... اگر كنيزى از آقاى خود فرزند مى آورد يا زن آزاد از غلام خود بچه دار مى شد، فرزندشان از ساعت تولد آزاد بود. بردگان حق ازدواج داشتند و فرزندانشان اگر هوش كافى داشتند فرصت تعليم مى يافتند.
كثرت غلام و كنيززادگانى كه در زندگى معنوى و سياسى جهان اسلام اعتبارى يافته يا چون محمود غزنوى و مماليك مصر، به سلطنت و امارت رسيده اند، حيرت انگيز است».
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 73
پرداخت كنيد، كه (در حالى كه) نحلة است: پيشكش، بخششى رايگان و بى چشمداشت، همچون عسل كه در كندوى «نحل» رايگان آماده و ذخيره مى شود.
مهر زنان، همچون ثمن در خريد و فروش، جزء يا شرط عقد نيست. تشريعى براى تأمين زندگى و تضمينى براى مهار كردن طلاق و به خواست زن است.
[
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اگر] بخواهد مشخص و معين مى شود و شرط عقد. و اگر معين نشد، زن مى تواند به مقدار همانندش از ديگر زنان «مهر المثل» شوهرش را مديون بدارد يا از آن بگذرد. براى جامعه هايى كه طلاق مشروع است چون مرد و زن ملزم نيستند در هر شرائط خلقى و روحى ناسازگار و جسمى- مانند عقيم بودن- تا آخر عمر با هم باشند، اينگونه تضمين و تأمين بيش از نفقه بايد باشد تا با هواها و بهانه هاى نابجا از هم جدا نشوند، و اگر با شرائط خاص و محدود كننده از هم جدا شدند، آينده زن تأمين شود. مسيحيت كه تابع احكام تورات است، بر خلاف حكم تورات، چون طلاق ندارد، تضمين و تأمينى از وجوب نفقه و تشريع مهر و حق استقلال مالى نيست، و زن و مرد هر چه با هم ناجور و ناسازگار باشند بايد در چنين زندان بسته اى بمانند يا از دريچه هاى ديگرى سر برآرند كه محصولش همين تمدن بى بند و بى پايه و از هم گسيخته و منحرف از سنن فطرت و حيات است. به عكس آنچه بعضى تصور يا اظهار مى كنند، تشريع كلّى طلاق و مهر ناظر به استحكام پيمان ازدواج و تحكيم خانواده و استقلال مالى زن است، تا اگر ناچار از هم جدا شدند، هر يك از مرد و زن، به زندگى پايدار و مشروع و انسانى ديگر وارد شوند. از نظر قرآن، نه زن كالا و نه مهر ثمن است، زن مقام واقعى خود را دارد و مهر، نحله و براى آبرو و شرافت و تضمين و تأمين زندگى زن و مانعى از طلاق است. «1»
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً. شرط «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ» به جاى «رضين» بيش از رضايت، پاكيزگى و صفا و اطمينان زن را مى رساند. همانگونه زنى را كه آيه سابق وصف كرده: «ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» كه براى شوهر
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1- آيا تشريع مهر، زن را از مقامش تنزل داده و چون كالايش مى نماياند، يا در تمدن درخشان و چشمگير چشم و گوش بسته ها، كه زن با همه وجود و اندام و لباس و آرايشش، كالا و وسيله مصرف و پول و پست و تبليغات و .... گرديده و يكسر از موضع و مقام طبيعى و فطريش رانده شده؟ بر طبق آمار مجامع بين المللى غرب، 70 هزار مؤسسه تبليغاتى و تجارتى، از زنها و اندام آنها بهره كشى مى كنند. يكى از روزنامه هاى تهران، 13 اسفند 56، و ديگر مسائل ....
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 74
- لكم- و به سود او از حق و مال خود مى گذرد. عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ، متعلق به فعل مقدّر و همچون نتيجه و بيان مصداق- طِبْنَ لَكُمْ- است: اگر پاكيزگى و همبستگى و اطمينان زنان شما با شما چنان باشد كه از حق و مهر خود- يا مقدارى از آن- بگذرند و چشم بپوشند ... «نَفْساً»، تميز «طِبْنَ لَكُمْ» است. كه صفا و پاكيزگى و پاك انديشى و گذشت زن، از خود و درونشان باشد، نه تحميلى و تحديد و تضعيف او. «فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً»، جواب شرط «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ ...»: با چنين شرط و گذشتى كه منشأ روانى داشته باشد، و علاقه به مال مبدّل به همبستگى خلقى و روانى شود، خوردن و تصرف در مال زن جاذب و آسان و گوارا است، «هنى ء و مري ء» و زندگى پايدار مى شود، و اگر چنين طيب نفس و گذشت و همبستگى و رابطه نباشد، زندگى زناشويى و خانوادگى، درگيرى و جنگ اعصاب و دوگانگى و اختلال روانى و ناگوارى است، تا بيماريهاى ديگر و اختلال تغذيه و ناگوارى خوردن و آشاميدن و ... با دقّت بيشتر در خصوصيات و تركيب اين كلام كوتاه: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ ...» معانى و مطالبى بر مى آيد كه از كلام مقولات معمول و مفصّل بر نمى آيد.
فوق كلام بشر است.
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وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً. به قرينه روش و امر و نهى اين آيات كه درباره تنظيم حقوق مالى و نيز تعلق «أَمْوالَكُمُ ...»، مقصود از سفهاء، سفيهان در تصرفات اموالند. چه بسا مردمى داراى فهم و شعور و يا درك و دانش، كه در تصرفات و مصرف اموال قدرت تشخيص يا اراده محكم ندارند و بى حساب سود و زيان مالى و اخلاقى و اجتماعى، اموالى كه در دست دارند خرج يا جمع مى كنند. در بعضى از روايات از ائمه معصومين، سفها، در اين آيه را به شرابخواران تعريف يا تطبيق كرده كه مصداق نمايان سفهايند كه با اموال خود بيمارى و سفاهت را مى خرند. يا كسى كه مورد وثوق نباشد، نه تقوا دارد و نه انديشه و روش منظم و ثابت. اموالكم- نه اموالهم- كه اموال اضافه به جمع مخاطبين و جامعه ايمانى شده، دلالت صريحى به مالكيت عمومى اموال دارد و مفهوم آن همين حق تصرف اشخاص با شرائط خاص و يكى از آن همين نداشتن سفاهت مالى است. چه سفاهت عارضى باشد يا نابالغى و بى رشدى كه در آيه بعد بيان شده. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 75
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الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً تعليل نهى «لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ» و تعريف اموال و موقعيت و روابط آن و تحديد مفهوم سفاهت است: چون اموالرا خداوند قيام شما قرار داده و بايد براى قيام شما باشد، دست تصرف آنها كه براى قيام و در راه و هدف آن، صرف نمى كنند (سفهاء) از آن كوتاه شود. قيام، قوام يافتن بنيه بدنى و اخلاقى و فكرى و اجتماعى است تا همه با هم رشد يابند و استعدادها بروز كنند و به فعليت رسند و به پا خيزند تا توحيد روحى و جمعى. از اين نظر، اموال هم مبدأ حركت و قيام است و هم استمرار دهنده و هم به غايت رساننده. آيا تعريف و تحديدى از اين يك كلمه (قياما) پر معناتر و جامعتر مى توان يافت؟ هر حكم و تشريع و تحديدى كه در قرآن و سنّت براى صرف و توليد و تصرّف و تبادل اموال آمده ترسيم و تنظيم و تحقّق همين مفهوم قيام و براى آنست و بايد باشد. چنان كه حكمت كعبه و حجّ و مناسك و احكام و آداب آن در همين كلمه خلاصه شده: جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ مائده/ 97. پس هر گونه تصرّف و مصرف كه براى اين مقصد و هدف «لَكُمْ قِياماً، قِياماً لِلنَّاسِ» نباشد سفيهانه است و ظالمانه و تهى كردن انسان از خود و بركناريش از پرورش استعدادها و بازنشستن از مسئوليتها (قعود) و تسليم شدن و خفتن «نيام به جاى قيام» و واژگونى.
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منشأ علاقه مالى در انسان و تا حدى در حيوانات مانند ديگر علاقه ها، غريزى و فطرى و براى قوام و دوام حيات و قيام است. اصل آن را نمى توان نفى كرد و مى توان با اختيار و اراده، كمّيّت و كيفيّت و مسير آن را تغيير داد. و مانند ديگر غرائز، اگر از وضع طبيعى تغيير جهت يافت و از مسير كمال و قيام منحرف شد، باعث ركود و واپس زدگى و ناتوانى و قعود مى شود، چنان كه كمبود يا افراط تغذيه و انجام ديگر اميال و قوا و شهوات، بيمارى و مرگ و ضعف جسمى و روحى و قطع نسل در پى دارد. اين نادرست و چشمپوشى از واقعيات است كه مال و مالكيت و علاقه بدان، پديده اى عارضى و شرطى و نامربوط به انسان تصوير شود. هر مال و فراورده اى كه محصول كوشش شخص و صرف نيازهاى واقعى فرد و اجتماع شود از آن شخص و وابسته به او و جمعى است كه به آن وابسته مى باشد و نفى مطلق آن پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 76
نفى شخصيت فرد است «1». و نبايد آنچه دارد عاطل و باطل گذارد و از تحرّك باز دارد و يا در مصارف بيهوده و يا زيانبخش به قيام به خود و جمع مصرف كند كه اگر چنين كرد، از نظر قرآن سفيه است و حق تصرف ندارد: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ...
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وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً. فيها، به جاى «منها» اشعار به در برگرفتن و در ميان خود نگهدارى كردن سفيهان دارد: سفيهان را در ميان اموال خود- متن اجتماع- روزى و جاى دهيد و بپوشانيدشان و با آنها سخن گوئيد و گفتگو كنيد سخنى شناخته و در حد نابسامانى روانى و دركشان. نه آنكه چون رشد عقلى ندارند، از متن و داخل اجتماع بركنارشان داريد و طردشان كنيد و همين به تغذيه و اسكان و پوشيدنشان اكتفاء كنيد و ضايعشان گذاريد. آنها كه توازن روانى ندارند و عقب مانده شده اند، بزرگسال باشند يا خوردسال، چه بسا قابليت رشد و تربيت دارند و اگر بركنار و مهجور بمانند عضوى باطل و سربار مى شوند و اگر در ميان زندگى و كار و معاملات وارد گردند و با رفتار و گفتار معروف و محبت انگيز و به دور از خشونت نگهدارى شوند و يا در اجتماع پيشرفته زير نظر متخصصان و روانشناسان باشند تا اگر دچار عقده اى هستند گشوده شود و اگر نارسايى فكرى
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1- اينگونه مالكيت و داشتن سرمايه متحرّك براى برآوردن نيازها و تحرّك و تكامل و ثروت و گردش چرخ زندگى در ميان مردم، نبايد با سرمايه دارى به مفهوم غربى و پس از تحوّل صنعتى، اشتباه شود، چنان كه بسيارى از نوخاستگان دچار اين اشتباهند. سرمايه دارى غربى، جهشى بود با پيدايش و تحوّل ناگهانى و پيش بينى نشده صنايع، كه شتابان سرمايه ها و سرمايه داران كوچك و پراكنده را جذب كرد يا از ميان برد و انسانهاى متكى به خود و اموال خود را به كارخانه كشاند و مزدور و وابسته و پيوسته به ابزار صنعت گردانيد تا از خود و ثروت و شخصيت و ابتكار خود جداشان ساخت و فضائل و سنن را زير چرخهاى خود گرفت و انسانها از آزادى و استقلال به ابزار توليد و بندگى سرمايه و سود و پول در آمدند و سرمايه و ثروتها در ميان گروه هاى محدود متمركز و متداول شد كه پديده آورنده طبقه و حكومت و قدرت و ترسيم كننده سياست شدند و از بهره كشى (استثمار) داخل، به مرزهاى خارج و ملل دنيا نفوذ كردند. به نام و عنوان استعمار (كوشش براى آبادى) و واقعيت، تاراج سرمايه هاى طبيعى و انسانى و گشودن بازارهاى مصرف، و زبون و محكوم و واژگون كردن و بيگانه و به بند كشيدن و نفى استقلال روحى و اقتصادى و سياسى ملتها (استضعاف و استحمار) كه محصول آن پيدايش تضاد شديد و همه جانبه، تضاد روحى و درونى، تضاد داخلى ملتها با انديشه و با سنن و تاريخ خود، و حكومتهاى دست نشانده و چپاول ثروتهاى معنوى و مادى و جنگهاى جهانى و مكتبهاى مختلف و رنگارنگ و نو به نو، با ديدهاى محدود و مختلف و فريبنده و اغفال و سرگرم كننده، همه با پسوند «ايسم» و صدها مسائل ديگر و به دور خود گشتن و خود را گزيدن. همه به سود همانها و اشباع دوزخ آز و افزايشجويى آنها: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ق/ 30.
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سرمايه دارى غربى كه از قرن نوزدهم و با تحوّل ناگهانى صنعت سر برآورده و چنان مشكلاتى پيش آورد، خود به خود براى شرق و جهان اسلام مشكل اساسى نيست، مشكل، استعمار و رهاوردهاى آن و مسأله توليد و توزيع است. استعمار و ضد استعمار (در واقع استعمار) اگر از نفوس رانده شد، از سرزمينها خود به خود رانده مى شود. سپس مى ماند توليد و توزيع عادلانه ...
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دارند بينش يابند، مى توانند اشخاصى مفيد و كاردان گردند و سفاهتشان زدوده شود.
وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفى بِاللَّهِ حَسِيباً. ابتلاء، آزمودن و در معرض آزمايش آوردن است. ابتلاء يتيمان، با ورود آنها در كار و معاملات و معاشرتهاى آموزنده و واگذار كردن مسئوليتهايى به آنها است، از همان آغاز رشد تا رسيدن به بلوغ جسمى و فكرى براى ازدواج و مسئوليتهاى آن: حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ، اگر به آزمايشهاى مستمر و مكرر، رشدشان از نزديك و زير نظر مأنوس و محرز شد، نه رشد اتفاقى، و در انجام يك يا چند كار و مسئوليت رشيدانه: «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» دفع: از خود راندن و دور كردن به سوى ديگر: يكسر اموالشان را از خود جدا و دور كنيد و به آنان بدهيد. نه همين اتيان: «وَ آتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ» كه اعم است از رساندن اموال به صورت تغذيه و اسكان و پوشاندن و تربيت، و يا دفع كردن و تصرفشان دادن كه پس از آزمايش و رسيدن بلوغ و دريافت رشد است.
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رسيدن بلوغ آغاز مسئوليت، و احراز رشد آغاز تصرفات مستقل است. پس از حصول اين دو شرط: «إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» كه فرد نوخاسته و متكى به ديگران، مستقل و متكى به خود و عضو فعال و سهيم مى شود، بايد اموال خصوصى و ميراثى و آنچه بالقوه از آن او بوده، به تصرفش آيد. اگر مالى خصوصى و ميراثى ندارد، بايد عاطل و باطل و سربار بماند؟ يا از اموال عام «اموالكم» مانند زمين و آب و ديگر امكانات توليدى و نظارت و رهبرى جامعه توحيدى، در تصرف چنين فرد بالغ و رشيد گذارده شود. چه ترديدى نيست كه از ديد توحيدى اسلام، مالكيت و تصرف مطلق از آن خدا است: «مالك الملك»، و او حق تصرف «ملك، به ضم ميم نه به كسر، تصرف نه مالكيت مطلق» را بر طبق مشيّت و سنّتش، به كسانى مى دهد: «تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ»، كه به صورت اموال عموم در مى آيد: «أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً» و سپس با نظارت جامعه توحيدى و در حد رشد و مسئوليت و محدوديت، در تصرف افرادى كه حق بالقوه دارند: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ، و نبايد خوردن و تصرف در اموال آنان، بيش از حد نياز و با زياده روى و شتابزدگى و انباشتن، باشد: پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 78
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وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا. «إِسْرافاً وَ بِداراً»، حال «لا تَأْكُلُوها»، أَنْ يَكْبَرُوا، به معناى مصدر حصولى: اموال آنان را در حال اسراف و شتابزدگى و افزايش جويى نخوريد، تا به بزرگى رسند. يا مبادا كه بزرگ شوند و مانع بردن و خوردن شما گردند. به هر صورت، اين نهى جلوگيرى از هر گونه تصرفات نابجا و ناروا، در اموال يتيمان، و از نظر كلى در همه اموال، است تا خردسالان نابالغ به سن رشد و بزرگى رسند. بى نيازان بايد از خوردن اموال يتيمان (با اسراف و بى باكى در اموال) خوددارى كنند و نيازمندان در حد معروف- پسند عقل و شرع- بخورند:
وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. و چون خواستيد اموالشان را يكسر به تصرفشان دهيد، براى تثبيت انتقال و پيشگيرى از مخاصمات بايد با گواهى حضورى، يا كتبى، باشد: فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ. و حسابرسى و مراقبت خدا را به ياد داشته باشيد: وَ كَفى بِاللَّهِ حَسِيباً.
اين اوامر و نواهى پى در پى: «اتَّقُوا رَبَّكُمُ ... اتَّقُوا اللَّهَ ... آتُوا الْيَتامى ...
آتُوا النِّساءَ ... لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ ... ابْتَلُوا الْيَتامى ... فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ ... لا تَأْكُلُوها ...»
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براى انقلاب درونى و روحى و پاك ساختن و پرداختن مردم و اجتماعيست كه تازه از دوران تاريك شرك و قبيلگى و پراكندگى و تبعيضات جاهليت، به توحيد چشم گشوده و در حال شكل گرفتن و تحول و به پا خاستن و آماده نفى هر گونه روابط ظالمانه بود. پاكسازى و بازسازى اين مجتمع نوخاسته، بر اساس عقيده و توحيد و از متن و مبناى خانواده و سامان دادن و در پناه احكام و حقوق آوردن محرومان و يتيمان و زنان آغاز شد، همانها كه چون هيچ گونه پناهگاه حقوقى و قانونى نداشتند و پيوسته دستهاى تجاوز و ظلم به سراغشان مى رفت و به بند و بردگيشان مى كشيد، آنچه پس از پاكسازى انديشه ها از شرك، كه منشأ هر نابسامانى است، و مظاهر آن در ميان مردم، لازم بود همين تشريع و تبيين حقوق و روابط مالى و توزيع عادلانه ثروتها و اموال موجود و اقامه قسط بود، نه چگونگى توليد و ثروت كه سپس مشخص مى شد، تا با اتكاء به اين احكام و حقوق، محرومان و بر كنار شدگان، از درون چنين اجتماعى توحيدى قوام و قدرت قيام و تحوّل و تكامل يابند.
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[سوره النساء (4): آيات 7 تا 10]
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (7) وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8) وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (10)
[ترجمه ]
(
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7) مردان را سهمى است از آنچه پدر و مادر و نزديكان واگذارده اند و زنان را سهمى است از آنچه پدر و مادر و نزديكان واگذارده اند از آنچه كم باشد از آن (واگذارده) يا بيش، سهمى مشخص گرديده.
(8) و هنگامى كه دارندگان (نسبت) نزديكتر و يتيمان و مسكينان قسمت را حاضر شدند پس از آن (واگذارده) ايشان را روزى دهيد و گفتارى شناخته شده (و پسنديده) بدانان بگوئيد.
(9) و بايد نگران باشند كسانى كه اگر از پس خود فرزندانى ناتوان واگذارند برايشان بترسند، پس بايد خداى را پروا گيرند و بايد گفتارى استوار بگويند.
(10) بيگمان كسانى كه دارائيهاى يتيمان را ستمگرانه مى خورند، بدون شك در شكمهايشان مى خورند آتشى را و به زودى مى افروزند آتشى شعله ور را.
لغات
نصيب: بهره، سهم، بخش، نصب شده، مشخص، از اين رو كه هر قسمتى با نصب چوب يا سنگ مشخص مى شد.
اقربون، جمع اقرب: خويش نزديك، نزديكتر.
مفروض: جدا شده، مشخص گرديده، ثابت شده، واجب از آن جهت كه حتم و مشخص گرديده است.
بطن: شكم، درون. در مقابل ظهر: بيرون و آشكار.
يصلون، از صلى: برافروختن، سوزاندن، گداختن، ملازم گرديدن، جاى گرفتن.
سعير: آتش شعله ور، درگير.
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لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً. «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ» خبر است از واقعيت جارى يا طبيعى و مبيّن تثبيت يا انشاى حكم. (در اين كتاب حكيم، هر حكمى كه به صورت خبرى آمده، بيان همين گونه واقعيت است) در واقع، فرد و افرادى كه از ازدواج مرد و زنى متولد مى شوند، نمودارى از آنها و جمع و تركيب و بسط صفات و خصائص جسمى و روحى نهان و آشكار آنها مى باشند، مانند هر واحد حياتى «تك سلولى يا مركب» كه تكثير و تقسيم آن، تركيب و بسط خود آنها است. در واقع اخلاق و عواطف و ملكات و صفات و پيشه خاصّ پدر و مادر است كه در مواليد جريان دارد و ظهور مى كند كه به ظاهر از هم جدا و در واقع پيوسته اند «1».
مال منسوب به شخص- نه هر دستاوردى- مظهر كار و انديشه و صفات و مانند اولاد است. از سوى ديگر، اولاد محرّك و برانگيزنده و نيروبخش پدر و مادر در راه كوشش و كار و تأمين مى باشند. هر فرزندى كه براى انسان يا حيوان متولد مى شود، تحرّك و قدرت كارايى آنان چندين برابر افزايش مى يابد. تلاش و كوشش حيوانات مختلف براى نگهدارى تخم و پرورش اولاد محدود و موقّت است، تا آن گاه كه نوزادشان بال و پر گشود و به پاى خود راه افتاد به سائق غريزه از مادر و پدر و لانه و آشيانه جدا مى شوند و در پى زندگى خود مى روند. سائق و محرك انسان، بيش از غريزه عمومى، عواطف سرشار و احساس مسئوليتهاى وسيع و دامنه دار است كه از
__________________________________________________
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1- بنياد اجتماع طبيعى و حقوقى و سالم و متحرك- مانند بدن زنده- از افراد و بافت خانواده و رشته ها و پيوندهاى غريزى و عاطفى و تنوع و تكثير آنها رشد مى كند. هدفها و انديشه ها و مسئوليتهاى اجتماعى و انسانى از همين بنيادها رخ مى نمايد و در مغز رهبرى متمركز مى شود و گروه هاى آگاه و نافذ و فرمانده و فرمانبر- مانند بافتها و رشته هاى مختلف اعصاب حسى و حركتى و انعكاسها «رفلكس» ى آنها- در سراسر پيكر اجتماع و حفظ تعادل آن مراقبت و نظارت مى كنند تا هر نابسامانى را سامان دهند و هر كمبودى را جبران و هر آفت و بيمارى را دفع و چاره كنند. بنياد روابط خونى و ميراثى و بافتهاى خانواده هر چه سست يا گسيخته شود، مسئوليتها و فعاليتها به همان مقياس كاهش مى يابد و پيوندها سست مى شود و سرچشمه جريان عواطف عالى انسانى مى خشكد و افراد دچار تنهايى و سرخوردگى و به خود واگذارى مى شوند و حكومت و احكام جداى از مردم و تحميلى مى گردد. مسئوليتها و وحدت هدفهاى اجتماعى بدون اين روابط فطرى و طبيعى و به جاى اينها- جز در خيال- جاى ندارد و رسيدن به آنها با پيمودن همين پله هاى تكوينى است.
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آغاز ولادت نوزاد- و يا پيش از آن- از درون پدر و مادر جوشش مى يابد و روحيه و اخلاق و اعمال آنها را دگرگون و فعالتر مى كند. مادر از لذات و آسايش خود مى گذرد و همّش مصروف نگهدارى و تغذيه و آسايش نوزادش مى شود، هر چه از خود مى كاهد به مصلحت نوزادش مى افزايد و پدر به كار بيشتر و توسعه فعاليت و درآمد. نوزاد بيش از خصائص ميراثى، هم غذاى بدنى از مادر مى گيرد و هم عواطف رحمت و محبت و ايثار و از خود گذشتگى. و از پدر انديشمندى و پايدارى و كار و كوشش، و از هر دو، احساس مسئوليت و بردبارى و سرپرستى و تربيت. و تركيب و تأثير همه اينها در لوح ساده روح كودك، نقش مى بندد و موزون و متعادل رشد مى كند و پيش مى رود تا به سن بلوغ رسد. باز، نه نيازهايش متوقف مى شود و نه علاقه و رشته هاى عواطف والدين از فرزند گسسته مى شود و نه از كوشش آنان براى تكميل رشد بيشتر و انتقال اندوخته تجربيات و آماده كردن وسائل زندگى و استقلال و تهيه كار و درآمد و تعليم و ارشاد فرزندان، كاسته مى گردد. سپس نوبت به نوادگان مى رسد و همچنين ادامه مى يابد تا پايان زندگى و چشم انداز دورتر و پس از مرگ. برانگيزنده استعدادها و قواى فكرى و قدرتهاى عضوى و جهت يابى و نقش اجتماعى و كثرت و وسعتيابى محصولات طبيعى كه مكمّل انسانها و كشف و چاره ساز مشكلات اجتماعى و علمى، نخست همين محرّكهاى عاطفى و مسئوليتهاى ناشى از آنست، كه اگر جريان آن مسدود يا منحرف شود و يا از سرچشمه بخشكد، انسان تهى و خشك و بى تحرّك مى شود و يا دچار حركاتى انحرافى و زيانبخش.
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كسانى كه عواطف جوشانى نسبت به اولاد و خويشان ندارند يا عقيم و بى كسند، دچار جمود و خمودى و وازدگى مى شوند. يا اگر حركت و كوششى دارند، چون در مسير عواطف تنظيم شده و طبيعى نيست، مختل و جا به جا شده و چه بسا زيانبخش و مخرّب است. به هر حال هيچ محرّك و انگيزنده اى جاى اين عواطف درونى و فطرى را پر نمى كند. آنان كه اجتماع را اصل و خدمت به اجتماع را شعار حركت و كوشش مى دانند، براى آنست كه آگاه يا ناآگاهانه خدمت به اجتماع به سود خود و وابستگانشان مى انجامد كه در ضمن اجتماعند. اجتماع جمع افراد است، افراد اگر پيوند ريشه اى و شناخته شده اى با هم نداشته باشند و يا مخالف و دشمن شناخته و ناشناخته باشند، هيچ فردى نمى تواند كار و كوشش و فداكارى خالص و بيدريغ براى ديگران داشته باشد، اگر باشد براى حفظ منافع مشترك و موقت است و يا براى پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 82
خود و نسل خود كه در ضمن اجتماعند. اگر كسانى آگاهانه و خالص براى ديگران و يا قرب به خدا- نه تسكين دشمنيها و گشودن عقده ها- خدمت و فداكارى كنند، بسيار اندكند، و به حساب همه افراد در نمى آيند. از اين رو هيچ محرّك و انگيزنده اى، براى عموم مردم، جاى اين عواطف عميق فطرى و طبيعى و مايه دار را پر نمى كند. فعاليت و گسترش اين عواطف رهگشاى وراثت خونى و اكتسابى است.
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پدران و مادران از طريق وراثت طبيعى و كار و كوشش ارادى، مكتسبات فكرى و اخلاقى خود را بى واسطه به اولاد و اقرباء منتقل مى كنند و به واسطه آنان به ديگران و اجتماع. همه ذخائر و كوششها به وراثت پايان مى يابد و از آن آغاز مى شود و همين مبناى تكامل است. تأثير و تأثّرها و جذب و انجذابهاى محرك و متقابل و متكامل همى پيش مى رود، وارثان، محرّك و انگيزنده نيروهاى ارث گذاران و ذخيره كنندگان قدرت و تحرّك بالقوه و حاصل كار براى وارثانى هستند كه خود ارث متحرّك و زنده اند و وارث مالى، و سرمايه و مال، وارثان بيجان و بى حركتند و با هم منشأ توليدهاى ديگر و همه، مولود انسان (نه انسان مولود توليد)، و مؤثّر در يكديگر، و در نتيجه هر وارثى به نسبت تحريك و توليد و نزديكى و وراثت خونى، سهم و نصيبى از مواليد مالى دارد:
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ ... رجال و نساء، كسانى اند كه به مرحله مردى و زنى رسيده باشند كه نظر به مشخص شدن و دستيابى به نصيبشان است. تقدم خبر «لِلرِّجالِ ... وَ لِلنِّساءِ» بر مبتداء «نصيب» و تكرار مبتداء و متعلّق آن «مِمَّا تَرَكَ ...» توجّه خاص به مردان و زنان و تأكيد و تثبيت نصيبشان را چنان مى نماياند كه در تعبير «نصيب للرجال و للنساء مما ترك ...»
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نمايانده نمى شود. نصيب، به صورت مطلق، اثبات و تثبيت اصل نصيب است براى عموم رجال و نساء، نه مقدار و سهم از آن كه در ديگر آيات تشريع و تبيين شده. مما «من ما» من، بيانى يا تبعيضى، ما، ابهام آنچه واگذار شده: «مِمَّا تَرَكَ». اقربون، صفت تفضيلى: هر كه نزديكتر و نزديكتر باشد. اين آيه كه در مقدمه احكام تفصيلى ارث آمده، با تقدم خبر للرجال و للنساء و تكرار مؤكّد مِمَّا تَرَكَ ...، متضمّن نفى هر گونه تبعيض ميان مردان و زنان و تشريع و تثبيت اصل وراثت آنان است، مانند مكتسباتشان: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ. همين پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 83
سوره/ 32. چه در زندگى جاهليت و قبيلگى عرب، براى وراثت، حقّ و قانون و سنّت ثابتى نبوده. پدر خانواده يا شيخ قبيله به ميل و مصلحت خود و مصلحتها و حبّ و بغض ها، به هر كه مى خواستند ارث مى دادند يا از آن محروم مى كردند. و همچنين بود مكتسبات و فراورده هاى مرد و زن كه نصيب و اختيار تصرف در آنها به اختيارشان نبود. زنان از محصول كار خود و از ميراث محروم بودند و از مردان به آنان كه رشيدتر و جنگجوتر بود ارث و مال مى دادند و گاه پسران ديگرى را به فرزندى مى گرفتند و وارث خود مى كردند و گاه با عهد و پيمان از يكديگر ارث مى بردند. در ديگر كشورهايى كه نظامات و قوانين و سنّتى داشتند، ارث بردن، قوانين و مقررات مدوّن و ثابتى نداشت و بيشتر وابسته به علاقه ها و مصلحتهاى شخصى يا طبقاتى بود.
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در تورات «سفر اعداد 8»ِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً
. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 91
وصيت، سفارش خير خواهانه است با حفظ عهد و پيوند و برانگيختن عاطفه و در اين آيه متضمن احكام و حقوق ميراثى است با تأثير اجرايى بيشتر از بيان صريح حكم.
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وصيت از كسى بايد كه بر ديگرى و اشياء مورد وصيّت حقى دارد و صاحب حق مطلق خداوند مالك ملك احقّ به وصيّت است. «فِي أَوْلادِكُمْ»، متعلق به «يُوصِيكُمُ اللَّهُ»: اين وصيت پيوسته و هميشگى در ظرف روابط اولاد و نگهدارى حق آنان است. اولادى كه مانند گياه نوخاسته نياز به تغذيه و امداد دارند تا ريشه بدوانند و به ساقه خود برخيزند. و چون وصيت و توجه، به ناتوانترهايى كه حقشان ناديده و تضييع مى شود بيشتر بايد باشد، بهره و سهم «حظّ» دختران و زنان، در اين آيات اصل و مفروض و مسلّم آمده و سهم مردان و پسران، فرع و به مقياس سهام زنان و دختران: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» فرق اين عبارت با تعبير «للانثيين مثل حظّ الذكر، و للانثى نصف حظّ الذكر» در همين توجه به اصالت حق زنان است. اين اصالت حكمى و توصيه اى، در نفى سنن جاهليت و مقابله با روش دنياى آن روز (و امروز، با همه سر و صداها و حقّ خواهيها) بوده و هست كه زنان در برابر قدرتمندى و مالكيت بيچون مردان به حساب نمى آمدند و قانون و سنّتى براى مالكيت زن و ميراثش نبود و اگر حقّى و مالكيتى به آنها داده مى شد اعطايى و استثنايى دلبخواهى و فرعى بود، چنان كه اكنون هم در مجموع چنين است.
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در قرآن حكيم كه حقّ ميراث زن نصف ميراث مرد آمده، از نظرگاه جمع حقوقى زن و در سطح خانواده و اجتماع اسلامى ميراث و مال زنان مساوى يا بيش از مردان است. زن با داشتن مهر «نحلة»، هزينه همه زندگيش بر عهده شوهر و با او شريك است گر چه خود دارا باشد، و آنچه زن از راه ميراث يا كار شخصى به دست مى آورد بازيافت و اندوخته اى راكد و تأمين براى زندگى تنهايى و بيوگى او است، چه زن بر مبناى ساختمان روانى و بدنى و موضع طبيعيش احساسى و عاطفى و ذوق و محبت پرورشى دارد و گيرنده و مصرف كننده و پرورش دهنده فرزند از دوره رحمى تا شيرخوارگى تا بلوغ مى باشد، و مرد داراى تفكّر خالص و متحمّل كارهاى سخت و توليد كننده و دهنده در همه ابعاد وجوديش است. «1» و آنچه به دست مى آورد،
__________________________________________________
1- تا ساختمان روانى و جسمى «فيزيولوژى» زن با مرد متفاوت است، مساوات زن و مرد از هر جهت مخالف نظام آفرينش و عدالت اجتماعى است. چنان كه كشاندن زنان به كارهاى سخت صنعتى و كشاورزى و رانندگى و امثال اينها و تحميل هزينه زندگى خود و اولادشان بدانان، ظلم به آنان و اجتماع است. اگر تفاوتها از نظر كوته بينان، مستند به سرخوردگى
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براى سرمايه كار و مصرف بيشتر است، و همچنين آنچه پس از خود مى گذارد كه بايد در همين مسير پيش رود. از نظر وسيع قرآنى، تقسيم و سهم بندى ميراث بر مبناى نياز و كار و توليد مستقيم و بى واسطه «شخص» و يا با واسطه «اولاد» است كه در تحرّك و تحريك و كارايى ارث گذار و در توليد و مصرف سهمى و دخالتى دارند و نصيب مفروضى: «نَصِيباً مَفْرُوضاً». و اين آيات تفصيل و تبيين همان نصيب كلى و واقعى و مفروض است و توصيه اى در تشخيص و انجام آن.
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فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ. تفريع به مضمون مقدّر و مفهوم از «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» است: اين فرض دو برابرى، در صورتى است كه وارثان- يا اولاد، مرد و زن باشند، و اگر همين زنان باشند، پس اگر بيش از دو باشند براى آنان دو سوم ما ترك است. ضمير «كُنَّ» از جهت خبر «نساء» مؤنث آمده و راجع به اولاد است و مى شود راجع به عموم وارثان زن (جز مادر) باشد. اولاد، خواهران، عمّه ها، خاله ها و همچنين، در صورتى كه ميان اين طبقات ترتيبى وارث مردى نباشد.
«فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» بيش از دو تن، شامل دو تن هم هست، چنان كه در تعبير منفى هم همين مفهوم دريافت مى شود: «بيش از دو تن نباشد، نيايد ...» يعنى: دو تن و بيشتر. پس ميراث دو دختر و بيشتر، يا ديگر اقرباى زن، دو سوم است. و نيز از بيان «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» و از «إِنْ كانَتْ واحِدَةً»، ميراث دو زن معلوم مى شود:
بهره مرد، چون بهره دو زن است. بهره مرد با بودن يك زن دو سوم است، پس بهره دو زن دو سوم است، بنا بر اين قيد «فَوْقَ ...» براى مشخص كردن بهره بيش از دو زن مى باشد، تا تصور نشود كه چون تعداد زنان بيش از دو شد بهرشان از ارث افزايش مى يابد. ضمير فاعل «ما تَرَكَ» راجع به متوفّى معلوم است.
وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. ضمير كانت راجع است به دختر يا زن ارثبر:
اگر دختر- يا وارث- يك زن باشد براى او نصف ما ترك است.
__________________________________________________
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و عقب راندگى زنان و بى توجهى به تربيت آنان باشد، پس با همه كوشش مجتمع غربى و مجامع حقوقى براى ميدان دادن و تربيت زنان، كه عكس العمل محدوديتهاى گذشته است، چرا زنان مكتشف و سياستمدار و فرمانده جنگى، اندك و انگشت شمارند؟ و چگونه در تاريخ طولانى بشر براى زنان و موضع آنان تغييرى پيش نيامده و هميشه مطالبه كننده زنها بودند و دهنده حقوق مردان؟ [.....]
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وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ. مقصود از ابوين، پدر و مادر است به تغليب، عطف ابوين به اولاد و تقديم لابويه و بدل آمدن «لِكُلِّ واحِدٍ». و تكرار لام، بجاى «لكل واحد من ابويه» براى تأكيد و تثبيت سهم هر يك از پدر و مادر و همطبقه اى آنها با اولاد، و چون جواب مقدّر است: در اين ميان سهم پدر و مادر چيست؟ براى هر يك سهمى ثابت با اولاد است! براى هر يك از آنان، يك ششم سهم است از ما ترك. پس اصل ميراث پدر و مادر با شرايط و اختلاف ثابت است:
براى هر يك، يك ششم سهم است اگر متوفّى فرزند بى واسطه يا با واسطه داشته باشد: «إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ» و اگر فرزندى در ميان نباشد و وارث همين پدر و مادر باشد، سهم مادر دو چندان- يك سوم- مى شود: و دو سوم ديگر از آن پدر است.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. و اگر خواهر و برادر «از طبقه دوم» در ميان باشد، سهم مادر همان يك ششم است: «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ».
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مقصود از «اخوة» برادران پدر و مادرى يا پدرى است كه بيش از دو نفر باشند- نه يك نفر- در اينصورت برادران و خواهران كه از طبقه دومند، تحديد كننده اند نه ارث برنده، و چون عائله مندى پدر بيشتر است، ميراث مادر از يك سوم به يك ششم پائين مى آيد و پنج ششم از آن پدر مى شود. اين در فرض بودن پدر و مادر- و ورثه ابواه- است و اگر وارث تنها مادر باشد همه ارث از آن او مى شود.
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ. «مِنْ بَعْدِ»، ظرف متعلق به «يُوصِيكُمُ اللَّهُ ...» يا فعل مقدّر است. يوصى- به كسر يا فتح ص- «معلوم يا مجهول» صفت تأكيدى وصية و مشعر به دوام وصيت است: وصيت خداوند در سهم بندى و تقسيم ميراث، يا اجراء و انجام آنها، پس از وصيتى است كه شخص ارث گذار به آن وصيت كرده، يا وصيت شده است، و آن وصيّت تا هنگام مرگ باشد، چه شخص تا پيش از مرگ مى تواند وصيتى را نفى كند يا تغيير دهد. و نيز اجراء و توزيع ميراث پس از دين است. با آنكه ديون شخصى يا شرعى بايد پيش از وصيت، از ميراث جدا شود، تقديم پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 94
وصيت، «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ» اهتمام به وصيت را مى رساند «1». اصول كلى اين سهام، ناظر به اقربيت و حدود توارثى و حقوقى است و ضمنا نيازهاى وارثان. و در مرحله اجراء و انطباق چه بسا نيازمندان و نيازهايى در ميان باشد كه اولويت دارند، از سهامدارانى كه نيازشان بيشتر است يا خويشانى كه سهمى ندارند و يا بينوايان ديگر، و نيازهاى اجتماعى. براى جبران همين ها است كه وصيت در اين آيات ارث، تأكيد و تكرار شده است، و در سوره بقره، با تعبير ايجابى «كتب» آمده:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. بقره/ 180».
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آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً. «آباؤُكُمْ ...» مبتداء «لا تَدْرُونَ ...» يا خبر مبتداى مقدّر «هم، اولئك و ...». اين تقديم و تأخير و تفصيل، تصويرى و چون نظر خواهى است: اينها پدران و فرزندان شما هستند، بيانديشيد ...
نمى دانيد. به جاى اين تقديم و تفصيل تعبير كوتاهى چون: «لا تدرون اى آبائكم و ابنائكم ...» اين تصوير جالب نظر را نمى رساند. در آيات قرآن، فعل و مشتقات «درى، يدرى» درباره مسائل و حوادثى آمده كه واقعيت آنها را چنان كه هست و يا واقع مى شود، بشر عادى نمى تواند دريابد، مانند: قيامت و مراحل آن، پايان جهان، آثار و نتائج مكتسبات انسان، ليلة القدر، خير و شرّ. و همه جا با حروف نفى يا استفهام آمده. «لا تدري، ما ادريك، ان ادرى».
__________________________________________________
1- در اين آيات و ديگر آيات وصيت، مقدار و حدى براى مورد وصيت بيان و تعيين نشده. در احاديث و فقه ما «اماميه» وصيت نافذ و لازم الاجراء تا ثلث (يك سوم) ميراث است. از حضرت صادق عليه السلام، چنين آمده: «براء بن معرور انصارى ... ثلث مالش را وصيت كرد، و همين سنت جارى گرديد» از وسائل الشيعه- احكام وصايا ... قانون مدنى فرانسه نيز، وصيت بيش از ثلث را نافذ نشناخته و وصيت به ثلث را همين براى مرد و محدود به خويشان و اقوام همخون، نافذ شناخته است نه بيگانگان. در غرب، اولين قوانين حقوقى به دستور و نظارت ناپلئون- اواخر قرن 18- به نام «كد» تدوين شد كه قسمت مهم آن از منابع اسلامى بخصوص كتاب شرايع، تأليف محقق حلى (670- 602 ه).
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اتخاذ شده پيش از آن مسائل حقوقى، سنّت ها و عادات مختلف و جارى يا به تصويب كليسا بوده كه به صورت قوانين اجراء مى شده و چون در ميان بيشتر اقوام اصل همخونى و خانوادگى اساسى و محترم بوده زنان و دختران كه از خانواده ديگر بودند يا به خانواده ديگر مى رفتند، از ارث شوهر و پدر محروم بودند، و يا فقط از مادر ارث مى بردند و يا تا زمانى كه در خانه پدر و مادر بودند، ارث اندكى و از بعض اموال داشتند و بيشتر يا همه ما ترك به پسر ارشد مى رسيد. از اينجهت با آنكه در قانون فرانسه، اصول طبقات و درجات وارث و سهم بندى ارث، از فقه اسلامى اتخاذ شده، سنن و عادات جارى گذشته را با تغييراتى در ارث و وصيت دخالت مى دهند، مانند محروميت مادر از ارث با بودن ديگر خويشاوندان نزديك و دور و محروميت يا محدوديت وصيت براى زن و زن براى ديگران و محدوديت اختيارات مالى زن شوهردار و محدوديت يا ممنوعيت ميراث زنان و دختران در فرانسه و ديگر كشورهاى غربى با اختلاف و تغييراتى كه به تدريج و پس از تدوين حقوق پيش آمده كه در ضمن آنها وراثت و وصيت و اختيارات مالى زن با تفاوتهايى افزوده شده است.
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 95
«
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آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ ...» اين نفى متضمن استفهام در پايان آيه و بيان اصول و طبقه اوليه ارث و وصيت، براى توجه و راهنمايى به اين حقيقت است كه احكام و قوانين ارث و ديگر احكام را شما با ديد محدود و منفعت جوى خود نمى توانيد چنان كه بايد دريابيد و تنظيم كنيد، چه احكام بايد محيط بر همه ابعاد و مصالح افراد و اجتماع باشد و از مبدئى فوق انديشه ها و انگيزه ها و خواستهاى افراد و طبقات. بخصوص قوانينى كه بخواهد اصول آنها فراگير و تنظيم شده و منظور باشد و همه جوامع بشرى را به صورت يك خانواده درآورد و همه مصالح متفاوت و منافع همه جانبه و همه را در برداشته باشد زيرا حكمت قانون براى انسان مختار و اجتماعى و نفع جو و خواه ناخواه متجاوز، براى تضمين منافع وسيع همگانى و در همه جهات و هميشه و ايجاد حدود و موانع برخوردها است. هر فرد بشرى، هر چند داراى وسعت ديد و آزاد باشد چون تا حدى مجذوب منافع خود و طبقه و ملّت خود و محكوم سنن و عادات خاصّ است نمى تواند واضع قانون يا قوانينى باشد كه همه مصالح و منافع عموم را تضمين كند و ديگران را به اطاعت از چنين قانونى وادار كند. اينگونه قوانين نه مى تواند جامعيت داشته باشد و نه ضمانت اجرايى. روش و سنن ارث و وصيت، هميشه نمونه بارزى از تبعيت و تأمين منافع و هواهاى افراد و اقوام و طبقات بوده كه همين روش ها با گسترش اجتماع، به صورت قانون در مى آمده و مبناى آن هميشه خواست و نفع رئيس و بزرگ قبيله و يا عاطفه و نفع و علاقه و محبت و روابط خونى ارثگذار بوده كه همه يا بعض اينها در اصل و چگونگى و سهم بندى ميراث و وصيت دخالت تعيين كننده داشتند، چون تشخيص نفع و نافع بودن، نسبى و مختلف و متفاوت است، نمى شود كه مبناى اصول قانونى و روابط اجتماعى همه و براى هميشه باشد.
«
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آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ ...» كه نزديكترين وارثان را نام برده- تا دورترين را هم در مد نظر آورده- ناظر به همين است كه اگر ارث به تشخيص نفع و نافع بودن خود شما واگذار شود، چنان كه بايد نفع خود را در همه جهات نمى توانيد دريابيد چه رسد به نفع ديگران و اجتماع و مصالح عمومى: «لا تَدْرُونَ، أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً!» بى نياز مطلق و برتر از نفع و ضرر و محيط به مصالح و منافع واقعى خلق، خالق است و شارع حقوق: «فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ»- حال يا تأكيد به معناى مصدرى و يا خبر فعل مقدّر- اين سهام فرض شده، در حالى كه- مؤكدا- مى باشد- فريضه اى، پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 96
قسمت بندى ايجاب شده از جانب خدا، همان مبدأ قدرت و علم و حكمت، كه علم و حكمتش ذاتى و ازلى و محيط به مصالح و منافع و هدفهاى آفرينش است. همين علم محيط و نافذ و حكيمانه است كه اجزاء و ذرّات عالم را پديد آورده و همه آنها و درون و اعماق آنها را به اندازه مفروض و مقدّر و متفاوت، تقسيم و تجزيه و تركيب مى كند و پيش مى برد «1».
إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً. فعل كان با تجريد از زمان، مشعر به علم و حكمت جارى و نافذ در زمان و ساخت و تكوين است، نه تجريد محض كه: «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» مبيّن آنست. علم و حكمتى كه سراسر جهان نمودار تمثّل آنست و هر جزء و ذرّه و كلى همان را مى نماياند.
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اين اولين آيه در بيان سهام و قسمت بندى مواريث طبقه اول است كه چون ستون فقرات خانواده و هسته نخستين آنست: پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد و هر چه پائين تر. آيات مواريث، پس از اصل كلى قرابت و اولويت رحمى و خونى و تثبيت آنست كه نخست در آخر سوره انفال آمده است. در سالهاى اول هجرت، آياتى كه براى دعوت و تأكيد به هجرت نازل مى شد مسلمانان پراكنده و دور افتاده و مهجور و مستضعف شده را به سوى مدينه مى كشاند و مدينه را آماده و مأواى مهاجران مى گرداند، چنان كه اهل مدينه (انصار) اموال و خانه هاى خود را با مهاجران تقسيم مى كردند و پيمان برادرى (اخوّت) مى بستند. اين پيوستگى ايمانى، پيوندهاى قرابت و وراثت خويشاوندى و سنّتى را تحت الشعاع قرار مى داد تا آنجا كه با برادرى ايمانى زمينه فكرى و اخلاقى براى وراثت مالى بين مسلمانان فراهم شد. آخرين آيه (75) انفال، پس از آيات اصل هجرت و همبستگى مهاجران و مجاهدان، اصل كلى اولويت رحمى و خونى را در پرتو همبستگى ايمانى بيان نموده است:
__________________________________________________
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1- اختلاف در وزن و اندازه و حركات كه به تركيب و ائتلاف و سامان و نظم مى انجامد، نمودار علم و حكمت نافذ و محيط در سراسر جهان و اجزاء و ذرّات آنست: نمودارى اختلاف بار الكتريكى مثبت و منفى «پروتون، الكترون» در اعماق ذرات «اتمها» كه عنصرهاى متفاوت و سنگين و سبك از آنها نمودار مى شود، تقسيمات مختلف مواد درونى و هسته اى ياخته ها، تقسيمات مختلف ياخته ها و پيدايش بافتها، اختلاف سوخت و سازها، اختلاف ژنها و رشته هاى ژنى «كروموزوم» در بدن انواع زندگان، «در سلول انسان 23 جفت است و هر دانه ژن حامل صفات و آثار توارثى و هر رشته داراى صدها و هزارها ژن، كه با تكثير سلول، جفت جفت تقسيم مى شوند، جز در سلول تناسلى كه به 23 واحد تقسيم مى شوند و با تلقيح به صورت جفت جفت درمى آيند، و آنچه علم تجربى كشف كرده و آنچه در پس پرده جهل بى انتهاى انسان است.
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 97
وَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ ... «1» كه مشعر به اولويت ارثى ناشى از همبستگى ايمانى است و پيوندهاى رحمى. آيات سوره احزاب كه با خطاب و امر و نهى به پيامبر (ص) آغاز شده: «لا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ ... وَ اتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ... وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ...» و پس از آن دو سنّت انتسابى جاهليت را نفى كرده:
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همسرانى كه باظهار چون مادر مى شدند «انت علىّ كظهر امّى» جمله اى بود كه چون شوهرى به زنش مى گفت بر او حرام و مانند مادر مى شد. و نيز فرزندى كه از نسل ديگر بود با قرار و اقرارى به فرزندى شخص «تبنّى پسر خواندگى» ديگرى در مى آمد. آن گاه در اين آيات حقّ ولايت و اولويت حكمى پيمبر را بيان كرده و همچنين مادرى زنان آن حضرت را نسبت به مؤمنان: «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ» سپس اولويت رحمى را: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ» كه نفى هر گونه وراثت و اثبات توارث رحمى در ضمن همبستگى و برادرى ايمانى است و همه در پرتو ولايت الهى و تشريعى كه بيان كننده و تشريع كننده احكام و سرپرستى و رهبرى مى باشد. و نيز آيه 33 همين سوره نساء بيان اولويت قرابت و نسب است: «وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ ...» پس از اصل كلى اولويت ميراث رحمى، اصل عمومى نصيب مرد و زن آمده: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ ... وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ». و اصل عمومى سهم مردان نسبت به زنان: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
با اين اصول كلى و عام و بيان اين آيات، اولويت هر طبقه و سهام هر يك از طبقات مشخّص مى شود: تا فردى از طبقه اول كه پيوند بى واسطه با ارثگذار دارند در ميان است، طبقه دوم كه با يك واسطه پدر و مادر به ارثگذار مى رسند، سهمى ندارند. و دوّمين طبقه، مانع ارث طبقه سومين است كه به دو واسطه پدر يا مادر و جدّ و جدّه به ارثگذار مى رسند و همچنين است ديگر طبقات كه با واسطه هايى بيشترند.
پدر و مادر و اولاد با هم سهام مفروض و به تنهايى همه ارث را به قانون اولويت مى برند و اگر فرزند يا فرزندان بى واسطه در ميان نباشند، فرزندان فرزندان (نواده ها)
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__________________________________________________
1- كسانى كه پس از آن ايمان آوردند و هجرت گزيدند و با شما جهاد كردند پس آنان از شما هستند و دارندگان نسبت رحمى، برخى از ايشان نسبت به برخى در كتاب (قانون) خدا اولويت دارند ...
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 98
وارث پدر يا مادر خود مى شوند. طبقه دوم، برادران و خواهران و جدّ و جدّه اند كه اگر هيچيك از آنها در ميان نباشند، فرزندان آنها وارث پدر و يا مادر خود مى شوند. طبقه سوم عموها و عمه ها و دايى ها و خاله ها هستند و پس از آنها اولادشان تا دورترين. و اگر وارث رحمى نباشد، وارث امام است. در هر يك از اين طبقات كه وارثان زن و مرد هم طبقه باشند، به قاعده «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» ارث تقسيم مى شود. و اگر زنها يا مردها نسبى باشند به تساوى مى برند. ميراث سببى «ازدواج» چنين است:
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وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. شوهر از زنى كه فرزند ندارد- از همين شوهر وارث يا شوهر ديگر- نصف ما ترك را مى برد. و اگر زن فرزند داشته باشد، شوهر يك چهارم را: «فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ». در اينصورت، نصف يا سه چهارم ميراث زن از آن پدر يا مادر و يا فرزند و يا ديگر طبقات است به فرض يا اولويت، پس از برداشت آنچه وصيت شده و دين: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ». ميراث داشتن و حق وصيت زنان، دليل و تثبيت حق مالكيت و اختيار تصرف آنان است و از طريق ميراث زن و وصيت، راه انتقال ارث به واحد ديگر خانواده و مجتمع اسلامى باز شده است. براى زنان از شوهران يك چهارم است، اگر شوهر فرزندى نداشته باشد: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ». و اگر شما (مردان) فرزند داريد- از اين زن يا زن ديگر- براى زنان يك هشتم است: «فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ» «1» اگر زنها متعدد باشند، يك چهارم يا يك هشتم به تساوى ميان آنها تقسيم مى شود، پس از برداشت وصيت و دين:
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1- ظاهر «مِمَّا تَرَكْتُمْ» تعميم ميراث است. شهرت بين فقهاى ما تفكيك ميراث است: زن از اعيان ما ترك (زمين) هيچ ارث نمى برد يا در صورتى كه از شوهر فرزند داشته باشد از اعيان نمى برد. بعضى در اعيان تفصيل داده اند: زمين خانه و زراعت. اين نظر، شايد ناظر به مصلحت وارثان باشد تا زن زمين خانه مسكون و سرمايه زراعى را با خود منتقل نكند و يا دليل محدوديت مالكيت در اراضى است تا آن گاه كه كسانى آنها را در حيازت و تصرف و احياء داشته باشند. چنان كه بعضى فقهاء نظر داده اند، به نظر مى رسد كه جمع تعميم «مِمَّا تَرَكْتُمْ» با نظر بعضى از روايات اين باشد كه تا زمين خانه و زراعتى، به صورت موات در نيامده، از قيمت و منافع آن با قرار و صلحى به زن داده شود.
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 99
«مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ».
اين آيات اولين حكم رسمى و اعلام حقّ مالكيت و ارث بردن و ارث- گذاردن و وصيت براى زنان، در اجتماعات قبيلگى عرب و ديگر جوامعى است كه زن حقّ مالكيت و ميراث رسمى و قانونى نداشت.
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وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. يورث (به فتح راء- فعل مجهول) قرائت مشهور است. كَلالَةً، خويشانى اند كه در پيرامون و از فروع تنه نسبى باشند، نه اصل و تنه نسب: پدران و اولاد، «كلالة» خبر «كان» مرد يا زنى است كه ارث برده شده «ارثگذار» كه خود كلّ (بار) بر ديگران يا در پيرامون زندگى آنها به سر مى برد و فرزند يا پدر كفيلى ندارد. و مى شود كه «كلالة» به معناى مصدرى، حال يا تميز يا مفعول له «يورث» باشد: در حالى كه، از جهت، براى كلاله بودن، ارث برده شده، در اين صورت «رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً» فاعل كان «تامّه»، ارثگذار و يا ارث برنده يا ميراث است. و شايد كلاله، مفعول يورث باشد از اين جهت كه باب افعال آن دو مفعولى است: «اورثه متاعا، علما». و در فعل مجهول آن، مفعول دوم به جاى اول مى شود. به قرائت فعل معلوم «يورّث»، (به كسر و تخفيف يا تشديد راء) نيز همين مفهوم را مى رساند: ارثگذار، يا ارث برى كه در پيرامون ستون نسب باشد. أَوِ امْرَأَةٌ، عطف به رجل است: يا زنى باشد كه ارثگذار- ارث برده شده- كلاله است.»
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اگر براى چنين مرد يا زنى برادر يا خواهرى باشد، براى هر يك از آنان يك ششم ميراث مى باشد: وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. اگر برادران و خواهرانى باشند، يك ثلث ما ترك را به تساوى مى برند، و خواهران و برادران يكسان: فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ. در اين آيه سهم يك برادر يا يك خواهر مطلقا «سدس» و بيش از آن «ثلث» آمده. اين دو سهم- به اتفاق فقهاء و استناد به روايات- از آن برادران و خواهران مادرى متوفّى است و اينكه اگر مادر و پدر متوفّى در حيات بودند يك ثلث ما ترك از آن مادر بود و هر وارث دورتر سهم اقرب به خود و متوفّى را مى برد، قرينه اى است كه اين آيه ناظر
__________________________________________________
1- كلاله: وارثان پيرامون (در عرض) طبقه اصلى هستند: برادران، خواهران، عموها، عمه ها، دائيها، خاله ها و فرزندان اينان كه وارث پدران و مادران خود مى باشند. كه آنان وارثان جدّ يا جدّه متوفايند. از اينجهت در اين آيات ميراث برادر و خواهر مشخص شده نه ديگر كلاله ها.
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 100
به برادران و خواهران مادرى است، و آيه آخر اين سوره كه سهم يك خواهر نصف و دو خواهر دو ثلث آمده، ناظر به سهم خواهر و خواهران پدر و مادرى و پدرى است «1».
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مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ. چهارمين بار در پايان بيان سهام آمده با قيد- غَيْرَ مُضَارٍّ- كه حال مطلق براى وصيّة او دين، است: در وصيت يا دين هيچگونه قصد ضرر رسانى نباشد به وارثان و محروم نمودن هر يك از آنان، به سبب وصيت براى ديگرى يا اعتراف به دين يا واگذارى به كسانى، با انگيزه عاطفى و حبّ و بغض. يا زيانهاى دينى و اخلاقى به افراد يا جمع. كه اگر قصد ضرار باشد، از گناهان كبيره «چنان كه در حديث آمده» است. و اگر محرز و اثبات شود، وصيت يا اعتراف به دين، نافذ نيست. چه ضررى نبودن وصيت از جانب خدا مى باشد و فوق هر وصيتى است: وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ، «هذا يكون وصية من اللَّه» يا «وصية» به معناى مصدرى و حال «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ...» باشد. خداوندى كه داناى به همه مصالح و شكيباى از مؤاخذه عاصيان است: وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.
فرائض (سهام، نصيب ها) ارثى كه در اين دو آيه (11 و 12) و آيه (176) آخر سوره آمده، شش فرض است: دو سوم 3/ 2 و نصف آن 3/ 1 و نصف آن 6/ 1 و همچنين نصف 2/ 1 و نصف آن 4/ 1 و نصف آن 8/ 1.
1- دو سوم، از آن دو دختر يا دو خواهر و بيشتر.
2- نصف، از آن يك دختر، شوهر «با نبودن فرزند بى واسطه براى زن» يك خواهر پدرى و مادرى يا پدرى.
3- يك سوم «ثلث» از آن مادر «با نبودن فرزند و برادران براى پدر»، و برادران و خواهران مادرى.
4- يك چهارم «ربع» از آن شوهر «با بودن فرزند زن» و زن «با نبودن فرزند شوهر».
__________________________________________________
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1- اگر اجماع يا اتفاق فقهاء و روايات و اين قرينه تقييد كننده- به برادران و خواهران مادرى- نبود، اين احتمال مى رفت كه با پيوستگى «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ ... أَوِ امْرَأَةٌ» به بيان سهام زن و شوهر، آيه ناظر به برادران و خواهرانى باشد كه يا زن يا شوهر متوفّى «موروث» باشند. در اينصورت، ضمير اسم كان «كانت»، راجع به شوهر يا زن مستفاد از صدر آيه است و جمله اسميه «رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً» خبر آن (رجل، مبتداء. يورث، خبر، كلالة حال يا تميز) و همچنين- ان كانت تورث- كه از (او امرأة) برمى آيد.
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 101
5- يك ششم «سدس» از آن هر يك از پدر و مادر «با بودن فرزند متوفّى» و مادر «با بودن برادران و خواهران متوفّى» و هر يك از برادر و خواهر مادرى.
6- يك هشتم «ثمن» از آن زن «با بودن فرزند و يا فرزند فرزند شوهر، هر چه فرو دين باشد».
اگر سهمداران با اقرباء هم طبقه اى باشند كه سهم مشخص دارند يا ندارند، باقيمانده سهام مفروض، از آن اقرباى نزديك است نه اقرباى دور و نه شوهر يا زن «پدر و مادر و يا فرزندان، هر چه فرودين باشند»، كه از نظر فقهاى اماميه، بين آنان به نسبت سهام تقسيم مى شود. از نظر فقهاء عامّه، زائد به منسوبان پدرى «عصبة» طبقه بعدى مى رسد. برادر يا خواهر با بودن مادر و بدون آن و عموها و عمه ها و همچنين ... و اگر ما ترك از مخرج سهام كسر باشد، كسر از اقربايى مى باشد كه سهم مشخص ندارند يا داراى يك سهم باشند نه از كمترين سهم آنها كه دو سهم مردد دارند: از ميراث پسر يا يگانه دختر يا دختران. نه از كمترين سهم مادر و شوهر يا زن كه وارثان دو فرضى اند. اين كسرى در موارديست كه زن يا شوهر با ديگر وارثان جمع شوند. از نظر فقهاى اهل سنّت، كسرى مانند دين، از سهام همه سهامداران است. ادلّه اين اختلاف، و همچنين فروع احكام ميراث طبقات و موانع ارث، در فقه ما به تفصيل آمده است. «1»
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تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
اشاره است به آنچه از اوامر و نواهى و احكام و اقسام و سهام و مواريث كه در اين آيات بيان شده است: اسم اشاره مفرد (تِلْكَ) از جهت پيوستگى و وحدت رابطى و
__________________________________________________
1- در قرآن، سهام چنان كه براى وارثان تنظيم شده كه با نبودن زن يا شوهر- كه عارضى و متغير است- هيچگاه از ما ترك افزايش نمى يابد و كسرى (عولى) پيش نمى آيد. چون فقهاى اهل سنّت مادر را حاجب برادر و خواهر نمى دانند، موارد عول (افزايش سهام، كسر ما ترك) بيشتر مى شود. و نيز با قاعده اقربيت، موردى براى افزايش ميراث (تعصيب) نمى ماند تا زائد- از نظر عامّه- به عصبه پدرى برسد با اختلافى كه در موارد آن دارند كه با نصّ «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ ... وَ لِلنِّساءِ، وَ أُولُوا الْأَرْحامِ ...» جز قول و فعل عمر، دليلى براى آن ندارند تا خويشاوند مادرى را از هم طبقه پدرى خود محروم كنند.
گويا تأثير سنّت جاهليت كه زنان محروم از ارث بودند، در اين رأى دخالت داشته و همچنين تأثير روش يهوديان مدينه.
و شايد ديد سياسى، تا عموها و عموزادگان پيمبر اكرم (ص) بر فرزندان دخترش فاطمه (س) در مواريث آن حضرت تقدم يابند. اللَّه اعلم.
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 102
تجزيه ناپذيرى اين احكام است كه مجموع آنها حدود الهى را در روابط خونى و جمعى و ميراثى مى نماياند و با اطاعت، اين مرزهاى الهى از مرز بنديهاى بشرى مشخص مى شود و گسترش مى يابد و مرزهاى قومى و نژادى و جغرافيايى و طبقاتى و مرامى را از ميان برمى دارد و از بشر محدود و درگير در مرزهاى درونى و بيرونى خود، انسان جهانى و پيشرو در مرزهاى خدا و به سوى خدا مى سازد كه استعداد و كوششهايش را مى روياند:
...
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وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ اطاعت، فرمانبرى و تعهد فعلى و آمادگى دريافت فرمانها از خدائيست كه كمال و جمال مطلق و از پيمبريست كه براى رسالت به سوى او عروج كرده و راه و سنن معراج انسان را ارائه مى دهد و با وحى قرآن و سنّتهايش كه به مرزهاى خدايى رهنمايى مى كند، كاروان بشر را از گمراهى در پيچ و خم مرزهاى ساخته بشرى و غرائز و هواهاى شيطانى مى رهاند. اطاعت در سراسر جهان و مسير حيات انسان جريان دارد. موجودات طبيعى مطيع قوا و قوانين حاكم بر طبايع اشيائند و در مسيرهاى همان قوانين حركت دارند، زندگان بيش از آن محكوم غرائزند. انسان عاقل و مختار، در همه شؤون زندگى و هر احتياجى محكوم جبر اطاعت است: اگر در راهى مى رود از راهنمايى اطاعت مى كند، اگر بيمار است از پزشك موثق، براى مسكن از مهندس و معمار، در سفر از راننده و ملّاح و خلبان و همچنين در قوانين و هدفهاى زندگى. آيا با بينش و دريافتها و مرزها و چشم اندازهاى محدود خود مى تواند مسير و نهايت حركت انسان و مرزهاى آن را بشناسد و مشخص سازد؟ انسانى كه مسئوليت و حركت ذاتى و چشم انداز فطريش مرز ندارد، آيا مى تواند هميشه در مرزهاى انديشه محدود و غرائز ساخته خود و مانندهاى خود محدود و متوقف شود؟ اطاعت خدا و رسالت رسول سرپيچى از اينگونه مرزها و نفى مرزهاى ذلت و بندگى آور بشرى و شكستن و فرو ريختن اين محدوديتها است كه هر چه بيشتر باشد، مرزهاى خدايى روشنتر و مشخص تر و پيش برنده تر مى شود تا هماهنگى با جهان و ورود در مرز بى مرز توحيد خالص و فوز: إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ، آل عمران/ 149. وَ لا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. شعراء/ 151. وَ إِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً.
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حجرات/ 14. وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَخْشَ اللَّهَ وَ يَتَّقْهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ. نور/ 52. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 103
وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً. احزاب/ 71. وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ... نساء/ 69 و ديگر آيات كه نتائج متقابل اطاعت غير خدا و اطاعت خدا را بيان مى كند: اطاعت كافران به خدا و احكام خدا، اطاعت مسرفين و برگشت به جاهليت است. اطاعت خدا و رسول، اعمال را نمى كاهد و در جهت رشد مى برد، رستگارى و تنعم با نعمت دادگان را در پيش دارد:
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. بهشتى كه مرز ندارد و خلود دارد. سرپيچى و انحراف از فرمانهاى خدا و رسول و حدود خدايى، گمراهى است و كشيده شدن در مرزهاى مختلف و متضاد و محدود كننده عقل و روح و پستى و مسكنت آور و سقوط استعداد و قواى انسانى در غرائز پست و متلاشى شدن نيروها و خلود در دوزخ:
وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ.
عصيان خدا و رسولش، اگر آگاهانه باشد، چون ملازم با تعدى حدود الهى است، عطف «وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ» بايد بيانى باشد، و شايد كه هر دو فعل «يَعْصِ ...
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وَ يَتَعَدَّ» استمرارى و شرطى باشد در مسير حتميت دوزخ خوارى: (عَذابٌ مُهِينٌ). چه مى شود كسانى به سائق فطرت و عقل سليم، در مرزهاى خدايى باشند و سرانجام مطيع شوند. و چون اطاعت خدا و رسول، همان بودن و رفتن در مرزهاى الهى است، فعل شرطى ديگر در مقابل «يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ ...»، «لم يتعد» نيامده است و چون در مسير خير و رحمت و كمال و در برگيرنده و ائتلاف است، پس از فعلهاى مفرد «يطع ... يُدْخِلْهُ ...» وصف جمعى «خالدين» آمده است. و در مقابل آن، عصيان خدا و رسول و تعدى به حدود و از حدود الهى، به اطاعت از مظاهر شركهاى شيطانى و مرزهاى متنافر و متضاد مى كشاند و سرانجامش فردگرايى و تنهايى است، با وصف مفرد «خالِداً» آمده. همين مرزهاى بى مرز شيطانى و شهوانى است كه رشد استعداد انسانها را سركوب مى كند و در زندان خوارى مرزهاى غرائز پست و سقوط آور نگه مى دارد: وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ. «1»
__________________________________________________
1- در طول تاريخ تا امروز، حقوق و مسير و استعدادهاى انسان، براى بشر عادى ناشناخته مانده و از پس پرده اوهام ثبت شده و در حدود مرزهاى بى مرز شهوت و آز و ثروت و تعصبات ناشى از آنها مرزبندى گرديده و چشم انداز انسان آزاد را محدود كرده است. مرزهاى قومى و نژادى و طبقاتى و مرامى پديده اى از ديد محدود و منحرف انسان است. آنها كه لغت و منطق و زبانى جز زبان آز و شهوت نمى شناسند، چگونه مى توانند از انسان و حقوق انسان دفاع كنند؟!
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 104
[سوره النساء (4): آيات 15 تا 21]
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وَ اللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (15) وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً (16) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (17) وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَ لا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (18) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (19)
وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً (20) وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (21)
[ترجمه ]
(15) و آنان از زنان شما كه كار بس زشتى ارائه مى دهند پس چهار نفر از خودتان را برايشان گواه بگيريد، پس اگر گواهى دادند پس ايشان را در خانه ها نگاه داريد تا اينكه مرگ آنان را دريابد يا خدا راهى براى آنان پديد آرد.
(
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16) و آن مرد و زن از شما كه كار زشت را مى آورند (اظهار مى دارند) آن دو را آزار دهيد، پس اگر توبه و اصلاح كردند از آنان دست برداريد، بيگمان خدا بسيار توبه پذير و بس مهربان است.
(17) توبه پذيرى تنها و تنها بر عهده خدا است براى كسانى كه از روى نادانى بدى را مرتكب مى شوند سپس از نزديك بازگشت مى كنند (به سوى خدا) پس اينان هستند كه خدا توبه شان را مى پذيرد و خدا بس دانا و حكيم است.
(18) توبه نيست كسانى را كه بديها را مرتكب مى شوند تا همين كه يكى از آنان را مرگ فرا رسيد گويد اكنون توبه كردم و نه كسانى را است كه مى ميرند در حالى كه كافرند، آنان را تهيه ديده ايم برايشان عذابى بس دردناك.
(19) اى كسانى كه ايمان آورديد براى شما روا نيست كه به زور زنان را ارث بريد و آنان را در تنگنا قرار ندهيد كه برخى از آنچه را بدانان داده ايد ببريد مگر اينكه كار زشت بسيار آشكارى مرتكب شوند، و به خوبى و با روشى پسنديده با آنان زيست كنيد پس اگر آنان را ناخوش داريد در نتيجه چه بسا كه چيزى را ناخوش داريد و خدا خير بسيارى را در آن قرار مى دهد. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 105
(20) و اگر خواستيد همسرى را به جاى همسر ديگرى جايگزين كنيد و مال بسيار زيادى بدانان داده ايد پس اندكى از آن را نگيريد، آيا به عنوان بهتان زدن و گناهى آشكار آن را مى گيريد؟
(21) چگونه آن را باز مى ستانيد با آنكه در حقيقت هر يك به ديگرى پيوسته و به فضايى رسيده (كه نبايد بسته و محدود گردد) و پيمان پر مايه استوارى آن زنان از شما گرفته اند.
لغات:
الفاحشة: كردار يا گفتار بسى زشت و ناپسند و ننگين، گناه رسوا و تجاوز كارانه. از فحش (به ضم فاء): تجاوز آشكار از حد حكم و قانون، انجام كار زشت، بدگويى و نسبت به قبيح.
توبة: نوعى بازگشت، بازگشت خدا با نظر پذيرش و رحمت به گناهكار. از بنده: بازگشت از گناه به سوى خدا و پشيمانى.
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اعتدنا، از عتاد: آماده كردن وسائل. يا از عداد: سرشمارى و حساب جمعى.
سيّئات، جمع سيئة: بدى، زشتى، گناه، خطا، شر، فساد.
يحلّ، از حلال: روا، بى مانع، از حلّ: باز نمودن و گشودن گره، فرود آمدن در مكان و باز كردن بار و بنه.
تعضلوا، از عضل: سختگيرى، بركنارى، گذاردن در تنگنا، مانع شدن.
عاشروا، از معاشرت و عشرة: با هم زيستن، مانند پيوستن عدد يا اعداد تا يك واحد جمع و كامل اعداد: عشرة: ده.
افضى، از افضاء: رسيدن به فراخناى، جاى گشودن. فضاء: مكان يا محيط باز و گشاده.
بهتان: افتراى بهت انگيز و حيرت آور. از بهت: تحير، سرگشتگى، خود باختن.
قنطار: مال بسيار كه مقدار آن در شرائط زمانى مختلف است. نقدينه ذخيره شده و سربسته، از قنطر: چيزى را بست و محكم كرد، پولى كه وسيله براى وصول به آرزوها باشد، از قنطرة: پل.
غليظ: شديد، محكم، درشت، مايه دار، در مقابل دقيق: رقيق، نازك، نرم، كم مايه.
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 106
وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. پس از بيان اصل وراثت و حدود و سهام ارث و سرنوشت و مسير نهايى مطيعان خدا و رسول و نگهبانان حدود الهى و روندگان در آن مرزها و همچنين غاصبان و متجاوزان، حكم و فرمان اجرايى اين دو آيه نيز با پشتوانه ايمان، براى نگهبانى اصل كلى وراثت و نسل و تحكيم نظام خانواده و اجتماع آمده است.
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بيشتر مفسران در اين آيه «الْفاحِشَةَ» را به معناى خاصّ زنا، و حكم «فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ». را منسوخ دانسته اند و بعضى چون ابو مسلم «الفاحشه» را به معناى مساحقه (تماس شهوانى زن با زن) و حكم آيه را ثابت دانسته است. در اين آيه قرينه اى نيست كه «الفاحشه» به معناى خاصّ زنا يا مساحقه باشد. و نيز نسخ صريح اين آيه نه دليل محكم و قانع كننده اى دارد و نه ناسخ صريحى. گويند:
دومين آيه سوره نور: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ... كه بيان صريح حكم صد جلدة «تازيانه زدن» به زن و مرد زناكار است، حكم اين آيه سوره نساء را نسخ كرده است. و «أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» را اشاره به آمدن آيه نور و نسخ اين حكم «فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ» دريافته اند. با آنكه اگر نسخ كلى را در بعضى احكام صريح قرآن بپذيريم، نه به معناى شرائط تقييدى و تخصيصى، نسخ در دو حكمى روا است كه با هم تعارض صريح داشته باشند و در حكم اين دو آيه چنين تعارضى نيست:
1- فعل «يأتين» كه صفت «اللاتى» است، دلالت به حدوث و پيشامد دارد، و وصف اسمى «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي» دلالت به تلبس و ثبات صفت «زنا كار، زناكارى».
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2- «الْفاحِشَةَ» معناى عام دارد. هر گونه عمل و سخن زشت رسواگر و بيشرمانه و شهوانى غير قانونى. نه همين كار زنا يا زناكارى. وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا اعراف/ 28. كه ظاهر در هر گونه از فحشاء است. وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ انعام/ 151. قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ اعراف/ 33. وَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ شورى/ 37، النجم/ 32. كه جمع فواحش، اشعار به انواع دارد، وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 107
وَ ساءَ سَبِيلًا
اسراء/ 32 «1» كه زنا نوعى از فاحشه است. در آياتى كه فاحشه به معناى زنا يا لواط آمده، مقرون به قرينه است. «2» با آنكه در آيه نور «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي» آمده است.
3- ظاهر «مِنْ نِسائِكُمْ»، با «من» بيانى يا تبعيضى و اضافه به مخاطبين، مانند: وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ ... وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ ... وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ... الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ... نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ... منظور زنان شوهردار است، پس اگر معناى الفاحشة زنا باشد. چون حد زناى محصنه- به اتفاق فقهاء و به استناد روايات- پس از ثبوت با اقرار يا شهود، رجم (سنگسار كردن) است و آيه سوره نور كه به اتفاق فقهاء، حدّ زناى غير محصنه و غير محصن را بيان كرده «جلد»، ناسخ اين آيه نمى شود.
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4- «أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» عطف به «يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ»، حكم «فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ» را محدود و مشروط مى نماياند، آنان را در خانه ها نگه داريد تا مرگشان فرا رسد و يا خداوند به سود آنان راه آسانى قرار دهد. راه نجات آسانى و به سود آنان را، بيشتر مفسران اشاره به آمدن حكم ناسخ «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي» دانسته اند، با آنكه اين حكم، صد تازيانه زدن در ملأ عام، در مقابل نگهدارى در خانه نه به سود آنان است نه راه آسان و نجاتى براى آنان. و نيز حكم يا قانون شرعى يا عرفى ناسخ، پس از نسخ و تغيير، شامل موضوعات و موارد حكم منسوخ نمى شود، بويژه مواردى كه در آن حكم سابق اجراء شده باشد. بعضى نويد راه نجات آسانى «يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» و ناسخ امر «فَأَمْسِكُوهُنَّ ...» را، حكم سنّتى رجم (سنگسار) دانسته اند. از اين نظر موضوع كلى هر دو حكم، شايد متحد باشد: «زناى محصنه». كه نه راه نجاتى براى محكوم مى باشد و نه حكم ناسخ در مورد اجراء شده حكم سابق درست است، و نسخ حكم صريح كتاب است به سنّت.
5- حكم- يا قانونى- كه نسخ مى شود اگر آزمايشى باشد، كتاب حكيم
__________________________________________________
1- ترجمه آيات به ترتيب: و هنگامى كه كار زشتى مرتكب شوند گفتند پدران خود را بر آن كارها يافتيم. به زشتيها چه آشكار و چه نهفته اش نزديك نشويد. بگو بيگمان پروردگارم زشتيها را چه آشكار آنها و چه نهفته حرام كرده است. و كسانى كه از بزرگيهاى گناه و زشتيها اجتناب مى كنند. به زنا كارى نزديك نشويد كه بيگمان زنا كارى بس زشت و بدراهى است.
2- مجمع البيان: إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. اولى حمل آيه است بر هر معصيتى و همين معنا از ابى جعفر «ع» روايت شده است.
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برتر از آنست- تعالى اللَّه عن ذلك- و اگر محدود و يا مشروط به شرط يا شرائطى باشد، نسخ كلى نيست. در سالهاى نيمه دوم هجرت- 6 تا 11- و در اجتماع توحيدى و ايمانى مدينه كه دو حكم «فَأَمْسِكُوهُنَّ ... فَاجْلِدُوا ...»، نازل شده چه تغييرات و شرائط جديدى مى توان تصور كرد كه حكم دوم ناسخ حكم اول گردد؟
6- ناسخ بايد پس از منسوخ آيد، با آنكه قرائن شأن نزول و تاريخ نشان مى دهد كه آيات اول سوره نور پس از غزوه بنى مصطلق و داستان افك- شعبان سال 5 يا 6 هجرت- نازل شده و اين آيات اوائل سوره نساء در سال دهم، بنا بر اين، آيات اوائل سوره نور اولين احكام و تشريع اين حدود است «1».
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بازگو نشدن اجراى حكم اين آيه و آيه بعد «فَأَمْسِكُوهُنَّ ... فَآذُوهُما»، دليل يا قرينه اى براى اثبات نسخ آنها نمى شود، چه شايد كه در محيط ايمانى و تقوايى و در سالهاى نخست اين تحوّل، موردى پيش نيامده باشد و اگر پيش آمده، چون مخاطبين و مسئولين اجراء همه مسلمانانند، اجراى آنها پنهان بوده نه در انظار عموم، تا اشاعه فحشاء نشود و آبرو و حيثيت اجتماع اسلامى و خانواده محفوظ بماند. در خانه نگه داشتن زنى كه دچار انحراف شده، تا اصلاح شود، مرحله ابتدايى است و بايد پنهان باشد. و اگر آشكارا و علنى اثبات شد، بايد در ديدگاه عمومى «ملأ عام» حد تازيانه (جلد) يا سنگسار (رجم) اجراء شود. با آنكه حدّ جلد و رجم بايد علنى باشد، از ابتداى تشكيل جامعه بسته مدينه تا آن گاه كه اسلام پهناى شرق و غرب را فرا گرفت، از زمان خلفاى اولين تا پديد آمدن ده ها و صدها حكومت و امارت اسلامى، مواردى كه اين احكام اجراء و بازگو شده بسيار اندك است، با آنكه همه خلفاء و امراى اسلامى- هر چه بودند، صالح و طالح، عادل و فاسق و ظالم- براى نماياندن و تثبيت مقام خلافت و زعامت اسلامى خود، به اجراى اين حدود و يا تظاهر به آن، مى باليدند و مى فريفتند. هر جا كه اسلام سايه مى گسترد و قرآن پرتو مى افكند، زمينه نفسى و اجتماعى، طغيان غرائز پست و انحرافهاى ناشى از آنها را از ميان مى برد و يا محدود و تعديل مى كرد، از درون، ايمان شهودى و خشوعى به مبدأ و معاد و ثواب و عقاب و آزاد شدن از بندهاى شهوات، چنان زنان و مردان
__________________________________________________
1- در كتاب سير تحول قرآن، نزول آيات 1 تا 33 سوره نور را در سال پنجم مى نماياند و اين آيات اوائل سوره نساء را در سال دهم. به جدول 14 صفحه 9 و 10 مراجعه شود.
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فرشته گونه اى ساخت و مى سازد كه انديشه مسئوليت و آخرت و استغراق در عبادت و جهاد، مجالى براى جولان شهوات در نفوس آنها نمى داد و خوردن و خفتن و آميزششان در حد نياز و انجام تكليف بود. و در محيط خارج از درون، قرآن براى تكثير نسل و تأمين انگيزه شهوات غريزى، تعدد زوجات و طلاق را با شرائط خاصى تجويز و تسهيل كرده است. از سوى ديگر سايه و دورنماى هراس انگيز و عبرت آور احكام و حدودى را مانند «رجم و جلد» بالاى سر اجتماع مى نماياند كه گويا همين اوامر و انشاءها، مصلحت و صلاح آورى بيشترى دارند تا اجراء آنها. و از ديگر نظر، چون اثبات و ثبوت جرائم منافى با عفت و طهارت نسل، با چهار تن شهود عينى عادل و بالغ، نه هر كس و نه با گمان و شياع، و همچنين با اقرار آگاه و آزادانه نه غافلانه و نه با آزار و شكنجه كه در اسلام خود جرمى نابخشودنى است، مشكل و يا ممتنع مى باشد، و چون مبادا كه فحشاء در نهان و درون اجتماع سختگير و عفت پرور اسلامى و نهانگاه خانه ها، رخنه كند، احكام و حدود و تهديدى پيگير و ريشه كن مى بايد.
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با نظر به آنچه بيان شد، نسخ كلى فرمان اين دو آيه نشايد و شايد «شكى» هم در حكم محكم قرآن حكيم راه نيابد تا جامعه اسلامى از درون نفوس و خانه ها تا سطح خارج اجتماع، تطهير و پاكسازى شود: آن زنانى از شما «مسلمانان» كه خود را به فحشاء «فاحشه به معناى عام» بكشند، «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ»، چهار تن از خودتان را براى گواهى بر آنان بخواهيد: «فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ»، ظاهر اين استشهاد و شهادت بر آنان، گواهى براى اثبات وقوع فاحشه است، و شايد مقصود، حضور و شهود براى تثبيت و اجراى حكم باشد، مانند استشهاد براى وصيت و دين و طلاق، تفريع «فاستشهدوا» بر «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ ...» مؤيّد اين است كه استشهاد پس از محرز شدن اينان فاحشة و براى تثبيت وقوع و اجراى حكم مى باشد: «فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ» آنها را در درون خانه ها نگهداريد، كه ناظر به محدود كردن و مراقبت و اصلاح آنها است، نه جدا و زندانى كردن «فاحبسوهن، فاسجنوهن»، چه در اسلام محكوميت زندانى ندارد «1». بازداشت دارد، براى منع فرار و
__________________________________________________
1- قوانين و محكوميت به زندان در كشورهاى اسلامى، به ناچارى و تقليد آمده، كه با صرف اين همه نيروهاى انسانى و مادى، نتيجه مطلوبى در تخفيف جنايات به بار نمى آورد. وقتها و استعدادها و مخارجى كه صرف يك سارق و قاتل
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توطئه، تا اتهام ثابت و حكم تعيين شده (غير زندان) اجراء شود يا تبرئه گردد و يا تا زمانى كه اصلاح شود و يا توبه كند، در خانه ها نگهداشته شود، «چنان كه فقهاء درباره زن مرتد شده گفته اند».
امساك (نگهداشتن) چنين زنانى در درون خانه ما دام العمر است، تا مرگ در برشان گيرد: «حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ»، يا خداوند راه نجاتى برايشان پيش آرد:
«
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أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا». اطلاق سبيلا، راه نجات نامعينى را مى رساند، كه از كشانده شدن به سوى فحشايشان برهاند: اگر دچار بحران غريزه شده، شايد دوره آن بگذرد و فروكش كند و اصلاح شود. و يا عواطف مادرى و مسئوليت اولاد، او را به خود آرد. يا اگر گرفتار وسوسه و علاقه به مردى شده، آن شخص اصلاح يا منصرف شود يا بميرد، و همچنين ... هر علتى كه اين زن را به فحشاء كشانده از ميان برود، و در نهايت، بيدار شدن و جدان ايمانى و توبه و برگشت.
وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً.
«الَّذانِ» تثنيه مذكر «دو مرد» است كه به تغليب به يك مرد و زن گفته مى شود «مانند: شمسان، قمران شمس و قمر»، ضمير مفعول «يَأْتِيانِها» راجع به فاحشه است. اگر اللذان در اين جا ناظر به زن و مرد باشد، بيان حكم مرد و زنى است كه گرايش آنان به فاحشه و يا انجام آن شناخته و محرز شده باشد، و حكم «اللَّاتِي يَأْتِينَ ...» همين درباره چنين زنانيست، گر چه طرف مربوطش «مرد» شناخته و معلوم نباشد شايد. امر استشهاد «فَاسْتَشْهِدُوا ...» كه در مورد اين آيه نيامده، براى اين باشد كه همين عطف «وَ الَّذانِ» لزوم استشهاد را مى رساند. و يا با احراز انجام فاحشه، استشهاد لازم نباشد و قرينه اى باشد كه امر استشهاد در آيه سابق، براى نظارت شهود در تثبيت و اجراى حكم و امر «فَآذُوهُما» براى تنبيه و آگاهى است. تا شايد اصلاح شوند و به خود آيند و شايسته برگشت به خانواده و اجتماع اسلامى گردند. چون اصلاح پذيرى و توبه مختلف است، چگونگى آزردن و آزار دادن آنها،
__________________________________________________
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مى شود، از دستگاههاى اجرايى و قضايى و زندان، به حساب نمى آيد. هزارها برابر مالى كه سارقى ربوده، ملتى بايد ماليات آن را بپردازد و بار افراد معطلى را به دوش كشد، و با همه اينها، دزد در مكتب زندان ماهرتر و قاتل شقى تر مى گردد. در زمان پيمبر اكرم (ص) و خلفاء اولين، زندان و زندانى سراغ نداريم. پس از آن زندانها مخصوص مخالفان حكام شد كه در اسلام مخالف با حكومت جرم نيست، مگر آنكه مخالف مرتكب قتل و غارت و هتك شود.
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در اين آيه بيان نشده است. امساك (نگهدارى و محدود كردن) چنين زنى در درون خانه خود براى آنها آزاريست و اگر اصلاح نشد، سختگيرى در غذا و لباس و رفتار خشن و قهرآميز، و براى چنين مردى، اهانت و تحقير و منزوى گذاردن و در مجامع عمومى راه ندادن و با او سخن نگفتن، و داد و ستد نكردن و زدن و امثال اينها، هر چه در اصلاحش مؤثر باشد، با اختلاف در روحيات و موقعيت. و شايد اگر مقتضى شود نگهدارى آن مرد در خانه، كه در اين آيه نيامده از اينجهت تا اگر پيشه و كارى دارد، يا عيالمند است، خود و كارش تعطيل نشود و به آنها برسد. بنا بر اين بيان، دو امرى كه در اين دو آيه آمده «فامسكوهن، فآذوهما»، درباره زنان و مردانى كه به فاحشه كشيده شده اند، با نظر به وضع و موقعيت و تأثير و مصالح آنان و خانواده شان، قابل اجراء است تا توبه كنند و به صلاح گرايند:
«
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فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما»، فاء تفريع «فَإِنْ تابا ..» همين منظور و نتيجه را مى رساند، كه امساك و آزار آنان، براى تحديد و سركوبى غريزه سركش و از بند گسيخته است تا و جدان ايمانى و انسانى آنان بيدار و آزاد گردد و به خود آيند و به خدا و زندگى در اجتماع اسلامى باز گردند- زن در خانه و مرد در اجتماع- و خود را و نابسامانى را كه از چنين انحرافى ناشى شده، اصلاح كنند. همين كه با توبه پاك و اصلاح شدند و صلاحيت يافتند، انديشه مؤمنان نيز، بايد از بدبينى و آزار و سرزنش به آنان پاك شود: «فَأَعْرِضُوا عَنْهُما» از آزار و تعرض به آنان روى بتابيد و به آنان روى خوش و پذيرش بنمايانيد، چه خداوند بس توبه پذير مهربان است: «إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً». شما مؤمنان، نمودار اين دو صفت بايد باشيد و بشويد: روى آورنده و پذيرا و مهربان به هر كه به خدا روى آرد و پشيمان شود و به خلق مؤمن بپيوندد و به صلح و صلاح و اصلاح گرايد. امر به اعراض، از امساك و آزار «يا آزار» آنها پس از امر به امساك در خانه و آزار دادنشان، دليلى است كه حكم «فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ... و آذوهما» حكم محكمه شرعى و قضايى نيست و همين فرمان الهى است. زيرا كه حكم رسمى و قضايى- مانند احكام عرفى- كه پس از اثبات اقرارى يا شهودى، صادر و اجراء شده، با توبه و پشيمانى نقض نمى شود. در اين صورت، اثر توبه همين آمرزش و بخشش آثار اخروى و از جانب خدا مى باشد.
پيشينيان از مفسران، و ديگران به پيروى از آنان، براى جمع و هماهنگى اين دو آيه «سوره نساء» و آيه سوره نور- حكم جلد- و فتواى رجم و در معناى فاحشه، پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 112
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نظرها و آراء مختلف داده اند كه بيشتر آنها را نه قرينه صريحى تأييد مى كند و نه حديث مستند و نامرسل و صحيح: بيشتر مفسران، فاحشه را در هر دو آيه به معناى زنا، بعضى، «چون ابو مسلم اصفهانى» در آيه اول، مساحقه «تماس شهوانى زن با زن» و در آيه دوم، لواط. و يا آيه اول، حكم زنان شوهردار يا بيوه، آيه دوم مردان بى زن و زنان بى شوهر يا بكر. و آنها كه اين دو آيه را درباره حكم زنا دانسته اند- چنان كه بيان شد- هر دو آيه را منسوخ به آيه سوره نور- حكم جلد- و يا حكم سنت- رجم- گرفته اند.
به هر نظر و معنا، اوامر و احكام اين آيات، براى سوق گناهكار به سوى توبه و اصلاح است و منظور همين: «فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا ...» است تا گناهكار و اجتماع اصلاح طلب، از قابليت چنين برگشت و تحولى نااميد نشود و آگاه باشد كه هر چه انسانى آلوده و ساقط گردد تا يكسر مسخ نشده، قدرت برگشت و تحوّل دارد و مى تواند خود را دريابد و از گناه روى بتابد و به خدا و خود و به اجتماع سالم و صالح روى آرد و پذيرفته شود و تجديد حيات كند. با توبه، نور به خاموشى رفته در شهوات و فحشاء، باز مى تابد و تجلى مى نمايد. «1» سنّت الهى و حتمى توبه چنين است:
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً.
«إِنَّمَا» بيان حصر، «التَّوْبَةُ» با تعليق «عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ» به معناى پذيرش
__________________________________________________
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1- آيات سوره نور، همين آهنگ تجلى نور را از بيوت و نفوس مأذون، به روشنى مى نماياند: پس از بيان حدود فحشاء و زناكارى و تأكيد به اجراء اين حدود «آيات 1 و 2» نهى از ازدواج با زنا كار «3» و حد افتراء و تهمت «4 تا 10»، نكوهش به كسانى كه افتراء «افك» خاصى را شايع كردند و نهى از شيوع فحشاء در ميان مؤمنان و پيروى از انگيزه هاى شيطانى «11 تا 26» و پاسدارى از حريم بيوت و امر به چشم پوشى و حفظ عفاف و وقار و تسهيل و تخفيف و توسعه ازدواج با صلاحيت ايمانى و چشم پوشى از مال و ثروت و پند و تبيين «27 تا 34»، تجلى نور «خدا» را در آسمانها و زمين مى نماياند: اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ نورى كه سراسر ذرات و كرات و فضاء و كهكشانها، بازتاب- بازتابنده- آنست، همچون مشكاة- «چراغهاى آويخته- چراغدان درون ديوار شيشه اى و از هر سو بسته و از يك سو باز»- «مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ ...»- نورى كه از شجره انسان توبه كار و با تقوا افروخته مى شود، همچون درخت نوربخشى زيتون كه نه شرقى است و نه غربى: «يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ ...». از نفوسى مى تابد كه انگيزه هاى پست و شهوات در حد خود و بسته باشند و فضا و آئينه رهنماى عقل و فطرى و و جدان ايمانى را جذب و تيره و تجزيه و متلاشى نكنند، همچون آئينه كه تا جرم در سطح ديگرش نباشد انعكاس ندارد و مسير را نمى نماياند، از خانه هايى كه از آلودگيها پاك شده و به اذن خدا بايد رفعت يابد و بر كاخها و قصور برتر و از ستارگان درخشنده تر- «خانه پيمبر، على، زهراء»- همچون مشكاة و چراغ آويخته از آسمان: «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ ...». [.....]
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خدا و بازگشت گناهكار به سوى خدا و پشيمانى از گناه. «عَلَى اللَّهِ» خبر «انما» يا صفت التوبة: جز اين نيست همانا توبه- پذيرى- بر خدا لازم است، يا توبه اى كه بر خدا لازم است ... لزوم بر خدا، طبق سنن و قوانينى مى باشد كه خداوند خود بر نهاده است. برتر از سنن و نظامات، مشيت مطلق خدا است كه محدود و مقيّد به الزام و ايجابى نيست. بر طبق جريان همان سنن، بر خداوند است، پذيرش توبه به سود توبه آور، با اين شرايط: «لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ». لام، بهره مندى و سودبرى از توبه را مى رساند، و «الذين» تعميم را كه شرط ايمان نيامده:
توبه مؤمن از گناه، توبه كافر از كفر و گناه «السّوء» هر گونه بدى است چه منشأ آن، انگيزه گناه باشد، يا انديشه كافرانه كه انديشه هم نوعى از عمل و منشأ آنست.
«
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باء» بجهالة، بيان سبب و منشأ گناه، «جهالة»، نوعى از جهل، نه جهل مطلق كه مؤاخذه و تكليفى نمى آورد، جهلى كه ناشى از انگيزه شهوت و خشم و كوران هواها باشد، چنان كه بر عقل و انديشه چيره شود و ايمان را تيره و ديد را به سوى گناه خيره و آثار آن را ناچيز نمايد. چون چنين حالت و جهالت براى مؤمن عارضى و گذرا است، همين كه گذشت و آشوب درونى فرو نشست و آگاهى آمد پشيمانى آورد و به خدا برگردد و توبه كند: «ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ». اينها كه جاهلانه به سوى گناه كشيده و آلوده شوند، نه آگاهانه و با اختيار كامل و ناچيز گرفتن گناه و اصرار به آن، سپس به زودى آگاه و پشيمان و مصمّم به ترك آن گردند، شايسته عنايت خدا مى شوند و مقام خود را مى يابند: فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. «اولئك» اشاره به دور و مقام والا، مقام شايسته و قابليت پذيرش توبه آنان را مى نماياند «و عليهم» فراگرفتن رحمت و لطف خدا را بر آنان. پذيرش توبه اينان، مقتضاى علم و حكمت جارى و حاكم و برآورنده اشياء و نظامات است: وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً، نه همين ظهور صفات:
توّاب، غفّار، رحمن، رحيم ...
وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً. «وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ ...» نفى توبه يا نفى توبه مؤثر و نافع است: توبه يا توبه نافع براى اينان نيست، و اگر توبه كنند بر خداوند پذيرش آن نيست كه «على اللَّه» براى چنين توبه و توبه آور نيامده. جمع «السيئات» انجام و روى آوردن به هر گناه و گناهها و از هر گناهى به گناه ديگر را مى رساند. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 114
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نه همين تنها «يَعْمَلُونَ السُّوءَ» كه پذيرش توبه آن، بر خدا است، و نه «بجهالة» كه در اين آيه نيامده، بلكه با آگاهى و اختيار و اصرار و اعتياد ادامه گناهان تا هنگام حضور مرگ: حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ. «حتّى» ادامه سركشى و آلودگى به گناهان و «احدهم»، ندرت آگاهى و توبه اين گناه آلودگان را تا دم مرگ مى رساند. توبه با ادامه گناهان و چيره شدن آثار آن بر و جدان و روح ايمان تا هنگام رو به رو شدن با مرگ، توبه اى نيست كه از آگاهى درون و اختيار بجوشد و متحول گرداند، توبه اى از قهر و اجبار مرگ است، چنان كه هر جنايت پيشه و گناه آلود و ستمگرى كه رو به رو با قهر و خطر شد، اجبار و ناچار باز مى ايستد و به زبان اظهار توبه مى كند و با رفع خطر و قهر به روش و سرشت عصيانگرانه اش باز مى گردد:
«قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ». همين توبه به زبان و در همان آن، ميان مرگ و زندگى كه سراب آرزوها و علاقه هاى گناه انگيز زائل مى شود و پرده ها از ميان مى رود و چهره مسخ شده از درون و پوست جنايت پيشه با آتشهايش رخ مى نمايد: بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ انعام/ 28.
وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ عطف به «لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ» يا «قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ» و «لا» تأكيد نفى است: و همچنين توبه اى نيست براى كسانى كه مى ميرند در حال كفر و ثبات در آن و يا كسانى كه كارهاى گناه پيش مى گيرند و در حال كفر مى ميرند. و چون توبه از كفر با «يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ» سازگار نيست، عطف «وَ لَا الَّذِينَ» به «حَتَّى إِذا حَضَرَ . ..»
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يا «قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ» سازگار است. اگر دريابيم كه شر و بدى و گناه و پرهيز از اينها را مانند پرهيز از بيمارى بدن، عقل فطرى و و جدان انسانى در مى يابند و در جهت مقابل، خير و نيكى و اعتدال و عدالت را، مى شود كه مؤمن به ايمان عقل اكتسابى، گناهكار باشد و كافر به انگيزه فطرت صوابكار، چون كفر و ايمان بيش از دريافت فطرى، از تشخيص و دريافت انديشه و برهان و تلقين پديد مى آيند و كار وحى و نبوت، آزاد كردن انديشه و هدايت عقل و تنظيم و تقسيم و تطبيق خير و شرّ و نيكى و بدى به گونه اوامر و نواهى و مسئوليت و تعبّد به انجام يا ترك است. توبه مؤمن از گناه برگشت به خود و خدا است و توبه كافر برگشت به خود و و جدان فطرى: وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها.
الشّمس/ 7 و 8، كار صواب و عادلانه و خير از كافر- غير معاند- محدود به سلامت و پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 115
آرامش و وجد و جدان و اعتدال نفس و نام نيك است و از مؤمن، سلامت و هماهنگى عقل و و جدان و قوا و تحول و وسعت بينش و حركت مستمر در جهت كمال. چنان كه عاقبت گناهكارى و طغيان جمود و كفر و تكذيب است: ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ ... روم/ 10. سرانجام خير و عدل و توبه از گناه، مى تواند بلوغ عقلى و آزادى از بند گناهان و تصديق و ايمان باشد.
«
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لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ» هم نفى توبه كسانى است كه با داشتن ايمان بسيط و ادامه بديها و گناه، دچار جمود و كفر و انكار مى گردند و هم كسانى كه با كفر بسيط و استمرار گناه فاقد استعداد تحوّلى و ايمان و تسليم و دچار عناد مى شوند و و جدان خيرجو و حقّ و آزادى خواهشان، تيره و خاموش مى گردد. در واقع گناهكار ستم پيشه و دنيا پرست، گر چه روى خود را در پرده ايمان و توحيد نهان دارد، مشرك و كافر است و رانده از ميدان جاذبه توحيد و كمال و قابليت توبه.
اين دو آيه، بيان قاعده و سنّت الهى و جارى توبه مقبول و نامقبول است.
مانند ديگر قوانين و قواعد حاكم بر درون و بيرون و سراسر جهان و حيات: قوانين جاذبه، حركت، تحوّل، دفاع، كنش، واكنش و ... كه مظاهر اراده و حكمت متعالى خدايند و انسان، اين پديده مختار و بديع و متحول و متكامل، مظهر فشرده و كامل همه قوانين آفرينش است و در جهت كمال، تا آن گاه كه خود را از شمول و مسير آنها منحرف و خارج نكند و خاصيت ذاتى خود را با اختيار، فاسد و تباه نسازد.
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در سرشت هر انسانى، جذب به سوى خير و كمال نهاده شده، مانند نيروى جاذبه سيّارات و ذرّات، و تا آن گاه در مدار و ميدان جاذبه حقّ و كمال مطلق مى گردد كه جواذب و عوامل مخالف انگيزه ها و اعمال و ضربه هاى پى در پى گناه از چنين ميدان و مدارى خارجش نكند و اگر اندكى منحرف و خارج شد با يك حركت انعكاسى و واكنشى- توبه- به محيط و ميدان حركت فطرى و طبيعى خود باز مى گردد. قابليت و قدرت تحرّك و تحول درونى مادامى است كه، بندهاى غرائز پست و گناه انگيز روح «مبدأ حركت» را به بند نكشد و سراسر آن را تيره نكند، در چنين وضع طبيعى، اگر گناه تيره كننده عارضش شد، با حركت واكنشى- توبه- اثر گناه زدوده مى شود و تشعشع آن افزايش مى يابد و تا قابل تحوّل است متحوّل مى شود و تا در ميدان مغناطيسى خير باشد مجذوب آنست و در مدار آن مى گردد تا وجدانش سالم و زنده است منظّم مى تپد. و جدان يا شعور فطرى، در سازمان معنوى و پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 116
روحى انسان و حركات و رشته هاى آن در اعماق عواطف و غرائز و تنظيم آنها و الهامات و انديشه آفرينى ها و دفع بديها و ناسازگاريها، مانند قلب در ساختمان بدن يا قلب محسوس و متحرك، مظهرى از آن قلب نامرئى و مشهود است. قرآن هم از آن به «قلب» تعبير مى كند و ايمان و كفر و تشخيص حق و باطل و خيرجويى و دفع پليدى و اثر پذيرى از گناه و منشأيت حيات و عارضه مرگ روحى را به آن نسبت مى دهد. هم چنان كه قلب جسمانى منشأ حيات و حركت و قدرت و دفاع بدن است «1».
سلامت حركات و واكنشها و قدرت و دفاع و حيات رسانى آن قلب «ما فوق يا درونى اين قلب» تا آن گاه است كه بيمارى گناهان و ضربه هاى پى در پى آنان بر آن چيره نگردد و قدرت حركت و دفاعش را از كار نياندازد و به سكون و مرگش نكشاند:
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وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ ... وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ. كه ديگر توبه اى «قابليت تجديد حيات و تحولى» نيست يا توبه مقبولى. اينها با اختيار و استمرار گناه و كفر، گرفتار تضاد و واكنشهايى از درون و جدان خود و قوا و نظام جهان مى شوند كه نماينده و كارپرداز خداى متعالند و اين درگيريها و ناهماهنگيها زمينه عذاب دردناك است: أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً.
«إِنَّمَا التَّوْبَةُ ... وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ ...» دو جهت متقابل توبه مقبول و نامقبول است به مقتضاى سنّت و قواعد و علم و حكمت الهى: وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً. توبه مقبول و حتمى و مطابق علم و حكمت نافذ و جارى خدا، توبه پس از عروض گناه و عصيانى است كه ناگهانى و بى رويه و غافلگيرانه و جاهلانه (بجهالة) و سپس آگاهى و حركت و محو و اصلاح آثار و انعكاس ظلم و ظلمت آن در خود و ديگران و برگرداندن حقوق مظلومان و احسان و پاكسازى بدعتها و سنّتهاى خلاف حقّ، چنين توبه اى تجديد حيات و باز كردن دريچه تنفّس نفس است پيش از آنكه خفقان و خفگى آورد و پيوستن به پويندگان به سوى ايمان و خير است پيش از آنكه جدا و پرت شود و برگشت به محيط جذب و انجذاب حقّ است پيش از آنكه از مدار آن بيرون رود و قرار گرفتن در مسير پرتو نور است پيش از آنكه برگردد و به سايه ها روى
__________________________________________________
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1- قلب در وسط قفسه سينه و فوق دستگاههاى جذب و هضم غذا و توليد و تناسل «مركز شهوات پست» جاى دارد، داراى دو دهليز و دو بطن راست و چپ است. در بالاى دهليز راست برآمدگى كوچك ظريفى است «پوركنز» و رشته هاى آن به اطراف درونى و مركزى قلب گسترش يافته «سيستم پوركنز» كه پيوسته و منظم از آنها موج حركت و نيرو صادر مى شود و قلب را منبسط و منقبض مى كند و با آهنگ آن، سراسر رگها «شريانها و وريدها» حركت دارند و به همه سلولها و بافتها غذا و توان مى دهند. اين امواج و آهنگ حركت، چگونه و از چه سرچشمه اى ناشى مى شود؟!
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 117
آرد فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ... مائده/ 39، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ... انعام/ 54، إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لا يُظْلَمُونَ شَيْئاً ...
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مريم/ 60، إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ ... فرقان/ 70، فَأَمَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَعَسى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ... قصص/ 67، إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ... نساء/ 146، توبه ناواقع و نامقبول، توبه قهرى و غير اختيارى، پس از چيره شدن خوى گناه و ظلم و خاموشى و جدان و محكوميت فطرت انسان در برابر گناه و ظلم و كفر و طغيان است: وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ .... وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ آل عمران/ 90.
در بين اين دو حد و دو گونه توبه مقبول و نامقبول، درجات و مراحلى است از توبه و شرائط نامحدود آن به حسب مقامات انسان متعالى و قدرت حركت ايمانى و قابليت تحول كه بيش از تعهد خداوند- على اللَّه- و شمول صفات عليم و حكيم، وابسته به تجلّى و شمول صفات برتر «توّاب، غفّار، رحيم، رحمان و ...» است و بيحساب تا گناهكار كه باشد و توبه و بازگشتش چگونه و از چه منشأ و تا چه حدّى.
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آن انسان گزيده و متعالى كه به حق و جمال و كمال مطلق دلبسته و چشم دوخته و پيوسته قرب او را مى جويد و راه او را مى پويد و اشارات و الهامات او را در مى يابد و نور او را مى تاباند و وجود خود را به اختيار او و در اختيار مسئوليت اوامر و نواهى او گذارده و متعهد بيدارى خفتگان، حركت واماندگان، به پيش راندن راندگان، برترى به پستى افتادگان، آزادى بندگان، آگاهى غفلت زدگان، هدايت گمراهان، هدف دادن بى هدفان، قدرت زبون شدگان، پاكى آلودگان، هماهنگى از هم گسيختگان، تعليم نادانان، دفاع بى پناهان، همنوايى بينوايان است، همچون پيمبران و على و ديگر رهبران به حق و گزيدگان و فرزانگان با درجات متفاوت. گر چه اينان از گناهان معمول و مدوّن، رسته و در مقام عالى عصمت و عدالتند، هر گونه غفلت از مسير و هدف و مسئوليت و يأس و هر چه توجّه به غير حقّ و هر سكون يا اندك انحراف و انصراف و هر انديشه مخالف آنچه بايد شود و سازگارى با آنچه هست، آنان را گناه است و توبه مى بايد:
«حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين»
حديث. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 118
لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ ... فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ... فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ... وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً.
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اين اوامر و خطابها متوجّه رسول اكرم (ص) و مرتبه اعلاى عصمت است، تا پيوسته آگاه باشد و از غفلت ها و ناشكيباييها و اندك توجه به غير خدا استغفار كند. براى كسانى كه از عمل گناه خود دارند و در مرتبه عصمت نيستند، انديشه ها و اوهام باطل و خودبينى و غرور و آز و ديگر خويها و علاقه ها و انگيزه ها وسوسه ها كه شهوات بى بند را مى آرايد و روح را تيره مى سازد، از گناهان نفسانى است كه پيوسته در راه حقّ كمين كرده است و از هر گوشه نفس سر بر مى آورد، توبه از آنها مراقبت و آگاهى پيوسته و تزكيه و جهاد با نفس و مهار آنها است.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً. اين هم از رسوم و تبعيضها و تحقيرهاى جاهليت مشرك بود كه زن شوهر مرده را پسر نامادرى او يا يكى از مردان نزديك شوهر، به ارث مى بردند و از آزادى و اختيار شوهر و تصرف در اموالش- اگر حق مالكيتى داشت- بازش مى داشتند. چنين زنى را به ازدواج خود مى گرفتند بى آنكه حق همسرى و زناشويى داشته باشد و يا با گرفتن مالى به ديگرى شوهرش مى دادند يا بى شوهر نگاهش مى داشتند تا بميرد و مالش را به ارث برند. «1»
اينگونه تصرفات ظالمانه، محدود به حدى و مانعى، جز روابط قبيلگى و قدرت مردان و بودن خويشاوندان و حاميان براى زنان، نبود. گاهى با جامه اى كه بر سر زن شوهر مرده مى انداختند او را به اختيار و يا بردگى خود در مى آوردند. «2» ظاهر آيه
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1- وضع و وصف جوامع مشرك و راكد جاهليت و مرد و زن در ضمن آن چنين بود: بستگى، ركود، قالبى، نه ديد ميدان باز توحيدى و نه شناخت حق و معروف و نه قدرت و تحرك و خروج از آنچه بود، كه قرآن اين ركودها و قيدها و قالبها را مى شكند و اين بندها را مى گشايد تا هر مرد و زنى در متن جريان زندگى اجتماع و كمال درآيد. موقعيت و چهره زن در ميان جاهليت عرب و هندوان و ايران و يونان و يهود بيش از اين نبود: نيم انسان، فرو مايه، وسيله خدمت و كامجويى و لذات، از هر آفتى بدتر و زيان آورتر، مبغوض خدا، وسيله شيطان، خوى حيوان. «اورى پيد»: زن وابسته به اشرافيت افعى خونخوار و زن برده بى ارزش و خوار. «سن اگوستن»: نوزاد دختر زاده ابليس است. با انقلاب فرانسه همه چيز دگرگون شد و زن به جاى خود ماند. در نظام سوداگرى زن كالاى سوداگران گرديد.
2- جاهليت عرب زنهايى را مى پوشاند تا اسير و برده اش كند و حقوقش را ببرد. اسلام زن را در پرده عفاف مى پوشاند تا مسئوليت خودش را شايسته تر انجام دهد و حق خود و اجتماعش را نگهدارد. نمونه چشمگير زن اسلام، همان فاطمه (ع) دختر
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 119
گويا خطاب تنبيهى به مؤمنان: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... و جامعه ايمانى، آغاز شده و پس از آيات و احكام ارث و حق ميراث و مالكيت براى زنان آمده است، همين است كه [مى تواند] «لا ترثوا النساء»، به تقدير مضاف: «اموال النساء»، باشد. همچون:
«
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وَرِثَهُ أَبَواهُ، يُورَثُ كَلالَةً». اين خود به انگيزه جاهليت و ريشه هاى آنست كه با زن ضعيف يا استضعاف شده، چنان رفتار شود كه بى اختيار و ميل آگاهانه وادار گردد تا اموالش را پس از خود، به شوهرش يا ديگرى واگذارد و ديگر وارثان يا سهمداران را محروم كند. «تَرِثُوا النِّساءَ» از جهت بردن اموالشان پس از مرگشان است. شايد «كَرْهاً» (به فتح يا ضم كاف) راجع به ديگر وارثان باشد كه شوهر يا پدر و يا پسر ارشد، ديگر وارثان را از ارث زن با اكراه و تحميل و فريب محروم نكنند. آيه، تاب همه اين موارد و معانى را دارد: هم رسم جاهليت كه به ارث بردن زن بود، و هم بردن اموال زن پس از او و به هر صورت، موضوع: زن ضعيف و مكره شده، وسيله: اكراه، عمل: بردن اموال زن كه از عقده گشائيها «حلال» و آثار جاهليت است و بايد بسته شود: لا يَحِلُّ لَكُمْ ... چون عقده ها و بن بستهاى ايمان و توحيد باز شده: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كه راهگشاى به سوى وحدت مبدأ ربوبى و ريشه اى است: يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ و رسيدن به محيط امنيت الهى، محيط روحى و اجتماعى كه تبعيض و تحميل و تضعيف و تفرقه نبايد باشد، از واحد خانه و خانواده تا محيط گسترده اجتماع. از تعبير فعل نفى ناظر به آينده: «لا يَحِلُّ لَكُمْ» مى توان اين اشارات را دريافت كه خبر ماضوى و انشايى «حرّمت عليكم ان ترثوا النساء» و نهى: «لا ترثوا النساء ...» متضمن اين اشارات و آينده نگرى نيست. پس از جمع و حركت و پيوند انسانى و ايمانى، راههاى بسته در بينش، معاشرت، هماهنگى روابط و حقوق متعادل، بايد باز شود. و راهها و روابط و انديشه هاى جاهليت بسته گردد: لا يَحِلُّ لَكُمْ ... و يوغها و بندهاى اكراه و اخضاع فرد و طبقه برداشته شود تا زن و مرد مؤمن در جامعه ايمانى حضور يابد و حلول كند و حلّ گردد:
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__________________________________________________
پيمبر است كه خود را پوشاند و قدم در مسجد مدينه و مركز قدرت اسلام نهاد تا زبان گشايد و فرياد برآورد و خليفه را از انحراف باز دارد. دخترش زينب با آستين پيراهن خود را مى پوشاند تا با زبان تيزتر از شمشير قهرمانانش، مغز طغيان و شرك يزيدى را متلاشى و كاخ ظلم را محكوم كند و از بنيان تكانش دهد. در انجام اين رسالت و مسئوليت، هيچ حادثه جانخراش و رعب انگيز و مرد افكن، بازش نمى دارد، نه بدنهاى به خاك افتاده عزيزان، نه اسارت زنان و كودكان، نه كاخهاى با شكوه عبيد اللَّه و يزيد. زن امروز را برهنه مى كنند تا در پوشش آزادى، از موضع آفريدگارى و خدائيش بر كنار دارند، برده اش كنند سقوطش دهند و همه مواهب و سرمايه هايش را بربايند، نه بعض را: وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ ...
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وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ. عطف به «أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ» يا «لا يَحِلُّ لَكُمْ» است: و براى شما حلال نيست، يا نبايد كه زنها را بر كنار داريد و دچار سختى كنيد و در تنگناى گذاريد، تا بخشى از آنچه به آنان داده ايد به خود اختصاص دهيد و با خود ببريد. خطابهاى جمعى «لا تعضلوا، لتذهبوا، آتيتموا» مى تواند متوجه شوهران و وارثان و اولياء و مردان جامعه ايمانى- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- باشد. پس از آنكه حقوق زنان معلوم و مشخص شده و مردان ديگر نمى توانند بى پروا و آشكارا، همچون دوره جاهليت، حقوق آنها را نفى كنند، شايد با اكراه و تهديد و سختگيرى، بخشى يا همه آنچه مردان به فرمان قرآن به آنها داده اند، به سود خود برند و به سوى خود كشانند: لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ. اين نفى «لا يَحِلُّ لَكُمْ» و نهى «لا تَعْضُلُوهُنَّ» پيشگيرى از اينگونه پيشامد و برگشت ناخودآگاه به زمان و سنن جاهليّت است. «1» ديگر نه شوهر را مى رسد كه زن خود را در محيط خانه دچار سختى و محروميت كند و نه سران قوم و قبيله را و نه واليان را و نه ديگر افراد را مى رسد كه زنان را از حق آزادى در سرنوشت و اختيار شوهر باز دارند تا از براى رهايى شان ناچار شوند به مردان و آقا بالاسران فديه و باج بدهند. چنان كه هنوز و اكنون در بين خانواده ها و جوامع اسلامى است.
(1/2722)



إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. استثناء است از «لا يَحِلُّ لَكُمْ ... وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ ... يا لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ»: فاحشة، در اين آيه به معناى سر باز زدن از حقوق شوهر «نشوز» و خروج از حدود عفاف و هر گونه گناه «چنان كه در حديث از ابى جعفر (ع) آمده» و عصيانى كه زن را از موضع و موقعيت شايسته اش بر كنار كند. فاحشه اى كه آشكار و نمايان باشد و مشوب و مشتبه نباشد: «مبينة» وصف تقييد كننده است تا موردى براى اتهام و شايعه پراكنى براى بردن حق و مال زنان نباشد و پيش نيايد: براى شما حلال نيست كه به اكراه زنان- اموالشان را- به ارث بريد. و نبايد زنان را
__________________________________________________
1- خصوصيت بارز و معرف جاهليت، تحقير و كشتن شخصيت انسان و به بند كشيدن آنست در راه ارضاى غرائز و مال پرستى و سرمايه سوزى و شهوات بى بند و نامحدود. در تمدن صنعتى و علمى غرب همه اين خصائص و علائم مشهود است.
مرد و زن از موضع طبيعى و انسانى خود بر كنار «عضل و عزل» شده و به صورت آلت و وسيله توليد و شهوات درآمده اند: شرك و جاهليت جاهليت و شرك!!
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بر كنار داريد و دچار سختى كنيد تا قسمتى از حقوق و مالى كه به آنان داديد به سوى خود كشانيد، مگر آنكه زنان گناه آشكار و رسوايى پيش آرند كه در اين صورت سختگيرى و باز پس گرفتن بعضى حقوق آنها روا است تا شايد به موضع شايسته اى كه دارند باز گردند و خود را بازيابند.
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وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. معاشرت (از باب مفاعله) همزيستى و همبستگى و آميزش با رعايت حقوق متبادل «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» براى تكثير خانواده و عشيره (شايد از عشرة، عدد جمع كامل و متضاعف باشد) است. معاشرتى بر ميزان سنتها و حقوق شناخته شده شرع و عقل و عرف- نه حاكميت رئيس و فرد و مرد «1»- كه حدود آن در احاديث و فقه اسلامى بيان شده، با معاشرت به معروف و برداشتن يوغ تحقير و اكراه است كه مجال پرورش استعدادهاى عقب مانده زن مسلمان باز مى شود و رشد مى يابد كه نمونه تاريخى آن در همان زمان كوتاه تحوّل از جاهليت و در پرتو تربيت و بينش و حقوق اسلامى نمايان است. زنان برازنده اى كه در تربيت و خانه و عبادت و تعليم مسجد و ميدانهاى جهاد و تبليغ برترين شايستگى و قدرت ايمان و بينش را نماياندند و هيچگونه تحميل ناروا و تحقير را در خانه و اجتماع و برخورد با دشمنان نمى پذيرفتند. شايد به قرينه وصل «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» به «إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» ضمير «هنّ» راجع به زنان استثنايى و مستثنى باشد: با زنانى كه عصيانگرى كنند «يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ ...» به معروف معاشرت كنيد تا به جا و موضع و اعمال شايسته خود برگردند و رام شوند و به راه آيند، چه تأثير
__________________________________________________
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1- معاشرت و رفتار پيمبر اكرم (ص) با زنان خود در آن حجره هاى كوچك و محدود و اختلاف خلقى و سنى و نسبتهاى قومى و قبيلگى آنها و همچنين با ديگر زنان مسلمانان، نمونه كامل و بى مانندى از تحقق و اجراى فرمان «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» است. هيچگاه با آنها به درشتى سخن نگفت و به رويشان فرياد نزد و تحقيرشان نكرد با آنكه گاهى بعضى از آنان چنان آن حضرت را مى آزردند و به رويش مى ايستادند كه كسان و پدرانشان خشمگين مى شدند و گاه تقاضاى طلاق آنها را مى كردند و يا مى خواستند با راندن و زدن آنها ادبشان كنند، و آن حضرت مانعشان مى شد و جز اندك تأثيرى كه در چهره اش نمايان مى گشت، عكس العملى نشان نمى داد. عمر- شايد بارها- خواست كه دخترش حفصه را در پى پرخاش جوييهايى كه داشت، بزند و ادب كند، آن حضرت او را آرام مى كرد. اگر زن مسلمان در موضع فطرى خود مى ماند، اگر اين اوامر و نواهى درست اجراء مى شد و سيره و روش پيمبر و اولياء و تربيت اسلام دوام و گسترش مى يافت و خوى و روش جاهليت تجديد نمى شد، زنان مسلمانان رشدى كه مى بايد مى يافتند و استعدادهاشان شكوفا مى شد و خانه هاى اسلام دچار اين انحرافها و ناامنيها و نابسامانيها نمى شد و همچنين مردان و روابط. اگر نابسامانيها و نگرانيها و دردها را از هر جهت احساس مى كنيم بايد اين راهنماييها و دستورات را بشناسيم و حاكم بر روابط گردد. و اين نمى شود مگر آنكه به خود آئيم و از لايه هاى حقارت و سركوفتگى سر برآريم و معروف را بشناسيم تا عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ را [عملى سازيم ].
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معاشرت به معروف در فرو نشاندن عصيان بيش از سختگيرى و بركنارى- عضل- آنان است (مهترى كه آشنا به خوى اسبان چموش و رموك است اثر كارش بهتر از ناآشنائيست كه با ضرب و فرياد و خشونت براى رام كردن و به راه آوردن اسبان مى پردازد).
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فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً. تفريع به «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، ضمير- هن- راجع به همه زنان يا زنان استثناء شده، «يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» جواب و جزاى شرط مقدّر است و مستفاد از «لا يَحِلُّ لَكُمْ»، لا تَعْضُلُوهُنَّ، و مفهوم عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ: اگر زنها يا زنهاى عاصى را ناخوش و مكروه داريد، به اكراه ارثشان نبريد، بركنار و محروم و رهاشان نكنيد، با آنان معاشرت به معروف را ترك نكنيد و ... «عسى» در موارد اميد و آينده نيك و پس از گرفتارى و نااميدى، گفته مى شود. پس از «فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ» فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً ... بيان يك اصل كلّى است و براى باز كردن ديد انسان و نگرش به آينده و عاقبت بينى، تا با برخورد با شى ء و اشياء و حوادث مكروه ناگوار و شرّنما شتابزده نباشد و عجولانه تصميم مخالف نگيرد و بدبين و نااميد نشود و واپس نرود، چه مكروه و مطلوب و پسند و ناپسند و خير و شرّ وابسته به چگونگى نظر و حدّ ديد و برداشت هر كسى از اشياء و حوادث است.
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آنكه آن لحظه و ساعت و ساعات را اصل و همه زندگى مى بيند و خود را محور، اگر لذات و خوشى محدودش را در همين محدوده نيافت و يا دچار ناملايم و مصيبتى شد و دلخواهش انجام نشد، سراسر حيات و جهان را تيره و تار و شرّ مى نگرد و خود را- كه گم كرده- هدف تيرهاى بلا و همه چيز و همه كس را دشمن خود خودخواهش و آنكه از همه لذات و شهوات حيوانى كامياب مى شود و جز اشباع اين غرائز مطلوبى ندارد، همين كه مطلوبش را يافت و لذاتش سرد شد و از جستجو و حركت بازماند و آلامى در پى آورد و توانش رفت، خود سرد و مرده مى شود و زندگى برايش بى معنى و محتوى و تاريك و شرّ و مرگ جانگداز تدريجى يا انتحار و خودكشى تا از شرّ خود برهد و ديگران از شرّ او و رفتار و زبان و بيان، سخنان، نثرها و شعرهاى سمپاش او.
آنكه جهان را زنده و داراى هدف و خود را در طريق وصول و كمال و حوادث را گذرگاه به سوى خير و شرور را نما، و خير را بنياد، و فقدان را و جدان و پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 123
بلايا را آموزگار و بينوايى را سائق كار، مى بيند ديگر شرّى و مكروهى ندارد. او از هر تازيانه، بيدارى و در هر رنجى، گنجى و در هر نقصى، كمال مى يابد و پيوسته چشم به فجر طالع دارد تا تاريكى و كابوس اوهام خواب را از چشمها و دلها بزدايد و به حركت و حيات بيفزايد و از درگيريها و تصادمها بينش و كمال برآورد و در برابر نمايش زشتيها و ناهنجاريها، خود و ديگران را بيارايد و با ديد همه جانبه و عميق در ابعاد مكان و زمان، بى پايگى و بى مايگى و بى استقلالى- عدمى بودن- شرور و باطل، و پايدارى خير و حقّ را دريابد و هر حادثه خير و شرّى را نردبان تعالى سازد تا چشم به خير و جمال مطلق گشايد و تسليم آن شود. «1»
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با چنين ديد كمال و جمال بينى و حركت تسليمى، و سباحت و تسبيح مى توان از ميان امواج خوشيها و ناخوشيهاى گذرا و سايه و روشنى خير و شرّ به هم آميخته، گذشت و به ساحل رستگارى و سرچشمه حيات رسيد. «2» و بندهاى مشكلات و عقده هاى پيچيده و سختى آور را باز و حل و آسان كرد: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى » (انشراح، اللّيل). چه خداوند در بطن و متن اشياء و مكروهات، بسى خيرات سرشار نهاده است: «فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً» تا انسان با چه ديدى بنگرد و چه برداشتى از مكروه و شرّ داشته باشد و چگونه برخوردى و مسئوليتى و شكيبايى؟ اين كبرى و كلّى قضيه، و صغراى آن:
«فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ» است كه از چشم مرد همه آرزوها و اميدها و خوشيها در جاذبيت زن تجلّى مى يابد كه اگر مكروه و ناخوش نمود، سراسر زندگى و همه چيز ناهماهنگ و تيره و بد نمودار مى شود و كانون خانه كه بايد گرم و جاذب و محرّك و روشن باشد، سرد و رمنده و تاريك و نااميدى و فرسودگى آور مى گردد و از همين كانون، سرنوشت و مسير روحى و فكرى و اجتماعى افراد، منحرف و نابسامان و زيانبخش مى شود، تباهى ها و جنايات و ستم ها و ستمپذيريها و بى تفاوتيها و پستيها
__________________________________________________
1-
يكى درد و يكى درمان پسندد يكى وصل و يكى هجران پسندد

من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان مى پسندد

2-
زندگى در مردن و در محنت است آب حيوان در درون ظلمت است

چون صفا بيند بلا شيرين شود خوش شود دارو چو صحت بين شود

اين بهاران مضمر است اندر خزان در بهار است آن خزان مگريز از آن

ميوه شيرين نهان در شاخ و برگ زندگى جاودان در زير مرگ

همره غم باش و با محنت بساز مى طلب در مرگ خود عمر دراز
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و ... را بايد از همين واحد تركيبى خانه جستجو كرد.
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انسان با محرك درونى و فطرى محبوب و معشوقى را مى جويد و با قدرت خاص تخيل آن را در جمال و كمال و پيراسته از هر نقص و زشتى مى آرايد و تصوير مى نمايد و به آن عشق مى ورزد و به جستجوى وجود عينى آن به هر سو مى دود و به هر روزنى سر مى كشد و هر درى را مى كوبد تا شايد آن چهره خيالى سر برآورد و آن را بيابد: عوامل شيطانى وسوسه انگيز، براى سرگشتگى و انحراف و انصراف انسانها، از خود و هدفهاى برتر و مسئوليتها، و ديگر مقاصد پست و پليدى كه دارند و از ديد انسان آگاه پوشيده نيست، در همين خلأ و خيال رخنه مى كنند. تصوير و نمايش و گزينش زنان هر جايى و دختران و هنرمندان شايسته!! و ناشايست براى زندگى انسانى، و پر كردن چشمها و خيالها و گوشها از چهره ها و اندامها و آواها و حركات آنان براى همين است كه محكوم شدگان جز همين ها را نبينند و انديشه اى نداشته باشند، و در همه عمر و با همه قوا و امكانات دنبال سراب روند و اگر هم به مطلوب و محبوب رسند و اندكى بياسايند چون آنچه مى يابند با نمونه هاى خيالى و ترسيمى و تصويرى كه مى يابند جور نمى آيد و يا تغيير مى كند و از وراء چهره ظاهر، چهره زشت و ناهنجار خوى بد و ناسازگار نمايان مى شود كه نفرت و كراهت و بى سر و سامانى و سرگشتگى و نكبتها و ننگها در پى دارد، «1» كه چاره اى نيست جز تجديد خيال و تجديد نظر و باز شدن چشم عاقبت بين و انديشه گسترده، كه جمال و مال و ديگر جواذب خيال انگيز را گذرا و متغير بنگرد و هدفهاى نهايى را دريابد كه بسا همان زنى كه مكروه و فاقد آنچه مى جست نبود، مطلوب و منشأ خير كثير شود و خوى و خصلت ايمانى و انسانيش آشكار شود و يا دارا گردد و كانون خانه را بيارايد و فرزندان شايسته اى به بار آرد، با معاشرت به معروف: «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». از معاشرات عشرات صالح و از عشرات، عشيره ها و اجتماع سازگار و به هم پيوسته ...
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فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً. خير كثيرى كه از درون هر سختى و مشقت «كدح، كبد» مى جوشد، و از هر درگيرى و جهادى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَ عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ بقره/ 216.
__________________________________________________
1-
عشقهايى كز پى رنگى بود عشق نبود عاقبت ننگى بود

پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 125
وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً؟ شرط مفصل «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ ...» و جزاى «فَلا تَأْخُذُوا ...» عطف به «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» است. «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ» تصميم نهايى را مى رساند و «استبدال» طلب و كوشش را، نه همين كار ابتدايى و ناگهانى: «ان ابدلتم».
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استبدال، اعم است از جدايى و رهايى: «طلاق، ان طلقتموهن» و از بركنار داشتن همسر پيشين و تبديل مكان و مكانت او به ديگر زن: «زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ» كه اشعار به هر گونه تبديل و جا به جا كردن دارد: با زنان به معروف معاشرت كنيد و با ناسازگاريهايشان سازگار و بردبار باشيد گر چه كراهتى از آنان پيش آيد، «فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ ...» و اگر معاشرت به معروف و بردبارى در برابر مكروه، به سازگارى و اصلاح و ائتلاف نيانجاميد و زندگى از جهت موجبات خلقى و روحى و جسمى- «عصيان، نشوز، نازايى، يأس»- نابسامان شد و در نهايت و با كوشش، تصميم گرفتيد زنى ديگر به جاى آن آوريد، آنچه به هر يك از آنها داده ايد باز پس نگيريد، هر چه باشد از مهر، نقد يا ذمّه يا اهدايى، كم يا بسيار «قنطار»، چه از زنى باشد كه رها يا بركنار شده به بهانه آنكه زن ديگر به جاى او آمده و مسئوليت پذيرفته، يا از زنى كه به جاى او آمده به عذر آنكه جاى ديگرى را گرفته.
«إِحْداهُنَّ» همين تعميم و تكرار تبديل را مى رساند، تا جواز طلاق و استبدال، وسيله اى براى قدرت و هوسهاى مرد نشود و زن اگر از جايگاه زندگيش بر كنار مى شود، حق و آبرو و موقعيتش به جاى ماند. اينچنين بازگرفتن حق زن، روش ستمكارانست كه خود را قدرت برتر مى پندارند و خود بهتانى است كه زن- و هر حق برده اى- را بهت زده و سركوفته مى كند و يا ملازم با آنست كه شايسته مرد ايمان و جامعه اسلامى نيست و گناهى رسوا و ننگين است: أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً.
«بُهْتاناً» حال وَ «إِثْماً مُبِيناً» حال پس از حال يا جمله، حال براى حال است كه به هر حال، سرزنش و انكار چنين حالات و روشها است براى آگاهى.
(1/2731)



وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً. استفهام انكارى و تنبيهى ديگر است از نظر كيفيت «چگونگى». «وَ قَدْ أَفْضى ...» تعليل اين انكار و نفى، و به معناى تحقق رساندن و يا رسيدن به فضا «محيط باز» است، نه پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 126
همين به معناى وصلت و وصول به يكديگر. اين لغت «افضى» در قرآن، در همين آيه و همين مورد آمده است: چگونه آن حق داده شده را «گر چه به اندازه قنطار باشد» از زنان باز مى ستانيد با آنكه در حقيقت (به سبب آنچه داده ايد) بعضى از شما خود را به سوى ديگرى رساند، به فضايى رسيده كه نبايد بسته و محدود گردد.
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در واقع يك مرد و يك زن به تنهايى، در فضايى بسته و محدود به خود به سر مى برد. اين محدوديت و بستگى به خود در دوران جوانى و شور غرائز و عواطف و آرزوها افزايش مى يابد، چنان كه از پدر و مادرى كه در دوران طفوليت وابسته به آنان و ديگر خويشاوند بود به تدريج جدا مى گردد و تنها مى ماند. انگيزه غرائز و تمايل به همسرگيرى، براى خروج از زندگى بسته و رسيدن به فضاى باز جديد است تا عواطف و غرائز و عقده هايى كه به روى خود و ديگران بسته بود باز شود و رازها آشكار گردد و ديدها در ابعاد زندگى وسعت يابد از آن پس، مرد، در فضاى روحيه و ديد عاطفى و انفعالى زن و زن در فضاى انديشه و تعقل و قدرت فعلى مرد، وارد مى شود و نفوذ و حضور مى يابد كه مسئوليتهايى گسترشياب در پى دارد. مسئوليتهايى در خانه و زندگى خصوصى و مسئوليتهايى در ميدان وسيع اجتماع. و همين كه فرزندى از آنها رخ نمود، فضاى زندگى و مسئوليتها و حقوق متبادل به سوى آينده نيز باز مى شود: وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ ... فضايى كه با پيوند اين دو واحد حياتى (مرد و زن) به سوى آن روى مى آورند، مانند هر تركيب واحدهاى منفرد حياتى، در جهات مختلف و نامحدود است «خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً ...» «1»
از اين نظر، هر يك از مرد و زن به تنهايى، واحدى بسته و محدود و بيحركت و كمتر از نيم آدم است، و با پيوند با هم، فضاى حياتشان نامحدود و باز و گسترده
__________________________________________________
1- «در داستانهاى آفرينش ايرانى و تلمودى هر دو چنان آمده است كه خدا در آغاز آفرينش موجودى دو جنسى- يعنى زن و مردى كه از پشت مانند دوقلوهاى سيامى به يكديگر چسبيده بودند- آفريد و سپس آن دو را از يكديگر جدا كرد.
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مناسب است در اينجا آيه دوم از باب پنجم سفر پيدايش را نقل كنيم: «نر و ماده ايشان را آفريد و ايشان را بركت داد و ايشان را آدم نام نهاد در روز آفرينش انسان» معنى اين جمله آنست كه پدر نخستين مادر آن واحد نر و ماده هر دو بوده است ...» فليسين شاله، تاريخ مختصر اديان.
اين اسطوره، هر چه باشد، چنين مى نماياند كه در آغاز آفرينش يا اصل طبيعى و آفريدگى، به صورتى تام آدمى بوده و پس از جدايى به دو گونه مرد و زن و نيم آدم شدند. آدم نخستين يا طبيعى، تركيبى از انديشه و عواطف و خواص ذكوريت و انوثيت بوده با اعضاى ادراكى و جوارحى مضاعف «چهار چشم و گوش و دست و پا و دو بينى و دهان و همچنين ... از هر جهت مى ديده و مى شنيده و مى بوئيده و با چهار دست قدرت قبض و بسط بيشتر داشته و با چهار پا بر زمين تكيه مى كرده و به
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 127
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مى شود. «وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ» مى توان بيان كلى و شامل همه ابعاض مخاطب باشد كه از تنگناى جاهلى به سوى فضاى وحدت توحيدى و نفى تبعيضات روى آورده اند. مرد و زنى كه در چنين فضايى با پيمان ازدواج به هم مى پيوندند از موارد و مصاديق «قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ» مى باشند: شما كه پيش از اين گرفتار اسارتها و بندها و تنگناهاى قومى و قبيله اى و تبعيضات «بعض، بعض» بوديد اكنون در فضاى توحيد به سوى هم روى آورده ايد. هر چه اين فضا بازتر شود، حقوق مشخصتر گردد و استعدادهاى عقب رانده و سركوب شده مرد و زن بيشتر رشد مى يابد و قالبهاى ساخته جاهلى فرو مى ريزد و فضاى تفاهم و تعاون و همبستگى و هماهنگى هر چه بيشتر جاى باز مى كند. هر انگيزه و روزنى كه به عقب و تنگناى جاهلى باز گرداند بايد بسته شود و هيچ فرد يا افرادى در سرنوشت ديگران دخيل و تصميم گيرنده نباشد. بردن و ناديده گرفتن حقّ زن و سركوبى شخصيت و عواطف و احساسات او نقطه عطف و برگشت به كيفيت جاهلى از درون خانه و واحد اجتماع و درباره نمونه بارز فرد محكوم و محروم گذشته است كه اگر پيشگيرى نشود به همه ابعاد و كميّات اجتماع سرايت مى كند:
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وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى ... تذكار و تنبيه به مخاطبين حاضر است تا تنگناى پر از بيگانگى و خودخواهى و كينه و عقم روحى و مادى و غربت و مهجوريت و محيط عفونتزاى جاهليت را در فضاى باز يگانگى و تفاهم و همبستگى عطر آگين توحيد را به ياد آرند كه مرد و زن را در فضاى توحيد و عدالت و متن حركت تاريخ و كمال انسانى آورده است. اصول احكام عبادى، حقوقى، اقتصادى، الهى، بيان راه و حدود و وسيله خروج از ظلمات و تنگناهاى غريزى و اجتماعى و حركت به سوى نور و فضاهاى روحى و اجتماعى است: «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ»، نه هيچ حكم و قانونى در اسلام، خود هدف است و نه مخالف و مغاير با اين حقيقت. اين از خواص و وجه امتياز قوانين الهى با قوانين بشرى است.
چه در قوانين بشرى كه قهرا وابسته به طبقه و گروه است و از آنها ناشى مى شود، خود هدف يا وسيله محدوديست كه افراد را در قالب آنها جاى مى دهند و متحجر مى گردانند. اصول و احكام محكمى كه از مبدأ خير و كمال مطلق فيضان دارد و با
__________________________________________________
هر سو مى پوئيده، و گاه با هشت دست و پا حركت چرخشى مى كرده، پس از جدايى و نيم آدم شدن، دچار ناتوانى و محدوديت و غربت شد تا دوباره با اختيار به هم بپيوندند و به گونه طبيعى و تام نخستين باز گردند.
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 128
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تعهد ايمانى جريان مى يابد، هيچگاه بازدارنده و ايستا نيست و پيوسته ابعاض و افراد را در راه كمال افضاء مى كند: وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ، مانند قوانين آفرينش كه پيوسته در حال تركيب و تكامل پيش مى رود. پيمان ايمانى و ازدواجى مرد و زن در محيط مسئوليت اسلامى، از همين سرچشمه جوشان و مايه دار- غليظ- ايمان توحيدى است: وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً كه نقض آن، خشكاندن اين افضاء و فيضان و برگشت به جاهليت و زندگى غريزى حيوانيت و بى مسئوليت است.
[سوره النساء (4): آيات 22 تا 28]
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وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلاً (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (23) وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (24) وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25) يُرِيدُ
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اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26)
وَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً (27) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً (28)
[ترجمه ]
(22) و نكاح نكنيد آنان را كه پدران شما نكاح كرده اند. مگر آنچه در گذشته واقع شده است بيگمان چنان عملى بيش از اندازه زشت و كينه اى شديد و راهى بد بوده است.
(23) حرام شده است بر شما مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه هايتان و خاله هايتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرانى كه به شما شير داده اند و خواهرانى كه از راه خوردن شير يك مادر با هم خواهر شده ايد و مادر زنانتان و نادختريهايتان كه از زنان زناشويى كرده تان با آنان در دامان پرورش شما هستند، اگر با آنان عمل زناشويى انجام نداده ايد گناهى بر شما نيست (كه با دختران آنان ازدواج كنيد) و حلال شده هاى پسرانتان كه از پشتهاى شما هستند و (حرام است بر شما) كه ميان دو خواهر را در زناشويى با يكديگر جمع كنيد مگر آنچه در گذشته كرده ايد، زيرا بيگمان خدا بسيار آمرزنده و بس مهربان است.
(24) و (از جمله زنان حرام بر شما) زنان شوهر دارند مگر آنانى را كه دستهايتان به تملك شما در آورده است، قانونى خدايى است بر عهده شما نوشته، و جز اينان حلال شده است بر شما كه با دارائيهايتان آزاده و در حصار قانون درآمده و پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 129
(25) بدون زناكارى (زنانى براى خود) بجوئيد پس هر تمتّع و بهره اى كه از آنان گرفتيد مزدهايشان را به عنوان يك فريضه بدانان بدهيد و گناهى بر شما نيست در آنچه از پس فريضه رضايت يكديگر را به دست آورده ايد. بيگمان خدا بس دانا و بس با حكمت و استوار كار است.
(
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26) و هر كس از شما كه نتوانسته است از جهت بى نيازى زنان آزاده و حصارى با ايمان را به ازدواج درآورد پس با زنان جوان مؤمن از جمله آنان كه دستهايتان به تملك شما درآورده ازدواج كنيد و خدا نسبت به ايمانتان داناتر است، برخى از شما نسبت به برخى ديگر. پس به اجازه خانواده هايشان با آنان ازدواج كنيد و مزدهايشان را به اندازه متعارف بدانان دهيد، زنان حصارى زنا نكرده و رفيق نامشروع نگرفته، پس همين كه حصارى شدند و اگر كار زشتى از آنان سر زد نصف عذاب زنان شوهردار بر آنان جارى مى شود، اين بدان جهت است كه نگران دشوارى سختى از جانب شما هستند و صبر پيشه كردن شما را بهتر است، و خدا بسيار آمرزنده و بس مهربان است.
(27) خدا مى خواهد كه موضوع را براى شما كاملا آشكارا سازد و هدايت كند شما را به سنتها و روشهاى كسانى كه پيش از شما بودند و بر شما توبه پذيرد و خدا بسى دانا و حكيم است.
و خدا مى خواهد كه بر شما توبه پذيرد و كسانى كه انگيزه هاى نفسانى را پيروى مى كنند مى خواهند كه شما انحرافى بس بزرگ در پيش گيريد.
(28) خدا مى خواهد از بار وظيفه شما سبك گرداند در حالى كه انسان بس ناتوان آفريده شده است.
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 130
لغات:
نكاح: پيمان زناشويى، درآميختن (عمل جنسى)، جمع شدن، در هم آميختن باران با زمين، چيره شدن خواب بر چشم و دواء بر بيمارى.
سلف: گذشته، پيشين، هموار نمودن زمين براى كشت، پيش خريد، وام.
مقت: كينه از كار زشت، دشمنى شديد، خشم. نكاح المقت: به زنى گرفتن زن پدر.
ربائب، جمع ربيبة: دختر زن از ديگر شوهر، به معناى مفعولى (مربوبة) چون قتيلة: آنكه تحت تربيت شخص باشد چه فعلا، يا شأنا مانند: ذبيحه، ضحيّة: گوسفند آماده براى ذبح يا قربانى.
حجور، جمع حجر (به كسرح): كنار، حريم، خرد، جايى كه با سنگ «حجر» محصور شده.
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حلائل، جمع حليلة، به معناى مفعولى (محلّلة)، از حلال: زنى كه آميزشش حلال شده. يا از حلول: با هم در آميختن.
المحصنات، جمع محصنة: زنى كه در حصار (حصن) آمده، زن شوهردار، عفيفه، آزاده.
مسافحين، جمع مسافح: مرد زناكار، از سفح: ريختن بى باكانه و بيخود خون، آب، اشك، منى.
سفح الجبل: دامنه كوه از جهت ريزش سيلاب در آن.
طول، (به فتح ط): توان، بى نيازى، برترى، بخشش. از طول (به ضمّ ط): بلندى، در مقابل كوتاهى و عرض.
فتيات: جمع فتاة: زن جوان، برده- جوان باشد يا پسر- فتوّت: جوانمردى، غلبه در كرامت.
فتوا: نظر حادث و غالب.
اخدان، جمع خدن (به كسر خ): دوست، همراه، رفيق نامشروع (مرد يا زن).
عنت: سختى تحمل ناپذير، دشوارى نگرانى آور.
شهوات، جمع شهوة: ميل و رغبت شديد، لذت، انگيزه هاى نفسى محدود و بيرون از حد اعتدال.
وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا.
«ما»، به جاى «من» تعميم نكاح- مشروع و نامشروع- و جنس زن- آزاده و برده- را مى رساند كه مِنَ النِّساءِ بيان آنست. «آباؤُكُمْ». شامل پدران پدرى و مادرى است. «إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ» استثناء منقطع يا از تحريم است كه مفهوم نهى لا تَنْكِحُوا باشد، چون استثناء از فعل روا نيست. و استثناء از تحريم ناظر به لوازم نكاحهاى گذشته و تجويز آنها است: نكاح نكنيد آنها را كه پدران شما نكاح كرده اند. اين حرمت و لوازم آن مشروعيت زناشويى و قرابت و نسب اولاد وارث، از پس اين نهى است، نه آنچه گذشته: «ما قَدْ سَلَفَ» چنان كه نكاح هر ملت و آئينى و لوازم آن، از نظر اسلام محترم و قانونى است، گر چه به اسلام گرايند. شايد كه «ما» در ما نَكَحَ، موصوله مصدرى يا مصدرى موصولى باشد، به معناى «لا تنكحوا نكاح پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 131
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آبائكم». امتياز تأويل مصدر و مصدر، همين تعميم و ايصال است و دقت و بلاغت كلام: نكاح نكنيد- هر گونه و هر چه و همچو- نكاح پدرانتان، گذشتگان محيط جاهليت. «مِنَ النِّساءِ»، بيان «لا تَنْكِحُوا»، و مشعر به اختيار و گزيدن است:
هر گونه پيمان زناشويى و به اختيار گرفتن زنان. از اين نظر، نهى لا تَنْكِحُوا ... نفى و ابطال هر گونه رسم و عادت نكاح جاهليت و مشعر به تأسيس نظامات و روابط ديگر است كه نمونه جارى آن روابط، تا پس از تحول اسلامى «1»: به ارث بردن و به اختيار گرفتن زن پدر بود پس از فوت پدر يا طلاق كه پسر يا پسر ارشد زن پدر را خود به زنى مى گرفت يا به هر كه مى خواست شوهر مى داد و اگر مالى داشت مى برد. اين نمودارى از محكوميت و اسارت زن، و عصبيت قومى و قبيلگى بود تا مبادا زن اگر به اختيار خود شوهر گزيند به قبيله و قوم ديگر برود كه ننگ و عارى بود براى كسان و قبيله شوهر گذشته.
إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا. ضمير إِنَّهُ، راجع به نكاح «ما نَكَحَ» است. و اگر «ما» موصوله باشد، نه مصدرى، مرجع ضمير مبهم مى شود. چون «كان» خبر از گذشته است و پيش از نهى «لا تَنْكِحُوا»، نبايد فاحشه به معناى زنا باشد، چه فرزندان مشركان و اهل كتاب، از نظر اسلام زنازاده و نامشروع نيستند. نكاح جاهلى فاحشه بود، از جهت تجاوز به حرمت و حريم پدر و سلب اختيار زنان و مادر خوانده و فرزندان او و فرزندان پدر و نابسامانى خانواده و افشاندن تخم كينه و خشم و سركوبى عواطف كه منشأ تجاوز و زشتيهاى ديگر و گسترده ترى از درون نفوس تا ابعاد اجتماع مى شود و بازتاب و تأثير متقابل آنها- فاحشه، مقت- كه راههاى به سوى خير و صلاح و كمال و نجات را مى بندد و راه به سوى سقوط و پرتگاه دوزخ را مى گشايد:
و ساء سبيلا.
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مردم محيط و سرزمين جاهليت، كه به چنين زندگى و روابط پر از فحشاء و خشم و كينه و حقارت و گمراهى، خوى گرفته بودند، درد و رنج و پيامدهاى آن را احساس نمى كردند. اكنون كه با طلوع فجر و انفجار توحيد و انقلاب بنيادهاى فكرى
__________________________________________________
1- تا پيش از نهى اين آيه، ازدواج با زن پدر و به ارث بردن او در ميان بعضى از نو مسلمانان معمول بوده است. به زنى بردن صفوان بن اميه زن پدرش «فاخته» دختر اسود بن عبد المطلب و حصين بن قيس زن پدرش «كبشة» دختر معن و منظور بن ريان زن پدرش «ملكيه» دختر خارجه را تاريخ بازگو كرده است.
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 132
و روحى و اجتماعى اسلام به سوى وحدت و رحمت و عدالت و محبت و شكوفايى استعدادها، روى آورده اند، مى توانند منظره تاريك و وحشتبار گذشته خود را بنگرند، كه: إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا.
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً.
«
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حُرِّمَتْ»، خبر امضايى از گذشته است كه حرمت اصول اين محرمات در همه اديان و ملل و قبائل و در شرايط و جوامع مختلف، جارى و شكستن حدود آن استثنايى و نفرت انگيز بوده است. و همين بنيادى و فطرى بودن اين محرمات را مى رساند. چه آنكه اگر تحريم اين محارم قراردادى يا مستند به عادات باشد، هميشه و در همه جا و شرائط دوام نمى يافت. اين روش عمومى قرآن حكيم است كه احكام امضايى را با فعل خبرى «حرم، حرمت، كتب، كتبنا» و مانند اينها بيان مى كند و احكام ابداعى را با افعال امر و نهى. أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ، محرمات اصلى اند: هر زنى كه شخص از رحم او برآمده: مادر، مادر پدر، مادر مادر و هر چه بالا رود، و همچنين دختران و دختران پسران و دختران و هر چه پائين تر رود كه از صلب فرد پديد آمده. و خواهران پدرى و مادرى و يا پدرى و يا مادرى كه از صلب پدرى يا رحم مادرى رخ نموده اند.
وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ. كه به تبع و واسطه پدران و مادران و برادران و خواهران، به شخص مى پيوندند. اينها محرّمات نسبى اند: سه اصلى و چهار تبعى كه با رابطه رحمى و خونى و جريان وراثت، نخستين واحد اجتماع خانواده و خويشاوند را تشكيل مى دهند و ازدواجشان با هم و در ميان خود، به حكم فطرت و امضاء و تحكيم شريعت، تحريم شده تا با غير همنوعان خونى و عاطفى تركيب و تناسل و تكثير يابند. كه همين منشأ تنوع و رشد و تكامل جسمى و روانى زندگان است. رشد و تنوع ساختمان گياهان و شكوفه و ميوه ها و جانوران متنوع، از پيوند و لقاح و تناسل گوناگون پديد آمده كه اگر پيوند و لقاح محدود به يك خانواده و هم خون و هم تيره مى شد، بيش از آنكه تنوع و رشد نمى يافتند، متوقف پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 133
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مى شدند و قدرت دفاعشان در مقابل آفتها و بيماريها و عادات وراثتى كاسته مى شد و از ميان مى رفتند. شايد نارسايى و ناپايدارى، يا ناتوانى انگيزه شهوت جنسى و كشش آن در جهت مادر و دختر و خواهر و ديگر نزديكان خونى، همين حاكميت قانون رشد و تنوع و تكامل باشد تا شعاعها و انعكاسهاى طيف عواطف پاك و لطيف كه در بين محارم و خانواده رشد مى يابد با جاذبه غريزه جنسى كه از جنس ديگر است، آميخته نشود و هر يك در موضع خود و به سوى هدفى كه دارد مستقل و فعال باشد و پيش رود كه اگر آميخته شوند و در يكديگر تأثير گذارند و يا جابجا شوند ناتوان و كم اثر و خنثى مى گردند و به مقصود نهايى كه وحدت و تكثير و تنوع باشد چنان كه بايد نمى رسند.
عواطف مادرى و فرزندى و خواهرى و خويشان نسبى و خونى كه بايد سرچشمه جوشان و سازنده انسانهاى سرشار از محبت و رحمت و خير به ديگران شود، اگر با انگيزه و جاذبه شهوت جنسى و حيوانى آلوده و سدّ گردد، افراد را ساقط و پست و نسل را مخلوط و ناشناخته و روابط را نابسامان مى گرداند.
تحريم و حرمت اين محرّمات، به حكم فطرت و شرع، براى همين است كه در كانون پر از صفا و محبت پاك، افراد رشد و شخصيت عاطفى و انسانى يابند و بالغ شوند و با آميزش دائمى كه با هم دارند، انگيزه ها و وسوسه هاى شهوانى را مهار كنند و قدرت تقوا كسب كنند و شايسته تكوين خانواده ديگر و تربيت و ساختن افرادى ديگر گردند و به سوى ديگران روى آرند.
وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ. اين محرّمات چهار گانه، فرع محرمات اصلى- مادران و خواهران و دختران- اند. خواهران پدران «عمه» به واسطه پدران، و خواهران مادران به واسطه مادران، دخترهاى برادر به واسطه برادران، و دخترهاى خواهران به واسطه خواهران. اينها محرمات هفتگانه امضايى، نسبى اصلى و فرعى اند كه هر گروه در مرتبه خود داراى وراثت خونى و مالى از يكديگرند.
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سه گونه ديگر محرّمات الحاقى و ابداعى قرآن و سببى اند: به سبب الحاق شيرى و تكوينى، به سبب ازدواج، و به سبب تربيتى:
وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ. «أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي» با اضافه به ضمير مخاطب، به جاى «و النساء اللاتى ...»، ثبوت مادرى اين زنها را- از نظر قرآن- پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 134
مى رساند: و نيز تحريم شده است مادران شما آنان كه شما را شير داده اند و همچنين خواهران شما كه از شيرخوارگى برآمده اند. شيرى كه طفل در آغاز تكوين بنيه و رشدش از آن تغذيه مى كند، همان خون حامل خصائص جسمى و روانى و عاطفى مادر و سازنده جنين است كه در غده هاى پستانى به صورت شير در مى آيد و اولين مايه و پايه تكوين تازه مولود مى شود و بخشى از هستى و بافت شيردهنده به شير خوار منتقل مى گردد، گر چه زاده او نباشد «1».
به اين ترتيب بافت بدنى و توارثى شيرخوار همچون تركيبى از بافت مادر و پدر شير دهنده و فرزند نسبى آنها مى شود:
«الرّضاع لحمة كلحمة النّسب
شيرخوارگى، شير دادن، دايگى، بافتى همچون بافت نسب است. حديث نبوى».
اين هم بافتى تكوينى منشأ چنين حكم الحاقى و ابداعى قرآن حكيم مى باشد: وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ.
«يحرم من الرّضاع ما يحرّم من النّسب
حرام مى شود از منشأ شيرخوارگى، آنچه از منشأ نسب حرام مى باشد. حديث نبوى». و جريان محرّمات رضاعى، همچون محرّمات نسبى است. ملاك اين حرمت را، تكوين و رويش بافتهاى اصلى بدن و مزاج شيرخوار، بيان كرده اند:
«لا يحرم من الرّضاع الّا ما انبت اللّحم (و الدّم) و شدّ العظم
(1/2746)



از منشأ شير حرمت نمى آيد مگر آن قدر كه گوشت (و خون) را بروياند و استخوان را سخت كند و شاخص آن، شير دادن يك روز و يك شب پى در پى يا پانزده (و به قولى ده) بار خوراندن شير كامل بى فاصله غذاى ديگر، و ديگر شرائط و موازينى است كه در فقه اسلامى به تفصيل بيان شده است.
وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ، كه از محرّمات سببى است. همين كه مردى با زنى پيمان ازدواج بست، آن زن، زن «همسر» و مادر آن زن، مادر زن مرد خوانده مى شود،
__________________________________________________
1- و همين انتقال شير به تدريج جاذب و انگيزنده عواطف و منعكس كننده در ديگران مى گردد و بسا آثار و بركات و پيامدهاى چشمگيرى دارد. شيرى كه از پستان حليمه سعديه در كام پيمبر اكرم (ص) جريان يافت سرچشمه جريان خير و رحمت و آزاديها گرديد. آن حمله غافلگيرانه سى هزار مرد مسلح هوازن در پيچ و خم دره ها كه جز پيمبر و چند تنى در برابرش تار و مار شدند، قلب پيمبر را نلرزاند، پس از شكست هوازن و به اسارت در آمدن شش هزار مرد و زن و كودك، همين كه زنى از ميان آنها خود را شناساند كه خواهر يا مادر رضاعى «شيماء يا حليمه» آن حضرت است. قلبش تپيد و از جاى برخاست و او را روى رداى خود نشاند و اشكش جارى شد و انگيزنده رحمت و آزادى اسيران گرديد. تفصيل و تبيين ابعاد اين داستان تاريخى را در كتاب «افق وحى» علّامه كمره اى، به روشنى مى توان ديد.
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 135
بنا بر اين اطلاق آيه و عرف عام، حرمت مادر زن بر داماد، مشروط به همبسترى «عروسى» نيست.
(1/2747)



وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ. «فِي حُجُورِكُمْ»، ظاهر در بيان وصف و ظرف غالب و مشعر به حكمت تحريم است نه شرط تحديدى كه بعضى گفته اند: و همچنين بر شما حرام شده است ربيبه هاى شما- دختران زنان شما- كه در كنار و دامان تربيتى شما هستند و بايد باشند- گر چه بالفعل نباشند- بنا بر اين، حكم حرمت ربائب، شامل دختران بى سرپرست و داراى شوهر يا پدر سرپرست و همچنين فرزندان ربيبه مى شود. «مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» بيان و شرط حرمت ربائبكم است: ربائب شما از زنانى كه با آنان تماس گرفته و آميزش كرده ايد نه همين بس كه با مادران آنان پيمان ازدواج بسته باشيد. بعضى «مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» را، بيان و وصف راجع به «أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» گرفته اند كه با فصل «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ» جور نمى آيد، مگر آنكه شرط ضمنى «وَ رَبائِبُكُمُ ...» نيز باشد كه حرمت مادر زن و دختر زن، هر دو مشروط به آميزش است و با همين عقد ازدواج- بى آميزش- نه مادر زن به مرد حرام مى شود و نه دختر زن (بعضى از فقهاى اهل سنّت چنين نظر داده اند). فقهاء اماميه به استناد روايات ائمه اهل بيت و قرينه پيوستگى بيانى «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي ... مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي ...»، حرمت دختران زن را مشروط، و «أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» را چون شرط محرز ندارد مطلق مى دانند. يا مبهم. «مجمع به اسناد عياشى ... از جعفر بن محمّد از پدرش (ع) كه على (ع) مى گفت: ربيبه هايى بر شما حرامند كه با مادران آنها آميزش كرده باشيد چه در حجور شما باشند يا نباشند و امهات (أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) مبهماتند، با دختران آنها آميزش كرده باشيد، يا نه.
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پس حرام كنيد آنچه خدا حرام كرده و مبهم گذاريد آنچه خدا مبهم گذارده است».
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ. پس از شرط وصفى «اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» بايد تأكيد نفى گناه از ازدواج چنين ربيبه ها و شايد ناظر به بعضى از رسوم جاهليت باشد، كه ازدواج با هر گونه دختر خوانده را- چه ربيبه باشد يا نباشد و چه با مادرشان همبستر شده يا نشده باشند- بر خود حرام مى كردند. اين آيه دختر خوانده را پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 136
محدود به ربيبه مى كند و حرمت ازدواج با او را مشروط به ازدواج و همبسترى با مادرهايشان، تا در مجتمع پيوسته و مسئول و همدرد اسلامى همين كه زنان بيوه به خانه و كنار و بستر شوهر ديگر وارد شدند، فرزندانشان در محيط امن و آرامش و سرپرستى و دامان- حجور- پدرانه درآيند و از بى پدرى و آمدن ديگرى به جاى پدر خود، همين جابجا شدن پدر خود را احساس كنند و رنج و عقده در دلهاشان راه نيابد. اين حكم و هدايت قرآن با جواز مشروط تعدّد زوجات، راه حل و مشكل گشاى مسائل زنان بيوه و فرزندانشان است كه از مشكلات هميشه بوده و هست و افزايش مى يابد و پيچيده تر مى شود. «1»
وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ. حَلائِلُ جمع حليله به معناى محلّله از حلال بايد باشد كه اثر عقد ازدواج است، نه از حلول كه مشعر به آميزش است، شايد اين تعبير به جاى «ازواج ابنائكم» همين را مى رساند: همين كه زنى به مردى حلال شد، بر پدر آن مرد حرام مى شود. بيان «الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ»، نسخ و نفى سنّت جاهلى است كه زنان پسر خوانده را، پس از وفات يا طلاق، همچون زنان پسران صلبى بر خود حرام مى پنداشتند.
__________________________________________________
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1- در روزنامه كيهان شماره 10514، زنى تحت عنوان «زن بيوه حق زندگى كردن ندارد؟». شرح حال مفصل و تأثر انگيزى از خود نوشته است: جوان و داراى دو فرزند است، شوهرش در گذشته، چند سالى در انتظار شوهر متناسب و سازگار مانده تا مردى به خواستگاريش آمده و با وى رفت و آمد كرده، سپس به بهانه بيوه بودن و فرزند داشتن منصرف شده يا رهايش كرده است. اين زن از مردم ملتمسانه چاره جويى كرده: «زنى در شرائط من كه با خلوص نيت مايل به تشكيل خانواده است چه بايد بكند؟».
در اجتماع اصيل و مسئول اسلامى، فرد و خانواده منزوى و تنها نيست. در اجتماع متعالى و سازنده مدينة الرسول، هيچ يتيم و زن بيوه اى بى سرپرست و بر كنار نمى ماند، هر مجاهدى كه در ميدان شهادت و يا سفر و حضر در مى گذشت، با رهبرى اسلامى، زن و فرزندش تحت حمايت و سرپرستى ديگران قرار مى گرفتند. نمونه مشهور و تاريخى چنين سرپرستى و همبستگى، زندگانى اسماء بنت عميس بانوى با ايمان مهاجره و محدثه است كه پس از شهادت شوهرش جعفر بن ابى طالب، ابا بكر او را به همسرى گرفت و او و فرزندش عبد اللَّه بن جعفر، تحت سرپرستى و تربيتش در آمدند، و پس از وفات ابا بكر، على (ع) او را به همسرى گرفت و فرزندان او را كه از جعفر و ابا بكر داشت، عبد اللَّه و محمد بن ابا بكر، چون فرزندان خود سرپرستى و تربيت كرد. محمد بن ابا بكر را آن حضرت چون فرزندان خود دوست مى داشت و او آن حضرت را بيش از پدر خود. هميشه در كنار على (ع) بود تا به ولايت مصرش گزيد و با آن عهد نامه تاريخى به سوى مصر طوفانيش فرستاد و در برابر سپاهيان و دسيسه كاران معاويه جهاد كرد و ايستاد تا تنها ماند و پيكرش سوخته و شهيد شد. خبر شهادت جانگداز او على (ع) را در سوز و اندوه فرو برد و معاويه را شادمان كرد. على با اندوه درباره او گفت:
«لقد كان الى حبيبا ولى ربيبا.
او محبوب و ربيب من بود،
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عند اللَّه احتسبه ولدا ناصحا و عاملا كادحا و سيفا قاطعا و ركنا دافعا.
او را در پيشگاه خدا احتساب مى كنم فرزندى ناصح و عاملى كوشا و شمشيرى بر او ركنى نگهبان بود. نهج البلاغه». [.....]
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 137
وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. همچون ديگر معطوفات و محرّمات، عطف به «امهاتكم» است كه به صورت فعل حدوثى و استمرارى مضارع به تأويل مصدر آمده تا عطف فعل به اسم نباشد. فعل حدوثى «أَنْ تَجْمَعُوا ...»، تحريم ابتدايى و ابداعى جمع بين اختين را مى رساند: و همچنين بر شما مؤمنان حرام شده است كه دو خواهر را با هم ازدواج كنيد.
خانواده توحيدى بايد نمودار و پايگاه استقرار رحمتى باشد كه بر عرش خداوند است: «الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى »، و نبايد تا آنجا كه مى شود اين پايگاه رحمت متزلزل و صفاى آن مكدّر گردد. مادرى و پدرى و خواهرى و برادرى، منعكس كننده عواطف و تراحم پاك و بى شايبه اند چنان كه هر يك وجود خود را در آئينه ديگرى مى يابد. چون ازدواج دو خواهر و در يك زمان، به رقابت و كدورت بين دو خواهر و بسا بين خانواده مى انجامد، در اين آيه در رديف ديگر محرّمات اصلى و فرعى آمده تا همبستگى و تبادل رحمت بين اعضاى خانواده و اجتماع توحيدى پايدار و محكم شود. وحى قرآنى كه سوره هايش به نام «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» آغاز مى شود، به اين جاذبه و همبستگى نظارت خاصى دارد، همچون نظارت مبدأ وحى بر همبستگى و جاذبه عمومى كائنات.
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إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ، استثناء از «أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» يا محرماتى است كه در اين آيه آمده و پيش از آن روا بوده است. رفع حرمت مفهوم از اين استثناء، تجويز و قانونى بودن آن ازدواجها از جهت امضاء نسب و ميراث است، نه صحت ابقاء و ادامه آنها تا پس از حكم اين آيه و نه رفع مؤاخذه و عذاب اخروى، چون پيش از بيان حكم و تكليف، مؤاخذه از آن خلاف حكم عقل و شرع است. و اگر حكم و تكليفى بوده و مكلّفى كه در مظانّ واقع شده براى دريافتش كوتاهى كرده يا دريافته و به آن عمل نكرده يا آن را نقض كرده و به سرپيچى از آن اصرار نورزيده باشد، بايد خود را در معرض مغفرت و رحمت خدا بداند كه: إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً. فعل «كان» مشعر به اين است كه اين دو صفت، پيش از هر گناه و پيشى گيرنده بر آنست. مخاطب اين آيه مردان مؤمنند و مضافهاى جمع مخاطبين، محرّمات از زنان: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ ...، اينگونه خطابها، از جهت امتياز و برترى مردان بر زنان در اصل انسانيت- از نظر قرآن- نيست: «خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها ...، مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 138
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
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» از اينجهت است كه مردان به انگيزه فطرت و غريزه جوياى زنانند و در پى خواستگارى و اختيار و ارضاى آنان مى روند. قانون عمومى خلقت و طبيعت و حيات بر همين منوال است كه فاعلها جوياى قابلهايند. نرينه گياهها گرد لقاح خود را در مسير امواج هوا و آب و پر و بال و پاى زنبورها، به سوى مادينه ها رها مى كنند. و يا در گياههاى مزدوج از لوله هاى برآمده از شكوفه ها، در بذرها مى ريزند. نرينه جانوران ريز و درشت، ساده و متكامل، آبى و زمينى و پرندگان، با بيتابى و كوشش جفت ماده خود را مى جويند و با هيجان و تهييج و خودنمايى و جست و خيز و بال زدن و آهنگ سردادن ماده منتخب خود را راضى و تسليم مى كنند. اين «اسپرمها» هستند كه هنگام هيجان لقاحى، كوشا و شتابان راههاى طولانى و پر پيچ و خم را مى پيمايند تا خود را به «تخمك- اوول» برسانند و در آن نفوذ كنند. در اين مسابقه حياتى همين كه يك اصلح از آنها توفيق يافت در مسير بقاء و رشد مى رود و هزاران همانند و همراهان آن در پس ديوار حيات مى مانند و تسليم فناء مى شوند. اين همه جنبش و كوشش و هيجان و مسابقه همين براى رسيدن به يك تخمك ماده ايست كه اندكى رخ مى نمايد و از جاى خود مى جنبد. در حيات انسان مترقى، بيش از طلب و انتخاب و ارضاء، تعهد پرداخت مال و انفاق و عدالت از سوى مرد است و از جانب زن همين رضايت و قبول عهد.
از بررسى اين جريان و قوانين طبيعت و حيات كه نمونه اى از آن بيان شد، برمى آيد و روشن مى شود كه احكام اين آيه- همچون ديگر آيات- همجور با نظام و قوانين آفرينش و مكمّل آن در حيات انسان است. و همين است ميزان صحت و ريشه دارى و استحكام هر نظام و قانونى.
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در اين آيه، با آنكه طرف خطاب و تكليف مردانند، از اينجهت كه تكليف و موضوع آن هر دو انسان مرد و زن مكلف است- نه همچون ديگر موضوعات تكليفى تحريمى كه اشيائند، مانند: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ ... حَرَّمَ الرِّبا ... حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ...»- هر دو در نگهدارى حريم اين محرّمات مسئول و مكلفند و زنان نيز در واقع و تقدير طرف خطابند، كه با تغيير ضمائر خطاب و موضوع اضافات بدينگونه مى شود: «حرم عليكن آبائكن و ابنائكن و اخوانكن و اعمامكن و اخوالكن و ابناء الاخ و ابناء الاخت و آبائكن و اخوانكن من الرضاعة، و آباء ازواجكن. و ابناء ازواجكن- به جاى- وَ رَبائِبُكُمُ ... (كه شرط متقابل پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 139
- اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ- در مورد پسران شوهر نيست) و ازواج بناتكن الذين من ارحامكن» «1» و چون تعدد ازواج براى زن نيست، «و ان تجمعن بين الاخوين» به جاى، وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، مورد ندارد.
وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ. وَ الْمُحْصَناتُ، عطف به محرّمات آيه سابق و مشمول فعل- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ- است: و بر شما حرام است زنهايى كه در حصن «حصار» و پيمان ازدواج ديگرى درآمده اند.
__________________________________________________
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1- اين از بلاغت و رسايى آيات قرآن است كه با ارائه يك جهت و يك بعد، جهات و ابعاد ديگر ارائه مى شود. در ارائه پديده هاى آفرينش، انسان، حوادث اجتماعى، احكام و ... كه يك متن و حقيقت را مى نماياند، همان توحيد است. با آنكه مخاطب اين آيه مردان، و محرمات زنان توصيف شده است، از مفهوم آيه و تغيير مضافها و ضمائر، مردان تحريم شده بر زنان خاص و بى كم و كاست مشخص مى شود، چنان كه گويا مرد و زن دو روى يا دو جزء يك حقيقتند و يا يك حقيقت به دو گونه نمودار شده است. مانند پديده ها و قوانين متنوع آفرينش كه در نهايت به يك اصل و حقيقت راهنمايى مى نمايد.
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 149
فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبيرات پرتوى از قرآن
آ
آخرت: در مقابل الاولى: زندگى بعد از مرحله اولى است و تعميم دارد، و اگر مقصود از «الآخرة» همان عالم ديگر باشد، در مقابل آن «الدنيا» مناسبتر از الاولى بود (ج 4 ص 141/ 9).
لذات-: چون متقين- به همان معنا و مقصود قرآن- سلامت نفس دارند، بيش از لذت بردن از رفع آلام، از لذات كامل ايجابى مربوط به حواس بهره مندند، و با شعور ايمانى مخصوص ريشه لذاتشان نافذ و خشك نشدنيست. و چون خلأ نفس و ذهن آنها را ايمان و عقيده فرا گرفته لذات ناشى از معارف و ايمانشان كه مرتبط و متصل به حقايق ثابته است، دوام و ثبات دارد و افزوده مى شود و همه جهات وجودشان را فرا مى گيرد. پس ظرف لذات متقين، پر، لبريز، پيوسته و پايان ناپذير است. اين حقيقت غير مشهود در آخرت به صورت كامل شهود در مى آيد: «وَ كَأْساً دِهاقاً» (ج 3 ص 63/ 6).
آدَمْ: اسم نوعى و شخصى و لغت غير عربى است.
شايد هم از معناى فعل گرفته شده يعنى: گندمگون گرديد، اضداد و متخاصمين را با هم وفق داد (ج 1 ص 112/ 11).
آفريدگان آراسته و كامل: ر. ك. به خلقت.
آفرينش: ر. ك. به خلقت. آل: 1- گويند با اهل در معنى و ريشه يكى است، چنان كه تصغير آل «اهيل» مى آيد.
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در استعمال براى نسبت افتخارى و شرافتى به شخص، و اهل اعم است، چنان كه گفته مى شود:
اهل شهر، اهل فساد و مانند آن، و آل با اينگونه چيزها نسبت داده نمى شود، شايد آل از ال، به لفظ و معناى فعل نقل شده، يعنى به وى بازگشت و پيوست (ج 1 ص 151/ 25).
2- از اهل كه هاء به الف مبدل شده و تصغيرش «أهيل» است: منسوبين خاص خونى و روحى كه نسبت به شخص ممتازى داده شوند (ج 5 ص 93/ 4).
3- گروه گزيده و پيوسته به سر سلسله ممتاز است (ج 5 ص 96/ 2).
آناء، جمع انى چون معى: قسمت پيوسته زمان و روز، هنگام، آسانگيرى، بردبارى (ج 5 ص 274/ 23).
آنيَة: آنچه به آخرين درجه حرارت رسد، نزديك شونده به نهايت، پخت آمده. از آنى: نزديك شد، رسيد، به نهايت رسيد، پخته شد (ج 4 ص 27/ 15).
آوى: كسى را در خانه خود جاى داد، در پناهش پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 150
گرفت، و او رحم آورد (ج 4 ص 137/ 11).
آيَة: 1- مقصود از آيات، كلمات و عباراتى است كه نشانه هاى پروردگار است، يا آيات نشانه هاى هستى است كه به صورت تعبيرات و كلمات رسا در آمده است (ج 1 ص 308/ 11).
2- تنزل و تبيين جمال و قدرت و كمال هستى مطلق است كه به صورت موجودات تكوينى و نبوات و شريعت تجلى مى كند (ج 5 ص 249/ 6)
. الف
ابابِيل: جمع يا اسم جمع است كه واحد ندارد، واحد آن ابول، يا ابياله، چون عجول و عجاجيل، و دينار و دنانير، است: دسته هاى علف يا هيمه، گروه هاى پى در پى (ج 4 ص 256/ 13).
ابّ: چمن، هر گياه خودرو، ميوه خشك. از ابّ:
به سوى آن روى آورد، ميل نمود، آماده شد (ج 3 ص 149/ 20).
ابْتَلاء: 1- گرفتارى است، چون گرفتارى آزمايشى در بر دارد يا تكليفى مى آورد. به معناى اختيار و امتحان و تكليف هم آمده (ج 1 ص 285/ 5).
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2- بر طبق سنّت الهى، حوادث و مصائب و ابتلاآت بايد پيش آيد: حكمت و سنّت خدا اين نيست كه مؤمنان را به همان حال و وضعى كه شما داريد، ثابت و راكد واگذارد، گرفتارى و مصائب و ابتلاآت بايد پيش آيد، تا آلودگان به كفر و جاهليت و جواذب آن از پيشروان پاكيزه شده و تكامل يافته جدا و مشخص شوند. نه املاء كافران در پايان به خير آنها و نه گرفتارى و مصائب مؤمنان به زيان اينان است، هر دو بر طبق حكمت و سنت سنيّه الهى مى باشد كه در باطن آفرينش جهان و حيات انسان جريان دارد و تا به غايت نرسد و از پرده بيرون نيايد كسى آگاهى همه جانبه از آن ندارد (ج 5 ص 435/ 18). مُبْتَلى : (اسم مفعول): كسى است كه دچار و دست به گريبان با كشمكشهاى جواذب و عوامل مختلف باشد، مانند مبتلاى به بيمارى يا عشق ...
كه جواذب مزاجى يا نفسانى او را به يك سو مى كشد و جواذب ديگر يا محيط و موانع به سوى ديگر (ج 1 ص 285/ 9).
إِبْليس: 1- گويند نام غير عربى است، شايد هم از ابلس باشد، يعنى خيرش اندك آمده از رحمت خداى دور ماند، در كار خود سرگردان شد. اين وزن در لغت عرب مانند دارد، چون: «از ميل، احريص، اصليت» (ج 1 ص 120/ 25).
2- مبدأ شر و اغواء و وسوسه اى است كه در جهت خلاف كمال و مصلحت و عاقبت انديشى آدمى را مى كشاند. و بايد مراقب اغواء و وسوسه هاى او بود و روح و عقل را از كيد و فريب هاى او آزاد ساخت، اين مبدأ است كه حق را باطل و باطل را حق و شر را خير و خير را شر مى نماياند، از آنچه نبايد ترسيد مى ترساند و از آنچه بايد ترسيد به آن جرأت مى دهد، وعده هاى فريبنده مى دهد و سراب را واقع مى نماياند و در حق و مصلحت و بينش پرده اى از وعده هاى فريبنده پيش مى آورد و ما وراء آن را مى پوشاند: (شيطان) (ج 1 ص 123/ 9) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 151
ابْراهِيم، اصل آن، آب رام: پدر بزرگ، ابراهام هم خوانده مى شود: پدر امّت (ج 1 ص 301/ 7).
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ابْتَغاء: چيزى را خواستن، براى دريافتن جستجو كردن. افتعال از بغى: طلب كردن، از حق عدول نمودن، بر كسى ستم روا داشتن (ج 4 ص 130/ 10).
ابْداء: آشكار نمودن، آغاز مطلب كردن (ج 1 ص 120/ 21).
ابْكار (به كسر همزه- مصدر): به بامدادان در آمدن، روى آوردن صبح، (به ضم باء) بامدادان، آغاز صبح. (به فتح)- جمع بكر (به كسر باء) دختر، نخستين فرزند، آغاز كار، كار بيسابقه (ج 5 ص 94/ 1).
ابْن: پسر، از بناء آمده براى آنكه بنائى بر پايه زندگى پسر است (ج 1 ص 138/ 11).
- السَّبِيل: كسى كه از وطن و محل اولى خود بيرون آمده براى آنكه با وطن وسيعتر كه همه زمين است ارتباط يابد و آشنا شود از اين جهت فرزند راه شده است (ج 2 ص 50/ 19).
اتَّبَعُوا (از اتّباع): دنباله روى كردن. تابع:
دنباله رو (ج 1 ص 239/ 21).
اتَّخاذ، از اخذ: چيزى را با كوشش و كشش برگرفتن و حيازت كردن. چيزى را با مقدمه و تهيه علل و اسباب به دست آوردن و براى خود گرفتن است (ج 5 ص 341/ 17).
اتْراب، جمع ترب و تربة به كسر راء: دوست، همزاد، فقير. به فتح راء و به معناى مصدرى: پر شدن محل از خاك، خاكى شدن، ناتوان گشتن (ج 3 ص 52/ 17) اتْمام: كارى را انجام دادن، به آخر رساندن، تكميل كردن (ج 1 ص 284/ 4).
اتُوا، جمع مجهول- از اتاه-: آمد او را، چون به «باء» متعدى شود- أتا به- يعنى با خود آورد (ج 1 ص 96/ 16).
اثابَ، فعل ماضى از ثوب: برگشت، اجتماع مردم، انباشته شدن آب. ثواب: پاداش نيك يابد، بيشتر در مورد خير و نيكى گفته مى شود (ج 5 ص 373/ 1).
اثْقال، جمع ثِقل (به كسر ثاء و سكون قاف): بار سنگين، وزن. (به فتح ثاء و قاف) هر چيز نفيس، توشه مسافر (ج 4 ص 217/ 6).
اثِيم، صفت مشبهه از اثم: گناه، آثار گناه. فعيل دلالت بر صفت ذاتى و خوى دارد: گناه پيشه (ج 3 ص 241/ 10).
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اجتماع- سالم: آنست كه نيروهاى علمى و دفاعى و توليدى آن هماهنگ باشد و مرز قوانين و پيمانها را نگه دارند و با رهبرى خردمندانه رشد و تكامل يابند. اينگونه قوانين مانند فرد، حكيم و عادل و شجاع و عفيف است. برتر از آن اجتماعيست كه افرادش هدفهاى عالى انسانى و قانون ازلى الهى را شناخته و ايمان آورده و تسليم آن و خير و صلاح يكديگر باشند و رهبرى آن به عهده امامى باشد كه خود يكسر پى- جوى مرضات اللَّه است (ج 2 ص 102/ 7).
اصول و قوانينِ-: در نظام اجتماعى طبيعى كه همان خواست خداوند است، چون ارزشهاى انسانى بالا مى رود، و استعدادها و مغز و دل و دست همه براى يكديگر به كار مى افتد، و نگرانى و اضطراب براى زندگى كمتر است، آز و گرسنه چشمى براى جمع و ذخيره واژگون است كه چشم دوزى و آزمندى به مال تا آنجا مى رسد كه جمع مال و پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 152
دلبستگى به آن، هدف اصلى زندگى مى گردد، و رشته محبت و پيوستگى به نوع، يكسره قطع مى شود و پيكره اجتماع متلاشى مى گردد.
اينگونه اصول و قوانين اجتماع و تحولات آن است كه از نظر قرآن، مبتنى بر انديشه و اخلاق مى باشد، چنان كه وضع اجتماعى نيز مسير اخلاق و روحيات را مشخص مى نمايد (ج 4 ص 71/ 24).
أجْرَمُوا: به گناه گرائيدند. از جرم: بريد، چيد، گويا مجرم از حق بريده و گناه بر مى چيند (ج 3 ص 256/ 13).
اجَل: نهايت مدت، عاقبت كار، زمان مرگ، حرف جواب به معناى: آرى (ج 2 ص 139/ 9).
اجِيبُ، متكلم اجاب: پرسشش را جواب گفت، درخواستش را برآورد. استجاب: درخواست اجابت نمود، نيازش را پذيرفت. از جاب: صخره را شكافت، مسافت را قطع نمود، جامه را بريد، مانع را از ميان برداشت (ج 2 ص 67/ 16).
احتَجاج: بيان حجّت (دليل اقناعى) است كه ماده آن مسلّمات عرف عام يا خاص يا مسلّم طرف باشد (ج 5 ص 163/ 19).
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احَد: معناى اين صفت در باره خداوند، مبالغه در وحدت تام و كامل و نفى هر گونه تركيب صورى و عقلى است و لازمه احديت و نفى تركيب، جامعيّت صفات كمال از علم و قدرت و حيات و اراده و خير مى باشد (ج 4 ص 301/ 3).
احْرَص، افعل تفضيل از حرص: به چيزى به شدت علاقه مند شدن، پوست را تا آخر كندن، جامه را فشردن و پاره كردن (ج 1 ص 232/ 28) احَسَّ، ماضى احساس: چيزى را با حواس كاملا درك كردن، نخستين دريافت. از حسّ: چيزى را دريافت، او را كشت، ريشه كن كرد، سرما درخت را سوزاند (ج 5 ص 149/ 1).
احْسان: 1- جامع حقوق طبيعى است كه خداوند به عهد فطرت در نهاد آدمى قرار داده و با وثيقه دستور و تشريع، بر آن ميثاق گرفته است (ج 1 ص 215/ 15).
2- هر چه بهتر و نيكوتر انجام دادن كار و مسئوليت است (ج 2 ص 86/ 10).
احْصاء: شماره، شماره دارى، بررسى (ج 3 ص 42/ 10).
احْصِر، ماضى مجهول: از سفر يا كار و كوشش و رسيدن به مقصود به سبب مانعى باز داشته شد. از حصر: او را فرا گرفت، بر او راه را بست، در سخن لكنت يافت، بخل ورزيد. گويند: حصر مانع داخلى و سدّ مانع از خارج است (ج 2 ص 80/ 23).
احْقابَ، جمع حقب: به معناى زمان طولانى و بى نهايت، 80 سال، از پى در آمدن (ج 3 ص 33/ 5).
احْوى : سياه مايل به سبز، سرخ مايل به سياه، تيره رنگ (ج 4 ص 2/ 8).
اخْتِلاف: در پى هم آمدن، از خلف (ماضى): در پى او آمد، جايش را گرفت، او را به جاى خود نشاند، از همراهان باز ماند، جامه اش را اصلاح نمود (ج 2 ص 27/ 26).
اخْطَأ (فعل ماضى از باب افعال): كار را نادرست يا نابجا انجام داد، به راه ديگرى رفت، به عمد يا غير عمد مرتكب گناه شد، تيرش از نشانه رد شد، تيرش را به نشانه نزد (ج 2 ص 275/ 5) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 153
اخْدود: حفره طولانى، شكاف زمين، اثر ضرب در بدن (ج 3 ص 302/ آخر).
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اصحابِ-: 1- ستمكاران و آتش افروزانى بودند كه براى سوزاندن مؤمنان خداپرست كارشان اين بود كه گودالها مى كندند و آتش ها مى افروختند (ج 3 ص 308/ 10).
2- از سوى ديگر به تناسب تعظيم و تكريم و اشهاد اين آيات (سوره بروج)، بايد مقصود از اصحاب اخدود، مردان با ايمانى باشند كه چون شمع به آتش بيداد بت پرستان ستمكار سوختند. همان مردان حقى كه با سوخته شدن خود شعله ايمان و خداپرستى را بر افروختند و راه حق را براى آيندگان روشن ساختند. گواه ايمان و پايدارى اين گروه و ستم و بيدادگرى دشمنان آنها، هم برج نشينان ملكوت، و هم تاريخ انسان، و هم و جدان ستمكاران است (ج 3 ص 308/ 14).
3- هر چه هست از اينكه قرآن جز عنوان اصحاب الاخدود از اين سوختگان يا سوزندگان نام و نشانى نياورده، معلوم مى شود كه منظورى جز شناساندن همين عنوان ندارد. همين عنوان نماياننده بارزترين نمونه فداكارى و پايدارى در راه حق از سويى، و سنگدلى و شقاوت در سوى ديگر است كه در طول مبارزه توحيد و شرك و حق و باطل و در خلال تاريخ پر ماجراى انسان در هر گوشه اى نمونه هاى بسيار دارد كه نمونه اكمل و اسبق آن ابراهيم خليل همان نخستين منادى توحيد است (ج 3 ص 309/ 2).
اخلاص: پاك و خالص نمودن نيّت و عمل از هر انگيزه اى جز مقصود و هدف است. جمله «مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»، حال براى فاعل «ليعبدوا»، و «حنفاء» صفت يا حال پس از حال است. له، دلالت به اختصاص يا غايت دارد. اين حالات و اوصاف براى ارائه كمال عبادت مى باشد. زيرا چه بسا كه پيروان اديان الهى، دچار تجزيه روحى و دو رويى مى شوند، چنان كه شده اند، و يك روى به سوى خدا و براى او نباشد. با آنكه از نظر اديان اصول احكام بايد از جانب خدا و در طريق عبادت او باشد. و دين كه همان احكام و شرايع است چه بسا خود هدف مستقل مى گردد با آنكه طريق به سوى خدا و مقدمه براى كمال انسانى مى باشد (ج 4 ص 211/ 16).
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ادّارَء، فعل ماضى از تدارأ «باب تفاعل»: بشدّت از خود دفع كردن و به گردن ديگرى واگذاردن. تاء در دال ادغام شده و همزه وصل بر سر آن درآمده (ج 1 ص 195/ 25).
ادْرَى (فعل ماضى): به چيزى دانا گرداند. از درى: براى علم به چيزى توسل جست و به آن روى آورد (ج 3 ص 225/ 5).
ادْعُ، امر از دعاء: خواستن، درخواست كردن، از مقام بالا خواستن دعاء و از بالا به پائين در اصلاح امر است (ج 1 ص 170/ 22).
ادْفَعُوا، فعل امر جمع از دفع: تعقيب و با شدت راندن (ج 5 ص 409/ 5).
ادوارِ تاريخ: ر. ك. به تاريخ.
اذْن: اجازه و رخصت انجام، اذن خدا: جريان سنّت تكوينى يا تشريعى الهى (ج 5 ص 342/ 14).
- خدا: همان قوانين و اسباب و علل و ترتيباتى است كه براى ادامه زيست هر زيست كننده اى قرار داده است. (و نيز ر. ك. به امر و مشيت و اراده) (ج 5 ص 366/ 5).
اذِنَتْ (فعل ماضى مؤنث): روا داشت، براى تصرف راه داد، فرمان داد، به سخنش گوش داد، به پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 154
چيزى دانا شد (ج 3 ص 267/ 14).
فَأذَنُوْا (با همزه بى مد)، ف فعل امر جمع از اذن: اجازه داد، روا داشت، راه داد، گوش به فرمان بود. (با الف ممدود). از آذن: اعلام كرد، مطلبى را با صداى بلند رساند، اذان گفت (ج 2 ص 251/ 7).
ارائِك، جمع اريكه: تخت مزين و با شكوه.
اورنگ (تخت سلطنت): تخت پرده دار و در ميان حجله، هر چه بر آن تكيه شود (ج 3 ص 256/ 2).
ارْسى : كشتى را بر لنگرگاه بست، و به وسيله لنگر متوقف ساخت. از رسى: چيزى ثابت و پا بر جا ماند (ج 3 ص 96/ 22).
ارسال: رها نمودن، كسى را براى ابلاغ رسالتى فرستادن (ج 2 ص 17/ 9).
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ارَم: چنين به نظر مى رسد كه ارم همان آرام و اسم مكان يا امكنه منسوب به قبيله بوده، و ارم در اين آيه، چه عطف بيان براى عاد باشد، يا بدل، يا مضاف اليه، مى رساند كه به نام آن، سرزمين يا سرزمينهايى ناميده شده، و ساختمانها و قلعه هايى در آنها به پا گرديده. و تعبير «ارم» بدون حرف تعريف، شهرت يا نوع را مى رساند. گويا از همين جهت است كه لفظ ارم، مثل براى هر ساختمان با شكوه و باغ خرّم گرديده، چنان كه در اشعار و تشبيهات فارسى نيز آمده است: روضه ارم، باغ ارم (ج 4 ص 56/ 27).
ازْلفَتْ: (فعل ماضى مجهول): شخص به اهلش روى آورد و نزديك شد، با مقامى نزديك گرديد، با نعمت و خوشى روى آورد، دو چيز به هم پيوسته و جمع گرديد (ج 3 ص 175/ 24).
اسْتَطاع : كوشش در حصول طاعت دارد (ج 5 ص 247/ 5).
اسارى : جمع اسير، مانند كُسالَى آمده، از جهت شباهت به آن در وا ماندگى، و گر نه جمع اسير، اسرَى است مانند فعيل و فَعلَى. بدينجهت بعضى «اسرى» قرائت كرده اند. اسير از اساره: بند چرمى، ترجمه فارسى اسير، بندى است (ج 1 ص 213/ 23).
اساطير، جمع اسْطوره (به ضم همزه) و اسطاره (به كسر): افسانه، داستان دروغ، نوشته. از سطر: خط كشيدن، نوشتن، رديف ساختن، بريدن (ج 3 ص 241/ 12).
اسباب، جمع سبب: وسيله اتصال براى رسيدن به مطلوبى كه در دسترس نيست، ريسمان (ج 2 ص 36/ 12).
اسْتَزَلَّ (فعل ماضى از باب استفعال): به لغزش كشاند. از زُلّه (به ضم زاء): رها شدن، لغزيدن بى قصد و ناخودآگاه (ج 5 ص 373/ 15).
اسْتِسْقاء: طلب سقى، سيراب شدن (ج 1 ص 170/ 16).
اسْتَعانَت: طلب نمودن عون: كمك و مساعد (ج 1 ص 143/ 17).
اسْتَكانُوا (فعل ماضى) از كَيَنَ يا كَوَنَ (به فتح ياء و واو) فعل جمع استكان: ناله برآوردن، زبونى نمودن، به چيزى تن دادن، جاى گرفتن (ج 5 ص 342/ 24) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 155
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اسْتَوْقَدَ (فعل ماضى از باب استفعال): از وقد، وقود به معناى افروختن و گيرانه آتش است، استفعال، كوشش و طلب و مشقت را مى رساند (ج 1 ص 80/ 7).
اسْتَوى (فعل ماضى)، از سواء: احاطه بر هر جانب و استقرار بر عمل چون به «الى» متعدى شود قصد به آخر رساندن كار را با احاطه مى رساند (ج 1 ص 105/ 5).
اسْتِهْزاء: استفعال از هزء به معناى درهم شكستن، سرمازدگى، كشتن. چون به «باء» متعدى مى شود، به معناى سبك گرفتن و دست انداختن است (ج 1 ص 76/ 13).
اسْرائيل: كلمه عبرى است، گويند از «اسرا» به معناى بنده يا گزيده، و «ايل» به معناى خدا، تركيب يافته و نام يعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهيم است. بعضى گويند به معناى فرمانده مجاهد با خدا است صاحب قاموس كتاب مقدس، «مستر هاكس امريكايى» گويد: اسرائيل (كسى كه بر خداوند مظفّر گشت) يعقوب بن اسحاق است كه در هنگام مصارعه با فرشته خدا در «فنيئيل» بدان ملقب گرديد. اسرائيل، اسرال، اسراييل، هم خوانده شده (ج 1 ص 138/ 12).
اسْراف: تجاوز از حد در پى شتابزدگى (ج 5 ص 343/ 1).
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اسْفَلُ السّافلِين: به يك معنا در مقابل اعلى عليين و مقام اصلى و مقدّر انسان است، و بنا بر معناى دوّم اسفل سافلين در مقابل احسن تقويم يا اعلى عليين باشد. به هر صورت جمع مذكر سافلين مانند عليّين، ناظر به مراتب پست است، چنان كه عليين وصف مراتب و مقامات بلند است. سافلين وصف مراتب پستى است كه قوا و مقوّمات انسانى تا حد غرايز پست ترين حيوانات تنزل يافته است. صفت لازم سافلين با دوران پيرى، چنان كه بعضى گفته اند، تطبيق نمى نمايد، زيرا پيرى صفت عارضى و بعد از مراحل رشد است و نيز اين تطبيق و مانند آن با سياق آيات و استثناء «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا»، تناسب ندارد و انسان در مرحله پيرى به اسفل سافلين بر نمى گردد، در اين مرحله گر چه قواى جسمى ناتوان و سست مى شود: «وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. يس/ 68» ولى قواى عقلى و اخلاقى نيرومندتر مى گردد. ظاهر آيه همين است كه انسان در عاليترين و بهترين صورت تقويم و تقدير شده آن گاه به سوى پست ترين موجودات فرود آورده شده (ج 4 ص 168/ 14).
اسْلام: 1- همان تسليم به امر و اراده خداوند است (ج 1 ص 291/ 18).
2- تسليم به تمام معنا: قواى باطنى به عقل ايمانى و تسليم عقل به خواست خدا، تسليم به آنچه در راه حق پيش آيد، تسليم به دستورات و قوانين الهى (ج 1 ص 311/ 23).
3- بازداشتن از سرپيچى و مقاومت و واداشتن به تسليم است و اشعار به نوعى معارضه و مقاومت دارد (ج 5 ص 55/ آخر).
4- به مفهوم اصلى و حقيقى، تسليم شدن به اراده تجلى يافته خدا در اصول آفرينش جهان و انسان و اجتماع است كه ثابت و متحرك و متكامل مى باشد و آئين همه پيمبران به حق بوده است، همان اسلامى كه از هر گونه جمود و توقف و ارتجاع مى گذراند و تفوق مى يابد و مى نماياند كه هر چه جمود و بستگى در فكر و كمال آورد ضدّ اسلام است (ج 5 ص 160/ 19).
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5- رهايى كامل از هر جاذبه و تسليم و هماهنگى با رسل، پيمبران و جهان است (ج 5 ص 221/ 10).
اسْلَمَ (فعل ماضى از باب افعال): چيزى را به پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 156
ديگرى برگرداند، بخشيد، به دست وى داد، به اخلاص روى آورد (ج 1 ص 268/ 19).
أسْماء: (جمع اسم) بايد مقصود معناى عام و حقيقى اسم باشد كه نشان و عنوان مُسَمّى است، هر چه موجودى را نشان دهد و آن را بشناساند نام آن است، اگر چه خود نيز صاحب نام باشد، و هيچ موجودى را جز از راه نام و نشان و صفات مخصوصه نمى توان شناخت، زيرا حقيقت هستى هر چيز، خود آن است كه حواس و مدركات شناخت جز از راه رنگ و سطح و خاصيت و عوارض آن را در نمى يابد، صفات و آثار هم از نظر نماياندن، اسمند و از نظر اثر مخصوصه به خود مُسمّى و صاحب عنوانند:
چنان كه حروف و كلمات خطى از نظر نماياندن كلمات صوتى اسمند و خود نيز موضوعات مستقلند، و كلمات خطى و صوتى نماياننده صورتهاى ذهنى، و صور خيالى و عقلى نماياننده حقايق بيرون از ذهن است، همه آنها از جهت نمايندگى، انعكاس اسماء و صفاتند كه قواى حسّى و ادراك آدمى از راه حواس و به وسيله قدرت تعقل و تجربه در مى آيد، و لغات و نامهاى لفظى هم با وضع طبيعى نماياننده آثار و صفات اعيان خارج از ذهن اند (ج 1 ص 117/ 23).
اسْماعِيل، به حسب لغت: شنواى خدا (از خدا)، فرزند ابراهيم از هاجر كنيز ساره (ج 1 ص 301/ 14).
اشْتات، جمع شت و شتات: پراكنده، پراكندگى (ج 4 ص 217/ 14).
اشْراب: سيراب كردن، وادار كردن به شرب، آب را به ريشه كشت رساندن، محبت را در خلال قلب جاى دادن و به معناى اختلاط هم آمده، گويند سفيدى مشرف به سرخى (ج 1 ص 232/ 22).
اشْقى: ر. ك. به انبعاث اشقى و شقى.
اصابَ: تير را به هدف زد، چيزى را دريافت، شخص را بيچاره نمود (ج 2 ص 17/ 15).
اصْحاب، جمع صاحب: ملازم، همراه، معاشر، مالك، وزير (ج 5 ص 274/ 25).
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اصْر: بار سنگين، تعهد دشوار، تنگ بستن بار، تنگ بار، عاطفه، درهم شكستن (ج 2 ص 275/ 7).
اصْطَفى (اصتفى از باب افتعال با قلب تاء به طاء): آن را خواست تصفيه كند آن هم پذيرفت، پاكيزه اش كرد، از آلودگى و آميختگى صافش كرد، برگزيدش، خالصش كرد. از «صفا» و «صفوه» پاكيزه، گزيده، خالص (ج 5 ص 93/ 1).
اضْطَرَّهُ: او را به زيانش در كارى ناچار كرد.
افتعال از ضر: زيان رساندن (ج 1 ص 301/ 11).
اضْعاف (جمع ضِعْف): دو برابر، چند برابر. (به فتح ضاد): افزايش، ناتوانى، (به ضم ضاد):
ناتوانى، ناتوانى در انديشه (ج 2 ص 169/ 17).
اضِيعُ (فعل مضارع متكلم از باب افعال)، از ضياع: بى نتيجه واگذاردن، به خود رها كردن (ج 5 ص 449/ 16).
اطاعت: فرمانبرى از فرمان «امر و نهى» كسى است كه مطاع و ولى شناخته شده است (ج 5 ص 89/ 16).
اعْتِصام: محكم به دست گرفتن، با شخصى ملازم شدن، در حمايت خود آوردن، به پناه خود گرفتن (ج 5 ص 235/ 4).
اعْتَمَرَ (فعل ماضى از باب افتعال): محل را قصد و زيارت نمود، عمل عمره انجام داد، از عمر «ماضى مجرد»: خانه مسكون شد، آن را بناء و آباد ساخت (ج 2 ص 17/ 23).
اعْصار: گردباد كه با خود غبار را در هم پيچد. از پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 157
عصر: فشردن، به هم پيچيدن (ج 2 ص 229/ 19).
اعْقاب، جمع عَقْب (به كسر يا سكون قاف):
پاسنه پا، فرزند، فرزندِ فرزند (ج 5 ص 342/ 12).
اغْتَرَفَ: مشتى از آب يا هر مايعى را بر گرفت. از غرف (به فتح غين): چيزى را جدا كردن، موى جلوى سر را بريدن. غرفه (به ضم): مشتى آب، پشتى، بالا خانه، دسته اى از مو (ج 2 ص 170/ 5).
اغْطَشَ (فعل ماضى): تاريكى كم كم فرا گرفت، شب به خود تاريك شد. از غَطَشَ: چشم كم سو شد، آهسته براه افتاد، بزرگ شد (ج 3 ص 96/ 18).
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افاضه قانون تقاضا و افاضه: احتياج به نمونه كامل انسانى براى هدايت و تكميل ديگران، هميشگى است. و هر گاه احساس به اين احتياج و تقاضا در عامه مردم بيدار شد و آماده پذيرش شدند، بر مبدأ فياض است كه چنين فرد كامل و رهبرى را برانگيزد. آن سان كه افاضه هر خير و كمالى وابسته به درخواست و استعداد طالب است. اين قانون تقاضا و افاضه، در سراسر زندگى فردى و اجتماعى و طبعى و غريزى و ارادى پيوسته مشهود است، گر چه بيشتر مردم از آن غافلند.
نمونه مشهود قانون تقاضا و افاضه، تغيير تركيب استعداد مزاجى و رشد و نمو جنين است كه متناسب با آن تغييرات، پيوسته تركيبات غذايى خون و شير مادر، تغيير مى نمايد و همين كه مزاج بدن از شير بى نياز شد، شير در پستان مادر مى خشكد و دندان در فك طفل مى رويد. و در زمان شيرخوارگى هر اندازه گرسنگى و تقاضا در طفل بيشتر شود توليد و جوشش شير در پستان بيشتر مى گردد.
همان قدرتى كه ناچيزترين نيازمنديهاى طبيعى و تقاضاهاى غريزى و فطرى هر پديده اى را بر مى آورد و بر طبق تقاضا و نياز صادقانه اش آن را بى نياز مى نمايد، چون احساس و تقاضاى به امام و رهبرى در نفوس مردم قابل ملاحظه اى بيدار گشت و از حد محدود و ناقص زمامداران و مردان عادى دين و سياست روز و اقطاب و مرشدها درگذشت، همان قدرت، قواى فعاله عالم را متوجه مى گرداند تا از زير پرده غيب و از منابع و معادن صور چنين نمونه كامل را پديد آورد (ج 1 ص 294/ 23).
افَضْتُمْ، فعل ماضى جمع، از افاض: آب را يكباره سرريز و جارى كرد، ظرف را پر و لبريز نمود، جمعيت با هم از جاى حركت كرد، پى در پى سخن راند (ج 2 ص 80/ 31).
الافْئِدَة، جمع فؤاد: قلب، قسمت حساس و رقيق قلب، عقل، ضمير (ج 4 ص 250/ 15).
افْرغْ، امر از افراغ: لبريز كردن، پر نمودن جاى خالى، تهى كردن، ريختن. فراغ: محل تهى و باز (ج 2 ص 170/ 10).
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افق: ناحيه طلوع خورشيد. چشم انداز دور زمين كه به نظر پيوسته به آسمان مى نمايد (ج 3 ص 194/ 13).
- مبين: افق عالى و مبين آن ذهن وسيع و درخشانيست كه انواع حجابها را از ميان برداشته و از سطح عالى نفسى برآمده است كه از ريشه ها و مواريث فضيلت و تقوا و قواى موزون درونى تكوين يافته، و بدنى سالم و قوى آن قواى سالم را در برگرفته باشد. حكمت و رحمت پروردگار اين شرايط روحى و جسمى را در وجود محمد (ص) و ديگر پيمبران با درجات مختلف پديد آورد، تا در مرتبه اول، وحى خداوند را صريح و روشن بشنوند و ابلاغ نمايند و در مرتبه برتر فرشته وحى را به صورت تمثل يافته اى بنگرند. انجذاب پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 158
شديدتر آن حضرت به سوى افق اعلى و تسلط آن بر حواس و خيال و همه قوا و لوازم بدنيش، تا آنجا رسيد كه با چشم عقلى آن مبدأ وحى و جوهر عقل را به صورت اصليش ديد. انجذاب به افق مبين و اعلى، و ديدن مبدأ وحى و شديد القوى، به صورت اصلى، مخصوص كمال نبوت و ختم آن بود (ج 3 ص 201/ 19).
افواج: جمع فوج يعنى گروه و دسته همراه يا هم شكل (ج 3 ص 20/ 2).
افواه، جمع فوه (به ضم و فتح فا، فاه، فيه):
دهان. فاة (به صورت فعل): سخن گفت (ج 5 ص 275/ 5).
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اقامه: آمادگى براى نماز آن گاه است كه امر و اراده پروردگار همّت را برانگيزد و ذهن را كه توجه به حواس و شهوات خميده يا خفته اش داشته به پا دارد (اين سرّ قصد قربت است) در اين وقت قواى نفسانى به وضع طبيعى قرار مى گيرد و مانند اعضاى بدن قيام مى نمايد، در سازمان درونى جسم انسان، مركز تفكر و ادراك بالا، و محل بروز عواطف كه قلب است پائين، معده و امعاء كه ديگ شهوت غذا است پائين تر، و دستگاه تناسلى كه انگيزنده شهوت جنسى است زير، قرار گرفته، در سازمان درونى نفس كه از اين قوا تركيب يافته باشد، اقامه- كه معناى لغويش به پا ساختن، راست داشتن و تكميل نمودن است- كمال آن در انسان بر پا داشتن ظاهر و باطن بدن و قواى نفسانى است. تكميل اين قيام در صورت اجتماع آن گاه است كه افراد از هواهاى اختلاف انگيز و نظام طبقاتى به سوى يگانگى و وحدت برگردند و در يك صف قرار گيرند و به امام عادل عالم كه تقدم طبيعى دارد اقتداء نمايند (ج 1 ص 58/ 10).
- صلاة: به پا داشتن و بكار انداختن قواى نفسانى و ارتباط و پيوند با پروردگار است (ج 1 ص 142/ 3).
اقْتَحَمَ: در تنگنا يا كار سختى با فشار وارد شد، به انجام كار سختى ناگهان اقدام كرد. بر كسى يورش آورد، زبونش نمود، پذيراى سختى شد. از قحم:
بى باكانه و ناگهانى به كارى پرداخت، به سوى چيزى نزديك شد (ج 4 ص 95/ 20).
اقْرَرْتُمْ: از اقرار، اعتراف قولى يا عملى (ج 1 ص 213/ 18).
اقْلام، جمع قلم: آنچه براى نوشتن تراشيده شده، چوبه بخت آزمايى. قَلمْ (به سكون لام) تراشيدن، بريدن، بريده بريده كردن (ج 5 ص 94/ 4).
اكْتال: پيمانه گرفت، پيمانه را براى پيمان كردن به دست گرفت. از كال: پيمانه كرد، اندازه گرفت، سنجيد (ج 3 ص 232/ 17).
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اكتساب (و كسب): هيئت كسب، اشعار به كوشش آسان و بازيافت كارى روان دارد. و اكتساب به دشوارى و ناهموارى. كسب محصول انديشه و كار خير است كه سودش حقيقى و جاويد مى باشد. اكتساب محصول گناه و شر است كه دشواريها در بر دارد. لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ. چون انگيزه هاى درونى و آنچه از عمق ضمير انسان مى جوشد، در مسير خير و كمال و پيشبرد آنست، هر كار خير و ثوابى، اگر به مواضع و انگيزه هاى متضاد و عارضى بر نخورد، به آسانى و مشتاقانه انجام مى گيرد و مقياس نيك و بد گناه و ثواب همين است. يعنى آنچه در مسير تكامل مؤثّر باشد و امداد كند و پيش برد و يا باز دارد و به عقب برگرداند و يا منحرف سازد (ج 2 ص 278/ 21).
اكْمَه: كور مادر زاد، شب كور، تار چشم، رنگ پريده، ديوانه شده. از كمه: كور شدن، تار شدن، غبار گرفتن، زائل شدن عقل (ج 5 ص 94/ 12) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 159
اكْنَنْتُمْ، ماضى اكنان: نهان داشتن در خاطر. از كن (به فتح كاف): نگهدارى از فساد، پوشاندن از آفتاب. (به كسر): محل نگهدارى و پوشيدن.
كانون: محل اجتماع و تراكم (ج 2 ص 155/ 26).
اللَّه: 1- مخصوص و علم براى حقيقت و ذات مقدسى است كه جامع همه كمالات و منزّه از هر نقص است، آنچه با اين نام مورد توجه مى باشد همان مبدئيت همه كمالات است نه ذات، چه ذات الهى برتر از تصوير و تعقل و تحديد عقل و ذهن محدود است و آنچه مطلوب و مورد توجه انسان است همان مبدأ صفات و كمالاتيست كه در جهان ظهور نموده، پس كلمه اللَّه با آنكه عنوان ذات و علم است به معناى وصفى مى باشد، اصل لغوى هم به همين معناى وصفى دلالت دارد كه از «آله» به معناى عَبَدَ، تحير، تضرع، سكن، آمده- اله نام معبود است چه حق و چه باطل- اللَّه- با حذف همزه و اضافه الف و لام- نام همان معبود به حق است، چه اللَّه نام جامع صفات است و صفات هر يك نام و عنوان اين حقيقت جامعند (ج 1 ص 23/ آخر).
(1/2771)



2- همان هستى مطلق و مشار اليه فطرت و مبدأ بى نياز و قائم به ذات است كه هستى نماها و ممكنات نيازمند و قائم به او هستند (ج 4 ص 301/ 1).
الّلهُمَّ: در اصل يا اللَّه بوده، ميم به جاى حرف نداى «يا» آمده است، اين تغيير شايد به علت خاصّى باشد كه خضوع و پيوستگى كامل داعى را با مدعو بيش از يا اللَّه مى نماياند (ج 5 ص 60/ 10).
الَدّ: وصف تفضيلى يا صفت: شخص يكدنده، لجوج. لديدان: دو طرف دره (ج 2 ص 94/ 16).
الْفاف: بسيار به هم پيچيده، جمع لف و لف جمع لفاء است، پس الفاف جمع جمع است، و ممكن است جمع بدون مفرد باشد مانند اوزاع (ج 3 ص 8/ 21).
الْفَيْنا (فعل ماضى متكلم مع الغير): برخورديم، پس از بررسى يافتيم. از لفأ: پوست چوب را كندن، گوشت را از استخوان جدا كردن، زمين از مه و غبار پاك شدن (ج 2 ص 36/ 22).
القاء: پرت كردن، جاى دادن، جاى دادن معنويات مانند القاء ايمان (ج 5 ص 372/ 14).
الْقَتْ (فعل ماضى مؤنث از باب افعال): چيزى را به دور افكند، سخن خود را رساند، مطلب را ديكته نمود، گوش به سخنش داد، نيكى برايش فراهم ساخت (ج 3 ص 267/ آخر).
الوف، جمع الف (به فتح همزه): هزار. (به كسر همزه): دوستى پيوستگى و اخت با هم (ج 2 ص 169/ 13).
الهاء: وادار نمودن به لهو و منصرف داشتن از هر كار جدى است كه در آيه ذكر نشده تا شامل هر گونه علم و تكليف و هر مكلفى در حد قدرتش شود (ج 4 ص 240/ 11).
الهامِ نَفْس: نخستين دريافت نفس تسويه شده است، كه با آن فجور و تقوا و تا حدى عواقب هر يك پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 160
را مى شناسد، و پس از چنين شناختى مى تواند با اختيار خود، طريق صعود به سوى تقوا يا هبوط به طرف فجور را در پيش مى گيرد (ج 4 ص 111/ 21).
الْهَمَ: رازى را بى سابقه به قلبش افكند، به او وحى نمود. توفيقش داد، چيزى را بخوردش داد. از لهم:
چيزى را بلعيد، آب را يك جرعه نوشيدن (ج 4 ص 106/ 19).
امّ الكتاب: ر. ك. به كتاب.
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امامَت: جعل الهى است، آنهم نه تنها جعل تشريعى و قراردادى و بدون سابقه اى، بلكه آن، مسبوق و مترتب است بر اتمام و تحقق يافتن كلمات در شخصيت برازنده و فوق طبيعت عمومى. از اينجهت بدون حرف ربط و تفريع كه دلالت بر مغايرت دو جمله دارد، مانند «فقال»، اين مقام به او اعلام شده است. چنان كه از مضمون آيه و مفهوم لفظ «اماما» و اطلاق آن فهميده مى شود، امام نمونه كامل همه كمالات عقلى و نفسانى و بدنى است.
و چون همه اين خصوصيات و ابتلائات و كمالات براى مقام نبوت و رسالت بيان نشده، بايد مقام امام خود برتر از نبى و رسولى باشد كه كلمات را اتمام ننموده و به مقام امامت نرسيده است. پس هر نبى و رسول عاليقدرى داراى مقام امامت هم هست (ج 1 ص 291/ 9).
امانت: هر گونه حق و تعهديست كه پايه آن وجدانى و فطرى است و سنن و احكام نگهدارى و اداى آن را بيان و الزام مى كند (ج 5 ص 198/ 23).
امانِىّ، جم امنيّة: دروغ، آرزوهاى پيش خود ساخته. به معناى تلاوت و قرائت نيز مى آيد (ج 1 ص 205/ 11).
امَّت: ازآدمهاى مستقيم رخ مى نمايد و افراد و اجتماع را از پيوستگى نژادى و طبقاتى و اشكال اقتصادى و از هر گونه بندهاى ناشى از آنها رهايى مى بخشد و عقب ماندگان واژگون را پيش مى برد و مستقيم و هدفى مى سازد و مغزها و قلبها را آگاهى و گرمى و نرمى مى بخشد و از آدم نماهاى خشك و سرد و سنگدل و سركش و افسار گسيخته، انسانهاى با طراوت و پر جوش و خروش و گرم و متحرك و پر عاطفه و تسليم حق و مسئول مى سازد و استعداد و شعور هنر و ادب و صنعت و علم و قلم و زبان را به سوى كمال و خير و محبت همه رهبرى مى كند (ج 5 ص 279/ 21).
امْر: همان اراده و شأن و تدبير خداوند است (ج 5 ص 323/ 12).
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تدبيرِ: فرمان، كار، فرع و نتيجه انواع حركات و جنبشها مى باشد. پيدايش صور جسمى و حياتى و تكامل محصول تغيير و تبديل است و تغييرات در پى جنبشهاى انتزاعى و انواع آن در مى آيد. چون نهايت و غايت حركات صور و آثار مدبّرانه است بايد مبدأ حركت و علّت فاعلى آن امر نيز مدبّرانه باشد، و متحرك را هر چه فرض كنيم خود نمى تواند محرك باشد. بنا بر اين انتزاع و حركت به سوى تدبير نه حركت است و نه متحرك، بلكه منشأ آن بايد قدرت و اراده اى باشد كه از باطن و درون به صورت جنبش و حركت در مى آيد، چنان كه اراده انسان منشأ حركت فكر و عمل است و صور خارجى را پديد مى آورد، نتيجه آنكه جنبش از امر و اراده آغاز پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 161
مى گردد و به صورتهاى وسيعى، اراده «امر» را تحقق مى بخشد و تدبير مى كند: «أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ، وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ» (ج 3 ص 82/ 3).
نزولِ-: بايد مقصود از «كل امر، و امر حكيم» راجع به قرآن و بسط معارف و تبيين احكام و ردّ متشابه به محكمات آن باشد (ج 4 ص 200/ 6).
امسَاك: محكم گرفتن، خود دارى كردن. از مسك:
نگهدارى، در آويختن (ج 2 ص 139/ 6).
امّى: داراى فطرت و دركى ناآلوده و نامحدود و مادر زادى (ج 5 ص 410/ 24).
انْباء: خبر و آگاهى به چيزى كه وسيله آگاهى بدان براى همه فراهم نيست (نيز ر. ك. به نبأ) (ج 5 ص 46/ 8).
انْبَعاثِ اشْقَى: همين مردمى كه بر حق و قوانين عدل سركشى نمودند، يا به سركشى سر فرود آوردند و از هر حقى روى گردانده آن را تكذيب كردند، زمينه اجتماع را براى انبعاث اطغى و اشقى و رهبرى وى آماده مى گردانند، و اگر از طغيان و انبعاث طاغى جلوگيرى نشود، چنين اجتماع ماننده شوره زار و لجنزار مى گردد كه ديگر در آن، مجال تزكيه و رشد براى افراد نمى ماند، و بذرهاى استعدادها فاسد مى شود، تا آنكه فرد يا جمعى كه صفت مشخصشان اشقى است منبعث گردند (و نيز ر. ك.
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به اشقى و شقى) (ج 4 ص 115/ 21).
انتثار: (از باب افتعال) دلالت بر قبول يا مبالغه دارد و معناى انتثار از هم گسيخته شدن رشته ارتباط و پراكنده شدن شديد است، ماننده پاره پاره و پراكنده شدن دانه هاى مرواريدى كه به يك رشته درآمده باشند (ج 3 ص 216/ 15).
انْتَثَرَتْ (فعل ماضى): پراكنده شد، از هم گسيخت، فرو ريخت. افتعال از نثر: چيزى را پراكند و فرو ريخت (ج 3 ص 212/ 17).
انْشَر، از نَشَرَ: جامه را گشود، خبر را منتشر كرد، درخت برگ آورد، برگ باز شد، مرده را خداوند زنده كرد (ج 3 ص 134/ 1).
انتِقام: پيگرد، بد پاداش دادن به گناه، (افتعال از نقم): به پاداش بدش رساند، سخت ناروا و بد دانست، بر او عيب گرفت و نكوهش كرد (ج 5 ص 8/ 17).
انْتَهَوا، جمع انتهى: از چيزى بازش داشت، كار را به آخر و خبر را به شخص رساند (ج 2 ص 80/ 18).
انْجِيل: بشارت، ريشه عربى آن از نَجَلَ: پديد آورد، زمين را شكافت، زمين سبز شد. و در واقع اين نام معرب «اوانگليون» يونانى است به معنى مژده و بشارت (فرهنگ فارسى معين ج 5) به نظر ارجح اين كلمه يونانى است اصل آن «اونجيليون» بوده است، مركب از دو كلمه مژده نيك (قاموس معجم متن اللغه تأليف احمد رضا به نقل از مجله مجمع اللغوى دمشق 23: 181) (ج 5 ص 8/ 10) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 162
انْحَرْ: امر از نحر: بر گلوگاه حيوان زد، ذبحش كرد، به نماز يا در برابر چيزى ايستاد، كارى را به شايستگى انجام داد، سينه اش را به جلو آورد (ج 4 ص 276/ 12).
انداد: جمع نِدّ، مانند ضِدّ: آنچه در صفات ذاتى همانند چيزى و در برابر آن باشد. لغاتى چون نظير، شبيه، قرين، مثل، شكل، همانند در كيفيت يا كميت يا ديگر صفات عارضى است و هر يك مورد استعمال خاص دارد (ج 2 ص 36/ 6).
انْذار: 1- خبر از آينده اندوه خيز است (ج 1 ص 28/ 9).
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2- توجه دادن به آينده و عاقبت است و فعل به معناى مصدر بر مى گردد تا خبرِ «سواء» باشد [ (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ)] و تعبير به فعل اشعار بر حدوث و تجدّد دارد، و دو جمله فعليه پس از «همزه» و «أم» شرح «سواء» است (ج 1 ص 63/ 15).
3- ر. ك. به بشارت.
انْزال: به معناى فرو فرستادن وحى و الهام و جاى دادن در قلب، و همچنين در دسترس قرار دادن هر چيز آمده: «أَنْزَلَ السَّكِينَةَ، وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ» (ج 1 ص 245/ آخر).
انْس: (در مقابل جن و وحش): نظر به انس (به ضم همزه) و الفت يافتن دارد.
اناس: (به ضم همزه)، جمع انس: به گروه هاى مختلف گفته مى شود (ج 6 ص 51/ 25).
انْسان: (با حروف و حركات و آهنگ بيشتر):
برترى و گستردگى نفسى و روحى و شايد اجتماعى اين نوع را و انسانيت صفات عالى آن را مى نماياند.
ناس: (اسم جمع از انس و يا نوس): اشعار به گروه ها و رده هاى عامه مأنوس يا متحرك اين نوع دارد (ج 6 ص 51/ 26).
تكوين و تكميلِ انسان: در چهار مرحله خلق، تسويه، تعديل، تركيب آشكار شده است:
1- خلق، آفرينش ماده مستعد و مايه اولى حيات است.
2- تسويه (از باب تفعيل) پيوسته جور و يكسان گرداندن قوا و غرايز و مشاعر و اعضاء با يكديگر و با محيط خارج مى باشد.
3- تعديل (فَعَدَلَك، به تخفيف دال) خبر از كمال آراستن پس از خلق و تسويه و قبل از تركيب صورت است. مى شود كه به معناى عدول (مانند عدل الطريق) باشد: ترا از مسير طبيعى خلق و تسويه به سوى ديگرى برگرداند. معناى اول بيان كمال اعتدال و آراستگى قوا و استعدادهاى انسان است كه شعورهاى عالى عقل انسانى از همان اعتدال كامل، بر مى آيد. معناى دوم، عدول از تحولات تدريجى خلق و تسويه به صورت برتر يا استعداد براى ظهور آنست.
4- تركيب: در صورتى بس مهم و مرموز كه مورد مشيت پروردگار كريم است برآورده است (ج 3 ص 219/ 19).
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خطِ تكاملِ-: از محبت به نيازهاى جسمى و لذات آن آغاز شده در مسير هر جاذبه و محبوبى گذشته تا به محبت و شيفتگى موصوفهايى به صفات روحى و اخلاقى، آن گاه صفات نسبى و مجرد و مطلق تا مبدأ صفات مى رسد و هر مرتبه عالى جامعتر و خالصتر از مرتبه سافل و مرتبه سافل فاقد مرتبه عالى مى باشد، چنان كه طفل فاقد درك و لذات بالغ است، و مجذوب مال و شهوات فاقد لذات قدرت و رياست و همه اينها از لذات علم و معارف محرومند و آنكه مجذوب علم و معارف است، از صفات مطلق پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 163
و مبدأ صفات محجوب است، و به عكس، آنكه به مرتبه عاليتر رسيده مرتبه پستتر را به صورت كاملتر دارد و هر چه شناخت و آگاهى بيشتر شود، محبت ها خالصتر و جامعتر مى شود (ج 5 ص 86/ 11).
مالكيتِ عملِ-: اراده آزاد و اختيار عمل از امتيازات مخصوص آدمى است. روى همين اختيار و آزادى است كه اعمالش داراى ارزش نيك يا پاداش بد مى گردد. و شرع و عرف آن را به حساب مى آورند، و همين منشأ تكليف مى باشد، چون حقيقت مالكيت، حق تصرف كامل است و انسان آزاد و متصرف در عمل از تصور و اختيار و عزم تا انجام است همين كه عمل به هر صورت و نوعى انجام يافت از اختيار و مالكيت انسان خارج مى شود (ج 1 ص 29/ 12).
مراتبِ وجودىِ-: نخست مرتبه تسويه نفس است، پس از آن الهام فجور و تقوا، در اين مرتبه شخصيت مختار و برتر انسان پديد مى آيد، و پس از اين مرتبه انسان به دو قسمت متمايز تقسيم مى گردد: يكى شخصيت تشخيص دهنده و گزيننده و متصرف: «من- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها-»، و ديگر نفس منفعل و اثرپذير كه ضمائر تأنيث زكاها، دساها، راجع به آن است (ج 4 ص 112/ 18).
مراحل وجودىِ-: عمل عضوى، خُلقى يا نفسى، عقلى.
عمل عضوى: اعطاء يا بخل.
- نفسانى: تقوا يا استغناء- فكرى: تصديق يا تكذيب (ج 4 ص 128/ 5).
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ادوار فكرى و اجتماعىِ-: 1- دوره انسان فطرى كه در انديشه و صورت اجتماعى يك گونه بودند. 2- مرحله بلوغ و ظهور نيروى تخيل و عقل اكتسابى كه در انديشه و بينش جهانى و حدود و حقوق و مرزهاى طبقاتى و جغرافيايى اختلاف پديد آمد. 3- مرحله اى كه پيمبران مبعوث شدند تا عقول و اجتماع را با تبيين اصول اعتقادى و مقياسها را از اختلاف برهانند. رسالت پيمبران نيز در دو مرحله انجام يافته: نخست ابشار و انذار. آن گاه آوردن كتاب و شريعت.
4- اختلاف در دين: بعد از آنكه رسالت پيمبران در ميان توده ها، نيروى جاذب و محركى پديد آورد، دينداران و دين سازان حرفه اى آشكار مى شوند كه كتاب و شريعت را بر طبق اميال و هواهاى خود و عامه مردم توجيه نمايند و آئين توحيد كم رنگ مى شود و به رنگ اوهام و سنن ملّى و نژادى در مى آيد و حاكميت كتاب و شريعت محدود مى گردد و زمينه براى بروز و سلطه طاغوت فراهم مى شود: «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا» 5- خداوند كسانى را كه بينش و برترى دارند و تجربه مذاهب و مرامها آماده شان ساخته، هدايت مى نمايد تا حق را از ميان انحرافها و اختلافها دريابند و طليعه رشد و توحيد ديگران شوند (ج 2 ص 112/ 5).
انشاء: 1- پديد آوردن چيزى است كه پيش از آن نوعى وجود و منشأ داشته باشد، مانند انشاء شعر، خطابه، كه پس از صور ذهنى پديد مى آيد، از اين رو عالم آخرت نشأت گفته مى شود كه معناى آن غير از ايجاد و تكوين و ابداع و خلق است (ج 3 ص 59/ 2 پاورقى).
2- احداث و ترتيب.
در آيات قرآن نشأ و انشاء در مورد احداث، ايجاد، برآوردن پديده اى ديگر و برتر آمده است (ج 6 ص 49/ 19).
انْشَقّتْ: (فعل ماضى از باب انفعال): شكافته و پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 164
از هم جدا شد (ج 3 ص 267/ 14).
انفَاق: 1- بيرون دادن بهره و دست گشودن ...
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مانند برگهايى كه باز مى شود و ذخيره غذايى و دوائى حيوان و انسان را مى رساند (ج 1 ص 60/ 22).
2- به معناى لغوى، راه يافتن از درون خود به سوى ديگران است (ج 2 ص 127/ 15).
3- در واقع خروج از خود و از گرايش و پيچيدگى در خود و پيوستن به اراده خالق و صلاح خلق است، تا آنجا كه شخص را از محدوده هاى خود و چشم انداز جهات و ابعاد زمان و مكان خارج مى گرداند (ج 2 ص 230/ 15).
4- گذشت و تحول از خود و در خود و آزادى از علاقه هاى وابسته به خود و انشاء تحرك و گسترش به سوى ديگران و هماهنگى جهان است. هم چنان كه پديده هاى جهان بهترين و گزيده ترين نيرو و تشعشع و خواصشان را به هر سو پخش مى نمايند و به هر نيازمندى در حد استعدادش مى رسانند.
شخص مؤمن- يعنى گرايش يافته- نيز بايد از آنچه بيشتر وابسته و علاقه مند است بگذرد، تا يكسر و يك رو به سوى جواذب عمومى و هدفهاى برتر برگردد و تحرك و گرايشش كاملتر شود (ج 2 ص 239/ 14).
5- از دلبستگى به خود و علائق خود باز شدن و راه نهانى «نَفق» به سوى ديگران گشودن است (ج 5 ص 230/ 17).
مُنْفِقْ: كسيست كه از خود و علاقه مالى خود مى گذرد و باز و گسترده مى شود و به ديگران مايه حياتى مى دهد و آن را چون خون در بدن اجتماع به گردش در مى آورد و استعدادها را شكوفان و چهره ها را باز مى گرداند و روابط را در پايه محبت و پيوستگى دلها و همكارى استوار مى سازد و با دادن مال و فكر و همت خود و بى نظر به پاداش و منت، محيط خرم و مثمر فراهم مى كند (ج 2 ص 251/ 21).
انْفَجَرَتْ: (فعل ماضى مؤنث از باب انفعال): از فجر الماء، آب راه باز كرد و جارى شد، باب انفعال براى پذيرش است (ج 1 ص 170/ 17).
انْفِصَام: شكست پذيرى. از فَصم: شكستن چيزى بى آنكه پراكنده شود. ساختمان را در هم كوبيدن (ج 2 ص 197/ 9).
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انْفِطَار: انفعالِ- قبول و پذيرش- اثر فطر مى باشد. از موارد استعمال لغت فطر چنين استنباط مى شود كه معناى آن شكافته شدن و سر برآوردن است: فطرت، صفات و خواصى است كه از درون انسان (نه عوامل خارج) سر بر مى آورد. فطر (به ضم فاء) گياهى است مانند قارچ كه ناگهان از زمين بر مى آيد (ج 3 ص 213/ 9).
انْفَطَرَتْ: شكافته شد، گسيخته شد. زمين به سبب رويش گياه، باز شد. از فطر: چيزى را آغاز نمود، اختراع كرد، پديد آورد (ج 3 ص 212/ 12).
انقلاب: زير و رو شدن، برگشت از رويى كه دارد، دگرگون شدن (ج 5 ص 342/ 11).
انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ: برگشت به راهى كه از آن گذشته است. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 165
اين تعبير «انقلاب واژگون» رساتر از اصطلاح معمول «ارتجاع» است، چون شايد كه ارتجاع مترقى و انسانى باشد و انقلاب بر عقب چنين نيست.
با حصر «وَ ما مُحَمَّدٌ» .... معلوم مى شود كه همان ارتجاع به جاهليت است نه همان روى گرداندن از جنگ كه قرآن از آن به «تولى» تعبير مى كند ...
به نظر مى رسد كه «انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ» معنايى عميقتر و بيشتر از روى گرداندن از جنگ دارد كه پشت كردن به جنگ از لوازم آنست. قرآن در مواردى كه تنها بيان روى تافتن يا فرار از جنگ و درگيرى است به «تولى» تعبير كرده است ... و در موارد دگرگونى ناگهانى روحى و فكرى و انديشه و بينش، چه در جهت كمال و بيشى باشد يا برگشت از آن، با مشتقات انقلاب آمده است ..
(ج 5 ص 363 و 364).
قَلْبْ: 1- «دل» در اصطلاح قرآن مبدأ خواستها و محرك اعضاء درك و احساس و آلات حركت مى باشد. همان دل است كه اين دستگاهها را به اهتزاز در مى آورد و هماهنگ مى سازد تا خواسته او را بررسى نمايند و به مرحله اجرا رسانند (ج 2 ص 140/ 23).
2- محل دريافتها و سپس عواطف و جاذبه ها است كه از محل آن تعبير به صدور شده است (ج 5 ص 389/ 20).
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تَقَلُّب (مصدر باب تفعّل): از اين رو به آن رو گشتن، به هر سو راه يافتن، به اين سو و آن سوى روى آوردن، در هر جا جاى باز كردن، حيله گرى، در هر چه تصرف كردن، تاخت و تاز، از نعمت ها و سرمايه ها همى بهره گرفتن، چهره هاى گوناگون نماياندن (ج 5 ص 449/ 18).
انْكَدَرَتْ (ماضى از باب انفعال): تيرگى يافت، بهم خورده و مضطرب شد، زير و زبر شد، فرو ريخت، شتابان رفت (ج 3 ص 165/ 12).
اوْتاد، جمع وتد: به معنى ميخ است و هر چه از چوب يا فلز يا سنگ كه در ديوار يا زمين فرو رود و جايگير و ثابت گردد (ج 3 ص 8/ 2).
اولى الابْصار (دارندگان بينشها): كسانى هستند كه از خود بينش دارند و غرور نژادى و طبقاتى و غناى به ثروت و دود شهوات يا دنباله روى از آنها و ديدن با چشم آنها، بينششان را نگرفته است (ج 5 ص 43/ 3).
اولوا العِلْم (دارندگان علم): داراى بينش وسيع و خاصّ و تحرّك علمى (ج 5 ص 51/ 62).
اهانَ: خوارش كرد، از هَانَ: نرم، ناتوان، رام، زبون شد (ج 4 ص 68/ 3).
اهِلَّ (به تشديد): ماضى مجهول از اهلال: فرياد نامى كه هنگام ذبح بلند مى شود، اوّلين فرياد ديدن و نشان دادن هلال، اولين فرياد طفل پس از ولادت، بانگ تكبير محرم، از هلَّ (به تشديد):
فرياد خوشحالى و بشارت، ريزش شديد باران، ظهور هلال، حركت زبان از تشنگى (ج 2 ص 44/ 7).
اهل كتاب: به معناى وسيعتر، انديشمندان و پيشروان فكريند. آنها مى دانند كه اساس جهان و ساختمان انسان بر تكامل و تربيت است و واقعيت و حقى از اين آشكارتر نيست و هر چه مرزهاى محدود پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 166
فكرى را بردارد و راه تفاهم و تكامل و تربيت انسانها را باز نمايد همان حق و از جانب پروردگار مى باشد، هدف پيامبران و مصلحين همين بود كه مردم را از نقص و برگشت باز دارند و محيط تكامل و تربيت را فراهم و باز نمايند (ج 2 ص 8/ 13).
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اياب: بازگشت، بازگشتن. از أيب. بعضى آن را از اوب گرفته اند، كه واو قلب به ياء شده. بعضى به تشديد خوانده اند، از اصل ايوب، يا ايئب يا ائيب، مانند فعيل (ج 4 ص 35/ 16).
ايْثار: آن است كه شخص از ميان دو چيز يا بيشتر يكى را بسنجد و با اختيار آن را برگزيند و ديگرى را واگذار كند. حيات دنيا مجموع زندگى اين جهان است از جهت نادانيها، شهوات پستى كه در دسترس و زود گذر است. هر انديشه و عملى براى انسان عاقل مختار دو رو و دو جهت دارد، يكى جهت منافع فردى و لذّتهاى وهمى گذرا و ناپايدار و ديگر جهت مصالح برتر خير عمومى و نتايج آينده و باقى آن، اذهان تاريك و انديشه هاى بيمار كه محكوم قواى حسى و وهمى و طغيان هوا و شهواتند جهت اول را مى گزينند، اذهان روشن و انديشه هاى عاقبت انديش و نيرومند به ايمان، پيوسته جهت باقى و خير را مى گزينند. همين انديشه و اختيار سر برترى انسان بر حيوانات، و گزيدن عمل خير و باقى، مقياس قدرت انديشه ها و عقول است، خرد و انديشه كه مميّز انسان است مانند نوريست كه هر چه فروغش بيشتر باشد محيط دورتر و وسيعتر را روشن مى نمايد و اعمال را متناسب با آن مى گزيند (ج 3 ص 113/ 15).
تُؤْثِرُونَ: جمع مخاطب مضارع از ايثار: برگزيدن، بخشيدن، بيرون نمودن. اثر (ماضى مجرد و به كسر «ث»): به كارى شروع كرد، عزم نمود، براى كارى آماده شد، برگزيد (به فتح): حديث را بازگو كرد، شخصى را اكرام نمود (ج 4 ص 18/ 10).
ايْدِى،: دست، نعمت، احسان، مقام، قدرت، بخشش (ج 3 ص 133/ 16).
ايلاف، چون ايناس، ضد ايحاش: ايجاد و فراهم نمودن، افعال (به كسر همزه- مصدر) از الْف: به چيزى خوى گرفتن ، آرامش يافتن، دوست شدن (ج 4 ص 265/ 9).
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ايْمان، جمع يمين: سوگند، عهد، نيرو، بركت، دست راست. شايد كه سوگند را يمين گويند چون ادعا يا عهد را نيرومند مى كند. يا هنگام سوگند و عهد رسم بوده كه دستهاى راست را به هم مى زدند (ج 2 ص 138/ 16).
ايمان: 1- غير از علم و يقين است، زيرا در معناى ايمان عشق و علاقه، تعظيم و تقديس و پيوستگى مى باشد، تنها علم به چيزى موجب ايمان به آن نمى گردد، در فارسى ايمان به گرائيدن ترجمه مى شود، گرائيدن پيوستگى و جور شدن را مى رساند مانند گرائيدن جسم به آتش كه اندك اندك جور آن مى گردد، ولى كلمه ايمان بيش از گرائيدن رساندن به امن را مى رساند (چنان كه در بحث لغت گفته شد) اگر متعدى به مفعول گرديد يعنى ديگرى را، اگر بى مفعول آمد، خود را به امنيت رساندن (ج 1 ص 55/ 24).
2- ايمان در حقيقت شعور و شناسايى و پيوستگى به مبادى عالى است (ج 4 ص 170/ 10) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 167
يُؤمِنُون: فعل مضارع از ايمان و مجرد آن آمن است، يعنى در امان قرار گرفت يا امانش داد يا امين گرديد، ايمان كه افعال از امن است، يعنى رساندن خود يا ديگرى را به امنيت، و گرويدن، يا در امان گرفتن، در اين آيات فعل مضارع براى خبر از آينده نيست بلكه دوام و پيوستگى را مى رساند كه در ترجمه به لفظ «همى» يا «پيوسته» تعبير مى شود (ج 1 ص 51/ 3).
سرانجام بى ايمانى: كسانى كه تهى از ثقل ايمان و نيروى تقوا باشند، چون جاذبه حق و خير در آنها نيرومند نبوده و قواى آنها در جهت ذخيره تقوا و ايمان مصروف نشده، مرجع و مقصدشان هاويه است (ج 4 ص 238/ 8).
أىّ: اسم شرط، موصول، استفهام، تعجب و تعظيم، صله در ميان حرف نداء و الف و لام با الحاق هاء تنبيه: يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ (ج 3 ص 213/ 4).
ايَّانَ: اسم استفهامى، شرط زمانى (ج 3 ص 112/ 23).
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ايَّدْنا: قدرت داديم و پا بر جايش نموديم. از ايدَ و ادَ (فعل ماضى، مانند دَيمَ و دامَ): سخت و نيرومند شد. يد از همين ماده است (ج 1 ص 222/ 10)
. ب
بَاءَ: به سوى چيزى برگشت و به چيزى قرار گرفت، به گناه پايبند شد، به خشم يا خون كسى گرفتار شد (ج 5 ص 374/ 18).
باؤوا، از بواء است يعنى مساوات و سزاوارى، يا از مباة است يعنى در محيط چيزى درآمدن و وارد شدن و جاى گزيدن (ج 5 ص 274/ 21).
بابل: شهر، يا كشور معروفى در ميان دجله و فرات يا مركز كلده بوده (ج 1 ص 239/ 32).
بارِء، از برء: از بيمارى و آلودگى و نقص بهبودى يافت و پاك گرديد، آفرينش را: بر فطرت درست و كامل آفريد (ج 1 ص 158/ 10).
بَأْسَاءَ، جمع بُؤسِ (به ضم باء): سختى، سختىِ جنگ، بينوايى. بَأس (به فتح باء): گيرودارِ جنگ (ج 2 ص 44/ 22).
باشِرُوا، فعل امر از بَاشَرَ: كار را به دست گرفت، با زن در آميخت، خوشى به وى روى آورد. از بشره:
پوست بدن (ج 2 ص 67/ 25).
باطل (مقابل حق): بى پايه، بيهوده (ج 5 ص 449/ 10) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 168
بَاغِ «باغى»، فاعل بغى: پى جويى و طلب بيش از حد، سرپيچى از حق، به ستم چيره شدن، زنا كارى (ج 2 ص 44/ 11).
بت پرستى: مردمى فرومايه و قدرت جو اندادى براى خود مى گيرند و به او آن چنان علاقه و محبت مى ورزند كه سزاوار خداوند است و در برابرش كرنش مى كنند و اعجاز آفرينش مى نمايانند و با اتكاء به چنين قدرت ساخته اى راه ستم پيش مى گيرند و به حقوق خلق مى تازند تا شراره هاى خشم خدا از درون خلق سر بر مى آورد و تحرك مى دهد و شكل مى گيرد و پيش مى رود و روابط نظام محكوم را در هم مى ريزد و قطع مى نمايد و همين كه انداد و كرنشگران با چنين نيرويى خدايى رو به رو شدند از هم بيزارى مى جويند (ج 2 ص 39/ 23).
بَثّ: (تفريق)، جدا جدا و پراكنده نمودن (ج 2 ص 28/ 1).
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بخيل: بخل ورزان همچون كافرانند، كافران همين كه راه تاخت و تازشان و دستشان در راه تجاوز باز است گمان مى كنند به خير آنهاست، بخيلان همين كه دست خود را از دستگيرى ديگران باز مى دارند، و آنان را كفر و اينان را بخل از بينش و عاقبت انديشى باز مى دارد، آنان با گناه و ستم افزايش مى يابند و دچار عذابند، اينان بخلشان چون ريسمان و زنجيرى خواهد شد، هم چنان كه بخل چشم و گوششان را از هر بانگى جز اندوختن و انباشتن ثروت و دستشان را از دستگيرى مستمندان و در راه خير و پايشان را از راه اقدام در حق، مى بندد و غلهايى بر گردن و دستشان زده مى شود (ج 5 ص 436/ آخر).
بدترين آفريدگان: ر. ك. به خلقت. بديع: وصف ذاتى، به معناى مبدع (به كسر دال):
آفريننده بى نمونه و مثال و بى سابقه ماده و مدّت. به معناى مبدّع (به فتح دال): آفرينش بى مانند.
چنان كه خلق و تقدير و تصوير و انشاء نوعى پديد آوردن با مانند و سابقه و از چيز ديگر است (ج 1 ص 278/ 2).
بِرّ: 1- آن مقام برترى است كه با تربيت دينى پيروان اديان يا به جاذبه فطرى، همه انسانها مى جويند، همان خوى عالى كه انسان را از تنگناى زندگى برهاند و چشم انداز بينشش را بيشتر و برتر آورد، آن سان كه انسان رهنورد مى خواهد از درّه هاى تنگ و دامنه هاى كوه خود را بالاتر برد و جلو چشمش باز و بازتر شود (ج 2 ص 48/ آخر).
2- نيكى، نيك انديشى. به فتح: سرزمين و فضاى پهناور. به ضم: گندم. هر سه معناى وسعت و افزايش را دارد، پس بِرّ (به كسر) آن نيكى و خير خواهى است كه منشأش سعه صدر و بلندى نظر باشد. گويند: فلانى هِرّ را از بِرّ امتياز نمى دهد، يعنى كسى كه بر او بانگ مى زند و مى راند از كسى كه به وى نيكى مى نمايد. مازنى مى گويد:
هِرّ گربه، برّ موش و مانند آن است (ج 1 ص 143/ 8).
3- فرزانگى و نيكى افزاينده و دامنه دار و بيش از معناى احسان يا خير و تقوا مى باشد (ج 2 ص 48/ 22).
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ابْرار: كسانى هستند كه ديدگاه نظرشان به سوى عالَمهاى برتر است و گرفتار پرده هاى جهل و غرور و بندهاى مكتسبات ناروا نيستند با كوشش و اعمالشان در آن عوالم علوى مقامى مى گيرند و هر چه ديدشان وسيعتر و كوشش آنان برتر آيد مقامشان بالاتر مى شود. انگيزه انسان به سوى چنين مقامات پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 169
عالى، حبّ بقاء و جمال و نور و حيات و تعالى جوييست كه نيرومندتر و نامحدودتر از هر انگيزه نفسانى مى باشد. هر چه انسان با بال علم و كوشش در عمل بيشتر اوج گيرد شوق و شيفتگى به عالم نور و حيات اعلى بيشتر و كشش به آن سو قويتر مى شود تا كشش عالم انوار مجذوب را يكسره از اين سو مى گرداند و به آن سويى مى برد كه سراسر انعكاس نور جلال و جمال و حيات است (ج 3 ص 252/ 11).
بَرَرة، جمع بارّ (به تشديد راء): نيكوكارى كه نيكيش سرشار و جالب خير باشد (ج 3 ص 133/ 21).
بُرِّزَ (به تشديد راء)، ماضى مجهول از باب تفعيل:
بتدريج و به صورت كامل آشكار شد (ج 3 ص 97/ 3).
بُرُوج، جمع برج: ركن، بارو، كاخ، ساختمان اطراف قصر و بالاى بارو، منزل خورشيد و ماه، ستاره بزرگ و درخشان. از بَرَجَ (فعل ماضى):
چيزى آشكار شد، بالا آمد، آرايش و شكوه يافت (ج 3 ص 302/ 15).
بُرهان: دليلى است كه تنها به حقيقت رساند (ج 5 ص 163/ 20).
بَسْط: ر. ك. به قبض و بسط.
بشارت: 1- خبر و يا پديد آمدن آثار و مقدمات خوشى و نعمت است (ج 5 ص 62/ 6).
2- بشارت خبر از پيشامد يا آينده سرورانگيز، انذار خبر از آينده اندوه خيز است. بشارت و انذار براى كسانى مؤثر است كه شعور به آينده در دل آنها بيدار گشته و با زبان و بيان آيات وجود آشنا باشند و نداى حق و ضمير خود را بشنوند. اين متفكرين بيدار دل در آيات آسمان و زمين مى انديشند، خود درك مى كنند كه سازنده و پروردگار عالم را منظور و مقصودى است: «رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا».
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اگر آدمى خود تا حدى حق و باطل و خير و شر را تشخيص ندهد و به اوّلين مرحله يقين كه آيه سابق بيان كرد، نرسيده باشد، بشارت و انذار معنا و اثرى ندارد. رسالت مسئوليت همين است كه اين يقين و تشخيص فطرى و مجمل را مفصل و اين ادراك مبهم را واضح و اين نداى و جدان را رساتر نمايند. از اين رو يكى از نشانه هاى كمال نبوت، كمال در ابشار و انذار و توجه دادن به آينده است. پس از ابشار و انذار فطرتها و عقلهاى مستعد، به نور وحى افروخته و شعاع ديدشان افزوده مى گردد (ج 1 ص 280/ 8).
بشر: 1- آدمى- مرد و زن و مفرد و جمع- از بشْر (به سكون شين): چوب را پوست كندن، موى سر را ستردن، به پيشامدى خوشنود شدن. انسان را از آن روى بشر گويند كه انديشه و روحياتش از رويش نمايان مى شود و يا نمايان بودن و ستردگى رويش او را از ديگر جانوران ممتاز و جدا كرده است (ج 5 ص 185/ 12).
2- از نظر بشره و اندام ظاهر و نمودار اين نوع است.
در مقابل موئين تنان و ديگر حيوانات برّى كه پشم و مو سراسر اندامش را نپوشانده و يا چون روى و چهره باز و برجسته اى دارد كه حالات و بعضى از اخلاق و اوصاف نفسى او را مى نماياند و از ديگر جانوران جدا و ممتازش مى دارد (ج 6 ص 51/ 22).
بَصَلْ: پياز (ج 1 ص 170/ 26) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 170
بَطانَه: آستر لباس (مقابل ظهارة)، نزديكان خاص، همراز، همدرك، از بطن: درون، شكم، پيچ و خم دره (ج 5 ص 274/ آخر).
بَطْن، مقابل ظَهْر: درون شكم، زمين گود و ناهموار، تيره اى از قبيله (ج 2 ص 44/ 14).
بَطْش: ناگهان در هم كوفتن و بدون مقاومت از پاى درآوردن، سخت گرفتن (ج 3 ص 315/ 6).
بَعْث، مصدر: رها كردن، فرستادن، برانگيختن در جهتى، به هيجان آوردن، بيدار كردن (ج 5 ص 408/ 23).
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بعثت: در فصول تاريخ و انسان پيشرفته و آگاه، بعثت و نقش پيمبران جهشى بوده مانند جهش عنصر حيات از درون عناصر طبيعى براى بيدارى شعور و رهايى از اوهام و شرك و بندها و بندگيها و شناساندن توحيد و مسئوليتها و معروف و منكرها و پديد آوردن امّت از ميان ملّتها (ج 5 ص 277/ 20).
بُعْثِرَتْ: زير و زبر شد، برانگيخته گرديد (ج 3 ص 213/ 2).
بَعوضَة: پشه ريز (ج 1 ص 101/ 9).
بَعُوْلَة، جمع بعل: شوهر، ربّ، آقا، بت معروف عرب، زمينى كه از بارش و نخلى كه از ريشه سيراب شود. بعلة: زن شوهردار- از بعل (ماضى به فتح و كسر عين): در كارش سرگردان شد، در تنگنا واقع شد، سرخوش گرديد (ج 2 ص 139/ 1).
بَغْى: انحراف و سرپيچى از حق و عدل، ستم- پيشگى، كينه توزى (و نيز ر. ك. به باغ) (ج 2 ص 106/ 26).
بقرة، با تاء تأنيث: ماده گاو. گاو نر را ثور گويند مانند: رجل و مرأة، جمل و ناقه، كه نام ماده و نر اينها هم از دو لغت گرفته شده. اينجا چون تاء بقرة براى وحدت است بر گاو نر و ماده و در هر سن آن اطلاق مى شود (ج 1 ص 189/ 23).
بَقلْ: سبزيجات خوردنى كه از دانه رويد (ج 1 ص 170/ 23).
بِكْر: آغاز هر چيز، نخستين مولود (ج 1 ص 190/ 3).
بَكّة: مكه با قلب ميم به باء (مانند: لازب لازم، راتب راتم) از مَك: مكيدن، از ميان بردن، حساب بدهكار را يكسر رسيدن، بر او سخت گرفتن.
يا از بك: در هم كوبيدن به هم تنه زدن، چيزى را دريدن، از هم گشودن، چهارپا را دوانيدن و خسته كردن، بينوا شدن شخص. برخى از محققين مكه را واژه اى سَبَئى مى دانند از «مكوراباى- مكراباى» كه به معنى معبد و محل قدس است (ج 5 ص 234/ 19).
البَلَد: 1- شهر، سرزمين چه آباد باشد چه نباشد.
از بلد (با فتح لام): در مكان جاى گرفت. (با ضم لام): كودن شد (ج 4 ص 84/ 3).
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2- بيان مقام اين شهر، از اين جهت است كه آن حضرت در آن جاى گرفته، يا آنچه بر ديگران هميشه حرام بوده، بر او زمانى حلال گشته است. مى شود كه حل به معناى حلال شده باشد، از اين جهت كه پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 171
در اين شهر امن و حرام، امنيت از او سلب شده و ريختن خونش، از نظر مشركين حلال گشته.
بنا بر اين معنى شايد كه «لا» در «لا اقسم» نافيه باشد، يعنى: اين شهر با همه مقامى كه دارد و شهر حرام و امن است، چون حرمت و خون تو در آن حلال شده، به آن سوگند ياد نمى كنم (ج 4 ص 85/ 3).
بلد امين: منشأ امنيت آن شهر، كعبه و مناسك آنست كه هسته مركزى و اولى بناء و اجتماع آن بوده و كعبه با آداب و احكامش صورت تمثل و تبلور يافته توحيد ابراهيم را شرح و بيان نموده است تا از اين طريق مردم حق جو به يكتايى ذات و صفات و اراده خداوند، ايمان آرند و دعوت ابراهيم را لبيك گويند و فقط محكوم حكم و مجرى اراده و احكام او كه همان عدل و رحمت و خير است گردند. همين توحيد فكرى و عملى مبدأ تشريع و تنظيم و تشخيص حقوق و حدود همه جانبه و عادلانه و يكسان و موجب امنيت فردى و اجتماعى است (ج 4 ص 165/ 14).
بِنَاء: ر. ك. به فراش.
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بهشت اوّليه: اين بهشت را بايد در زمين يافت و با نشانيهايى كه قرآن از آن داده و اوصافى كه بيان نموده مى توان به آن پى برد، پيش از آنكه جاى اين بهشت را بجوئيم يا بخواهيم تعيين كنيم (كه قرآن تعيين نكرده و مفسرين و متكلمين براى يافتن آن بحثها كرده اند) نظرى از دور به آدم و وضع روحى او نمائيم، همان آدمى كه فرد عالى انسانى بود و عنوان خليفة اللَّه داشت و قدرت و تصرف او فرشتگان را به سجده آورد، روحش چون آئينه اى بود كه اسماء و صفات پروردگار و همه موجودات در آن تجلى نمود و جلال و جمال ظاهرى و معنوى عالم در آن مى درخشيد و هر چه بيشتر دلش شيفته آن بود، شهوات و آرزوهايى كه هر رشته و شاخه اش فكر و ذهن را منصرف و خاطر را مشوش مى نمايد هنوز در او ظاهر نشده، عواطف گوناگونى كه توجهش را به سوى خود معطوف مى دارد بر عقلش چيره نگشته، انديشه مرگ و فناء و چاره جويى براى بقاء روحش را مكدر ننموده، هراس از آينده و حرص بر جمع مال و انگيزه هاى ملال انگيز مضطربش نساخته، غبار دشمنى ها و كينه توزيها و برترى جوييها بر صفحه درخشان نفسش ننشسته، و ديوارهاى قوانين و مقررات محدودش ننموده، مانند دوره فطرت و طفوليت كه آدمى با روح پاك چشم به سوى نور و عالم باز مى كند كه همه را خوب و زيبا و پاك چنان كه هست مى نگرد و در دامن پر از مهر پدر و مادر و كسان جاى دارد، همه جا جاى اوست و سايه محبت همه بر سر او و همه مَحَرم اويند (ج 1 ص 126/ 17).
2- در محيط بهشت نخستين، آثار ظلمت روحشان را نگرفته بود، دشمنى و تنازع و شقاوت و تصرف و تملك و محدوديت در آن نبود «و ملك لا يبلى» و توجهى به عورت و قبح آن نداشتند (ج 1 ص 128/ 6).
بَيْت: خانه، خيمه، خانواده، از بات: شب را در جايى به روز آورد، تا شب اقامت گزيد (ج 5 ص 234/ 15).
بَيِّنَة: 1- بايد آن دليل و شاهدى باشد كه محيط سلم را مبيَّن و مشخَّص نموده (ج 2 ص 103/ 8).
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2- دليل روشن و نافذى است كه حق را از باطل و فكر را از اوهام كفرآميزى كه به آن چسبيده است جدا و متمايز گرداند. آن چنان كه نور اشياء را از هم جدا و مشخص مى نمايد (ج 4 ص 207/ 21).
يُبَيِّنُ، از بيّن (به تشديد): فاصله و جدايى، هر چيزى كه در چشم و در تعريف عقلى روشنتر باشد و از مانندش جدا و مبيَّن گردد (ج 1 ص 189/ 28)
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 172
ت
تابوت: صندوق عهد يا شهادت بنى اسرائيل كه از چوب شمشاد و روپوش طلا ساخته شده بود، گويا تختبندى را كه اموات بر آن حمل مى شوند از جهت شباهت به آن تابوت گويند. تابوه، هم گفته مى شود. و شايد از تاب باشد كه وسيله هشيارى و توبه بنى اسرائيل بود (ج 2 ص 170/ 1).
تُؤثّرون: ر. ك. به ايثار.
تاريخ ادوار تاريخ: 1- دوره انسان فطرى كه در انديشه و صورت اجتماعى يك گونه بودند. 2- مرحله بلوغ و ظهور نيروى تخيل و عقل اكتسابى كه در انديشه و بينش جهانى و حدود و حقوق و مرزهاى طبقاتى و جغرافيايى اختلاف پديد آمد. 3- مرحله اى كه پيمبران مبعوث شدند تا عقول و اجتماع را با تبيين اصول اعتقادى و مقياسها از اختلاف برهانند.
رسالت پيمبران نيز در دو مرحله انجام يافته: نخست ابشار و انذار، آن گاه آوردن كتاب و شريعت. 4-
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اختلاف در دين: بعد از آنكه رسالت پيمبران در ميان توده ها، نيروى جاذب و محركى پديد آورد، دين داران و دين سازان حرفه اى آشكار مى شوند كه كتاب و شريعت را بر طبق اميال و هواهاى خود و عامّه مردم توجيه مى نمايند و آئين توحيد كم رنگ مى شود و به رنگ اوهام و سنن ملى و نژادى در مى آيد و حاكميت كتاب و شريعت محدود مى گردد و زمينه براى بروز و سلطه طاغوت فراهم مى شود: «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا». 5- خداوند كسانى را كه بينش برترى دارند و تجربه مذاهب و مرامها آماده شان ساخته، هدايت مى نمايد تا حق را از ميان انحرافها و اختلافها دريابند و طليعه رشد و توحيد ديگران شود (ج 2 ص 112/ 6).
تَأْويل: برگرداندن معانى ظاهر و متشابه به معانى محكم است، و به صراحت آيه، مخصوص است به خدا و راسخين در علم (ج 5 ص 21/ 8).
تَبّ: چيزى را بريد، شخصى را از ميان برد. زيان كرد، شكست ديد. در كارش چنان زيان آورد تا نابود شد (ج 4 ص 293/ 12).
تَبَرَّءَ: به شدت بيزارى جست، از او بريد، روى گرداند، از تهمت رست. از بَرِءَ: جدا شد، روى گرداند، بريد، بهبود يافت، تعهدش را انجام داد (ج 2 ص 36/ 10).
بلاء تُبْلى ، مضارع مجهول ابلى: شخص را در معرض آزمايش آورد، قدرت خود را آشكار نمود، عذرش را پذيرفت. از ماضى مجرد بلا (ناقص واوى): آزمايش شد، شناخت. از بلى (ناقص يائى): جامه چركين و پوسيده گشت (ج 3 ص 333/ 7) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 173
نَبْلُوَنَّ، مضارع مؤكّد، از بلاء: آزمايش به خير يا شر، بررسى نيك و بد، اندوه (ج 2 ص 17/ 14).
تَبَوُّء: جا به جا كردن، جايگاه تعيين كردن، تعيين موضع (ج 5 ص 309/ 3).
تُثِير، از اثارة: برانگيختن، زير و زبر كردن (ج 1 ص 190/ 7).
تَجِد، مضارع وَجْد: يافتن، به دست آوردن، دريافت كردن، به چيز بى نياز شدن، بر كسى خشم نمودن، براى كسى اندوهناك گشتن (ج 1 ص 232/ 26).
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تَحاضُّونَ (لا-)، فعل مضارع: يكديگر را وادار نمى كنيد، بر نمى انگيزيد. اصل آن تتحاضون، از باب تفاعل و مجردآن حضّ است (ج 4 ص 68/ 4).
تَحُسُّون، از احساس: ضربه كارى كه احساس شود يا حس را از كار بيندازد. (به ضم عين در مضارع): كشتن، ريشه كن كردن، سوختن و سرمازدگى كشت و محصول، گوشت را بر آتش نهادن. (به كسر عين مضارع): دانستن، دريافتن، دريافت كامل و نزديك. كشتن و از ميان بردن را حس گويند چون موجب از ميان رفتن حس است، مقهور و بهت زده كردن حس، احساس مرگ را رساندن (ج 5 ص 372/ 19).
تحول: ر. ك. به تكامل و خلقت.
تَخْتانونَ، مضارع اخْتانَ (ماضى باب افتعال): خود را به خيانت افكند، خيانت را پذيرفت. از خان (فعل ماضى): عهد و قرارى را شكست، به مال يا عرض ديگرى تجاوز نمود (ج 2 ص 67/ 23).
تُخْفُوا، از اخْفاء: آشكارى را پنهان كردن، پنهان را در ميان داشتن. در مقابل ابداء: پنهانى را به گفتار يا كردار آشكار ساختن (ج 5 ص 61/ 2).
تَخَلَّتْ: خود را با كوشش يكسر تهى كرد، از او خود را بر كنار داشت، به او واگذار كرد (ج 3 ص 268/ 2).
تَدْرُسُونَ، مضارع از درس: به كتاب و علم روى آوردن، آن را بررسى كردن، اثر را محو كردن، كهنه شدن جامه (ج 5 ص 185/ 20).
تَدْسِيَة (در مقابل تزكيه): آلوده كردن و خاموش داشتن استعدادها و مواهب آن است (ج 4 ص 112/ 8).
تُدْلُوا، مضارع ادْلى: دلو را در چاه رها كرد، آن را از چاه بالا كشيد، دليلش را پيش آورد، نيازش را برآورد، درباره اش به زشتى سخن گفت (ج 2 ص 67/ 29).
التَّرائِب، جمع تَريبة: استخوان بالاى سينه. از تَرِبَ: محل از خاك پر شد، خاك آلود گرديد (ج 3 ص 324/ 4).
التُّراث: مالى است كه شخص بدون كار و كوشش خود، از ديگرى به او رسد، خواه دارنده اولى آن زنده يا مرده باشد، گر چه بيشتر در مورد مال پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 174
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شخص در گذشته استعمال مى شود، ظاهر اين است كه در اين آيه (وَ تَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلًا لَمًّا. الفجر/ 19) التراث همان بيان نمونه مال بدون حق و عمل است (ج 4 ص 71/ 7).
تَرَبُّص: از كارى خوددارى نمودن، در مكانى خود را به درنگ واداشتن. از رَبْص: براى كسى در انتظار خير يا شر بودن، ماندن براى الحاق به وى (ج 2 ص 138/ 23).
تَرَدَّى: لغزيد و پرت شد، رداء در بر كرد. تفعل از رَدَى: چيزى را شكست، با سنگ بزد، پرت شد، هلاك گشت، بى باكى كرد (ج 4 ص 123/ 10).
تَرْهَقُ، مضارع رهق: سبك شد، ستم و زشتى كرد، شتافت، نزديك شد، دروغ گفت (ج 3 ص 159/ 15).
تَزْكِية: 1- پاك نمودن و رشد دادن است (ج 4 ص 112/ 5).
2- تزكيه، كه معناى آن پاك كردن از آلودگيها و كندن ريشه هاى اوهام و خويهاى پست به همراه رشد و نمو مى باشد، هدف و مقصد اولى قرآن است: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ ...».
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و نخستين دعوت همه پيمبران نيز به تزكيه نفوس، و اولين خطاب موسى به فرعون: «هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى» بوده، زيرا با آلودگى عقل و انديشه به خرافات و اوهام، و عقايد باطل، و نفس به پليديهاى خُلقى، نور فطرت بى فروغ يا خاموش مى ماند و استعدادها و مواهب انسانى تباه مى شود و شخصيت و استقلال و تكيه گاه شخصى از ميان مى رود. اينگونه نفوس در برابر هر قدرت و پيكر و صورت موهوم هراسان و خاضع مى شوند و رابطه شان با مواهب خود و قدرت بى پايان قطع مى شود و از ريشه ها و آلودگيهاى فكرى و نفسانى هر شر و فسادى مى رويد و مى جوشد. همين انسان آلوده و ناتوان و گسيخته شده از نيروهاى جهان، همين كه تزكيه شد و قواى فكرى و نفسانى و عملى وى برانگيخته و شكفته و به هم پيوسته گرديد، از قيود و بندهاى عادات و تقاليد آزاد مى شود و به صورت قدرت فعّال و مؤثّر درمى آيد و پايه و مايه نظام زندگى و اجتماع عالى و متكامل مى گردد، از اين جهت كه تزكيه، هم پايه و اصل زندگى عالى انسانى، و هم نهايت و غايت آنست (ج 3 ص 128/ 11).
تَزَكَّى: اصل آن تتزكى، مخاطب مضارع از باب تفعل. از زكى: برومند، صالح، پاكيزه شد (ج 3 ص 87/ 13).
يُزَكَّى، از تزكيه: پروراندن، افزودن، زمين را پاكيزه كردن، تشنگى دادن، زكاة مال گرفتن، خود را ستودن (ج 1 ص 301/ 17).
تَسأَمُوا (لا-)، فعل مضارع از سآمت: خستگى، دردمندى (ج 2 ص 251/ 17).
تَسْبيح: 1- از سباحة- شناورى- است، شناور دريا چشم به ساحل و اميد به نيروى خود دارد، با اين توجه و اميد خود را در برابر امواج و قدرت دريا نمى بازد و دست و پايش محكم به كار مى افتد، همين كه از خود نااميد شد و در برابر قدرت دريا خود را باخت، دست و پايش سست و تسليم امواج مى گردد، پس تسبيح، از اميد و انديشه تا حركت و عمل است. در اصطلاح پاك دانستن خداوند است از بدى و بدخواهى (ج 1 ص 116/ 16) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 175
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2- حركت و جوش و خروشى است كه از درون ذرات و موجودات رخ مى نمايد و هر يك با نظم و پيوستگى و آهنگ خاصى و در مسير كمال و قدرت ربوبى پيش مى روند. با اينگونه تسبيح طبيعى و فطرى، مسبَّح از يك سو خود را از نقص و آلودگى پاك و استعداد و قدرت ذاتى خود را ظاهر و كامل مى نمايد، از سوى ديگر منشأ خير و تربيت ديگران مى گردد (ج 4 ص 4/ 10).
3- روى گرداندن از متغيرات و حدود محدود و محسوسات، و روى آوردن به نام رب و صفات محقّق اوست (ج 4 ص 12/ 16).
تَسْريح: گوسفند را براى چيزى رها كردن، شانه كردن و آويختن موى. از سَرْح: رهايى، به خودواگذارى (ج 2 ص 139/ 7).
تسليم- طوعى و كرهى: همه از آن رو كه به سوى كمال مى گرايند و ميل تكوينى و طبيعى و غريزى در جهت اراده و عقلى دارند كه از آن ناشى شده و تنزل يافته اند، طوعا و از جهت مقهور و محكوم نخستين اراده قاهر و قوانين ناشى از آن كرها، و همين كه در مسير تكامل درآمدند يكسره طوعا (ج 5 ص 218/ 16).
مراتب صعودى تسليم: همين كه شعور و عقل فطرى هوشيار شد و شعاع صفات بر آن تابيد و چشم آن را گشود اولين مرتبه عقيده را مى سازد. و چون قلب به آن حقيقت عالى گرائيد رو به ايمان پيش مى رود. و چون جاذبه توحيد و صفات، سراسر خلال نفس انسانى را فرا گرفت و همه قوا و عواطف و غرائز را تحت اراده خود درآورد و به آن سوى گرداند، اولين مرتبه تسليم است. و چون همه مقاومتها و جنبش هاى مخالف از ميان رفت اسلام كامل تحقق مى يابد (ج 1 ص 306/ 24).
تَسْنِيم، از سنّم (به تشديد نون): چيزى را بالا برد، چشمه را از بالا جارى كرد. چشمه اى كه از بالا بريزد. سنام: بالاى كوهان شتر، بالاترين مقام.
سنمة: آنچه بالاى گياه در مى آيد مانند شكوفه و سنبل (ج 3 ص 256/ 10).
تَسْوية: 1- پيوسته جور و يكسان گرداندن غرائز و مشاعر و اعضاء با يكديگر و با محيط خارج مى باشد (ج 3 ص 219/ 20).
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2- تسويه، كه معناى آن تغيير و تبديل اعضاء و غرائز و يكسان و هماهنگ شدن با يكديگر و انطباق با محيط است، محرك تكامل و واسطه جهش به سوى حيات برتر و تعديل قوا مى باشد (ج 3 ص 220/ 11).
3- لغت تسويه، براى نماياندن چگونگى اطوار گذشته، حيات انسان و تطبيق پيوسته قوا و غرائز و جوارح با حوائج و محيط، از لغات و اصطلاحاتى كه علماى زيست شناسى براى رساندن اين معنا به كار مى برند رساتر و جامعتر است، زيرا اصطلاحاتى مانند انتخاب طبيعى و تطبيق با محيط اگر دو اصل درستى باشد معناى وسيع و عميق تسويه را نمى رساند.
محرك تكاملى كه در موجود زنده است و همچنين تغيير پيوسته اى كه در محيط خارج است موجب تغييرات و ناهماهنگى در ساختمان درونى و اعضاء مى گردد و اصل تسويه كه منشأ هماهنگى و انطباق است، غرائز و اعضاء و صفات را هماهنگ و منطبق مى نمايد و موجود زنده را به سوى تكامل پيش مى برد. در اين ميان هر موجود زنده اى كه قدرت تسويه اش متوقف شود از مسير تكامل خارج شده و پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 176
منقرض مى شود و آنكه قدرت حيات و تسويه اش بيشتر و صفت ربوبى و كرم پروردگار در آن وافرتر باشد همى پيش مى رود و قدرت مقاومتش در برابر عوامل متضاد افزوده مى گردد و هر چه در مدارج حياتى بالاتر در مى آيد به ثبات و اعتدال مى گرايد و به آخرين حدّ اعتدال مى رسد. و آن گاه كه با تحول ناگهانى و جهش به صورت انسانى درآيد از تصرفات محيط و عوامل آن مى رهد و خود متصرف در محيط و تسخير كننده قواى طبيعت مى شود (ج 3 ص 220/ 14).
4- يكسان و هماهنگ نمودن اعضاء و اجزاء و قواى هر موجودى در حد خود، و تنظيم حركات و فواصل و نسبت هاست (ج 4 ص 8/ 1).
5- به اندازه و متناسب نهادن و برآوردن قوا و انگيزه هاى آن است (ج 4 ص 111/ 7).
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تَصَدّى (مضارع مخاطب از باب تفعل): متعرض چيزى شد، بدان روى آورد- مانند تشنه اى كه به آب روى آورد- از صدى: تشنگى سخت (ج 3 ص 122/ 1).
تَصديق: نمودارى راست و به راستى آوردن چيزيست كه به دروغها و افتراها و اوهام آميخته و ناراست و مبهم گشته (ج 5 ص 12/ 2).
تُصْعِدُونَ (به ضم تاء از اصعاد): دور شدن از سرزمينى به سوى سرزمين ديگر، بالا بردن خود يا ديگرى. برخى به فتح تاء خوانده اند كه از صعود به معناى بالا رفتن است (ج 5 ص 372/ 26).
تضاد: در درون هر ضدى ضد ديگرى پديد مى آيد و همين كه آن ضد كمال و ثبات يافت ديگرى را نفى مى كند و خود نمودار مى گردد. اخراج حى از ميت، همچون ايلاج نهار در ليل است كه پرتو نافذ خورشيدش خفتگان دچار سكون و احلام را برمى انگيزد و از نهانخانه تاريكى بيرون مى كشد تا تقدير شب را كه تاريكيهايش از مغرب دامن گسترده پشت سر گذارند و به مشرق روى آورند و تقدير آينده را خود به دست گيرند و به مسئوليتهاى آن قيام كنند و ديگر وحشت زدگان شب را كه هنوز در بستر و زواياى اوهام (مقدرات احلام و هذيانهاى پراكنده) خفته اند برانگيزند و به سوى نور و صحنه حيات كشانند و گروه هايى را كه مسلح به سلاح فكر و بينش شده اند به ميدان جنگ سايه ها و انديشه هاى اهريمنى رهبرى كنند (ج 5 ص 74/ 9).
تَطَوَّعَ: خود را به اطاعت واداشتن. هر عبادت يا هر كار نيكى را بيش از واجب انجام دادن. از طوع:
فرمانبرى، فروتنى (ج 2 ص 17/ 27).
تَظاهَرُون: مخفف تتظاهرون- از ظَهر: پشت- پشت به پشت دادن، همكارى كردن، آشكارا بپاخاستن «تظاهر» (ج 1 ص 213/ 19).
تَعْضُلُوا، مخاطب مضارع از عضل: بازداشت، جلوگيرى، سخت گيرى، سخت زايى (ج 2 ص 139/ 10).
تعتدوا (لا-)، فعل مضارع از باب افتعال، نهى از اعتداء: تجاوز كردن، در دشمنى از حد بيرون رفتن.
از عَدْو: دويدن به شتاب (ج 2 ص 80/ 12).
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تُفادُوْهُمْ، از تفادى: مالى دادن و اسير را بازگرفتن. فديه مالى است كه براى آزادى اسير پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 177
مى دهند (ج 1 ص 213/ 26).
تَفْسِير: پرده بردارى از كلمات و دريافت معانى لغات و تمثيلها است (ج 5 ص 32/ 2).
تقاضا: ر. ك. به قانون تقاضا و افاضه ذيل افاضه.
تَقْدِيس: پاك و برتر داشتن (ج 1 ص 112/ 10).
تَقلُّب: ر. ك. به انقلاب.
تقليد علمى: پيروى از كسى است كه همى شايسته پيروى شناخته شده گر چه مقام ولايت و اطاعتش نشناسد و يا پيروى از او آزمايشى باشد (ج 5 ص 89/ 4).
تَقوا: ضمير بيدار به حق و نگهدار حريم است و اثر آن هماهنگى قواى نفسانى و ظهور فضائل خلقى مانند عدالت و عفت و شجاعت مى باشد. علماء اخلاق چون از اين هماهنگى و وابستگى غفلت كرده اند هر خلق نيكو و نكوهيده اى را جدا بررسى نموده و براى آراسته شدن به آن دستورى داده و كمتر نتيجه گرفته اند. پس تقوا از واژه هاى مخصوص قرآن و آئين است و حقيقت آن همه كمالات معنوى و فضائل خلقى را در بردارد و تنها پرهيز در ظاهر يا تسليم به آئين نيست، در لغت فارسى «پروا» از «پرهيز» به حقيقت آن نزديكتر است، چون نظر قرآن در اينگونه صفات خوى و پيشه است (نه اتصاف زوال پذير) بهتر است متقين را به «پرواپيشگان» ترجمه نمائيم (ج 1 ص 55/ 15).
2- انسان كه مقهور و محكوم اين قدرت است اختيار و اراده بيش از اتجاه نظر و انتخاب عمل و انطباق با اين نظام عمومى قاهر نيست، تقوا همين اتجاه و انتخاب و انطباق است كه متقى را در آغوش رحمت و ربوبيت در مى آورد و جزا و اعطاء او را به مقتضاى قوانين حساب شده مى افزايد (ج 3 ص 67/ 14).
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تقواى اجتماعى: بقاء و سعادت براى ملّتى سرنوشت شده است كه در روابط افراد و طبقات آن، حق و قانون ناشى از تقوا باشد، اين همان تقواى اجتماعيست. هر چه در امور نفسانى و اجتماعى، و اسرار زندگى بيشتر تحقيق و بررسى شود، نقش اين آيه «إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً»، در همه ميدانهاى حيات و بالاى سر هر اجتماع و گروه و افراد، آشكارتر مى گردد، و اگر در اوايل يا اواسط ميدانهاى حيات آشكار نشود، در نهايت و اواخر هر ميدانى، به يقين، فوز براى متقيان است: «وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» (ج 3 ص 54/ 13).
جزاى تقوا: بيان كتاب حكمت «قرآن» درباره پاداش تقوا مطابق خلقت است كه هر اصل خير و بذر زنده و كلمه طيبه اى را به اعطاء و فيض ربوبى و حساب مقدر مى پروراند و بهره آور مى كند و ثمراتش را مى افزايد:
(ج 3 ص 66/ 9).
مراتب تقوا: تقوا، دو مرتبه و مقام مشخص دارد كه هر يك را خود مراتب و مقاماتى است: نخستين مرتبه تقوا حاكميت اراده عقلى «به حسب مراتب قدر عقل و اراده آن» بر نفس و نفسانيات مى باشد.
مرتبه بالاتر و برتر آن: حاكميت حق مطلق و اراده فعّاله او مى باشد. اين مرتبه تقوا از ايمان و تسليم به اراده حق شروع مى شود و تا اتحاد و وحدت اراده مى رسد، در اين مقام و مرتبه، تصور و تصويرات ذهنى به صورت كامل و شامل در مى آيد و قدرت اراده پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 178
(1/2800)



تقوايى مى تواند صور ادراكى را در خارج ذهن تحقق دهد، اين گونه صور، در جهان ماده فشرده و طبيعت متحرك و متجدد، مانند همه صور مادى، بقا و ثبات و كمال ندارد، در عالم ديگر «يوم الفصل» كه ماده و طبيعت مبدل به قدرت و اراده مى گردد و قدرت خلّاقه انشايى و فاعلى فعال ما يشاء مى شود اراده قادر مطلق در مجراى اراده متقى (يا اراده تقوايى با پيوستگى و اتحاد با اراده قادر)، صور را انشاء و ايجاد مى كند، اين صور انشايى فراگيرنده همه ادراكات و مشاعر و ثابت تر و كاملتر از صورى است كه در ماده و طبيعت پديد مى آيد (ج 3 ص 58/ 16).
مُتَّقين: همان كسانى هستند كه با پروا گرفتن از لغزشها و انحرافهاى گذشتگان و دريافت سنن آنها طريق كمال را مى پيمايند (ج 5 ص 346/ 22).
وقايه غريزى و مصنوعى: چون وقايه به معناى حافظ و نگهبان است، اين حكم و قانون در زندگى حيوانات بلكه مصنوعات ماشينى نيز صدق مى كند، زيرا رسانيدن به مقصد (فوز بدان) كه علّت غايى اينگونه مصنوعات است، بدون داشتن دستگاه نگهدار (مهار كننده- ترمز) متناسب، ميسر نيست، هر چند دستگاهها و ابزار ديگر آنها كامل و مجهز باشد (ج 3 ص 53/ 5).
وقايه ارادى: ناشى از عقل و ذهن روشن و نيرومند يا ايمان است كه مى تواند حاكم بر قوا و انگيزه ها و طغيان شهوات باشد تا آنها را هماهنگ سازد و در طريق خير و صلاح رهبرى كند (ج 3 ص 53/ 15).
تَقْوِيم: مصدر قوّم (به تشديد واو): چيزى را تعديل كرد و آراست، از كجى راست نمود، اندك اندك بپا داشت، ارزش كالا را معين كرد (ج 4 ص 163/ 4).
تَقْهَرْ (لا-)، فعل مضارع از قَهَرَ (فعل ماضى): بر او چيره شد، زبون و زير دستش نمود (ج 4 ص 137/ 14).
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تكَاثُرْ، (به وزن تفاعل): فعل متقابل را مى رساند و چون حروف زائدش بيش از وزن مفاعله است و مصدر مجرد «كثرت» نيز معناى نسبى دارد، متضمن معناى افزايشجويى پى در پى و بر يكديگر و نامحدود است. بنا بر اين، معانى افزايشجويى و افتخار و امثال اينها ضمنى يا از لوازم تكاثر مى باشد. در واقع چنان كه از ماده و هيأت تكاثر بر مى آيد، معناى آن افزايشجويى بدون انديشه و رويه و تأثير انعكاس محيط و رقابت افراد نسبت به يكديگر است كه در اصطلاح از اينگونه انعكاس غير شاعرانه به «محاكات بلا رويه» تعبير مى شود. فعل «الْهيكُمْ» نيز افزايشجويى بدون هدف عقلايى و از روى محاكات را مى رساند.
اينگونه تكاثر هواپرستانه هر چه و در هر جهتى باشد- مال، مقام، نام، افتخار به نياكان و گذشتگان، پيروان، علم، هنر، آداب عرفى، ظواهر دينى- همين كه از بينش روشن و همه جانبه و انديشه نسبت به آينده و شناسايى وظايف حياتى و انجام مسئوليتها باز دارد، بازى با سرنوشت و بيهوده صرف نمودن سرمايه هاى معنوى و مادى مى باشد. ولى همين افزايشجويى كه از انگيزه هاى فطرى است، اگر در پرتو وحى و ايمان هدايت شود، محرّك و فعّال و پيش برنده به سوى كمال و به ثمر رساننده مواهب و استعدادهاى انسانى مى گردد (ج 4 ص 240/ 13).
تكامل: 1- خروج از حدود و متوقف نشدن پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 179
در حديست (ج 2 ص 225/ 7).
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2- حيات و ربوبيت، محرّك ذاتى انواع موجودات زنده در مسير تكامل است. عوامل و آثار محيط استعداد تحرك و تنوع را مى افزايد. هر چه نوع كاملتر مى شود و خصائص و صفات اكتسابى و ميراثى ثابت تر و فعال تر مى گردد از تأثير محيط خاص برتر مى آيد و مسلّط و مؤثّر بر آن مى شود. اين اثر گيرى و اثر بخشى، تا حدى اكنون در صورت «ژنها» و «مولكولها» كه مخزن صفات و خصائص مى باشند، مشهود مى باشد. اينگونه ژنها با صفات و آثار ثابتى كه در بردارند و قدرت حياتى كه آنها را بر مى انگيزد و بسط مى دهد، صورت بدن و اعضاء و صفات نفسى را پديد مى آورند تا مجموع آن صفات به صورت نوع كاملى در مى آيد. و چون اين نوع در برابر عوامل متضاد محيط قرار مى گيرد و قدرت مقاومت ندارد، قيافه سازش و تطبيق نشان مى دهد و تسليم مى شود و گاهى از طريق جهش گامى فراتر مى نهد. اين اثرگيرى و اثر بخشى و جهش تا ظهور نوع انسان، بيش از صفات و قواى گذشتگان داراى سلاح عقل و اراده و تدبير و قواى مغزى مى باشد پيش مى رود، چون اين نوع با اين سلاحها به ميدان حيات و جنگ با محيط در مى آيد هيچگونه روى سازش نشان نمى دهد و پيوسته مى كوشد تا سنگرهاى طبيعت را تسليم و مسخّر خود سازد، و يكسره از آن برتر آيد و مستقل گردد. در نهايت اين كوشش به شخصيت ربوبى خود كه همان ربوبيت رب العالمين است قيام نمايد (ج 3 ص 239/ 1 پاورقى).
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3- راز تكامل، نمودار متحرك و محرِّكى از حق و عدل است كه در هر زمينه اى ريشه دوانيده و شاخه مى روياند، و به صورتهاى گوناگون تجلِّى مى نمايد و با نيروى شگرف خود، موكب حيات را پيش مى برد، و شعاعهاى آن از پسِ ديوارهاى ماده و تاريكيهاى طبيعت مى درخشد، و نور ملايم آن آهسته آهسته خفتگان را بر مى انگيزد و به راه مى اندازد، و اشباح سركشان و سرپيچانِ از قوانين آن را متلاشى مى نمايد، و راه تاخت و تازى را كه آنها در تاريكى داشتند مى بندد، و نعره هاى آنان را خاموش مى كند. انعكاس فروغ تكامل است كه چون پرتو ماه در سايه شب، كاروانهاى حيات را رهبرى مى كند، و نسبت به آينده اميد مى بخشد (ج 4 ص 49/ 7).
نشانه تكامل: آزادى از شرايط و بندهاى محيط نمودار و نشانه بارز تكامل است (ج 5 ص 107/ آخر).
دوره هاى تحول زمين: قرآن در اين آيات (سوره نازعات) با صراحت و اشارات ضمن نه دوره تحولات زمين را يادآورى كرده:
1- دوره تكوين و جدا شدن زمين، 2- دوره گسترش و آمادگى زمين، (اگر دَحْو به تمام معناى مقصود باشد) 3- پديد آمدن عناصر اوليه، 4- پديد آمدن آب، 5- روئيدن گياهها، 6- آفرينش حيوانات اولى چرنده، 7- پايه گرفتن كوه ها، 8- آفريده شدن حيوانات راقى، 9- سر برآوردن انسان (ج 3 ص 108/ 2).
مراحل تكاملى ستارگان: در مرحله نخست، ستاره به صورت گاز متكاثف سرد و بى نورى است كه در اثر پراكنده بودن جاذبه ثقلى در قسمتهاى مختلف آن و نداشتن تمركز، و فشار ثقل خارجى در وضع نامتعادلى به سر مى برد و به سبب فشار داخلى و جواذب متقابل هر قسمتى با قسمت ديگر پيوسته مصادم است و يكديگر را مى كوبند. هر چه اين كره گازى فشرده تر و اين تصادمات بيشتر مى گردد قسمت مركزى آن داغ تر مى شود و هر چه درجه حرارت بالا رود برخوردهاى هسته اى ذرات و پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 180
فعل و انفعالهاى آنها و پيدايش عناصر جديد افزايش مى يابد (ج 3 ص 325/ 16).
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مرحله دوم، پس از تصادمات و فعل و انفعالهاى داخلى و بروز عناصر جديد و بالا رفتن حرارت از يك تا حدود پنج ميليون درجه و متمركز شدن حرارت در هسته مركزى ستاره و متعادل شدن وضع داخلى آن، شعله اين آتش قهار از درون ستاره به طبقات فوقانى و سطح خارجى آن بالا مى آيد و ستاره به رنگهاى ما وراء سرخ آن گاه سرخ و آبى «غولهاى سرخ و آبى» مى نمايد، حجم اينگونه ستاره ها در اين دوره بسيار بزرگ و حرارت و شعاع آن كمتر از ستاره هاى كامل است. نمونه اى از اين دوره و اينگونه ستاره، عيوق است (ج 3 ص 326/ 10).
در مرحله سوم، به سبب فعل و انفعالهاى منظم پى در پى دوره هاى قبل، و تبدلات هسته اى، و وارد شدن هسته هاى ديگرى در ميدان باز داخل ستاره «مانند ئيدروژن و هليوم» ستاره به صورت جرم كاملا مشتعل و نور افشانى در مى آيد كه اشعه آن فضاهاى دور تا ميليونها سال نورى را مى شكافد و پيش مى رود: «الثاقب» (ج 3 ص 327/ 7).
مراحل پيدايش زمين: 1- زمين در آغاز منشئى پيوسته و خودفشرده بوده، و گر نه حدوث دفع «طحاها» معنا ندارد، 2- سپس نيرويى كه نام و نشانى نداشته «ماء» به كار آمده و آن را به صورت كره اى از منشأ اصلى جدا كرده و دور رانده است.
اين نيرو به صراحت فعل و مفعول «طحاها» و دلالت آن بر حدوث، بايد داراى قدرت دفعى شده باشد كه پس از جذب پديد آمده است، 3- لازمه اينگونه دفع كه بر جسم كروى «زمين» وارد شده و آن را رانده است، حركت وضعى آن مى باشد، 4- واقع شدن زمين در ميان دو نيروى جذب و دفع موجب حركت انتقالى آن مى گردد، 5- از آثار جدا شدن و رانده شدن زمين از جسم اصلى و اولى و خارج شدن آن از محيط جذب شديد، و واقع شدن ميان دو كشش مخالف، اين بوده كه به تدريج جرم آن امتداد و گسترش يافته تا به صورت ثابت و متعادل كنونى درآمده است (ج 4 ص 110/ 10).
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هدف جهان: ادوار جهان از نظر قرآن مانند يك گياه ريز و درخت مشهود است كه آخر كار آن به انشقاق و اذن و تحقق و امتداد و القاء و تخليه، و كدح به سوى دريافت ربوبيت منتهى مى شود.
بنا بر اين ايمان به لقاء (دريافت) ربّ به هر معنا كه باشد و يقين به آن، با ارزشترين و واپسين محصول وجود انسانيست كه خود محصول خلق و برافراشته شدن و تدبير اين جهان مى باشد (ج 3 ص 288/ 5).
تُكَلَّف، مضارع مجهول تكليف: وادار نمودن به كار دشوار. از كَلَفَ: چهره اش دگرگون شد، كارش دشوار گرديد، اثر چيزى نمودار گشت، او را بسيار دوست داشت (ج 2 ص 155/ 9).
يُكَلِّفُ، مضارع تكليف: وادار كردن به كار دشوار، تحميل مسئوليت. از كلف (ماضى مجرد): رويش گرفته شد و دگرگون شد، شيفته اش شد، راهش هموار گرديد، كار دشوارى به عهده گرفت، وظيفه را انجام داد (ج 2 ص 275/ 2).
تكوير شمس: ظاهر نسبت فعل كُوِّرَتْ به شمس، و معناى لغوى فعل اين است كه اين دگرگونى و در هم پيچيدگى در جرم خورشيد رخ مى دهد، و از ميان رفتن نور و وضوء از لوازم آن است. با توجه به پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 181
اين ظاهر، بيان مفسّران كه مقصود از ميان رفتن نور وضوء يا نابود شدن خورشيد است، مخالف ظاهر آيه و توجيهى بى دليل است (ج 3 ص 166/ 5).
تلاوت: پى در پى و جزء به جزء خواندن (ج 5 ص 240/ 4).
- آيات: تبيين جهان و هماهنگى اجزاء آن و آگاهى انسان به آن و به خود و گسترش ديد از ربط حادث به مبدأ ازلى و غايت جهان و انسان است. عقل انسان در پرتو آيات از بند اوهام آزاد مى گردد و حقايق را چنان كه هست يكى يكى و با هم مى نگرد، همچون زمين شناس كه از اجزاء و قطعات استخوان و فسيلها و برگ درختان به مجموع ساختمان و هماهنگى كامل اجزاء و تاريخ نشو و نماى آن و منتهاى تكاملش پى مى برد (ج 5 ص 412/ 10).
تُتْلى : پى در پى خوانده شود. از تلى: كسى يا چيزى پى در پى آمد (ج 3 ص 241/ 11).
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يَتْلُو: از تلاوت: پى در پى خواندن، و به دنبال رفتن (ج 2 ص 17/ 10).
تَلَظَّى، تتلظى است كه تاء آن براى تخفيف حذف شده: آتش افروخته و درگير شود، زبانه كشد، مار از خشم به حركت و جست و خيز آيد (ج 4 ص 130/ 8).
تُلْقُوا: (لا-)، فعل مضارع از باب افعال، نهى از القى: چيزى را به زمين افكند، سخن را بر او ديكته كرد و به گوشش رساند، در ظرفى گذارد، از آن برگرفت. (ج 2 ص 80/ 19).
تَلَقّى: روى آوردن، فرا گرفتن، خوب دريافتن (ج 1 ص 132/ 4).
تَلَهَّى: (از باب تفعل): يكسره اعراض كرد و ناچيز شمرد. از لهى: بازى كرد، به او روى آورد و انس گرفت، از او روى گرداند، ناچيزش شمرد، از يادش برد (ج 3 ص 122/ 3).
تَمَنَّوْنَ، از مصدر تمنّى: آرزو، درخواست درونى، خواندن كتاب، ساختن مطلبى، از مَنْى (به فتح ميم و سكون نون): خداوند خير را برايش مقدّر ساخت، او را آزاد كرد، اندازه تقدير، آرزو و اميدى كه در ذهن تصوير و تقدير شود (ج 5 ص 342/ 6).
تَنْزَعُ، از نزع: چيزى را از بن بركندن، ريشه كن كردن، از كارى خوددارى ورزيدن، از هر جهت به كسى شبيه بودن، با اشتياق به كسى روى آوردن، نزاع و تنازع: بر آشفتن بر هم، برانگيخته شدن به روى هم، زد و خورد با هم (ج 5 ص 60/ 16).
نازِعات، جمع نازعة، از نزع: چيزى را از جا بر كندن، تيرها را رها كردن، تير وتر را تا نهايت كشيدن، دلو را از چاه بالا آوردن، از نزوع: از كارى خوددارى كردن و باز ايستادن، به كسان خود همانند بودن، به سوى چيزى با اشتياق روى آوردن (ج 3 ص 75/ 10).
نزعه هاى صنعتى و حياتى و ارادى: حركت وسائل نقليه در زندگى ماشينى، و حركت وسائل صنعتى مشهودترين حركات است و صورتى از تصرف و اراده انسان در تركيب و تنظيم قواى طبيعى مى باشد، طياره با فشار نيروى دافع (نازع) از زمين پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 182
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كه مركز جاذب اجسام است، كشيده و كنده مى شود، قدرت جذب مركز و دفع محرّك، تا حدى در حال كشمكش، پس از آنكه جسم متحرك (طياره) به منتهاى دفع رسيد (مستغرق در نزع گرديد): «وَ النَّازِعاتِ غَرْقاً» دافعه آن بر جاذبه مركزى غلبه مى كند و حركت نزعى به حركت نشاطى تبديل مى شود، گويا بندهايى كه به آن بسته بود و به جهت مخالف مى كشيد سست يا باز مى گردد «وَ النَّاشِطاتِ نَشْطاً»، پس از سبك سيرى و نشاط در فضا شناور مى شود: «وَ السَّابِحاتِ». با اين سه طور از حركت است كه به سوى مقصود پيش مى رود: «فاسابقات»، و آن غرض نهايى را انجام مى دهد: «فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً».
حركات ديگر وسائل نقليه صنعتى نيز در حركت روى زمين و در فضا كم و بيش همين مراحل را دارد.
حركات طبيعى، مانند هوا و ابر نيز همين مراحل حركت را پيوسته مى گذرانند: تابش آفتاب به سطح زمين و درياها هواى فشرده را از جا مى كند، و در نهايت بركندگى و كشيده شدن، به حركت نزعى، حركت نشاطى و شناورى مبدل مى شود، آن گاه در حال تصادم و سابقه طوفانهاى جوّى ابرها و بارانها پديد مى آيد، و با باريدن، روياندن گياهها و به جريان انداختن بادها و نسيمها صد گونه امر تدبير مى شود.
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جنبشهاى حياتى در گياه و حيوان اينگونه اطوار جنبش و جوشش، به صورت ديگر است، ساقه گياه با قدرت حياتى خود از زمين كشيده مى شود، در منتهاى كشش و كمال رشد از هر سو شاخه ها و برگها مى روياند، سلولهاى غذا ساز و عضو پرداز با نشاط خاصّى به كار مى افتند، و در درون برگ و شاخه و ساقه شناور مى شوند، آن گاه به سوى شكوفه، و ميوه آورى سبقت مى جويند و با توليد مثل و تهيه غذاى انسان و حيوان امر مربوط به خود و مقصود غايى را انجام مى دهند. سلولهاى حياتى انواع حيوانات، آنها را براى توليد مثل بر مى انگيزاند، سپس اين سلولها به سوى رحمهاى طبيعى يا حيوانى سبقت مى گيرند، پس از تكوين نطفه از باطن آن، انواع سلولها مى جوشد و انتزاع مى شود، و با نشاط خاص به ساختن اعضاء مى پردازند و در درون جنين شناور مى شوند، و با مسابقه حياتى فرمان تكوين و تكميل ساختن موجود زنده را به انجام مى رسانند.
جنبشها و انگيزه هاى ارادى كه منشأ حركات انسان است، در ابتدا متوجه تأمين شهوات و لذات بدنى و تدبير آن مى باشد، پس از آن انگيزه هاى مخالف جواذب جسمانى، مانند انگيزه علم، تقوا، گذشت، فداكارى، دفاع از حق ديگران، بيدار مى شود، و به كار مى افتد، چون كشش اين انگيزه ها (نزعه ها) بر خلاف جهت جواذب شهوات و تمايلات جسمانى است در بعضى از نفوس در همان مراحل اوليه متوقف مى گردد، و بعضى از نفوس مستعد با قدرت همين انگيزه ها در طريق مطلوب پيش مى روند، چون از جواذب مخالف يكسره رهايى يافتند، و به نشاط و سباحت (شناورى) در آمدند، براى رسيدن به مراتب عالى علم و خير و فداكارى و تكميل ديگران سبقت مى جويند، و به تدبير و تكميل امر كه سامان دادن كار خلق و انجام مسئوليت انسانى است مى پردازند (ج 3 ص 78/ 20).
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تَنْهَر (لا-)، فعل مضارع از نهر: سائل را با خشونت راند، به رويش بانگ زد، از خود دور و نااميدش نمود، خون به شدت جارى شد، آب در نهر روان گرديد (ج 4 ص 137/ 15).
توبة: 1- برگشت و تحوّل و انقلاب كامل است (ج 1 ص 150/ 9).
2- آگاهى و پشيمانى، و كمال آن تحكيم اراده ايمانى و تغيير جهت است كه اگر تحقّق يافت پذيرفته و مشمول مغفرت مى شود (ج 5 ص 228/ 5) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 183
توحيد توحيد در عبادت: فرمانبردارى كامل از خداوند و روى آوردن به او و آزاد شدن از بندگى غير او است (ج 4 ص 284/ 21).
تورات، واژه عبرى است: شريعت، اصول يا مجموعه احكام، آموزش و هدايت (ج 5 ص 8/ 9).
تَوَكُّل: واگذارى كارى و نتيجه آن به خدا كه نوعى پيوستگى به اراده اوست، علل و اسباب پيروزى مؤثر و پيوسته مى شوند و موانع و حوادث متضاد با آن از ميان مى روند و بالاتر از آن بينش و آگاهى براى شخص متوكل حاصل مى شود كه از اشتباه و لغزش و غرور و ضعف بر كنار مى ماند (ج 5 ص 401/ 8).
تُولِجُ، از وُلُوج: نفوذ دادن در هر جانب، آهسته و به تدريج داخل شدن (ج 5 ص 60/ 23).
تَهْلكَة (به ضم و فتح و كسر لام): آنچه به هلاكت مى رساند، هلاكت بيشتر و فراگيرنده تر. از هلاك:
نابودى، مردن بد، پرت شدن (ج 2 ص 80/ 21).
تَهْوى : از هوى- مقصوره- خواهشها و جنبشهاى نفسانى (ج 1 ص 222/ 12).
تَيَمَّمُوا، امر از تيمّم: قصد گرفتن چيزى را كردن، دست به خاك سائيدن، قصد نماز نمودن. از يم: به زمين افتادن، كناره را آب گرفتن، دريا، مار. و گويا اصل آن امّ (به تشديد ميم) بوده: قصد كردن، به پيشوايى گرفتن (ج 2 ص 229/ 20)
. ث
الثّاقِبْ، فاعل از ثَقَب (به فتح قاف): سوراخ كرد، شكافت، آتش افروخته شد، ستاره پرتو افكند، پرنده بالا رفت، شير پر مايه گرديد. از ثَقُب (به ضم قاف): در سرخى چون آتش شديد گرديد (ج 3 ص 323/ 16).
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ثُبُور، مصدر ثبر: او را راند، نابودش كرد، نااميدش نمود، دمل باز شد (ج 3 ص 293/ 2).
ثَجّاج: سيل آسا، تند، پى در پى ريختن آب. ثَجّ- لازم و متعدى هر دو آمده: روان شدن، و روان كردن آب، ثج به معناى بلند كردن صدا هم آمده (ج 3 ص 8/ 19).
ثَقِفْتُمُوا، جمع فعل ماضى ثقف: در كار آزموده شد، بر او با آزمودگى دست يافت و چيره شد، او را دريافت، سخنش را به خوبى و زود دريافت.
ثقاف: آهنى كه شمشير را تيز و راست مى نمايد (ج 2 ص 80/ 14).
ثَمَن: بدل در معامله، عوض اعم، قيمت، ارزش واقعى است (ج 1 ص 138/ 22) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 184
ثَمُود: 1- از نشانيهاى تاريخى چنين بر مى آيد كه ثمود در دامنه شرقى كوه هاى العلا در شمال غربى جزيرة العرب و جنوب شرقى شام و فلسطين مسكن داشتند. چون قومى بيابان نشين و قوى بودند و در خانه هاى محكم و صخره اى كوهستان (چنان كه قرآن خبر مى دهد) و در پناه بيابان به سر مى بردند سر به طغيان و فساد برداشتند، پيمبر آنها صالح و آيه آنها شترى بوده است، پس از آنكه از دعوت پيمبرشان سرپيچى كردند و شتر را پى نمودند، صاعقه و آتشى نابودشان كرد (ج 3 ص 318/ پاورقى 8).
2- قوم بت پرست و كفر پيشه و فرمانبر طاغيان و سركش از حقوق و حدود و مفسد بودند و در ميان وادى و كوهستان و خانه هاى سنگى به سر مى بردند، كشتزارها و باغها و چشمه ها داشتند، پيمبرانى از ميان آنها برانگيخته شده، يا به سراغشان آمدند تا از بت پرستى و ستم پيشگى و گناه بازشان دارند، معروفترين پيمبرانشان صالح بود، كه چون از دعوت او سرپيچى نمودند و بر طغيان خود افزودند، و آيه «معجزه» او كه شترى بود پى كردند، عذابى بر آنها فرود آمد و نابودشان كرد، و صالح با مؤمنين اندكى كه با او بودند نجات يافتند (ج 4 ص 57/ 15).
ثواب: آنچه در مسير تكامل مؤثّر باشد و امداد كند و پيش برد (ج 2 ص 279/ 2).
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ثُوِّبَ: پاداش داده شد. از ثواب. باب تفعيل دلالت بر استمرار و پيوستگى دارد (ج 3 ص 256/ 18)
. ج
جابوا: (فعل ماضى)، از مصدر جَوْب: شكافتن سنگ، بريدن جامه، پيمودن سرزمين (ج 4 ص 42/ 19).
جالوت: همانست كه در تورات جَليات خوانده شده: مرد نيرومند و مسلحى بود كه در سپاه فلسطين مزدور شد و به جنگ اسرائيليان درآمد (ج 2 ص 170/ 8).
جبرئيل: 1- (به فتح و كسر جيم و كسر راء، با الف و همزه و بدون آن، غير عربى): نام فرشته وحى و الهام و كشف، و نيروى مكمل قابليات.
گويند از جبر و ايل «قوه خداوند» تركيب يافته است (ج 1 ص 233/ 8).
2- اين رسول كريم و سرچشمه علم و قدرت، مانند خورشيد در عالم ظاهر، و نفوس مستعدى كه گذشت روزگار و دوران آن بذرهاى معارف را در آنها آماده كرده، چون آفاق گردونه زمين مى باشند تا همين كه حركات استعدادى، اذهان آنها را به سوى فرا گرفتن معارف بر مى گرداند و مقابل به آن منشأ علم و قدرت كرد، بر حسب استعدادهاى مختلف در معرض اشعه كشف و الهام روحى واقع مى شوند. و با تابش فكرى آنها خفتگان جهل و بى خبرى هشيار مى گردند و فضاى اذهان روشن مى شود (ج 3 ص 186/ 19).
3- مقام خاصى در پيشگاه عرش و خداوند دارد و علم و قدرت و وحى از پرتو آن عرش علم و قدرت به وى مى رسد و او به نفوس مستعد مى رساند. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 185
(ج 3 ص 192/ 19).
4- ر. ك. به روح.
جَحِيم: جهنم، هر آتش شديد، جَحِمَ: در گرفت، افروخته شد. چشم را تند گشود. (و نيز ر. ك. به جهنّم) (ج 3 ص 112/ 16).
جدال: به هم پيچيدن، درگيرى، بگو مگو، از جَدَل (به فتح دال): ريسمان را تاب داد.
(به كسر دال): خصومت نمود، قوى پى شد (ج 2 ص 80/ 29).
جَزاء: 1- نفس عمل، از روى استحقاق مى باشد، و قدرت ربوبيت با حساب و تقدير حكيمانه آن را بيش از آنچه هست مى افزايد و پرورش مى دهد و از اينجهت به صورت عطاء و فضل از روى حساب در مى آيد (ج 3 ص 66/ 6).
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2- به، و عليه: پاداش داد شخص را به آن، عنه: به جاى او قرار گرفت، بى نيازش ساخت (ج 1 ص 148/ 3).
جَعْل: نوعى دگرگونى و جا به جا شدن پس از آفرينش عمومى و اولى را مى رساند (و در سوره زمر با عطف ثمّ) تأخّر و فاصله را (ج 6 ص 50/ 1).
جَلّى: همى روشنترش نمود، تابانش كرد، هويدايش ساخت، آنچه در دل داشت بيان نمود (ج 4 ص 106/ 15).
جَمًّا: انباشتن، پر كردن پيمانه، انبوه شدن گياه، افزوده شدن حجم (ج 4 ص 68/ 11).
جِنّ: تيره اى كه به رشد و مقام آدمى نرسيده اند (ج 4 ص 315/ 20).
جُناح: گناه، تمايل از حق، شايد معرب از گناه فارسى باشد و شايد مشتق از جنح: به سوى او مايل شد، كشتى در كناره به گل نشست (ج 2 ص 17/ 25).
جنّت: بهشت خاصّ خداوند است بهشتى كه پيوسته همجوارى و همنشينى بهشتيان، و انعكاسهاى پرتو ايمان آنها بر شكوه و درخشندگى آن مى افزايد، آن چنان كه آئينه هاى متقابل صورتها را پيوسته و نامحدود در يكديگر منعكس مى نمايد (ج 4 ص 80/ 1).
جَنَف: ميل از حق، انحراف قدم در راه رفتن، در سخن يا قضاوت به سويى تمايل يافتن (ج 2 ص 54/ 2).
جُنُود، جمع جند: سپاهى، زمين فشرده، افراد به هم پيوسته (ج 2 ص 170/ 4).
الجوار، جمع جاريه: رونده شتابنده (ج 3 ص 182/ 17).
جهاد: هدف نهايى همانست كه فتنه از ميان برود و دين و حاكميت براى خدا باشد چه اين فتنه در خارج اجتماع اسلامى شكل گيرد يا در داخل و نيز اين آيات مبين مراتب و آغاز و انجام جهاد مى باشد:
از جهاد با كسانى كه سر جنگ دارند تا هر جا و هر زمان كه دشمنان تمركز يافتند و پايه گرفتند، تا از ميان برداشتن هر گونه فتنه و تحقق آئين خدايى.
كدام آئين انسانى و و جدان بشرى است كه جنگ در راه تكامل و آزادى انسانها و برداشتن فتنه و جنگ و استقرار آئين حق و عدل و رحمت را واجب پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 186
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نداند يا تصويب ننمايد؟ مگر جنگ به صورتهاى مختلف و در راه تكامل يك حقيقت جهانى و واقعيت اجتماعى نيست؟ از جنگ درونى انسان و در ميان انديشه هاى متضاد و قواى نفسانى تا جنگ در ميان مواد و عناصر طبيعت. كدام آئين و مرام است كه زود يا دير به جنگهاى عادلانه و يا ظالمانه كشيده نشده؟ هر مرام و آئينى كه بر پايه حقّى باشد و از فريب و سازشكارى منزّه باشد و بخواهد مردم مظلوم و محكوم را از ظلم و سستى و توقّف و مرگ برهاند و به تحرّك در آورد، بعد از ارائه هدف و مرام قانون مبارزه و جنگ بايد پايه دوم آن باشد (ج 2 ص 85/ 8).
جهتِ خدايى: آنچه به سوى كمال عليا و وحدت و يك رنگى و يك آهنگى و تعاون و محيط ايمان و امن، للَّه است (ج 5 ص 246/ 6).
جَهْر: آشكارا و بى پرده، نسبت به ديده شده است و معاينه نسبت به بيننده (ج 1 ص 158/ 13).
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جَهَنَّم: 1- جهنم پيش از زير و رو شدن جهان طبيعت و مهد پرورش زمين صورت گرفته و آماده شده است. اين آمادگى محصول فعل و انفعالها و تصادمات قواى نامتناهى حياتى انسان و در گرفتن آتش شهوات و خشمها و آرزوها و پيروى از تقاضاهاى اين مبادى و درگيرى آنها با عوامل و محركات محيط خارج و عوامل اجتماع مى باشد كه پيوسته به صورت عقده هاى سوزنده درونى متراكم مى گردد و با اندك تحريكى انفجارهايى رخ مى دهد كه در چهره و اعضاء آشكار مى گردد و به محيط بيرون شراره مى زند و دودهاى آن بر عقل دور انديش و و جدان مصلحت بين نيز چيره مى گردد و چشم و گوش و ذهن را از دريدن حق مى بندد، و درون تيره و مشوش مى شود و از مشاهده آيات وجود و جمال و جلال محروم مى گردد، بلكه جهان با همه انوار حكمت و جمال و شكوهش فسرده و بيفروغ و زشت شده به صورت زندانى سراسر شكنجه در مى آيد، نه از خود خوشنود و نه به عالم و عالميان دلبسته است و نه با مبدأ خير و جمال رابطه اى دارد، براى تسكين دردها، سوزشها، ناخوشنوديها و فرار از تاريكى به حركات غافل كننده و مواد تخدير كننده فكر پناه مى برد تا اندك آرامشى بيابد. اين جهنمى است كه در زير روپوش اجسام و حواس و در اعماق درون انسان و طبيعت نهفته است و پيوسته آماده و نيرومندتر مى گردد و در زمينه نفس زنده و متحرك و متكامل انسانى كاملتر مى گردد، تا پس از ميان رفتن پوششها و موجبات غفلت سر بر مى آورد و آشكار مى گردد و بر درون و محيط كفر كافران احاطه دارد و از پشت سر سركشان را دنبال مى كند و پيش مى برد، همراه مى برد، با اعمال و ادراكات و تصورات و تخيلات شيطانى شخصيت جهنمى، پيوسته بدان سوخت مى رساند و شعله ورترش مى كند.
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چون اصل و منشأ جهنم در باطن عالم و عوامل متضاد آنست و دور از حق و آيات جمال اوست، همه در آن وارد مى شوند و در مسير انسان- پس از عالم و بهشت فطرت و پيش از سر بيرون آوردن به عالم عقل و معرفت و پيوستگى با حقايق ثابت وجود و آيات حق- كمين كرده است (ج 3 ص 34/ 9).
2- جهنّم محصول كوششها و اعمالى است كه در راه مقاصد شرّ و شهوات پست انجام گرفته و در جهت مخالف كمالات انسان و قانون عمومى جهان بوده، آن چنان كه محيط زندگى انسان در دنيا نتيجه انعكاس اعمال و انديشه ها مى باشد، همين انديشه و اعمال به صورت بارز و ملازم، پديد آورند محيط آخرت است و صور و انعكاس اعمال و خوبيها و انديشه هاى پليد، بارزتر و موحش تر از دنيا مى گردد (ج 3 ص 111/ 8) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 187
درهاى بهشت و جهنم: چنان كه موجودات زنده كه در آغاز ولادت در پوست و محيط خود حواس و ادراكات و غرايز و اعضايشان خفته و خاموش و به هم پيچيده است و همين كه بيرون آمدند و مواجه با فضاى وسيع اين عالم و عوامل انگيزنده و آسمان محيط بر آن شدند، يكباره حواس و ادراكات و غرايزشان بيدار و هوشيار مى شود و اعضايشان به كار مى افتد و براى رسيدن به مقاصد گوناگون راههايى در پيش مى گيرند، همچنين انسانها با صور فكرى و نفسانى خود همين كه از رحم و پوست طبيعت جدا شدند، اگر درك و شعور و اعمالشان به سوى معارف و كمالات انسانى گرائيده به جاذبه سنخيت با محيط متناسب، به جانب بهشت و انگيزه هاى آن كشانده مى شوند، و آنان كه در دربندان شعور و حواس محدود مانده و انگيزه هاى شهوات و آمال پست محصورشان كرده است، درهاى بهشت به رويشان بسته مى باشد و درهاى جهنم به روى آنان خودباز است (ج 3 ص 29/ 10)
. ح
حافِرَة، از حَفَرَ: زمين را گود كرد، در راه پايش اثر گذاشت، به وضع اول راهى كه پيموده بود برگشت. حافره، به معناى محفورة مانند: «راضية» به معناى مرضية (ج 3 ص 84/ 6).
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حافظين: فرشتگان و قدرتهاى ما فوق و محيط بر انسانند كه اعمال و آثار را حفظ و ثبت مى كنند و به صورت ثابت نگه مى دارند. آن چنان كه صفات و خواص ثبت و متراكم شده در صفحه هاى ذرات هسته ياخته هاى نسلى و نطفه و در سراسر ساختمان انسان، از نظرهاى نافذ و علمى نهان است، اوصاف و چگونگى اين مبادى ثبت و نگهدارى پنهان تر است و جز از طريق وحى اوصاف آنها را نمى توان دريافت: «كِراماً كاتِبِينَ. يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ» (ج 3 ص 225/ 21).
حُبّ: 1- انفعال نفسى و آگانه از تأثير مطلوب و محبوب است (ج 5 ص 83/ 2).
2- ميل و جذب به هر چيزى است كه لذتبخش و ملايم با ادراك و يا سبب بقاء و كمال باشد. (نيز ر. ك. به: منشأ حب) (ج 5 ص 85/ 3).
- انسانى: كشش اختيارى و آگاهانه است بدانچه سود يا لذت يا كمال آورد و در واقع صورت تكامل يافته از جاذبه عمومى است كه در جذب و انجذاب ذرّات و غرائز و كششهاى زندگان براى بقاء و كمال جريان دارد (ج 5 ص 83/ 22).
حَبْط: نابودى، تباهى، فرو كشيده شدن همه آب چاه، نوعى گياه سمى، بيمارى و نفخى كه از آن گياه در شكم حيوانات پديد مى آيد (ج 2 ص 119/ 9).
حَبْل (به سكون ب): بند، ريسمان، پيوند، رگ.
(به فتح ب): ساقه هاى مو، خشم، اندوه، جنين (ج 5 ص 235/ 6) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 188
- اللَّه: ريسمان و رشته تابيده آيات كتاب و نبوت و احكام آنست كه راه خدا «سبيل اللَّه» را مى نماياند و مى گشايد و اعتصام به آن به سوى صراط مستقيم هدايت مى كند (ج 5 ص 255/ 8).
حَجّ: 1- صورت و نمودار مشهود اجتماع خدايى و اسلامى است، اجتماعى كه با قصد و جاذبه الهى شكل مى گيرد و امتيازات را پشت سر مى گذارد و با فكر و زبان و لباس متحد، به سوى هدفى برتر پيش مى رود (ج 2 ص 86/ 15).
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2- (به كسر و فتح حاء): بر او در احتجاج غلبه يافت، آهنگ آن را كرد، جراحت را بررسى و مداوا كرد، با كسى پى در پى رفت و آمد كرد، مكان مقدسى را زيارت كرد (ج 5 ص 235/ 1).
مَناسك- اين مناسك، از طواف و سعى شروع مى شود و به قربانى كه رمز اسلام كامل است تكميل مى گردد. هر يك از اين مناسك از طواف، سعى، وقوف عرفات، مشعر، رمى، ذبح، رمز يكى از مراتب تكامل در توحيد مى باشد، ولى همه آنها از جهت تعبد، تكميل اسلام است زيرا معناى عمل تعبدى همين است كه مكلف آن را از جهت فرمانبرى انجام مى دهد و هر چه تعبد بيشتر شود اصل فرمانبرى از پروردگار در روح متعبد محكم تر مى شود و اسلام همه نفس او را فرا مى گيرد و به تعبير ديگر قوا و انگيزه هاى نفسانى او تسليم حق مى گردند (ج 1 ص 307/ 8).
حِجارَة، جمع حَجَر: سنگ، يا سنگ مخصوص، و با الف و لام مى شود كه اشاره به سنگهاى ارزش دار باشد كه مورد توجه مردم و معهود مى باشد (ج 1 ص 89/ 1).
حُجّت: ر. ك. به احتجاج.
حَدائِق، جمع حديقه: باغ سبز و چشم گير و محصور، از حدق، احدق به: دور آن گشت. به دور آن گرداند. يا از باب تشبيه به حدقه چشم است (ج 3 ص 52/ 13).
حَدِيث: داستان، پيشامد. از حدوث: پديد آمدن بى سابقه (ج 4 ص 27/ 10).
حَرْث: آماده كردن زمين براى كشت، افشاندن بذر، كشتزار (ج 1 ص 190/ 8).
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حركت حركتِ ارادى: جنبشها و انگيزه هاى ارادى كه منشأ حركات انسان است، در ابتدا متوجه تأمين شهوات و لذات بدنى و تدبير آن مى باشد، پس از آن انگيزه هاى مخالف جواذب نفسانى، مانند انگيزه علم، تقوا، گذشت، فداكارى، دفاع از حق ديگران، بيدار مى شود، و به كار مى افتد، چون كشش اين انگيزه ها (نزعه ها) بر خلاف جهت جواذب شهوات و تمايلات جسمانى است در بعضى از نفوس در همان مراحل اوليه متوقف مى گردد، و بعضى از نفوس مستعد با قدرت همين انگيزه ها در طريق مطلوب پيش مى روند، چون از جواذب مخالف يكسره رهايى يافتند و به نشاط و سباحت (شناورى) در آمدند، براى رسيدن به مراتب عالى علم و خير و فداكارى و تكميل ديگران سبقت مى جويند، و به تدبير و تكميل امر كه سامان دادن كار خلق و انجام مسئوليت انسانى است مى پردازند (ج 3 ص 79/ 22).
- در طبيعت: حركات عوامل طبيعى، مانند هوا و ابر نيز همين مراحل حركت (كه در قرآن ذكر پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 189
شده) را مى گذرانند: تابش آفتاب به سطح زمين و درياها هواى فشرده را از جا مى كند و در نهايت بركندگى و كشيده شدن، به حركت نزعى، حركت نشاطى و شناورى مبدل مى شود، آن گاه در حال تصادم و مسابقه طوفانهاى جوّى، ابرها و بارانها پديد مى آيد، و با باريدن، روياندن گياهها و به جريان انداختن بادها و نسيمها صد گونه امر تدبير مى شود.
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جنبشهاى حياتى در گياه و حيوان اينگونه اطوار جنبش و جوشش، به صورت ديگر است، ساقه گياه با قدرت حياتى خود از زمين كشيده مى شود، در منتهاى كشش و كمال رشد از هر سو شاخه ها و برگها مى روياند، سلّولهاى غذا ساز و عضوپرداز با نشاط خاصّى به كار مى افتند و در درون برگ و شاخه و ساقه شناور مى شوند، آن گاه به سوى شكوفه و ميوه آورى سبقت مى جويند و با توليد مثل و تهيه غذاى انسان و حيوان امر مربوط به خود و امر غايى را انجام مى دهند. سلولهاى حياتى انواع حيوانات، آنها را براى توليد مثل بر مى انگيزاند، سپس اين سلولها به سوى رحمهاى طبيعى يا حيوانى سبقت مى گيرند، پس از تكوين نطفه از باطن آن، انواع سلولها مى جوشد و انتزاع مى شود، و با نشاط خاص به ساختن اعضاء مى پردازند و در درون جنين شناور مى شوند و با مسابقه حياتى فرمان تكوين و تكميل ساختن موجود زنده را به انجام مى رسانند (ج 3 ص 79/ 6).
سِرّ حركتِ تكاملى: سرّ حركت ذاتى و جوهرى و ارادى و اصل تكامل همين رسيدن به صراط است، نه آنكه صراط راه به سوى هدف معين و محدودى باشد، زيرا كمالات بى حد، و خداوند برتر از هر كمال است و انسان هم در استعداد محدود نيست، و به هر حدّى و نهايتى رسد آغاز بى نهايت است (ج 1 ص 33/ 23).
حُرُمات: شامل هر گونه و هر اندازه حرمت و حقّ حريم مى شود: حريم حقوقى و اجتماعات و حريمهاى خدايى چون ماههاى حرام و مسجد الحرام (ج 2 ص 84/ 1).
حزن: 1- اندوه بر گذشته است (ج 1 ص 134/ 24).
2- تأثّر ناشى از حادثه ناملايم و عطف و برگشت و يا توقف در انديشه به آن و آثار آنست (ج 5 ص 382/ 17).
حساب: شماره، بررسى، جورى (ج 3 ص 42/ 8).
حَسِبْتُمْ (فعل ماضى)، از حسبان: گمان و انديشه نامطابق با واقع، حساب پيش خود و يك طرفى (ج 5 ص 342/ 3).
يَحْسِبُ، از ماضى حَسِبَ، به كسر سين: گمان كرد، با فتح سين: شماره كرد، با ضم سين: بزرگوار شد (ج 4 ص 84/ 10).
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حسد: 1- خويى نفسانى، آرزوى زوال نعمت از غير. ولى غبطه: آرزوى داشتن مانند نعمتى كه براى ديگريست (ج 1 ص 254/ 24).
2- اين خوى چون ديگر خويهاى پست ناشى از كوتاه بينى و ناتوانى و زبونى روحى است و اثرش در نفس حاسد اين است كه بدون حساب سود و زيان از نعمت و قدرت ديگرى رنج مى برد و خود را مى خورد و چون اين خوى بر انگيخته شد و از درون سر زد: «اذا حسد» فتنه ها بر مى انگيزد و زيانها مى رساند (ج 4 ص 310/ 14) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 190
حسرات، جمع حَسرت: پشيمانى از چيزى كه انجام شده. ندامت و پشيمانى از آنچه انجام شده. از حسر: ناتوانى ديد، فرو كشيدن آب، خشكى، سر برهنگى، برهنگى از خُود و زره (ج 2 ص 36/ 15).
حُسْن حُسْناً: صفت قولا: گفتارى است كه اثر نيكو كند و راهنمايى و ارشاد نمايد. مانند حسنى. به فتح حاء و سين هم قرائت شده (ج 1 ص 213/ 8).
تصديق حُسْنى : تصديق، حكم ذهن، بعد از استدلال، بر موضوعات تصورى است، و حُسْنى صفت موضوع مورد تصديق مى باشد. و چون موضوع تصديق و موصوف به حسنى «وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى » هم مدركات نظرى و عقلى برتر، و هم موضوعات عملى مانند عدل و احسان و گفتار و كردار نيك تر است، اينگونه تصديق منشأ تحرك و پيشرفت به سوى معارف و كمال علمى و عملى مى گردد، آن چنان كه شخص مصدّق به حُسْنى، هر موضوع جميل و نيك را در مى يابد، موضوع جميل تر و نيك تر برايش رخ مى نمايد، تا در پرتو جمال و كمال و خير مطلق در مى آيد (ج 4 ص 126/ 4).
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تكذيب حُسْنى : تعلق فعل كذب به وصف الحسنى، اشعار به اين دارد كه به هيچ موضوع و حقيقت نيكو و زيبايى، از جهت نيكى و زيبايى تصديق ندارد. اگر چيزى را تصور و تصديق نمايد، از جهت جذب به سوى خير و نيكى نيست، بلكه در جهت علائق و شهوات پست مى باشد. اين راه و روش كسانى است كه خود را به شهوات و علاقه هاى مادى محكم بسته و از توجه به ديگران گسسته اند، و با تعلق به اين امور، خود را از تقوا و مسير انسانى بى نياز دانسته اند. براى اينها علم و معرفت و تصديق به حُسْنى جاذبه و جلال و جمالى ندارد، و معلومات ابزار و وسيله براى به دست آوردن مال و تأمين شهوات است، و در نظرشان جهان با اين شكوه و جلال، خشك و مرده مى نمايد (ج 4 ص 127/ 10).
حَشْر: جمع شدن، جلاى وطن كردن، چوب را تراشيدن (ج 5 ص 373/ آخر).
حُشِّرَتْ (فعل ماضى مجهول): از جاى خود بيرون آورده و با گروه ديگر پيوسته شد، انس گرفت (ج 3 ص 165/ 18).
حِطَّة: مصدر يا اسم مصدر از حط، فرود آوردن يا فرود آمده، گناه را فرو ريختن، بار را بر زمين نهادن (ج 1 ص 163/ 28).
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حُطَمَة، چون همزه، از حَطْم، دلالت بر طبيعت و خوى درهم شكنندگى دارد، الحُطَمَة: بُعد بعيدترى از شعاع و انعكاس روشن و منش افراد سركش و شخصيت كُش «هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ» را مى نماياند كه همان فرو كوبيدن و درهم شكستن و خورد شدن وجود آنها مى باشد. باز الحطمه بُعد و عُمق دارد كه از درك عموم بسى دور است: «وَ ما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ»- آن آتش خدايى و مستند به اراده او مى باشد كه از ظاهر و باطن خورد شده و هيمه هاى آماده آنها «الحطمة، الموقدة» در مى گيرد: «فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ. بقره/ 24». آن حُطَمَة و وَقُود از نفس كفر پيشه و خوى آزمند و اعمال آتشزاى او كه پيوسته در حال تضاد با قواى حياتى و حقوق ديگران است ناشى و آماده «اعداد» شده، تا با تغيير جهان و بسط ابعاد و بروز مكامن، و آن گاه و آن جور كه خدا مى خواهد و پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 191
مى داند در گير و برافروخته گردد (ج 4 ص 253/ 18).
حق: 1- نمودار واقعيت ثابت و اراده خداوند مى باشد و گرايش به آن گرايشى به نظام هستى است. پس اگر حق كتمان يا تحريف شود حقوق خلق كه مورد عنايت خاص پروردگار است دگرگون شده و راه تكامل بسته گشته. و اين اصل و ريشه هر دگرگونى و گناه و عذاب مى باشد. و نيز حق و عمل به آن منشأ هماهنگى قواى نفسانى و قواى اجتماعى با نظام برتر مى باشد، همان كه زمين و آسمانها و پديده ها را بر پا و هماهنگ نگه داشته، پس اگر با تحريف و كتمان در كتاب كه زبان حق است اختلاف راه يافت، انسان از خود و افراد از اجتماع جدا مى شود و همه با هم در اين جهان هماهنگ ناهماهنگ و جدا جدا مى گردند (ج 2 ص 48/ 10).
2- براى هر فرد و طبقه اى در حد استعداد و كارش، بر ديگران آن چنان حقّى ثابت مى باشد كه ديگران بر او دارند (ج 2 ص 144/ 16).
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3- ثابت و پايدار و داراى مصالح حقيقى و هماهنگ با جهان و فطرت و ضامن بقاء و ابديت مى باشد (ج 5 ص 11/ آخر).
حقيقت عينى جهان: حقيقت عينى جهان و ماده و استعداد همين حركت به سوى فعليت و ظهور و كمال و نور است و اجزاء و مواد طبيعى و حياتى آن همى از فشردگى و ابهام باز و روشنتر مى شوند و آنچه در كمون و درون دارند ظاهر مى شود و تفصيل و گسترش مى يابد و نهايت اين حركت پيوسته و هماهنگ، ظهور كامل نهانها و نهادها و از ميان رفتن ابهامها و تاريكى ها است (ج 5 ص 68/ 13).
حُقَّتْ (فعل ماضى مجهول مؤنّث): محقق شد، حق چيره و آشكار گرديد، ثابت گرديد (ج 3 ص 267/ 17).
حُكْم: كار را محكم و خلل ناپذير انجام دادن است (ج 4 ص 172/ 9).
احْكَمَ الحاكِمينَ: چون انسان در احسنِ تقويم آفريده شده و از آن به اسفل سافلين فرود آمده، به مقتضاى حكمت احكم الحاكمين و براى برگرداندنش به مقام شايسته اى كه دارد بايد راهى برايش باز و آسان و به آن خوانده شود و حدودى برايش مقرر گردد كه همان آئين خدا مى باشد.
اگر چنين آئين فرا آورنده، برايش نيايد و دَرِ چنين راهى به رويش گشوده نشود، نقص در تدبير و حكمت است، با آنكه ريز و درشت و دور و نزديك و ظاهر و باطن آفرينش گواه حكمت و قدرت احكم الحاكمين است، همان قدرت حكيمانه اى كه همه چيز را به اندازه و مقياس معين و براى منظورى آفريده و به پلك چشم و موى ابرو و پيچ و خم لاله گوش براى بهتر دريافتن ديدنيها و شنيدنيها، نظر دارد پس چگونه از مقدمات و استعدادهاى انسانى نظر بر مى دارد و وسائل رشد و تربيت آنها را فراهم نمى آورد؟
(ج 4 ص 172/ 14).
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حكمت: 1- آراء نظرى و عملى محكم و ريشه دار است كه با عقول فطرى پيوند دارد، يا اصول عقايد و احكام و اسرار آن: «ذلِكَ مِمَّا أَوْحى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ... اسراء/ 39»، «وَ لَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ ... لقمان/ 12»، به قرينه اصول و اوامرى كه در اين دو سوره ذكر شده، مقصود از «الحكمة» عقايد و آرائيست كه پايه محكم فكرى و مستند به دليل باشد (ج 2 ص 19/ 9) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 192
2- بايد شناخت و بينش مشهود ذهن باشد كه منشأ آن عقل سالم و و جدان فطريست. همانست كه خير را از شر و حق را از باطل و الهام را از وسوسه تميز مى دهد و هر پديده نفسانى را با مبادى و غايات و هدفهاى آن و رابطه و انعكاسش در محيط نفسانى و اعمال و محيط بيرونى تشخيص مى دهد و منشأ آراء و عقايد و خويها و ملكات حسنه و محكمى مى گردد كه حاكم بر انگيزه ها و اراده و ترسيم كننده راه و روش زندگى است و قواى فكرى و دريافتهاى اكتسابى و غرائز و حواس و اعمال را هماهنگ مى سازد و در مسير هدفهاى مشخص پيش مى برد (ج 2 ص 241/ آخر).
3- شناخت محكم و نفوذناپذير، موافق حق. از حُكْم: قضاوت، تصرف. حكيم: كسى كه انديشه و كار قطعى و نفوذناپذير دارد (ج 5 ص 408/ 27).
حكومت: چون در نظام اجتماعى اسلام طبقه اى به عنوان قشر حاكم آنهم وابسته و همدست با طلخورها، نيست، جمله حاليه «وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ» اعلام خطرى است از پديد آمدن چنين قشر حاكمى. زيرا از نظر عالى اسلامى حكومت از آن شريعت الهى است كه مظهر اراده و حاكميت خداوند مى باشد: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ» و امام و خليفه اسلامى مسئوليت و نظارت بر اجرا دارد. پيدايش طبقه اى به عنوان حاكم نه از جانب خداوند مَصوّبِ آئين او مى باشد (ج 2 ص 76/ 4).
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حكيم: كسى است كه آراء و عقايدى محكم و خلل ناپذير داشته باشد چنان كه شبهه اى در آنها راه نيابد و متزلزل نشود. قرآن كه سرچشمه حكمت و راهنماى به سوى آنست با تلاوت و تصرف آيات آن، اصول توحيد و معاد و فضائل خلقى و آراء تكليفى و عملى را تعليم مى دهد و ريشه هاى آنها را محكم مى گرداند. در حقيقت بدون نفوذ و تصرف آيات، فرا گرفته ها و معلومات، مقدارى تصورات و تصديقات بيمايه اى است كه پايه اى براى تزكيه و تكامل و ثبات نمى گردد. آنچه فرد و اجتماع را محكم و رشيد و ثابت مى دارد همان آراء و عقايد محكم و تزكيه نفوس از رذائل، و اجتماع و اراذل مى باشد (ج 1 ص 308/ 16).
حلال: 1- روا. از حَلّ (مقابل عقد):
باز كردن گره يا پيمان. مقابل الحُرْمَة: بى مانع و باز (ج 2 ص 36/ 18).
2- حلال، مقابل حرام، چيزى است كه حريم منع ندارد و تصرف و ورود در آن آزاد است. از حَلّ مقابل عقد: آنچه باز و آماده شده و يا در مزاج انسانى جذب مى شود و تحليل مى رود چون غذاى طبيعى انسان موادى است كه پس از فعل و انفعالها و تركيبها قابل جذب و تحليل مى گردد (ج 2 ص 30/ 14).
حِلّ: 1- جاى گرفتن، منزل گزيدن، ريشه دواندن. حلال به معناى روا، در مقابل حرام به معناى ناروا (ج 4 ص 84/ 5).
2- (به كسر حاء): مصدر به معناى وصف. (به فتح حاء): گره را باز كردن، در مكان جاى گرفتن، حلال شدن، بر او واجب گرديدن، رسيدن زمان پرداخت وام، سوگند را انجام دادن (ج 5 ص 234/ 12).
حَلْق رَأس: اعلام سر تسليم فرود آوردن و تن به عبوديت خدا دادن يا آزاد شدن مى باشد (ج 2 ص 86/ 24).
الْحَمْد: مدح، شكر، سپاسگزارى در برابر نعمت و دستگيرى است بدون توجه به كمال و مقام صاحب نعمت.
مدح، ستايش ممدوح است از جهت كمال و جمال پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 193
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آن بى توجه به نعمت و احسان. حمد، جامع معناى شكر و مدح است، بدينجهت گاه به معناى شكر يعنى سپاسگزارى آمده، گاه به معناى مدح يعنى ستايش آمده، الف و لام مى شود براى جنس باشد يعنى طبيعت و جنس حمد، يا به قرينه رب العالمين، براى استغراق باشد. يعنى هر حمدى از هر حامدى چه با زبان بيان يا زبان وجود كه ظهور كمال و تربيت است مخصوص آن مبدأ كمالى است كه تربيت كننده همه عالمهاست (ج 1 ص 25/ 20).
حَمِيم: آب جوشان تيره و سياه (ج 3 ص 33/ 7).
حنيف: 1- ابراهيم را حنيف گويند براى اينكه از كفر و شرك روى گرداند و به توحيد فطرى روى آورد و در راه مستقيم بود زيرا معناى حنيف شخص مايل از راه هموار شده عمومى، به طرف راه حق و مستقيم است. بعضى حنيف را به معناى حاجّ گرفته اند، از اين جهت كه بيت الحرام و مناسك آن مظهر و حافظ آئين ابراهيم مى باشد، يا مقصود از حاجّ، قاصد راه است. پيش از اسلام بعضى از عرب چون خود را پيرو ملت ابراهيم مى پنداشتند، به آنها حنفاء و آئين آنها را «حنيفيّه» مى گفتند (ج 1 ص 316/ 15).
2- اعراض از هر باطل و استقامت به حق كه آخرين مرتبه دين و كمال انسانى است، زيرا در اين مرتبه، انسان يكسره به خدا روى مى آورد و وابسته به او مى شود و از راه تمايل به ماسَوى و جواذب آن آزاد مى گردد (ج 4 ص 211/ 24).
حَوَاريّون، جمع حوارى: شاگردان مسيح، مخلص با ايمان، پند دهنده، شوينده، ياور پيمبران. از حور:
شستن جامه، برگشت، چرت زدگى، كسادى، شدت سفيدى و سياهى چشم. شايد هم واژه اى حبشى باشد كه به شاگردان مسيح اطلاق مى شده است (ج 5 ص 149/ 4).
حَوْل: سال، گذشت، دگرگونى، برگشت، قوه، كاردانى، نيك انديشى (ج 2 ص 155/ 8).
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الحَىّ: صفت ذاتى خداوند است كه در پديده هاى زنده، عارضى و متفاوت نمودار شده و جز اثر آن را كه مراتب قدرت و تصرف در مواد و توليد و نمود علم و اراده است، دريافتى از آن نداريم. چون حيات در كائنات عارضى است بايد منتهى شود به حيات ذاتى كه همان- الحى- است (ج 2 ص 201/ 19).
حيات: همان حقيقت حيات است كه جهان مادى و عنصرى را با همه نيروهايش به حركت آورده و مى سازد و صورت مى دهد و در همه خواص و صفات و آثارش نمودار مى شود تا به مرتبه قواى عقلى و پيشرو انسان مى رسد. تركيبات تدريجى و مسلسل و حقيقت زمان و زمان واقعى و نسبى و انتزاعى جلوه ها و اطوار و تحركات همان حيات است. آن چون درياى ژرف، و تحولات ماده و گسترش زمان چون امواج متوالى آنست كه از حركت ذاتى و عمقى آن در ابْعاد مختلف، انگيخته مى شود. و چون منابع نور است كه پيوسته امواج آن به هر سو مى رود و به صورت رنگها و سطوح ظاهر اجسام و انعكاسها و رنگهاى نور، سراسر تغيير و زوال و فناء، است. و اگر نظر به اول حيات و نور شود سراسر بقاء و ابديت و كمال است: از حيات به سوى حيات و از نور به سوى نور. حيات، متحرك به ذات و جوهر ماده و زمان و سازنده و تنظيم كننده است و از جوشش و تحرك آن در سطح جهان و پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 194
تركيبات تدريجى آن، زمان كمى و كيفى انتزاع مى شود (ج 2 ص 219/ 8).
نخستين واحدِ-: پيدا شدن نخستين واحد حيات، انقلاب جهنده اى در جهان طبيعت بوده است كه جز كار مايه اى كه عناصر طبيعت دارد و در مى يابد، در تركيب و تنظيم و سازندگى و جذب و دفع، هنجار و ناهنجار (معروف و منكر) و جهت گيرى، شباهتى با عناصر و تركيبات پيش از آن ندارد (ج 5 ص 276/ 21)
. خ
خائبين، جمع خائِب: آنكه به آرزويش نرسد و سر خورده و مأيوس شود، كسى كه از آرزويش باز ماند، چه پيش از آرزو و چه پس از آن (ج 5 ص 320/ 8).
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خاسِئِين، جمع خاسئ: رانده و دور شده چنان كه از نزديكى به مردم ممنوع گردد (ج 1 ص 179/ آخر).
خالِد، فاعل از خلود: جاودانى، هميشه زيستن چون از اوصاف زمانى است به خداوند گفته نمى شود (ج 2 ص 27/ 20).
خالصة: فاعل مؤنث يا مصدر مانند عافية: رهايى، پاك و بدون شريك، رهاى از درد و رنج (ج 1 ص 232/ 24).
خاوِيَة: مكانى كه اهلش از ميان رفته، گرسنگى، ويرانى. از خوى : از اهل تهى شد، ويران گرديد، ستاره كم فروغ شد و رو به غروب رفت، جسم از مغناطيس خالى گرديد (ج 2 ص 197/ 14).
خَبال: تباهى، ديوانگى، فريفتگى، فلجى، چموشى، سم كشنده (ج 5 ص 275/ 3).
خَبِيث: پليد، پست، فرومايه، فريبكار، وازده (ج 2 ص 229/ 23).
خَبِير: داناى به حقيقت و درون، داناى به خبر از روى تجربه، شخمگر، زمين رام و نرم (ج 2 ص 155/ 20).
خِزْى: زبونى، فرومايگى، پستى، سرشكستگى، در هم شكستگى (ج 5 ص 449/ 11).
خشوع: فروتنى، بيشتر در باره دل و ديده و درون و خضوع در باره اعضاء و جوارح گفته مى شود (ج 1 ص 143/ 20).
خِشْية: 1- نوعى نگرانى و انديشه ناشى از شعور و عظمت و قدرت و احساس مسئوليت است. اگر مورد خشية و مفعول اين فعل ذكر شود، دلالت بر تشخيص و علم شخص دارد، مانند: «إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ». و اگر ذكر نشود، مانند اين آيه پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 195
(اعلى/ 11)، دلالت بر ابهام مى نمايد. به هر صورت چون، اينگونه نگرانى نشانه زنده بودن شعور وجدانى انسان است، هر گاه غفلت و انصرافى پيش آيد، با تذكر و تنبيه، دو باره هوشيار و فعّال مى گردد، تا بينديشد و مسبّح شود، و هستى خود را از معرض فناء برهاند و به اسم ربّ اعلى بپيوندد، و از نگرانى به در آيد، و اطمينان يابد: «يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً. الفجر».
«ربط جنان لم يفارقه الخفقان.
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نهج البلاغه». اين نگرانى و انديشناكى «خشية» غير از ترس ناشى از احساس ضرر «خوف» است (ج 4 ص 19/ 11).
2- نگرانى و هراسى است كه از شعور به قدرت و مسئوليت پديد مى آيد و موجب پذيرش و تسليم و تربيت مى گردد (ج 4 ص 215/ 5).
تَخْشى (ف-): خشيت هراس و نگرانى است كه نتيجه احساس به عظمت و قدرت باشد (ج 3 ص 87/ 15).
خِصام (چون صِعاب)، جمع خصم: دشمن هاى سختگير و كينه توز، يا صفت مفرد (ج 2 ص 94/ 17).
خضوع: ر. ك. به خشوع.
خطاب: مصدر خاطب: گفتگو. به معناى اسمى:
سخن مورد گفتگو (ج 3 ص 52/ 24).
خِطْبَة: خواستگارى. (به ضم خاء): سخن آراسته و پند آميز، مقدمه كتاب، رنگ آميخته سرخ و زرد (ج 2 ص 155/ 24).
خَطايا، جمع خطيئة: گناه و لغزشى كه سبب آن عمدى باشد، خطأ: بى قصد رساند، اخطأ: با قصد رساند (ج 1 ص 164/ 3).
خَطِيئَة: گناه، گمراهى، انحراف از راه (ج 1 ص 205/ 17).
خُطُواة الشّيطان: ر. ك. به شيطان.
خِلاق: بهره فراوان و به استحقاق از نيكى، نصيب مقدَّر كه گويا شخص خود آن را به سبب خوى و اعمالش فراهم ساخته و خلق كرده است (ج 2 ص 94/ 9).
خِلّة: دوستى خالص و صميمانه، آميزش دوستانه، خصلت، غلاف شمشير. از خَلَّ (به تشديد و فتح لام): در چيزى نفوذ كرد، زبانش لكنت گرفت، سبك وزن يا سبك مغز شد، لاغر شد، جسم متخلخل شد. خليل: دوست همرازى كه در درون و اسرار دوستش نفوذ دارد (ج 2 ص 196/ 21).
خُلْق: (به ضم خ): خوى و عادت، منش. خُلُق (به ضم خ و لام): پاره، از هم گسيخته، پوسيده (ج 5 ص 449/ 2).
خَلْق: 1- چيزى را به اندازه مخصوص به خود بدون كم و زياد درآوردن، آفريدن به اندازه و مقدار (ج 1 ص 84/ 21).
2- تركيب شكل يافته و صورتى است كه در زمينه ماده مستعد پديد مى آيد (ج 4 ص 7/ 24).
3- ايجاد و ابداع صورت نخستين است خواه در ذهن صورت گيرد يا در ماده تكوين شود (ج 4 ص 166/ 19).
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4- خلق، اعم از فعل و ابداع و يا خَرْقِ علل و استعدادهاى سنتى است (ج 5 ص 137/ 5) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 196
- در احسن تقويم: گر چه مركبات داراى بهترين تركيب و تسويه و تعديل مى باشند ولى همه آنها استعدادهاى تقويمى ندارند تا خود را در مسير تكامل در آورند و گر چه گياهها و حيوانات داراى قوا و استعدادهاى مقوَّم و محدود هستند ولى اين انسان است كه در ميان بهترين و برترين مقوَّمات فطرى و غريزى و ارادى آفريده شده و هر چه بيشتر قابليت تكامل دارد و مى تواند خود را از مقوِّمات حيوانى برهاند و آزاد شود. و چون برترى و قابليت كمال هر موجودى وابسته به همين قوا و استعدادها مقوَّم است هر چه سرشت و تركيب اين مقوَّمات نيكوتر باشد قدرت تحرك و تكامل بيشتر است و انسان در حدّ نيكوترين و برترين مقوَّمات آفريده شده است (ج 4 ص 167/ 5).
اصل كلّى خلقت: سراسر جهان و يك يك پديده هاى آن، نوعى برگشت به سوى پروردگار دارند (ج 4 ص 183/ 23).
آفريدگان آراسته و كامل: آنها كه با تابش نور بَينه چشم گشودند و ايمان آوردند و كارهاى شايسته و متناسب با اهداف ايمانى انجام دادند، همان بزرگواران منشأ خير و گزيده ترين و راقى ترين آفريدگانى هستند كه آراسته و كامل آفريده شده اند (ج 4 ص 214/ 1).
بدترين آفريدگان: آنها كه پس از آمدن بَيّنه الهى كافر شدند (از اهل كتاب و مشركين) در آتش دوزخ جايگير و ثابت و جاودانند. همان دور شدگان از خير و حق، يا آن سركشان و بزرگمنشان، بدترين و شريرترين آفريدگان (همان آفريدگانى كه خداوند آنها را درست و راست آفريده) مى باشند (ج 4 ص 213/ 6).
خُلُود: به معناى پايدارى است نه ابديت، چنان كه خداوند صفت ابدى دارد نه خلود (ج 5 ص 225/ 6).
خليفة (از خلف): كسى كه جاى ديگرى بنشيند و قائم مقام او باشد و كار او را سامان بخشد، تاء براى مبالغه است (ج 1 ص 112/ 5).
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خَمْر: مايع مسكر، از خَمَرَ (فعل ماضى): او را پوشاند، شهادت را كتمان كرد، آرد را خمير نمود، دو چيز را در هم آميخت، غذا يا ميوه دگرگون شد.
مسكر را از اين جهت خمر گويند كه عقل را مى پوشاند و يا انديشه هاى در هم پديد مى آورد (ج 2 ص 119/ 11).
الخَنَّاس: آن وسوسه گرى كه پى در پى القاء مى نمايد و همى پيش مى آيد و پس مى رود و پنهان مى شود و آشكار مى گردد. اگر محيط درونى انسان با نور معرفت و ايمان روشن باشد و در پناه ربوبيت رب و تصرّف او و وقايه تقوا درآيد و قوا و فرشتگان الهامبخش به خير و صلاح راههاى نفوذ و وسوسه هاى شرانگيز را ببندند، آن وسوسه گر خنّاس به عقب بر مى گردد و در كمين مى ماند تا به چه صورتى و از چه مجرايى و با چگونه سموم وسوسه اى پيش آيد و در انتظار آنست كه انگيزه هاى هواها و شهوات و كبر و حسد و ديگر خويهاى پست محيط درونى را تاريك و مشوَّش گردانند تا سر برآرد و بر قوا و انگيزه هاى خير بتازد و عقل را تيره سازد و فرمان اراده را به دست گيرد و براى پيشبرد شر و انجام هر گونه گناه جلوى بينش و عاقبت انديشى را مى بندد و شبهه ها و عذرها پيش مى آورد و شوقها و آرزوها و اميدهاى كاذب و پست بر مى انگيزد (ج 4 ص 313/ 17).
خُنَّس: جمع خانس. از فعل خنس: خود را باز پس برد. منقبض شد. پنهان گرديد. نهان شد (ج 3 ص 182/ 15) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 197
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خواست خداوند: خواست مستمر خداوند همان راههاييست كه در عالم مقرر داشته و اسباب و عللى است كه آفريده و اصوليست كه به وسيله عقل فطرى و پيمبران به آن هدايت نموده. يافتن اين اسباب و علل و راهها و اصول و به راه افتادن به سوى راه مستقيم پس از خواست و تذكر مى باشد. بنا بر اين خواست خداوند، سلب قدرت و اختيار از انسان مختار نمى كند، بلكه با پيشرفت عقل متصرف و اراده فعال براى درك خواست خداوند و انجام آن و دور شدن از عالم حيوانات كه داراى قوا و غرائز محدودند، تشخيص سود و زيان و خير و شر، آزادى و اختيار و اراده افزايش مى يابد (ج 3 ص 210/ 14).
خوف: نگرانى براى آينده است (ج 1 ص 134/ 23).
خير: 1- گزيده شده از كمال است (ج 2 ص 12/ 1).
2- به معناى مصدرى: برگزيدن. به معناى مفعولى: آنچه را گزيده. به معناى وصفى:
گزيدگى، چون گزيدگى از ميان چند خير است متضمن معناى تفضيلى آمده، نه آنكه خود از اوزان صفات تفضيلى مانند (افْضَل و فُضْلى) باشد «هذه خَيْرٌ مِنْ هذَا»، «ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ» (ج 5 ص 60/ 19).
رابطه خير و شر: خدا از جهت علت فاعلى، چون هستى و خير مطلق است از او شر نشايد و آنچه شر مى نمايد سلب «نزع ملك و عزت» و نفى است كه منشأ آن به اراده و دست اختيار خلق مى باشد كه خود را از مسير مشيت اثباتى «كمال و خير» منحرف يا متوقف مى گردانند و از جهت علت غايى، از درون تضاد و مشيت «ايتاء ملك و عزت و نزع آنها» خير «آنچه گزيده و اصلح و برتر است» بر مى آيد و همى در مسير كمال و خير پيش مى رود (ج 5 ص 72/ 18).
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سرانجام روگردانى از خير و نيكى: اينها كه بخل ورزيدند و سرمايه هاى مادى و معنوى خود را در راه خير به كار نبردند، و به مال و طبيعت لغزان آن متكى شدند، و از اتكاء به تقوا و استعدادهاى معنوى خود، خود را بى نياز پنداشتند، و از هر حقيقت برترى روى گردانده آن را تكذيب نمودند، پيوسته در معرض سقوط هستند و ساقط خواهند شد، و مالى كه به آن دل بسته و اتكاء دارند، از اين سقوط حتمى بازشان نمى دارد، زيرا طبيعت ماده و متعلقات آن كه خود هيچگونه پايه و ثباتى ندارد، و پيوسته در معرض تغيير و فناء است، چگونه مى تواند متكى به خود را نگه دارد (ج 4 ص 128/ 11).
خَيْل: گروه اسب و استر، مجازاً: سواران، سواركاران، از خالَ: دچار خيال شد، گمان كرد، از اين جهت كه خيلداران و سواران دچار خيال برترى مى شوند (ج 5 ص 36/ 15)
. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 198
د
دَأْب: روش، كوشش، عادت به چيزى كه از كوشش حاصل شود يا كوششى كه عادت شود (ج 5 ص 36/ 2).
دافِقِ (اسم فاعل): آب جهنده و به شدت ريزان.
از دفَق: به شدت و پيوسته آب را ريخت، خداوند شخص را ميراند [كُشت ] (ج 3 ص 323/ آخر).
دَحى (فعل ماضى): زمين را گسترد، شكم بزرگ و شل شد. دحو: با تمام قدرت پرتاب كردن (ج 3 ص 96/ 21).
دَرَجات: مراتب از پائين به بالا، در مقابل دركات از بالا به پائين (ج 5 ص 374/ آخر).
دَرْس: بررسى و كنار نمودن ظواهر است تا اصول و ريشه هاى اصلى دريافت شود (ج 5 ص 211/ 9).
درهاى بهشت و جهنم: ر. ك. به جهنم.
دَسّ: زير خاك پنهانش كرد، حيله نمود، فريبكارى كرد، دشمنى نمود، تقلب كرد، دو چيز ارزشدار و بى ارزش را به هم آميخت، ناشايست را شايسته نشان داد. مصدر آن تدسيس است كه گاه سين دوم براى تخفيف بدل به ياء مى شود: تدسية (ج 4 ص 106/ 22).
دعا: خواستن، درخواست كردن، از مقام بالا در اصطلاح امر است (ج 1 ص 170/ 22).
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دفاع: انگيزه دفاعى در انسان، نمودارى از اراده خداوند و قانون حيات است كه در زمينه اختلافات ملّى و مرزى و يا اقتصادى و فكرى از درون انسانها مى جوشد و مانند امواج دريا و هوا در سطح زندگى پديدار مى شود و گسترش مى يابد و پيوسته غالب را مغلوب و مغلوب را غالب مى گرداند و هيچيك پايدار نمى ماند. و همانند نيروى دفعى كه در ذرات كوچك و اجسام بزرگ است و آنها را از جذب و غلبه قدرتهاى بزرگتر پايدار مى دارد (ج 2 ص 191/ 7).
دُكَّتْ، ماضى مجهول از دَكَّ: بهم كوبيدن، پراكنده شدن، ويران كردن، ويران كردن ديوار و يكسان نمودن آن با زمين، پر كردن گودال، بهم آميختن چيزها. گويا محل كسب را از اين جهت دكان گويند كه كالاها در آن انباشته و از آن پراكنده مى شود (ج 4 ص 68/ 12).
دَمْدَمَ: خشمناك شد، بخروشيد، سرگردان شد، سخنى هراسناك و خشم انگيز گفت، هلاكشان كرد، بر گرفتاريشان افزود، او را فرا گرفت.
گويند: دمدم مانند كبكب تكرار دمَّ (به فتح و تشديد ميم) است: بر چيزى رو پوش كشيد، زمين را يكسان كرد، او را زد، شكنجه داد (ج 4 ص 107/ 2).
دمندگان در گرهها: بايد «النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ» نوعى تشبيه لطيف و استعاره باشد براى نشان دادن تبليغات آهسته زنانه و ساحرانه و ماهرانه اى كه در مشاعر و تصميمات ايمانى و عِقْدهاى اعتقادى نفوذ مى نمايد و آنها را يكى پس از ديگرى سست و باز مى گرداند، از اين رو كار دميدن و گره زدن پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 199
جادوگرانه را «عزيمه، عزائم- رُقْيه، رُقى» گويند. گويا در اين آيه به «فِي الْعُقَدِ» تعبير شده تا اشعار به همان گرههاى عقيده و ايمانى داشته باشد كه جادوگران و دشمنان عقايد محكم، مى كوشند و با نَفَسهاى مسموم خود همى آهسته و پنهانى مى دمند تا آنها را سست نمايند. و صاحبان عقيده را تحت نفوذ و بهره گيرى «استعمار» خود در آورند (ج 4 ص 310/ 2).
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دنيا: حيات دنيا مجموع زندگى اين جهان است از جهت نادانى ها و شهوات پستى كه در دسترس و زودگذر است. هر انديشه و عملى براى انسان عاقل مختار دو رو و دو جهت دارد، يكى جهت منافع فردى و لذتهاى وهمى گذرا و ناپايدار و ديگر جهت مصالح برتر و خير عمومى و نتايج آينده و باقى آن، اذهان تاريك و انديشه هاى بيمار كه محكوم قواى حسى و وهمى و طغيان هوا و شهواتند جهت اول را مى گزينند، اذهان روشن و انديشه هاى عاقبت انديش و نيرومند با ايمان، پيوسته جهت باقى و خير را مى گزينند. همين انديشه و اختيار سِرّ برترى انسان بر حيوانات، و گزيدن عمل خير و باقى، مقياس قدرت انديشه ها و عقول است، خرد و انديشه كه مميّز انسان است مانند نورى است كه هر چه فروغش بيشتر باشد محيط دورتر و وسيعتر را روشن مى نمايد و اعمال را متناسب با آن مى گزيند (ج 3 ص 113/ 16).
دِهاق، از دَهق: پر شدن ظرف، فرو ريختن آب از ظرف، سرشار شدن ظرف و خالى نشدن آن، پيوسته پر بودن ظرف، پيوند سخت اجزاء دو چيز به هم (ج 3 ص 52/ 20).
دِيار، جمع دار: محل سكونت و قرار (ج 1 ص 213/ 17).
دين: روح و حقيقت دين، ايمان وجدانى است كه در اثر آن از ضمير انسانى بايد رحمت و خير بجوشد و چون چشمه اى از زبان و اعضاء جارى شود. و نيز ر.
ك. به مذهب (ج 4 ص 272/ 23).
دِينار: واحد پول طلا در قديم. از دَنْنار به دليل جمع دنانير، نون اول براى تخفيف قلب به ياء شده است (ج 5 ص 185/ 7)
. ذ
ذات، مؤنث ذو: صاحب، ملازم، همراه (ج 5 ص 373/ 14).
ذالِكُمْ: تركيبى خاص (شايد قرآنى) از ذلك (اشاره به دور) و كم (خطاب جمع) و نشايد كه ذلكم جمع ذلك باشد، چون جمع ذلك از تركيب ديگر (اولائك، و هؤلاء) آمده است، لذا ذلكم اشاره به شخص يا شى ء دورى است كه حضور يافته مواجه با مخاطبين شده است (ج 5 ص 409/ 14).
ذرّه: اجزاء گرد كه در هوا منتشر است- هباء، كمترين جزء جسم، مورچه (ج 4 ص 217/ 15).
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ذُرّية: چه موصوف و چه منصوب به ذُرّ، ذرء يا ذَرّ باشد، اشعار به ريزى و پراكندگى و از نهان بر آمدن و رشد يافتن و پراكنده شدن دارد (ج 5 ص 97/ 15).
ذِكْر: همان يادآورى است، يادآورى چيزى كه پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 200
فراموش شده يا از آن غفلت گشته و اين غير از تعليم است.
ذكر يكى از نامها و صفات قرآن است و نزول قرآن براى آنست: «وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. وَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ. وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ». از رسالتهاى منحصر رسول اكرم (ص) تذكر دادن بوده: «فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ. فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى ». اينگونه آيات به صراحت دلالت بر اين دارد كه قرآن شعور و ضمير آدمى را بر مى انگيزد تا آن حقايق و معلوماتى كه در كمون فطرت است نمايانده و به ياد آورده گردد. اگر هيچگونه صورتى از اصول حقايق و معلومات در وجود آدمى نباشد براى به ياد آوردن صورتهاى كاملتر، جستجو از چه مى نمايد؟ زيرا توجه به مجهول مطلق و جستجوى از آن محال است. اصول معارف مانند صورتهاى جزئى و معلومات فراموش شده است كه در ذهن به طور واضح و روشن وجود ندارد ولى صورتهاى اجمالى آنها موجود است، از اين رو با توجه و به ياد آوردن قرائن و نشانيها و نام و نشان، فراموش شده ها كم كم رو مى آيند و روشن مى شوند (ج 3 ص 129/ 23).
يَذّكر، مضارع از باب افتعال كه تا، قلب به ذال و ادغام شده. ماضى آن: اذّكر، و ادّكر (به تشديد ذال و دال) و از دكر آمده، از «ذكْر، به سكون كاف» چيزى را ياد آوردن، به ذهن بردن، داستان را باز گفتن، حمد و ثناى خداوند گفتن (ج 3 ص 121/ 17).
يَتَذَكَّرُ (فعل مضارع از باب تفعيل، متضمن تدريج است): پى در پى به ياد مى آورد (ج 3 ص 97/ 2).
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ذكريا: او پيغمبر و مربى و سرپرست معبد و پدر يحيى بوده است كه در سنين پيرى او و همسرش، خداوند يحيى را به او عطا كرد (ج 5 ص 114/ 22).
ذِلَّت (به كسر ذال): نوع مخصوصى از زبونى است، مانند جلْسة (به كسر جيم) كه نوع مخصوصى از نشستن را گويند. وزن فِعْلَة (به كسر فاء) دلالت بر هيأت مى كند، «ضَرْبُ الذِّلَة» بر آنان، يا عبارت از نقش زبونى خوردن و آشكار شدن اثر زبونى در آنان است، مانند ضرب سكّه و نقشى كه بر روى آن ظاهر مى شود، و يا مانند زدن خيمه بر روى كسى، معنى فرا گرفتن و احاطه كردن زبونى است چون خيمه بر سر آنان (ج 5 ص 274/ 14).
ذَوْق: چشيدن طعم، اندكى خوردن (ج 5 ص 432/ 9).
ذِى حِجْر: كسانى كه داراى قدرت بصيرت و انديشه استوارند، و هدفها و قوانين جهان را شناخته اند، و در ميان تاريكى هاى در هم زندگى، و طبيعت متغير، و اجتماع آشفته، سر چشمه خير و حيات را دريافته و از تحيّر و درماندگى در كفر و شبهات رسته اند، و طريق ربوبى را كه همان گذشت از علائق و شهوات و تكريم ديگران و خدمت به آنان است پيش گرفته اند، و با ايمان به حق، و عمل خير چنان نفس خود را مطمئن داشته اند، كه امواج و مصائب و ترسها، متزلزل و منحرفشان نمى كند (ج 4 ص 79/ 8)
. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 201
ر
راسخين در علم: در پرتو هدايت قرآن و الهامات آن از اظلال و صورتها و متشابهات مى گذرند تا خود را در پرتو اصول و حقايق كلى و ثابتى رسانند كه از آنها نمى توانند پيش روند و متشابهات را در پرتو آن حقايق عينى در مى يابند (ج 5 ص 27/ 10).
راضِية: خود از خود خوشنود (ج 4 ص 79/ 21).
راعِنا، فعل امر از رَعى : رها شدن و رها كردن گوسفند در چراگاه، زيردست را سرپرستى كردن.
مراعات: نگريستن، رها ساختن، ملاحظه حال نمودن، چيزى را به جاى خود گذاردن، گوش فرا دادن، رحمت آوردن (ج 1 ص 254/ 10).
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رانَ (فعل ماضى): بر او چيره شد، به او بسته شد، چيزى مانند زنگار با آن تركيب يافت، شخص پليد گشت، چنان گرفتارى به وى رسيد كه نتواند از آن بيرون آيد، خواب هوشش را گرفت، مرگ او را ربود. رين: چرك، پرده غليظ (ج 3 ص 247/ 11).
راه حقّ: همان راه مستقيم است كه خلق را به كمال و وحدت و قدرت و عزّت رساند (ج 2 ص 112/ 3).
رُؤْيَت: ادراك به چشم (ج 1 ص 158/ 12).
رَبّ: 1- آن مبدئى كه صفت ذاتى او كامل نمودن و فرا آوردن و رساندن موجودات و جهانيان است به كمالاتى كه بر آنها مى سزد (ج 1 ص 26/ 2).
2- اسم ربّ مظهر صفات علم و قدرت و حكمت است، زيرا پرورش كامل و حكيمانه، اثر اين صفات مى باشد (ج 3 ص 66/ 18).
3- نام و عنوان جامع صفات اراده و قدرت و علم، صفت ربّ است. كه همه آثار و صفات و نمودارهاى هستى از آن آغاز شده و بدان منتهى مى شود و در هر پديده به صورت تركيب و خواص محدود و متمايزى در آمده است. علم عادى، آشنايى- از طريق تجربه و كشف- با همين آثار و صفات محدود است كه در كلمات و سطور و صفحات كتاب بزرگ آفرينش نقش بسته: «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ...» در مكتب وحى از طريق شهود صفات رب، حقايق و اسرار پديده ها و نظم و منشأ و منتهاى جهان و حركت تكاملى آن، نمودار مى شود، گر چه متعلم و خواننده در اين مكتب، نتواند جزئيات حروف و تركيبات را بخواند و در اين جهت امّى باشد (ج 4 ص 177/ 20).
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كمينگاه رَبّ: در دورانهايى كه در اذهان مردم، شعور به حق و قانون و عدل، و مسئوليت نسبت به آنها، چنان كه بايد نبود و انگيزندگى نداشت و بيدار فعّال نبود، اين ربوبيت، گاه گاه و پس از انذار پيمبران، از كمينگاه طبيعت رخ مى نمود. و چون مردم قابل ملاحظه اى در شناخت حقوق و حدود پيش رفتند و احساس مسئوليت در و جدان آنها بيدار شد و انسان خود سازنده و تسخير كننده قسمتى از قواى طبيعت گرديد، قدرت ربوبى نيز، همگام تكامل، كمينگاه بالاترى يافت كه آن، وجدانهاى حسّاس و بيدار انسانهاست، همان كه گاه گاه چهره آرام پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 202
و مهربان خلقت را بر مى گرداند و خشمگين و طوفانى مى كرد، از ضمير آرام و احساس مردان اصلاح طلب و پاك سرشت، قهرمانان مى سازد، تا چون نسيم، به وزش در آيند، و چون آتشفشان بجوشند، و چون رعد بخروشند، و سيل راه بيندازند تا زمين و فضا را پاك كنند، و سرهاى جباران را به زير آورند، و موانع را بردارند، و راه خير و صلاح و رشد را باز كنند و بندها را بگشايند (ج 4 ص 65/ 1).
لقاء رَبّ: 1- خبر از اين ملاقات در همه يا بيشتر آيات قرآن با اضافه به ربّ است نه اللَّه، كه عنوان براى حقيقت محيط فوق نامتناهى است، و نه اوصاف ديگر او، پس مقصود ملاقات و رسيدن به ربوبيت مخصوص و ظهور كامل آنست، چون استعداد تربيت و كمال در آدمى غير متناهى و ربوبيت پروردگار هم غير متناهى است در هر مرتبه اى تا خشوع نباشد به كمال و ربوبيت برتر نائل نگردد (ج 1 ص 147/ 2).
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2- در حقيقت هر چه دريافت بيشتر و روشنتر باشد ملاقات كاملتر است، از اينجهت چون ادراكات جزئى در حدود سطوح و الوان و حركات است، انسان دريافت واقعى از آنها ندارد، آن گاه انسان مى تواند حقايق اشياء را (اگر خود حقيقتى داشته باشند) دريابد كه ذهنش از ملابسات و جزئيات برتر آيد، هر چه از جزئى به كلى و از نسبى به مطلق نزديكتر شود حقايق و ربوبيات آشكاراتر رخ مى نمايد (ج 3 ص 286/ 8).
مقام ربّ: قيام كامل و ظهور تام صفت ربّ، همان هنگام قيامت مى باشد. زيرا در قيامت عالَم و نفوس و اعمال به منتهاى كمال و فعاليت در جهت خير و شرّ مى رسد. در وجود هر انسان نيز صفت ربوبى ربّ به صورت كاملتر از ديگر موجودات ظاهر شده چنان كه در هر انديشه و عمل انسانى از جهت تأثير در نفوس و بناى خير و شرّ و انشاء بهشت و دوزخ و افزايش آثار و بقاء آن مقامى از ربّ است (ج 3 ص 114/ 9).
ربا خوار: در مقابل مُنفِق، كه بى هيچ خدمت و عملى مايه حياتى ديگران را مى مكد و در خود انباشته مى كند و به درون خود مى پيچد و راكد و مخبَّط مى شود و استعدادها را خشك و دلها را پر از كينه و خشم و روابط فطرى و طبيعى را آن چنان گسيخته مى سازد تا در يك سو طبقه سود پرست و ستمگر و خشن و در سوى ديگر طبقه ستمزده و رنجور و در بند پديد مى آيد (ج 2 ص 251/ 26).
ربوة: (به ضم و فتح و كسر راء) برآمدگى زمين، زمين پر مايه كه گياهش انبوه مى شود، گروه انبوه از مردم. از ربا: مال افزايش يافت، جاندار نمو كرد (ج 2 ص 229/ 15).
رَبّانى: تسليم و عابد ربّ و مربّى خلق و راهگشاى به كمال ربوبى (ج 5 ص 211/ 3).
رَبّانِيِّينَ، جمع رَبّانى، منسوب به رَبّ (مصدر):
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سرپرستى، اصلاح، تربيت، انجام كارى به خوبى، جمع و جور كردن. و يا منسوب به رَبّ (صفت خداوند) مانند بحرانى منسوب به بَحْرَيْن. وزن رَبّان، نوعى مبالغه در انتساب را مى رساند مانند: لَحْيان، نَعْسان، كَسلان: ريشو، هميشه خواب آلود، بسيار كسل (ج 5 ص 185/ 16).
رِجْز (به كسر راء): پليدى، عذاب نكبت بار. به فتح راء و جيم: صداى پى در پى رعد و ابر سنگين بار (ج 1 ص 164/ 7).
الرَجْع: برگشتن، جواب نامه، باران پى در پى، آبها و رطوبتهايى كه باد به اين سو و آن سو مى برد، سود، گياه بهارى، گودال آب (ج 3 ص 333/ 11).
رجوع: برگشت به حال و وضع نخستين (ج 1 ص 143/ 24) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 203
الرُجْعى : برگشتن، برگشت، نوعى بازگشت، برگشت و جواب رسالت (ج 4 ص 175/ 5).
رجف: چيزى از بن به حركت و اضطراب درآمد، زمين به شدت لرزيد، شخص هراسناك شد، گروه آماده جنگ شد (ج 3 ص 76/ 6).
رَجِيم: رانده شده. كسى كه با پرتاب سنگ رانده، يا زده يا كشته شده (ج 3 ص 194/ 17).
رَحِم (جمع ارحام): ظرف تلاقى دو حد حياتى و انتقال مواريث و تكوين فردى ديگر، يا افراد و خويشاوندان به هم پيوسته بوسيله رحم (ج 6 ص 54/ 17).
(1/2842)



الرَّحمنِ الرَّحِيم: هر دو از جهت رحمت است، رَحمن بر وزن فَعلان براى مبالغه است، و از جهت افزايش بناى كلمه دلالت بر رحمت واسع و افزايش آن مى نمايد، رحيم دلالت بر رحمت مخصوص و محدود دارد، يا اول براى صفت ذاتى است و دوم رحمت اضافى، يا اوّل مانند عطشان عارضى است، دوّم مانند عليم و حكيم ذاتى است. در روايات آمده: رحمان به همه موجودات و رحيم به مؤمنان، يا رحمان در دنيا و آخرت و رحيم آخرت. از حضرت صادق (ع): رحمان. اسم خاص براى صفت عام است (چون اين صفت بر غير خداوند گفته نمى شود). و رحيم اسم عام است براى صفت خاصّ. اول در روايات و تعبيرات مطلق آورده مى شود، دوم اضافه مى شود: رَحِيمٌ بِعِبادِهِ، رَحِيمٌ بِالْمؤمنِينَ (ج 1 ص 24/ 9).
رَحْمَت و رُبُوبِيَّت: صفت رحمت، بيش از ربوبيت، مبدأ لطف و فيض بيدريغ و سرشار است كه هر مستعدى را فرا مى گيرد، صفت ربوبيت مى سازد و آماده مى كند، صفت رحمت، فراخور استعداد از هر سو و هر جهت به صورتهاى گوناگون مى جوشد و فرا مى گيرد (ج 3 ص 67/ 3).
رحيق: شراب خالص (باده ناب)، عطر مخصوص، مشك خالص، نياى پاك (ج 3 ص 256/ 4).
رِزْق: هر نوع بهره معنوى و مادّى حلال است بخصوص كه نسبت به خدا و عوامل خدا داده شده:
«رزقناهم»، و آن يا ماليست كه محصول عمل و فكر است يا اعضاء عمل و اخلاق و علم است كه منشأ عمل مى باشد (ج 1 ص 59/ 17).
- مريم: مريم كه در غرفه عبادت روى آورد و تحت تكفل زكرياى پيمبر بود و مشتاق اشراقات و كشف مشكلات بود. در چنين شرايطى بايد حكمت ها و معارف متنوع و اشراقاتى نو به نو روزيش گردد (ج 5 ص 117/ 16).
رسالت: 1- رسالت و مسئوليت همين است كه اين يقين و تشخيص فطرى و مجمل را مفصل و اين ادراك مبهم را واضح و اين نداى و جدان را رساتر نمايند (ج 1 ص 280/ 15).
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2- هدايت به حق و تبيين اصول ثابت و توحيد فكرى و اجتماعى را رسالت پيمبران انجام مى دهد كه از مبدأ برترى در مى يابد و در فطرتها و عقول پاك از عوامل و انگيزه هاى پست و غرورها نفوذ مى يابد و موجب التزاماتى در درون انديشه و خلوتگاه زندگى تا بيرون اجتماع مى شود و اختلافات را از ميان مى برد يا تحت الشعاع هدايت فكرى و تشريعى مى گرداند (ج 2 ص 114/ 20).
- عقل و اراده: كار عقل و اراده همين است كه پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 204
شعورهاى برافروخته و وجدانهاى برانگيخته را در راه وصول به حق و تعذيب و انتقام رهبرى كند و هماهنگ گرداند (ج 5 ص 16/ 8).
الرَّسول: رها شده، رهايى. گويا پيمبر از اين رو رسول ناميده شده كه رها براى ابلاغ و انجام امر خدا است و هيچ مانعى او را از رسالت باز نمى دارد (ج 1 ص 323/ 3).
ادوار روحى پيمبر: مراحل زندگى روحى آن حضرت، پس از چهل سالگى به سه دوره تنظيم يافته و مشخص شده: نخست دوره انعزال و تفكر و تقرب و آمادگى براى تجلى وحى. دوم دوره قيام به رسالت و هدايت خلق. سوم تسبيح و استغفار و آمادگى براى بازگشت به سوى پروردگار (ج 4 ص 291/ 22).
رُشد: 1- در مقابل غَىّ، راه يافتن به سوى هدفهاى برتر و استقامت در آنست، آن چنان كه گرايش به حق و ايمان و عمل به آن خود محبوب و مطلوب اصلى شود نه براى پاداش و ثواب. و بر كنارى از كفر و زشتى و باطل خود مكروه گردد نه از ترس عذاب و تعقيب (ج 2 ص 71/ 19).
2- رشد، رسيدن به متن حقّ و صواب است (ج 2 ص 206/ 13).
يَرشُدُون، مضارع رشد: رهبرى شدن، استقامت و پيشرفت، برتر آمدن در فكر و عمل، راه يافتن به خير و دريافت آن. مقابل غىّ (ج 2 ص 67/ 19).
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رضوان: 1- (به كسر و ضم راء) مصدرى براى رضى است كه هيأت و حروف زائد آن مشعر به تكثير يا تعظيم و يا تمديد معناى آنست و چون معناى مصدرى (خوشنود شدن) و پيروى (اتِّباع) ندارد، بايد به معناى حاصل مصدر و وصف تحقق يافته باشد: خوشنودى بسيار (ج 5 ص 374/ 14).
2- رضايت شمولى و عمومى خدا و تجليگاه صفات و اسماء علياى الوهيت و ربوبيت است كه كانون جوشان آن پيامبران بودند (ج 5 ص 405/ 19).
رُعب: ترس فراگيرنده، هراس (ج 5 ص 372/ 15).
رَغَد: زندگى بى رنج و مزاحم (ج 1 ص 125/ 15).
الرَفَث: عمل زناشويى، گفتگو و آمادگى براى آن، تعدى به الى، كشيده شدن و نزديكى به آن را مى رساند (ج 2 ص 67/ 21).
رَفْع: فرا آوردن، بالا بردن (ج 1 ص 301/ 12).
رِقاب: گردنهايى كه خداوند آزاد و راستشان آفريده و نظامات واژگون بشرى آنها را خمانده و به بند كشيده است (ج 2 ص 50/ 23).
رَكَّب (از باب تفعيل): چيزى را با كوشش بالاى چيز ديگر برآورد و بر آن نهاد، بر اسب همى سوار شد (ج 3 ص 213/ 6).
رُكوع: خشوع و سر فرود آوردن و اطاعت (ج 5 ص 128/ 1) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 205
روح: مبدأ حيات و وحى و علم و حركت است به اذن خدا (به قاعده ترتّب فيض). و در مورد نزول وحى، به جبرئيل و روح القدس و روح الامين، تعبير كرده و نام گذارده است (ج 5 ص 135/ 8).
رُوحُ القُدُس: مبدأ و نيرويى برتر از آميختگى به طبيعت و الهامبخش علم و هدايت و برتر آورنده نفوس مستعد، از آلودگى و پيش برنده عقول عاليه به سوى كمال است. مى شود كه روح القدس در اينجا مرتبه عاليه كمال روح عيسى باشد، كه مراتب پست و ارواح ديگر مانند روح الشهوة و روح الغضب و ...
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در ضبط آن در مى آيد و روح التقوى و روح الايمان و روح العصمة به آن تأييد مى شوند. اين روح قدس چون مرتبه عاليه نفسانى است آئينه انعكاس شعاع وحى آن مبدأ بيرونى و تأييد شونده از آنست و خود تأييد كننده و ضابط و مكمّل قواى نفسانى مى باشد.
پس نسبت تأييد به هر يك نسبت به ديگرى است (ج 1 ص 223/ 11).
روح الامين: ر. ك. به روح.
روح انسانى: روح انسانى (حقيقتش هر چه باشد) مبدأ اراده و تنظيم و به كار انداختن قواى ادراكى و حركتى است، و اين قوا شعب و آلات و ادوات آن مبدأ اراده مى باشند. از اين رو شخصيت واحدى كه همه اعمال و اعضاء، به آن نسبت داده مى شود همانست، اگر مراكز مغز و اعصاب را مبدءهاى ادراكات بدانيم (نه مظهرهاى آن) باز منشأ اراده برترى بايد باشد، چنان كه هست، تا به خواست او هر يك از اين مبادى به كار افتد (ج 3 ص 70/ 4).
روح جهانى: انسان چون نمونه كامل و فشرده اى است از عالم هستى، و آنچه دارد و با خود آورده از ظاهر و باطن همين عالم است به وى افاضه شده، اين عالم متشخص و واحد نيز، بايد از آنچه را، انسان كه مولود كوچك آنست دارد، سرشار باشد، همان اراده و قدرتى كه در بدن و قواى آن ظاهر شده و آن را اداره مى كند، به صورت بالاتر و وسيع تر قوه متحرك و محرك (روح) جهان بزرگ است و آن را با نظامات واحد به سوى كمال و خير مطلق پيش مى برد، و قوا و شعب آن «ملائكه» در باطن و جهات عالم پراكنده اند (ج 3 ص 70/ 13).
رابطه روح و جسم: نيروهاى جسمى كار- مايه اى است كه بخش مهم آن مبدّل به حركات تشعشعى مى شود و به صورت انديشه ها و تخيلات و كلامهاى ذهنى در مى آيد و سپس با حركتهاى هواى داخلى و صوت مخارج حروف و تموّج هواى بيرون به صورت كلام لفظى جريان مى يابد كه حامل انديشه ها و روحيات و خلقيات و دوستى ها و دشمنى ها مى باشد (ج 5 ص 125/ 8).
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روز قيامت: 1- هنگام بروز و ظهور كامل صورت تحقق يافته و شكل گرفته مكتسبات است و در مسير تكامل زمانى و خارج از بعد زمان و تاريخ بروزهايى دارد (ج 5 ص 404/ 15).
2- از فجر ظهور و قيام مكتسبات و شخصيت شكل يافته از آنها آغاز مى شود تا به كمال بروز كه تَوفّاى كامل ما اكتسبت است مى رسد (ج 5 ص 405/ 5).
و نيز ر. ك. به يوم رُوَيْد، اسم فعل به معناى امر: آهسته! آرام باش! مصدر مصغّر از ارود: راه رفتن آهسته و كوتاه (ج 3 ص 333/ 20) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 206
رِهان: گروگان، مالى را به گروگان دادن (ج 2 ص 251/ 18).
رهبرى امت: رهبرى از آن كسانيست كه شناساتر و آگاهتر به هدفها و به معروف و منكر در همه زمينه ها و جهات و ابعاد اخلاقى و روابط زندگى و مسائل حادثه و نو به نو باشند و مسئوليت امر و نهى را بر خود هموار سازند. مانند اعضاى انديشه و خبرگير و فرمان كه تفوق آنها بر ديگر اعضاء طبيعى است نه امتيازى (ج 5 ص 279/ 8).
رِياء: خودنمايى، نماياندن و به رخ كشيدن كار نيك. از رؤيت: ديدن (ج 2 ص 229/ 10).
رَيْب: به معناى بدگمانى و سلب اطمينان و از ميان رفتن خوشبينى مى باشد و مرادف با شك نيست و متعدى استعمال مى شود و نسبت به شخص و غير شخص داده مى شود، مانند: رابنى فلان، رابنى عمله فلان يا عملش مرا بدگمان كرد، شك چنين نيست (ج 1 ص 50/ 23)
. ز
زبانيه: مأمورين هشيار و فرمانبردار و سختگير (ج 4 ص 188/ 14).
الزُبُر، جمع زُبْرَة: بناى سنگى محكم، پاره آهن ضخيم، عقل. شايد زبر به معنى اصول محكم و ثابت عقلى باشد و كتاب، احكام شرعى و روشنگر عقل و عمل. جمعِ زبور: نوشته حكيمانه. از زَبَر (فعل): كتاب را به استوارى نوشت، مرد را شكنجه داد، پيرامون چاه را محكم چيد، موهاى شانه شير انبوه شد (ج 5 ص 432/ 5).
زَجْرة: از زجر: او را از كارى بازداشت، راند، به سختى تكان داد (ج 3 ص 84/ 9).
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زُخْرِحَ، فعل ماضى مجهول از زَحَّ (مانند زَلَّ): از بيخ بر كند، از جاى خود چيزى را دور كرد، زَحْزَحَ (معلوم مانند زَلْزَلَ): پى در پى بر كند (ج 5 ص 432/ 12).
زَرابِىّ: جمع زُربى (به ضم ز) و زَربيه (به فتح ز)، فرشهاى الوان كه گسترده يا به آن تكيه شود، فرشهاى ريشه دار، گياه سبز گلگون يا زرد (ج 4 ص 27/ 23).
زَكاة: ايتاء زكاة خود پيوند نفوس است بوسيله دادن مال در راه خدا، در اثر اينگونه رابطه مالى افراد و طبقات با هم مى پيوندند و رو به رشد و اصلاح و پاكى مى روند: «زكاة: نمو زراعت، صلاح و نعمت، پاكى زمين». حقيقت و روح «صلاة» كه رابطه با خداوند و خضوع در برابر عظمت و فرمان او است، منشأ اينگونه رابطه رحمت و خير با خلق مى شود و اين حقيقت به صورتهاى مختلف در شريعت همه پيمبران بوده است (ج 1 ص 142/ 5).
زَلّ (فعل ماضى): لغزيد، سقوط كرد، از حق بر كنار شد (ج 1 ص 125/ 16) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 207
زُلْزِلُوا، فعل ماضى جمع مجهول از زَلْزَلَ: سخت و پى در پى به حركت در آمد، از جاى كنده شد. از اصل زَلَّ: لغزيد، از جاى خود كنده شد. زاء زائد دلالت بر تكرار يا شدّت دارد. مانند صَرْصَرَ و صَلْصَلَ كه از صَرَّ و صَلَّ (به تشديد راء و لام) است. و شايد از اصل زال باشد (ج 2 ص 106/ 27).
زوج ازواج، جمع زوج: يكى از دو جفت انسان و حيوان، و جز اينها مانند كفش، در، و هر يك از همانندها و قرينها مانند اصناف و طبقات كه با همانندى، در كار و پيشه و استعداد و علم و جهت مختلفند (ج 3 ص 8/ 4).
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- مُطَهَّرَة: مطهَّر پاك شده تدريجى است، مانند ادراك حقايق و جمالهاى حسى و خيالى و وهمى كه چون از آميختگى و ناپايدارى و تشويش ها به تدريج پاك شود و به صورت ناآلوده عقلى تجلى نمايد در آغوش جان جاى مى گيرد، پيوسته جمال و بهاء آن بيشتر دلربايى مى نمايد و انسان را به خود مشغول مى دارد تا از توجّه به غيرش باز مى دارد، و دلداده يكسره در آغوشش مى آرمد (ج 1 ص 98/ 6).
زُوِّجَتْ (فعل ماضى مجهول مؤنث): مقرون شد، پيوند گرديد، به همسرى و زناشويى در آمد (ج 3 ص 175/ 17).
زِيَارت: براى ديدن شخصى يا جاى مورد علاقه رفتن. تزوير، تفعيل از زيارت: چيزى را بر خلاف آنچه هست نمودن، نسبت نادرستى دادن (ج 4 ص 240/ 6).
زَيْغ: كجمنشى، كجى، برگشت از حق، روى آوردن به باطل، ناتوانى ديد، حيرتزدگى، كشيدن مهار شتر، آرايش (ج 5 ص 8/ 19).
زُيِّنَ، ماضى مجهول از تزئين: آراستن. گويند:
تزئين آراستن ظاهر و تحسين: آراستن باطن يا اعم از آنست (ج 2 ص 106/ 22)
. س
سائِلين: كسانى كه به جستجوى راه زندگى بر آمده و هنوز راهى نيافته اند (ج 2 ص 50/ 21).
سَابِحات، جمع سابحة، از سَبَحَ (فعل ماضى): در زندگى دست اندركار شد، خوابيد و آرام گرفت، در راه پيمايى بسى پيش رفت، در سخن پر گويى كرد، در آب شناورى نمود (ج 3 ص 75/ آخر).
ساعَة: هنگام، زمان، جزئى از زمان. جمع فاعل مانند ساقة و باعة، يا وصف نوعى و مرة. از ساع: از ميان رفت، زائل گرديد. احتمال دارد كه اصل آن ساعية بوده از كثرت استعمال، ياء حذف و عين مفتوح خوانده شده. از سَعى: كار كردن، با شتاب رفتن، كوشيدن (ج 3 ص 112/ 19) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 208
سارِعُوا، فعل امر از مصدر مسارعة: مسابقه در سرعت و شتاب است و سرعت متقابل و افزايش آن را مى رساند (ج 5 ص 326/ 12).
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سام: به معناى لازمى، بيرون رفتن چهارپا به چراگاه، مرغ بالاى چيزى گرديدن. متعدى به يك مفعول: مشترى كالا را عرضه داشتن، و بهاء آن را ذكر كردن، متعدى به دو مفعول: به كار دشوارى واداشتن، زبون كردن (ج 1 ص 152/ 4).
ساهِرَة: هوشيار، بيدار، روى زمين. بيابان پهناور را از اين جهت ساهره گويند كه راه رو يا گمشده در بيابان بايد هوشيار و بيدار باشد (ج 3 ص 84/ 10).
ساهُون، از سهى: از چيزى غافل شدن، آن را ناديده گرفتن و ديده به ديگرى بستن (ج 4 ص 272/ 1).
سُبات: از سَبْت به سكون باء به معناى آسايش و قطع. خواب را از آن جهت سبات گويند كه آسايش و قطع كردن كار است (ج 3 ص 8/ 7).
سَبْت: شنبه، آسايش و دست از كار كشيدن (ج 1 ص 179/ 32).
سَبَب: وسيله اتصال براى رسيدن به مطلوبى كه در دسترس نيست، ريسمان (ج 2 ص 36/ 12).
سَبيل: راه مخصوصى است چه رو به خير باشد يا شرّ و به همه دستجات نسبت داده مى شود: سبيل الرّشد، سبيل الغَىّ، سبيل المُؤمنين، سبيل الكافرين (ج 1 ص 33/ 2).
سجدة: 1- خود را پست داشتن و فروتنى كردن و ناچيز شمردن، سر بر خاك نهادن. چون بالام متعدى شود به نفع مسجود و در راه اوست. قاموس گويد از اضداد است: فرو نشست و راست ايستاد (ج 1 ص 120/ 22).
2- خضوع و انقياد (ج 1 ص 122/ 18).
3- خاكسايى و فروتنى كامل (ج 5 ص 127/ 11).
4- منتهاى فروتنى تا حد سر به خاك نهادن و خود را در برابر رب چون خاك فرو آوردن و مستعد دريافت هر فيض و فرمانى شدن (ج 5 ص 129/ 7).
سُجِّرَتْ (ماضى مجهول از باب تفعيل، به قرائت بيشتر قاريان): تنور از آتش يا هيمه پر شد، برافروخته گرديد. آب نهر را فرا گرفت، امواج دريا بالا آمد. بعضى به تخفيف خوانده اند (ج 3 ص 166/ 1).
سَجى : شب آرام گرفت، پوشاند، تاريكيش فرا گرفت، دوام يافت، شتر ناله سر داد. ليلة ساجية، و بحر ساج: شبى كه هوايش و دريايى كه طوفانش پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 209
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آرام باشد (ج 4 ص 137/ 4).
سِجّيل (حِجاره): اگر از سَجَلَ (به تخفيف جيم) اشتقاق يافته باشد، دلالت بر اين دارد كه ماده سنگى مذابى بوده است. و نيز بيشتر مفسرين و اهل لغت كه آن را غير مشتق و معرّب از سنگ گل گرفته اند، شايد ناظر به ماده مذاب و مخلوط از سنگ و گل باشد. آيات 85 و 86 سوره هود: «فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَ أَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَ ما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ» و همچنين آيات 74 و 75 سوره حِجْر: «فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، فَجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ» صريح است در اينكه: حجاره سجيل، چون باران بر سرشان ريخت. و نيز وصف «منضود» كه به معناى متراكم و به ترتيب بالاى هم برآمده، و «مسوّمة» كه به معناى رها شده يا داراى نشان و علامت خاصى است، دلالت بر موادى دارد كه هنگام رها شدن، پى در پى و بالاى هم در مى آيد و نشان مخصوصى دارد كه از ديگر مواد و سنگها جدا و مشخص مى باشد و نيز اين آيات، با راندن حجاره سجيل را در پى يك زلزله شديد و عمقى و زير و رو كننده خبر داده است (ج 4 ص 262/ 13).
سِجّين: 1- سجّين زندان و محيط عذاب و رنج است كه انديشه و عمل تبهكاران در جهت آن پيش مى رود، در آن صورت مى گيرد و ثبات مى يابد (ج 3 ص 241/ 24).
2- كتاب است، چون صورت ثبت شده اعمالى است كه در جهت محدود و اقشار طبيعت و هبوطگاه غرائز حيوانى، و در خلاف جهت تعالى انسان مى باشد. مرقوم است، زيرا تا اعمال سخت و بارز و محكم نشود و از هر سو انسان را فرا نگيرد، با تحول و توبه راه گريز از آن باز است (ج 3 ص 242/ 23).
سِحْر: نازك كارى، نقره را به زر اندودن، باطل را به صورت حق در آوردن، عقل را ربودن، و روى را از چيزى گرداندن و از آن دور داشتن، فريبكارى.
(
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به فتح سين): ريه «شش». انتفخ سحره: ريه اش باد كرد، كنايه از وحشتزدگى است، گويا جادو چنان چشم و گوش را متوجه مى نمايد كه نَفَس در سينه جادو شده حبس مى گردد (ج 1 ص 239/ 28).
سَخَط (در مقابل رضوان): خشم قهرآميز و بسيار تند، ناخشنودى (ج 5 ص 374/ 20).
سَرّاء: (در مقابل ضرّاء): بايد عُقباى خوش بيشتر و عمومى تر باشد. از سُر و سُرور (به ضمّ سين):
خوشى، رفاه، خوشيهاى معيشت، خوشحالى كردن.
سَرّ (به فتح سين): ضربه به نافگاه. سِرّ (به كسر سين): آنچه پوشيده و نهانيست (ج 5 ص 326/ 18).
سراب: آنچه در نيمروز و در شدت تابش و انعكاس نور آفتاب به چشم مى آيد (ج 3 ص 20/ 5).
سُرُر، جمع سرير: تخت. شايد از سِرّ (به كسر سين) به معناى نهان و پوشيده، يا سُرّ (به ضم) به پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 210
معناى خوشى، اشتقاق يافته باشد (ج 4 ص 27/ 20).
سُعِّرَتْ (فعل ماضى): آتش گرفت، شعله ور شد (ج 3 ص 175/ 23).
سَعْى: طواف «سعى» بين صفا و مروه- در آغاز حج و عمره- چون اشعار به آمادگى براى حركت و تحول فكرى و ورود به محيط ظاهرى و معنوى مسجد الحرام و مناسك آنست، حركات ارتعاشى و رفت و آمد متحيرانه در بين اين دو، گرفتارى به جواذب و علاقه ها و سپس گذشت از آنها را مى نماياند. همان انسانهايى كه با پيوستگى به عناوين و شعارهاى امتيازى و لباسهاى افتخارى باد به پوستشان رفته و به اصطلاح خود سنگين! شده اند با اين حركات ارتعاشى و تحير انگيز بايد كنده و سبك شوند، و مجذوب حق و نظامات او كه در مسجد و پيرامون آن پرتو افكنده گردند و حق ورود يابند (ج 2 ص 25/ 12).
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سَفَرَة، جمع سافر: نويسنده، نويسنده حكمت. از سَفَر: روى خود را گشود، ابر پراكنده شده، افق باز شد، صبح روشن گشت، به سفر رفت. بيرون رونده از شهر را از اين جهت مسافر گويند كه بيابان برايش باز و آشكار مى شود يا شخص از خانه و شهر روى به صحرا مى آورد. سفير نماينده است، از اين رو كه روى و مقصد فرستنده را مى نماياند (ج 3 ص 133/ 17).
سَفَره كِرَام: نويسندگان و مفسّرانى است كه از همان هنگام طلوع و نزول قرآن، هر چه از آيات نازل مى شد با اشتياق و بيدرنگ از زبان آن حضرت مى شنيدند، آن گاه رموز و تفسير و تأويل آنها را فرا مى گرفتند و به ديگران مى آموختند. نمونه كامل و شاخص آنها امير المؤمنين على عليه السلام بود.
سپس تربيت شدگان و وارثين وحى و نبوت و مردان عالم و بزرگوارانى كه در هر زمان و مكان از ميان ملل مختلف برخاستند و هر يك با كرامت نفس، از طريق الهام شعور ذاتى و تقوا و معلومات اكتسابى و هدايت قرآن و حديث چهره نماى آياتى از قرآن و نشاندهنده معنا و پرده بردارنده از رخسار باطن و حقايق پوشيده آن بودند (ج 3 ص 139/ 7).
سَفْك: خون ناروا ريختن (ج 1 ص 112/ 7).
سَفَه: سبكى عقل، نارسايى به درك همه جهات، فرومايگى، به كار نبردن خرد و نسنجيدن امور (ج 1 ص 76/ 9).
سُقْيا: (به معناى مصدرى): آب آشاميدن. (به معناى اسمى): بهره اى از آب، آبشخور (ج 4 ص 106/ 27).
سُكون: قرار و آرامش گرفتن و آسوده زيستن (ج 1 ص 125/ 14).
سَلام (به معناى مصدرى چون كلام): تسليم. (و به معناى اسمى): تحيّت، بركت، سلامتى (ج 4 ص 192/ 1).
سُلْطان: دليل و برهان از جهت سلطه آن بر انديشه و نيروى بركنار كردن باطل (ج 5 ص 372/ 16) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 211
سَلَف: گذشت، پيشى گرفت مال را به وام و يا بيش از استحقاق يا پيش از سر رسيد داد (ج 2 ص 251/ 4).
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سَلْوَى: آنچه موجب آرامش خاطر گردد، عسل، پرنده اى كه به فارسى بلدرچين گويند (ج 1 ص 163/ 25).
سُلَيْمان: كلمه عبرانى، بعضى گويند: از سَلَمَ است. پر از سلامتى و خير. يكى از چهار فرزند داوود و جانشين وى بود (ج 1 ص 239/ 26).
سَمْع: مثل قلب مصدر و مقصود مبدأ شنوايى است (ج 1 ص 63/ 23).
سَمْك، اسم: ارتفاع و قطر در هر جهت، قامت، ارتفاع مقابل عمق. مجمع گويد: چون سمك بالا رفتن جسم به وسيله تركيب به سوى بالا است (ج 3 ص 96/ 15).
سُنْبُلَة: خوشه. از اسبل: روپوش را به وى پوشاند، لباس بدنش را فرا گرفت، كشت به سنبل رسيد (ج 2 ص 228/ آخر).
سُنَّت: 1- راه آماده و كوبيده شده، روشى كه پيروى مى شود، شريعت (ج 5 ص 340/ 29).
2- همان روشهايى است كه از انسانها در زندگى و جوامع و برخوردها و تضادها پديد آمده، يعنى از آن گاه كه كاروان انسان به اجتماع و تكامل اجتماعى روى آورده است، راهها و روشها و درگيريها و قدرت نمايى ها پيش آمده كه چون جاده هاى كوبيده و هموار، آشكار گرديده كه بعضى در مسير كمال و حق همى پيش رفته و موانع را برداشته و بعضى منحرف و يا متوقف شده و منقرض گشته اند، مانند سلسله تكامل انواع جانوران (ج 5 ص 343/ 5).
سَواء: ميان دو حد، راه يا خط مستقيم (ج 1 ص 254/ 23).
سُوء: بد، زشت، بلاء: آزمايش به خير و شر (ج 1 ص 152/ 7).
سُورة: شرف و مقام عالى، بناى شامخ، ديوار بلند و نيكو. هر قسمتى از قرآن از جهت بلندى معانى و الفاظ كه از دسترس فكر و انديشه بشر برتر است و راهى براى نفوذ در آن نيست سوره خوانده مى شود (ج 1 ص 88/ 22).
سَوْط: تازيانه، بهره، سختى، راه آب. به معناى مصدرى: با تازيانه زدن، بهم در آميختن (ج 4 ص 42/ 20).
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سوگندهاى قرآن: بيان آيات، دلائل و شواهد عالم است براى متوجّه نمودن اذهان به مقصود و اثبات مدعى، اين شواهد بايد مشهود حسّى يا شبه حسّى باشد، مانند «وَ الشَّمْسِ، وَ السَّماءِ، وَ الْقَمَرِ، وَ النَّهارِ، وَ اللَّيْلِ، وَ الْفَجْرِ، وَ الضُّحى ، وَ الْعَصْرِ، وَ ما خَلَقَ، وَ النَّجْمِ، وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ، وَ الْعادِياتِ، وَ الْقَلَمِ، وَ الطُّورِ، وَ الذَّارِياتِ، وَ الْمُرْسَلاتِ ...».
چنان كه ظاهر است اين سوگندها همه مظاهر مشهود پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 212
است كه براى اثبات منظور از قسم آمده. برگرداندن اين اسماء و صفات از معانى ظاهر، تأويل آيات است، نه تفسير آنها. با اينكه تفسير اين سوگندها به ملائكه يا ارواح (كه نظر بيشتر ناقلين تفسير است) شاهد آوردن به چيزى است كه خود نه مشهود حسى و نه شبه حسى است كه با توجه و تحقيق علمى براى عموم مشهود گردد (ج 3 ص 77/ 12).
سِيْنِين: كوه سيناء، سرزمين سيناء (ج 4 ص 163/ 3)
. «ش»
شاكر: كسى است كه نعمت و منعم و مقصود او را بشناسد و با زبان و عمل سپاسگزارى كند (ج 5 ص 365/ 3).
شانِئ، اسم فاعل از شنأ: با او دشمنى كرد، بدرفتارى نمود، كينه اش را به دل گرفت. شنآن، مصدر و دلالت بر رفت و آمد دارد. مانند: خلجان و دوران (ج 4 ص 276/ 14).
شَأْن: مقام، كار بزرگ و جالب (ج 3 ص 159/ 10).
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شبهاى دهگانه: ليال، كه نكره موصوف به عشره آمده، نامعين و نامحدود بودن آن را مى رساند، ليال، كه هيچ معرف و صفتى جز دهگانه بودن ندارد، و به قرينه وَ الْفَجْرِ، وَ اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ، بايد ده شب اول، يا وسط هر ماه مقصود باشد، زيرا در اين شبهاست كه مانند سپيده دم، پرتو انعكاس نور، پرده تاريك را بركنار مى دارد، و بيشتر يا همه شب را روشن مى كند. مقصود از ليالٍ عشر، هر چه باشد بايد توجه داشت كه سوگندهاى اين آيات، چون ديگر سوگندهاى قرآن، شواهدى است از آيات آفرينش، هم چنان كه در سوگندهاى ديگر، مانند: «وَ السَّماءِ ...،
وَ الشَّمْسِ ... وَ اللَّيْلِ ...، وَ الْقَمَرِ ...، وَ الضُّحى ...»
تأويل و تطبيق بر موارد خاص، روا نيست مگر آنكه قرينه صارفه اى در كلام باشد، در اين آيات نيز روا نيست. ظاهرتر از هر تطبيق و تأويل، اين است كه اين سوگندها، شواهد محسوسى است براى نشاندادن قدرت و اصالت و برترى نور، اشعه نور كه از منابع اصيل و سرشار قدرت مى تابد و از هر سو بر تاريكى كه پايه و منبعى ندارد چيره است، از يك سو افق تاريك شب را مى شكافد و دامنه هاى آن را بر مى چيند: وَ الْفَجْرِ ... و از سوى ديگر، بر خيمه شب پرتو مى افكند و تاريكى پايدار آن را، بى پايه و متلاشى مى نمايد: وَ لَيالٍ عَشْرٍ ...
(ج 4 ص 43/ 10).
شَتَّى، وصف مفرد: پراكنده. جمع شتيت (مانند مَرْضَى و جَرْحَى- جمع مريض و جريح): از هم پراكنده ها (ج 4 ص 123/ 6) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 213
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شَجَره ممنوعه: بايد شجره ممتازى باشد كه از زمين نروئيده ولى در برابر چشم آدم خود را مى نموده، هم از اشجار روى زمين بوده هم از محيط نفسانى روئيده،- چنان كه اين بهشت منعكس از محيط نفسانى و خارج از هر دو بوده- مانند رشته ها و شاخه هاى آمال و شهوات طفلى كه دوره طفوليت و فطرت را طى كرده و در آغاز تحول بلوغ و جوانى قرار گرفته: نماهاى زندگانى نوين با شاخه هاى شجره آرزوها و هواها چنان با هم مى آميزد و در خلال يكديگر سر مى كشد كه دنيا همان آمال نفسانى او و آمال نفسانى همان دنياى او است. همه اين شاخه ها از بن شاخه تأمين بقا مى رويد، و بن شاخه ها از تنه عقل و تشخيص و شناسايى خير و شر و اراده و اختيار سر برمى زند و همه از ريشه هاى غرائز كمك مى گيرد (ج 1 ص 128/ 19).
شِدَاد: جمع شديد به معناى نيرومند، بلند پايه، محكم و بهم پيوسته است (ج 3 ص 8/ 10).
شَرّ: شرور، ناشى از چگونگى دريافت حوادث جهان و نوعى انعكاس آنها در ظرف مراتب وجود انسان مى باشد و اگر انسانى در عرصه جهان نباشد، شرور و خيرات چون ديگر مفاهيم، واقعيت و مقياسى ندارند. از اين جهت به مقياس تكامل نوع انسان، انواع شرور همچون خيرات وسعت و افزايش مى يابند: در مرتبه حيات جسمى و حيوانى اين نوع، شرور در حد عوامل و موجبات فناء فرد يا نوع است. و در مرتبه بروز قوا و استعدادهاى نفسانى، آنچه از رشد و فعاليت آن استعدادها و قوا جلوگيرى نمايد يا آنها را به عقب راند يا منحرف گرداند شرّ مى باشد.
و چون قدرت معرفت و تعقل و دريافت خير و مصلحت كنونى و آينده فرد و اجتماع، بارز شد و شخصيت انسانى صورت گرفت، هر چه در جهت مخالف و مضادّ آنها باشد شرّ است (ج 4 ص 316/ 13).
شَرايع مقصود از شَرايع و احكام: ستمگيرى و نيروبخشى و سست كردن جاذبه هاى مخالف و برداشتن موانع و سدّهاى نفسانى و اجتماعى از اين راه است (ج 5 ص 249/ 23).
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شَرْحِ صَدْر: 1- همين كه انسان بتواند خود را از معرض جاذبه مخالف و تأثيرات آن برهاند و در يك جهت مصمَّم شود و به آن روى آرد، از تنگناى انفعالها و تضادها بيرون مى آيد و سينه اش باز مى گردد و تصميم مى گيرد و مسيرش آسان مى شود (ج 4 ص 153/ 8).
2- معناى واقعى شرح صدر هر چه باشد، اثر آن بيرون آمدن از حال ترديد، و تصميم در كار و تحمل دشواريها و اطمينان نفس است، و از مضمون آياتى كه در باره موسى و پيمبر اسلام و سيره اى كه از پيمبران رسيده، معلوم مى شود كه پيشرفت دعوت پيمبران پس از فرا گرفتن وحى و قيام به رسالت همين شرح صدر بوده كه در ضمن قيام به رسالت و برخورد به دشمنيها و سختيها و يا راهنمايى خداوند حاصل مى شده (ج 4 ص 153/ 23).
شِرْك: 1- جاى گرفتن صورت پديده اى است در و جدان و مؤثّر دانستن آن در سرنوشت كه بينش انسانى را تار و اشياء را به صورتى برتر و جز آنچه هستند مى نماياند و پرده و حائلى مى شود در برابر نور و كمال مطلق و جهان، مانند تار مويى كه به چشم مى خلد و جلو ديد را مى گيرد (ج 5 ص 176/ 15) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 214
2- شريك دانستن غير خدا در آفرينش و يا تدبير است. آنچه به اوهام ساخته و شريك خدا شده و در عرض او قرار گرفته (ج 5 ص 377/ 5).
شَطْر: سوى، جهت، نيم، نيم از چيزى كه متصل باشد (ج 2 ص 4/ 12).
شَعَائِر، جمع شعار يا شعيرة: نشانه، نمودار كه انگيزه شعور و نشاندهنده مقصود باشد (ج 2 ص 17/ 19).
شُعور: شعور از شعر (موى) به معناى باريك بينى و دقت نظر است، شاعر مدرك مطالب دقيق و لطيف مى باشد، چه بسا مردمى انديشه و معلوماتى دارند ولى فاقد شعورند (ج 1 ص 71/ 15).
شَفاعَت: 1- (از شَفع): ضميمه نمودن، جفت كردن به چيزى كه با آن جور است. (كسى كه از مجرمى شفاعت مى كند آبرو و اعتبار خود را ضميمه با او نموده و به او گويا از خود آبرو و اعتبار بخشيده) (ج 1 ص 148/ 5).
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2- اصل شفاعت از نظر واقع، مانند اصول و قوانين جذب و حركت و سرعت، مشمول شرايط و حدودى بايد باشد، جسم مجذوب اگر در سرحد و دسترس تأثير نيروى جذب، يا ميدان تشعشع مغناطيس قرار نگيرد مشمول جاذبه رحمت نيروى برتر نمى گردد همين كه در سرحد نيروى جاذب قرار گرفت از سقوط و انحراف نجات مى يابد، يا در مدار و مركز جاذب مى گردد يا با سرعت متصاعد به سوى آن مى رود. چنان كه جسم آدمى مانند ديگر اجسام تابع قوانين و قواى جهانى است، نفس و باطن انسانى هم به حسب تطابق عوالم بايد مشمول اينگونه قوانين باشد: اگر آثار باقيه ايمان و عمل صالح نفس آلوده انسانى را در سرحد جاذبه كلى حق و اشعه آن بدارد گر چه ثقل و آلودگى به گناه در آن باشد قواى برتر خير ضميمه و شفيع آن مى شود و بيش از استحقاقش به سوى خود مى كشانند و از جرم گناه و تاريكى پاكش مى سازند، و اگر تكرار گناه فطرت آدمى را از حركت به سوى خير و حق بازداشت و از سرحد جاذبه آن دور نگهداشت مشمول رحمت نمى گردد (ج 1 ص 150/ 15).
الشَّفْع و الوَتْر: از همه تفاسير وسيع تر و شامل تر، نظر آن گروه است كه الشفع و الوتر را راجع به مطلق خلق دانسته اند، (نه صفات آن) زيرا هر آفريده اى يا شفع است، يا وتر است.
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معناى لغوى شفع و موارد استعمال آن نيز، همين تفسير وسيع و عام را مى رساند، چون الشفع و مشتقات آن، به هر دو چيزى گفته مى شود كه با هم تركيب شوند، يا قابليت پيوستگى داشته باشند. و در مقابل آن (چنان كه در اين آيه آمده) وتر است، و آن چيز واحدى است كه پيوستگى با ديگرى نداشته باشد. از اين رو الوتر، يكى از صفات خداوند متعال است. و نيز از معانى الوتر و مشتقات آن (چنان كه گفته شد)، نوعى تحرك و انگيزش فهميده مى شود، بنا بر اين، شفع مرادف با زوج، و وتر مرادف با واحد يا فرد نيست. زيرا زوج دو عدد متساوى و مقارن، يا دو چيزى است كه با هم تناسب فعل و انفعال، و تأثير و تأثر دارند، خواه تركيب و پيوستگى در آن دو، صورت گيرد يا نگيرد. و در مقابل آن واحد يا فرد است.
با توجه به تعميم الشفع و الوتر و خصوصياتى كه در معانى اين دو كلمه مى توان يافت، شايد كه سوگند الشفع ناظر به اصل عمومى تقارن و تركيب، و سوگند الوتر ناظر به وحدتى باشد كه از تقارن و تركيب بر مى آيد، يا پيش از آن وجود دارد. و مى توان پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 215
گفت كه به دلالت سياق اين آيات، اين دو سوگند، تقارن و پيوستگى نور و ظلمت، و اصالت و وحدت نور را مى رساند، و به دلالت موارد و جواب اين سوگندها، اشاره اى به پيوستن و در هم خليدن خير و شرّ و نيك و بد و حقّ و باطل دارد، كه از اين تقارن و برخوردها، قدرت و كمال و حيات كه خالص و بسيطند ناشى مى شوند. معناى اول اعم و متضمن معناى دوم مى باشد.
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به هر نظر، سراسر هستى تقارن و تركيب «الشفع» و گرايش به انبساط و وحدت دارد. از نظر فلسفه عالى الهى و اصل عمومى ايجاد، حقيقت وجود بسيط و منبسط، يا اراده كه صادر از مبدأ و سارى در موجودات است، با تقارن به مراتب نزولى، تعيُّن و تشخّص مى يابد، و از آن، ماهيات عقول و نفوس و عنصرها و صورتها و حيات بر مى آيد، و هر يك از اينها جدا جدا «وتر- وتر» متمايز مى گردد، و به سوى صورت و عقل مشخص انسانى پيش مى رود (ج 4 ص 45/ 2).
شِقاق: جدايى پس از ائتلاف، اتّخاذ عقيده يا راهى كه جدا كننده است، در برابر هم ايستادن. از شَقّ: در هم شكستن، پراكنده ساختن، بر كسى سخت گرفتن، گرفتارش كردن، زمين را شكافتن (ج 2 ص 44/ 16).
شَقِىّ: كسى است كه يكسره دچار جمود و جدان و فطرت نگشته و به حسب درجه شقاوت، و شرايط محيط، شايد متذكر شود، و خود را برتر آرد و راه مَنْ يَخْشَى پيش گيرد، يا مجذوب اشقى شود و از مسير حركت و حيات بر كنار مى ماند (ج 4 ص 19/ 24).
اشْقَى: 1- اشْقَى «صفت تفضيلى» در مقابل مَنْ يَخْشَى است. اين تقابل مى رساند كه اشْقَى شخص فاقد خشيت و شعور فطرى و دل مرده است. اينان هستند كه يكسره خود را از تذكّر بر كنار مى دارند. و از آن پهلو مى گيرند. ميان مَنْ يَخْشَى و اشْقَى، شَقِىّ است كه يكسره دچار جمود و جدان و فطرت نگشته و به حسب درجه شقاوت، و شرائط محيط، شايد متذكّر شود، و خود را برتر آرد، و راه مَنْ يَخْشى پيش گيرد، يا مجذوب اشْقَى شود و از مسير حركت و حيات بر كنار ماند (ج 4 ص 19/ 21).
2- شخص فاقد خشيت و شعور فطرى و دل مرده است (ج 4 ص 19/ 22).
3- كسى است كه به هر حقيقت نيكو و بهتر و برتر تكذيب نموده و از آن روى گردانده است. (و نيز ر. ك. به انْبعاث اشْقى) (ج 4 ص 133/ 1).
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شُكْر: درك نعمت و شناسايى بخشنده نعمت، آن گاه حال خضوع در نفس، سپس اظهار شناسايى و به كار بردن نعمت در راهى است كه منعم خواسته (ج 1 ص 157/ 2).
شاوِرْ: (فعل امر) از مشاوره: رأى و نظر دادن و گرفتن از شَوْر: عسل از كندو بيرون آوردن، عسل استخراج شده، چهار پا را براى سوار كار بردن (ج 5 ص 374/ 7).
تَشاوُرْ (تفاعل شَور): عسل را از كندو بيرون آوردن و برگرفتن، گفتگو براى يافتن رأى درست، آزمايش چهار پا براى راه رَوى. اشاره: نشاندادن، راهنمايى. شاره: لباس جالب و مورد اشاره (ج 2 ص 155/ 11).
مُشاوِرَة: رأى و نظر گرفتن. از شور: عسل از كندو بيرون آوردن، عسل استخراج شده، چهار پا را براى سوار كار بردن (ج 5 ص 374/ 7) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 216
شَهادت: ظهور و بروز شخص و يا علم به چيزى است كه در قول و فعل آشكار و مشهود گردد (ج 5 ص 50/ 19).
شُهَداء، جمع شاهد: ناظر، آگاه، شاهد روش و رفتار (ج 5 ص 341/ 19).
شَهْر: روزهاى ما بين دو هلال ماه از اين جهت كه با نمودار شدن هلال شهرت مى يابد، دانا، هلال، ماه (ج 4 ص 191/ 12).
شَهْوَتْ: تمايل جاذب و لذتبخش به مشتهيات (ج 5 ص 43/ 19).
شَيْطان: 1- مقصود از شياطين آدميان ديو سيرت يا ديوان بد سيرتند، اينها هستند كه با القائات و اعمال شيطانى با سخنانى فريبنده مى كوشند تا دعوت پيمبران را زشت و ناجور بنمايانند (ج 1 ص 240/ 25).
2- شياطين: جنيان گمراه كننده، آدميان شيطان صفت، جن و انس (ج 1 ص 243/ آخر).
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3- جوهر شر و سركشى بر حقّ و نظامات و منشأ عقايد فاسد و نماياندن حق به صورت باطل و نماهاى بى حقيقت و انگيزنده اوهام و شهوات پست و غرورانگيز و پوشاننده عواقب شرور است. همين كه بر طبق بيان قرآن، ظاهر پيكر و ماده آدم را ديد و مقام عالى و استعدادهاى نهانى او را نديد و با غرور از سجده و خضوع به آن سرپيچيد، شاهد بر اينست كه قدرت درك حقايق برتر را ندارد. و همين كه با ديدن آيات و گذشت زمان تغيير و تكامل در جهت خير نيافته دليل بر اينست كه جز فعليت شرّ نيست (ج 3 ص 205/ پاورقى).
خُطُواةُ الشَّيْطان: تمثيل و تشبيهى براى نماياندن روش شيطانى براى اغواء مردميست كه به رشد و دريافت دين رسيده و جوياى آئين زندگى مى باشند، سايه وسوسه و اوهام شيطانى در مسير اينگونه مردم نمايان مى شود و آنها را سايه به سايه و گام به گام به دنبال خود مى كشاند آن چنان كه ما وراء آن سايه را نبينند و از منتهاى مسير خود غافل مانند (ج 2 ص 41/ 4).
شِيَة، از وشى: خال، هر رنگى كه غير از رنگ عموم بدن باشد (ج 1 ص 190/ 10)
. ص
صابِئِين، جمع صابى: مى شود از صبأ باشد:
«بيرون رفت و آئين خود را ترك كرد» چون صائبين آئين توحيد را ترك كرده و به شرك و پرستش ستارگان گرائيدند.
گويند اينها به بعضى از پيمبران و معاد ايمان داشتند و به تأثير روحانيان و تدبير ستارگان در امور جهان معتقد بودند. بيشتر اينها در نواحى موصل و بابِل به سر مى بردند. جمعى از فقهاء آنها را در حكم اهل كتاب دانسته اند. بنا بر اين صَبَأَ فعل ماضى از صابئين گرفته شده و سپس عربى گرديد يعنى: «به پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 217
آئين ديگر در آمد، صابئى گرديد.»
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نظر بعضى از محققين اين است كه «صابئه» فرشتگان را مى پرستيدند، در مقابل «حنفاء» كه به فطرت توحيد مى خواندند، و معتقد بودند كه چون نمى توان خدا را چنان كه هست شناخت و به ذاتش پى برد بايد با وسائط روحانى بدو تقرب و تشبُّه جُست. اين وسائط روحانى كه از مادّه و عوارض آن برترند در هياكل قدسيه ستارگان ظهور نموده و تدبير كار جهان را مى نمايند (ج 1 ص 179/ 19).
صاخَّة: 1- صدايى كه سخت به گوش برخورد، گوش را كر كند. پيشامد هول انگيز. اصَخَ: كسى كه هيچ نمى شنود (ج 3 ص 159/ 8).
2- اين صفت و عنوان «الصاخّة» كه فقط در همين آيه ذكر شده، بيان و نماياننده بعضى از حوادث و مقدمات قيامت است كه در نهايت حوادث و اطوار گذشته زمين پيش مى آيد. اين آيه و ديگر آياتى كه به اين مضمون در قرآن آمده خبر قطعى از دگرگونى سراسر زمين پس از آرايش و آسايش و خرَّمى كنونى و دوره هاى محدود و متوسط عمران آن مى دهد.
در دوره متوسط است كه زندگى پديد آمده و روى زمين آرايش يافته و بار آور شده تا انسان به آن بهره گيرد و از آن بگذرد: «مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ».
همين كه اين دوره با تكامل انسان به نهايت رسيد، زمين دگرگون مى شود، زيرا همان علل و عوامل افروزنده و شكافنده و كوبنده، در درون و بيرون زمين در كمين و آماده اند تا اين موضع موقت زمين را به هم ريزند هم چنان كه چگونگى و علل پيدايش عناصر اوليه و حيات و علل طبيعى بسيارى از پديده ها و حوادث زمين هنوز بسيار پيچيده و مجهول است، علل و عوامل طبيعى تحولات آينده زمين و جنبش هاى درونى آن معلوم نيست. در همه اين حوادث و پديده ها و تحولات، سر انگشت مرموز و بس توانايى مشهود است (ج 3 ص 159/ 20).
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صاعِقَة: ظاهر آنست كه مقصود از صاعقة بانگ شديد همراه با زلزله و آتش است، مرگ يا بيهوشى لازمه آن است، صاعقه اثر متراكم و فشار بيش از حد توانايى ظرف يا مادّه است، گويا ظهور صاعقه (بر كوهى كه بنى اسرائيل يا شيوخ آنها در كنارش بودند) براى عامه آنها جواب ارعابى بود تا ديگر چنين درخواستى ننمايند، و براى اهل نظر و فكر جواب علمى، چه آن قدرت لا يزالى كه مواد و عناصر جهان را به اين نظم و سامان درآورده در حد معين و محدودى از آن در مظهر مادّه ظاهر و متشكل گشته، اگر اندكى بيش از آنچه هست قدرت و نيرو بر صورت مادّى رسد، همه صور و اشكال فرو ريزد و جز دود و آتشى بسان خلقت نخستين از آن باقى نمى ماند. پس چگونه تصور شود كه قدرت غير متناهى در صور متناهى درآيد؟! (ج 1 ص 161/ 11).
صَواغِق، جمع صاعقه: صداى هراس انگيز، آتش و برقى كه از بالا فرود آيد (ج 1 ص 80/ 11).
صَبَّ (فعل معلوم): آب را فرو ريخت، زره را پوشيد. «متعدى به عَلَى»: زره را بر ديگرى پوشاند.
«فعل مجهول»: چيزى از ميان رفت. الصَبَب (به فتح صاد و باء): زمين سراشيب (ج 3 ص 149/ 10).
صَبْر: 1- قدرت اراده ايمانى و تسلّط آنست بر هيجانها و انفعالهاى نفسانى كه منشأ آن آمال و آرزوها و تأثرات بيرون از نفس مى باشد، هر چه هدف و چشم انداز ذهن بالاتر باشد قدرت و مقاومت پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 218
در برابر عوامل نفسانى بيشتر مى گردد، چنان كه هر اندازه مقصد رهروان دورتر باشد دشواريهاى راه آسانتر مى گردد (ج 1 ص 146/ 1).
2- پر كردن قواى اثرپذير و خلال نفسانى از ايمان و اراده است تا در برابر انگيزه هاى درونى و عوامل بيرونى- ترسها، آرزوها، شهوات- ناتوان و نفوذپذير نشود و خود را نبازد (ج 2 ص 20/ 15).
صَدَّ: از رسيدن مقصود بازداشتن، روى گرداندن، راه را بستن. مفهوم منع اعم از صدّ است (ج 2 ص 119/ 7).
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الصَّدْع، از صدع (مفتوح العين): شكافت، پراكنده كرد، چيزى را كشف نمود، آشكارا حق را بيان كرد، كسى را مورد قصد قرار داد، از چيزى خوددارى كرد، در شب راه رفت. (مكسور العين) به دردسر دچار شد (ج 3 ص 333/ 13).
صَدَقة: 1- همانست كه با اخلاص و صادقانه و بدون ريا و قصد پاداش باشد (ج 2 ص 232/ 22).
2- انفاق خالصانه (ج 6 ص 73/ 15).
صَدُقات (جمع صداق): مهر كه با صدق و اخلاص داده شود (ج 6 ص 14/ 19).
صُدور: منشأ انديشه ها و خواستها و حالات و عادات است كه در اثر دوام و تكرار، متشخص و فعال و بقاء و ثبات (حصول) مى يابد (ج 4 ص 232/ 21).
صِرّ: سرماى تند، زبانه آتش، آواى باد، فرياد، سختى كار، گرماى سوزان (ج 5 ص 274/ 26).
صِراط: در اصل سِراط و معناى لغويش بلعيدن است، از جهت نزديكى مخارج راء و طاء با صاد و تطابق آنها، سين به صداى صاد در آمده و قلب به آن شده است و در استعمالات و در جاده باز و عمومى گفته مى شود، گويا از اينجهت كه جاده عمومى خود راهروان را جلو مى برد و مانند دستگاه هضم در خود مى كشد (ج 1 ص 32/ 25).
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- مستقيم: 1- صراط چون راه عمومى رو به خير و صلاح و مطلوب فطرى عمومى است، توصيف و اضافه به مانند حقّ و مستقيم مى گردد، پس راههاى فرعى خصوصى آن گاه راه خير و سلامت و سعادت است كه به صراط حق و مستقيم رسد. و آن گاه اطمينان بخش است كه از روى بصيرت باشد: «وَ أَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ. قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ». اگر راههاى خصوصى زندگى از روى بصيرت نباشد و به صراط مستقيم نرساند موجب نگرانى و سرگردانى راهرو است، پس صراط مستقيم خود مطلوب است، و چون كسى در اين راه افتاد به سوى مقصودش پيش مى برد و نگرانى و اضطرابش از ميان مى رود و راه راهرو را به سوى خود مى كشد. صراط مستقيم گر چه راه است و راه براى رسيدن به مقصود مى باشد، ولى براى موجود متحرك راه جو و مستعد راه مستقيم، خود مطلوب است و هر تلاشى براى ادامه زندگى و اضطرابها و نگرانيها براى رسيدن به همان است، تا به آن راهى رسد كه راه او را بربايد و هر چه پيشتر رود اطمينانش بيشتر گردد و در هر قدمى مطلوب و كمال و نور و بصيرتى بيابد، تا آنكه شعاعهايى از مبدأ كمال و ربوبيت او را دريابد و رشته هاى پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 219
جاذبه آن بر سرعت حركتش بيفزايد و به سوى قريش كشاند، و چون به محاذات كامل و استقامت گرائيد- سبيل به صراط رساند و صراط مستقيم شد- شعاعها از هر سو راهرو را فرا مى گيرد و دلش را پر از شور و شوق مى گرداند و از هر جاذبه اى رها مى شود و سر از پا نمى شناسد تا آنجا كه از هر چه غير از عظمت و قدرت است منصرف مى شود (ج 1 ص 33/ 5).
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2- كشش و كوشش به سوى كمال مطلق «تكامل» و حقّ تقوا است- حَقَّ تُقاتِهِ- چون حقيقت ثابت و پيوسته جهان و انسان همين حركت جوهرى و ارادى به سوى حق و كمال مطلق است و جز آن همه چيز نمودارها و نمايشها و در مسير آنست و بهره هر موجودى از حق در حد بودن در صراط مستقيم و حقّ و نزديكى و دورى بدان است (ج 5 ص 254/ 4).
صَفّ: بپا داشتن يا بپا شدن با نظم و مستقيم (ج 3 ص 68/ 15).
الصَّفا: مكان مخصوص اعمال حج، سنگ صاف و خالص (ج 2 ص 17/ 17).
صفات مبدأ و اضافى خدا: صفات مبدأ در مراتب نازل، پديد آورنده و ربط دهنده معلولها يا علل است، صفات اضافى تحقق و هستى دهنده استعدادها و راز مكمون مى باشد كه به زبان كلام و حال جوياى كمال خودند (ج 5 ص 98/ 4).
صَفْح: رو گرداندن و توجه نكردن است. عفو و صفح از اشخاص توانا و بزرگوار مى سزد كه مى توانند اثر بدى را جبران كنند يا به خود نگيرند.
مردان مؤيّد به ايمان، چون در هر حال داراى قدرت معنوى و عزتند، سزد كه به آنها دستور عفو داده شود، آنهم در وقتى كه خود انگشت شمار و دشمنان بسيار بودند، آنهم دستور عفو عمومى نه تنها از گروهى كه نزديك و مقابل چشمشان بودند (ج 1 ص 266/ 1).
صَفْوان و صفا: سنگ سخت، لغزان، صاف (ج 2 ص 229/ 11).
صلاة: 1- رابطه با خداوند و خضوع در برابر عظمت و فرمان او است. منشأ اينگونه رابطه رحمت و خير با خلق مى شود (ج 1 ص 142/ 7).
2- صلاة، گشودن چشم عقل، تجديد عهد و استمداد از مبدأ است. اين صلواتى كه قدرت صبر بيفزايد و عوامل نفسانى و هيجانها را محكوم سازد بسى دشوار و سنگين است، اين سنگينى بر كسانى است كه چشم انداز ذهنشان بسى محدود است و دنيا و نمايشهاى آن آنان را چنان گرفته كه مغرور و خودباخته اند. و استعداد باطنيشان از حركت افتاده، آنها كه چنين نيستند و داراى خشوعند صبر و صلاة بر آنها آسان و سبك باشد (ج 1 ص 146/ 4).
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3- پيوستگى به پرودگار و باز نمودن مجارى روح از موانع نفسانى براى جريان فيض است (ج 4 ص 280/ 8).
اقامه-: ر. ك. به اقامه.
الصُلْب: سنگ و هر چيز سخت، استخوان و مهره هاى پشت. از صلب (به ضم و كسر لام):
چيزى سخت و محكم شد (ج 3 ص 324/ 2).
صَلْد: سنگ ليز، سخت، زمينى كه از سختى گياه پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 220
نروياند، آدم بخيل (ج 2 ص 229/ 14).
صَمَد: توصيف خداوند متعال به الصمد، از روى مجاز در كلمه و براى نزديكى اذهان آمده، تا نشاندهنده وجود مطلق و قدرت كاملى باشد كه تحديد و تغيير و تأثر در ذات و صفاتش راه ندارد و غبار حوادث بر او ننشيند. زيرا آنچه محدود و متغير و متأثر است ممكن مى باشد كه قائم به غير و تو خالى است و از خود هستى و بقاء ندارد (ج 4 ص 301/ 12).
صَواب (مقابل خطا): رأى مطابق با واقع. از اصاب، تير را به نشان زد (ج 3 ص 68/ 16).
صُوْر (به سكون واو): شيپور، بوق. (به فتح واو):
جمع صورت به معنى شكل، صفت نوع است.
بعضى، صور (به سكون واو) را هم جمع صورة دانسته اند مانند «بسر جمع بُسْرَة». در اين صورت از صار به معناى امال است يعنى به سوى او گرداند، چون صورتها به اشباه خود مى پيوندند (ج 3 ص 19/ 24).
صِيام و صَوْم: 1- خوددارى از خوردن يا سخن گفتن، آرام شدن باد. اضافه حرف الف، خوددارى بيشتر و سختتر را مى رساند (ج 2 ص 54/ 3).
2- روزه، پيش از وجوب در اديان الهى، انگيزه فطرى داشته. زيرا بشر تعالى طلب كه نمى خواسته در سطح حيوانات پائين آيد و يكسر محكوم تمايلات و شهوات حيوانى گردد، روزه را وسيله و سپرى براى مقاومت در برابر اينگونه تمايلات شناخته تا خود را برتر آرد و قهرمانى نمايد.

همين حكمت اصلى روزه است: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
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روزه چون ناشى از مبدأ ايمان و امر خدا: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ ...» باشد، نيروى مقاومت را افزايش مى دهد تا به مقام تقوا رساند و شخصيت برتر انسان محقّق گردد.
اين حكمت اصلى و برتر روزه است. نه براى رنجور داشتن جسم تا خشم خدايا خدايان را فرونشاند، كه يهود و بعضى مشركين مى پنداشتند، و نه براى احساس همدردى با گرسنگان و تساوى با آنان كه بعضى روشنفكران مى پندارند. روزه هر چه آثار و فوائد بدنى و اخلاقى و اجتماعى دارد در طريق تقوا است نه حكمت اصلى آن (ج 2 ص 61/ 20).
صَيِّبِ: ابر ريزان و باران شديد كه پى در پى و مستقيم بريزد (ج 1 ص 80/ 9)
. ض
ضَبْح: حمحمه اسب، نفس زدن پى در پى آن هنگام دويدن (ج 4 ص 222/ 7).
الضُحى: آغاز بالا آمدن روز و تابش آفتاب است (ج 4 ص 137/ 17) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 221
ضَرّاء: سختى در معيشت، قحطى (ج 5 ص 326/ 21).
ضَرْب: زدن، مانند معناى فارسى به حسب اضافات، موارد استعمال بسيارى دارد مانند: قدم زدن، بر هم زدن، چادر زدن، بالا زدن، به پاى آن زدن، زدن نبض و قلب ..
(ج 1 ص 195/ آخر).
- المَثَل: يا از «ضَرَبَ فى الارض» گرفته شده، چون مانند مسافرى كه شهر به شهر مى گردد، در زبانها مى گردد. يا از «ضرب الأوتار» است، كه مانند آهنگها حالات و اوضاع روحى را مى نماياند.
يا از «ضرب الخيمة» است، چون مثلها مانند خيمه در ميان ملل ثابت مى ماند (ج 1 ص 101/ 5).
- فِى الارْض: مسافرت، سفر دور براى روزى (ج 5 ص 373/ 17).
ضَريع: همانند، گياه خاردارى كه شبرق گويند، گياه سرخ و بد بو (ج 4 ص 27/ 17).
طَعامِ-: گويا از اين جهت طعامشان ضريع ناميده شده كه به ظاهر مانند طعام است، و باطن و حقيقت آن اثر غذايى ندارد، بلكه آتش سوزان و سمّ جانگداز مى باشد، زيرا معناى لغوى ضريع «همانندى» است كه نماى ظاهر آن، شخص را دچار اشتباه مى نمايد (ج 4 ص 31/ 7).
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ضَلالَتِ عامّ: خاموشى قوا و ركود استعدادها يا انحراف آنها از طريق كمال است، كه از نقص خلقت و فساد محيط و اختيار طريق و شر و گناه ناشى مى شود و موجب اختلال قوا و استعدادهاى نفسى و عقلى مى گردد و شخص را از درك هر گونه هدايت باز مى دارد (ج 4 ص 145/ 19).
ضُنِين: خوددار، بخيل. بنا به قرائت ظنين:
بدگمان، كسى كه مورد بدگمانى است (ج 3 ص 194/ 16).
ضَيْقِ صَدْر: به طور كلى ضيق صدر و گرفتگى خاطر كه موجب تحير در تصميم و درماندگى در كار مى شود، نوعى انفعال و تأثر روحى و از آثار كشش انديشه ها و جواذب مختلف است و همين كه انسان بتواند خود را از معرض جاذبه مخالف و تأثيرات آن برهاند و در يك جهت مصمّم شود و به آن روى آرد، از تنگناى انفعالها و تضادها بيرون مى آيد و سينه اش باز مى گردد و تصميم مى گيرد و مسيرش آسان مى شود (ج 4 ص 153/ 6)
. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 222
ط
طائف: گردنده (ج 1 ص 284/ 14).
طَائفة: گروهى از مردم، دسته اى از مردم كه در بلاد مى گردند، به دور هم جمع مى شوند، در زمينها و اطراف آبها و چاهها طواف مى كنند، داراى عقيده و آئين جدا از ديگرانند. مؤنث طائف از طاف: در اطراف گرديد، به راه افتاد، خيالاتى در خواب به سرش زد (ج 5 ص 185/ 3).
طارق: كوبنده، راهپيما، شب گرد، شب رو، ستاره خاص، صورت يا شبحى كه در تاريكى شب يا بيگاه نمودار شود. از طريق (به فتح راء): آهن را با پتك (مِطْرَقَه) بكوفت، هموار كرد، پهن نمود.
اطْرَقَ: سرش را به زير آورد (ج 3 ص 323/ 11).
طَاغوت: 1- به معناى لغوى و وسيع، هر خود خواه و سركش بر انديشه و آزادى و حق خلق است (ج 2 ص 207/ 9).
2- طاغوت از ماده طغيان است. (ر. ك. به:
طغيان) (ج 2 ص 207/ 23).
طاغِين: جمع طاغى به معناى سركش، گردنكش بر حقوق، ستمگر (ج 3 ص 33/ 10).
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طالوت: (تعريب شاؤل): يكى از سرداران بنى اسرائيل كه به زمامدارى رسيد. شايد نام شاؤل، به هيأت طالوت از ماده طول- مانند ملكوت از مُلْك- در قرآن يا لغت عرب درآمده تا طول همت و قامت مسمَّى را بنماياند و آن را توصيف نمايد (ج 2 ص 169/ 27).
طامّة: بيم كننده، فرا گيرنده، پيشامد اندوه بارى كه برتر از هر پيشامدى باشد و هر چيزى را فرا گيرد.
از طَمَّ: ظرف يا چاه را پر كرد، مو را تراشيد و كند، آب را گرفت. اسب آسان دويد. مرغ بر بالاى شاخه نشست (ج 3 ص 96/ 26).
- كُبرَى: با توجه به ريشه لغوى آن، فرا گيرنده و پر كننده است، مصيبت مهم را گويا از اين جهت طامّة گويند كه تأثرات نفسانى را كه از ديگر مصائب حاصل مى شود، پر مى كند و از ميان مى برد چنان كه همه ناكاميها و مصائب فراموش مى شود.
با توجه به كلمات و تركيب آيه، اين مطالب آشكار مى شود كه: در پى تحولات و حوادثى كه بر زمين گذشته تحول و حادثه بزرگترى در پيش است.
وقوع اين حادثه از نظر قرآن حتمى است، اين حادثه آينده و بزرگتر، مانند حوادث طبيعى گذشته نيست كه به تدريج و تأثير عوامل طبيعى باشد، بلكه خود يكباره روى مى آورد و همه انديشه ها و نگرانيها و همه حادثه هايى را كه در طول تكوين زمين رخ داده فرا مى گيرد و وضع زمين را دگرگون و قشرهاى پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 223
طبيعت را زائل مى كند و باطن عالم و انسان آشكارا و زمين كنونى مبدل به «ساهِرَة» مى شود (ج 3 ص 109/ 16).
طَبَق: مطابق، پوشش، روى زمين، حال، جماعت، مصائب فرا گيرنده (ج 3 ص 293/ 7).
طَحا: چيزى را گسترد، از هر سو كشيدش، به دور راندش، كره را پرتاب كرد، يكديگر را به سختى راندند، در زمين به راه افتاد، خوابيد، فربه شد (ج 4 ص 106/ 17).
طَرَف: آخر هر چيز، بخش، جانب، گروه، گزيده، يكى از اطراف بدن، سر و دست و پا (ج 5 ص 309/ 12).
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طَعام: غذاى سازگار و متناسب با ذائقه خورنده، از طعم: چشيدن (ج 1 ص 170/ 20).
طَعِمَ (به كسر عين): خوردنى را چشيد، مزه آن را دريافت، خورد، شاخه اى را پيوند كرد، بر چيزى توانا شد (ج 5 ص 234/ 10).
طُغْيان: 1- تجاوز از حد، سركشى طاغية، مستبد، جبّار (ج 1 ص 76/ 17).
2- سركشى و خروج از مسير طبيعى و فطرى است. طغيان آب، آنست كه از مسير طبيعى و ساخته خود بيرون رود و آبادى و مزارع را ويران كند. طغيان شخص بر خود، چيرگى خوى خودبينى و يا بعضى از قواى حيوانى است كه فطريات و مواهب انسانى را فرا گيرد. طغيان بر خلق سلطه جابرانه بر حقوق و مواهب آنها است كه نتيجه اش افساد در زمين مى باشد: «الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ. نازعات/ 11 و 12». منشأ طغيان، نفس كوتاه انديش و تربيت نيافته اى است كه خود را به آنچه دارد و به خود وابسته بى نياز پندارند: «كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى .
علق/ 6». چه بت مال باشد و يا قدرت و يا دانشى كه وهم انگيز و غرورآور باشد- چنان كه انسان علم و صنعت اين قرن گرفتار آن شده (ج 2 ص 207/ 23).
طَلَّ: اندك باران، شبنم، رطوبت، خون هدر رفته، سرگردان كردن بستانكار، نپرداختن تمام دَين (ج 2 ص 229/ 17).
طَمَع: علاقه و چشم داشتن به چيزى كه آسان به دست نمى آيد (ج 1 ص 196/ 8).
طور: كوه يا كوه مخصوص (ج 1 ص 179/ 31).
- سِينِين: 1- در اصطلاح به همان كوهى اطلاق مى شود كه محل مناجات و نزول وحى و شريعت موسى بوده است (ج 4 ص 164/ 9).
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2- بعضى از مفسرين قرآن، سينين را تعبير ديگرى از سينا دانسته اند و بعضى گويند: سينين در لغت سريانى يا نبطى به معناى مشجر و با بركت و نيكو است. احتمال ديگر اين است كه سينين جمع يا شبه جمع سين باشد. «- مانند عِلّيّين-» چنان كه از تورات استفاده مى شود سين، دشت و دامنه هاى سيناء است: در سفر اعداد «باب 33: 11 و 12» يكى از منازل بنى اسرائيل را بيابان سين شمرده است. به هر صورت چون اصل اين است كه مضاف و مضاف اليه در معنا مختلف باشند، بايد طور و سينين و «طور سينين» نام دو محل باشد، بنا بر اين اگر طور نام كوه باشد، سينين نام دشت يا دشتهاى پيرامون آنست. و اگر نام قله باشد شايد كه سينين نام دشتهاى آن يا كوه سيناء باشد (ج 4 ص 165/ 3) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 224
طُوى: (به ضم و كسر طاء، و مُنَوَّن و مقصور خوانده شده) نام وادى يا زمين، مانند: زُحَلْ، و حُطَمْ. و با تنوين مصدر به معناى مفعول: در هم پيچيده. يا وصف: بارها، پى در پى (ج 3 ص 87/ 11)
. ظ
ظَنّ: 1- گمان، باور، علم، آنچه در ذهن مى گذرد و بر دل چيره مى شود، مقابل يقين (ج 1 ص 143/ 22).
2- بعضى ظنّ را در اينجا به معناى باور و يقين گرفته اند، و توجه نكرده اند كه در اين مورد ظن بليغ تر از يقين است، زيرا ظن به ملاقات رب داشته باشند نبايد چنين باشند، چه رسد به آنكه اينها خود را اهل باور و يقين مى نمايند. و اشاره به اين است كه مطلب بالاتر از حوصله فكرى و ادراك ذهنى انسان است. پس هر چه از اين حقيقت در ذهن آدمى پرتو افكند چون كامل و واقع آن نيست از جهت واقع ظنّ است، و نشانه ها و مقدمات و آن واقع، مى باشد (ج 1 ص 146/ 11)
. ع
عائِل: نادار، عيالمند، فاعل از عال: نادارش كرد، ناتوانش نمود (ج 4 ص 137/ 13).
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عاد: عاد بايد همان ادوم باشد كه وطن اصلى آن، كوهستانهاى قسمت هاى شمالى عربستان بوده و دامنه هاى اين كوه ها به سوى شمال و شرق و غرب امتداد يافته است. و مركز آنها همان پترا (يا پطرا- سالع) بوده كه آثار ساختمان با شكوه آن هنوز باقى است (ج 4 ص 53/ 25).
العاديات: 1- نظر اين آيات به مركبهاى مردانى است كه آنها را به تاخت و شتاب در آورده اند، ارزش و بزرگى اين مردان براى ايمان به خدا و آن هدفهايى است كه خواب و راحت از آنها و مركبهاشان ربوده و از هر جاذبه و علاقه مخالفى آنها را بر كنده است. 2- جمع عاديه، از عَدْو: چهار نعل دويدن اسب، از كارى منصرف شدن شخص، آن را واگذاردن، بر چيزى يورش آوردن، از حد خود تجاوز كردن، بر كسى ستم نمودن (ج 4 ص 226/ 5).
العافين، جمع عافى فاعل عفو: گذشت و چشم پوشى (ج 5 ص 326/ آخر).
عاقِبَة: پايان كارى كه نتيجه گذشته و مقدمات آنست از عقْب (به فتح عين و سكون قاف): به پشت پا زدن، چيزى به پشت برگردانيدن، كسى به جاى خود گذاردن (ج 5 ص 341/ 4).
عَاقِر، از عقر (به فتح عين): نازا، بى نتيجه. (به ضم): زخم زدن، نحر كردن، دست و پا را قطع كردن، از پيشرفت بازداشتن (به كسر): رمز، پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 225
بهت زدگى (ج 5 ص 93/ 22).
عاكَف، از عكوف: جايگزينى، بست نشينى، ماندن در جايى براى عبادت، بازداشتن از كارى، واداشتن به كارى (ج 2 ص 67/ 27).
عالَم: نظام و همبستگى هر سلسله اى از موجودات را كه در تحت قوانين مخصوص مى باشند عالم گويند:
زيرا اين نظم و همبستگى است كه مورد تعلق علم مى گردد: مانند عالم جمادات، نباتات، حيوانات، ستارگان، فرشتگان (ج 1 ص 26/ 5).
(1/2875)



عبادت: 1- چنان كه بعضى تفسير كرده اند تنها خشوع نيست، معناى فارسى آن بندگى است. يعنى خود را دربند نهادن و اين بند را پيوسته بر گردن خود استوار داشتن، تسليم شدن براى هر چه در برابر هر كه همان بندگى آنست، خواه از جهت احتياج يا رغبت و محبت يا عظمت و بزرگى باشد، لازم اينچنين تسليم خضوع است، پس نخست بنده كمال و عظمتى را در محبوب احساس مى نمايد تا آنجا كه خود را تسليم بدون شرط مى گرداند و در برابرش سر بندگى فرود مى آورد چون به اين حد رسيد، محبوب، معبود مى گردد (ج 1 ص 30/ 14).
2- به معناى لغوى و اصلى، رام و هموار شدن و تسليم گشتن است كه در شرايع و سنن به صورت حركات و اذكار خاضعانه در آمده است (ج 5 ص 176/ 12).
عِبْرَة: پند گرفتن، عبور از داستانى (ج 3 ص 87/ 18).
عَبَس: روى درهم كشيد، گرداند، ترش كرد (ج 3 ص 121/ 13).
عِجْل: گوساله، مى شود از عجلة: شتاب و شتابان باشد كه از صفات گوساله است (ج 1 ص 152/ 11).
عدل، 1- به كسر: مانند، قيمت، لنگه بار. عدل (به فتح): مقابل ستم، ميانه روى، همتا (ج 1 ص 148/ 8).
2- عدل حقيقى در تبادل حق است، نه تساوى آن زيرا تساوى در حقوق با اختلاف در استعدادها و ساختمانهاى طبيعى خلاف عدل مى باشد (ج 2 ص 144/ 17).
3- همتا، يكسان، قضاوت بيطرفانه و بدون تمايل و انحراف به يك سو، پاداش، سنجش، وسط راه، دو شخص يكسان، دو چيز هم وزن (ج 5 ص 52/ 13).
4- ميانه روى و نگهدارى اعتدال در بين افراد، قسط: انجام و رسانيدن حق مالى و ديگر حقوق افراد است (ج 6 ص 61/ آخر).
عادل: كسى كه قواى روحى و نفسيش معتدل باشد و يكى از غرايز و قوايش بر ديگرى چيره نشود (ج 5 ص 52/ 15).
عُدْوَان: از حد تجاوز كردن، ستم پيشگى (ج 1 ص 213/ 22).
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عذاب: 1- به حسب لغت به معناى بازداشتن يا چيزى است كه باز دارد. آب گوارا را از اين جهت عذب گويند كه از تشنگى باز مى دارد. و هر چه از رسيدن به مطلوب و مقصود باز دارد عذاب گويند كه ترجمه رساى فارسى آن گرفتارى است (ج 1 ص 63/ 28).
2- عذاب پروردگار، مانند ديگر حوادث و برخوردهاى طبيعى و اجتماعى، از آثار ربوبيتى است كه در سراسر عالم نفوذ دارد و پيوسته به صورتهاى مختلف، طريق تربيت و تكامل را باز و آسان مى گرداند، و قشرهاى مانع و فاسد و ناشايست را از سر راه بر مى دارد (ج 4 ص 63/ 13).
علَّت-: همين كه ملّتى به صورت دو قشر متقابل و متخاصم در آمد، و گروهى در راه ستمكارى و پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 226
افساد، هر قيد و حدى را از ميان بردند، و گروهى فسادپذير شدند و در تكثير فساد، پيش رفتند، هم خود ديگر قابليت بقاء ندارند و هم مانع تحرك و صلاح نسل و آيندگان مى شوند، در چنين شرايطى قدرت و صفت ربوبى، كه نماينده علم و حكمت و كمال خداوند است، پيوسته رفع مانع و ايجاد مقتضى مى نمايد، از كمينگاه به صورت نوعى از عذاب ظاهر مى شود، تا فاسد و ناقابل از ميان برداشته شود، و از زير خاكستر آنها نو خاستگانى شايسته برآيند (ج 4 ص 63/ 16).
عَرْش: راجع به حقيقت عرش كه در آيات قرآن مكرَّر آمده، مفسّرين و متكلمين و عرفاى اسلامى توجيهات و تفسيراتى دارند، مفسّرينى مانند زَمَخْشَرى، رازى، نيشابورى، بيضاوى به تبعيت از قَفّال معتزلى، اسمايى مانند عرش و كرسى را، از قبيل تشبيه و تمثيل دانسته و گفته اند استواء خداوند بر عرش تصوير عظمت اوست هم چنان كه كعبه و طواف و حَجَر تمثيل است. بنا بر اين عرش، تمثيل قدرت و فرمانفرمايى خداوند است و واقعيتى ندارد.
اين گونه توجيه ها علاوه بر اينكه درهاى تشبيه و تأويل را درباره كلمات و حقايقى كه راجع به مبدأ و معاد است مانند: صراط، ميزان، جهنم، بهشت ...
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باز مى كند، با ظاهر آياتى كه عرش و كرسى را نام برده و توصيف كرده مطابق نيست. عرفاء و اهل حديث گفته اند: مقصود از عرش و كرسى علم و قدرت خداوند است كه عالم را پديد آورده و نگهداشته و در سراسر موجودات نافذ است. بنا بر اين نبايد عرش، عنوان علم و قدرت ذاتى خداوند باشد، زيرا آن علم و قدرت، عين ذات خداوند است با آنكه عرش حقيقت و موجودى مشخّص است كه علم و قدرت آن را پديد آورده، آيه «ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ» كه نيز در شش آيه ديگر آمده، دلالت بر همين دارد كه عرش موجود حقيقى است در مرتبه نازل ذات و صفات مقدس ربوبى و مخلوقيست از علم و قدرت، و آنچه در روايات معتبر در توصيف عرش آمده نيز مبيّن همين حقيقت است. از تأمل در اين آيات و احاديثى كه در بيان حقيقت عرش از معصومين رسيده و از سوى ديگر نظر در ساختمان انسان كه نمونه اى از عالم بزرگ است و چگونگى ظهور اراده و علم و قدرت از مبادى وجود انسان، دريچه اى براى تصور حقيقت عرش بر ذهن مى گشايد، گر چه انديشه و نظر در اين حقايق نورانى برتر از خيال و قياس بشرى است: انسان در حقيقت نفخه اى از اراده و قدرت است و پرتو آن اراده در مرتبه نازل به صورت قدرت مشخّص در آمده، از آن قدرت است كه قواى ذهنى و ادراكى روشن مى شود و براى ابراز اراده و علم پيوسته به قواى جزئى و اعضاء حركت فرمان مى رسد سپس انديشه ها در خارج ذهن ظاهر و محقّق مى گردد. به تعبير ديگر:
انسان براى تحقّق اراده، مى انديشد، مى گزيند، مى خواهد، آن اراده در عالم نفس صورت مى گيرد، و آن صورت محقّق كه مبدءش اراده علمى بسيط است، آن گاه به صورت عزم در مى آيد كه مانعى براى بروز آن در خارج از نفس نباشد و اگر مانع اختيارى در سر راه عزم باشد مى كوشد تا آن را از ميان بردارد و اگر مانع خارج از اختيار باشد به حال انتظار مى ماند تا مانع از ميان برود.
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نخستين بروز علم و قدرت ازلى الهى، مخلوق ابداعى، و كانونى از انعكاس آن قدرت و علم بسيط و نامحدود است كه حركت و نظم و قدرت بر عوالم موجودات از آن مى تابد، و با تعبير و زبان بعضى از احاديث اسلامى، همان مشيّت است كه فرمودند: «خداوند مشيّت را به خود آفريده آن گاه چيزهاى ديگر را بوسيله مشيّت آفريده»، و عنوان عرش اشاره به همان است، از اين جهت فرمان اراده ازلى و بروز علم و قدرت و فيض وجود در مرتبه آن عرش مشيّت، از مبدأ صادر مى شود و ديگر انوار قاهره وجود در پيشگاه جلال آن كه مرتبه ايست از جلال الهى خاضعند و از آن كسب علم و قدرت مى نمايند (ج 3 ص 191/ 2) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 227
عَرضْ: آنچه در معرض ديد است نه به معناى اصطلاحى مقابل طول (ج 5 ص 326/ 15).
عَرَّضْتُم (فعل ماضى مخاطب جمع) از تعريض:
گفتن سخن كنايه آميز و غير صريح، جاده را پهن نمودن، از عرض: نماياندن متاع، اظهار كلام، سان ديدن سپاه، مقابل طول (ج 2 ص 155/ 22).
عُرْضة: نشانه تيراندازى، آنچه در معرض گفتگو و يا آماده براى معامله است، همّت (ج 2 ص 138/ 14).
عَرَفات: 1- اسم به صورت جمع: يكى از مواقف حج- 12 ميلى مكه- مفرد ندارد يا مفرد آن عرفان است: كمال شناسايى. يا عرفه: نام كوهى واقع در آن مكان. يا عرف (به ضم عين): شناسايى، شناخته، وجود، موج دريا، مكان مرتفع، تاج خروس (ج 2 ص 80/ آخر).
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2- اين اسم جمع، نماياننده معانى و حقايقى از اين موقف است. موقفى كه در آن بايد ديدهاى عرفان به خالق و خلق باز شود، بعد از آنكه حجابهاى جواذب مرزى و انگيزه ها و امتيازات قومى و فردى و شعارها و پوششها و آرايشها و فواصل ديوارها و بناهايى كه انديشه ها را پراكنده و ديدها را بسته بود «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ»، يكى پس از ديگرى از ميان رفته و انديشه ها متحد و جانهاى همه جانهاى مردان خدا شده و به صورت يك واحد حياتى در آمده باشند (ج 2 ص 91/ 1).
عُروش، جمع عرش: بام خانه، پايه و ستون ساختمان، تخت پادشاهى (ج 2 ص 197/ 16).
عُرْوَة: دسته، گيره، حلقه، دكمه، دستاويز، گياهى كه ريشه ثابت داشته باشد. از عُرى: بدان آويخت، به چيزى چنگ زد، به وى عارض شد، به سوى او رفت تا چيزى بخواهد (ج 2 ص 117/ 5).
- الْوُثْقَى: رهايى از بندهاى ناتوان طاغوتى، و كفر به آن و ايمان برهانى به خدا، چون چنگ زدن و پيوستن به حلقه اى بس استوار و پايدار است. سر رشته اين حلقه، ايمان پيوسته به نيروى پايدار و اعظم هستى است و هر كه با همه قوا به آن در آويخت از گسستن و سقوط مصون مى ماند و با تسليم و تحركى كه از آن پديد مى آيد پيوسته خود را بالاتر مى كشاند. حلقه ايمان به مبدأ قدرت و هستى، چون حلقه اتصال و اتكاء به طاغوت نيست كه پيوسته در معرض گسيختگى «انفصام» باشد: لَا انْفِصامَ لَها.
چون ايمان و پيوستن، بجز مبدأ هستى، پيوستن به طاغوت است كه خود نموديست و پايه و مايه بقاء ندارد و نمى تواند براى انسانى كه جوياى بقاء و برتر آمدن و تقرب به قدرت و هستى مطلق است، دستاويزى باشد (ج 2 ص 207/ 15).
العِزَّة: برترى، چيرگى، خوددارى از نفوذ، شرف (ج 2 ص 94/ 18).
عزيز: شريف، نيرومند، چيره شونده، كمياب، تواناى بى مانند، كسى كه هر چه بخواهد مى كند (ج 3 ص 303/ 5).
عَزَمُوا، از عزم: اراده حتمى براى انجام كارى.
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عزيمة: حاصل عزم، سوگند، افسون (ج 2 ص 138/ 27).
عَسْعَس: شب اندك اندك رو گرداند يا روى آورد، تاريكى رقيق گرديد، ابر به زمين نزديك شد.
مى شود تكرار عسس باشد: شبگردى نمود، در شب پاسبانى كرد (ج 3 ص 182/ 20).
عِشار، جمع عُشَراء (به ضم عين و فتح شين): ماده شترى كه از آبستنيش بيش از ده ماه گذشته، يا وضع حمل كرده باشد. سپس اين لغت تعميم يافته و به هر آبستنى گفته مى شود (ج 3 ص 165/ 14) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 228
عشق: انگيزه حب، آگاهى و شناخت مى آورد و آگاهى محبت مى افزايد و افزايش آن، كه در اصطلاح عرفا و شعرا «عشق» است، همه حواس و مدركات را به سوى محبوب و وصل آن مى كشاند و همه استعدادها را در راه آن بر مى انگيزد و شور و حركت و شعر و هنر پديد مى آورد (ج 5 ص 86/ 19).
عَشِىّ: آغاز تاريكى، پايان روز، تارى چشم، شبكورى، شباهنگى، شب چرانى، بخشش خواهى (ج 5 ص 93/ 24).
العَصْر: بعضى از مفسرين از اين نظر كه قسم دلالت بر تعظيم مقسم به «آنچه به آن سوگند ياد مى شود» دارد و عصر به مفهوم لغوى و عرفى، عظمتى ندارد، «وَ الْعَصْرِ» را ناظر به عصر خاصّ دانسته و در انطباق آن وجوهى ذكر كرده اند: عصر نبوت، عصر نزول قرآن، عصر قيامت، نماز عصر، عصر دولت امام زمان (ع) (در بعضى تفاسير اماميه) يا روزگار (دهر). چون سوگندهاى قرآن مانند سوگندهاى مردمى نيست كه دلالت بر تعظيم نمايد، بلكه شواهد و راهنماييست براى اثبات و فهم مقاصد، و در اين سوگند و العصر، قرينه و اضافه اى- عصر نبوت يا ...- نيست، بايد العصر منصرف به همان معناى لغوى و عرفى باشد كه همان هنگام پايان روز است.
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عصر هر روز، هنگام رسيدگى سود و زيان مى باشد و هر كس محصول كار روزانه خود و سرمايه فكرى و بدنى و مالى را كه مصرف كرده، رسيدگى مى نمايد تا معلوم شود چه به دست آورده و چه از دست داده، مزدش چه است و تجارتش چه اندازه سود داده و ساختمانش چه اندازه درست پيشرفته. يا اگر مهندس و معمار كار ناشناس و يا حق ناسپاس نقشه را كامل طرح يا پياده نكرده، بايد آنچه ساخته شده ويران كنند، و بناء را از سر گيرند (ج 4 ص 245/ 12).
عَفْو: 1- از ميان بردن اثر جرم و گناه (ج 2 ص 281/ 7).
2- چشم پوشى و از ميان بردن اثر است (ج 5 ص 391/ 7).
عِقاب: عذابها و سختيها و مصائبى كه در پى گناه و يا لازمه آن باشد، هر چه از پشت سر چيزى درآيد (ج 5 ص 36/ 4).
عَصْف: برگ پوسيده درخت، خورده كاه، باد تند، نابودى (ج 4 ص 257/ 3).
عَطاء: بخشش، دادن بدون استحقاق (ج 3 ص 52/ 23).
عظيم: مقابل حقير، كبير مقابل صغير است، عظيم بزرگ از جهت ظاهر و باطن است چنان كه دل و ديده را پر كند (ج 1 ص 63/ 31).
العَقَبة: 1- طريق دشوار و سختى است كه انسان بايد با رنج و كوشش و در همين دنيا در آن وارد شود، و مخصوص به انسان و در جهت خصايص انسانى است. بنا بر اين، العقبه مانند النجدين بايد تمثيل محسوسى از طريق دشوار و تكليف و مسئوليت باشد، كه چون قدم نهادن در آن و پيمودنش مخالف با هواها و كشش غرايز پست و شهوات است، جهادها و فشارها و سختى ها در بر دارد- چنان كه بعضى از مفسّرين گفته اند: مقصود از اقتحام عقبه، مجاهده با نفس و شيطان است- و اين عقبه يكى از دو نجد است: «وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ» كه انسان، با شخصيت متحرك و منظورى كه دارد، پس از پيمودن راه غرايز و فطريات اوليه، به دامنه آن مى رسد، در اين دامنه است كه شعور به تكليف و اختيار عقيده و عمل پيش مى آيد، و انسان با تشخيص و آزادى بايد يكى از دو پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 229
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نجد را پيش گيرد (ج 4 ص 96/ آخر).
2- به معناى لغوى: گردنه مرتفع و سخت، راه يا تنگه بالاى كوه، از اين جهت چنين راهى را عقبه گويند كه راه پيمايان بايد پشت سر هم بروند (ج 4 ص 96/ 2).
عُقَد، جمع عقده: گره، معامله، عزم، اندوه (ج 4 ص 306/ 4).
عَقَر، با فتح قاف: زخم زد، شتر را نحر كرد، دست و پايش را بريد و پى كرد، از سير بازش داشت، خون جارى كرد. با ضم قاف: كارش به جايى نرسيد، بد عاقبت شد. با كسر قاف: حسرت زده شد، خود را باخت (ج 4 ص 106/ 28).
عَقْل: همين قدرت تعقل و استنتاج و حكم است كه علومى مانند رياضى و طبيعى و منطق و فلسفه آن را نيرومند مى گرداند (ج 5 ص 413/ 11).
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عَلَق: اگر علق در آيه جمع علقة باشد كه در آيه 5 حج و همچنين آيه 14 مؤمنين: فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً ... آمده است، منطبق با اين مبدأ حياتى نيست، زيرا در اين آيات صورت علقه اى بعد از صورت نطفه اى ذكر شده كه تكوين يافته و منعقد شده مبدأ «سلّول» حياتى نر و ماده است. مگر اينكه اين اشاره تشبيهى «به صورت زالو» راجع به دوره اى باشد كه پس از تقسيمات منظم و پى در پى سلولهاى نطفه و تكميل ساختمان و پديد آمدن حفره اى در وسط آنها به شكل زالوى خميده اى در مى آيد و گويا در همين دوره است كه از طريق پيوستگى به مجارى خون مادر، خون را مانند زالو به سوى خود مى كشد. پس از تكميل اين دوره برآمدگى هايى رخ مى نمايد كه آغاز تكوين اعضاء و جوارح است و شايد لفظ مضغه «گوشت جويده» كه در آيات آمده براى بيان همين دوره است. با توجه به دوره ها و اطوار مشخصى كه علم جنين شناسى با شكل ها و صورتهاى مشروح نشان مى دهد، مى توان به بيان رسا و تشبيه معجز آساى قرآن كه از اين دو طور مشخص جنينى، به «علقه- مضغه» تعبير نموده، پى برد.
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احتمال ديگر اين است كه وصف العلق «يا علقه» براى نماياندن همين دوره وسط ميان نطفه و مضغه از اين جهت باشد كه جنين در حال عبور و پيوستگى به ظهور اوصاف و اعضاء و آثار گذشته است و هنوز صورت نوعى آن استقرار نيافته، زيرا همين كه نطفه منعقد شد، پى ريزى و پايه گذارى و تقسيم را شروع مى نمايد و در اين مرحله آثار عضوى انواع و صفات ميراثى گذشتگان در حال كمون مى باشند و ظهورى ندارند. پس از اين مرحله، اشكال و اعضايى كه نماياننده آثار و اوصاف گذشتگان و انواع است، پى در پى آشكار مى شوند و تغيير مى يابند و چون در اين مرحله جنين صورت و وضع مستقر و ثابتى ندارد و در واقع پيوسته «متعلق» و وابسته «معلق» مى باشد، وصف علقگى دارد (ج 4 ص 179/ 18).
عِلْم- برهانى: حركت عقل است از صورتهاى حسى و انعكاس آن در نفس به سوى صورتهاى خيالى، اين صورتها نيز نماياننده حقايق برتر است كه فكر را به سوى آن هدايت مى كند، حركت عقلى از همين جا آغاز مى گردد- اگر انسان از هر مثلى به مثل بالا پيش رفت و به اين رشته ربوبيت پيوست رو به هدايت است و از دريچه وجود يا مثل پشه ريزى عالمى از حيات و قدرت و حكمت مى نگرد (ج 1 ص 102/ 15) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 230
- خدا: علم خداوند به ما سواى خود همان چگونگى و هستى و فعليت آنست به صورت انتزاعى از آنها و علم او عين اراده است (ج 5 ص 353/ 9).
- اليقين: علمى است كه با دلائل قطعى و يا مشاهده ذهنى، معلوم و ثابت و واضح شود و پرده شكوك و ترديدها آنها را نپوشاند. چنين علمى جز براى خواص آنهم نسبت به بعضى از معلومات نظرى حاصل نمى شود ..
(ج 4 ص 242/ 12).
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عين اليقين: رؤيت و مشاهده عينى و خارج از ذهن است: پس از علم اليقين و در آخرت كه عالم مبدّل، و باطن ها ظاهر مى شود و انديشه ها و خويها تحصّل حُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ مى يابد و معارف و ذهنيات مشهود مى گردد، شما دوزخ را به عين يقين خواهيد ديد (ج 4 ص 243/ 11).
مراتب-: از نظر كلى، اين آيات به سه مرتبه علم اشاره مى نمايد: علم مطلق كه همان تصورات و تصديقهاى كلى است. علم اليقين، كه در پى دلائل و شواهد در ذهن اثبات و محقق مى شود. عين اليقين كه معلومات در خارج ذهن ظاهر و محقق مى گردد (ج 4 ص 243/ 15).
العليم: فعيل دلالت بر صفت ملازم با ذات و علم به جزئيات دارد (ج 1 ص 112/ 17).
علّيين: 1- جمع علّين چون سجين، مبالغه علو:
علو بالاى علو. صورت جمع مذكر سالم براى نسبت درك و شعور به آن مقامات برتر است (ج 3 ص 247/ 15).
2- در تعريف و توصيف علّيين چنين گفته اند:
«مراتب عالى محفوف به جلال، آسمان هفتم و زير عرش كه ارواح مؤمنان در آن جاى دارند، سدرة المنتهى كه هر امرى به آن منتهى مى شود، ديوان خيرى كه اعمال ابرار و مقرّبان در آن تدوين مى گردد».
اين توصيفها دورنمايى از علّيين است كه از ديد بشر نزديك بين بس دور و با انديشه هاى خاص و استعدادها و هدفهاى تعالى جويى انسان بسى مطابق و سازگار است، زيرا اينگونه خصائص روحى براى مقاصد و غاياتى مى باشد كه محدود به زمان و شهوات حيوانى و تأمين بقاء در اين جهان نمى شود و رهيدن از محكوميت طبيعت و زمان و رسيدن به قدرت ذاتى و كمال و جلال برتر و تأمين بقاء ابدى از مقاصد و غاياتى است كه فطريات و قواى انسانى جوياى آنها مى باشد و به سوى آنها پيش مى رود، پس اگر عالمى مناسب و مطابق اين خواستها و انگيزه ها نباشد، اين گونه قواى انسانى بيهوده و ناموافق و بدون غايات مى ماند و براى تكامل فردى و جمعى سمت و جهت و سرانجامى نمى توان يافت (ج 3 ص 252/ 19).
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العِماد: ستون، پايه ساختمان، قدرت، شرف (ج 4 ص 42/ 18).
عَمَد، جمع عماد: ستون يا پايه بناء. جمع عمود: هر چه بناء بر آن تكيه داشته باشد. به ضم عين و ميم و به سكون ميم نيز خوانده شده (ج 4 ص 250/ 18).
عمل عمل تعبّدى: هر يك از اين مناسك، از طواف، سعى، وقوف عرفات، مشعر، رمى، ذبح، رمز يكى از مراتب تكامل در توحيد مى باشد، ولى همه آنها از جهت تعبّد، تكميل اسلام است زيرا معناى عمل تعبدى همين است كه مكلّف آن را از جهت فرمانبرى انجام مى دهد و هر چه تعبد بيشتر شود اصل فرمانبرى از پروردگار در روح متعبد محكم تر مى شود و اسلام پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 231
همه نفس او را فرا مى گيرد و به تعبير ديگر قوا و انگيزه هاى نفسانى او تسليم حق مى گردند. از اين جهت در انجام عبادت اگر اندكى توجه از تعبد خالص و فرمانبرى برگردد، مانند توجه به جلب نفعى يا دفع ضررى، چون حقيقت و روح عبادت تحقق نيافته، باطل است. شايد به همين جهت همه اسرار عبادت بر همه مجهول است و آنچه بر اندكى معلوم است نبايد در نيت و تعبد مورد توجه باشد، تا تعبد، به كمال اسلام رساند يعنى اسلام بسيط اولى بر همه قواى نفس گسترش يابد و همه افعال و اعمال را در جهت قرب و كمال تنظيم نمايد. با اينگونه تعبد و تسليم، سراپاى فكر و نفس و عمل مقهور و محكوم اراده حق مى شود. پس از آن رحمت و لطف پروردگار، مسلم را به سوى خود مى كشاند و از جاذبه هاى مخالف مى رهاند و از جانب خداوند توبه اش فرا مى گيرد (ج 1 ص 307/ 9).
- صالح: عملى كه در شرايط زمان و ظروف اجتماع، شايسته و در راه كمال و حق باشد، نه رسوم تقليدى و انحصارى مذهبى مانند بخورات و روغن مالى و تعميد و گناه بخشى (ج 5 ص 163/ 1).
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دو عالَم- هر فعل و عملى دو عالم و دو محيط دارد: نخست محيط تصور و اختيار و عزم و انجام، در اين محيط انسان مكلف است و نتيجه و جزاء كه نهايت سير و اثر آنست مجهول و در زير پرده عوامل و مقتضيات به سر مى برد، دوم محيط مالكيت تنها براى خداوند است و يكسره از اختيار و اراده بندگان بيرون است (ج 1 ص 29/ آخر).
عَمَه: سرگردانى، رفت و آمد بدون مقصد، راه روى بى راه شناس، كورى (ج 1 ص 76/ 18).
عَنِتّم، ماضى عَنَت: سختى، گرفتارى، فساد، مصيبت، هلاكت، نقص در انديشه (ج 5 ص 275/ 4).
عَوان: ميان سالخوردگى و جوانى. عوان حرب:
وسط گيرودار جنگ (ج 1 ص 190/ 4).
عُوذ: پناهندگى در حريم كسى كه مقتدر و مدافع باشد (ج 1 ص 189/ 27).
عهد خدا: حفظ عقيده توحيد و پيروى از پيمبران عهديست كه در كتاب و به حسب فطرت و تجربه هاى تاريخى خداوند از هر امتى كه داراى آئين خدايى است گرفته، عزت و قدرت و آسايش عهديست كه وفا كنندگان به عهود خدايى با خدا دارند (ج 1 ص 139/ 10).
العهْن: پشم، پشم رنگ شده، پشم رنگارنگ (ج 4 ص 235/ 10).
عَيْن: سرچشمه، محل ريزش، مخزن آب (ج 1 ص 170/ 18).
- اليقين: ر. ك. به: علم اليقين.
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 232
غ
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غاسق: شامل هر گونه تاريكى فشرنده و فراگيرنده اى مى شود كه محيط و ظرف تابش را پر كند و هر روزنه نورى را مسدود نمايد. مثال بارز و محسوس اينگونه غاسق، تاريكى شب ديجور است كه در آن راهزنان و جانوران و احلام و اوهام وحشت انگيز از لانه ها و كمينگاه هاى زير زمين، و خلال نفوس سر بر مى آورند و تاخت و تاز مى نمايند. تاريكى فرا گيرنده كفر و جهل و هوا و خشم و شهوت مثالهاى ديگرى از «غاسِقٍ إِذا وَقَبَ» است كه شر آنها از نفس آدمى و در او است، و خطيرتر از هر شرّى مى باشد. همين كه اين تاريكيهاى نفسانى محيط درونى آدم را فرا گرفت و نور ايمان و پرتو عقل و شعاع و جدان را خاموش داشت، غرائز و خويهاى حيوانى و عقده ها از بندها و كمينگاههاى درونى رها مى شوند و چون جانورهاى متنوع و متلون به تاخت و تاز در مى آيند و به مركز فرمان و اراده يورش مى آورند تا همين كه آن را به دست گرفتند، همه قوا و جوارح را به خواست خود و در مسير هر حد و قيد قانونى و اخلاقى و مانعى را از ميان بر مى دارند و هر استعداد و شخصيتى را در هم مى شكنند و هر قدرت و نيرويى را در اختيار خود گيرند (ج 4 ص 307/ 13).
غاشية: 1- پوشاننده، فراگيرنده. فاعل غشى (ج 4 ص 27/ 11).
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2- اوضاع و احوالى است كه در نهايت كار جهان، و پيش از رستاخيز بزرگ حادث مى شود و تعبير ديگرى است از «طامه» كه در سوره النازعات آمده. شايد كه الغاشية تعبير جامعى از عذاب و احوال و اهوال قيامت باشد، چنان كه در اين آيات به آن تصريح شده است: يَوْمَ يَغْشاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ روزى كه فرا گيرد عذاب آنان را از بالايشان و از زير پايشان- اعراف/ 55)، وَ تَغْشى وُجُوهَهُمُ النَّارُ و مى پوشاند روى آنان را آتش- ابراهيم/ 50»، وَ مِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ و از بالاى سرشان پوشنده و فرا گيرنده هاست- اعراف/ 41». در حقيقت اين عذاب محيط و فرا گيرنده در قيامت، شايد بروز كفر و شرك و احاطه آثار گناه بر فطرت و استعدادها مى باشد: بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ آرى كسى كه بدى فراهم آرد و خطاى آن وى را فرا گيرد، پس همين ها ياران آتشند- بقره/ 81»، إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها ما براى ستمكاران آتشى را فراهم كرده ايم كه پرده هاى افراشته آن، فرا گرفته آنان را- كهف/ 29»، وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ و همانا جهنم احاطه دارد بر كافران- توبه/ 29 و عنكبوت/ 55».
به هر صورت كه باشد، كلمه «الغاشيه» مى تواند اشاره اى به حوادث نهايى جهان و پيشدرآمد قيامت باشد، از اين جهت كه سراسر زمين و آسمان ما را فرا مى گيرد، و انديشه ها را پر از هراس و وحشت مى نمايد، و همه چيز را از ياد مى برد.
و نيز مى تواند عذابى باشد كه در قيامت دوزخيان را فرا مى گيرد، و منافذ رحمت و خير و نجات را به روى آنان مى پوشاند، مايه اين عذاب همان كفر و ظلم و گناه است (ج 4 ص 28/ 11) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 233
غافل، از غفلت: ناديده پنداشتن، به خود واگذاردن، فراموش نمودن (ج 1 ص 320/ 15).
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غَبَرَة: (مفرد): نوعى گرد و خاك پراكنده اى كه از بالا بر سر و روى بنشيند. مى شود كه جمع غبار باشد (ج 3 ص 159/ 13).
غُثاء: خاشاك، كف روى آب، آنچه سيلاب كنار مى اندازد، برگ پوسيده (ج 4 ص 2/ 7).
غَدَوْتَ، از غُدُوّ: بامدادان بيرون آمدن (ج 5 ص 309/ 2).
غَرّ، از غرور: فريفته شدن، به خود باليدن، از خطر و امر مهم غافل ماندن (ج 3 ص 213/ 3).
غَرْق: در آب فرو رفتن، از آن كفى برداشتن. به معناى اغراق: در كارى پيش رفتن، در آب فرو بردن (ج 3 ص 75/ 13).
غُزّى، جمع غازى (مانند طلّب و ركّب جمع طالب و راكب): رزم آور، جنگجو، آنكه مجهز مى شود و به سوى دشمن و موضع آن كوچ مى كند. از غزو:
بيرون رفتن براى جنگ (ج 5 ص 373/ 18).
غسَّاق: بدبو، چركين، سياه (ج 3 ص 33/ 8).
غِشاوة: پرده و پوشش است، وزن فعاله به كسر فاء به چيزهايى كه احاطه مى كند و فرا مى گيرد گفته مى شود: يا بدن را چون عمامه و عصابه، يا صنعت كه فكر را فرا مى گيرد چون خياطة و قصارة، يا مردم را چون امارة و خلافة (ج 1 ص 63/ 25).
غفران: پوشاندن گناه و جرم با افاضه و امداد به نيروى حياتى است تا با چنين تجديد حيات رحمت خاص خداوند شاملشان شود و در پرتو آن درآيند.
آن چنان كه قدرت دفاعى بدن، زخم و چرك را از ميان برمى دارد و عضو را ترميم مى كند و بافت نوينى بر آن مى پوشاند تا سلامتى و حيات- كه مظهر رحمت است- در بدن جريان مى يابد (ج 2 ص 281/ 6).
غُلْب (به ضم غين): جمع اغلب (چون حمر جمع احمر)، و به فتح آن: درختهاى درهم و پيچيده و انبوه، سخت و درشت، درخت بى بر (ج 3 ص 149/ 18).
غُلْف: به سكون لام جمع اغلف. (مانند حمر، جمع احمر): آنچه در پوشش و جلد است، كسى كه ختنه نشده، دلى كه نمى فهمد و درك نمى كند. به ضم لام هم قرائت شده كه جمع غلاف باشد (مانند مثل جمع مثال): پوشش و جلدى كه بپوشاند (ج 1 ص 222/ 14).
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غَمّ: پوشش، اندوه فراگير، شدت گرماى روز، گرفتگى روحى كه راه نجات را نداند. غمَّ (به صورت فعل ماضى): پنهان داشت، موى رويش انبوه گشت، گرفته شد. غمام: ابر پوشيده و متراكم (ج 5 ص 373/ 3).
غَمام: ابرى است كه آسمان را بپوشاند، ابر سفيد هم گفته شده، قطعه ابر غمامه، از غم: پوشش، اندوهى كه دل را مى پوشاند (ج 1 ص 163/ 20).
غَنِىّ: بى نياز، داراى مال فراوان. از غناء و غنية:
بى نياز، آواز طرب انگيز از اينجهت كه گويا شنونده را سرشار و بى نياز مى نمايد (ج 2 ص 229/ 8).
غَيْب: همانست كه بايد با عقل و ضمير دريافت، غيب آن اصول و حقايق ثابتى است كه جمال و كمال و زيبائيها از آن بر اين جهان منعكس شده، يا بگو ماده چون صفحه شفاف يا درياچه صافى پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 234
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است كه همه آن صورتها همراه شعاع نور در آن هويدا گشته، مردمى كه تا چشم گشوده جز آن صورتهاى منعكس را نديده اند، و به آثار تابش نور در حلقه هاى فيلم آشنا نيستند، همه آن صور را موجودات اصيل مى پندارند و به همانها دل مى بندند، ولى دلبستگى به صورتهايى كه هستيش حركت و فناء است جز اندوه و رنج و اضطراب در پى ندارد، گاهى رنج و اندوه روى دل را اندكى از اين صورتهاى نااصل بر مى گرداند و علاقه هايى را مى برد يا سست مى نمايد ولى بيشتر مردم را از اين حالات در دام اشباح وهم و خيال مى افكند. اهل تصوف و عرفان كه تنها گسيختن علائق حسى را راه كمال مى پندارند گرفتار علاقه به تخيلات و اوهام خود مى گردند. محقّقين و دانشمندان از طريق قياس و برهان چه بسا عدم اصالت ماده و پديده هاى آن را اثبات مى نمايند ولى چون روشنايى علمى آنان در محيط محدودى است و به درك حقايق ثابت نمى رسند دچار شك و ترديد مى گردند، گاهى عقل فطرى همى خواهد كه چشم باز كند تا پشت پرده محسوسات، علل و معقولات را چنان كه هستند درك نمايد، ولى در بند سلسله قياس مى افتد و حس و خيال دريافت فطرى را به صورت ديگر در مى آورد و غير واقع مى نماياند، مانند طفلى كه نغمه مرغى را بر شاخسار بلندى مى شنود و اندام و پر و بال زيباى آن را زير شعاع نور و در خلال برگها مى بيند و به آن دل مى دهد، براى رسيدن به آن، آن را با سنگ به زير مى اندازد و به چنگ مى گيرد، آيا اين پيكر نيمه جان افسرده يا بى جان مرده همانست كه بال مى زد و نغمه سر مى داد؟ آنچه خيال و وهم و عقول محدود از حقايق هستى بخش درك مى نمايند، مى شود شبحى از آن باشد ولى آن نيست (ج 1 ص 56/ 14)
. ف
فاؤوا، جمع ماضى از فى ء برگشت سايه، سايه برگشته، غنيمتى كه از مشركين به دست مى آيد، چون به ذى حق برمى گردد (ج 2 ص 138/ 25).
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فَاحِشَة: گناه بزرگ و متجاوز از حد، انجام كار بسيار زشت. فاحشة صفت است از فحش. غَبن فاحش: بسيار چشمگير (ج 5 ص 327/ 1).
فارِض، از فرض: جدايى از چيزى، بركنارى از كارى، از هم باز شدن. حيوان فارض آنست كه از ناتوانى از زير كار بر كنار گردد يا در اثر زائيدن دنده ها و شكمش باز و گشاد شود (ج 1 ص 189/ آخر).
فعل مضارع مخاطب جمع از ايفاء: كاملا بهره مند كردن، نه به طور تمام و كمال به چيزى دست يافتن (ج 5 ص 432/ 10).
فاز: ر. ك. به فوز.
فاكهة: هر گونه ميوه، ميوه هايى كه براى تفنن و مزه باشد از فكاهه: شيرين زبانى، خوشمزگى نمودن (ج 3 ص 149/ 16).
فِئَة: گروه، قبيله، گروه از ديگران جدا شده و شكل گرفته و به هم گرائيده، به صف كشيده شده. از فأى:
چيزى را شكافت و از هم جدا كرد، سرش را شكافت، يا از فى ء سايه برگشت (ج 5 ص 36/ 8) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 235
فَتْح: گشودن، تعليم دادن، قضاوت نمودن (ج 1 ص 205/ 6).
فُتِحَت: يعنى گشوده شود. عده اى به تشديد تاء خوانده اند در اين صورت يعنى: پى در پى گشوده شود.
(از باب تفعيل) (ج 3 ص 20/ 3).
فِتْنة: آشوبگرى كه به وسيله تحريك افكار بر فساد و انحراف از انديشه و استنتاج منطقى، كه موجب گمراهى و ستيزه شود يا به وسيله شكنجه و آزار افراد تا از تعقل و اختيار طبيعى خود منصرف شوند و تسليم تحميل گردند، گناهى بزرگتر از قتل است. چون فتنه منشأ قتل مواهب و استعدادها و كشتارها مى شود (ج 2 ص 120/ 16).
فَتَنَ (فعل): شخص را آزمايش نمود، شكنجه داد، سوزاند (ج 3 ص 315/ 2).
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الفَجر: الف و لام الفجر، همين فجر مشهود و معهود را مى نماياند، فجرى كه عادت، عظمت و قدرت آن را از نظرها پوشانده، همان كه پس از سلطه قاهر تاريكى و سكون شب، اشعه با اقتدار خورشيدش، پرده هاى تاريك را، پى در پى مى شكافد، و سرچشمه نور را از ميان افق، منفجر مى نمايد، و بندهايى كه بر حركت و حيات زده شده باز مى كند، و خفتگان را بر مى انگيزد و سراسر زندگى را دگرگون مى گرداند (ج 4 ص 43/ 5).
فُجِّرَت (فعل مجهول از باب تفعيل): پى در پى راه باز گرديد و راه يافت. بندها و موانع از ميان رفت (ج 3 ص 212/ آخر).
فَجَرة، جمع فاجر: گناه پيشه، بى بند و پرده در، دروغگو، تباه، چشم ناتوان. از فجر: آب راهش باز شد و جريان يافت، صبح برآمد و روشن شد (ج 3 ص 159/ 18).
فِدْيَة: آنچه براى آزادى اسير داده شود، گوسفند يا شخصى كه قربانى گردد، مالى كه از گروى گناه يا از ذمّه اى يا از بندگى شهوات رهايى بخشد (ج 2 ص 54/ 5).
فِراش: مصدر به معناى مفروش است، يعنى بستر گسترده براى آسايش و آرامش، بناء: مصدر به معناى مبنى، كه متعدى به «على» يا «با» مى شود، يعنى: بناء شده بر آن يا به آن. اين دو جمله از معجزات علمى قرآن است، با آنكه نظريه تحولات زمينى و پيوستگى آن به آسمان در آن زمان از خاطرى خطور نكرده بود، با كلمه «جعل» و «بناء» قرآن به دورانهاى پيش از گسترش زمين و آمادگى آن و پايه و اساس بودن آسمان براى زمين و آسمانهاى برتر براى عوالم زير، اشاره يا تصريح مى نمايد (ج 1 ص 85/ 2).
فَرَح: حالت انبساطى است كه در پى روزى معنوى حاصل مى شود و روزى مادى قبض و سستى مى آورد (ج 5 ص 421/ 8).
فَرَضْتُم، فعل ماضى مخاطب جمع مذكر از فرض:
چيزى را با اندازه جدا كردن، در ذهن تصوير و تقدير نمودن، مقدار مالى را مشخص كردن، حكمى را واجب كردن (ج 2 ص 155/ 33).
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فِرْعَوْن: نام عمومى پادشاهان مصر بوده چنان كه پادشاهان روم را قيصر، و پادشاهان ايران را كسرى، و ترك را خاقان مى گفتند (ج 1 ص 152/ 2).
فُرْقان: 1- برهان، آنچه حق و باطل يا هر دو چيز را به خوبى از هم جدا گرداند (ج 1 ص 158/ 9).
2- آيات و بيّناتى است كه حق و باطل، حرام و حلال را از هم ممتاز و جدا مى گرداند (ج 1 ص 158/ 20) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 236
3- مصدر اسمى كه وزن آن فزونى و يا حركت را مى رساند. از فرق: جدا كرد، شكافت، روشن شد، متميز گرديد (ج 5 ص 8/ 15).
فَرِيسِيان: خشكه مقدسان بودند كه روح دين را نمى شناختند و به ظواهر پايبند بودند (ج 5 ص 152/ 15).
فَسَاد: 1- از نظر پيمبران و مصلحين عاليقدر، روش و اعمال منافقين فساد در زمين است، از اين جهت كه اين روش منشأ فساد استعدادهاى فكرى و اخلاقى افراد بشر مى شود. و چون انسان ثمره خلقت و زمين است فساد آن فساد زمين مى باشد، يا از اين جهت كه فساد قواى بشرى موجب بائر ماندن زمين و بهره نگرفتن از استعدادهاى آن مى گردد، يا اين دو نتيجه بقاء نظام فاسد است و همه مؤثر در يكديگرند، به هر حال از نظر پيمبران و رسل، هوا و دريا و ظاهر و باطن موجودات موجب فساد مى باشد. به اين جهت مفسد در زمين را با اعلام و تنبيه و تكرار ضمير، قرآن نشان داده كه همين نفاق پيشگانند. اين گونه مردم با ساخت و سازها و نگهدارى وضع موجود تنها خود را مصلح (با كلمه «انّما» و حصر مؤكّد) و جز آن را افساد و اخلال مى پندارند (ج 2 ص 75/ 1).
2- بر هم زدن نظم و التيام طبيعى اشياء، از ميان برداشتن حقوق و حدود افراد، بستن راههاى رشد و كمال و باز نمودن راههاى تباهى و رشد استعدادها، برترى يافتن فرومايگان و بركنارى فرزانگان و ايجاد گروه ها و طبقات (ج 2 ص 98/ 13).
فِسْق: 1- نقض عهد و قطع و وصل، و افساد در زمين است و نتيجه همه اينها زيان معنوى و مادى مى باشد (ج 1 ص 104/ 6).
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2- بيرون رفتن از حدود حقّ و مسئوليت است (ج 2 ص 89/ 12).
3- خروج و اعراض و بيرون جستن از حدود و مواثيق است (ج 5 ص 217/ 18).
فاسِق: آنان كه اين عهود را نقض مى كنند چون از حدود فطرت و عقل و از مسئوليت سرباز زده و بيرون رفته اند فاسقند (ج 1 ص 104/ 1).
فَشْل: سستى، بى تفاوتى، وارفتگى، خودباختگى به طورى كه فرد يا جمع نتواند قواى از دست رفته را متمركز كند (ج 5 ص 372/ 24).
فِصال: از شير گرفتن طفل. از فصل: جدا شدن.
فيصله: فرزندان جدا شده از يك پدر، پا جوش درخت (ج 2 ص 155/ 14).
فَصْل (به معناى مصدرى): جدا شدن. (به معناى اسمى): جدايى. (به معناى فاعلى): فاصله دو چيز. و همچنين به معناى قضاوت نهايى است (ج 3 ص 19/ 18).
فَضّ انْفَضّوا (ماضى از باب انفعال) از فضّ: شكستن و پراكندن، پراكنده شدن اجتماع مردم، ريختن اشك، سوراخ كردن مرواريد (ج 5 ص 374/ 5).
فَضْل: 1- اعطاء بيش از نيازهاى اولى و بيش از استحقاق است (ج 2 ص 174/ 7).
2- جريان سرشار و لبريز فيض است كه به سوى هر مستعدى روان مى شود و بيش از استحقاق مى دهد (ج 5 ص 196/ 14).
3- بهره بيش از استحقاق و مورد انتظار است (ج 5 ص 428/ 6) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 237
فطرت مرحله زندگى فطرى: در مرحله زندگى فطرى، احساس و شيفتگى انسان به جمال مطلق و هر گونه مظهرى از آن، شديدتر و بارزتر از هر احساس است، در اين دوره انسان با ديده و ديد حسّاس و پاكش همه موجودات دلربا و زيبا و در حلّه اى از زيبايى و لطف مى نگرد و از مجموع آنها در ذهن خود مظاهر كامل و جامعى از جمال مى سازد و مى خواهد احساس و درك خود را به صورت شعر «نظم و نثر»، صورت و نقش ابراز دارد، با چنين ديد و درك و انعكاس، خود را در بهشتى از جمال و لطف مى نگرد (ج 3 ص 57/ 13).
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ادراكات در مرحله فطرت: در مرحله فطرت، ادراكات، از مقوله اثر پذيرى و انفعال و تصوّرات مبهم مى باشد، وضع درونى و ذهنى طاغيان نيز چون دچار تشويش و اضطراب و بيمارى مى باشد نه شعور و درك و تصوّر صحيح از حقايق علمى و حكمت و جمال دارند و نه قدرت تصوير و تمثيل كامل آن حقايق را، در اين ميان همان شخصيّت متّقى كه داراى تعقل و درك و شعور آزاد از طغيان و جواذب مختلف و مخالف مى باشد و خود را آراسته به جمال صحت و انتظام درونى و شجاعت و عفت است، مى تواند مبادى حكمت و جمال را درك و تصوير نمايد (ج 3 ص 58/ 10).
فَظّ: تند خوى، خشن، درنده بد منظر دريايى، آب جمع شده در شكمبه شتر براى خوردن (ج 5 ص 374/ 3).
فِعْل: انجام اراده بوسيله و در مسير اسباب و علل است (ج 5 ص 137/ 5).
فَكّ رَقَبَة: كسى كه با اقتحام عقبه و گذشت از آن، جلوى ديدش باز و ما وراء آن برايش نمايان شد، و از بندهاى شهوات و جاذبه هاى آن رها گرديد و شخصيت آزاد و مستقل و سرافراز يافت، مى تواند قيد و بند از ديگران نيز بردارد، و آزادشان سازد. بلكه وجود و گفتار و رفتار او، روح آزاديخواهى و آزاد منشى را در ديگران بر مى انگيزد، زيرا كسانى كه به بندگى شهوات و هواها و مظاهر آنها خو گرفته اند، و جز بندگى چيزى نمى فهمند، چگونه مى توان آنها را خريد و آزاد كرد؟ راه آزادى اينها همين بيدار شدن شعورشان به مقام انسانيت است، آن گاه آنها به بندگى و درماندگى خود پى مى برند و شعور آزادى در آنها بيدار و برانگيخته مى شود، كه كسانى از همنوعان خود را آزاد و سرافراز و در قله بلندى بنگرند كه آفاق باز و خرمى آن سوى گردنه را به آنان نشان مى دهند و صفير آزادى در مى دهند، تا همت ها را برانگيزند و آنها را به حركت و پرواز در آورند (ج 4 ص 98/ 23).
فَكِهِين، جمع فكه، صفت مشبّهه: شوخ طبع، خنده- رو، سرمست، ولخرج، ميوه خوار. فاكهين نيز قرائت شده (ج 3 ص 256/ 16).
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فَلاح: 1- اين آيه (سوره بقره آيه 6) با تركيب مخصوص، واقع و حقيقت جهان و دنيا و نهايت و پايان كوشش عموم را مى رساند. «على هدى» استواء و سوارى بر مركب هدايت، «فلاح» شكافتن و پيش رفتن و رستن، افلاح كوشش براى اينهاست.
ماده اى كه حرف اول فاء و دوم لام است براى همين معانى است چون فلغ، فلغ، فلخ، فلع، فلق. تكرار «اولئك» براى حصر، همه اينها اشارات لطيف و استعاره تركيبى است كه ماده سيّال طبيعت و تلاش انسان را براى رستن از امواج آن مى نماياند، انسان كه از همين ماده و ذرّات سيال آن تركيب يافته و به حسب فطرت خواهان بقاء است مى تلاشد و با وهم و ساخت و ساز خود مى كوشد تا دستاويز نجاتى بيابد، به هر رشته علاقه اى خود را مى آويزد و به هر تخته پاره اى چنگ مى زند، ولى اين تلاشها به جايى نمى رساند و همه در ميان امواج تاريك طبيعت كه قعر آن جهنّم سوزان است فرو مى روند جز آنهايى كه پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 238
بر كشتى هدايت استوارند، آن كشتى نجات و موج شكنى كه بدنه آن از فولاد ايمان و استوانه هاى آن از اقامه صلاة برآمده، با دفه (پاروى قايق) انفاق و عمل صالح پيش رود، و با نورافكن يقين ساحل را بنماياند (ج 1 ص 62/ 11).
2- رستن از بند عذاب و رسيدن به امن و آسايش است (ج 4 ص 20/ 19).
3- رستن از بند و گرفتارى و دست يافتن به مقصود (ج 4 ص 112/ 4).
فَلَق: آن شعاعى كه از شكافته شدن تاريكى، و آن گياه و جانورى كه از زمين و تخم رحم سر بر مى آورد، آن چشمه ها و بارانهايى كه از درون كوه ها و ابرهاى فشرده جارى مى شود، اعمالى كه از نيات و خويها، و معارفى كه از اذهان و افكار، و صورتهايى كه از تركيب عناصر و ماده، و وجودى كه از عدم پديدار مى شوند (ج 4 ص 306/ 17).
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الفُلْك: كشتى. از فلك (ماضى): به دور خود يا ديگرى گشت، به صورت دايره درآمد. كشتى را از اينرو فلك گويند كه در دريا مى گردد يا چون ساختمان آن به صورت دايره بوده (ج 2 ص 27/ 30).
فَوْز: 1- فوز انواع حيوانات كه ابقاء نوع است نيز معلول وقايه ها (محفظه ها و نگهبانها) ى آنها است.
حيوانات، هر چند داراى اعضاء و جوارح كامل باشند، اگر داراى وقايه كامل نباشند قابليت بقا ندارند، قابليت بقا و فوز آنها در ميدان حيات، متناسب با تكامل و قدرت وقايه آنها مى باشد.
انسان، پيش از وقايه هاى كامل طبيعى و غريزى كه براى حفظ و دفاع دارد، براى فوز به كمالات و مقاصد برتر ديگر هم بايد در سازمان داخلى نفسانى خود داراى وقايه ارادى باشد، اين وقايه ارادى ناشى از عقل و ذهن روشن و نيرومند يا ايمان است كه مى تواند حاكم بر قوا و انگيزه ها و طغيان شهوات باشد تا آنها را هماهنگ سازد و در طريق خير و صلاح رهبرى كند. براى رسيدن به هر كمال مطلوب و مقصدى و در همه ميدانهاى زندگى، داشتن چنين وقايه اى «مانند دستگاه ترمز ماشين» لازم و ضرورى است و خود مانند صحت و سلامت بدن و جهازات آن مطلوب مى باشد، كسانى كه قوا و مبادى نفسانيشان با هم هماهنگ نيست و بر حسب محيط و محركات مبادى شهوانى و غضبى و عواطف آنها طغيان مى كند و حاكم بر اراده مى گردد، فاقد انديشه روشن و هدايت عقل و ايمان مى باشند، از اين رو نه مى توانند خود را از تاريكيهاى جهل و سقوط در آلام و وحشتها و اندوهها و زبونيهاى ناشى از لذات پست و غرورهاى سفيهانه به مقام علم و اطمينان و قدرت و روشنى ايمان بالا برند، نه در ميدانهاى زندگى فوزى دارند و نه داراى صحت و سلامت مزاج نفسانى مى باشند.
محيط ذهن، آن گاه كه با قدرت از اوهام و هوسها و انگيزه هاى ناشى از آنها پاك شد، آماده درك حقايق علمى و دريافت اسرار عالم مى شود.
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در ميدان تنازع حيات و جنگ با صورتهاى مختلف آن، فوز از آن كسانيست كه بيش از داشتن همه سلاحها، مسلّح به قدرت تقوا باشند، پيروزى نهايى هميشه براى سپاهيان با تقوايى است كه حاكم بر ترس و طمع و شهوات خود و مطيع فرمانده هشيار و فداكار باشند (ج 3 ص 53/ 9).
2- بيرون آمدن از تنگنا و گرفتارى و رسيدن به وسعت (ج 5 ص 432/ 14).
فُوم: سير، گندم، نخود، هر دانه اى كه نان شود (ج 1 ص 170/ 24)
پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 239
ق
القارِعَة: 1- اشاره به حادثه در هم كوبنده خاص و مورد انتظار (ج 4 ص 235/ 13).
2- مقدمه تحول دنيا و ظهور رستاخيز آخرت است (ج 4 ص 235/ 19).
قاعدة قواعد، جمع قاعدة: پايه و اساس. از قعود: نشستن (ج 1 ص 301/ 13).
قانِت، از قنوت: پيوستگى، فرمانبرى، قيام به امر، تسليم، لب بستن از سخن (ج 1 ص 278/ 1).
(1/2901)



قَبْض و بَسْط: از صفات خدايى مى باشد و در سراسر موجودات به صورتهاى آشكار و نهان جريان دارد: قبض و بسط نور در توالى شب و روز و در آفاق مختلف و فصول سال و حركت و سكون گياهها و تحوّل صورت پديده هاى زنده و نيروهاى مثبت و منفى، تا درون اجزاء ماده كه پيوسته دو صفت قبض و بسط در حال تضاد و نفى و اثبات و منشأ هر تحول و تكاملى مى گردد. با اين نظر همه موجودات مادى در حال شدنند نه بودن و در باره هيچ پديده اى نمى توان گفت: «اين همانست كه هست» و همين حركت جوهرى و كمى و كيفى، آن چنان سراسر موجودات را هماهنگ و مرتبط مى نمايد كه هر پديده اى محصول همه تحركات و قبض و بسطهاى تدريجى مى باشد. اين تحول گاهى در مفاصل خاص به صورت ناگهانى و مشهود در مى آيد مانند تغييرات تدريجى و كمى و كيفى آب كه در حد مخصوصى ناگاه بسط مى يابد و به صورت بخار در مى آيد و يا در جهت مقابل به صورت يخ. حاصل آنكه اين تضاد كه منشأ تحرك و تحول است، مستقيم و يا غير مستقيم از قبض به بسط و از بسط به ابسط «بسيطتر» مى رسد و به هر صورت و در نهايت، رو به تكامل پيش مى رود و برگشت ندارد. اما جهت و مسير نهايى اين تكامل چيست؟ هدايت قرآن بايد بنماياند: وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (ج 2 ص 175/ 10).
قبلة: الهامبخش تفكرها و هدفها و اميدها و دعوت ها و تعاليم است (ج 2 ص 5/ 7).
فَتَرَة: دود غليظ، غبار از زمين برخاسته، بوى بخور، گوشت كباب شده، استخوان سوخته، تاريكى و سياهى (ج 3 ص 159/ 16).
قثّاء (به ضم و كسر قاف): خيار، خيار چنبر (ج 1 ص 170/ 25).
قَدْح: بر شخص طعنه زدن، عيبجويى نمودن، مُهر بسته اى را شكستن، چشم به گودى رفتن، آبگوشت را سر كشيدن، چوب يا سنگ را براى جَستن آتش بهم زدن (ج 4 ص 226/ 9).
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قَدَرَ (فعل ماضى): چيزى را به اندازه و مقدار در نظر گرفت، انجام داد، روزى به اندازه مخصوص تقسيم پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 240
كرد، حكم را اجراء كرد (ج 3 ص 133/ 24).
قرآن مجيد: صفت مجيد براى قرآن (مانند توصيف عرش) بيان رفعت مقام و قدرت نفوذ و پايدارى آنست: هر چه آنها در ديوار بسته تكذيب و انديشه محدود خود بينديشند و قرآن را شعر و سحر و كهانت و از ميان رفتنى پندارند، و هر گونه مقاومتى در برابر آن بنمايند، در مقام و قدرت و راه نفوذ و پيشرفت قرآن تأثير پايدارى ندارد، چون قرآن مانند عرش، برتر از انديشه ها و پايدار و فرمانش چون فرمان عرش نافذ و نيرومند است و پيش مى رود. و موانع را از سر راه خود بر مى دارد (ج 3 ص 319/ 15).
قُرْبان، همچون برهان و سلطان: اسم آنچه وسيله تقرب است، و همچون عدوان و خسران مصدر است:
نزديك ساختن، تقرب جستن (ج 5 ص 432/ 3).
قُربانى: 1- اهداء قربانى در پايان حج، مكمل آن و رمز تسليم و فديه ابراهيم است (ج 2 ص 86/ 23).
2- رمز برترين مقام انسان و تسليم به امر خدا مى باشد، همچون ابراهيم بزرگ و فرزندان (ج 2 ص 88/ 14).
3- انفاق گرانبهاترين حيوانات مورد علاقه براى پروردگار است (ج 4 ص 280/ 11).
القُرْبى ، به معناى مصدرى: نزديكى، خويشاوندى. و به معناى تفضيلى: نزديكتر (ج 1 ص 213/ 4).
قُرْح (به ضم قاف): زخم چركين درونى، (به فتح قاف): زخمى كه از خارج به بدن رسد، زخم كارى، بريدن اسلحه، دمل، زخم بى سابقه، كندن چاه در محلى كه حفر شده، آغاز روئيدن گياه، شكافته شدن جاى دندان و برآمدن آن. اقتراح: رأى و سخن بى سابقه است. بعضى گويند قرح (به فتح): زخم زدن، و (به ضم): اثر آن است (ج 5 ص 341/ 10).
القَرْح: زخم كارى كه به درون رسيده باشد، آب قراح، خالصى. زمين قراح: خالص از آلودگى (ج 5 ص 409/ 12).
قَرِدَة، جمع قرد: بوزينه (ج 1 ص 179/ 33).
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قَرْض: وام، جدا كردن و دادن مقدار مالى در مدتى، قطع با دندان، پاداش، بريدن، گذشتن از بيابان، در راهپيمايى به راست و چپ برگشتن (ج 2 ص 169/ 15).
- دادن به خدا: جدا كردن و دادن مال و هر گونه سرمايه وابسته به شخص است كه گيرنده بايد آن را باز پس دهد. دادن جان و مال در راه خدا به اميد برگشت آن به هر صورت كه باشد و با تعهد خداوند همان قرض است.
قرضا حسنا: انفاق شايسته و به مورد و با جان و دل و با خلوص نيت است (ج 2 ص 174/ 24).
قُرُوء، جمع قرء: طهر، حيض، آنچه با هم جمع شود و در پى هم آيد، وقت، قافيه. قرائت: جمع و تلاوت آيات و كلمات (ج 2 ص 138/ 33).
قُرَيْش: قبيله معروف عرب كه نسبشان به نضر بن كنانه مى رسد. شايد از قرّش (به تشديد راء) گرفته شده: به كسب مال پرداخت، از اينجا و آنجا مال گرد آورد، با نيزه بر صف سپاه زد (ج 4 ص 265/ 12) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 241
قَرْيَة: دهكده، به شهر و قصبه نيز گفته مى شود، گويند از «قرى» به معناى گرد آمدن و پيوستن آمده (ج 1 ص 163/ 26).
قَسَتْ (فعل): سخت تاريك شد، پول وازده شد.
از قسوة: سخت و محكم شدن (ج 1 ص 196/ 3).
قِسط: 1- عدالت عملى و توزيع عادلانه و رساندن حق است كه زير بناى اجراء احكام و تحكيم نظام و رشد ايمان و اخلاق و وسيله كمال مى باشد و اگر قسط نباشد هيچ اصلى از اصول شريعت پايه نمى گيرد و جنگ طبقاتى در مى گيرد (ج 2 ص 259/ 16).
2- هر چه را در مرتبه و به جاى خود نهادن و فراخور آن استعداد و موهبت دادن (ج 5 ص 49/ 23).
3- سهم و نصيب، هر قسمت از كالاى تقسيم شده (ج 5 ص 51/ 30).
4- قسط، انجام و رسانيدن حق مالى و ديگر حقوق افراد است. عدل، ميانه روى و نگهدارى اعتدال در بين افراد (ج 6 ص 61/ 26).
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رابطه قسط و عدل: 1- در قرآن قسط و مشتقات آن بيشتر در موارد تأديه حقوق افراد و اجتماع و اموال و پاداش ها وكيل و وزن آمده و عدل در موارد خلقيات و احكام و شهادات و اسناد و راه و روشها (ج 5 ص 52/ آخر).
2- اقامه قسط پايه گذارى مجتمع سالم و مورد رسالت همه رسولان بوده است: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا ...» و اقامه عدل: اكمال آن و تكميل رسالت (ج 5 ص 54/ 9).
قاسِط: برنده حق ديگران و متجاوز (ج 5 ص 51/ 31).
مُقْسِط: ادا كننده حق و سهم ديگران، تقسيم كننده يا ادا كننده دَين در زمانها و ماهها (ج 5 ص 51/ 31).
القِصاص، مصدر مفاعله: بر او وارد نمود آنچه را بر خودش شده بود، پاداش داد. از قصّ: بازگو نمودن، داستانسرايى، بريدن، جزء بجزء بررسى كردن، پيروى اثر قتل، زياده جامه را بريدن (ج 2 ص 53/ 30).
قِصَّة: بررسى و پيجويى حوادث براى رسيدن به واقعيات و شناخت (ج 5 ص 175/ 3).
قَضَاء: كارى را با دقت و به اندازه انجام دادن، انجام و فراغت از دعوا، برآوردن حاجت (ج 2 ص 94/ 5).
قَضَى (فعل): كار را اندازه گرفت و محكم ساخت، گذراند، به پايان رساند، به مقصود خود رسيد، داورى كرد، حق را جدا كرد (ج 1 ص 278/ 5).
قَضْب: علف هايى كه براى استفاده چيده مى شود.
سبزيجات خوراكى انسان، ميوه جات بوته اى مانند خيار و كدو و بادنجان. علفهايى كه براى حيوان كشت و چيده مى شود مانند يونجه. درختهايى كه شاخه هايش بلند و آويخته باشد. درخت هايى كه از شاخه هايش براى ساختن كمان و مانند آن استفاده پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 242
كنند. از قَضب (فعل): چيزى را بريد يا چيد (ج 3 ص 149/ 12).
فَقَفَّيْناهُ (ف قفّى نا ه) (فعل ماضى): پى در پى و در قفاء او در آورديم. از قفاء: پشت سر، اثر پا (ج 1 ص 222/ 8).
قلب: ر. ك. به انقلاب.
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قَلى (فعل): به كسى بى مهر شد، كينه ورزيد، گوشت را پخت. مصدر آن قلى (با كسر قاف و قصر الف و فتح قاف و مد الف) (ج 4 ص 137/ 6).
قَناطِير، جمع قنطار: مال بسيار، انباشته، صد رطل، مقدار بسيار و سربسته و انباشته اى كه در روزگاران مختلف است، پل (ج 5 ص 36/ 13).
قُنوت: خضوع و عبادت پيوسته (ج 5 ص 127/ 11).
قَوْل: گويند فرق ميان قول و كلام اين است كه قول حكايت عين يا مضمون سخن ديگريست و كلام عين سخن است (ج 2 ص 94/ 7).
قِيَام: قوام يافتن بنيه بدنى و اخلاقى و فكرى و اجتماعى است تا همه با هم رشد يابند و استعدادها بروز كنند و به فعليت رسند و به پا خيزند تا توحيد روحى و جمعى. (نيز ر. ك. به اقامه) (ج 6 ص 75/ 4).
القَيِّمَة: استوار، پايدار، بپا دارنده، نگهدار، پيشرو در راه حق، مستقيم. صفت از قام (ج 4 ص 206/ 19).
القَيُّوم: 1- ايستاده به خود، نگهدار و نگهبان.
مبالغه قَيّم و از مصدر قيام. اصل قَيُّوم، قَيْوُوم (به وزن فيعول) كه واو بعد از ياء تبديل و ادغام شده (ج 2 ص 196/ 17).
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2- صفت ذاتى خداوند است كه ذهن انسانى از احتياج و ناپايدارى ممكنات، آن را انتزاع و اثبات مى نمايد: چون ممكنات از خود هستى و قوامى ندارند و نيازمند به اجزاء و علل تركيبى مى باشند پس قائم به ذات خود نيستند، نه در اصل هستى و نه در تركيبات از اجزاء و صورتها و نه مواد و نه در وضع و حال و اطوارى كه هستند. هستى و قيام و دوام آنها بايد از ذات و به ذات قَيّومى باشد كه خود قائم است. جاذبه عمومى و حيات از تجليات همان حىّ قَيّوم مى باشد و گر نه اجزاء و مجموع گيتى به چه قيام دارد؟ چون او محض وجود و بسيط و مطلق و حىّ و قيّوم به ذات است، عالِم به ذات خود مى باشد و چون ذاتش علّت همه موجودات است و علم به علّت، علم به معلول است، پس عالِم و محيط به همه مى باشد و خود علم و عالِم و عقل و عاقل است. پس عالِم و قادر و مريد و مُدِرك است و همچنين ديگر صفات ثبوتى. پس اين دو صفت- الحَىّ القَيُّوم- جامعترين و مشهودترين اوصاف ثبوتى است كه در همه ممكنات تجلّى دارد (ج 2 ص 201/ 23)
. پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 243
ك
كادِح: ر. ك. به: كَدحِ انسانى.
كَأس: كاسه (ج 3 ص 52/ 19).
كاظِمِين، جمع كاظم از كَظْم: بستن سرمشكى كه پر آب است. بستن سدّ بر رودخانه، بستن در، نگهداشتن و فرو بردن خشم، گرفتن راه تنفس.
(و نيز ر. ك. به كظم غيظ) (ج 5 ص 326/ 23).
كافَّة: (به تشديد، مؤنث كافّ): همگى، هر سو.
از كَفّ: چيزى را پر كردن، از هر سو گرد آوردن، پيرامون آن را گرفتن، نگهداشتن، زير دوزى جامه (ج 2 ص 94/ 19).
كانَ: در اين آيات (سوره نبأ)، يا منسلخ از معانى زمان و فقط بيانِ شدن و تكوين يافتن است، يا خبر از گذشته كه ظاهر كان مى باشد، از جهت استعداد و آمادگى براى صورت گرفتن يا تحول به چنين وضعى مى باشد (ج 3 ص 20/ 6).
كاهِن: كاهنان سران كنيسه و عهده دار امور دينى بودند و رئيس آنها كاهن اعظم خوانده مى شد (ج 5 ص 152/ 14).
(1/2907)



كَبْت: بر زمين زدن، خوار كردن، در هم شكستن، از پا در آوردن، سست و بى پا كردن (ج 5 ص 309/ 14).
كَبَد: 1- رنج، درد، استقامت، نيرومندى، با كسر باء و سكون آن، عضو مخصوص بدن. كَبَدَ (فعل ماضى): قصد چيزى را كرد، به كبدش زد، كبدش دردناك شد، متورم شده. تَكَبَّدَ: سخت دچار رنج شد، به سختى قصد جايى كرد، از وسط عبور نمود، خون بسته و سفت شد (ج 4 ص 84/ 7).
2- چنان كه از ريشه و موارد استعمال اين لغت بر مى آيد، به معناى درد و رنج پر فشار و محرك به سوى كشش و استقامت است. ظرف «كَبَد» اين حقيقت را مى رساند كه انسان در ظرف و متن درد و رنج فشرده آفريده شده، نه آنكه دردها و رنجها فقط از عوارض وجود انسان باشد، چه در واقع ساختمان بدنى و معنوى انسان از تركيب تضادها و كشمكش ها بر آمده و مانند كفى است كه در ميان امواج و عوامل مختلف و تهديد كننده نمايان گشته باشد. اگر در ميان انگيزه بقاء و تضاد قواى درونى و ضربه هاى تازيانه احتياج و نگرانى، استعدادهاى خود را به فعليت رسانيد، مى تواند از رنجها و نگرانيها برهد، و شخصيت خود را احراز نمايد، زيرا سنت آفرينش اين است كه شخصيت مولود جديد در ميان رنجها و فشارها تكوين مى شود، آن چنان كه از محيط پر از درد و رنجِ «كَبَدِ» سرزمين مكّه: «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ ... وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ» اسلام تكوين شد و ولادت يافت (ج 4 ص 88/ 15) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 244
كِتَاب: 1- مجموعه دستورات و قوانين يا اصول ثابت آنست كه مانند قوانين كلى جهان غير متغير مى باشد (ج 1 ص 222/ 20).
2- همان ظهور تشريعى اراده خداوند مى باشد كه تحقّق و اجراى آن به پا دارنده عاليترين نظام اجتماعى انسانى است (ج 1 ص 222/ 25).
3- امور ثابت و واجب است (ج 1 ص 308/ 13).
4- محصول و صورت ثابت يافته كوشش و پيوسته به كادح مى باشد (ج 3 ص 293/ 12).
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امُّ الكِتَاب: 1- اصل و منشأ و زاينده و مرجع ثابت كتاب است (ج 5 ص 18/ 2).
2- اصول ثابت هستى، قوانين ثابت جهان و انسان، معرفت و توحيد و صفات عليا، رابطه خلق و خالق، مراحل معاد و تكامل مسئوليت و تعهد انسان و احكام كلى عقلى و علمى، چون فروع نظرى و فكرى و عملى از آن ناشى مى شود و زاينده است، و نيز همه به سوى آن باز مى گردند و تأويل مى يابند، أُمُّ الكتاب است. همچون مسائل بسيط ذهنى و اصول كلى عقل و علمى كه مسائل فرعى و تطبيقى از آنها ناشى مى شود و به آنها باز مى گرد. آن كتاب محكم و حكيم و ام الكتاب و محفوظ و مكنون، در مراتب نازل شده و تنزل يافته در ظروف انديشه هاى گوناگون و زمانها و مكانها و شرايط و استعدادها، به صورت كلمات و آيات متفرق و تشبيهات و متشابهات و امثال و تمثيل ها و تفصيل ها تبيين گرديده، قرائت شده و در ظروف حوادث و قصص گذشته و زمان نزول و تعبيرها و عبرتها و احكام ناسخ و منسوخ و عامّ و خاصّ و مجمل و معيّن و مطلق و مقيّد در آمده است (ج 5 ص 19/ 18).
كتاب وجود و خلقت: در حقيقت و از نظر قرآن، همه حقايق مطلق و پديده هاى محدود، انعكاسها و سايه هاى ربّ و صفات ربوبى مى باشد، كه جامع صفات ديگر است و مجموع صفات متجلّى از ذات، نخست حروف مواد و عناصر را پديد آورده و ترتيب داده، آن گاه آنها را آراسته و تسويه و تقدير نموده و به صورت كتاب وجود و خلقت در آورده است (ج 4 ص 13/ 1).
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كُتُب قَيِّمَة: مقصود از كتب قيّمة بايد احكام و فرمانهاى ثابت و واجبى باشد كه استوار و متكى بر عقل و فطرت مستقيم و نگهدارنده و بر پا دارنده عقول و نفوس افراد و اجتماع است. بعد از آنكه تلاوت صُحُف مطهّرة قفلهاى اوهام را گشود و زنگارهاى كفر و شرك را زدود و چشم خردها را براى ديد ارزشها و مبدأ و نهايت جهان و شناخت حق و حقوق خود و ديگران باز نمود، كتب قيّمة قدرتها و استعدادها را براى قيام به حق و عدل و خير بر مى انگيزد و براى تحقق بخشيدن به آنها بر پاشان مى دارد، گر چه حق و عدل چنان كه بايد تحقق نيابد و نيروى باطل و ظلم همه جا را فرا گرفته باشد. اين برهان آئين خدايى است كه مناره هاى رهنما پيوسته در سواحل حيات قائم و ساطع مى باشد (ج 4 ص 209/ 4).
كِتْمانَ: پنهان داشتن حقّ و سرّى كه شايسته آشكار نمودن است (ج 1 ص 138/ 26) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 245
كَدْح انسانى: چون منشأ و انگيزه ها و مطلوبهاى انسانى محدود به احتياجات بدنى و غرائز حيوانى نيست، هيچگاه از رنج و كوشش باز نمى ايستد.
كدح انسان از حوائج بدنى و غرائز حيوانى و عوامل ميراثى شروع مى شود، پس از آن ادراكات فطرى و ذهنى همواره بيدار مى گردد و براى تحديد و هدايت غرايز به كوشش و رنج در مى آيد، سپس عقل اكتسابى براى دريافت و رسيدن به هدفهاى برتر به كار مى افتد. از اين كوشش ها و تضادهاى درونى دريافتهايى حاصل و اعمالى ناشى مى شود، هر دريافتى راهى باز مى كند و هر عمل مستمرى روش و خويى را تحكيم مى نمايد و همه آنها پيوسته قوا و استعدادها را به فعليت مى رسانند و بارز مى نمايند (ج 3 ص 284/ 4).
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كُرسىِ خدايى: همان علم و اراده فعلى و تحقق يافته ايست كه آسمانها و زمين را فرا گرفته. چه اگر علم و اراده مدبّرانه و نافذى نباشد تخت فرمانروايى پايه و اساسى ندارد و اگر باشد، تا آنجا كه هست، تخت فرمانروايى گسترش و نفوذ دارد- گر چه فرمانروا جاى و تختى نداشته باشد (يا جايش روى پلاس و در ميان غرفه ساده اى باشد)- همين علم محقّق و اراده نافذ است كه سراسر گيتى را به هم پيوسته و به صورت واحدى نمودار ساخته. و چون همه سايه هستى و صورتهاى علمى او هستند- مانند صورتهاى ذهنى انسان- نگهدارى آسمانها و زمين، هيچگونه سنگينى بر او ندارد و كرسى و كرسى دار را خسته و فرسوده نمى نمايد: وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما- ضمير يؤوده راجع به اللَّه يا كرسيّه، است- و چون در برابر قدرت برتر و احاطه علمى و عظمت او، نيرو و جاذبه و مصادمى نيست: وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ- كسى را يارى آن نيست تا در كرسى علم و اراده اش نفوذ يا دخالت نمايد و جرأت شفاعتى داشته باشد (ج 2 ص 204/ 17).
كَرَّة (به تشديد راء- مقابل فرّة): نوعى بازگشت براى ستيزه و يورش پى در پى (ج 2 ص 36/ 14).
الكره (به فتح و ضم كاف): ناخشنودى يا آنچه ناخشنود باشد. بعضى گفته اند: كره به ضم، وادار نمودن ديگريست به چيزى كه مخالف ميلش باشد (ج 2 ص 106/ 30).
كَسْب: ر. ك. به: اكتساب.
كُشِطَت (فعل): پوشش چيزى برداشته شد، حيوان پوست بركنده گرديد، سقف از بنيان بركنده شد، ترس زائل گرديد. قشطت، نيز خوانده شده: چيزى كه سخت پيوسته و چسبيده است، بركنده گرديد (ج 3 ص 175/ 20).
كَظْمِ غَيْظ: نمودار ديگرى از تقواست كه اراده و مهار نفس در هر شرايطى، به دست عقل ايمانى است كه هم به سوى انفاق و تعاون پيش مى برد و هم از سركشى و تجاوز باز مى دارد و چشم پوشى از همگان به دنبال مى آورد (ج 5 ص 335/ 24).
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كُفْر: 1- از جهت لغت به معناى پوشيدن يا پوشاندن است، كشاورز و شب را كافر گويند چون زمين يا فضا را مى پوشاند، كفران نعمت يعنى چشم پوشى و ناديده گرفتن آن، و در اصطلاح شرع: انكار اصول يا ضروريات دين است (ج 1 ص 63/ 12).
2- كلمه كفر هر جا در قرآن آمده مانند ايمان نظر به باطن و حقيقت است كه با معناى لغوى تناسب دارد، كفر و ايمان مصطلح شرعى يا متشرعه براى آثار پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 246
و احكام آن است كه بعد اصطلاح شده و ناظر به ظاهر مى باشد و ممكن است با باطن تطبيق ننمايد، حق اين است كه آدمى به حسب فطرت نه مؤمن است و نه كافر تا جايى كه توجه ندارد و عقل به كار نيفتاده، پس از مرحله فطرت يا غافل و منصرف مى ماند يا قدرت تشخيص ندارد. اين دو دسته با توجه دادن و استدلال ممكن است به سوى ايمان برگردند، آنكه مى خواهد برنگردد و تشخيص ندهد اگر پس از توجه يا تشخيص انكار نمايد چون با توجه و اراده و اختيار كفر را گزيده قابل هدايت نيست، كفر اول امر عدمى است و دوم با ايمان، تقابل تضاد دارد (نه عدم و ملكه) و عارضه نفسانى و عناد است، ادامه و اصرار بر كفر قواى ادراكى را از كار مى اندازد تا جايى كه يكسره از درك باز مى ماند، اگر چه فعلا به اين مرتبه نرسيده باشد چون در نهايت به اينجا منتهى مى شود آثار خشم و غشاوة، نسبت به او و درباره او داده مى شود مانند مسافرى كه در آغاز راه است ولى به سر منزلى كه روى آورده نزديكتر مى باشد (ج 1 ص 64/ 1).
- به آياتِ خدا: قطع رابطه ذهنى از نشانه ها و نمودارهاى خدا و پيوستگى و پيچيدگى به خود و شهوات طغيانگر كه دريچه هاى بينش به آيات را مى بندد و از تسليم به حقّ و قيام به قسط باز مى دارد و قوا و استعدادهاى متعالى را راكد و خفه مى گرداند (ج 5 ص 61/ 6).
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كافر: 1- اين كافر است كه در مثلهاى قولى و فعلى خالق و مبدأ غايت خلق سرگردان گشته و راه به جايى نمى برد با آنكه اگر پرده غفلت و كفر را از چشم عقل بردارد و به هستى خود روى آرد مثل عالى پروردگار را در خود مى نگرد، با ظهور نور حيات در خاك تيره و عناصر پراكنده و تصرف و تدبير پيوسته در آن به صورت موت و حيات چگونه مى توان كافر شد؟ چگونه مى توان اين سرّ حيات را كه حقيقتش از هر چه مجهولتر و اثرش از هر چه ظاهرتر است و اين تصرف و تدبير را ناديده گرفت؟
چگونه مى توان با فلسفه بافى و علت تراشى اين حقيقت قاهر بر ماده را كه آن را به صورتهاى گوناگون و ابزارهاى اسرارآميز درآورده اثر و معلول ماده دانست؟ اين جهش ميان ماده و حيات را با چه فرضى مى توان مرتبط ساخت؟ چون از خود غافليد از خدا غافل شده ايد، چون به خود كافريد و از هستى خود در حجابيد به خدا كافر شده و از او محجوب مانده ايد (ج 1 ص 105/ 7).
2- به هر اندازه كه كسى بخواهد احكام و شريعت را به هواهاى خود بپوشاند و ناديده بگيرد بدان كافر شده است (ج 1 ص 256/ 24).
ما اكْفَرَه: «جمله تعجب يا استفهاميه است» اكفر: كفر را گزيد و با آن ملازم گشت. از كفر:
چيزى را پوشاندن، ناگرويدن، ناسپاسى كردن (ج 3 ص 133/ 22).
چهار نمونه كفر: آنان كه بعد از ايمانشان كافر و سپس تائب شدند و آنان كه با كفر تركيب و تكامل يافتند و آنان كه به اسارت زمين و اموال آن درآمدند و مجاز را به جاى حقيقت و عرض را به جاى جوهر گرفتند. گروه چهارمى هم هستند كه ناآگاهانه دچار كفر تقليدى و تأثرى و عقده گناهان شرم آور شده و به انگيزه فطرت و و جدان و ذهن جوينده خود جوياى رهايى از كفر و پذيراى هدايت و راه شستشوى از گناه باشند (ج 5 ص 229/ 9) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 247
كَفِلَ (فعل ماضى): سرپرستى كرد، در بر گرفت، روزيش داد، شخص يا مال را ضمانت كرد (ج 5 ص 93/ 12).
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كُفْو: همانند، همسر، همتا. به ضم كاف و فاء، و به ضم و كسر كاف و سكون فاء و با واو و همزه، قرائت شده است (ج 4 ص 300/ 1).
كَلّا: در مورد رد و دفع مطلب مورد نظر گفته مى شود و مانند صه و مه، يك كلمه است. بعضى گفته اند مركب از كاف تشبيه، و لاء نافيه است كه براى مبالغه مشدّد گرديده (ج 3 ص 241/ 2).
كَلالَة: 1- خويش غير از پدران و مادران و فرزندان، آنكه نسبت نزديك ندارد. از كلّ:
خستگى ناتوانى، سنگينبارى. يا از اكليل: زيور اطراف سر، تاج، آنچه بر چيزى احاطه دارد. كلّ:
محيط به اجزاء (ج 6 ص 90/ 15).
2- كلاله خويشاوندانى اند كه در پيرامون و از فروع تنه نسبى باشند نه اصل و تنه نسب: پدران و اولاد (ج 6 ص 90/ 24).
3- ارثگذار يا ارثبرى كه در پيرامون ستون نسب باشد (ج 6 ص 99/ 6).
4- كلاله: وارثان پيرامون (در عرض) طبقه اصلى هستند: برادران و خواهران، عموها، عمه ها، دائيها، خاله ها و فرزندان اينان كه وارث پدران و مادران خود مى باشند كه آنان وارثان جدّ يا جدّه متوفايند (ج 6 ص 99/ پاورقى).
كلمة- اللَّه: جهان تكوين كه يك يك پديده هايش، صورت بندى شده قوانين و حكمتها را متمثل مى نمايد، كلمه و كلمات اللَّه است (ج 5 ص 136/ 4).
كلمات مورد ابتلاء ابراهيم: حقيقت ملكوتى و اعيان ثابت موجودات عالم بوده كه در فطرت تابناك ابراهيم پرتو افكنده و با خواسته ها و جنبشهاى ضمير او آن چنان پيوند يافته كه او را به خود مبتلى كرده و به سوى خود كشانده تا به حدى كه آثار آن حقايق در باطن او به حد كمال رسيده و تحقق يافته است.
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گويا اين همان كلماتى است كه آدم دريافت و چون در محيط فطرت بود و دچار جاذبه مخالف نبود او را يكسره به سوى توبه برگرداند (رجوع شود به سوره بقره/ 37) ولى ابراهيم كه در محيط عادات و تقاليد چشم گشوده بود نخست گرفتار جواذب متضاد گرديد، آن گاه كلمات او را به سوى خود كشيد و ابراهيم آنها را به صورت مؤثرتر و نمايان ترى تمام نمود: كلمه ربوبيت او را به كشف و مشاهده ملكوت و تغيير وجه پيش برد. كلمه پى جويى از سرّ حيات و بقاء، او را تا اطمينان و يقين رساند. كلمه فداكارى و گذشت در راه حق و نجات خلق او را تا به آتش رفتن و قطع علاقه ها كشاند. كلمه تسليم در برابر اراده پروردگار او را تا ذبح فرزند به دست خود نماياند. اين كلمات و بينشى كه در فطرت آدمى نهاده شده خود محرك به كمال علمى و عملى است (ج 1 ص 289/ 6).
كلمات القاء شده به آدم: در همان هنگام هبوط، يا پس از هبوط كه آدم در جهان بى قرار و زندگى سراسر تنازع عالم طبيعت و زمين قرارگاه مى جست كلماتى را از جانب پروردگارش دريافت پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 248
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يا كلمات او را دريافت. (به قرائت نصب آدم و رفع كلمات) تا از هبوط گاه برتر آورد و به سوى صعودش كشاند. اين كلمات چه بوده يا چيست؟ در آيه، كلمات مطلق ذكر شده، و از جمع آيه مى توانيم تا اندازه اى چگونگى كلمات را بشناسيم: از «تلقّى» در مى يابيم كه منظور لفظ يا نوشته نيست كه آدم آن را شنيده يا ديده باشد بلكه معنا و حقيقتى بوده كه عقل و ادراك آدم آن را دريافته و روى دلش را به سوى پروردگارش گردانده: «ربه»، كلماتى كه خود ربط رشته ربوبيت پروردگار با سازمان معنوى آدم بوده و با او تناسب مخصوصى داشته تا آنكه او را از هبوط نهايى به سوى «ربّ» كشانده: «فَتابَ عَلَيْهِ». پس اين كلمات مناسب و مخصوص فطرت و عقل پيمبرى آدم بوده (و براى توبه و دريافت هر كس كلماتى فراخور استعداد او است كه با تركيب صوت و حروف، يا صورتهاى وجودى از راه چشم و گوش در درون و دل جاى مى گيرد و او را به سوى گوينده و پديد آورنده كلمات مى گرداند و با او مى پيوندد) در چشم چنين بينشى عالم با پديده هاى گوناگونش چون كتاب گشوده ايست كه از حروف و كلماتش مقصود و صفات نويسنده هويدا است:
«به نزد آنكه جانش در تجلّى است- همه عالم كتاب حق تعالى است» (ج 1 ص 132/ 12).
كُنَّس، جمع كانس، از فعل كَنَسَ: آهو در نهانگاهش رفت. خانه را جاروب كرد. كناس به كسر كاف: لانه و آشيانه وحوش و طيور است (ج 3 ص 182/ 18).
كَنُود: 1- بس ناسپاس، مانع خير، بخيل، زمينى كه در آن چيزى نرويد، كسى كه از مصائب مى نالد و نعمت ها را از ياد مى برد. گويا مبالغه از كند باشد مانند: «كذوب، ودود» (ج 4 ص 226/ 13).
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2- از معانى مختلفى كه براى لغت الكنود، آورده اند معلوم مى شود كه يك معناى متعارف و مشهورى نداشته. معانى آن ناسپاس، ناشكيب، غافل، بخيل، حق نشناس نعمت هاى خداوند و به زبان حضرموت سركش است، و نيز گفته اند كسى است كه در گرفتاريها به يارى كسان خود بر نمى خيزد. از اين معانى مختلف و آنچه در معناى لغوى كنود ذكر شد و احتمالات ديگرى كه در معناى آن آورده اند، معلوم مى شود كه مفسرين و لغويين نتوانسته اند براى اين لغت معناى مشتركى بيابند.
شايد ريشه اصلى و مشترك آن «كند» فارسى باشد كه مانند بسيارى از لغات دخيل در تعاريف عربى به صيغه مبالغه در آمده است: «كسى كه در پيشرفت و اقدام در كار و مسئوليت بسيار كند است» و معانى ديگرى كه براى اين لغت آورده اند يا لوازم اين معنا و يا منطبق با آنست: زيرا كسى كه در انجام وظيفه و كار خير كند است ناسپاس و سرپيچ از وظيفه و كم خير و متصف به ديگر صفاتى كه ذكر شده، مى باشد (ج 4 ص 230/ 11).
كَواعِب، جمع كاعب و كاعبة: برآمده اندام، برجسته پستان، از كعب يعنى برآمدن و برجسته شدن جسم، پر شدن ظرف (ج 3 ص 52/ 15).
الكَواكِب، جمع كوكب: ستاره، برق و شعاع آهن و برافروختگى آن، شدت گرما، شمشير، آب، گياه بلند، سرور قوم، كوه، بزرگتر از هر چيز. كوكب (فعل ماضى): آهن برافروخت و برق زد (ج 3 ص 212/ 14).
الكَوثَر: 1- صفت مبالغه (از كثرت): سرچشمه خودجوش، افزاينده، سرشار، خير بسيار (ج 4 ص 276/ 10) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 249
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2- چون به معناى منبع و ماده جوشان و افزاينده است و قرينه اى براى تحديد آن در ظاهر آيه نيست، هر چيزى را شامل مى شود كه از روح مخاطب گرامى سرچشمه گرفته. و شايد به قرينه عهد و خطاب، همان سرچشمه فياض وحى و نبوت باشد كه ديگر خيرات از موارد و آثار آن است. و آنچه مفسّرين ذكر كرده اند- از قرآن، حكمت و علم، كثرت ذريه، علماء امت، كثرت پيروان، شفاعت- همين بيان آثار و موارد وحى و نبوت است كه پيش از اينها به آن حضرت داده شده و فعل ماضى اعطينا، نيز دلالت بر همين دارد. قرآن از آثار همين كوثر وحى و استعداد آن است و خود كوثرى است كه از آيات آن علم و معرفت مى جوشد و هر طالبى را به اندازه ظرفيتش سيراب مى گرداند، و تلاوت آياتش اذهان و نفوس را از هر اوهام باطل و عادات و اخلاق پست پاك مى سازد و سرچشمه حكمت را از درون فطرتها جارى مى نمايد (ج 4 ص 277/ 5).
كُوِّرَتْ (ماضى مجهول از باب تفعيل): شال يا پارچه باز بهم پيچيده و گرد آورده شده، رشته هاى تاريك در روشنايى داخل شد (ج 3 ص 165/ 10).
كَهْل: بزرگسال، آنكه عمرش در حدود بيش از سى و يا پنجاه باشد (ج 5 ص 94/ 9).
كَيْدِ خداوند: كيد خداوند حكيم و قاهر در طريق هدايت و نور و بر مبناى حكمت و ناشى از قدرت پايدار و نظام و سنن عالم و اجتماع است: «إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ» قرآن كه خود قول حق و فصل است، مظهرى از نقشه حقّ و كيد حكيمانه خداوند مى باشد كه مانند اژدهاى موسى كيدهاى ساحران و افسونگران را باطل مى نمايد و بر طبق نظام و سنن خداوند پيش مى رود (ج 3 ص 335/ 19).
كَيْف: براى پرسش احوال و اوصاف است چنان كه «مَتَى» براى پرسش زمانى و «ايْنَ» مكانى است (ج 1 ص 105/ 2)
. ل
لابِثين، جمع لابث، اسم فاعل لبث: درنگ در ميان راه، توقف در حال انتظار (ج 3 ص 33/ 4).
لاغِيَة (به معناى مصدرى): لغو. (به معناى اسم فاعل): داراى لغو، مانند دارع و نابل (ج 4 ص 27/ 19).
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لُبّ: همان عقل ثابت و فطرى و وجدانى است كه چون مغز پر مايه و عميق و ريشه دار در درون انسان است و همواره پندياب و آگاهى پذير و منشأ دريافتها و عقل تجربى و اكتسابى مى باشد (ج 2 ص 242/ 21).
لُبَد: مال بسيار و روى هم انباشته، پشم يا موى به پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 250
هم فشرده و چسبيده. گويند وزن فعل، با ضم فاء و فتح، كثرت را مى رساند. لبد، فعل ماضى: به زمين چسبيد، در مكان جاى گرفت. پشم نم زده و فشرده شده (ج 4 ص 84/ 14).
لَبْس، به فتح لام: اشتباه كارى، آميختن حق را به باطل. به ضم لام: پوشيدن جامه، درنگ نمودن، بهره گرفتن (ج 1 ص 138/ 23).
لدن، به ضم و فتح و كسر لام و سكون دال و اعراب مختلف لام: ظرف زمان و مكان همچون «عند» ولى اخصّ از عند و نزديكتر از آن. لَدن (به صورت فعلى) به معنى نرم از هر چيزى (ج 5 ص 93/ 19).
لذات: ر. ك. به: آخرت (لذات آخرت).
لَعْن: راندن و دور داشتن (ج 1 ص 222/ 17).
لَعْنَت: حاصل لعن: دوركردن و راندن ناشى از خشم و نفرت (ج 5 ص 224/ 13).
لَغْو: كار و سخن بيهوده- مقابل جدى و از روى رويّه- الغاء: دور افكندن سخن يا برگشت از عزم.
لاغية و الغاء: سخن بيهوده يا زشت. (و نيز ر. ك.
به: لاغية) (ج 2 ص 138/ 19).
لَمّاً: گرد آوردن، به هم فشردن، با هم ضميمه كردن، كار را سامان بخشيدن، به كسى رو آوردن، وارد شدن، لقمه بزرگ (ج 4 ص 68/ 9).
لَمّا: نفى آنچه تا كنون واقع نشده و مورد انتظار است (ج 5 ص 342/ 5).
لِنْتَ (فعل ماضى مخاطب) از لين: نرمى (صد خشونت و صلابت) (ج 5 ص 374/ 2).
لَوْح: صفحه، قطعه صاف و عريض و محكم (ج 3 ص 315/ 11).
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- مَحْفوظ: مفسّرين با استناد به تفسير مانند ابن عباس و مجاهد، گويند مقصود از لوح قطعه اى چون درّ، درخشان و در يمين عرش، يا لوح ملكوتى، يا ام الكتاب است. اين معانى اگر به روايت معتبرى مستند نباشد، قرينه اى در اين آيه و ديگر آيات ندارد. بلكه سياق اين آيات كه در مقام رد تكذيب كافران و اعراض (اضراب) از انديشه آنان است، و نكره آمدن لوح، قرائنى است كه مقصود از لوح، هر صفحه ذهن حافظين، يا اوراق كاتبين. بنا بر اين، اين آيه تعبير ديگرى است از آيه 9، حِجْر: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ» در اين آيه، موضع حفظ قرآن (لوح) بيان شده و به صيغه مفعول (محفوظ) آمده.
در آيه حِجْر، موضع ذكر نشده و حفظ آن به فاعل (حافظ) نسبت داده شده است: بر خلاف انديشه هاى مكذّبين، قرآن برتر از انديشه ها و حاكم بر عقول و نافذ در قلوب «مجيد» است. در هر لوحى باشد، محفوظ از تغيير و تبديل و زوال مى باشد.
خداوند و قوايى كه آن را نازل نموده حافظ آنست (ج 3 ص 319/ 23) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 251
لَهَب: زبانه آتش، غبار. به معناى مصدرى:
افروخته شدن آتش (ج 4 ص 293/ 14).
لَيالٍ عَشْرٍ: ر. ك. به: شبهاى دهگانه.
لَيْلَةُ القَدْر: از بيانات و اشارات آيات سوره قدر و روايات معلوم مى شود كه از همان زمان كه نوع آدمى مستعد فرا گرفتن شريعت و احكام گرديد و به رشد و بلوغ رسيده و پيمبران و گيرندگان وحى و الهام در ميان برانگيخته شدند، ليلة القدرى داشتند كه اصول معارف و شريعت در آن مقدّر گرديده، و اين پديده ليلة القدر صورت ديگرى از امر يا پديده هاى خلق و حيات است كه در فاصله هاى آفرينش و كمال استعداد هر پديده اى رخ مى نمايد و در مسير جديدى پيش مى رود (ج 4 ص 196/ 28)
. م
مآب: اسم مكان از «اوْب» به معناى رجوع و قصد و عادت آمده است، بنا بر اين مآب به معناى مرجع عادى و طبيعى و از روى قصد است (ج 3 ص 33/ 11).
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مالِكِ يَوْمِ الدِّين: هر فعل و عملى دو عالَم و دو محيط دارد: نخست محيط تصور و اختيار و عزم و انجام، در اين محيط انسان مكلّف است و نتيجه و جزاء آن نهايت سير و اثر آنست مجهول و در زير پرده عوامل و مقتضيات به سر مى برد. دوم محيط ظهور و آثار و جزاء يا يوم الدين است، در اين محيط مالكيت تنها براى خداوند است و يكسره از اختيار و اراده بندگان بيرون است، عالَم جزاء نهايى چنان عالَمى است كه آثار و نتايج اعمال و باطن و ملكات انسان از زير پرده طبيعت و غفلت بيرون مى آيد و حقايق چنان كه هست از افق تاريك اين جهان كه جز ظواهر و سطوح همه چيز از چشم پوشيده است سر بر مى زند، پس اين عالَم با همه نورها و جسم هاى نورانى كه دارد شب است، و آن عالَم روز ظهور كوچك و بزرگ اعمال و فعل و انفعال آثار است و مالكيت آن يكسره براى خداوندى است كه به وسيله اعطاء اختيار و اراده آزاد سهم ناچيزى از مالكيت خود را به انسان عنايت كرده و محيط اين مالكيت تا سرحد عمل است آنهم ناتمام، از اين حد به بعد كه غير متناهى است محيط مالكيت خداوند مى باشد كه پس از عمل آغاز مى گردد تا از افق نهايى سر زند (ج 1 ص 29/ 24).
المَأْوى : جاى، منزلگاهى كه انسان به آن روى مى آورد و او را در بر مى گيرد. از آوى: جاى گرفت، جايش داد، به سوى منزل رفت، زير حمايتش گرفت (ج 3 ص 112/ 17).
مُبَارَك (اسم زمان يا مفعول): محل خير و بركت.
از بَارَك: بركت داد يا خواست، از او خشنود شد، تمجيدش كرد. از برك: شتر را خوابانيد تا سينه اش پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 252
به زمين رسيد (ج 5 ص 234/ 24).
مُبْتَلى : ر. ك. به: ابتلاء.
مَبْثُوثَة: مفعول از بَثّ: گسترد، پراكنده كرد، برانگيخت (ج 4 ص 27/ آخر).
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مُبِين، اسم فاعل از ابانَ و متعدى است: آشكار كننده. استعمال آن به معناى لازم از جهت وحدت فاعل و مفعول است مانند قرآن مبين و نور مبين، كه خود را خود آشكار مى نمايد (ج 3 ص 194/ 14).
مَتاع: 1- بهره اندك بى ثبات، يا بهره بردارى (ج 1 ص 125/ 19).
2- هر چه انسان و حيوان از آن كم و بيش بهره مند مى گردد. از مَتَع: چيزى را با خود برد، چيزى دراز شد. روز بالا آمد و به منتهاى بلندى رسيد. شخص نيك و ظريف شد (ج 3 ص 96/ 24).
مَتْرَبَة: بينوايى، نادارى، خاك نشينى، از تَرِبَ:
چيزى خاك آلود شد، جايى پر خاك گرديد، شخصى دچار بينوايى شد. اضافه ذى به اين اوصاف مصدرى «مسغبة، مقربة، متربة» براى مبالغه است (ج 4 ص 96/ 8).
مُتَشابه: 1- چيزهايى است كه در عين تفاوت همانندند. در مسير تكامل نتايج آثار در عرض و طول، متنوع و متكامل مى گردد (ج 1 ص 98/ 3).
2- آنچه از اوصاف و كيفيات تشبيهى و صفات تمثيلها و فروع كه تا اذهان و انديشه و محسوسات بشرى تنزل يافته و براى كسانى اشتباه انگيز است، از متشابهات مى باشد كه بايد به محكمات برگردد و تأويل يابد (ج 5 ص 22/ 18).
مَتَع (فعل): روز به نهايت بالا آمد، به درازا كشيد، از چيزى تا آخر بهره مند شد (ج 1 ص 301/ 10).
مَتَّعُوا: امر به دادن متعه: بهره اى، توشه اى، آنچه بهره مند شود و به مقصد رساند (ج 2 ص 155/ 29).
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مُتَنَافِسْ: مردم خاص و ممتازى را مى نماياند كه انگيزه تعالى و جويايى زندگى برتر به ميدان مسابقه شان مى كشاند زيرا بيشتر مردم يا در ميدان زندگى محدود و براى رسيدن به اوهام و لذات حيوانى كشمكش و مسابقه دارند، يا در ميان خيالات و انديشه هاى خود ساكن و دلخوش مانده اند، و آنها كه به سوى مقامات و زندگى برتر برانگيخته مى شوند با تصوير خود نمى توانند اهداف و غايات عالى و مشخصى را دريابند. اين آيات پس از آنكه مقامات ابرار و لذات جاويد را بيان و تصوير نموده و دورنماى آنها را نشان داده است، سبقت جويان و كوشندگان براى تعالى را امر و دعوت مى نمايد تا هر چه بيشتر فكر و عمل خود را براى نيل به آنها به كار برند. اين مسابقه و تنافس هر چه در ميدان بينهايت و برتر از محيط محدود دنيا مى باشد، تزاحم و مغلوبيت و محروميت ندارد و هر كس به قدر همت و كوشش خود به هدف نفيسى كه حق خودش مى باشد مى رسد و از حق ديگرى چيزى نمى برد (ج 3 ص 259/ 6) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 253
مُتَنافَسُون از ابْرار: مردم ممتازى هستند كه در دنيا و پيش از رسيدن به مقامات بهشت، اشراق وحى چشم آنها را گشوده و شامه روحشان را معطر كرده، اينها بو و بريق آيات حكمت و جمال و آب حيات را در ظروف ملوّن خلقت در مى يابند و در وراء تيرگيها، عطر حقايق در بسته را استشمام مى نمايند، و با قدرت ايمان و عمل از تيرگيها مى گذرند و درهاى بسته را باز مى كنند تا به منابع آب حيات رسند و از آن بپوشند، و از غير آن برهند و بو و خوى آن را بگيرند (ج 3 ص 259/ 17).
ليَتَنافَس، امر از تنافس: كوشيدن و از هم پيشى گرفتن براى به دست آوردن نفيس يا افتخار (ج 3 ص 256/ 7).
مُتَوَفّى: باز گيرنده، دريافت كننده چيزى را كامل و تام. از فاء: دين و حقّى را به تمام اداء كردن.
استيفاى حقّ: باز گرفتن كامل آن (ج 5 ص 149/ 10).
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مَثابَة: بازگشتگاه، محلى كه به آن روى آرند (ج 1 ص 284/ 12).
مِثْقال، به معناى اسم مصدر: وزن، سنگينى. به معناى اسم آلت: آنچه به وسيله آن وزن و سنجيده مى شود (ج 4 ص 217/ 8).
مَثَل: 1- صفت، داستان عبرت انگيز، گاهى به صورت تشبيه معقول به محسوس، يا تشبيه و استعاره مركب است كه مجموع صفات و احوال و عواقب كسانى را در ضمن آن بيان مى نمايد، گاهى به صورت حكايت و يا جمله ها يا امثال رايجه در ميان ملل يا تقليد و نقش در صفحه و پرده نمايش داده مى شود تا مقصود و مطلب در خاطره ها و اذهان جاى گيرد و مطالب پراكنده به صورت جمع درآيد (ج 1 ص 80/ 2).
2- تشبيه يا داستانيست كه حقيقتى را بنماياند (ج 5 ص 163/ 14).
3- نمودار و بيان محسوس و مشهود از حقيقت و واقعيتى است كه جز با تمثيل براى همه از جهت معنا و عمق و يا گسترش زمانى احساس و ادراك نمى شود (ج 5 ص 299/ 4).
مَثُوبَة: ثواب. مثوبه به فتح واو: برگشت بهره عمل، و اتاب، پاداش خير و شر و بيشتر درباره خير گفته مى شود (ج 1 ص 240/ 7).
مَثْوَى: محل اقامت دائم. ثوى: طول اقامت (ج 5 ص 372/ 18).
مجتمع: ر. ك. به: اجتماع.
مَجْنون، اسم مفعول از جَنَّ: چيزى را پوشاند، عقل زائل و تباه شد (ج 3 ص 194/ 12).
مَجِيد، صفت ذاتى: داراى عزت، برترى، شكوه.
(و نيز ر. ك. به: قرآن مجيد) (ج 3 ص 315/ 10).
مُحَاجَّة: مجادله و مناظره، چون دو طرف براى اثبات مدعاى خود حجّت (دليل) مى آورد. از حج به معناى قصد (ج 1 ص 205/ 7) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 254
محبّت: ر. ك. به: منشأ حب.
مِحْرَاب: 1- صدر خانه، برترين موضع، جاى امام در مسجد، جايگاه شير، محل مقدّس در معبد، مكان حرب (جنگ و درگيرى) (ج 5 ص 93/ 14).
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2- محراب جاى و غرفه خاص و مقدسى بوده است. جايگاه مخصوص مسجد را محراب گويند، شايد براى آنكه مقام درگيرى و جنگ با هواهاى شيطانى است، يا آنكه جايگاهى است كه شخص خود را در آنجا از مشاغل دنيا برهنه مى سازد (ج 5 ص 115/ 4).
محَرَّر، از حر (به ضم حا): آزاد، آزادمنش. (به فتح حا): كتاب را پاكنويس كردن، گرمى، تشنگى، رنج (ج 5 ص 93/ 10).
مُحْكَمَات: ثابت و پايدار و نامتغير است و از جهت اصل و مرجع و منشأ فروع بودن، ام الكتاب است. (و نيز ر. ك. به: ام الكتاب) (ج 5 ص 22/ 13).
مَحْص: ر. ك. به يمحّص.
مَحْق (بر عكس محص): پوشيده، محو، تاريك گشتن، نابودى، از ميان رفتن، پايان يافتن، كاسته شدن (ج 5 ص 341/ 24).
المَحِيض: به معناى مصدر يا مكان حيض: خونى كه در روزهايى از ماه از رحم زن جارى مى شود، روان شدن آب (ج 2 ص 119/ 17).
مَختوم، مفعول از ختم (فعل ماضى): بر آن مُهر نهاد، آن را پايان داد. ختام به معناى مصدر: پايان دادن. به معناى اسم: چيزى كه بر آن مهر زنند (ج 3 ص 256/ 5).
مُخلص: ر. ك. به: خلوص.
مُدّ: كشش، كشيدن، افزودن، چون با الف گفته شود: افزودن چيزى بر چيز ديگر است (ج 1 ص 76/ 15).
يُمِدَّ، از مد: كشش دادن، گسترش دادن. درباره چيزيست كه مايه ماده اى داشته باشد مانند امداد آب قليل به آب كثير (ج 5 ص 309/ 5).
مَدْح: ستايش ممدوح است از جهت كمال و جمال آن بى توجه به نعمت و احسان (ج 1 ص 25/ 21).
مُدَبِّرات، جمع مدبّرة از دَبَّر، ماضى مشدّد: كار را انديشيد و سنجيد، آن را تنظيم كرد و سامان داد، حديث را نقل كرد، به از ميان برداشتن شخصى يا چيزى حيله ساخت (ج 3 ص 76/ 2).
مذهب انگيزه مذهب: بشر اولى چون در مرحله فطرت بود و هنوز داراى نيروى تخيل و تعقل نبود، هيچگونه تصوير خيالى و وهمى از دريافت فطرى خود نداشت و توجهش به قدرت و علتى و پناهگاهى پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 255
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مطلق بود. و همچنين دريافتها و روابط زندگيش يكسان بود. چنان كه هر طفل آدمى اين مرحله را دارد: با احساس به احتياج و ناتوانى خود، فطرة مبدئى رحيم و بى نياز را در مى يابد و عرض حاجت مى نمايد ولى صورت مشخص و متخيلى از مادر و پدر و ديگران در ذهن ندارد. و همين كه حواس و خيالش توان يافت و شروع به عكسبردارى و تصوير نمود، متوجه به اشخاص و علل و اسباب جزئى مى شود. و همين منشأ اختلاف مى گردد (ج 2 ص 113/ 10).
غايت اديان: امرها و احكام الهى براى اين بوده كه خلق از عبادت و فرمانبرى غير خدا آزاد شوند و فقط او را بپرستند (ج 4 ص 211/ 14).
مَرْء: آدمى، مرد، از جهت صفات پسنديده. مؤنث آن مرأة. مراءة: گوارايى. مروئة: بزرگوارى و مردانگى (ج 1 ص 240/ 12).
مَرَّتان، تثنيه مرّة: يك بار گذشتن، انجام دادن، ريسمان را تاباندن. به كسى ستم نمودن (ج 2 ص 139/ 4).
مَرْجَع نهايى: بازگشت كسانى كه روى مى گردانند و روى به كفر مى روند، يا آنها كه تذكر داده مى شوند، خود به خود به سوى ما، سپس رسيدگى حسابشان بر ماست (ج 4 ص 39/ 20).
مِرْصاد: 1- كمينگاه، از رصد، به معناى كمين كردن در راه است (ج 3 ص 33/ 3).
2- اين جهنمى است كه در زير روپوش اجسام و حواس و در اعماق درون انسان و طبيعت نهفته است و پيوسته آماده و نيرومندتر مى گردد و در زمينه نفس زنده و متحرك و متكامل انسانى كاملتر مى گردد، و بر درون و محيط كفر كافران احاطه دارد و از پشت سر سركشان را دنبال مى كند و پيش مى برد، همراه مى برد، با اعمال و ادراكات و باطن عالم و عوامل متضاد آن است و دور از حق و آيات و جمال او است، همه در آن وارد مى شوند، و در مسير انسان- پس از عالم بهشت فطرت و پيش از سر بيرون آوردن به عالم عقل و معرفت و پيوستگى با حقايق ثابت وجود و آيات حق- كمين كرده است: «إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً» (ج 3 ص 35/ 6).
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مَرْضِيّة: ديگران از او خوشنود (ج 4 ص 79/ 21).
المَرْعى (اسم مكان): چراگاه، سبزه زار. از رعى:
چريدن، چراندن، نگهدارى و سرپرستى كردن (ج 4 ص 2/ 5).
مَرْقُوم، اسم مفعول از رَقَم (فعل ماضى): نوشته را نشانه گذارى كرد، حروف و كلمات را معرّب نمود، نقش را آشكار ساخت (ج 3 ص 241/ 6).
المَرْوَة: مكان ديگر اعمال حج، سنگ سخت، سنگريزه (ج 2 ص 17/ 18).
مَرْيَم: خدا پرست و پارسا يا خدمتگزار معبد و يا سرباز زن و طغيانگر (ج 5 ص 111/ 5).
مَزاج: آميختن، آنچه آميخته مى شود، طبيعت (ج 3 ص 256/ 9) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 256
مُزَحْزح، از زحزح: دور كردن، زائل نمودن، چيزى را با تكان پى در پى از جاى كندن و بر كنار داشتن (ج 1 ص 232/ 6).
مَسَّ: ادراك و حس لامسه (ج 5 ص 341/ 9).
مساكين: كسانى كه در زندگى و در ميان استعدادهاى خفته خود درمانده شده اند (ج 2 ص 50/ 18).
مُسْتَبْشِرَة: اسم فاعل استبشر. دريابنده خوشيهاى پى در پى و آينده (ج 3 ص 159/ 12).
مُسْتَقَرّ: قرارگاه و قرار جستن با كوشش (ج 1 ص 125/ 18).
مَسْجِد: در محيط اسلامى و شرايط خاص آن صورت كاملى از محيط آزادى و آزادمنشى است تا با رفت و آمد و انجام عبادت در آن و شعار تكبير از هر گونه عبوديتى آزاد شوند (ج 5 ص 108/ 5).
المُسَخَّر، مفعول از سخّر (به تشديد): آن را رام نمود، مهارش كرد، آماده اش ساخت، او را بدون پاداش به كار واداشت به سخره اش گرفت (ج 2 ص 28/ 2).
مَسَد: ريسمان از ليف خرما يا چرم، سخت به هم بافته شده، لوله آهن (ج 4 ص 293/ آخر).
مَسْغَبَة، به معناى مصدرى: گرسنگى. و به معناى اسمى: زمان يا مكان گرسنگى (ج 4 ص 96/ 6).
مُسْفَرة، اسم فاعل از اسفر: صبح روشن شد، جنگ در گرفت، درخت برگش ريخت (ج 3 ص 159/ 11).
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مُسَوِّمين، از سوم (فعل ماضى): (او را) رها كرد، به كارى واداشت، (براى) نشانه گذار، (بر او) يورش آورد. مسوّمين (به فتح واو): فرشتگانى رها شده، وادار گرديده، نشان گذارده شده. مسوّمين (به كسر واو): علامت گذاردگان، رها كنندگان به سوى كارزار، وارد كنندگان به يورش و كارزار (ج 5 ص 309/ 8).
مسيح: نام يا لقب عيسى بن مريم (شايد كه عربى و عبرى آن مرادف باشد) به معناى مفعولى:
روغن مال شده، پاك شده از بديها. به معناى فاعلى:
مسح كننده، پاك كننده، سياحتگر (ج 5 ص 94/ 6).
مُسَيْطَر: چيره، مسلّط. از سطر: كتاب را نوشت، بر آن خط كشيد، نقش بست. مصيطر هم خوانده شده، چون سين با مجاورت طاء به صداى صاد در مى آيد (ج 4 ص 35/ 14).
مَشْئَمَة اصحاب ال-: كسانى كه به آيات ربوبى و قدرت ادراك و بيان: «عَيْنَيْنِ وَ لِساناً وَ شَفَتَيْنِ»، و هدايت «و هديناه النجدين» كافر شوند، و از آنها چشم بپوشند، و از اقتحام عقبه تكليف روى گردانند، و به آزادى گردنها و اطعام نپردازند، و به اجتماع ايمانى نگرايند، و پيوسته به صبر و رحمت توصيه نكنند، همين ها اصحاب المشئمة هستند.
اينان وجودشان شوم و ملازم با شومى است، و چون به خود پيوسته و از ديگران بسته اند، و روزنه تابش نور حيات و دريچه نسيم رحمت را به روى خود و ديگران بسته اند، آتشى فراگيرنده و در بسته براى خود و جمع فراهم ساخته اند: «عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ» (ج 4 ص 103/ 5) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 257
مَشْعَر الحَرام: كه در مسير عرفات به سوى قربانگاه «منا» است، خود اسمى شعورانگيز دارد.
در اين اجتماع پاك و شبانه و هماهنگ و در زير آسمان باز و ستارگان پر فروغ آن، بايد همه دل و چشم و گوش و و جدان و شعور به حقوق خالق و خلق و حرمتها شوند و شعار و دعايشان از اين گونه شعور برآيد: فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ (ج 2 ص 91/ 12).
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مَشِيَّت: آن نفخه اى كه در ناى حيات مى دمد و اوتار آن را به اهتزاز در مى آورد و ديدها را باز مى كند و از ميان علاقه ها و وابستگى ها بيرون مى كشد و به طغيان وا مى دارد و مى خروشاند تا ملكى را بدهد يا نزع كند و عزّت بخشد يا ذلت آورد، همان مشيت است. (و نيز ر. ك. به: خواست خداوند) (ج 5 ص 71/ آخر).
مَشيّتِ ايتاء مُلك: آيه (سوره آل عمران/ 27)، بيان نامحدودى مشيّت خداست يعنى موهبتى الهى و در زمينه شايستگى و بر طبق مشيت و قوانين الهى است، و چون معنوى و الهى است عزل و نصب دارنده اين موهبت همچون نبوت، به خواست مردم نيست، خواه اين موهبت زمينه مساعدى براى ظهور كامل داشته باشد يا نداشته باشد، چنان كه بيشتر دارندگان اين قدرت تدبير و تصرف، در زمان خود، زمينه مساعد نداشتند و سپس اصول و انديشه هاى آنان ظاهر شد و منشأ قدرت و حكومت پيروان آنان گرديد. پس اين ايتاء ملك يكسر در جهت مقابل سلطنت هاى قراردادى و ميراثى و استبدادى و فاقد بستگى و تصرف به حق و رهبرى خلق است (ج 5 ص 70/ 17).
مِصْر: فاصله ميان دو چيز، حد ميان دو چيز، حد ميان دو زمين، شهر، ناحيه، شهر معروف (ج 1 ص 170/ 27).
مُصِيبَة، فاعل اصاب: اندوه و سختى كه به انسان اصابت نمايد (ج 2 ص 17/ 16).
مَصير (اسم مكان) از صار: از حالى و از وضعى به وضع ديگر برگشت، نه چون رجوع كه برگشت به وضع يا جاى اولست (ج 5 ص 374/ 22).
مَضاجع، جمع مضجع: جاى پهلو نهادن، خوابگاه، استراحتگاه كه همه كوششها و پا زدن در زمين- ضرب فى الارض- بدانجا مى رسد و قدمها تا آنجا پيش مى رود و سپس پهلو بر زمين نهادن و آرام گرفتن. از ضجع: پهلو نهادن به زمين، ملازم چيزى شدن، ميل به سوى غروب. ضجوع: پهلو به زمين نهادن و آرامش، ميل آفتاب به سوى غروب (ج 5 ص 373/ 9).
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مُطَفِّف: (كم فروش) كسيست كه حقوق مردم را كه بايد در بين باشد مخفيانه و رندانه به جانب خود مى كشاند و از اين طريق از ديگران بهره مى گيرد و بهره آنها را نمى رساند، چون اينگونه بردن حقوق و اموال دزدى پنهانى و بى صدا و دور از دسترس قانون و تعقيب مى باشد، آثار آن همه را فرا مى گيرد و به هر جانب گسترده مى شود و پايه زندگى و رابطه زندگى و رابطه جمع را بى پايه و متزلزل مى گرداند.
بيشتر كينه ها و عقده ها و جنگهاى طبقاتى درون و بيرون جوامع و جنگهاى بزرگ و سوختن و دود شدن سرمايه هاى مادى و نفسانى از اينگونه حق برى و بهره كشى نهايى و در زير عنوان آئين و قانون و وزن وكيل است (ج 3 ص 233/ 21).
مُطَفِّفين، فاعل از طَفَّف (به تشديد): پيمانه را كم گذارد، بر عيالش سخت گرفت، بخل ورزيد، آفتاب نزديك غروب شد. طَفّ: كنار دريا، رود و پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 258
زمين. طفيف: اندك، بى ارزش (ج 3 ص 232/ 14).
مُطَلَّقات، جمع مطلقة از باب تفعيل: زنى كه طلاق داده شده، يكسر از شوهر رها گشته. ماضى مجرد آن طلق (به فتح لام): چيزى را به وى بخشيد، دستش را به خير باز كرد. (به كسر لام): دور شد، زبانش به شيرين سخنى باز شد (به ضم لام): زنش را طلاق داد، نخل را تلقيح كرد، خوشرو شد. امرأة طالق (بدون تاء) وصف ذات طلاق. امرأة طالقة، وصف امرأة است (ج 2 ص 138/ 28).
معاش: وسيله زندگى، زمان و مكان معيشت (ج 3 ص 8/ 9).
مُعْتَد (فاعل از باب افتعال): ستم پيشه، پرخاش- جو، متجاوز. از عدو: تندروى، پرش، ستم، كينه (ج 3 ص 241/ 8).
مُعْرضُون، از اعراض: يكسره روى گرداندن، چنان كه ديگر برنگردد (ج 1 ص 213/ 12).
معروف: 1- همانست كه و جدان سالم انسانى و شرع مى شناسد و آن را مى گزيند، نه عادات و رسوم و قوانين منحرف و ظالمانه (ج 2 ص 144/ 13).
2- هر چيزيست كه عقل و فطرت سليم با آن شناسايى دارد (ج 5 ص 259/ 12).
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قَولِ-: گفتاريست كه عقل و عرف آن را به خوبى دريابد و بپسندد مانند: راه حق و عزت و شرفى كه نمايانده شود، و طريق كار و كسبى ارائه گردد.
و گمراهى رهروى و دلى را آرامش دهد و آبرويى را نگهدارد (ج 2 ص 231/ 19).
مُعْصِرات: اسم فاعل از اعصر «باب افعال» است. يعنى وادار به فشار كرد. مجرد آنهم (عصر) متعدى است، يا بدين منظور است كه وارد در مرحله و زمان فعل شود (كه از منظورهاى ديگر باب افعال است) پس اعصر يعنى وارد مرحله عصر شد مانند:
احصد الزرع (زمان درو كشت رسيد). عصر هم معناى زمانى دارد يعنى وارد پسينگاه شد كه در اينجا منظور نيست و هم معناى مرحله اى، يعنى وارد مرحله تراكم و فشردگى شد (ج 3 ص 8/ 13).
مَغْفَرت: 1- نوعى پوشش كه از آلودگى و نقص و برگشت مصون دارد (ج 5 ص 324/ 14).
2- همانند جراحت و زخمى كه نيروى دفاعى بدن از پيشروى آن جلوگيرى و مواد چركين را دفع كند، مغفرت نيز نيروى حياتى است كه تجديد حيات مى كند و همانگونه كه پس از دفع، نسوج بدن آثار باقيمانده را مى پوشاند (ج 5 ص 391/ 20).
مَفاز، به معناى مصدرى: پيروز شدن، نجات يافتن، دست يافتن به مقصود. به معناى اسم مكان و زمان:
جا و زمان پيروزى و دستيابى (ج 3 ص 52/ 11).
مَقام: جاى ايستادن، موقعيت مهم (ج 1 ص 284/ 13).
- ابراهيم: نبايد مقصود از مقام ابراهيم، مكان محدود يا سنگ مخصوصى باشد كه هنگام ساختن بيت ابراهيم بالاى آن ايستاده است- چنان كه بعضى گفته اند- زيرا بنا بر اين اولا امر «اتخذوا» محدود به ظرف غير معين مى شود كه در همه جا و براى هميشه قابل اجراء نيست و اين بر خلاف ظاهر پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 259
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آيه است. ثانيا آن را چگونه بايد يافت و چگونه ابراهيم از آغاز بناء كعبه بالاى سنگ مخصوصى يا در مكان محدودى ايستاده و از همه سو ديوارها را بالا برده؟! بيشتر مفسرين همه حرم و مواقف حج را مقام ابراهيم دانسته اند، «مِن» تبعيضى، و اصطلاح رايجى «مانند مقام علم، مقام روحانى، مقام عبادت» دلالت بر همين توسعه معناى مقام در اينجا دارد. بنا بر اين جاى مخصوصى كه در كنار كعبه بنا شده و نماز در آن واجب است بايد رمزى از مقام واقعى و موسَّع ابراهيم باشد كه براى اتمام كلمات و اعلام حق و براى خدا در آن قيام نمود و ديگران بايد آنجا را به ياد ابراهيم مصلَّى گيرند و براى خدا قيام نمايند و به او تقرب جويند (ج 1 ص 298/ 4).
مُقْتَر: ر. ك. به موسع.
مُقَرَّبُون:- اسم مفعول باب تفعيل- چون بدون موصوف ذكر شود، كسانى هستند كه به تدريج و با كوشش قرب يافته اند. پس توصيف مقربين از فرشتگان و علويان كه داراى مقام معلوم و قرب هميشگى و معين هستند، همان نظر به مقام آنها و تجريد از مفهوم حصولى و حدوثى مى باشد، يا گروه خاصى از آنها مورد نظر است كه داراى قابليت كمال و قربند:َ لَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ
.
نساء/ 172» بنا بر اين، گفته بعضى مفسران در اين آية كه «المقربون فرشتگان و كرّوبيانى هستند كه شاهد و ناظر و كاتب كتاب ابرارند» مخالف اطلاق المقربون در اين آيه، و توصيف آيه هشتم «عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ» است.
مقرَّبون گروهى از پيشروان ابرارند كه به مقام قرب مى رسند، «السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ» واقعه/ 10 و 11 (ج 3 ص 254/ 2).
مَقْرَبَة: مصدر ميمى: نزديكى، نزديك شدن، زمان و مكان نزديكى (ج 4 ص 96/ 7).
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مكذّب به دين: كسى كه يتيم نيازمند و بى پناه، و روى آورنده را به سختى و ترش رويى از خود مى راند، و يا به خود او وا مى گذارد و سرپرستيش نمى نمايد (بنا به قرائت يدع، به تخفيف عين) تا حقش ضايع و استعدادش فاسد مى شود و كسى كه نه خود بينوايى را سير مى نمايد و نه ديگران را به سير نمودن بينوايان بر مى انگيزد، چگونه دين را تصديق كرده و به آن ايمان آورده است؟ اين همان مكذب به دين است گر چه به ظاهر خود را بيارايد، گر چه نماز گزارد (ج 4 ص 272/ 24).
مَكر: فريب و اغفال و حيله غافلگيرانه و تحيّر انگيزيست كه منشأ آن پنهان و به هم پيچيده باشد (ج 5 ص 151/ 20).
مُكَرَّمَة: مفعول از كَرَّم (مشدد): بزرگ و منزَّهش داشت (ج 3 ص 133/ 15).
مَلَأ: 1- گروه اشراف و سرانى كه چشم و دل مردم را پر كنند يا از ثروت و قدرت آكنده اند، گزيدگان، خونى كه درون را فرا گيرد. از مُلْأ (به ضم ميم و سكون لام): پرى ظرف از آب، پرى مكان از مردم (ج 2 ص 169/ 24).
2- شيوخ و گزيدگانيست كه پس از موسى رهبرى و اداره بنى اسرائيل به عهده آنها بود (ج 2 ص 177/ 5).
3- (به كسر ميم و سكون لام): پرى، آكندگى.
به معناى مصدرى: پر كردن ظرف. (به فتح ميم و لام): چشمگير، چشم پر كن، اشراف، بزرگان (ج 5 ص 214/ 16).
ملائكة (فرشتگان): 1- مباديى هستند كه پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 260
ارتباطشان با مقام بالا گرفتن خير و امداد است، و با عالم زيرين كارشان تنزيه و تكميل آلودگان به ماده تاريك و مرده و پيش بردن آنها است به سوى نور حيات و كمال، و هر چه بيشتر فرا آوردن و از ميان برداشتن نقص و آماده نمودن و برتر گرداندن هر مستعدى را به مقام قدس او (ج 1 ص 117/ 3).
2- نيروهاى مدبّر و متصرّف و الهامبخشان و نويسندگان اعمال (ج 2 ص 50/ 3).
ملاقات: رسيدن به هم، روبرو شدن، پيوستن با هم، تماس دو خط (ج 1 ص 143/ 23).
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مِلة: راه و روش، آئين. از ملّ: جامه را رو دوزى كرد، چيزى را براى اصلاح به آتش افكند، دچار رنج و اندوه گشت (ج 1 ص 278/ 11).
- ابراهيم: همان راه و روشى بود كه ابراهيم را گزيده و برتر داشت و به مقام امامتش رساند. از ابتلاى به كلمات و تكميل آن و نيل به مقام امامت تسليم كامل به اراده خداوند، راز ملت ابراهيم در بناى بيت و مناسك آن ظاهر شد و براى هميشه ثابت گرديد و آن ملت در كلمه جامع اسلام در آمد كه معناى حقيقى آن، همان معنا و حقيقتى مى باشد كه مقصود اين آيات: تسليم به تمام معنا، قواى باطنى به عقل ايمانى و تسليم عقل به خواست خدا، تسليم به آنچه در راه حق پيش آيد، تسليم به دستورات و قوانين الهى (ج 1 ص 311/ 18).
مُلْك، (به ضم ميم) به معناى مصدرى: سلطه، قدرت، تصرف. به معناى مفعولى: آنچه در تصرف و مورد مالكيت است. (به كسر ميم) بيشتر به معناى مفعولى و آنچه در تصرف است آمده، مال (ج 5 ص 60/ 13).
مُمْتَر، از امتراء: شك پذيرى، دوشيدن شير، دست كشيدن به حيوان تا آرام شود، وزش باد به ابر تا باران آيد (ج 2 ص 4/ 13).
مَمْنُون: مقطوع، منقوص، مشوب، توانا، ناتوان، شنيدن، منت گذارده (ج 3 ص 293/ 9).
المَنّ: احسان به كسى كه سزاوار آن نيست، هر نعمتى، ضعف، قوة، قطع، نقض. به ماده آبكى كه روى برگ بعضى درختها شكرك مى بندد مانند گز انگبين نيز گفته مى شود، چون نعمتى بيدريغ است (ج 1 ص 163/ 22).
مَناسِك (جمع مَنْسَك)، اسم مكان و زمان و مصدر از نسك: بندگى، انجام كامل عبادت (ج 1 ص 301/ 16).
مناسك حج: ر. ك. به: حج.
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مُنَافق: اين دسته مردميند كه گفتارشان با رفتارشان و رفتارشان با نيات قلبى و همه اينها با ادراكات فطرى و وجدانيشان منطبق نيست، و دچار اختلال فكرى و تجزيه قواى باطنى و ناهماهنگى نفسانيند، خطر اين دسته براى هر جمعيت هم فكرى بيش از كافران است و كمتر شناخته مى شوند و همه در نفاق يكسان نيستند، به اين جهت قرآن در اين آيات اعمال و اوصاف آنان را بيشتر مورد بحث قرار داده و شايد اينها دسته ظاهر منافقينند، زيرا بيمارى نفاق در بيشتر مردم وجود دارد، و همان اندازه كه مؤمن پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 261

خالص اندك است كافر محض هم اندك مى باشد، در آيات ديگر قرآن نام منافق را بر آنها نهاده و يك سوره به نام منافقين است. نفق، سوراخها و لانه هاى موش در خلال زمين است كه راههاى مختلف دارد، موش كور كه از پرتو نور گريزان است در آنها به سر مى برد و هر گاه خطرى از سويى به او متوجه شد از سوى ديگر خود را مى رهاند، گويا نام منافق به همين تناسب است، زيرا منافق شخص ناتوان از جهت تفكر و تصميم مى باشد بدين جهت خود را با هر جمعيت و محيطى تطبيق مى دهد و روى هاى گوناگون دارد تا به هر رويى مردمى را بفريبد، چنان كه در اين آيات يكى از اوصاف آنان «مخادع» است كه اسم فاعل «يخادعون» مى باشد، و يكى از معانى «خدعه» پنهان شدن «جانور، كفتار» در لانه است (ج 1 ص 69/ 11).
منشأ حُبّ: 1- سرچشمه و منشأ هر حبّى حبّ ذات است و هر چه ابعاد شناخت خود بيشتر و عميقتر باشد حب بدان بيشتر است و هر چه اثرش در بقاء و دوام و كمال ذات بيشتر شناخته شود حب بدان شديدتر و عميق تر گردد ..
(ج 5 ص 85/ 4).
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2- با آهنگ تعالى و تجريد ذهن و تفكر، صفات از قيد زمان و مكان و تصوير و تركيب آزاد مى شود و نمونه ها و نمودها در پرتو صفات و تجليات صفات رخ مى نمايد و گرايش از موصوفهاى پراكنده به سوى صفاتى چون علم و قدرت و جمال و حكمت مى شود كه در همه پديده هاى جهان و روابط و قوانين آن ظهور دارد و از صفات نسبى و اضافى به صفات مطلق و جامع و مبدأ همه صفات و تجليات مى گرايد. اين منتهاى صعود در خط تكامل انسان است كه از محبت به نيازهاى جسمى و لذات آن آغاز شده در مسير هر جاذبه و محبوبى گذشته تا به محبت و شيفتگى موصوفهايى به صفات روحى و اخلاقى آن گاه صفات نسبى و مجرد و مطلق تا مبدأ صفات مى رسد و هر مرتبه عالى جامع تر و خالص تر از مرتبه سافل و مرتبه سافل فاقد مرتبه عالى مى باشد، چنان كه طفل فاقد درك و لذات بالغ است، و مجذوب مال و شهوات فاقد لذات قدرت و رياست و همه اينها از لذات علم و معارف محرومند و آنكه مجذوب علم و معارف است، از صفات مطلق و مبدأ صفات محجوب است، و به عكس آنكه به مرتبه عاليتر رسيده مرتبه پستتر را به صورت كاملتر دارد و هر چه شناخت و آگاهى بيشتر شود، محبتها خالصتر و جامع تر مى شود (ج 5 ص 86/ 5).
منفق: ر. ك. به: انفاق.
مَنْفَكِّين، از انفكاك: جدا شدن از چيزى كه به آن سخت پيوند يافته، از فَكَّ (فعل ماضى): جزئى را از جزء ديگر جدا كرد، گره را گشود، استخوان را از جاى خود بر كند، مُهر را شكست، اسير را رها و آزاد كرد (ج 4 ص 206/ 14).
مُنكَر: چيزيست كه ناشناس و به دور و بر كنار از عقل است و شريعت (ج 5 ص 259/ 12).
مَوؤُوْدَة (مفعول از وَأَدَ به فتح همزه): دختر زنده به گور شده. (به كسر همزه) كسى كه سنگين بار شده و زير فشار واقع گرديده. بدين معنا گويا از وَئْد، مقلوب أَوَدْ، مى باشد (ج 3 ص 175/ 18).
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مَوْت 1- مقابل حيات مى باشد و مانند حيات داراى معانى اضافى و مراتبى است، استعمالات پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 262
لغت و اشارات قرآنى دليل بر اختلاف معانى موت و حيات است، همين عرف عامه از لغت «موت» مرگ و فقدان حيات بدنى را مى فهمد. بعضى از مفسرين هم در هر جاى قرآن ذكر شده به همين معنا گرفته اند، به فرض اينكه اين تفسير در همه جا درست باشد، در مواردى كه قرائنى همراه است درست نيست، در اينجا اگر بنى اسرائيل بود يا شيوخ آنها با موسى يكسره مرده بودند مناسب بود به جاى «اخذتكم» شما را گرفت «قتلتكم» كشت شما را، گفته شود، و اگر در دم همه مردند بايد جمله وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ» را توجيه كرد، و كلمه بعث بر انگيخته شدن و به پاى خاستن است، اگر مرده بودند «احياء» كه معناى خاص، بخصوص در مقام منت نهادن دارد، مناسبتر است (ج 1 ص 161/ 20).
2- به معناى سلب حيات است (ج 5 ص 158/ 18).
المُورِيات، جمع موريه، از ورى: از سنگ يا چوب جرقه جهيدن يا آتش برآمدن (ج 4 ص 226/ 8).
موسع: دارا، دستباز. از وسع: باز بودن راه زندگى.
مقابل مقتِر: تنگدست، سخت گير (ج 2 ص 155/ 31).
موسى: گويند از دو كلمه قبطى تركيب و علم شده، مو: آب سا: درخت. زيرا موسى از ميان آب و كنار درخت به دست آمده (ج 1 ص 152/ 9).
موصدة: 1- در بسته، تنگناى، اسم مفعول از اوصد: در را به روى كسى بست، بر او تنگ گرفت (ج 4 ص 96/ 14).
2- (مفعول) از اوصد: درب را محكم بست، بر ظرف سرپوش نهاد، شخص را در تنگناى گذارد، غافلگير كرد (ج 4 ص 250/ 16).
مِهاد: اسم مفرد، محل آماده براى زندگى و پرورش (پرورشگاه). ممكن است جمع مهد به معناى گهواره باشد مانند سهام جمع سهم (ج 3 ص 7/ آخر).
مُهِين: پست و زير دست و خوار كننده. اسم فاعل از اهانة (ج 1 ص 222/ 19).
مَيِّت: فاقد حياتْ، جاندار بيجان شده، مردنى، آنچه در حال مردن است (ج 5 ص 60/ 24).
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مِيثاق: پيمان محكم، تضمين شده. از وَثقَ (فعل ماضى): محكم گرديد، ثبات يافت، استوار شد.
وثاق: كمربند، بند محكم (ج 5 ص 214/ 12).
- پيمبران: همين كه به واسطه انبياء امتها آگاهى يابند و داراى كتاب و حكمتى گردند، در ميثاق آنان وارد مى شوند و براى ايمان و يارى به رسول، چه پيش از زمان و چه هنگام انجام رسالتش، مسئوليت دارند و بايد ياريش دهند (ج 5 ص 216/ 9).
المَيْسِر: قمار، از يُسْر: آسانى، نرمى، لزوم و گردنگيرى. از يسار: بى نيازى. قمار را از اين جهت ميسر گويند كه مالى به آسانى به دست مى آيد يا از دست مى رود و يا آسان كسى بى نياز مى شود (ج 2 ص 119/ 14) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 263
مَيْسَرَة: از يسر و يسار: آسانى، گشايش، توانگرى (ج 2 ص 251/ 12).
مِيقَات: وعده گاه زمانى، هنگام سر رسيد يا آغاز كار، به محل و مكان نيز به اعتبار زمان گفته مى شود (ج 3 ص 19/ 20).
مِيكال: مانند جبريل غير عربى است و چند گونه قرائت شده (ج 1 ص 233/ 11).
مَيْمَنَة اصْحَابُ المَيْمَنَة: براى پيشبرد اين كاروانى كه به صورت اجتماع در آمده و رساندن آن به سر منزل سعادت و آزادى، بايد همه هشيار و مددكار يكديگر باشند، و همديگر را در برابر انگيزه هاى فردى و بى مهريها، به شكيبايى و رحمت توصيه نمايند، و نيز از يكديگر بپذيرند و پيوسته اين دو خوى عالى انسانى را كه صبر و رحمت است، بيدار و فعال بدارند، تا خود و اجتماع خود را نيرومند سازند، و از بروز خود گرايى يكديگر را باز دارند، تا پايه زندگى اجتماعى بر اساس قدرت و گذشت و رحمت استوار گردد، و تنه و شاخه آن رشد يابد و ثمرات نيكو به بار آرد. و نيز پيچيدگيها و سستى ها و درماندگيها جز از اين طريق كه گرائيدن به جمع و تحكيم رابطه ايمان و صبر و رحمت است، از ميان نمى رود: «وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ».
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در چنين اجتماعى، همت ها برانگيخته مى شود، و استعدادهاى انسانى و طبيعى شكفته مى گردد، و بركات و خيرات از هر سو رو مى آورد:
«أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ»
اولئك براى اشاره به دور، و نماياندن چنين اجتماع با شكوه و مقام بلند اصحاب آن است، كه ياران همراه و ملازم همند، و بناى مصدرى و وصفى «الميمنة» با حروف زائد، كثرت بركت و خير را مى رساند (ج 3 ص 101/ 17)
. ن
نادى : شخصى را از دور خواند. به كسى بانگ زد.
با هم در مجلس نشستند. سرّ خود را آشكار كرد.
چيزى را دانست (ج 3 ص 87/ 8).
نادِيَة: همراهان و ياران و مجلس (ج 4 ص 188/ 12).
نازعات: ر. ك. به: تنزع. ناشطات، جمع ناشطه، از نَشَطَ، فعل ماضى، به فتح شين: ريسمان را گره زد، گره را محكم كرد، دلو را با دست از چاه بر كشيد. نَشِطَ، به كسر شين:
آسان و سبك به كارى روى آورد. به معناى انْشَطَ:
گره را گشود، بند را از پاى حيوان باز كرد، او را به نشاط آورد (ج 3 ص 75/ 15).
ناصِبَة: كوشنده و رنجكش، پايدار. از نَصَبَ (به فتح صاد): بيمارى يا اندوه او را رنجور يا دردمند كرد، پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 264
چيزى را به پاداشت. از نَصِبَ (به كسر صاد): در كار خسته و فرسوده شد، كوشش نمود (ج 4 ص 27/ 12).
عامِلَةٌ-: در ميان كوره راههاى پر از نشيب و فراز و براى رسيدن به سراب آرزوها و در دنبال سايه اوهام مى كوشند و از كوشش پيوسته خود محصولى جز خستگى و فرسودگى ندارند. اينان اگر خود را تزكيه مى كردند، و از غشائهاى به هم پيچيده و شهوات و آمال گمراه كننده و بندهاى غرائز حيوانى بيرون مى آمدند، و خود را آزاد مى كردند، و به سوى نور اسماء و صفات ربّ اعلى بر مى گشتند، و مانند مسبِّحين پيش مى رفتند، در هر مرحله آثار حركت خود و تجلّى جمال را مى ديدند، و مى آرميدند، و احساس رنج نمى كردند و همى اميدوار و با نشاط بودند و سايه دنيا را در پى داشتند (ج 4 ص 29/ 22).
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ناصِيَة: جلوى سر، موى بلند آن. نَصْو: موى پيشانى را گرفتن، شانه زدن، جامه را گشودن (ج 4 ص 185/ 5).
- كاذبة: طاغى براى پيشرفت طغيان و از ميان برداشتن موانع و باز شدن راهش، به دروغ زنى و فريبكارى و قلب واقع مى پردازد و هر حقى را به خلاف آنچه هست مى نماياند و از طريق صواب منحرف مى شود. به تدريج دروغپردازى و خطا كارى صفت لازم و ملكه نفسانيش مى گردد.
«كاذبة، خاطئة» اين گونه ملكات و عادات پست ناشى از آنها، چهره طاغى گناه پيشه را دگرگون و سياه و زشت مى گرداند و بر ادراكات و شعور او سلطه مى يابد و وجهه انديشه «ناصيه» او را قبضه مى نمايد و مشاوران نزديكش هم، فريب هاى او را مصلحت و خطاهاى او را صواب مى نمايانند و باد به آستين غرور و طغيانش مى دمند تا آنجا كه ديگر جلوى پايش را نمى بيند و نخست از قلوب و افكار ساقط مى شود و سپس در پرتگاه دوزخ (ج 4 ص 187/ 23).
ناعِمة: وصف لازم از نعمت (ج 4 ص 27/ 18).
نافله: غنيمت و بازيافت بيش از انتظار و بيش از فرض است (ج 1 ص 293/ 11).
نَبَأ: آگهى، خبر بى سابقه يا تكان دهنده. پيامبران را از اين رو نبى مى گويند كه چنين آگهى ها و خبرهاى بى سابقه و هشيار كننده، مى دادند (ج 3 ص 1/ 14).
نَبَأ عظيم: اين آگهى و خبر ابهام انگيز بزرگ و مورد اختلاف كه با آيات بعد پيوستگى دارد، همان خبر بقاء و رستاخيز بزرگ است. خبر غير منتظره اى كه براى مردم مكه و عرب آن روز- و مردم هميشه- حيرت انگيز و مورد اختلاف بوده و هست. همين خبر بقاء و ثواب و عقاب نهايى است.
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خبر از توحيد و نبوت كه در دعوت پيامبران سابقه داشته و اذهان بدان آشنا بوده است، اينگونه موجب سؤال و تحير نبايد شود، گر چه خبر از بقاء و مسئوليت، عالم ملكوت و يوم دينونت در دعوت پيمبران و كتب گذشتگان آمده و تجرد و بقاء نفس در بحثهاى فلاسفه الهى سابقه داشته است، ولى اينگونه خبر به آينده انسان و مسير او و مراحل و مواقعى كه در پيش دارد و تحول عمومى جهان و پيشامد قيامت كه با نشانيها و خصوصيات، پيوسته در قرآن بدان بيم و نويد داده شده، سابقه نداشته و از مختصات نبوت خاتميه و قرآن مى باشد (ج 3 ص 4/ 17).
نَبيِّين، جمع نَبِىّ، مشتق از نَبَأ: خبر دهنده ناگهانى. بعضى با همزه اصل قرائت كرده اند (ج 1 ص 170/ 30) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 265
انبياء: مردان معصومى كه دريافت كنندگان وحى و كتابند تا آن را در زمين بنمايانند و پياده كنند (ج 2 ص 50/ 9).
ادوار تكامل نبوت: ر. ك. به: ادوار فكرى و اجتماعى انسان.
نَبْتَهِلْ، جمع مضارع از ابتهال: به خدا روى آوردن با دعاء و تضرع، دعاء براى هلاكت و نفرين. از بهل: نفرين، به خود واگذاردن، بند از حيوان برداشتن (ج 5 ص 149/ 12).
نَبْذ: پراندن با دست. چنان كه لفظ: پراندن از دهان و نفث، پراندن از سينه است (ج 1 ص 233/ 13).
نجاء: شتاب كردن، پيشى گرفتن، آهسته سخن گفتن، درخت را بريدن، از شرى رهايى يافتن (ج 1 ص 151/ 23).
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النَّجْدين: صورت كاملتر و بارزترى از شكر يا كفر، و فجور و تقواست كه در سوره الشمس بيان شده: وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها- فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها، و همان مرحله تكليف و تشخيص خير و شر است كه در آن، شخصيت انسان از ميان قوا و استعدادهاى مختلف «نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ» ظاهر شده و بايد با اختيار و آزادى از گردنه هاى آن بگذرد، و دشواريها را هموار سازد، زيرا هر راهى از خير يا شرّ، و انجام يا ترك مسئوليت و تكليف در پيش گيرد، دچار جواذب و انگيزه هاى جهت مقابل آن مى گردد، از يك سو جواذب شهوات و غرائز، و از سوى ديگر جواذب خير و محركهاى تعالى است (ج 4 ص 94/ 7).
النَّجْم: ستاره، ستاره خاص، گياه بى ساق. از نجم (فعل): سر برآورد، طلوع كرد، از چيزى نتيجه گرفت، رأى نمايان شد، وام را در اقساط پرداخت، تير را به هدف رساند (ج 3 ص 323/ 14).
نِحْلَة: پيشكش: بخشش رايگان و بى چشمداشت، همچون عسل كه در كندوى «نحل» رايگان آماده و ذخيره مى شود (ج 6 ص 47/ 9).
نَخِرَة، صفت از نَخَرَ (فعل): صدا را كشيد، باد به بينى افكند، چيزى را سوراخ كرد (ج 3 ص 84/ 8).
نِدّ: دو چيزيست كه در ذات يا صفات ممتازه همانند باشند و «مثل» اعم از آنست (ج 1 ص 85/ 8).
نُداوِلُ، فعل مضارع متكلم مع الغير از دولت: آنچه دست به دست گردد، (به ضم دال): بيشتر در مورد اموال گفته مى شود (ج 5 ص 341/ 15).
نَذْر: تعهد و تصميم براى انجام كاريست كه خير و گزيده باشد (ج 5 ص 106/ 3).
نُزل (به معناى حصولى و فردى): آنچه در دسترس و براى پذيرايى مهمان آورده شود. اگر جمع نازل باشد: فرآورده هايى براى پذيرايى، نزول يافته ها (ج 5 ص 254/ 17).
نسخ: چيزى را از ميان برداشتن يا باطل كردن و چيز ديگرى جاى آن گذاردن. آفتاب سايه را و پيرى جوانى را نسخ كرد: آن را برداشت و جاى آن را گرفت. به همين معنا است تناسخ ارواح و قرون (ج 1 ص 254/ 17).
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ناسخ و منسوخ: نسخ در اصطلاح برداشتن صورتى است از محل اول خود و قرار دادن در جاى مناسب ديگر، يا گذاردن صورت ديگرى به جاى آن، به همين مناسبت جا به جا شدن ارواح را تناسخ و رونويسى نوشته را استنساخ گويند.
/ «مِنْ آية»/ (سوره بقره/ 106) دلالت بر عموم و شمول دارد: چون هر آيه كوچك و بزرگ، تكوينى و تشريعى را از كتاب هستى و قانونى يا از ذهنها و خاطره ها: «أَوْ نُنْسِها»، برداريم برتر و گزيده تر از آن مى آوريم: «نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها». پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 266
ناسخ يا بايد از هر جهت برتر از منسوخ يا از جهتى برتر و از جهتى مانند آن باشد: «أَوْ مِثْلِها». اگر ناسخ و منسوخ مثلا از جهت ظاهر و نظر سطحى همانند باشند، در واقع ناسخ بايد كاملتر و برتر از منسوخ باشد. يا از جهت ظاهر و شرائط ناسخ متناسب تر و برتر مى باشد. هر چه باشد نبايد ناسخ و منسوخ از هر جهت مانند هم باشند، و گر نه نسخ بدون علت و داعى، با حكمت درست نمى آيد (ج 1 ص 261/ 9).
2- آن فضل و قدرت و تدبير نامحدود پيوسته جوهر عالم را پيش مى برد. اين پيشرفت و تكامل جوهرى در صفحه ماده، مانند تخته سياه، نقوشى رسم و محو مى كند تا نقش بهتر كه اثر تكامل جوهرى است پديد آرد. همين صفات ملك و قدرت خداوندى است كه در مظاهر تغيير رسوم و عادات بشرى و نسخ بعض شرايع آسمانى ظهور مى نمايد. پس توقف در تكامل و حركت جوهرى و تحديد تغيير صورى آيات وجود و شريعت، توقف و تحديد صفات و ذات است تعالى اللَّه عن ذلك علوا كبيرا.
اين آيه نسخ، با تعميم «مِنْ آيَةٍ» و قرينه ذكر اين صفات كه مبين قدرت و مالكيت عمومى خداوند است، اعلام حكم نسخ را، هم در سراسر آيات هستى مى نمايد، و هم آيات شريعت و نبوت (ج 1 ص 262/ 10).
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لَنَسْفَعاً: جمع متكلم از فعل مضارع و مؤكّد به لام و نون خفيفه كه در حال وقف تنوين به جاى نون نوشته شده. از سفْع: گرفتن، سخت كشاندن. داغ و نشان زدن، سيلى زدن، تيره يا سياه و زشت شدن، سنگهاى اجاق (ج 4 ص 185/ 2).
نُسُك: آنچه براى خدا تقديم شود، بندگى و پرستش، قربانى، شمش طلا و نقره (ج 2 ص 80/ 28).
نَصارَى: پيروان كيش عيسى عليه السلام، بعضى از نَصْر «يارى»، و جمع نصران گفته اند. وزن «فعلان» براى مبالغه آمده مانند غضبان و عطشان:
به شدت خشمگين، و به شدت تشنه. بعضى جمع نُصَرى (به فتح صاد و كسر راء) دانسته اند، چون مهارى جمع مهرى. مؤيد اشتقاق نصارى از نصر نقل قرآن از اصحاب مسيح است: «نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ» چون شاگردان مسيح و مسيحيان نخستين، عيسى و آئينش را با پايدارى و صبر، يارى كردند. ولى ظاهر اين است كه نصرانى به غير قياس، منسوب به شهر ناصرة است كه محل پرورش مسيح در كودكى و سكونت مادرش بوده بدينجهت به عيسى، ناصرى گفته مى شد و بعد از مسيح محل اسقف بزرگ و زيارتگاه مسيحيان گرديد (ج 1 ص 179/ 11).
نَصيب: بهره و سهم مشخص و جدا. از نصب: چيزى را به پا داشتن، علامت را ثابت نمودن، شخص را به مقامى گذاردن (ج 2 ص 94/ 11).
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نظام- خلقت: اين نظام برآمدن و رسيدن و آمادگى و جدايى كه از لوازم حركت و تحول مى باشد در محسوسات و مشهودات ما و در همه پديده هاى مادى با اشكال مختلف چون قوانين ثابت نمايان است، از اين جهت در آنچه بيرون از ديد ما مى باشد نيز بايد اين قانون جارى باشد: در واقع اين كهكشانهاى عظيم مانند شاخه هايى از درخت نيرومند خلقت است كه ريشه هاى آن در اعماق عناصر طبيعت جاى دارد و تنه و شاخه هاى آن در اطراف فضا برآمده است و محصول و ميوه آنها ستاره ها و منظومه ها و آنچه در بر دارند و مى پرورانند، مى باشد، و چون دوره پرورش هر يك يا هر مجموعه اى از آنها كامل گشت و آماده شد، و تحقق يافت از شاخه اصلى جدا مى شود: «وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ». بنا بر اين نظام و قانون طبيعى، گسيختن (انفطار) آسمانها و منظومه ها و جدا شدن (انشقاق) هر يك از پيكرهاى اصلى عالم، خود نتيجه تكامل صورتهاى مادى و رسيدن به غايات است. به اين پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 267
ترتيب كه قوه كه اصل جهان است تبديل به ماده مى شود و از تركيبات مادى صورتهاى تحقق يافته كه از ديد و انديشه و عالم ما بيرون است، مانند ميوه و جنين از اصل خود جدا مى گردند و از قشرها بيرون مى آيند و به قدرت ربوبى برترى پيوسته مى شوند (ج 3 ص 276/ 10).
- شريعت: صورتى از نظام خلقت است و هر دو از يك مبدأ ناشى شده قدرت استوار دارنده كوه بر زمين به جهان بزرگ، همان است كه قوانين را فرستاده و نگهدارى و اجراى آن را به اختيار بشر مختار واگذار كرده. اگر سستى و خللى در نظام خلقت يا شريعت پيش آيد نه كوه بر زمين و سنگ بالاى سنگ نه نظام اجتماعى بر پا مى ماند (ج 1 ص 185/ 1).
نظر انظرنا، از نظر: با تأمل نگاه كردن، بررسى و تفكر نمودن، اندازه گيرى كردن، دادرسى در ميان مردم، بصيرت، استدلال، در اين مطلب نظر است: مجال تفكر است (ج 1 ص 254/ 13).
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نَظِرَة: انظار: مهلت، تأخير در مطالبه. از نظر:
نگريست، انديشه آگاهانه، داورى (ج 2 ص 251/ 10).
ينظَرون: وادار به انديشه، مهلت دادن تا در گرفتارى راه خلاص يا بدهى خود را بپردازد. از نظر:
انديشه نمودن و خواستن، بررسى كردن (ج 2 ص 27/ 22).
نُعاس: چرت، سستى حواس، بى حسى، پينكى (ج 5 ص 373/ 6).
نَعِيم: (صفت لازم): نعمت لازم، نعمتى كه از وجود شخصى برآيد. نعمت آنست كه به شخص منعم نسبت داده شود (ج 4 ص 240/ 8).
النَّفّاثات: جمع نفاثة: دمندگان، پرت كنندگان آب دهان و خلط سينه (ج 4 ص 306/ 3).
نَفْخ: دميدن، باد در چيزى افكندن، متورم كردن.
نفخ الضّحى: بالا آمدن روز. نفخ الرّيح: وزيدن ناگهانى باد (ج 3 ص 19/ 22).
- صور: لغت نفخ در آياتى از قرآن كه در موارد زندگان و اطوار حيات آمده به معناى دميدن ناگهانى حيات در موجودات مستعد مى باشد: آيه 9 از سوره سجده پس از اشاره به اطوار گذشته خلق انسان:
«ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ...» پس از آن به معاد مى پردازد. آيه 29 سوره حجر و 27 سوره ص درباره خلق آدم: «فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي». آيه 91 سوره انبياء (و 12 سوره تحريم) درباره مريم و خلق مسيح: «وَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها (فِيهِ) مِنْ رُوحِنا».
در همه اين آيات، از پيدا شدن حيات جديد و ناگهانى يا فوق العاده به نفخ تعبير شده است كه پس از تسويه و آماده شدن خلق سابق يا آماده شدن فكرى و جسمى محل يكباره از طرف بارى دميده مى شود. با توجه به اين آيات، نفخ در اين موارد دميده شدن روح (سرّ حيات) در محل قابل و به صورت ناگهانى و غير منتظره است.
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صور (به سكون واو، به قرائت مشهور) تمثيلى از دميدن حيات و حشر نهايى است كه در اين آيه به شيپور حركت، احضار و جمع و كوچ سربازان تشبيه شده است و با اين تشبيه، آن حقيقت غير محسوس و معنوى، براى فهم عموم، در مشهودات حسّى تصوير گرديده جمله: «فَتَأْتُونَ أَفْواجاً» مبيّن پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 268
و مكمّل همين تمثيل است. اين تمثيل نماياننده ظهور كامل قدرت حق و فرمانفرمايى الهى، دميدن حيات و فرمان جمع و حركت ناگهانى گروه هاى انسان به سوى عرصه محشر است (ج 3 ص 22/ 3).
نَفْس: آنچه حيات دارد و نَفَس مى كشد (ج 5 ص 342/ 13).
- انسانى: اين نفس منفعل كه از قوا و انگيزه هاى گوناگون تركيب يافته و تسويه گشته، از يك سو تحت تصرف آن مبدأ انديشنده و مختار است، از سوى ديگر چون به قوا و ادراكات حسى و اعضاء و جوارح بدنى پيوسته است، از آنها دريافت مى نمايد و اثر مى پذيرد و خود را با خارج مرتبط مى دارد، آنچه از موضوعات و مسائل حيات به وسيله اين قوا دريافت مى نمايد، با الهام و هدايت فطرى كه منشأ آن، همان نفس تسويه شده است: «فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها» مى تواند خوب و بد و خير و شر آنها را تا حدى تشخيص دهد، امّا گزيدن و تصميم گرفتن، راجع به مبدأ انديشنده و مختار: «مَنْ زَكَّاها ...» است، تا چه شوق و انگيزه اى آن را در جهت مطلوب خود استخدام نمايد؟! (ج 4 ص 112/ 22).
- طاغى: طاغى براى پيشرفت طغيان و از ميان برداشتن موانع و باز شدن راهش، به دروغ زنى و فريبكارى و قلب واقع مى پردازد و هر حقى را به خلاف آنچه هست مى نماياند و از طريق صواب منحرف مى شود. به تدريج دروغپردازى و خطاكارى صفت لازم و ملكه نفسانيش مى گردد (ج 4 ص 187/ 23).
- واحِدَةٍ: يك واحد حياتى ناشناخته «نكره» را مى نماياند كه تنها به وحدت مؤنث «واحدة» توصيف شده است:
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يك واحد زنده و متنفّس، داراى جان و خاصيت جذب و دفع و تغذيه، از ريزترين و ساده- ترين پديده زنده تا عاليترين و كاملترين آن (ج 6 ص 49/ 12).
نفسهاى مطمئِنّة: كسانى كه داراى قدرت بصيرت و انديشه استوارند، «ذى حجر» و هدفها و قوانين جهان را شناخته اند، و در ميان تاريكيهاى در هم زندگى، و طبيعت متغير، و اجتماع آشفته، سرچشمه خير و حيات را دريافته و از تحير و درماندگى در كفر و شبهات رسته اند، و طريق ربوبى را كه همان گذشت از علائق و شهوات و تكريم ديگران و خدمت به آنان است پيش گرفته اند، و با ايمان به حق، و عمل خير چنان نفس خود را مطمئن داشته اند، كه امواج مصائب و ترسها، متزلزل و منحرفشان نمى كند: «لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ». و اگر صدمه ها و ضربه هاى شديد، متزلزلشان گرداند، با ياد لطف و رحمت خداوند دوباره به اطمينان برمى گردند: «أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ». اين نفوس مطمئن به ذكر خدا و شنواى فرمان او، نداى انگيزنده و لطف آميز يا ايّتها .... و فرمان پر از مهر ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ، را با شعور درونى خود مى شنوند، و اجابت مى نمايند (ج 4 ص 79/ 7).
نُقْرِءُ: جمع متكلم از اقرء: او را خوانا كرد، به خواندنش واداشت، كتابى را از نظرش گذراند (ج 4 ص 2/ 9).
نَقْض: منهدم كردن بناء، شكستن استخوان، پاره نمودن ريسمان (ج 1 ص 101/ 13).
النَّقْع: آب جمع شده، محل انباشته شدن آب، غبارى كه چون آب فراگيرد. بلند كردن صدا «فرياد» (ج 4 ص 226/ 11) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 269
نَقموا، جمع مذكر نقم، فعل ماضى: از كسى كينه جويى كرد، بر كسى كارى را سخت مؤاخذه كرد، و كسى را سخت ناخوش داشت (ج 3 ص 303/ 3).
نَكال: 1- از نكول: ترسيدن، عقب نشينى كردن، از كار هراسيدن. نكل به كسر نون: قيد و پاى بند محكم و دهنه اسب (ج 1 ص 180/ 2).
2- از نكل: عقوبت و كيفرى كه موجب عبرت گردد (ج 3 ص 87/ 17).
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نَمارق، جمع نمرقه (به ضم و فتح و كسر نون):
بالش، پشتى كوچك (ج 4 ص 27/ 22).
نُمْلِى، فعل مضارع متكلم مع الغير از املاء: پر كردن، امكان دادن، سر خود رها كردن، مدت دادن، جلو شخص را رها كردن (ج 5 ص 431/ 24).
نُنْسِها، از نسى: از ياد بردن، به فراموشى واداشتن.
از نسأ: واگذاردن، و به تأخير انداختن (ج 1 ص 254/ 20).
نُنْشِز، مضارع نشز: از جاى برآمد، برخاست، بالا آمد، بلند شد، سر برآورد (ج 2 ص 197/ 20).
النَّهار: روز هنگام، آغاز بالا آمدن خورشيد تا غروب، از طلوع فجر تا غروب (ج 4 ص 106/ 14).
نَهْر: جوى بزرگ، آب بسيار (ج 1 ص 196/ 6).
نِيَّت: قصد قربت و به جاذبه الهى بايد باشد (ج 2 ص 86/ 13)
. و
وابِل: باران تند، پرمايه، از وبل: با چوب پى در پى او را زد، مكان را پر و بد هوا كرد، شكار را به هر سو فرار داد (ج 2 ص 229/ 12).
واجِفَة، از وجف: هراسان شد، اسب به شتاب رفت (ج 3 ص 84/ 5).
واحد: عدد نخستين، يكجور (ج 1 ص 170/ 21).
وادى: دره، دامنه كوه، روش، مذهب (ج 3 ص 87/ 10).
- طوى ، «طوى» اسم، يا صفت است براى «الوادى» مانند «مكانا سوى»: وادى اى كه نامش طوى يا داراى پيچ و خم است. يا صفت براى مفعول مطلق مستفاد از «المقدس» يا از «ناداه» است:
وادى مقدس مضاعف و پى در پى. يا پروردگارش او را ندا داد به ندايى پيوسته و در هم پيچيده.
و ممكن است «طوى» حال براى مفعول به «ناداه» پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 270
باشد: خداوند موسى را در حالى كه حيرت زده و سر در گم بود، ندا كرد. و اگر متضمن همه اين معانى هم باشد، از اعجاز و بلاغت قرآن دور نيست (ج 3 ص 89/ 6).
واعَدَ (فعل): دو نفر با هم قرار گذاردند، ميعاد:
مكان يا زمان، قرار دادن (ج 1 ص 152/ 8).
الوَتْر: ر. ك. به: شفع.
الوثقى: وصف تفضيلى و مؤنث الاوثق: آنكه محكمتر و پايدارتر است (ج 2 ص 197/ 8).
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وجه: اولين عضوى كه هويدا مى گردد، روى هر چيز، هر آنچه كه به آن روى آورده شود، آبرومند (ج 1 ص 268/ 20).
وحوش، جمع وحش: حيوانات بيابانى و انس ناپذير. از وحشة: ترس، نگرانى، اندوه (ج 3 ص 165/ 16).
وَحْى- پيامبران: بعد از رويدادهايى در خلق و حيات و بعد از آنكه انسان راقى و مستعد را تاريكى اوهام و غرائز فرا مى گيرد و دچار خاموشى و سكون مى گردد، عنايت پروردگار اشخاص نيرومند و انديشنده اى را مى پروراند كه برتر از انگيزه ها و آثار نفسانى و زمان خود باشند و آن گاه كه اين گزيدگان به كمال و استعداد و قدرت روحى برسند، در شب هنگامى كه تقدير نموده، روحشان درخشان و تسليم و منجذب مى شود و قواى نفسانى و حواس ظاهرشان يكسره بسته و خاموش مى گردد. در آن شب آرام و ديجور، از آنان دور و از مقام والاى بيت المعمور آيات خداوند تجلى مى نمايد و اصول معارف و شريعت به صورت كلمات مشهود و مسموع بر آنها نازل مى شود و حدود و نظامات انسانى و مرزهاى زندگى مشخص مى گردد تا پس از آن بر افكار و نفوس انسان خفته پرتو افكند و از جايش برانگيزد و زندگيش را سامان دهد و سايه بيت المعمور جهان بزرگ، در زمين كوچك گسترده شود (ج 4 ص 197/ 2).
نامهاىِ-: از جهت احكام مكتوب، كتاب، و از جهت رهبرى، هدى، و از جهت تمايز حق و باطل و خير و شر و مؤمن و كافر، فرقان ناميده مى شود (ج 5 ص 14/ 2).
نظامِ-: نظام تابش وحى بر آفاق روحى كه پهناورتر از زمين و آسمان بود، صورت برتر و معقول تابش خورشيد بر آفاق محسوس است: «وَ الضُّحى »- و فواصل و تناوب و غروب آن مانند همين نظام محسوس، آرامبخش و آماده كننده براى دريافت بيشتر و مواجهه كاملتر بود: «وَ اللَّيْلِ إِذا سَجى ».
آرامش شب و تابش روز كه به تقدير حكيم رحيم و براى تربيت و تكميل خلق است چنان تنظيم يافته تا پى در پى برآيند و بيش از حد معين دوام نيابند.
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بنا بر اين وحى و نبوت و معارف ناشى از آنها چون جهان محسوس، نظام و حسابى دارد و طلوع و غروب وحى چون طلوع و غروب آفتاب هر دو نماياننده رحمت و تدبير پروردگار است، و قطع وحى در زمانى كوتاه يا دراز، مانند فراگيرى شب، نشانه اين نيست كه خداوند شخص يا خلق را رها كرده و به خود واگذارده يا به خشم آمده و دشمن شده است:
«ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى » (ج 4 ص 140/ 22).
- زمين: وحى به زمين گويا همان امر و تدبير ربوبى است كه از آغاز تكوين زمين و دور از چشم و شناخت انسان صورت مى گيرد و پيوسته مواد و تركيبها و عناصر و صورتهايى پديد مى آورد كه هر يك آثار و خواصى در بر دارند. اين آثار و رازهاى پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 271
مكمون در دوره تحرك و تحول نهايى، به سبب نيروى برتر يا قدرت علمى بشر، چون بيابان و حديث رسايى پيوسته بروز مى نمايد (ج 4 ص 220/ 14).
وَدَّتْ، ماضى مؤنث از وُدَ: دوستى شديد، خواستن، آرزوى جاذب. چون به لو تعلق گيرد، به معناى دوستى خاص و آرزومندانه است (ج 5 ص 185/ 1).
يُوَدّ، فعل مضارع از وُدّ: محبت، شيفتگى، آرزو، دوست (ج 1 ص 233/ 1).
وَدَّع (با تشديد دال): كسى را ترك نمود، از وى بريد، پشت سرش را واگذارد، مسافر را بدرقه كرد، به راه انداخت، چيزى را به امانت سپرد، در جايى محفوظ داشت (ج 4 ص 137/ 8).
وَدُود، به معناى فاعل [از وُدّ]: خوىِ دوست يابى، دلدادگى، دوستى پايدار و استوار. به معناى مفعول:
محبوب و مورد چنين دوستى. بعضى اصل وَدَّ (فعل ماضى) را از وتد گرفته اند كه تا در دال ادغام شده است: ميخ را محكم كرد، دو چيز را به هم ميخكوب نمود (ج 3 ص 315/ 7).
وِزْر: عموما به سنگينى هاى معنوى گفته مى شود مانند آثار گناه و مسئوليت و تعهد (ج 4 ص 155/ 6).
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وَزن- اعمال: سنگينى وزن عمل انسانى به مقدار قدرت تعقل و اختيار و اراده آگاهانه است. همين قدرت اختيار و اراده است كه عمل را داراى اثر تكليفى و به صورت ثابت و باقى مى گرداند. از اين جهت اعمال طبيعى و غريزى و بدون اختيار هر چه به ظاهر بزرگ و سنگين باشد، وزن تكليفى و اثر باقى ندارد. كارهاى طبيعى و غريزى مانند كار ماشينهاى مولّد است كه پيوسته ماده را مبدل به نيروهاى محرك در مى آورد و در همان حدود و ظروف محدود، به صورتهاى مختلف در مى آيد و دور مى زند. ولى همين كه اين قواى طبيعى و غريزى در ساختمان اسرارآميز انسان وارد شد و مبدل به نيروى ادراك و حركت ارادى و عضوى گرديد و عقل و انديشه در آن تصرف نمود، از محيط و مدار طبيعت مى گردد و همى وسعت و بقاء مى يابد و پيش مى رود، و در حد قدرتى كه دارد قدرتهاى فكرى و طبيعى را مسخّر مى نمايد و مسير آنها را تغيير مى دهد و در درون ذرات ماده و ما وراء آن اثر مى گذارد و يا خود آنها را به صورت باقى در مى آورد. پس اين قدرت خلّاق و صورتبخش انسان است كه پيوسته مواد و ذرات و نيروهاى زوال پذير طبيعت را مى گيرد و در پرتو عقل نيرومند و مجرد و اراده سازنده، آنها را به كار باقى و ثابت مى نمايد: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ...
(ج 4 ص 222/ 20).
سرانجام گرانمايگى: همين كه زمين با علاقه ها و اوزان اعتبارى و وهمى آن از ميان رفت و كوه هاى سنگين آن، چون پشم رنگين و سراب شد، آنها كه داراى نيروى ايمان و عمل صالح و ارزشها حقيقى و گرانمايه اند، از سقوط مى رهند و به مقدار گرانمايگى مجذوب حق و خير مطلق مى شوند و در يك زندگى جاذب و راضى و حياتبخش خواهند بود (ج 4 ص 237/ 21).
وَسَق (فعل): چيزى را گرد آورد، برداشت. اتَّسَقَ، افتعال از وَسَق: چيزى را با هم جمع و منظم نمود (ج 3 ص 293/ 5) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 272
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الوسواس: به فتح واو، اسم مصدر يا صيغه مبالغه، و به كسر مانند زلزال، مصدر، از وسوس: به او و به سوى او پنهانى و آهسته خاطرات و انديشه شر را القاء نمود، با خود آهسته سخن گفت، به عقلش آفت رسيد، سخن نامربوط گفت (ج 4 ص 312/ 10).
الوصيّة، اسم از اوصى: درباره چيزى پيمان گرفت، كسى را وصى خود نمود. از وصّى: چيزى را به ديگرى پيوست، گياه پر شد و بهم پيوست (ج 2 ص 53/ آخر).
وضع (ماضى مجهول): پائين آورده شد، بركنار گرديد، زبون شد، داستانى به دروغ درست شد.
كتابى تأليف گرديد، كيفر از شخص برداشته شد (ج 5 ص 234/ 17).
وفا: انجام دادن و نگهداشتن عهد و پيمان (ج 1 ص 138/ 20).
وفات: متوفى به معناى بازگيرنده چيزى را كامل و به تمام، اعم است از ميراندن. مردن به اجل طبيعى را از اين جهت وفات گويند كه همه استعدادهاى حياتى از ميان رفته يا به انجام رسيده است و به فعليت تبديل مى يابد و نيز بدانجهت كه به تعهد و بهره در زندگى وفا كرده است (ج 5 ص 154/ 4).
وفاق: مصدر وافق، سازگارى و همانندى ميان دو چيز (ج 3 ص 33/ 9).
وقب: شخص روى آورد، تاريكى فرا گرفت.
آفتاب به غروب رفت، چيزى داخل و پنهان شد، ماه در سايه كسوف درآمد. الوقب: گودى در سنگ، هر گونه فرو رفتگى (ج 4 ص 306/ 1).
وقود، به فتح واو: گيرانه آتش، سوخت. به ضم واو، مصدر: برافروختن (ج 3 ص 303/ 1).
ولايت- خدا: ولايت به معناى دوست، همراز و سرپرست و كارگزار است. اينگونه ولايت خدا براى كسيست كه راه رشد را دريافته و ولايت طاغوت را رها كرده و به آن كفر ورزيده و به خدا با دل و جان ايمان آورده و تمسك جسته باشد. لازمه اين ولايت خاص خدا، تصرف و ايجاد تحرك در وجود مؤمن و كشاندن او به سوى معرفت و كمال است (ج 2 ص 208/ 16).
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- طاغوت: چون انسان را وليى لازم است، اگر ايمان و ولايت الهى نباشد ناچار دچار ولايت طاغوت مى گردد. جمع آمدن يخرجونهم، دلالت بر جمع و تنوع طاغوت دارد كه چون همه طاغوتها به گونه هاى گوناگون، موجوداتى ظلمانى و منشأ ظلم و ظلماتند، اثر ولايتشان يكى است و آن بيرون بردن از نور به سوى ظلمات است. نورى كه كافر از آن اخراج مى شود، بايد همان نور فطرى و استعدادى و مواهب انسانى باشد كه در سرحد ميان مراتب اكتسابى نور و ظلمت واقع است. در اين حد مؤمن و كافر هر دو داراى نور و گرفتار ظلماتند. مؤمن در ولايت خدا درمى آيد و از فطرت سليم و نور پذير بيرونش مى برد و شعاعهاى استعدادش را پى در پى خاموش مى گرداند تا به مرگ مواهب و ظلمت مطلق برساند (ج 2 ص 209/ 13).
وهّاج، صيغه مبالغه از وهج: درگرفتن آتش، تلألؤ و انتشار نور و حرارت، پراكندگى بوى خوش (ج 3 ص 8/ 11).
وهن: دلسردى، سستى بدنى و روحى، ناتوانى در كار (ج 5 ص 341/ 7) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 273
ويل، مانند ويح، صه، مه: اسم صوت و كلمه ايست كه هنگام رسيدن مصيبت و عذاب، و در مورد اظهار درد و درماندگى گفته مى شود، چون با اضافه منصوب خوانده مى شود، اگر بدون اضافه منصوب خوانده شود به تقدير فعل و اگر مرفوع خوانده شود مبتدا مى باشد (ج 3 ص 232/ 11)
. «ه»
هاروت و ماروت: دو نام غير عربى و علم است، مى شود كه نام مستعار يا كنايه اى باشد (ج 1 ص 239/ آخر).
هاوية: 1- فضاى باز، دوزخ، زن مصيبت زده. از هوى: فرو افتادن، بالا رفتن. گويند: الهوى. به فتح هاء و كسر واو: بالا رفتن، و به ضم هاء فرو افتادن است (ج 4 ص 235/ 11).
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2- هاويه، چنان كه از موارد استعمالاتشان معلوم مى شود، پرتگاه بس عميق است كه در آن هيچ مانع و محل اتكاء و جاذبى از سقوط نباشد: و اما كسانى كه تهى از ثقل ايمان و نيروى تقوا باشند، چون جاذبه حق و خير در آنها نيرومند نبوده و قواى آنها در جهت ذخيره تقوا و ايمان مصروف نشده، مرجع و مقصدشان هاويه است. گرچه كلمه هاويه پرتگاه عميق و هول انگيز را مى نماياند، ولى چگونگى و عذاب آن را نمى توان با لغت و كلام درك نمود: و ما ادريك ماهية- و اجمالا آتشى سوزان است: نارٌ حامِيَةٌ (ج 4 ص 238/ 7).
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هبوط آدم: نفوذ عواطف و خواهش هاى زن همراه وسوسه هاى ابليس و نزديكى به شجره، زير پاى عقل فطرى آدم را سست و لغزان كرد آن گاه از بهشت بركنده و سرازير گشت: «فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها». بنا بر اين كه مرجع ضمير، الجنة باشد. يا ابليس درخت را براى آدم جلوه داد و سبب و آغاز لغزش آن شد، بنا بر اينكه مرجع ضمير، الشجرة، باشد. پس از لغزش، آن دو را از محيط و وضعى كه به سر مى بردند بيرونشان كرد: «فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ». و آنها به امر خداوند به سوى هبوطگاه سرازير شدند، يا ابليس آن دو را بيرون آورد و به سوى خود كشاند و جلب نظرشان را نمود. «اخرج» به بيرون كرد و بيرون آورد ترجمه مى شود و اين فرق دقيق را دارد. همين لغزش، محيط اطمينان و صفا را به هم زد و هبوطگاه دشمنى و تنازع شروع شد، نزديكى به شجره منشأ مشاجره ها گرديد: «بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ»، جمله حاليه است براى ضمير جمع «اهبطوا» بدون واسطه فاء و واو، پس هبوط، همان محيط دشمنى و خصومت باشد و دشمنى با يكديگر لازم اين زندگانى و به حسب حكمت ازلى مى باشد، و لام «لبعض» اشاره به لزوم و انتفاع است كه به جاى مانند «بعضكم عدو بعض» آمده: زندگى سراسر احتياج و آمال منشأ اجتماع و اجتماع باعث دشمنى و اصطكاك است، پس هبوط و اجتماع و دشمنى از هم منفك نمى شود، محيط دشمنى و تنازع در بقاء هبوطگاه آدمى و محيط طبيعى حيوانى است، چون آدمى از محيط صلح و صفاى فطرت و انس به جمال بى پايان كه مسكن طبيعيش بود هبوط نمود و آن سكون و قرار را از دست داد در زمين و جهان طبيعت بى قرار و سراسر دشمنى و تنازع آرامش و قرارگاهى پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 274
مى جويد، چون از بهره ها و لذات بى رنج رانده شد در ميان رنجها و مصائب بهره و لذت مى طلبد:
«وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ ...»
(ج 1 ص 130/ 13).
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هدايت- خدايى، آن هدايت حقيقى و فطرى مى باشد كه به انگيزه فطرت آزاد و ما وراء تحديدها و بستگى ها، هر كسى آن را مى جويد و راه دريافت آن را مى پويد تا اصول اعتقادى و راه و روش زندگى خود را بر طبق آن هدايت تنظيم كند (ج 5 ص 194/ 2).
- عام: هدايت قواى غريزى و فطرى و عقلى به سوى مقاصد و مطلوبها و ارائه طريق براى به فعليت رساندن آنها مى باشد تا هر استعدادى به كمال فعليت و مطلوب خود برسد (ج 4 ص 145/ 16).
مراتب هدايت: مراتب هدايت همگام با مراتب كمال هر گونه اى تكميل مى شود، كه آن را در پنج مرحله مشخص مى توان بيان نمود:
1- هدايت طبيعى: اينگونه هدايت، اعضاء و اجزاء درونى و بيرونى پيكره گياه و حيوان را فرا گرفته، هسته هاى منفرد و مجتمع حيات (سلولهاى تكى و گروهى) محكوم و مستغرق در اين هدايت هستند، و هر كدام با هدايت مقدر و مخصوص، خود را در محيط مساعد قرار مى دهند و تغذيه و توليد و دفاع و جذب و دفع دارند.
2- هدايت غريزى: در اينگونه هدايت، كه مخصوص حيوانات است، به حسب مراتب رشد غريزى، اندك اراده و شعورى مشهود است، و در جهت هدايت، كم و بيش پذيراى تقليد و عادت و تربيت مى باشند.
3- هدايت فطرى: اينگونه هدايت، صورت كاملترى از هدايت غريزى و اولين دريچه عقل و اختيار در طرق زندگى است كه به روى ذهن انسان باز مى شود، و همچنين درك مسائل بديهى و اولى از طريق هدايت فطرى است- مانند: مسائل هستى و نيستى و امكان و امتناع و قانون عليت و مقايسات و تشخيص زشت و زيبا و خير و شر. با انگيزه فطرت است كه ذهن صورتهاى جزئى و كلى را تجزيه و تركيب مى نمايد و حدود هر پديده اى را مشخص مى سازد و مقدمات استدلال را براى دريافت مسائل نظرى فراهم مى كند.
4- هدايت عقلى مستقل و مختار: طريق اينگونه هدايت، ترتيب دريافتهاى فطرى و محسوس و بديهى براى رسيدن به مسائل نظرى مى باشد.
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5- هدايت وحى و نبوت: اين هدايت، تكميل هدايت هاى سابق و عاليترين مراتب هدايت براى تقويم عقل و استقامت بر صراط مستقيم است. هر يك از مراتب، انواع و درجاتى دارد كه در ظروف تكامل پديده هاى حيات و چگونگى قوا و جهازات آنها، مقدّر گرديده: وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى (ج 4 ص 8/ 16).
هدف جهان: ر. ك. به تكامل.
الهدى، جنس هديه: قربانى كه به پيشگاه خدا يا حرم او اهداء شود، هر هديه اى كه به سوى شخص فرستاده گردد (ج 2 ص 80/ 26).
هزل: ياوه گويى، لاغرى (ج 3 ص 333/ 18).
همزه لمزة: (بر وزن فعله): خوى و روش و عادت افراد خودبين و خودپرست (مستبدى) را مى رساند كه در هر وضعى باشند و به هر وسيله آشكار و پنهانى كه دارند- اگرچه با اشاره و طعن باشد- كوشش دارند كه ديگران را موهون نمايند و خصائل انسانى و شخصيت آنها را خرد كنند تا راه نفوذ و بهره كشى از مردم را به سود خود بى مانع بازگردانند (ج 4 ص 250/ 23) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 275
هنالك: اشاره به مكان دور يا مقام بلند يا حال و كيفيت. اصل آن هنا: اشاره نزديك با هاء: هاهنا، با كاف خطاب: هناك. اشاره به متوسط. با لام تأكيد يا اختصاص: هنالك، مانند ذا در هذا، ذاك و ذلك (ج 5 ص 93/ 16).
هيأت: حال و چگونگى يا شكل و صورت، صورت جالب و نيك، از هاء: نيك شد، به سوى آن روى آورد، مشتاق آن شد. براى چيزى آماده شد (ج 5 ص 94/ 10)
. «ى»
يا ايها: يا، حرفيست كه وضع شده براى بانگ زدن و ندا دردادن بر كسى كه در مكان دورى باشد، بر نزديك از جهت تعظيم يا غفلت خطاب مى شود.
اىّ: واسطه اتصال يا با الف و لام تعريف و براى جنس مبهم است.
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هاء: براى تنبيه، اينگونه خطاب و ندا در قرآن بسيار آمده، انسان غافل و فراموشكار، يا خوى گرفته و درمانده و در خيالات و اوهام را (چنان كه در معناى انسان پيش از اين گفته شد) كه از توجه به خود و خالق و موقعيت خود دور مانده، با چنين ندايى به هشيارى و توجه مى خواند تا از دورى به نزديكى و از غفلت به هشيارى و از ابهام به وضوح گرايد، مانند كسى كه در غفلت و بى خبرى و خواب گران به سر مى برد و خطرى از هر جانب به او متوجه است، هشيار كننده از دور فرياد مى زند و نزديك مى رسد تا با تكان دادن او و يادآورى نام و عنوانش مگر وى را به خود آرد و از جاى برانگيزد (ج 1 ص 84/ 12).
يارى خدا: يارى خدا بر طبق سنن و اسبابى است برتر از اراده و علل شناخته آدمى و نازلتر از مشيت مطلق، و همين ايمان و صبر و توكل نيز خود از سنن الهى و توفيق در راه خير و صلاح و پيروزى است و نيز كشف علل و اسباب است (ج 5 ص 402/ 7).
يؤلون، جمع مضارع از مصدر ايلاء: سوگند ياد كردن، سوگند براى جدايى از زن و ترك زناشويى (ج 2 ص 138/ 21).
يؤمنون: ر. ك. به ايمان.
يؤود، مضارع وأد: او را خسته كرد، بر او سنگين شد، از برداشتن آن ناتوان گرديد. صداى فروريختن برآمد، آرام گام برداشت، پا را محكم بر زمين زد، زنده به گورش كرد (ج 2 ص 196/ 32).
يؤيّد، از أيد: نيرو، تأييد، رساندن نيرو براى انجام كارى دشوار، در فارسى به معناى تصديق گفتار يا كار انجام شده (ج 5 ص 36/ 11).
لا يبخس: نهى از بخس: كاستن حق، ستم روا داشتن، چشمش را از حدقه بيرون آوردن (ج 2 ص 251/ 15) پرتوى از قرآن، ج 6، ص: 276
يبسط: (يبصط، با تناسب صعود و قرب به مخرج طاء خوانده شده). مضارع بسط: باز نمودن دست به بخشش، جامه را گستردن، فراگرفتن جاى، خوشحالى و اميدوارى، برترى، كشيدن شمشير (ج 2 ص 169/ 21).
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يبغون: مضارع از بغى: جستجو كردن، پى جويى كردن، از حق برگشتن. به معناى اسمى: ظلم، خيانت، تباهى، زنا (ج 5 ص 214/ 18).
اليتامى، جمع يتيم و يتيمة. از يتم: 1- ناتوانى، كوتاهى در كار، سستى، بركنارى، بى پدرى پيش از رشد. يتيم: انسان بى پدر و حيوان بى مادر.
2- طفل بى پدر، از پدر جدا شده، حيوان بى مادر، از مادر جدا شده، زن بيوه، هر چه تنها و از اصل خود جدا شده باشد. از يتم (به فتح و ضم ياء) كوتاهى، سستى، دشوارى، تنهايى، اندوه، جدايى، نيازمندى (ج 6 ص 46/ 27).
يتجنّب، مضارع تجنّب (تفعل): بر كنارى پذيرفت، خود را با كوشش و سختى بر كنار داشت و دور گرداند. از جنب: پهلو گرفت، دور شد، راند، به سوى چيزى با اشتياق روى آورد (ج 4 ص 18/ 6).
يتخبّط، مضارع تخبط: واداشتن پى در پى به خبط يا پذيرش خبط، پريشانى در انديشه و راهروى، راه نامستقيم پيمودن، ناموزون قدم زدن در تاريكى و به حال سرگردانى رفتن، بدون انديشه و بينش دست به كارى زدن، چيزى را پايمال كردن (ج 2 ص 251/ 1).
يتساءلون، فعل مضارع از باب تفاعل. وزن تفاعل براى مشاركت، تدريج، مطاوعه و تظاهر مى آيد: پيوسته و به تدريج و از روى استهزاء از يكديگر مى پرسند (قصد فهم ندارند)، ممكن است اين كلمه در اينجا مشعر به مضامين وزن تفاعل باشد و همه در اين سؤال شريك بودند، بر خلاف وزن مفاعله كه تنها براى مبادله فعل او از دو طرف دارد (ج 3 ص 1/ 10).
يتسنّه: از سنه (فعل ماضى): سالها بر آن گذشت، آب يا غذا عفونى شد، دگرگون گرديد (ج 2 ص 197/ 18).
يتغامزون: تفاعل از غمز: عيبجويى با اشاره چشم و ابرو، گوشه و كنايه زدن (ج 3 ص 256/ 15).
يجتبى، از اجتباء: گزينش، جمع و جذب و فراهم كردن با كوشش (ج 5 ص 432/ 2).
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